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سرمقاله

خانواده را دریابیم
این روزها از ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی خبرهای ناگوار زیادي 
می شــنویم؛ رویدادهایی که بر جان و روان  هر شــاهدی خــراش می زند و 
حاکی از فاجعه ای عمیق در بطن جامعه اســت. آثار مشهود اعتیاد و مصرف 
موادمخدر در کوچه و خیابان، تعطیلــي کارخانجات، بیکاری روزافزون و 
بویژه بي آتیه گي، فحشا، فقر، طلاق، جرایم و جنایات و... این نگرانی را در 

همه سطوح جامعه دامن زده است که آینده چه خواهد شد!
مســئولین امر نیز از ایــن رونــد دل نگراننــد و برای کشــف راه حل و 
آسیب شناسی این معضلات، سمینار و ستادهای گوناگون تشکیل می دهند. 
کارشناســان در مورد فروپاشــی برخی نهادهــای اجتماعی و ســنت های 
فرهنگی چون خانواده، ازدواج و... و پیامدهای این فروپاشــي دائماً هشدار 

می دهند. 
مسئولین هر از گاهی به خاطر گسترش ناهنجاری ها و فشارهای فرهنگی 
و بالاگرفتن انتقادها، با شدت عمل و بگیر و ببند با این ناهنجاری ها برخورد 
می کننــد و چون از برخوردهــای آمرانــه و امنیتی و سیاســی نتیجه چندان 
دلچسبی نمی بینند آن را رها کرده و به جمع ناظران و تماشاگران می پیوندند. 
این چرخه بارها تکرارشــده اما آنچه به جامانده همانا تداوم ناهنجاری ها و 

سوء رفتارها و تخلفات است. 
آمارهای منتشرشــده گرچه گاه همخوانی ندارند، اما اغلب سیر فزاینده 
و رو به گســترش این ناهنجاری ها را نشــان می دهند. افزایش طلاق، کاهش 
ازدواج، بالارفتــن ســن ازدواج، پایین آمدن ســن فحشــا، ازدیــاد مصرف 
موادمخدر و... روند نگران کننده اي است که همواره از سوی برخی مسئولین 
امر و کارشناسان در رسانه ها طرح و گاه توسط برخی دیگر تکذیب می شود، 
که خود جای بحث و تأمل دارد. اما منظور این یادداشت، نشان دادن رویکرد 
کلی جامعه و نظام و دستیابي به راه برون رفتي نسبت به این روندهاي دردناک 
است. متأســفانه در جامعه سیاســت زده ما رسم بر این اســت که هر مسئله ای 
کوچک و بزرگ رنگ سیاسی پیدا کرده و برای چالش های جناحی و سیاسی 
هزینه می شود. برخي از مخالفان و منتقدان این روندهاي دردناک را شکست 
سیاست های موجود حاکمیت تلقی کرده و آن را برگ برنده خود می دانند. 
مسئولین نیز به نوبه خود یا صورت مســئله را پاک کرده و آن را بزرگ نمایی 
رقبا می شــمرند و یا می کوشند با سیلی صورت را ســرخ نگه دارند. حتی گاه 
رسانه ها یا کارشناســان به خاطر طرح و بیان این ناهنجاری ها مورد شماتت و 

توبیخ قرار می گیرند و به اتهامات سیاسی ملکوک می شوند. 

در چنین فضایی کمتر کسی به نقش و وظیفه خود در حل این معضلات 
و دســتیابي به راه برون رفت و یا حداقل کاهش آنها فکر می کند. متأســفانه 
برخلاف راه انبیا و ائمه هدي)ع(، فرافکنی اولین و مقبول ترین کاری است 
که عادت همه شــده، در حالی که وقتی معضلی جنبه ملی و فراگیر پیدا کرد 
برخورد با آن نیز عزم و اراده ملي مي طلبد و باید ملی  و فراگیر شــود.  تنها از 

این طریق و با عزم ملي است که می توان بحران را مهار کرد.  
سَرِ چشمه شاید گرفتن به بیل                                  چو پر شد نشاید گذشتن به پیل

واقعیت این اســت کــه برخــی معضلات فرهنگــی و اخلاقــی امروز 
گریبانگیر همه خانواده ها شده، به طوري که نســلی درگیر این بحران بوده 
و ناهنجاری هــا به خانه های مســئولین، روحانیــون، کارشناســان و عموم 
شهروندان راه یافته اســت و گستردگي آن به حدي اســت که مسئولین امر 

خود به تنهایی قادر به حل آن نیستند، بویژه که: 
1ـ عمده وقت مسئولان نظام صرف مسئله  هسته اي و مقابله با تحریم هاي 

بي سابقه مي شود.
2ـ براي نمونه هیچ دولتي پس از انقلاب مســئولیت اعتیــاد را نپذیرفته، 

بلکه خانواده ها را مسئول مي داند.
3ـ رئیــس مرکز پژوهش هــاي مجلس شوراي اســلامي پــس از رأي 
مشــروط مجلس به وزیر اقتصاد مطــرح کرد که نظام موجــود وارد مرحله 

براندازي نرم شده است.
4ـ دولت و مســئولان اقتصادي قادر نبودند با کاهش فاحش و بي سابقه 

پول ملي مقابله کنند. 
5ـ با وجــود تورم کمرشــکن، دولت توجهــي به این موضــوع نکرده 
و بودجه هاي خود را تــورم زا تدوین مي کند و توان مقابله بــا این معضل را 
ندارد، درحالي که همه مي داننــد بودجه تورمي ضعفاي جامعه را ضعیف تر 
و پولد ارها را پولدارتر مي کند، حتي آیت الله جــوادي آملي معتقدند پند و 
موعظه، دیگر نمي تواند پاســخگوي فقر و گراني باشد. گذشته از اینها باید 
توجه داشت فرمانده نیروي انتظامي نیز علت افزایش درگیري ها را ناشي از 

تورم اعلام کرده است.
6ـ نظام نتوانســته بر بي اعتمــادي عمومي ناشــي از اختلاس هاي کلان 
و آشــکار غلبه کرده و هر روز بحث اختلاس ها بین مراجــع و مردم، درون 

کوچه و بازار، اتوبوس و تاکسي جریان دارد.  
هنر دولت می تواند این باشد که با بســیج همه اقشار جامعه و آگاه کردن 

لطف الله ميثمي
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آنها از خطری که کیان همه خانواده هــا  و فرهنگ ملی ما را تهدید می کند، 
وجدان عمومی را بیدار کند. آنها با امکانات رســانه ای و توان بالایی که در 
اختیار دارند می توانند وســایل مشــارکت مردم و به صحنه آمدن آنها براي 
برون رفت از این معضلات را فراهــم کنند. دولت مي تواند بکوشــد راه را 
براي مردم باز کند تا مردم در قالب نهادهای مدنی و مشارکت های فرهنگی 
و اجتماعی دســت به کار شــده و احساس مســئولیت کنند و هرکس در هر 
محیط و محلی خود را مســئول و متولی معضلات خانواده ها دانسته و برای 

حل آنها بیندیشد و اقدام کند. 
گویند روزی ابوسعید ابی الخیر بر منبر رفت تا مردم را موعظه کند. مردی 
از میان مخاطبین برخاســت و برای آن که جمعیت را به پای منبر نزدیک کند 
فریاد زد خدا رحمت کند هرکسی را که قدمی پیش گذارد. ابوسعید از منبر 

فرود آمد. علت را پرسیدند گفت حرف همانست که آن مرد گفت. 
مردم درکنار انتقادکردن و خواســتن از مســئولین مربوطه، باید خود را 
نیز مســئول بدانند و هرکس با هر توانی بکوشد پیرامون خود را اصلاح کند 
و در این راه از مــال و جان خود دریغ نکنــد. مرد و زن و پیــر و جوان باید به 
اهمیت نقش خانواده و آثار تربیتــی و اخلاقی و روانی آن در کاهش جرایم 
و ناهنجاری ها توجه کــرده و در تحکیم مناســبات خانوادگی به یکدیگر 
کمک و یاری رســانند، از تنش ها بکاهند و بر همدلــی و همنوایی بیفزایند. 
آنها باید به یکدیگر بیاموزندکه قهر، خشــونت، کینه توزی و کشمکش راه 
به جایی نمی برد و باید مهر و محبت، دلسوزی و نوعدوستی را جایگزین آن 

خصایل منفی کرد. هم اکنون در اقشار مختلف شاهد فعالیت و تلاش برخی 
خیرّین و نیکوکاران هستیم که در قالب مدل های ســنتی یا مدرن مستقل از 
دولت، درصدد کمک رســانی به آســیب دیدگان فرهنگــی، اجتماعی و 
اقتصادی هســتند. آنها برای زنان بی سرپرســت، کــودکان کار و خیابان، 
معتادان، معلــولان، بیماران، یتیمــان و...   نهادها و تشــکل هایی راه اندازی 
کرده و در حد تــوان خود به اصلاح امور می پردازند. بــه نظر می آید تعمیق 
و گســترش این الگوها راه حل اساسی این معضلات اســت. دولت نیز باید 
بسترسازی کرده و مسیر این گونه تلاش های مردمی را تسهیل کند. مردم نیز 

خود را باید مسئول و ذینفع دانسته و همه چیز را حواله حاکمیت نکنند. 
یادمان نرود که در قانون اساســي ثمره انقلاب »خانــواده واحد بنیادین 
جامعه و کانون اصلي رشــد و تعالي انسان اســت و توافق عقیدتي و آرماني 
در تشکیل خانواده که زمینه ســاز اصلي حرکت تکاملي و رشدیابنده انسان 
اســت، اصل اساســي بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود 
از وظایف حکومت اســلامي اســت.«)1( بیاییم آس�تین ها را ب�الا زده، خود 

میدان دار شویم و از فروپاشي خانواده ها جلوگیري کنیم. 
»هرگز به ]گوهر راستین[ نکوکاري نخواهید رسید مگر آن که از آنچه 

دوست دارید انفاق کنید...« )آل عمران: 92(

پي نوشت:
1ـ مقدمه قانون اساسي.
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■ ش�ما کی و چگونه با مهندس س�حابی آش�نا 
شده اید؟

ســال  اردیبهشــت  در  نهضــت آزادی   □
1340تشکیل شد. حدود یک ماه تا یک ماه و نیم 
طول کشــید تا کمیته های مختلف شکل بگیرند. 
البته آن موقع حزب، شــورای مرکزی داشــت و 
بعد از شورای مرکزی هم هیئت اجرایی انتخاب 
می شد. اعضای هیئت اجرایی هم هر یک مسئول 
یک کمیته بودنــد؛ کمیته تعلیمــات، تبلیغات و 
تشــکیلات و روابط خارجه و... . مــن هم بعد از 
اعلام تشــکیل نهضت آزادی عضو شدم. مسئول 
کمیته تعلیمات، مهندس ســحابی بود و ما هم از 
طریق دانشــکده به این کمیته معرفی شدیم. این 

کمیتــه کارهای فکری و عقیدتــی و تعلیماتی را 
انجام می داد. مثلًا اگر مسئله ای پیش می آمد، در 
آن کمیته بحث می شــد و به یک نتیجه می رسید 
و پس از آن به صورت جزوه به ســایر حوزه های 
نهضت منتقل می شد. آغاز آشنایی من با مهندس 
ســحابی در همان جا بود. بعدها با ایشان بارها در 
رابطه با نهضت آزادی به زندان افتادیم. مهندس 
ســحابی برای عده ای از بازاریانی کــه در زندان 
بودند بخصــوص بچه های مؤتلفــه کتاب علامه 
نایینی را شرح و تدریس می کرد. مهندس سحابی 
کتاب »ناسیونالیســم ایرانی« نوشته ریچارد کاتم 
را ترجمه کرده بود که متأسفانه از بین رفت. البته 
بعدها شــخص دیگــری آن را ترجمه کــرد)1( و 

يادمان
سحابي

توسعه متوازن در اندیشه سحابی
گفتوگوبامحمدبستهنگار

60 سال تلاش بي امان براي آزادي و عدالت و استقلال، بي گمان او را مخاطب نسل هاي مختلفي قرار داده بود. شايد بتوان سرچشمه هاي 
اعتقاداتش را در پدرش، دكتر سحابي و مرادش، دكترمصدق جست وجو كرد، اما به هر حال او با تمام فرازنشيب هاي مبارزه در ايران 
دوام آورد. مهندس سحابي در هر دوره متناسب با شرايط دوران فعاليت كرده و در واقع خود را دائم با توجه به نياز زمانه، به روز كرده 

است. اين به روز بودن آنجا كه با سوابق گرانقدر او گره مي خورد، همواره توجه بسياري از نيروهاي فعال دوران را به جلب كرده است.
نخستين ادوار فعاليت او به دوران طلايي نهضت ملي شدن نفت بازمي گردد. سحابي در محضر بزرگان ملي شدن نفت، درس آموخت و 
با توشه اي كه از اين فضا برگرفت، در ارتباط با انجمن  هاي اسلامي در دانشگاه ها و جوانان مذهبي و دغدغه مند قرار گرفت. نسلي كه با 
تحليل كودتاي 28 مرداد 1332 و سركوب 15 خرداد 1345، در مقابل رژيم كودتا دست به اسلحه برده بودند، نخستين نسلي بود كه 
از او نكته آموزي كرد. جوانان مسلمان و مسلح كه در اواخر دهه 40 و اوايل دهه 50، بروز خونيني يافتند، مهندس سحابي را رازدار و 

آموزگار خود ديدند. فعالان اين دوره او را روشنفكري مسلمان و عدالتخواه مي دانستند.
در طليعه انقلاب، نسلي در حال برآمدن بود كه در آرمان هايش وامدار نسل پيشين بود. انقلاب سر زد و مهندس به رتق و فتق امور 
انقلاب مش��غول بود. مهندس س��حابي در سال هاي پاياني اين دهه، عمل صالح خود را در كار فرهنگي يافت و به انتشار نشريه ايران 
فردا پرداخت. جوانان پرشور دومين مخاطبان سحابي بودند كه او را فعال سياسي يافتند كه در مورد توسعه ايده هايي در سر داشت 

و روشنفكري فرهنگي بود.
انتخابات سال 1376 فضايي تازه در ايران گشود، فضايي كه اندك اندك توسط برخي گروه هاي سياسي و نشريات و برخي از روشنفكران 
ساخته شده بود، اكنون به نسلي به ميراث واگذار شده بود. در اين ميان بخشي از جوانان كه نيروي آزاد شده توسط اصلاحات بودند، به 

گفتمان سحابي جذب شدند. اين نسل سومين نسلي بود كه مهندس سحابي اصلاح طلب و قانونگرا را دريافت و از او فرا گرفت.
او در تمام اين دوران اسلام پژوهي دين  باور و فعال سياسي، اجتماعي و فرهنگي بوده است.

اما اين سه نسل هريك آموز ه هايي از مهندس سحابي به يادگار دارند. او به واقع شخصيتي فراگير در طول تاريخ ايران بود. به گفت وگو 
با اين سه نسل نشسته ايم تا آموزه هاي آنان از سحابي را دريابيم. 

مهدي فخرزاده � نصرالله لشني
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خوشبختانه منتشر شــد. این کتاب را در زندان به 
صورت ســخنرانی ارائه دادند. مهندس همچنین 
کتاب »افضل الجهاد« عمــار اوزگان را ترجمه و 
به صورت سخنرانی به ما منتقل کرد. این ترجمه 
هم با این که به خارج فرســتاده شــده بــود از بین 
رفت و با ترجمه دیگری نســخه های قاچاقی آن 
دوباره به ایران بازگشت. )2( به هر حال رابطه ما در 
زندان رابطه مرجع و مقلد نبود، بلکه رابطه اســتاد 
و شــاگردی و رابطه تعامل بود. همان طور که ما 
از آنها می آموختیم ایشــان هم به  قدری بزرگوار 
بودند که حرف هــا و نظرات ما را می شــنیدند و 

درباره آنها اظهار نظر و بحث می کردند. 
بعد از انقلاب ایشــان وارد شــورای انقلاب 
شــد. پــس از اســتعفای دولــت موقت، مــا از 
نهضت آزادی بیرون آمدیــم و تا مدتی به عنوان 
گروهی که از نهضت بیرون آمده بودیم جلساتی 
برگزار می کردیم که دکترحســن حبیبی هم در 
آن شــرکت می کرد. به تدریج  دکتــر حبیبی و 
برخی دیگر از دوســتان کنار کشیدند. مهندس 
سحابی و برخی دوستان نیز نماینده مجلس شده 
بودند و همین فرصت ها را کمتر کرده و موجب 
شده بود که این جلســات به صورت خصوصی 
و محدود ادامه یابد تا این که اگر اشــتباه نکنم در 
سال 63 اولین مراسم بزرگداشت دکتر شریعتی 
را برگزار کردیم. از آنجا که سال آخر آن دوره 
مجلس بود، جلســات بــا نظم و آهنــگ بهتری 
برگزار می شــد. بعــد از چند ماه هم که مراســم 
سالگرد آقای طالقانی برگزار شد و آن جلساتی 
که چند نفری برگزار می کردیم به نام جلســات 
»شــط« )شــریعتی - طالقانی( نامگذاری شــدو 
تا بازداشــت مهندس سحابی در ســال 69 ادامه 
داشت. بعد از آزادی ایشــان یک سری جلسات 
دیگر برگزار شــد و در نهایت به انتشــار »ایران 
فردا« انجامید. این جلســات و ارتباطــات ادامه 
 یافت تا انتخابات ریاســت جمهوری ســال 76.

 در این انتخابات مهندس ســحابي کاندیدا شــد 
و در مصاحبه هایــی که انجام مــی داد از دو واژه 
اســتفاده کرده بود که مبنای تشــکیل شــورای 
فعالان ملی  ـ  مذهبی شد؛ یکی این که ایشان گفته 
بود ما سوســیال - دموکراتیــم و دیگری این که 
ایشان خود و دوستانشــان را ملی  ـ  مذهبی معرفی 
کــرد. البته مهنــدس بــازرگان پیــش از این در 
مصاحبه ای که با نشریه کیان داشت از واژه ملی  ـ 
مذهبی استفاده کرده بود و خود را ملی  ـ  مذهبی 
معرفی کــرده بود، ولــی در انتخابات ریاســت 

جمهوری این واژه به یکبــاره مطرح و در جامعه 
مصطلح شد. خلاصه ایشان رد صلاحیت شدند. 
سال بعد در انتخابات شوراها ما به نام ملی  ـ  مذهبی 
شرکت کردیم، که دوباره صلاحیت ها رد شد. 
البتــه یکی دو نفری کــه به عنوان ملــی  ـ  مذهبی 
ناشناخته بودند رد نشدند، ولی رأی هم نیاوردند. 
در انتخابات مجلس در ســال 78 دوباره یکسری 
جلسات تشکیل دادیم و این جلسات منجر به تهیه 
یک فهرســت 30 نفره شــد که با برخی دوستان 
غیر ملــی  ـ مذهبی ارائــه دادیم، کــه این بار هم 
بیشتر دوستان رد صلاحیت شــدند و آنها هم که 
رد نشــده و رأی آورده بودند به طُرق مختلف از 
ورود به مجلس منع شدند. این جلسات و اتفاقات 
به تشکیل شــورای فعالان ملی  ـ مذهبی انجامید 
و مهندس سحابی رئیس آن شــورا شد. طی این 
ســال ها ما با مهندس ارتباط داشتیم و این ارتباط 
 تا درگذشت آن مرحوم )از سال 1340 تا 1390(

 ادامه داشت.
■ می دانیم که مهندس سحابی 60 سال به طور 
مس�تمر و مداوم در عرصه اندیش�ه و عمل سیاس�ی 
حض�ور داش�ت، و طی ای�ن س�ال ها با چند نس�ل 
ایرانی در مواجهه مس�تقیم بود و در این مواجهه و 
تأثیر و تأث�ر متقابل، آموزه هایی برای این نس�ل ها 
داش�ته اند. با توج�ه به ای�ن موض�وع آموزه های 
مهندس سحابی برای نسل ش�ما چه بوده و اصلًا آیا 

مهندس آموزه ای برای نسل شما داشته است؟
□ مهندس ســحابی برای ما الگــوی مبارزه 
و تعادل بود. در زنــدان که بودیم مــا جوان ترها 
رادیکال بودیــم و اعمالی مبنی بر رادیکالیســم 
انجام می دادیــم. مهندس بازرگان و هم نســلان 
ایشــان با این رفتار و مواضع مــا در برخی موارد 
مخالــف بودند، ولی مهندس ســحابی همیشــه 
ســعی می کرد که بین مــا و مهندس بــازرگان، 
پیونــدی ایجاد کند و هــر دو طرف را بــه تعادل 

خود دعوت کند. ایشان همیشــه مانع از گسست 
بین نسل ها می شــد و این از هر آموزشی برای ما 
مهمتر بود. مهندس ســحابی از یک طرف تلاش 
می کرد جلوی تندروی هــای جوانان را بگیرد و 
از آن سو تلاش می کرد پیوند بزرگتر ها با جوانان 
قطع نشــود و در تعادلی همه را با هــم مرتبط نگه 
دارد. چه بسا اگر مهندس سحابی در زندان نبود، 
ما خیلــی زود با مهنــدس بازرگان بــه اختلاف 
می رســیدیم و ما جوانان آن دوره به راهی دیگر 
می رفتیم. من اکنون به نقش مهم مهندس سحابی 
در آن ســال ها پی می بــرم. آن زمــان در کوران 
حوادث و مســائل به این چیزها نمی اندیشیدیم، 
ولی این آموزه گرانبهایی برای ما بود که بتوانیم 
تعــادل را حفظ کنیــم و گرفتار افــراط و تفریط 
نشویم و از سوی دیگر با نســل های پیش و بعد از 
خود قطع رابطــه نکنیم. مهندس ســحابی بعد از 
بازداشت در سال 50 و زندانی شدن در عادل آباد 
شــیراز روی مبحث توسعه کار بســیار می کند و 
بعد از آزادی و بخصوص بعد از اتمام نمایندگی 
مجلس آن مباحث را دوبــاره مطرح می کند و به 
نسل های بعدی هم منتقل می کند. مبحث توسعه 
یکی از مباحثی اســت که مهندس سحابی در آن 
آموزه هایی گرانبها دارند. مهندس معتقد بود که 
توسعه پشتوانه اســتقلال، امنیت و عدالت است. 
توســعه نیافتگی و عدم اســتقلال در حقیقت دو 
روی یک سکه هســتند، عقب ماندگی عین فقر 
و وابستگی اســت. اگر ما کشــور عقب مانده ای 
باشــیم آن گاه شــیره حیاتی این مملکت توسط 
کشــورهای قدرتمند صنعتی مکیده می شــود و 
دیگر مجال بازســازی و جلوگیــری از انقراض 
نســل ها باقی نمی ماند، مانند آنچه بر ســر برخی 
از کشــورهای افریقایــی آمده اســت. مهندس 
حتی می گوید که توســعه تنها بالا بردن ســطح 
درآمد ملی و رشــد صنعتی و اقتصادی نیســت. 
اگرچه این بحث ســهم مهمی در توسعه دارد، اما 
توسعه واقعی به این معناســت که معاش و حیات 
جامعه به منابع خارج از اختیــار و اراده مردمان و 
شــهروندان متکی نباشــد، مانند اتکا و وابستگی 
به منابع تجدیدناشــدنی طبیعی مثــل نفت یا وام 
و ســرمایه خارجی، هم از نظر مادی و هم از نظر 
فرهنگی و فکری و روحــی. مردم اگر بر منابع در 
اختیار و اراده خودشان تکیه کنند می توانند امید 
داشته باشند که هر چه ســعی و تلاش و خلاقیت 
به خــرج دهند بهره منــدی بیشــتری نصیب آنها 
خواهد شد. در کشوری مثل ایران کار و کوشش 

مهندس سحابی از يک 
سو تلاش می کرد جلوی 
تندروی های جوانان را بگيرد 
و از سوي ديگرتلاش می کرد 
پيوند بزرگتر ها با جوانان قطع 
نشود و در تعادلی همه را 
با هم مرتبط نگه دارد
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و تلاش و ابتکار و خلاقیت اســت کــه ارزش و 
تقــدس می یابد. در جهــان امروز کشــوری که 
بــر کار و خلاقیت تکیه نــدارد، توســعه نیافته یا 
عقب مانده به حســاب می آید. عقب ماندگی ما 
را نه به عدالت می رســاند و نه استقلال ما را تأمین 
می کند. مهندس سحابی معتقد بود که بازسازی 
اقتصــادی صرفــاً یــک امــر اقتصادی نیســت، 
بازســازی اقتصادی به انتخاب این یا آن سیاست 
اقتصادی خلاصه نمی شود. هر سیاست اقتصادی 
که انتخاب شود در بســتری از روابط و مناسبات 
یک سویه و بی نظارت و از بالا به پایین که چکیده 
نظــام سیاســی و اداری امروز اســت و بــه دلیل 
فقدان ابزارهای نظــارت و کنترل عمومی، عملًا 
به خسران و فســاد می گراید، از این رو بازسازی 
اداری مقدم بر هر نوع برنامه و سیاست یا بازسازی 
اقتصادی است. توسعه و بازسازی اقتصادی اگر 
از وجه مدیریت و هدایت به آن نگریســته شــود 
خود یک امر سیاســی - فرهنگی اســت. پیوسته 
در هر برنامه اقتصادی باید کیفیت توزیع قدرت 
سیاســی و مدیریت آن مد نظر گرفته شــود. بنابر 
همین کیفیــت توزیع قدرت اســت که مهندس 
سحابی در جایی گفته بود که مسئله امروز کشور 
ما این نیست که چه کسی حکومت می کند، بلکه 
این اســت که چگونه حکومت می شــود. اصل 
حرف و داعیه صاحبان اندیشــه پایبنــد به منافع و 
مصالح ملــی در تغییر و بهبــود چگونه حکومت 
کردن است و تغییر در مقام ها و مسئولین از هر رده 
و مرتبه فرع بر آن است و به تبع آن تعیین می شود.

■ این یکی از اصول فلسفه سیاسی جدید است 
که توسط پوپر طرح و بحث ش�ده و اکنون به یک 
اصل جدی در نظام های دموکراتیک تبدیل شده 
اس�ت؛ این که چه کس�ی حکومت بکند مهم نیست 

بلکه چگونه حکومت کردن مهم است.
□ یکی از ویژگی های کشــورهای اروپایی 
داشتن دموکراسی است. پیرو همین دموکراسی 
احــزاب برنامه ارائــه می دهند و ایــن برنامه ها را 
به جامعــه عرضه می کننــد، مردم هم بــا مطالعه 
برنامه ها، بــه آن حزبــی کــه برنامه هایش مورد 
تأیید اســت رأی می دهند. در دموکراسی اصل 
برنامــه اســت و چگونــه حکومت کــردن مهم 
اســت نه این که چه کســی حکومت کند. اما در 
کشورهایی که دموکراســی ریشه نداونده مردم 
دنبال فردی می گردند که صالــح، عادل و عاقل 
باشد و یک انســان خوب را برمی گزینند و وقتی 

هم که این برگزیده همانی که می خواستند نبود، 
تلاش می کنند که جای او را با فرد دیگری عوض 
کنند. در این تغییــر و تحولات افــراد و گروه ها 
اســتبداد به شــکلی دیگر تجدید می شود و تغییر 
کیفی و جــدی ای رخ نمی دهد. ایــن را آیت الله 
طالقانی هم مدنظر داشتند و در سخنرانی معروف 
30 تیر 1358 می گوید درســت است که انقلاب 
شده و مســتبد رفته، اما ریشه های اســتبداد هنوز 
وجود دارد، ما باید این ریشه ها و روش ها را از بین 
ببریم تا استبداد از بین برود. مهندس بازرگان هم 
به شــکلی همین موضوع را مدنظر داشت. حتی 
دکترمصدق هم به این امر توجه داشت. مهندس 
ســحابی هم ضمن توجه به این مســئله معتقد بود 
که ما باید مسیر دموکراســی را در پیش بگیریم و 
تلاش بکنیم که جامعه فرایند دموکراتیزاســیون 
را طی بکند، نه این که مــدام علیه رأس حکومت 
مبــارزه و انقلاب بکنیــم و این را ســاقط کنیم و 
این برود و کســی دیگر بیاید. می گفت این تغییر 
و تحــولات نتیجــه ای دربرنخواهد داشــت و با 
تغییر فرد یــا حکومت به دموکراســی نمی توان 
رســید. این یک آموزه جدی است برای کسانی 
که دغدغه دموکراســی و آزادی دارند. در سال 
1384 کتابی از فرید زکریا بــا نام »آینده آزادی؛ 
اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی« با ترجمه آقای 
امیرحســین نوروزی منتشر شــده. فرید زکریا از 

متفکرین لیبــرال دموکرات غربی اســت، او در 
این کتاب بیشــتر روی توســعه اقتصادی تمرکز 
دارد و می گوید که کشــورهای آسیای شرقی از 
طریق توســعه اقتصادی به دموکراسی رسیده اند 
و نســخه ای کــه بــرای کشــورهای خاورمیانه 
می نویسد این است که این کشــورها نباید روی 
دموکراســی تکیه کنند بلکه باید روی توســعه 
اقتصادی نیرو بگذارند و تلاششان را معطوف به 
این بخش از توســعه بکنند. در واقع ایشان معتقد 
بود که اصلاحــات اقتصادی در اولویت اســت 
و بایــد در منطقــه خاورمیانه به ایــن اصلاحات 
بپردازند. فرید زکریــا در همین کتاب می گوید 
در ابتدا غرب باید تشــخیص دهد که دســت کم 
فعلًا به دنبال دموکراسی در خاورمیانه نیست، ما 
به دنبال لیبرالیسم قانون ســالار هستیم که چیزی 
کاملًا متفاوت اســت. اگر اهدافمان را شــفاف 
کنیم در واقع دستیابی به آنها را آسان تر کرده ایم. 
حکومت های خاورمیانه خوشــحال می شــوند 
وقتی متوجه شــوند آنها را مجبور نخواهیم کرد 
که همین فردا انتخابــات برگزار کنند. حکومت 
ســعودی باید تــلاش کند تــا بــه حمایت های 
دولتی و غیردولتی خود از اســلام افراطی خاتمه 
دهــد، چیزی که حــالا دومین صــادرات عمده 
آن کشــور به دنیا شــده اســت و اهمیتــی ندارد 
اگر این کار خوشــایند مدافعــان آزادی بیان در 
غرب نباشــد. زکریا در این کتاب همه تلاشــش 
این اســت که توجه را به توســعه اقتصــادی در 
کشــورهای خاورمیانه جلب کند و بــر این باور 
اســت که اصلاحات اقتصادی اساســی است و 
باید در اولویت قرار بگیرد، یعنی او با اذعان به این 
واقعیت که مشــکلات خاورمیانه تنها اقتصادی 
نیســتند، راه حل آنها را اقتصــادی می داند. حالا 
فرید زکریا بعد از سقوط حسنی مبارک   مقاله ای 
منتشر کرده )ترجمه این مقاله در روزنامه آفتاب 
یزد منتشر شد( و در این مقاله می گوید که توسعه 
اقتصادی در خاورمیانــه جواب نــداده و باید به 
توسعه سیاسی می پرداختند. توجه کنید که عمل 
به نســخه های اقتصادی بانک جهانی و صندوق 
بین المللی پول همین حالا چه فقــری در ایران را 
دامن زده اســت. بحث هدفمندی یارانه ها بدون 
چون و چرا یکی از نسخه های صندوق بین المللی 
پول و بانک جهانی اســت که مــردم را اینچنین 
گرفتار کرده و تورم ویرانگــری را حاکم کرده 
است. در بقیه کشورها هم این سیاست ها را بدون 

مهندس سحابي معتقد بود 
که توسعه پشتوانه استقلال، 
امنيت و عدالت است. توسعه 
نيافتگی وعدم استقلال در 
حقيقت دو روی يک سکه 
هستند، عقب ماندگی عين فقر 
و وابستگی است. اگر ما کشور 
عقب مانده ای باشيم آن گاه 
شيره حياتی اين مملکت 
توسط کشورهای قدرتمند 
صنعتی مکيده می شود و ديگر 
مجال بازسازی و جلوگيری از 
انقراض نسل ها باقی نمی ماند، 
مانند آنچه بر سر برخی از 
کشورهای افريقايی آمده است
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چون و چرا اجرا کرده اند کــه نتیجه ای جز فقر و 
فساد و بدبختی مردم نداشته است. 

■ اعم�ال سیاس�ت های اقتص�اد باز در ش�یلی 
موجب ش�د که تورم 375 درصد رش�د کرد و بین 
س�ال های 1973 تا 1983 چیزی حدود 177هزار 
ش�غل صنعت�ی از بین رف�ت و بی�کاری ب�ر بیکاری 
افزود، به طوری ک�ه 75 درصد درآم�د مردم تنها 
صرف خری�د نان خالی می ش�د و م�ردم در فقری 
جانکاه به سر می بردند. این سیاست های اقتصاد باز 
نه تنها مبتنی بر دموکراسی و آزادی نبود که اساساً 
با آزادی سیاس�ی و دموکراس�ی جور در نمی آمد 
و مجب�ور بودن�د ک�ه ای�ن سیاس�ت های اقتص�اد 
آزاد مکتب ش�یکاگو را به وس�یله یک دیکتاتوری 
برآمده از کودت�ا اعمال کنند و بر این اس�اس بود 
که کودتای پینوش�ه در ش�یلی همراه و همگام شد 
با سیاس�ت های اقتصادی میلتون فریدمن در این 
کش�ور، و نتیجه آن اگ�ر اش�تباه نکنم کش�تار بیش 
از 3200 انس�ان بی گن�اه و زندان�ی ش�دن بیش از 
80هزار نف�ر دیگر بود که فقط ی�ک نمونه آن چند 
دانش آموز دبیرس�تانی بودن�د که ب�ه گرانی نرخ 
اتوبوس اعتراض کرده بودند و همین موجب شد 
زیر بدترین فشارها و شوک های الکتریکی شکنجه 
ش�وند. 17 درصد درآمد یک کارمن�د دولتی تنها 
ص�رف کرای�ه اتوب�وس می ش�د و همی�ن موجب 

اعتراض دانش آموزان شده بود.
□ از ســوی دیگر هم در این کشــورها چون 
آزادی وجود نداشــت و احزاب نمی توانســتند 
فعالیت کنند، آزادی بیــان و مطبوعات نیز وجود 
نداشت و همین موضوع به سقوط این حکومت ها 
انجامید. اما می بینیم که مهندس سحابی از سال ها 
قبل روی توسعه سیاسی همراه و همزمان با توسعه 
اقتصادی تأکید می کند و می گوید که اگر منظور 
و هدف از توســعه تنها توســعه اقتصادی باشــد 
هرچند پیشــرفت هم داشته باشــیم، اما در نهایت 
نتیجه ای جز شکست و فروپاشی نخواهد داشت. 
در همین ارتباط به موضوعی اشــاره می کنم؛ ما 
سال 46 از زندان آزاد شدیم. در همان سال انجمن 
اسلامی مهندسین یک برنامه سخنرانی داشت که 
در مسجدالجواد برگزار شــد. یکی از سخنرانان 
مهندس سحابی بود. درست به یاد ندارم سخنرانی 
ایشــان در مورد چه موضوعی بود، اما به یاد دارم 
که قسمتی از آن درباره توســعه بود، در همان جا 
باز مهندس ســحابی روی توســعه سیاسی تأکید 
داشــتند و حتی نقل قولی از مائــو کردند که مائو 

هم به این نتیجه رسیده که توسعه اقتصادی بدون 
توسعه سیاســی هرچند با موفقیت هم باشد نتیجه 
بایسته را نخواهد داشــت و در نهایت به بن بست 
می رســد. مهندس از همان زمان توسعه سیاسی و 
اقتصادی را به موازات و همراه هم، و وجود یکی 
بدون دیگری را دشــوار می دانست. یکی دیگر 
از آموزه هــای مهندس توجه به نفت بود. ایشــان 
همیشه می گفت که پول نفت درآمد نیست بلکه 
سرمایه است، این ثروت از بین رفتنی است. پول 
نفت باید صرف امور زیربنایی و پایه ای بشــود و 

نه صرف خرید مایحتاج مصرفی غیرضروری 
و لوکس و یا کالاهای بنجل مثل چیپس و 

آدامس و پفک و.... ایشــان این را بارها 
و بارها در ســخنرانی ها و مقالاتشــان 
مطــرح کرده بــود و اشــاره می کرد 
که لازم اســت حاکمیت و جامعه از 
وابســتگی به درآمد نفت نجات پیدا 
کند. البته مهندس سحابی می گفت 

که این عدم وابســتگی یکباره و 
یک شبه نمی شود؛ اما به مرور 

و با برنامه می توان سالی چند 
درصد از این وابســتگی را 
کاســت تا به مقصود نهایی 
رســید. مهندس ســحابي 

روی ثــروت و ســرمایه 
بســیار  نفت  بــودن 

و  داشــتند  تکیــه 
آن را درآمــــــد 

نســــتند.  نمی دا
کتابـــــی بــا نام 

»جهانی ســازی و مســائل آن« نوشــته »جوزف 
اســتیگلیتز« منتشر شــده است. اســتیگلیتز برنده 
جایزه نوبل اقتصاد در ســال 2001، کارشــناس 
برجسته بانک جهانی و مشاور ارشد کلینتون بوده 
است. ایشان مســتقیماً ناظر بر اعمال سیاست های 
بانک جهانــی و عملیاتی کردن نســخه های این 
بانک در جهان ســوم بوده  و نتایج این بررسی ها 
را در این کتــاب آورده اســت. او در این کتاب 
می گوید امــروز مالزی نســبت به کشــورهایی 
که به توصیه های صنــدوق بین المللی پول عمل 
کردنــد در وضعیــت بســیار بهتری قــرار دارد. 
ســرمایه گذاری خارجی عمــلًا افزایش یافت، 
چون ســرمایه گذاران نگــران ثبــات اقتصادی 
هستند و چون مالزی از بســیاری از همسایگانش 

در حفظ ثبــات بهتر عمــل کرده بود توانســت 
ســرمایه گذاری خارجی را جذب کند. اما نمونه 
دومی که استیگلیتز می آورد کشور تایلند است. 
او می گوید تایلند تقریباً به طور کامل نسخه های 
صندوق بین المللی پول را دنبال کرد و ســه سال 
بعد از شروع بحران تایلند هنوز در کسادی است 
و تولید ناخالــص داخلی آن تقریبــاً  2/3 درصد 
پایین تر از ســطح قبل از بحران اســت. این نشان 
می دهد تایلند بــا این که سیاســت های صندوق 
بین المللی پــول را به طور کامل اجــرا کرده، اما 
همچنان در بحران به سر می برد. مهندس سحابی 
طی این سال ها بارها به این مسائل اشاره کرده بود؛ 
سرمایه نفت، توســعه اقتصادی، توسعه سیاسی، 
نقد برنامه های بانک جهانی و.... مهندس طی این 
ســال ها در ارتباط با این موضوعات همیشه تکیه 
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و تأکید بر منابع ملی و راهکارهای ملی و داخلی 
داشت و بسیار روشــنگرانه و آگاهانه آنها را بیان 
داشــته بود که متأســفانه به این همه انذار و تذکر 
گوش داده نشــد و از نظر اقتصــادی به وضعیتی 
رســیدیم که اکنــون در کشــورمان شــاهدیم. 
امروز دولت درست نسخه بانک جهانی را عمل 
می کند. آزادســازی قیمت ها، حــذف یارانه ها 
و... همــه اجــرای نســخه های بانــک جهانی و 
صندوق بین المللی پول است و می بینید که وضع 
ما نســبت به دو یا سه ســال پیش چه شده است. ما 
امروز درگیــر تحریم های جهانی شــده ایم، اما 
این وضع تنها نتیجه تحریم ها نیســت، بلکه نتیجه 
عدم مدیریت و ندانم کاری اســت که هم وضع 
موجود را ساخته و هم اساساً تحریم ها هم حاصل 
آن مدیریــت ضعیــف و مبتنــی بــر هیجان های 
مقطعی است. در دوران دکتر مصدق هم تحریم 
نفتی شــدید بود، اما می بینیم که سیاست اقتصاد 
بدون نفت را به مرحله اجرا می گذارد و به جایی 
می رســد که صادرات غیرنفتی در زمان مصدق 
بیشتر از واردات مان می شود. ایشان سیاست هایی 
اتخاذ کــرد که ایــران علی رغم همه فشــارهای 
خارجی و تحریم های جهانی رشد تورم نداشت. 
اینهــا همه حاصــل مدیریت دکترمصــدق بوده 
اســت. مهندس ســحابی هم اگر تئوری یا نظری 
ارائه می داد تنها مبتنــی و محدود در ذهنیات ناب 

نبود متناسب با واقعیات و مبتنی بر تجارب بود. 
■ ش�ما ای�ن م�وارد را ب�ه عن�وان درس ه�ا و 
آموزه های مهندس س�حابی مطرح کردید. ش�ما 
50 س�ال دوس�تی و همکاری و مب�ارزه و زندان و 
همراه�ی با مهن�دس س�حابی داش�ته اید، حاصل 
این مدت همکاری و همفکری چیزهای بس�یاری 
بوده اس�ت،و به عنوان یکی از دوستان و نزدیکان 

فکری و سیاسی مهندس سحابی چه نقدی به ایشان 
دارید؟ 

□ یکی از اختلاف نظرهایی که من با مهندس 
سحابی داشــتم و قبلًا هم به آن اشــاره کرده و در 
جایی بیان داشــته ام این است که ایشان می گفت 
غــرب الان به انتقــاد از دموکراســی رســیده و 
باید این نوع دموکراســی را نقد کنیــم و به دنبال 
آن نباشــیم. او در ســال های گذشــته از نوعــی 
دموکراسی هدایت شــده حمایت می کرد و در 
صحبت های خصوصی ای که بعضاً با هم داشتیم 
من می گفتم غرب از دموکراسی ای که 200 سال 
است به آن رسیده و اجرا می کند، انتقاد می کند، 
اما این به معنای نفی و رد آن نیســت. مــا هنوز به 
الفبای دموکراسی نرسیده ایم، تا یک محیط آزاد 
به وجود آید و تا یــک فرصتی برای آزادی خلق 
شود و تا حدودی می توان حرف زد، ما آنچنان بر 
ســروکله هم می زنیم که طولی نمی کشد دوباره 
به حالــت اول برمی گردیــم و روز از نو و روزی 
از نو. غرب بعد از 200 ســال تجربه دموکراسی، 

حالا بــه جایــی رســیده که بــرای بهتــر کردن 
دموکراسی، به نقد آن پرداخته و در تلاش است 
تا آن را بهتــر کند، نه این که آن را ببوســد و کنار 
بگذارد و رو به ســوی دموکراسی هدایت شده و 
کنترل شده بیاورد. آن سال ها، در دهه 40 کتابی 
منتشر شــده بود با عنوان »فلسفه اجتماع )مقالاتی 
درباره انحطــاط غرب و احیــای جامعه غرب (« 
نوشــته والتر لیپمن که محمــود فخرداعی آن را 
ترجمه کرده بود. این کتاب یکســری انتقادها به 
دموکراسی های غربی داشــت. مهندس سحابی 
این کتاب را خوانده بودند و پیرو همین می گفت 
که دموکراســی در غرب امروز مورد نقد جدی 
است و غربی ها هم دموکراسی موجود در غرب 
را نقد و رد می کنند و به هر حال مرحوم بازرگان 
را هم وادار بــه مطالعه این کتــاب کرد. مهندس 
بازرگان هم کتاب را خواند و گفت که نویسنده 
به شــدت طرفدار دموکراسی اســت و انتقاداتی 
که می کند بــرای بهتر شــدن این دموکراســی 
و در مســیر درســت قــرار گرفتن آن اســت نه 
این که این دموکراســی را نفی کنیــم و یک نوع 
دموکراسی هدایت شــده را به جای آن بیاوریم. 
دو برداشــت جداگانه از کتاب وجود داشــت. 
من به دموکراســی هدایت شــده ای که مهندس 
می گفتند معتقد نبودم و یکــی از اختلافات من با 
مهندس سحابی همین بود. بعضی ها هم معتقدند 
که دکترشــریعتی در کتاب »امــت و امامت« از 
دموکراســی هدایت شــده حمایت کرده است. 
من این را قبول نــدارم، چرا که اولاً شــریعتی در 
امت و امامت به یک بحث کلامی از منظر جامعه 
شناســی نگاه می کند و معتقد اســت که رهبری 
سیاســی باید انتخاب شــود و منتخب مردم باید 
باشــد، اما رهبــری ایدئولوژیک خیــر. رهبری 

مهندس سحابی از سال ها 
قبل روی توسعه سياسی 
همراه و همزمان با توسعه 
اقتصادی تأکيد می کند و 
می گويد که اگر منظور و هدف 
از توسعه تنها توسعه اقتصادی 
باشد هرچند پيشرفت هم 
داشته باشيم، اما در نهايت 
نتيجه ای جز شکست و 
فروپاشی نخواهد داشت



9

13
91

اد 
رد

 خ
ت و

ش
به

ردي
ا

ایدئولوژیک را نمی شود انتخاب کرد و باید آن 
را کشف کرد و در جای جای کتاب می گوید به 
هر حال نظر نهایی من دموکراسی است. شریعتی 
می گوید در کشورهایی که نظام اجتماعی هنوز 
مبتنی بر ساختارهای قبایلی است و مردم رأیشان 
را بدون کمترین شناخت و آگاهی ای به رئیس و 
ریش سفید قبیله می دهند، انتخابات و دموکراسی 
معنا ندارد. دموکراســی باید مبتنی بر یک بســتر 
اجتماعی خاص باشــد، برای ایجاد این بستر باید 
زمانی را اختصاص داد و مردم را به مبانی و اصول 
دموکراسی آشنا کرد و شــناخت داد. گذشته از 
آن این دموکراسی هدایت شده که در کشورهای 
غیرمتعهد مثل ســوکارنو در اندونــزی و جمال 
 عبدالناصر در مصــر و تیتو در یوگســلاوی و ... 
معتقد به آن بودند و متأثــر از کنفرانس باندونگ 
که در دهه های 30 و 40 مطرح شــده بود، اما هیچ 
کدام بــه آزادی و دموکراســی نرســیدند، بلکه 
اغلب و شــاید تمام آنها غیر از هندوســتان سر از 

دیکتاتوری درآوردند. 
مهندس ســحابی می گفت که دکتر مصدق 
هم به یک نوع دموکراســی هدایت شــده رسیده 
است. ما در این زمینه هم با هم اختلاف نظر داشتیم. 
دکتر مصدق در تلاش بود یک دموکراسی مدنی 
و نهادی را اعمال و اجرا کند. تأســیس شوراهای 
شــهر و روســتا در زمــان دکترمصــدق از جمله 

نهادهای دموکراتیک بودند که مصدق به وجود 
آورد. مصدق نهادهــای دموکراســی را از مردم 
نگرفت تا بعــداً آنها را به گونه ای هدایت شــده و 
قطره چکانی به مردم بدهد. وی حتی در ادارات هم 
اختیارات را از یک نفر گرفــت و آن را در اختیار 
یک شــورا گذاشــت و حتی اماکن مقدس مثل 
تولیت قم و مشــهد و ... را هم در اختیار یک شورا 
قرار داد، یعنی در تلاش بود که در هرجای ممکن 
نهادی دموکراتیک ایجاد کند تا بتواند ایران را به  
ســمت جامعه مدنی حرکت دهد. دکتر مصدق با 
دموکراســی هدایت شــده مخالف بود. حرکت 

مصدق تماماً به سمت دموکراسی و ایجاد نهادهای 
مدنی و دموکراتیک بود. این انتقادی بود که من به 
مهندس داشتم. آقای طالقانی هم با این دموکراسی 
هدایــت شــده مخالــف بــود و معتقد بــود که 
دموکراسی را نمی توان قطره چکانی به مردم داد. 
باید به مردم آزادی و دموکراســی داد تا با آزمون 
و خطا و تمرین و ممارست در جو دموکراتیک به 
راه درست و راست بروند. نمی توانیم برای هدایت 
مــردم آزادی را از آنها بگیریــم. از این رو مرحوم 
طالقانی مسئله شــوراها را مطرح می کند. البته این 
برداشــت مربوط به پیــش از بازداشــت مهندس 
سحابی در سال 80 اســت و من نمی دانم که بعد از 
این بازداشت هم نظرشــان همین بود یا تغییر کرده 
بود. پیرامون ایــن موضوع دیگر مــن صحبتی از 
ایشان نشنیده ام، چون به هر حال در زندان فرصت 
فکر کردن برای آدم پیش می آیــد و همه آنهایی 
که تجربه زندان دارند می دانند که در زندان آدم به 
چیزهای جدیدی می رسد و ممکن است تغییراتی 

در افکار و اندیشه هایش به وجود آید.

پي نوشت: 
1 ـ این کتاب با ترجمه احمد تدین توســط انتشــارات کویر 

منتشر شده است.
2 ـ این کتاب با ترجمه دکتر حســن حبیبی توسط نشر جهاد 

منتشر شده است.

■ آشنایی ش�ما با مهندس سحابی از چه زمان و 
چگونه بوده است؟

□ آشــنایی من برمی گردد به ســال 1357 در 
نوفل لوشــاتو، هنگامــي که آیــت الله خمینی به 
پاریس آمده بودند و در محلی به نام نوفل لوشاتو 
باغ و منزلی اجاره کرده بودند و در آنجا چادر زده 
بودند، که حتماً در فیلم ها و عکس ها دیده اید. در 
واقع آنجا محل رفت و آمد بســیاری از ایرانی ها 
شده بود. هر کســی که به آنجا می آمد به شکلی 
ماهیتش را بروز و شخصیتش را نشان می داد. من 

در دو مرحله و هر مرحله هــم فکر می کنم هفت 
یا هشت روز در آنجا شــاهد این تحولات بودم. 
در آنجا شــاهد و ناظر آمدورفت ها و مذاکرات 
و سخنرانی ها بودم. همیشــه بعد از نماز مغرب و 
عشــاء ایرانی هایی که آنجا بودنــد در آن چادر 
جمع می شدند و شــخصیت هایی که می آمدند 
ســخنرانی می کردند و وضع ایران و مشــکلات 
جنبش را توضیح می دادنــد و آینده را پیش بینی 
می کردنــد، از جمله آیــت الله لاهوتــی، دکتر 
پیمــان، مهندس بــازرگان و آیــت الله منتظری. 

یک شب هم مهندس ســحابی را برای سخنرانی 
آوردند، بــه یاد دارم کــه آقایان دکتــر یزدی و 
آیت الله موســوی اردبیلی با مهندس ســحابی به 
چادر آمدنــد که مهندس را معرفــی کنند. دکتر 
یــزدی برای ما چهره شــناخته شــده ای بــود. از 
اوایل دهه 40 ایشــان به خارج رفته بود و فعالیت 
می کرد و در اروپا و امریکا نیز چهره ای شــناخته 
شــده  بود. دکتر یزدی به طــور خلاصه مهندس 
سحابی را معرفی کرد و اشاره کرد که در انجمن 
اسلامی دانشــجویان با هم بوده اند و بعد مهندس 

يکی ديگر از آموزه های 
مهندس سحابي توجه به نفت 
بود. ايشان هميشه می گفت 
که پول نفت درآمد نيست 
بلکه سرمايه است، اين ثروت 
از بين رفتنی است. پول نفت 
بايد صرف امور زيربنايی و 
پايه ای بشود و نه صرف خريد 
مايحتاج مصرفی غيرضروری و 
لوکس و يا کالاهای بنجل مثل 
چيپس و آدامس و پفک و ...

عرفان عملی سحابی
گفتوگوبامحمدحسینرفیعی
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ســحابی در این مدت به زندان رفته و ما به خارج 
آمده ایــم. بعد از ایــن معرفی مهنــدس صحبتی 
کرد که با صحبت و سخن بقیه متفاوت بود. مثلًا 
آیت الله لاهوتی خیلی تند علیه مارکسیســت ها و 
تحولاتی که در سال 54 درون سازمان مجاهدین 
اتفاق افتاده بود و یا کارهایی کــه افراخته کرده 
بود صحبت کرد؛ سخنرانی ای که در آن شرایط 
جنبش بســیار تفرقه افکنانه بود. در آن مرحله از 
جنبش، مارکسیست ها وزنه ای سنگین محسوب 
نمی شــدند، ســازمان های چریکی مارکسیستی 
از بین رفته بودند، جنبش یــک جنبش مذهبی و 
اسلامی بود. ایشان در آنجا و در آن مقطع تاریخی 
ســخنرانی ای کــرد که همه مــا را نگــران کرد؛ 
سخنرانی ای که در آن هم به اختلاف با مجاهدین 
پرداخت و هم به اختلاف با مارکسیست ها. یا مثلًا 
بقیه در سخنرانی های خود کمتر به مسائل اصلی 
جنبش می پرداختنــد. ولی مهندس ســحابی در 
ســخنرانی اش ویژگی های جنبش و توان جنبش 
و روحیه مــردم را مطرح کرد و گفــت که مردم 
بسیار روحیه دارند، کســی اگر گلوله می خورد 
بقیه فرار نمی کنند و می ایستند و کمک می کنند 
و اینها نشــان می دهد که جنبش استحکام دارد و 
این جنبش موفق خواهد شد. این اولین برخورد و 

آشنایی ما در زمستان یا پاییز سال 57 اتفاق افتاد.
 بعد که انقلاب شد و به ایران آمدم طبیعی بود 
که سراغ مهندس سحابی را بگیرم. البته با مهندس 
بازرگان و دکتر ســحابی و آیــت الله طالقانی از 
قبل آشــنا بودم و آقایان مهندس بازرگان و دکتر 
ســحابی افرادی بودند کــه دانشــگاهی بودند، 
کتاب منتشر کرده بودند و نامشــان مطرح بود و 
سازمان های حقوق بشری خارج کشور از ایشان 
دفاع کرده بودند و ... ولی با مهندس ســحابی من 
شــخصاً کمتر آشــنا بودم. بعد از این که به ایران 
آمدیم این ارتباطات و آشــنایی ها بیشــتر شد و 
اگر به یاد داشــته باشید جلســاتی از همان اوایل 
دهه 60 در خانه های شخصی دوستان به مناسبت 
بزرگداشــت دکتر شــریعتی و آیت الله طالقانی 
برگــزار می شــد کــه در آن جلســات مهندس 
ســخنرانی هایی داشــتند و کم کم این ارتباطات 
بیشــتر و نزدیکتر شــد تا این که ایشــان نشــریه 
ایران فردا را منتشــر کرد. من در ایران فردا مقاله 
می نوشــتم تا اینکه برای تشــکیل شورای فعالان 
ملی  ـ  مذهبی از من و دوستان دیگر دعوت کرد. 
در این شــورا نیز با ایشــان همکاری و همفکری 

داشتیم.

■ مهن�دس س�حابی در حوزه ه�ای متع�دد و 
متنوع ب�ه فراخور زم�ان و نیاز چه در ای�ران فردا، 
چه در نش�ریات دیگ�ر و چ�ه در س�خنرانی ها و ... 
بحث و گفت وگو می کردن�د و در حوزه عمل نیز 
هم یک کنشگر سیاسی و منتقد قدرت بوده و هم از 
باس�ابقه ترین اصحاب مطبوعات بود، چراکه به هر 
حال ایش�ان از زمان دکترمصدق بدین سو دستی 
در فعالیت رسانه ای داش�ت. مهندس سحابی یک 
فعال و منتقد اقتصادی بود و در زمینه توسعه بحث 
و نظرات زیادی داشته اس�ت. با توجه به این سابقه 
و تجربه، مهندس س�حابی برای نس�ل ش�ما )نسلی 
که تجرب�ه جنبش مس�لحانه ده�ه 40 و 50 را دارد، 
نسلی که تجربه انقلاب را دارد، نسلی که دهه 60 و 
جنگ را تجربه کرده و خلاصه نسلی که اصلاحات 
را تجربه کرده اس�ت و ...( چه آموزه هایی داش�ته 

است؟
□ پیــش از پرداختن بــه آموزه های مهندس 
ســحابی اجازه بدهید کــه ما یک تیپ شناســی 
از مهندس داشــته باشیم و ســپس به آموزه های 
ایشان با توجه به تیپ شــخصیتی ایشان بپردازیم. 
رشــته تخصصــی مهندس ســحابی مهندســی 
مکانیک بود، ولــی از همان دوران دانشــجویی 
در زمینه هایی که شما اشــاره کردید و نام بردید 

کار می کرده اســت. اصــولاً انســان ها دو تیپ 
شخصیتی دارند؛ آدم هایی که متخصص اند، در 
رشــته خود تخصص دارند و در همان رشــته هم 
فعالیت می کنند و ســخن می گوینــد، مانند یک 
جامعه شناس. شــما می توانید یک جامعه شناس 
پیدا کنید که هم ســن و ســال مهندس ســحابی 
باشــد و ده ها کتاب در جامعه شناســی هم نوشته 
باشــد، ولی به عنوان یک رجل سیاســی شناخته 
نیســت. یک اقتصاددان هم ممکن اســت بیش 
از مهندس ســحابی هــم اقتصاد خوانده باشــد و 
بیش از مهندس ســحابی هم کتاب نوشته باشد، 
ولی مــورد توجه افــراد دردمند جامعه نیســت. 
پس یک تیپ افراد هســتند که تخصصی دارند 
و در همــان تخصصشــان کار می کنند و بیشــتر 
تئوریک و آکادمیک هســتند. یک عــده افراد 
دیگر به تخصص آکادمیــک و دانش و مدرک 
تحصیلی شــان زیاد پایبند نیســتند و در واقع درد 
جامعه را لمــس می کنند و برای رفــع این دردها 
کوشش می کنند. مثلًا آیت الله طالقانی به عنوان 
یک روحانــی وقتی از حــوزه بیــرون می آید، 
کار روحانی به مفهوم مصطلح و شــناخته شــده 
نمی کند، چون اگر بنــا بــود کار روحانی بکند 
باید مثل همه روحانیونی که پیش از انقلاب کار 
روحانی می کردند، به مسجدی و منبری و وعظی 
می رفت و شاید کم کم آیت الله العظمی و مرجع 
تقلید می شدند، اما آقای طالقانی علیرغم دروسی 
که در حوزه خوانده بود وقتی از حوزه بیرون آمد 
با اجتماع پیونــد خورد و مثلًا دربــاره اقتصاد هم 
حرف می زد. ایشان در ســال های 25-1324 این 
مباحث را مطرح می کند و یا تفسیر قرآن می کند. 
تفسیر قرآن چیزی است که در حوزه اصلًا رسم 
نبوده و می بینیم حتی ایشــان ســوره ها و آیاتی را 
انتخاب می کند که احســاس می کند در رابطه با 
درد مردم و درمان این دردهاســت. پس می بینیم 
بحث هایی که آیت الله طالقانی مطرح می کنند به 
تخصصش ربطی ندارد و درد و نیاز مردم اســت. 
دکتر شــریعتی هم این گونه بود. معروف شــده 
که شــریعتی جامعه شــناس بوده و جامعه شناسی 
خوانده است، اما می بینیم که شــریعتی به مفهوم 
تخصصــی و آکادمیک جامعه شــناس نیســت، 
چون اگر چنین بــود باید همــه کتاب هایش در 
زمینه جامعه شناســی می بود. او مورخ هم نیست 
چون در این صورت باید همه کارهایش تاریخی 
می بودند. شریعتی فیلســوف هم نیست، در واقع 
شریعتی در پی درد مردم اســت و تلاش می کند 

نظرات مهندس سحابي 
عمدتاً خودانگيخته و 
خودجوش اند و چون نياز 
جامعه هستند با عشق دنبال 
شده اند و کاملاً در ايران
 بومی هستند
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مســائلی را مطرح کند که درد مردم را دوا کند. 
مهندس ســحابی هم از این گروه افــراد بود. این 
اشــخاص که شــامل پیامبــران و روشــنفکران 
می شــوند در تاریخ بشــریت یک نحله به شمار 
مي آیند. روشنفکران دردمند جامعه، روشنفکر 
به مفهومی است که دکتر شــریعتی از روشنفکر 
دارد. اینها بــه درد مردم توجه می کننــد فارغ از 
دانش و تخصصی که ممکن اســت داشته باشند 
یا نداشــته باشــند. این افراد به واسطه حرکتی که 
ایجــاد کرده اند، جنبشــی کــه آفریده اند، کار 
کرده اند و تأثیر گذاشته اند در تاریخ ماندگارند. 

حال با این مقدمــه می توان گفت که مهندس 
ســحابی به لحــاظ تیپ شناســی، فردی اســت 
کــه درد جامعه را احســاس می کنــد، دردمند و 
دردآشناســت و بــرای حل این دردهاســت که 
شــروع به کار و تــلاش می کند. اینجاســت که 
مهندس سحابی زمانی احســاس می کند باید در 
مورد اقتصاد حرف بزند، زمانی درباره توســعه، 
زمانی درباره سیاســت و یا درمورد دین صحبت 
کند. در همــه این زمینه ها هم این خودش اســت 
که مطالعه و کسب دانش می کند و به تحصیلات 
آکادمیکش ربطی ندارد. مثلًا مهندس ســحابی 
می گفــت از همان زمانــی که در دهــه 40 وارد 
زندان شده تمام مقاله های اقتصادی روزنامه های 
کیهــان و اطلاعــات کــه وارد زندان می شــده 
می بریــده و روی آنها کار می کرده اســت، چرا 
که یکی از دردهای جدی مــردم را اقتصاد مردم 
می داند. او یکی از دردهــای تاریخی این جامعه 
را توســعه می داند و روی این موضوع و مســئله 
شــروع به کار و کنــدوکاو می کند تــا درمان را 
بیابد. گاهی می بینیم که این افــراد نظراتی دارند 
که مغایر نظرات آکادمیسین ها و متخصصین آن 
رشــته اســت. من می توانم یک جامعه شناسی را 
معرفی کنم که ممکن است 20 یا 30 جلد کتاب 
تألیف و منتشر کرده باشد، اما نسل شما حتی یکی 
از آنها را هم نخوانده اســت. اما همین نســل همه 
مقالات مهندس ســحابی را خوانده است، چون 
احســاس می کنند و می دانند که آنچه این انسان 
می گوید با درد جامعــه و درد مردم ارتباط دارد. 
مهندس ســحابی نظرات اقتصادداناني را مطرح 
مي کند که احساس مي کند نظریات اقتصادیشان 
دردی از جامعه ایران را می تواند دوا کند و به درد 
جامعه ایران می خــورد، مثلًا در اقتصاد همیشــه 
فردریک لیســت را مطرح می کند کــه یکی از 
اقتصاددان های معروف آلمانی اســت. لیســت، 

اقتصاددان دوره بیســمارک است و دیدگاه های 
توســعه ملی را در آلمان مطرح کرد، مانند بستن 
مرزهای آلمــان و جلوگیــری از ورود کالاهای 
انگلیســی. آن موقع انگلســتان نســبت به آلمان 
پیشــرفته تر بود. فردریک لیست رشــد و توسعه 
آلمــان و اقتصاد ملــی و صنعت بومــی آلمان را 
مشروط به جلوگیری از ورود کالاهای انگلستان 
می دانست.آلمانی ها پذیرفتند و این روش را در 
پیش گرفتند، فرانســوی ها بعدها همیــن کار را 
کردند و امریکایی ها بعد از استقلال، تئوری های 
فردریک لیســت را کاملًا اجرا کردند و از ورود 
کالاهای انگلیســی جلوگیری کردنــد و اقتصاد 
امریــکا را شــکوفا کردنــد. صدهــا اقتصاددان 
معروف و نظریه پرداز در دنیا هســت و بســیاری 
از آنهــا در ایــن 80-70 ســال گذشــته جایــزه 
نوبل گرفته انــد، ولی مهندس ســحابی به دلایل 
پیش گفتــه نظــرات فردریک لیســت را مطرح 
می کند. یــا اگــر می خواهد یک رهبر سیاســی 
یا مذهبــی و... را در جهان معرفی کند کســی را 
معرفی می کندکه به درد جامعه ایران می خورد و 
اعمال و نظراتش با دردهای ایرانیان ارتباط دارد، 
افرادی مثــل گاندی. ایــن تیپ آدم هــا از همان 
دوران نوجوانی کاری را انجام می دادند که برای 
مردم مفید بوده است. آنها به یک استشعار درونی 
و خودآگاهی رسیده اند که می دانند درد جامعه 
چیســت. آنها تمام نیرو و اســتعداد و امکاناتشان 
را در آن بخش می گذارند و شــروع به کندوکاو 
می کننــد و آن را پیش می برند. این انســان ها در 
تاریخ شبیه به پیامبران هستند. مهندس سحابی به 
لحاظ تیپولوژی جزو این تیپ افراد اســت و این 
طبیعی اســت که این افراد وقتی در موضوعی به 
طور مستمر و درازمدت کار می کنند به تخصص 
هم نزدیک می شوند و در آن زمینه هم تخصص 

می یابند. نظرات مهندس عمدتــاً خودانگیخته و 
خودجوش اند و چون نیاز جامعه هســتند با عشق 

دنبال شده اند و کاملًا در ایران بومی هستند.
■ آموزه های مهندس س�حابی برای نسل شما 

چه بوده است؟
□ اولین آموزه مهندس ســحابی این اســت 
که به درد جامعه توجه کنیــم، گرفتار بحث های 
آکادمیک که غالباً هم در ایران وارداتی هســتند 
نشویم. بحث های آکادمیک سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعــی و مربــوط به توســعه، همــه در ایران 
وارداتی اند. زمانی که شــاه عبــاس به حکومت 
رســید و صفویــان قــدرت گرفتنــد ما کشــور 
عقب افتاده ای نبودیــم. در آن برهه وقتی مطالعه 
می کنیم می بینیم که مبادلات تجــاری ما تقریباً 
برابر اســت و به لحاظ اقتصادی و صنعتی وابسته 
نبوده ایم. معروف اســت کــه پادشــاه انگلیس 
اسلحه ای برای شاه عباس فرستاده بود، این اسلحه 
را آوردنــد و در دربار نشــان دادنــد و خیلی هم 
تعریف و تمجید کردند. یکی از افراد مسئول در 
دربار گفت این را در بازار اصفهان هم می توانند 
بســازند. گفتند بدهید این ســلاح را بسازند. بعد 
از 48 ســاعت صنعت کاران اصفهــان عین همان 
را ســاختند. این نشــان می دهد که حدوداً توان 
صنعتی و تکنولوژی ما در بازار اصفهان شــبیه به 
انگلستان آن زمان بوده و چیزی کم نداشته است. 
از آن موقع بدین سو ما دوره افول و انحطاط را طی 
کرده ایم، تا دوره قاجاریه که دانشــجو به غرب 
فرستادیم و معمولاً این دانشجویان هم از آن روز 
تا به حال همان چیزی که در غــرب یاد گرفته اند 
را در اینجــا مطرح می کننــد و واردکننده ایده و 
دانش شده اند. بهترین جمله در توصیف این افراد 
را ژان پل سارتر در معرفی کتاب »دوزخیان روی 
زمین« اثــر فرانتس فانون می گویــد. گویا کتاب 
فانون در کلیسایی در پاریس می خواست معرفی 
شود و ژان پل ســارتر در آن مراسم می گوید این 
جوانان و دانشجویان جهان ســومی را ما به اروپا 
و امریکا می آوریم یک زبانــی هم یاد می گیرند 
و می روند به کشــور خودشــان و بعد ما در اینجا 
می گوییم »هو« آنها هــم در آنجا می گویند »هو« 
و هر چه ما اینجا می گوییم آنهــا هم در همان جا 
تکرار می کننــد. البته افراد معدودی هم هســتند 
که بومی می اندیشــند. اینها جامعه را می شناسند، 
شــعارهای خیلی دهن پرکن آکادمیک و نشأت 
گرفته از جهان پیشــرفته ســر نمی دهند، ســعی 
می کنند راه حل های عملی پیــدا کنند، این افراد 

در بين کسانی که شعارهای 
ممکن و شدنی می دهند 
افراد متعادلی هم هستند 
که نه چپ روی می کنند و نه 
راست گرايانه عمل می کنند. 
مهندس سحابی هم از اين 
دست افراد بود که تعادل و 
ميانه روی در شعار و عمل
 را به ما می آموزد
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معمولاً متعادل می شــوند. مهندس ســحابی هم 
آدمی متعادل بــود. بعد از انقلاب همیشــه بحث 
صنعت و کشاورزی را مطرح و مشکلات جامعه 

را لمس می کرد. 
مهندس سحابی همیشــه می گفت مدیریت 
و اداره مملکــت کار ســاده ای نیســت. دیده اید 
که برخی شــعار می دهند چنین و چنــان کنید و 
یا کســانی به دکتر مصدق ایــراد می گیرند چرا 
اصلاحات ارضــی و یا انقلاب ارضــی نکرد. در 
میان دوســتان و طرفداران مصدق هــم بوده اند 
کسانی که از این شعارها می داده اند. ولی در بین 
کسانی که شــعارهای ممکن و شــدنی می دهند 
افراد متعادلی هم هستند که نه چپ روی می کنند 
و نــه راســت گرایانه عمــل می کننــد. مهندس 
سحابی هم از این افراد بود که تعادل و میانه روی 
در شــعار و عمل را به ما می آمــوزد. این تعادل را 
شما در این نحله از قائم مقام تا امروز می بینید. این 
تعادل در مهندس ســحابی از همان اوایل دهه 60 
مشهود اســت، یعنی در زمانی که تضادها بسیار 
حاد می شــوند، مهندس اولین کسی است که در 
مجلس با شیوه حذف بنی صدر مخالفت می کند 
و می گوید این شــیوه خوبی نیســت که ما اولین 
رئیس جمهور تاریخ کشور را حذف کنیم. ایشان 
می گفت من به برخی از کارهای آقای بنی صدر 
انتقاد دارم ولی به این طــرف هم انتقاد دارم و این 
انتقاد به هیچ وجه سبب حذف دیگران نمی تواند 
باشــد. مهندس ســحابی در همان ســخنرانی ای 
که در مجلس کرد گفت متأســفانه با این فضای 
قهــر و تضادی کــه ایجــاد کرده اید حتــی اگر 
رئیس جمهــور هم بیاید نمی توانــد کاری بکند. 
در آن فضــای تندروی و چپ روی واقعاً کســی 
نمی توانســت کار کند. برخی فکرمی کنند کار 
انقلابی یعنی شمشیرکشــی و قلع و قمع کردن و 
دگرگون کردن هر چیز و همه چیــز؛ این تصور 
منجر به حذف می شــود. انقلابیون فکر می کنند 
انقلاب یعنی حــذف مخالف و منتقــد و ... به هر 
شکلی. پیامد حذف بنی صدر چه بود؟ بنی صدر 
با رجوی متحد شــده بــود. البته مــن معتقدم که 
رجوی بنی صدر را فریــب داد و نتیجه این فریب 
آن پیوند شــد. آنها تصور می کردند با این پیوند 
می تواننــد در ایــن جنگ قــدرت، حاکمیت را 
از آن خود کنند و در پی آن ترورها شــروع شد. 
اگرچه این طرف بنی صــدر را حذف کرد، ولی 
آن طرف هم بهشتی را حذف کرد. مگر آیت الله 
بهشــتی کم آدمی بــود برای حاکمیــت؟ وقتی 

ایده رادیکالی بــه نام حذف و ترور و کشــتن به 
میان می آید بــه ضرر تمامیت ایــران و منافع ملی 
اســت. یک فرد متعادل، معتقد اســت که در این 
مملکت هم بنی صدر حق زندگی کردن دارد هم 
آیت الله بهشتی. راه حل، حذف طرفین نیست. در 
فضای دموکراتیک همه بایــد حرف بزنند و نقد 
کنند و بالاخره انتخاباتی هســت که نتیجه نهایی 
را تعیین می کند، البته انتخاباتی ســالم و شفاف. 
مهندس سحابي به لحاظ سیاسی نه تابع براندازان 
و کسانی که دست به اســلحه بردند می شود و نه 
تابع موج ترورها و اعدام  بي رویه و همه کارهاي 
حاکمیــت را هم تأییــد نمي کرد. ســحابی خط 
ســومی را برمی گزیند و پی می ریزد. همین ایده 
اصلاح طلبی در سال 60 توسط مهندس بازرگان 
و مهندس سحابی گذارده می شــود؛ ایده حفظ 
جمهوری اســلامی همراه با اصلاحات در مسیر 
دموکراســی. ولی در آن زمان این گروه و نحله 
در اقلیت محض بود. روزنامه هایشــان را بستند و 
خودشان در انزوای سیاسی به ســر بردند. به آنها 
اجازه نمی دادند کــه حتی حرفشــان را بزنند، تا 
این کــه در ســال 76 یک مــوج اصلاح طلبی در 
ایران راه افتاد و همان حرف هایی را زدند که این 
افراد و این نحله از ســال 60 به این ســو می زدند. 
مهندس ســحابی از همان ســال 60 یک تئوری 
داشــت کــه خیلی هــا آن را نفهمیدند، ایشــان 

می گفت در ایران یک انقلاب شــده اســت که 
طبیعتاً ضربــات و صدمات اقتصادی، سیاســی، 
فرهنگــی و اجتماعــی و ... دارد، ایــران تحمل 
یک تحول بنیادین دیگر را ندارد. ایشان درست 
تشخیص داده بود. درگیری های داخلی و جنگ 
مسلحانه داخلی و کشــتارها و ترورها و اعدام ها 
دیگر از ایران چیزی باقی نگذاشــته بود. با وجود 
این که خسارات جنگ خیلی زیاد بود، خساراتی 
که بــه دنبال حــذف بنی صــدر و درگیری های 
متعاقب آن به وجود آمد از خسارات جنگ بیشتر 
بود و هنوز آن فضا ترمیم نشــده اســت. در حال 
حاضر ســایت اینترنتی به نام هابیلیان وجود دارد 
و در این سایت اعلام می کند که بیش از 17 هزار 
نفر در ایران ترور شده اند. سازمان مجاهدین هم 
ادعا می کند که20 هزار نفر از آنها اعدام شده اند. 
احــزاب و گروه های دیگری هــم بوده اند، ولی 
شــما همین 17هزار و20 هزار نفــر را جمع کنید 
و بعد خانواده ها و اقوام این افــراد و معلولین این 
درگیری هــا و بعد زنــدان رفته ها را هم حســاب 
کنید، به ایــن نتیجه می رســید که مــا همچنان با 
پیامدهای درگیری های دهه 60 روبه رو خواهیم 
بود، از این رو مهندس سحابي به شدت میانه رو و 

طرفدار اصلاحات بود و این مشی را داشت. 
خوشــبختانه امروز می بینیم که افراد بیشتری 
مشــی مهندس ســحابی و مهندس بــازرگان را 
نیــک دیده انــد و بــه روش اصلاح طلبی روی 
آورده اند. در انتشار ایران فردا و تأسیس شورای 
فعالان هم هدف بســط ایده اصلاح طلبی و مشی 
اصلاحات اســت. مهنــدس ســحابي مي گفت 
مــردم مطالباتی دارند، مــا باید ایــن مطالبات را 
مطرح کنیم و توصیه به کار نیــک کنیم. ما جای 
کســی را نمی خواهیم بگیریم. یکی دوبار هم در 
همان ســال های 60 مهندس در مراســمي گفت 
که مــا نمی خواهیم جای شــما را بگیریم، نگران 
نباشید، هدف ما بهبود وضع مردم است. مهندس 
تا آخــر عمر هم همین مشــی را دنبــال می کرد، 
نقد می کــرد، اعتراض می کــرد، انتقاد می کرد، 
اما هیچ گاه دنبال تخریب نرفت و همیشــه تلاش 
می کرد که بســازد و اصلاح و آباد کنــد. اگر به 
ســرمقاله های ایران فردا توجه کنید می بینید که 
نصف آنها انتقاد بوده و نصف دیگرش راه حل و 

روش جایگزین و پیشنهاد بوده است.
می خواهم یک بحثــی را اینجا بــاز کنم که 
مهندس سحابی و آموزه های او را بهتر بشناسیم؛ 
این بحث عرفان عملی افراد اســت. عرفان عملی 

مهندس سحابی به لحاظ 
تيپ شناسی، فردی است که 
درد جامعه را احساس می کند، 
دردمند و دردآشناست و 
برای حل اين دردهاست که 
شروع به کار و تلاش می کند. 
اينجاست که مهندس سحابی 
زمانی احساس می کند بايد 
در مورد اقتصاد حرف بزند، 
زمانی درباره توسعه، زمانی 
درباره سياست و يا درمورد 
دين صحبت کند. در همه 
اين زمينه ها هم اين خودش 
است که مطالعه و کسب 
دانش می کند و به تحصيلات 
آکادميکش ربطی ندارد
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یعنی آن تعهدی که انسان به خدا و مردمش دارد، 
و مبــارزه با وسوســه های درونی و نفســانی. این 
خیلی کار مشــکلی است و شــاید از همه کارها 
مشــکل تر همین اســت. عرفان عملی با نوشــتن 
کتاب عرفانی از زمین تا آســمان فــرق می کند. 
شــما در تاریخ افــراد زیــادي را مي بینیــد که به 
نوشــتن آثار عرفانی معروف بوده اند، اما به قول 
شــمس تبریزی که می گوید من رفتــم و تجربه 
کردم و دیدم که همه یا زن باره اند یا غلام باره اند 
و یا شکم باره اند، کســی را می بینیم که اخلاق و 
عرفــان درس می دهد و ... امــا در روابط فردی و 
شــخصیش کارهایی کرده که با ایــن حرف ها 
همخواني ندارد، و انواع فسادهای اخلاقی و مالی 
و... داشته اســت. اما می بینیم که مهندس سحابی 
در عرفان عملی خیلی قوی بود. ایشان با آن نفس 
اماره ای که می گویند مبارزه کرده بود. مهندس 
یک شاخص داشــت وآن رضای خداوند بود و 
این را به روش کارشناسی تشخیص می داد، یعنی 
اگر به لحاظ کارشناسی و بنابر تجربه به این نتیجه 
می رسید که باید در سیاســت متعادل بود، معتقد 
بود که این رضای خداوند اســت و باید این را به 
جا آورد. مهندس ســحابي در کسب رضای خدا 
منافع شــخصی،کینه توزی ها، دل چرکینی ها و 
خلاصه همــه را کنار می گذاشــت و تنها رضای 
خدا را معیار عمل می دانست. مهندس هیچ وقت 
نسبت به کسی کینه نداشت، روش را نقد می کرد، 
عملکــرد را نقد می کــرد، ولی کینه شــخصی با 

هیچ کس نداشت. او هیچ وقت نمی گفت فلانی 
به من فحش داده یــا این که بهمان مــرا به زندان 
انداخته اســت. این همان عرفان عملی اســت. او 
یک رابطه محکمی با شعور کل جهان و خداوند 
داشت که در آن رضای خداوند را همیشه رعایت 
می کرد. این آموزه مهمی اســت و ما اگر بتوانیم 
این درس را در زندگی به کار بندیم بســیار موفق 
خواهیم شد. گاهی ما و یا کســانی خارج از ملی 
ـ مذهبی ها به مهندس انتقاد می کردند، انتقاداتی 
که در شأن و در حدشان نبود، مثلًا یک نویسنده 
تازه کار نسبت به شــخصیت هایی چون مهندس 
 سحابی در سال های80 ـ 79  ـ که ما زندان بودیم  ـ

 مقاله ای نوشــته بود به نــام »گاف بــزرگ«. در 
این مقاله نوشــته بود که مهندس نمی تواند فعال 
سیاسی باشد، توان کار سیاسی ندارد و در زندان 
دیگران را لو می دهد و اعتراف می کند، مهندس 

باید بازنشســته بشــود و برود مثــلًا کار فرهنگی 
بکند، یعنی این فــرد به جای اینکــه زندان رفتن 
مهندس، شیوه بازجویی ها، فشــارهای انفرادی 
و شکنجه های ســفید را نقد کند، مهندس را نقد 
کرده و می گفت که تو برو خودت را بازنشســته 
کن. مثل این اســت که یــک نفــر را در خیابان، 
کامیوني زیــر کرده، ما بــه جای این کــه راننده 
کامیون را جریمه کنیم، بیاییم عابر را نقد کنیم که 
چرا به خیابان آمده و در خانه نمانده است. خوب 
این عابر جواب می دهد که من حــق دارم بیرون 
بیایم، من می خواهم زندگی کنم، چگونه از من 
انتظار دارید کــه در خانه بمانم. بــا همه اینها، من 
هیچ گاه ندیدم که مهندس به نویســنده آن مقاله 
کینه داشته باشد یا از سر خودخواهی و کینه توزی 
چیزی گفته باشد. حتی نســبت به بازجوها هم با 
همه فشارهایی که به او می آوردند، کینه ای به دل 
نمی گرفت و حتی بعضی وقت ها تلاش می کرد 
که کارشــان را توجیه کند تا دیگران هم کینه ای 
از آنها به دل نگیرند. عرفان عملی همین اســت، 
یعنی خودت را از کینه شخصی، منافع شخصی و 
حساسیت های شخصی رها کنی و رضای خدا را 
مورد توجه قرار بدهی. اگر بخواهیم رضای خدا 
را ســاده بیان کنیم می توانیم بگوییم که توجه به 

منافع و مصالح ملی همان رضاي خداست.
یک آموزه دیگر مهندس سحابي این بود که 
برای همه، شــخصیت قائل بود. مهندس سحابی 
معتقد بود که همه ابنا و افراد بشر یک بخش مثبت 

در انتشار ايران فردا و 
تأسيس شورای فعالان هم 
هدف بسط ايده اصلاح طلبی 
و مشی اصلاحات است. 
مهندس سحابي مي گفت مردم 
مطالباتی دارند، 
ما بايد اين مطالبات را 
مطرح کنيم و توصيه
 به کار نيک کنيم
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دارند که ما باید با توجه به آن، افــراد را ببینیم. او 
خودش هم به بخش مثبت افــراد توجه می کرد. 
البته وقتی پای مصالح ملی به میان می آمد شدیداً 
نقد می کرد. این هم برآمده از همان عرفان عملی 
سحابی است. این همان »عرفان، عدالت، آزادی« 
دکترشریعتی است که برای حل مسائل جهانی در 
قرن 21 و 22 به کار می آیند، یعنی امروز رهبران 
جهان هم باید آزادیخواه و دموکرات باشند، هم 
باید سوسیالیســت باشــند و به عدالت اجتماعی 
معتقد باشــند و هم باید عارف باشــند و جهان را 
از دریچه رضایت خداوند ببیننــد. اگر این گونه 
ببینند دیگر رشــوه نمی گیرند، دزدی نمی کنند، 
آدم نمی کشــند و کینــه بــه دل نمی گیرند. این 
مثلث را البته مهندس ســحابی هــم پذیرفته بود و 
در مبنای اعتقــادی ملی ـ مذهبی هــم آورده اند. 
شما این را در مصدق، طالقانی و در همه رهبرانی 
که توانسته اند کشورهایشان را نجات بدهند مثل 
گاندی و ماندلا و ... می بینید. گاندی به واســطه 
همان عرفــان عملی اســت که مصرفــش را کم 
می کند و به شیر یک بز قناعت می کند و خودش 
مشــغول ریســندگی و بافت پارچه می شــود تا 
مجبور نشــود از کالاهای انگلیسی مصرف کند. 
همین شــیوه موجب می شــود که هنــد امروز به 
یکی از ابرقدرت های اقتصــادی در تولید پارچه 
و کارخانه های ریســندگی در دنیا تبدیل بشود و 

اکنون هفتمین اقتصاد جهان باشد.
■ در ق�رن 17 می�لادی ه�م ای�ران در چنی�ن 
شرایطی بود و به بسیاری از کشورهای دنیا از جمله 
انگلس�تان پارچه صادر می کرد؛ اتفاقی که موجب 
شد انگلستان از ورود پارچه های ایران در آن برهه 

تاریخی جلوگیری کند.
□  بله، مهندس سحابی بسیار رعایت می کرد 
که کم مصرف کند و از اســراف به شــدت بیزار 
بود. دیگــران را هم بــه مصرف گریزی دعوت 
می کــرد. مهندس ســحابی یک دســت کت و 
شلوار را 20 سال و چه بسا بیشــتر هم می پوشید و 
این حاصل همان مصرف گریزی و دوری جستن 

و مبارزه با مصرف گرایی بود. 
■ در خاطرات مرحوم مهندس بازرگان آمده 
که وقتی به عنوان رئیس هیئ�ت خلع ید به آبادان 
می رون�د، هن�گام مذاکره ب�ا رئیس ش�رکت نفت 
متوجه می ش�ود که یقه پیراهن ایش�ان نخ نما شده 
ولی با این حال باز آن را پوش�یده اس�ت. مهندس 
بازرگان می گوید که کار خوب را حتی می توان 
از دشمن هم آموخت و این یک تجربه گرانبهایی 

بود که رئیس ش�رکت نف�ت که یک انگلیس�ی بود 
و دش�من ما محس�وب می ش�د و بر م�ا اس�تیلا یافته 
بود، به من آموخ�ت. مهندس ب�ازرگان دوری از 
مصرف گرایی و دع�وت به کار و ت�لاش و تولید را 
یکی از اصول اس�لام می دانس�ت و کتاب »اس�لام 
مکتب مبارز و مولد« یا »کار در اسلام« تأیید همین 

نظر و باور است.
□ این ویژگی را اساســاً نســل تربیت شــده 
مرحوم مصدق داشتند و آموزه گرانبهایی است 
که ایــن بــزرگان در اختیار جوانــان گذارده اند 
و باید بســیار به آن بها داد. این دعــوت به تولید و 
دوری گزیــدن از مصرف یک الگوی توســعه 
می آورد که همان توســعه ملی درون زاست و به 
تئوری فردریک لیست شــباهت زیادی دارد که 
می گوید ما باید جلــوی واردات را بگیریم و اگر 
چیزی وارد می کنیــم، انتخابــی وارد کنیم. اگر 
تکنولوژی ای می خواهیم وارد کنیم آن چیزی را 
وارد کنیم که نداریم و مــورد نیاز جدی در روند 
توسعه ملی ما محسوب می شود. اگر قرار باشد ما 
روزی همه چیز را حتی سیر و رب گوجه فرنگی 
را هم از چین وارد کنیم نمی توانیم اقتصاد ملی را 
بسازیم و توسعه ملی داشته باشــیم. من به یکی از 
کارخانه های پتروشیمی در جنوب رفته بودم که 
حتی کانال های کولر را هــم از آلمان وارد کرده 
بودند، چون آن طرف علاقه به واردات داشــت 
و می خواســت همه چیز را وارد کند. البته در این 
واردات در حالت بدبینانه سوءاستفاده و دزدی و 
بخور بخور هست و در بهترین حالت علاقه به مثلًا 
کار درجه یــک و تمیز. در صورتــی که گاندی 
چنین فکری نداشــت، ژاپنی ها هم چنین فکری 

نداشتند و مهندس سحابی هم با آن مخالف بود.
 مهندس سحابی تزی داشــت و می گفت که 
اگر بخواهیم دموکراســی در ایران قــوام بگیرد 
باید یک بورژوازی در مقابل بورژوازی جهانی 
در ایران داشــته باشــیم و نام آن را هم بورژوازی 
ملــی می گذارد. بــورژوازی ملی دوســت دارد 
همه چیز را صادر کند، بر فهرســت فروش مرتب 
اضافه کند و تجارتش را گسترده کند. در داخل 
گروهی هســتند که با بــورژوازی جهانی پیوند 
می خورند و به اصطلاح عمــال بومی بورژوازی 
جهاني در آن کشور می شــوند. به اینها اصطلاحاً 
از قدیم بورژوازی وابسته یا بورژوازی کمپرادور 
می گفتیم، ولی در مقابل آنها چیزی که در آلمان 
پیاده شــد و در امریکا و فرانســه انجام شد و حتی 
خود چین در 30 سال اول پس از انقلابش تا 1977 
اجرا کرد ایجاد زمینه ای برای رشــد تکنولوژی 
بومی و اقتصاد ملی بود. زمانی که شما مرزهایتان 
را باز می گذارید تکنولوژی و تولید داخلی رشد 
نمی کند، همه کالاها وارد می شــوند و کالاهای 
داخلی تــوان رقابت با آنهــا را ندارند و کالاهای 
خارجی می آیند و توان تولید فلج می شود. همین 
حــالا در ایــران 1200 واحد تولیدی مســئله دار 
شناخته شده اند. باید کاری بکنیم که بورژوازی 
ملی رشــد کند و این بورژوازی است که هر چه 
درآمد از تولید می گیرد در داخل سرمایه گذاری 
می کنــد، در صورتی که بــورژوازی کمپرادور 
هرچه ســود و درآمــد دارد را از کشــور خارج 
می کند. این چیــزی بود که ما بعــد از انقلاب در 
خیلی از جاها دیدیم، مثلًا من در یک کارخانه ای 
بــه نــام »هوخســت« بــودم کــه الان کیمیدارو 
جایگزین آن است؛  شرکتي آلمانی که در ایران 
کارخانه تأســیس کرده بود، بــدون اینکه یک 
ریال پول آورده باشــد. یکی از بانک های آلمان 
از آنجا یک تلکس بــه بانک صادرات ایران زده 
بود که من این شرکت یا کارخانه را 400 میلیون 
تومان تضمین می کنم و شــما همین مقدار اعتبار 
بدهید. بانــک ایرانی پول ایرانی به این شــرکت 
خارجی داده بود و این شــرکت زمیــن خرید و 
کارخانه ساخت و ماشــین آلات خرید، یعنی از 
اینجا دلارهای نفتی رفت و ازآنجا ماشــین آلات 
آمد و این کارخانه درست شــد. این بورژوازی 
کمپــرادور اســت. این بــورژوازی حتــی اگر 
ســرمایه هم بیاورد ســود آن را به کشور خودش 
برمی گرداند. ولــی تعریف مهندس ســحابی از 
بورژوازی ملی آن بــورژوازی ای بود که هر چه 

الگوی توسعه مهندس 
حرفی است خاص مهندس 
سحابی. برخی گفته اند که 
مهندس سحابی حرفی برای 
گفتن نداشته است. من از 
اين دوستان می پرسم آيا 
شما خود حرفی و تئوری ای و 
نظريه ای که بتواند به توسعه 
سياسی و اقتصادی و روند 
دموکراتيزاسيون ايران کمک 
کند داريد؟
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در داخل ارزش افزوده به دســت می آورد باز هم 
کارخانه درست کند.

■ مهندس س�حابی معتق�د بود که ب�ورژوازی 
مل�ی باید در دو بعد اس�تقلال داش�ته باش�د؛ هم از 
حاکمیت و امکانات قدرت که همان رانت اس�ت 

مستقل باشد و هم از بازار و اقتصاد مسلط جهانی.
□ بلــه. اگــر اســتقلال از حاکمیت داشــته 
باشــد تبدیل به یک نیــروی مســتقل در جامعه 
می شــود و می تواند دموکراســی را هــم برقرار 
کند، یعنــی در قــدرت شــریک می شــود و به 
معنای مصطلح توزیع قدرت به وجود می آورد. 
ایــن اتفاقــات پیــرو اصــل 44 افتاد و یکســری 
خصوصی ســازی های رانتــی بــه وجــود آمد. 
اینها نمی تواند محملی برای دموکراســی باشد، 
ولی آن بــورژوازی ملــی ای که متکــی به خود 
و مســتقل از دولت و بــورژوازی جهانی اســت 
می تواند محمل دموکراســی هم باشد. مهندس 
ســحابی در اقتصاد هــم به یک تعادل می رســد 
مثلًا وقتی یکی می گفت همــه چیز را باید دولتی 
کرد و همه چیز را دولتی می کند و ســرمایه ها را 
مصادره می کند و خلاصه همــان اتفاقاتی که در 
اوایل انقلاب افتاد رخ می دهــد، مهندس این را 
هم نقد می کند. او خودش را هــم نقد می کرد و 
می گفت در شــورای انقلاب ما اشتباه کردیم. از 
آن سو پیروان میلتون فریدمن و پیش از او هایک 
معتقدند کــه همه چیز باید خصوصی بشــود. در 
اینجا شــاهد دو نوع افراطی گری هســتیم. اما در 
اینجا هم مهنــدس معتقد بود که بایــد بین این دو 
را گرفت و تعادلــی بین این دو برقــرار کرد. این 
تعادل به نوعی در قانون اساســی ایران آمده بود، 
اما نتوانســتند اجرا کننــد. در قانون اساســی هم 
بخش دولتی تعریف شده بود، هم بخش تعاونی 
و هم بخش خصوصی. بیــن این دو افراطی گری 
یعنی دولتی صددرصــد و خصوصی صددرصد 
یک راه ارائــه دادن این تعادل اســت. این تعادل 
در اقتصاد و الگوی توســعه مهندس سحابي هم 
نشان داده می شود، که توســعه درون زای بومی 
است که با تشکیل یک بورژوازی ملی که محمل 
دموکراســی هم باشــد به ایجاد دموکراسی هم 

کمک می کند.
■ اگر بخواهیم مروری بر آموزه های مهندس 
س�حابی داش�ته باش�یم می توان گفته های ش�ما را 
در این م�وارد خلاصه کرد: 1� توج�ه به دردهای 
جامعه، 2 � بومی اندیشی، 3 – تعادل در حوزه های 

متع�دد و متفاوت، 4 – ش�عاری اگ�ر می دهیم قابل 
انج�ام باش�د. در باغ س�بز به م�ردم نش�ان ندهیم. 
در آس�مان ها س�یر نکنی�م و پاهایم�ان را ب�ر زمین 
س�فت واقعی�ت بگذاری�م، 5 – ای�ده اصلاح طلبی 
مهندس س�حابی که بعد از انق�لاب و خصوصاً پس 
از وقایع س�ال 60 در مهن�دس س�حابی و مهندس 
ب�ازرگان و کلًا در این نحله به وجود آمده اس�ت،

 

 7 – مخالف�ت ج�دی مهندس س�حابی ب�ا هرگونه 
 ح�ذف، 8 – عرف�ان عمل�ی مهن�دس س�حابی،

 9 – کار زیاد و مصرف کم و در نهایت الگوی توسعه 
درون زای بوم�ی و ب�ورژوازی ملی. ح�ال به نظر 
شما مهندس س�حابی در حوزه های فعالیتی خود، 
اعم از سیاس�ی، اقتصادی، اجتماعی و ... آیا حرفی 

برای گفتن داشته اند یا خیر؟
□ بله، همه مــواردی کــه من به آنها اشــاره 
کــردم می تواند یــک الگوی زیســتی باشــد و 
اینهــا همه حرف هایی اســت که مهنــدس برای 
گفتن داشــته اند. الگوی توســعه مهندس حرفی 
اســت خاص مهندس ســحابی. برخی گفته اند 
که مهندس ســحابی حرفی برای گفتن نداشــته 
است. من از این دوستان می پرســم آیا شما خود 

حرفی و تئوری ای و نظریه ای که بتواند به توسعه 
سیاسی و اقتصادی و روند دموکراتیزاسیون ایران 
کمک کند دارید؟ این اشخاص یا به تئوری های 
ارتدوکســی مارکسیســتی و یا بــه تئوری های 
ارتدوکســی ســرمایه داری باور دارنــد. به نظر 
شــما همین اندیشــه متعادلی که من اشاره کردم 
که در ابعاد سیاســی و اقتصــادی و اجتماعی و ... 
وجود دارد یک تئوری نیســت؟ آیا یک شــیوه 
زندگی کردن و اداره مملکت نیســت؟ مهندس 
سحابی یک سوسیال دموکراسی ایرانی و بومی 
را پی انداخت و در این زمینــه آرا و نظرات ویژه 
و شــاخصی دارد. آقای مســعود نیلــی در زمان 
اصلاحات کتابی به نام »استراتژی توسعه صنعتی 
ایران« منتشر کرد. او در این کتاب نوشته بود که ما 
باید در بورژاوزی جهانی ادغام بشویم، این یک 
الگوســت. یک الگو هم این اســت که باید همه 
چیز دولتی بشــود و در اختیار دولت قرار بگیرد، 
یعنــی همان شــیوه اســتالین. هر دو ایــن الگوها 
غیرایرانی و کاملًا وارداتی هســتند، اما مهندس 
ســحابی الگویی خاص ایران و متناسب با شرایط 
ایران دادند و مقهور الگوهای دیگر نشدند. البته 
الگوی سوسیال دموکراسی در دیگر کشورهای 
جهان هم اجرا شــده اما سوســیال دموکراســی 
مهندس ســحابی خاص ایــران و کامــلًا بومی و 

متناسب با شرایط ایران است. 
در مورد عرفان عملی مهندس ســحابی 
هم ممکن است بگویید که گاندی یا ماندلا 
هم چنین بوده اند، همه اینها درســت است، 
اما مهم این اســت که در یــک مقطع زمانی 
مناســب برای یک مکان خــاص تئوری ای 
پیشنهاد بشود. حال اگر پیش از این دیگرانی 
هم بوده باشــند که به روش ها و شــیوه های 
دیگر همان را گفته باشند، چون زمان و مکان 
متفاوت اســت قطعاً روش و شــیوه متفاوت 
می شود، مگر آن که نعل به نعل و بی کمترین 
نکته ای همان را تکرار کنیــم که این تبدیل 
به یک کمدی می شــود. در سال 60 عده ای 
می گفتنــد بعد از چنــد ماه حاکمیــت را از 
بین مي بریم. این طرف هــم می گفتند ما در 
مدت دوهفتــه مخالفین را نابــود می کنیم، 
اما امروز می بینیم که این گونه نشــد. در آن 
زمان خاص عده ای هــم بودند که می گفتند 
دشــمنی و برادرکشــی ایجاد نکنید، اجازه 
بدهید یک فضای دموکراتیک ایجاد بشود 

مهندس سحابي برای همه، 
شخصيت قائل بود. او معتقد 
بود که همه ابنا و افراد بشر 
يک بخش مثبت دارند که ما 
بايد با توجه به آن، افراد را 
ببينيم. او خودش هم به بخش 
مثبت افراد توجه می کرد
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که در شفافیت کامل هر کسی عیار خودش 
را به محک انتخاب مردم بزند تا در این سنجه 
عمومی رسوا شــود هر که در او غش باشد. 
دیدیم و می بینیم که بعد از 30 سال به حرف 
مهندس ســحابی و مهندس بازرگان و امثال 
آنها رسیدند. اکثریت رادیکال های آن زمان 
به حقانیت این حرف رســیده اند، البته در دو 
طرف طیف اقلیت افراطــی ای وجود دارند 
که هنوز هم پروژه های خود را پیش می برند. 
مهم این است که شما در یک مقطع خاص و 
در یک مکان خاص حرف درســت را بزنید 
و آن تئــوری را با شــرایط دوران وفق دهید. 
ایده اصلاح طلبــی ای که در همان ســال ها 
بیان می شــد مگر ایده جدیــدی در آن فضا 
نبوده اســت؟ به جای تعادل سیاسی و تئوری 
اصلاحات چه چیزی باید گفته می شــد که 
مهندس نگفته، یا به جای توســعه درونزای 
بومی و ملی، چه تئوری ای باید داده می شده 
اســت؟ به جای نظریه رشــد بورژوازی ملی 
و تبدیــل آن بــه محملی برای دموکراســی 
که مهندس ســحابی گفته اســت چــه چیز 
جایگزینی دارنــد؟ اینها همــه حرف هایی 
اســت که مهنــدس بــرای گفتن داشــته و 
تئوری هایی اســت که در ایران امروز جدید 

محسوب می شوند.
■ ش�ما ب�ه عن�وان یک�ی از دوس�تان و 
همفکران نزدیک مهندس سحابی و کسی که 
عضوی از شورای فعالان ملی ـ مذهبی هستید 
و سال ها با مهندس سحابی همکاری داشته اید 

چه انتقاداتی به مهندس دارید؟
□ مــن در بخش توســعه انتقــادی که به 
مهندس داشــتم این بود که ایشــان به بخش 
کشــاورزی در توســعه ایران توجه نداشت 
و بخش کشــاورزی را خوب نمی شــناخت 
و به توان بالقوه این بخش آشــنا نبود، همین 
موجب شــده بود که مهندس همیشــه تبلیغ 
می کــرد کــه ایــران در بخش کشــاورزی 
نمی تواند توســعه پیدا کند، پــس باید روی 
صنعت متمرکز شــود. در صورتی که ایران 
به دلیل ویژگی هایی کــه دارد)مانند آفتاب 
که حدود 10 بــه قوه 27 کیلو ژول در ســال 
ما از خورشــید انرژی می گیریم و این انرژی 
بسیار زیادی اســت( توانایی های زیادی در 
این زمینه دارد. معروف شده که ایران کشور 

کم آبی اســت، در صورتی که این درســت 
نیست، ایران به دلیل تکنولوژی عقب مانده 
نمی تواند از آب اســتفاده بهینه داشته باشد. 
ما 400 میلیارد مترمکعب نزولات آســمانی 
داریــم، از این مقــدار حــدود 130 میلیارد 
مترمکعــب قابــل بهره برداری اســت، حال 
آن که از ایــن 130 میلیارد حــدود 30 تا 40 
میلیارد متر مکعب اســتفاده مؤثر می شــود. 
این عدم استفاده به خاطر نداشتن تکنولوژی 
و درجا زدن در کشــاورزی ســنتی اســت؛ 
کشاورزی ســنتی ای که حالا با حجم عظیم 
واردات در حــال نابودی اســت و به زودی 
چیــزی از آن باقــی نخواهد مانــد. وزارت 
 کشــاورزی راندمان آبیــاری در ایــران را 
30 درصد اعلام کرده، کارشناسان مستقل و 
عموماً دلسوز و نگران می گویند این حدود

 

 15 درصد اســت، حــال آن کــه در بعضی 
کشــورها راندمان آبیاری 95 درصد است. 
پس این نشان می دهد که می توان 15درصد 
را به 95درصــد ارتقا داد. اگــر از 15 درصد 
به 95 درصد برســیم شــش برابــر راندمان 
آبیاری ما رشد پیدا می کند. یعنی شش برابر 
می توانیم از آب موجود استفاده کنیم. زمینی 
 که الان روی آن کشت می شود چیزی حدود

 16 ـ 15 میلیون هکتار است، در صورتی که 
این را می توان به 50 میلیــون هکتار افزایش 
داد. ایــن زمانــی ممکــن می گــردد که ما 
بتوانیم صنعت را با کشــاورزی پیوند بدهیم 
و بین حوزه های متعدد اقتصادی پیوند برقرار 
کنیم، یعنی این که سیستم های کشاورزی را 
مدرن کنیم. در ایران مــا چیزهایی داریم که 

بســیاری از کشــورهای دیگر ندارند، ولی 
متأســفانه ما توان و برنامه اســتفاده از آنها را 
نداریم. آب و خــاک و آفتــاب خدادادی 
است و ما به بهترین شکل از آن برخورداریم. 
کشوری مثل سوئد مشکل شب و روز دارد و 
در فصولی از سال تمام شبانه روز شب است، 
یا در اروپــا می بینید که دو هفته شــب و روز 
باران می آید، اما در رشــت ما سالی 91 روز 
آفتاب داریــم، یعنی کمتریــن آفتاب، و در 
جزیره کیــش 361 روز آفتــاب داریم. این 
نعمت بزرگی اســت کــه ما باید قــدر آن را 
بدانیم و روی آن سرمایه گذاری کنیم. اینها 
امکانــات طبیعی و خدادادی ماســت. منابع 
هیدروکربنی ما مثل نفــت و گاز هم وجود 
دارد کــه می تــوان از آن بهتریــن کودهای 
شیمیایی و ســموم دفع آفات را ساخت. اینها 
امکاناتی اســت که در همه کشورها نیست. 
در انگلستان مجبورند کشاورزی گلخانه ای 
درست کنند و این گلخانه را با نور مصنوعی 
روشن و گرمش کنند. ولی از 15 اقلیمی که 
در دنیا وجود دارد 13 اقلیــم آن در ایران هم 
هســت، یعنی از ارتفاع صفر داریم تا ارتفاع 
5000 متر. درجه حرارت از منهای 50 درجه 
ســانتیگراد تا بعــلاوه 50 درجــه، از منطقه 
مدیترانــه ای منطقه خشــک و... داریم. همه 
اینها نعمت هایی اند کــه با تکنولوژی جدید 
می توان از آنها بهترین استفاده را کرد. از این 
گذشته کشور ما بین دو دریا واقع شده است 

و می شود آب خزر را به فلات ایران برد.
اما نقد دیگــر من این اســت که مهندس 
تــوان مدیریــت وســازماندهی سیاســی ـ 
تشــکیلاتی نداشــت. البته این عیــب یا نقد 
نیســت بلکــه بیشــتر توصیف اســت. اگر 
مهندس توان سیاســی ـ تشــکیلاتی داشت، 
شورای فعالان، تشــکیلات بهتری می شد و 
نتایجی بهتر می گرفت. شاید این با آن روحیه 
عرفان عملی ایشان، یا شــاید با آن تسامح و 
همزیستی که در روحیه ایشان بود همخوانی 
نداشــت. مهندس به واســطه کاریزمایی که 
داشت می توانســت نیروها را دور خود جمع 
کند، اما نمی توانست این نیروها را کانالیزه، 
سانترالیزه و منسجم کند. به هر حال مهندس 
نقش خود را خوب بازی کرد، ما هســتیم و 

این دستاوردهای بر زمین مانده؟!

مهندس يک شاخص 
داشت وآن رضای خداوند بود 
و اين را به روش کارشناسی 
تشخيص می داد، يعنی اگر به 
لحاظ کارشناسی و بنابر تجربه 
به اين نتيجه می رسيد که بايد 
در سياست متعادل بود، معتقد 
بود که اين رضای خداوند 
است و بايد اين را به جا آورد
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■اجازه دهید گفت وگو را با این پرس�ش آغاز 
کنیم که آشنایی شما با مهندس سحابی کی و چگونه 

بوده است؟
□آشــنایی من با مهندس سحابی هنگامی بود 
که در ســازمان جوانان جبهه ملی بــه عنوان عضو 
کوچکــی ـ که به واســطه ســن و ســال کم حتی 
نمی توانستم در برخی نشست ها و مجامع شرکت 
داشته باشم ـ فعالیت می کردم. بنابر روحیه شخصی 
و همچنین فضایی که در اطرافمان ایجاد شده بود، 
نســبت به چند نکته کنجکاوی زیادی داشتم. من 
در نشســت های حوزه های جبهه ملــی از اعضای 
قدیمی پرسش هایی می کردم، یکی از پرسش ها 
این بود که از کودتای28 مرداد 32 به این ســو چه 
گذشته است. در خانواده هم درباره دوران مصدق 
می شنیدیم، بویژه این که در مورد برخی جریان ها 
مثل حزب توده هم می دانســتیم که چــه اتفاقاتی 
افتاده است و خاطرات آنها زنده می شد. به هر حال 
آن چه به ما نمی گفتند این بود که از ســال 32 تا 40 
چه گذشته و آنها چه می کرده و کجا بوده اند؟ این 
کنجکاوی مــن ـ    به عنوان یکی از اعضای بســیار 
جوان جبهه ملی ـ موجب آشــنایی با افراد زیادی 
شــد، مثلًا بــا آقایان شاه حســینی، الهیــار صالح، 
روح الله جیره بندی، حســن خرمشاهی و داریوش 
فروهر، آشنایی پیدا کردم و از آنها چیزهای زیادی 
آموختــم. به منــزل دکترصدیقی هــم می رفتم و 
در آنجا دوســتان زیادی پیدا کردم. در همان جا با 
بیژن جزنی و دوستان دیگرش آشنا شدم. همواره 
می شنیدیم که مقاومت هایی تحت عنوان نهضت 
مقاومــت ملی در ســال های بعد از کودتا شــکل 
گرفته که چهره های برجسته و فعالی داشته است. 
برای من شگفت آور بود که شماری از این چهره ها 
را هرگز نمی بینم و نمی دانســتم آنها چه کســانی 
بودند. به تدریج این افــراد برای من حالت نمادین 
و قهرمانانه پیدا کردند؛ قهرمانانی که زنده بودند، 
مثل قهرمانانی که بعد از کودتا کشــته شده بودند ـ 
افرادی چون دکتر فاطمی و دیگران ـ نبودند، ولی 
غایب از نظر من بودند و همین رمز و راز خاصی را 

نســبت به آنها در ذهن من به وجود آورده بود. من 
نام مهندس عزت الله ســحابی را در همان ســال ها 
شــنیدم و این که او مهندس یا دانشجویی بوده که 
در نهضت مقاومت مبارزه می کرده و پرچم مبارزه 
آزادیخواهانه و استقلال ملی را برافراشته و صبور 
و بی ادعا هم بوده است. در آن سال ها من هرگز او 
را ندیدم، اما همیشه نام او برای من احترام آمیز بود. 
پس از تعطیلی جبهه ملی او بــاز به زندان افتاد و هم 
بند کسانی که خیلی برایم احترام آمیز بودند )مثل 

آقای عمویی( شد.
 پــس از انقلاب یکی از چهره هایــی که دنبال 
می کــردم مهندس ســحابی بــود. این بــه خاطر 
خاطراتی بود که از او داشتم وشنیده بودم. دیگری 

داریــوش فروهر بــود، که البتــه بعــد از چندی با 
زنده یــاد فروهر تمــاس گرفتم. به هــر حال خط 
و ربط سیاســی ما هم مخصوص خودمــان بود و 
دگرگون هم می شد و به دلایلی با داریوش فروهر 
احســاس نزدیکی می کردیم. در مورد گذشته ها 
و برخوردهایی که بیــن حزب تــوده و داریوش 
فروهر و حزب ملت ایران شده بود چیزهای زیادی 
می گفتند، اما من ســال ها بود که می دانستم چنین 
برخوردهایی متعلق به یــک دوره کوتاه از تاریخ 
بوده و هر دو طرف اشتباه هایی داشته اند. به هر حال 
من نه عضو حزب توده بودم و نه عضو حزب ملت 
ایران، ولی بعد از انقلاب تعقیب کارهای داریوش 
فروهر و دیدار با او برایم فراهم  شد و با ایشان آشناتر 
شــدم. او وزیرکار بود و سازمان های سیاسی چپ 
جلوی وزارت کار تحصن می کردند. من خاطرات 
زیادی از برخوردهای بسیار کارگرپسندانه و بسیار 
انســانی داریوش فروهر دارم که هیــچ ارتباطی با 
آنچه در مورد ایدئولوژی او شــایع بود و برخی از 
چپ ها به نادرســت بر زبان می آوردند نداشت. او 
با تمام نیرو تلاش می کرد کــه بعضی اطلاعات و 
بعضی پشــتیبانی ها را پنهانی به کارگران متحصن 
برساند و قلباً با آنها همدلی می کرد. من هم تا حدی 
حامل این پیام هــا و ارتباط هــا و همدلی ها بودم و 
آن را جدی می گرفتم. در مورد آقای سحابی اما، 
جسته و گریخته از راه دور می شنیدم که ایشان برای 
ثروت های ملــی، بــرای آزادی و برای حاکمیت 
مردم بســیار دل می ســوزاند و فقط به شــعارهای 
وااســلاما بســنده نمی کند. در دهه 60 ایشان یک 
ســری نشســت ها و جلســات داشــت که برخی 
دوســتان به دیدنش می رفتند و من هم دوسه بار به 
آن جلسات رفتم. او با احتیاط کامل کار می کرد. 
این زمانی بود که از گرفتاری ها و مشــکلاتی که 
بعد از تغییر دولت موقت برای ایشــان ایجاد شده 
بود، تازه رهایی یافتــه بودند، از نهضت آزادی هم 
بیرون آمــده بودند و امــکان ملاقات هایی وجود 
داشــت. هنوز خیلی از نزدیک با هم دوســتی ای 
برقرار نکــرده بودیم و فقط یــک خاطره ذهنی از 

سحابی اخلاق مدار بود نه سیاستمدار
گفتوگوبافريبرزرئیسدانا

سحابی به مذهبی ها 
می آموخت که می توان به 
مذهب معتقد بود و سرسختانه 
به آن باور داشت، اما در صلح 
و صفا با ديگرانی که چون 
تو نمی انديشند همزيستی 
مسالمت آميز داشت
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ایشان بود که خرده خرده عینیت می یافت. افرادی 
مثل من دوست داشــتند ببینند امثال ایشان چگونه 
می اندیشند و چه تدبیرهایی دارند. این ادامه داشت 

تا این که مهندس سحابی بازداشت شد.
■منظورتان بازداشت سال 1369 است؟

□بلــه، از ایــن رو فاصله بیــن ما دوبــاره زیاد 
شــد. اگر چه آشــنایی ها و رفت وآمدهای قبلی 
هم منجر به یک دوستی عمیق نشــده بود، اما او از 
حرف های من، علایق من، کوشــش های من و از 
نــگاه و پیگیری های من می دانســت که نگرانش 
هســتم و با من همدلی های آغازین را نشــان داد. 
سحابی می دانســت من در او ارزش های زیادی را 
تشخیص داده ام و مایل هســتم که همکاری هایی 
با هم داشــته باشــیم. بعد از آن بــرای اولین بار من 
مستقیماً به سراغش رفتم تا باب دوستی تازه ای را 
باز کنم. این دیدار در دفترمهندس ســحابی انجام 
شد. ایشان بعد از معرفی مختصری که از وضع آن 
زمان ایران و جامعه ایرانی کرد، گفت به شدت نیاز 
داریم اندیشــه های نو و ســالم را در جامعه مطرح 
کنیم، منافع ملی و منافع مردم محروم را شناســایی 
کنیــم و بخصــوص از نظــر اقتصــادی و اقتصاد 
سیاسی باید شناسایی مان کامل تر باشد و به تدابیر و 
راه حل های اساسی تری بیندیشیم. او گفت اکنون 
در سنی نیستم که با واقعیات و مسائل مربوط به آنها 
احساســاتی برخورد کنم، اما میزان درخواست و 
پافشاری من برای تحول، برای اصلاح و بهسازی 
روابــط داخلی و خارجــی میهن مان و بــرای کار 
کردن در مسیر نجات ایران از هر زمان بیشتر است. 
ایشان در آن زمان به نتایج جنگ اشاره کرد و این 
که با ویرانی های بعد از جنگ برخورد درســت و 
کارشناسانه ای نمی شود و سیاست های اقتصادی 
نادرستی اتخاذ شــده است و اســتراتژی سیاست 
خارجی کشور مشــخص نیســت و معلوم نیست 
که منافع ملی در چه راســتایی هدایت می شــود. 
من از نیازهــای اجتماعــی، از فقــر، از بیکاری و 
لزوم تشکل های کارگری صحبت می کردم. در 
مجموع در آن جلسه ایشان 12 ـ 10دقیقه صحبت 
50 دقیقه صحبت  کرد و به من فرصت داد تــا 60 ـ
کنم. از آن جلســه چیزی که بیشتر به خاطرم مانده 
است، نگاه عمیقی اســت که مهندس به صورت و 
چشمان من داشت. تقریباً یک لحظه هم نگاهش 
را از صورت و چشم های من برنمی داشت و بسیار 
در من عمیق شده بود. حدس زدم در همین جلسه 
بود که نســبت به من به یک نتیجه رسیده بود و آن 
را بعدها چند بار و طی این مدت بــرای من تکرار 

کرد. او چندبار به من گفت که تو پر از احساسات 
مســتقل، و خــودت هســتی، و شــگفت این که 
هیچ کس نتوانســته این احســاس تــو را به جهتی 
هدایت بکند که این استقلال را از تو بگیرد. ایشان 
از این موضوع خیلی احســاس خشنودی می کرد 
و می گفت وقتی یک نفــر این قدر بــا افکار آدم 
مخالف است و در عین حال این قدر مستقل است 
که به این افکار اعتبار می دهد و ســعی می کند که 
آنها را بفهمد و بعد با آنها مخالفت کند، این برای ما 
یک نعمت است. من فکر می کنم به گونه ای روی 
مهندس سحابی اثر گذاشته بودم، که چیزی از آن 
جلسه نگذشــته بود که به من تلفن کرد و گفت بیا 
ببینمت. در همین ملاقات حضوری بود که گفت 
نقش دولت در اقتصاد و سیاست های نادرستی که 
در اقتصاد پیاده کرده است، بهانه به دست کسانی 
داده تا چوب حراج به دارایی هــای ملی، به انفال، 
به بیت المال و ارزش هایی که ســالیان سال در این 
جامعه به دست آمده بزنند. البته همان جا هم اعلام 
داشــت که می دانیم بازاری های موجه و صاحبان 
سرمایه ای هم داریم که مدیر تولید ارزشمند باشند 
و برای اقتصــاد ملی زحمت بکشــند، ولی درکل 
یک چیز خوب را که باید دســت یک پدر خوب 
باشد نباید به دست یک بچه خوب بدهند.  به قولی 
هر امر مهمی را که نباید به دســت هر انسان خوبی 
داد و باید بین این چیزها تفاوت قائل شــد. ایشــان 
اشاره کرد که می خواهیم میزگردی بگذاریم و در 
مورد این موضوع صحبت کنیم، آیا تو هم در این 

میزگرد مشارکت می کنی؟ من هم پذیرفتم.
یک روز نزد ایشــان رفتم و گفتــم حرفی در 
مورد اقتصاد دولت دکتر مصــدق دارم. بلافاصله 
به من گفــت امیــدوارم نخواهی »اقتصــاد بدون 
نفت« را دوباره به ما بگویی و تکرار کنی. ایشــان 
به این مضمــون گفت که از بــس در مورد اقتصاد 
بدون نفت شــنیدم، ســردرد گرفتم. البته مهندس 
ســحابی اصالت رفتــاری و گفتــاری و کرداری 
خانوادگی داشــت و در همان حال که ســاده گرا 
بود، خیلی مبــادی آداب کلام بود و بلافاصله هم 

پشیمان شــد و گفت خوب حالا اگر همین را هم 
نوشتی اشکال ندارد، ما منتشر می کنیم. گفتم خیر، 
نکته ای جدید و مهم دارم و به صورت پژوهش به 
آن پرداخته ام. یک دقیقه از اشــاره من به آن نکته 
نگذشــته بود که بلافاصله گفت، ایــن را بنویس 
چرا که این باب جدیــدی در اقتصاد دوره مصدق 
است. من سیاست های پولی دکتر مصدق، میزان 
نشر اســکناس، نحوه به کار بردن این اسکناس ها، 
چگونگی هدایت کردنش در کانال های اقتصادی 
و آنچه در دادگاه گفت را در قالب مقاله ای نوشتم. 
این روش و سیاســتی بود که در جلوه راستگرایانه 
افراطی آن 20 ســال بعد توســط میلتون فریدمن 
مطرح شد و موجب شــد که او جایزه نوبل اقتصاد 
را از آن خــود کند. دکتر محمد مصدق20 ســال 
پیش از فریدمن و در کانال سوسیال دموکراسی، 
آن نقش درســت و توســعه گر پولی را کشف و 
اجرا کرده بــود. این مقاله در دفــاع از نظریه پولی 
دکتر مصدق بود؛ نظریه ای که مبنی بود بر این نظر 
دکتر مصدق که گفت این واژه پشــتوانه پول که 
می گویند بیش از حد یک چیزی را در ذهنشــان 
مقدس کرده اند. پشتوانه پول تصمیم خود دولت 
است که چه میزان پول برای گردش اقتصادی نیاز 
است. پول بر اقتصاد و گردش امور می تواند تأثیر 
بد و تورم ساز و بهره کشــانه باشد و هم در خدمت 
اقتصاد رفاه و توسعه باشــد. دکترمصدق گفت از 
سال 1322 تا 1329 پولی منتشر نشده است، پس به 
اندازه مشخص پول منتشر می کنیم )درک مصدق 
از آن بســیار دقیق بود(، او گفت چون آثار روانی 
منفــی دارد آن را اعلام نمی کنیــم. دکتر مصدق 
در دادگاه به اشــاره گفت این پولی که ما منتشــر 
کرده ایم، چــون در کانال های تولیــدی هدایت 
شده است تورم را بالا نبرده است. ایشان آمارهای 
بانک ملی آن وقــت را در مورد نــرخ تورم روی 
میز گذاشت و اظهار داشت که چون پول درست 
تولید و هدایت شــده اســت آثار تورمی نداشــته 
اســت؛ چیزی که میلتون فریدمن بــه نام خودش 
ثبت کرد، البته فریدمن در وابستگی به انحصارات 
بزرگ جهانــی و جریان های راســت افراطی این 
نظریه را مطرح کرد و جایزه نوبل اقتصادی را از آن 
خود کرد، از جمله این که او این سیاســت پولی را 
در خدمت به انحصارات بزرگی چون آی تی تی 
که در شــیلی کودتا کرده بود به کار برد، اما دکتر 
مصدق در کانال سوسیال دموکراسی این نظریه را 
اجرایی کرد و به همراه آن 10درصد بهره مالکانه را 
مطرح کرد. وقتی که در دادگاه این را به عنوان سند 

سحابی سياستمدار نبود، 
او اخلاق مدار بود؛ نوعی 
اخلاق مداری پرهيزکارانه 
سياسی، نه اخلاق مداری عادی
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خیانت مصدق مطرح کردند، او گفت ای غافل ها 
این سند خدمت و افتخار من است. این بحث خیلی 
مهندس ســحابی را بــه هیجان آورد چــرا که این 
بخش از سیاســت های اقتصادی دکتر مصدق را 
مورد توجه قرار نداده بودند و از نظر او پنهان مانده 
بود؛ سیاســت های پولی و مالی ای که هم می توان 
 در مسیر سوسیال دموکراسی از آنها استفاده کرد

 ـ    مثل مصدق ـ      و هم در مسیر راست افراطی. 
مهندس ســحابی آشکارا به من نشــان داد که 
در میان هم نســلانش و حتی خودش و نسل پیش 
از خودش این گونه ارزش های زمان دکتر مصدق 
نادیده مانده بودند. او بســیار برایش شگفتی آور و 
خوشحال کننده بود که نسلی که با او فاصله دارند، 
چگونه به ارزش هایی که آنها آفریده اند و به خاطر 
آن ارزش ها به زنــدان رفته اند، توجــه می کنند و 
نشــان می دهند که آنها آب در هاون نکوبیده اند. 
همان حالتی که امروز من نســبت به جوان ها پیدا 
می کنم. این جوان ها نکاتــی را مطرح و نقدهایی 
به من می کنند که بسیار ارزشمند است و بسیار هم 
انتقاداتشان تکان دهنده است و مرا بسیار خوشحال 
می کند. احساس می کنم که عمرم را تلف نکرده ام 
و نســل های بعد از ما حامل تجارب ما شــده اند و 
حاصل تلاش ما را کامــل  و کامل تر می کنند. این 
احساس آن زمان در مهندس ســحابی قابل دیدن 
بود. در آن میزگرد من و آقایان رحیم اســکویی و 
موسی غنی نژاد و دو سه نفر دیگر بودیم. مهندس 
در آن جلســه به قدری عادلانه و انسانی رفتار کرد 
که مخالفین فکری او که در جلسه حضور داشتند، 
از ایــن همه عدالت و انســانیت ایشــان در حیرت 
بودند. او به گونه ای جلسه را مدیریت می کرد که 
مخالفیــن او در فرصتی برابر و بــه راحتی نظرات 

اقتصادی خود را بیان می کردند.
من به تحلیل طبقاتی معتقدم ولی این به معنای 
دســت کم گرفتن و نادیده گرفتن خصایل انسانی 
نیســت و به این معنا نیســت که پدیده های انسانی 
وجود ندارنــد و کامــلًا در پدیده هــای طبقاتی 
مستحیل شــده اند. مهندس سحابی وقتی در پشت 
فرمان کاری می نشست که می خواست از حضور 
انســانی خود کمک بگیرد به قدری ایــن کار را 
خوب و عالی انجام می داد که دوســت و دشــمن 
ناگزیر تحســینش می کردنــد. در آن جلســاتی 
که در مورد نقش اقتصاد دولتی برگزار می شــد، 
ایشــان چنیــن عمــل می کــرد. در میزگردهایی 
که برگــزار می شــوند و بعضــاً در تلویزیون های 
داخلی و خارجــی هم پخش می شــوند می بینید 

که مجری جلســه آشــکارا حق مخالفینــی که با 
مأموریــت او مغایــرت دارند را ضایــع می کند و 
بعضی وقت ها حتی اجازه نمی دهد که فرد دعوت 
شــده کلامش را کامل کند. اینها فقــط راز و رمز 
اداره یک جلسه نیســت، این بیان خصایل انسانی 
و منش دموکراتیک یک انســان بزرگ اســت. 
روح دموکراســی خواهی و رعایت حق دیگران 
در همین چیزهای کوچک هم نمایان اســت و در 
همین رفتارهای به ظاهــر کوچک می توان میزان 
صبوری و صداقت و عدالت یک فــرد را دریابیم 
و بدانیم که او چقدر به آن دموکراســی ای که بیان 
می کند وفادار است. چیزی که مهندس سحابی را 
برای من که دیدگاه رادیکال داشته و دارم، بزرگ 
و ماندگار کرده اســت ارزش های انسانی اوست. 
ما رادیکال ها هم این ارزش های انسانی را از او یاد 

می گیریم.
در زمــان دولت خاتمی در مؤسســه پژوهش 
تأمین اجتماعی بــا مهندس ســحابی و چند تن از 
دوســتان از جمله زنده یاد دکتر شــبیری نژاد، که 
یکی از برجسته ترین و ارزشمندترین کارشناسان 
و مدیران پژوهشــی ایران بود، همکاری داشتیم. 
در تمــام ایــن دوره مهندس ســحابی نمــادی از 
وظیفه شناســی، انسان دوســتی و دقت عمل بود. 
او بــه هیچ وجــه در کاری که تخصص نداشــت 
وارد نمی شــد، مگر در حد اظهارنظر شــخصی و 
آنجا که پای اخلاق و منافع ملی بــه میان می آمد. 
مهندس آنچنان به واگذاری کارها به متخصصین 
تمایل داشــت که واقعاً بــرای ما و جوانــان امروز 
یک درس اســت. افرادی در این مملکت بوده و 
هســتند که برای جوانان درس و الگو هستند مانند 

مهندس ســحابی، محمد قاضی، پرویز شهریاری 
و محمدعلی عمویی. آنها هــر کدام در هر مکتب 
فکری که هســتند برای جوانــان نمونه های عالی 
اخلاق و مبارزه اند. در دادگاه کنفرانس برلین من به 
قاضی گفتم این خلاف انسانیت و معرفت است که 
چنین اتهاماتی را به مهندس سحابی می چسبانند. به 
آنها گفتم آن زمانی که شما ادعا می کنید سحابی 
با آلمانی ها در تدارک توطئه و بستن قرارداد بوده 
تا این افراد را جمع کند و به کنفرانس برلین ببرد، او 
روزهای متمادی تا ســاعت 8 و 9 شب در مؤسسه 
تأمین اجتماعی می نشست و پیش نویس لایحه های 
تأمین اجتماعــی و امنیت اجتماعــی را که مربوط 
به طبقات فرودســت این جامعه و زحمتکشان این 
کشور بود تنظیم می کرد. این مرد و همکارانی که 
با آنها در آنجا کار می کردیم با آمدن دولت جدید 
و تغییر دولت خاتمــی با برخــوردی اهانت آمیز 
توســط یک جوان سی و چندســاله کنار گذاشته 
شــدند. بعد از آزادی مهندس سحابی از زندان در 
سال 1372 مســتقیماً با هم کار کردیم و حتی چند 
کار تحقیقی و پژوهشــی با او انجــام دادم. برخی 
مواقع که در مسئله ای گیر می کردم و از عهده حل 
آن برنمی آمدم از او کمــک می گرفتم، چون در 
حوزه تخصص او بود. ایشــان با سعه صدر و با خط 
خودش چندین ساعت می نشســت و توضیح آن 

موضوع و مسئله را برای من می نوشت.
■البته در سیر آنچه اشاره کردید، به نوعی پاسخ 
این پرسش هم داده ش�د، اما برای اینکه صراحتاً به 
این موضوع بپردازیم و به طور ش�فاف و مشخص به 
آن پاسخ داده ش�ود این پرسش مطرح می شود که 
آموزه های نسل شما از مهندس سحابی چیست؟ آیا 

اساساً نسل شما چیزی از مهندس آموخته است؟
□در میان هم نســلان من آنان که دیدگاه های 
سیاسی متفاوتی با من دارند، نمی دانم که در مورد 
مهنــدس و آموزه هــای او چگونه می اندیشــند، 
بنابراین پاسخ به این پرسش با عطف به دیدگاه ها 
و باورهای من اســت. یعنی بــا توجه بــه باورها و 
دیدگاه های سیاســی و اجتماعی و...کــه دارم به 
آن پاســخ می دهم. افرادی مثل مــن بزرگترین و 
اساسی ترین درســی که از مهندس ســحابی و یا 
از دیگــران گرفته انــد و مهنــدس آن را تکمیل و 
تثبیت کرده، این اســت که ممکن اســت کســی 
مانند او دیدگاه و تحلیل طبقاتی و یا گرایش های 
عمیــق کارگری نداشــته باشــد، ولــی می تواند 
برای ارزش هــای بــزرگ انســانی، ارزش های 
آزادیخواهانــه و عدالت طلبانــه ای کــه بــرای 

به لحاظ سلسله مراتب 
و نگرش، سحابی در خط 
ميانه اما متمايل به چپ بود، 
برای اين که به برنامه ريزی و 
نظارت های برنامه ای اعتقاد 
داشت، و اين اعتقاد به 
برنامه ريزی کاملاً دموکراتيک 
بود و معتقد بود که برنامه ريزی 
از پايين بايد شروع بشود، 
ولی خيلی هم به پايين تمايل 
نشان نمی داد
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آنها مبــارزه می کنیم منشــأ اثر باشــد. این درس 
بزرگی اســت. شــاید برخی از مارکسیست ها و 
سوسیالیست ها و کمونیست ها درسشان این باشد 
که یا با مایی و یا علیه ما. یا مثــلًا دیدگاه هایی مثل 
دیدگاه جورج بــوش که البته قبــل از آن دیدگاه 
اســتالین بوده می تواند همه جا ظهــور بکند، چرا 
که این از خصایل شــریرانه انسان اســت. اگر در 
انسان تعهدات بشری رشد نکرده باشدـ حتی اگر 
سال ها خود را چپ بخواند ـ می تواند کثیف ترین 
حرکت هایی که راســت افراطــی انجام می دهد، 
اگرچه بــا چپ ترین شــعارها را در پیــش بگیرد 
و انجــام دهــد. از ایــن دســت چپ نمایی هــا و 

چپ روی های راستگرایانه کم نداشته ایم.
 این نسل آموخت می توان مردی چون سحابی 
را یافت که ارزش هایی که او برایشان مبارزه کرده 
و هزینه داده اســت نه تنها کمتر از ارزش های آن 
فرد داوری کننده نمی داند که بیشــتر هم می داند. 
این درس بزرگی است که ما را از حصارهای بسته 
ایدئولوژیک و سازمانی بیرون می آورد و فراخنای 
بازی را در پیش چشمانمان می گشاید. این که ما بر 
این باور، باز باورمندتر شدیم و پا فشردیم که نباید 
کســانی را که مدافع و مبلغ ایدئولوژی ما هستند یا 
در سازمان ما قرار گرفته اند لزوماً مقدس بپنداریم 
و ارزش های انسانی را به پای آنها فدا کنیم، بخشی 
به خاطر تکامل یافتگی خود ما بود، ولی بخشی از 
آن هم به خاطر انسان های بزرگی چون سحابی بود 
که به ما آموختند اگرچه ما به لحاظ ایدئولوژی و 
تفکر متفاوتیم، اما هر دو انسانیم و برای ارزش های 
انســانی مبارزه می کنیم و می تــوان برای عدالت، 
برای آزادی و برای انســانیت از جان و از همه چیز 
خود مایه گذاشت. سحابی نه با سخن، که با عمل 
و در طول زندگی پرافتخــارش این آموزه را برای 
نســل من مؤکد کرد. ســحابی از زندگی اش، از 
شــادی هایش و از راحت جانش گذشت تا نسل 
من و نسل های بعد از من بتوانند آزادانه حرفشان را 
بزنند و اندیشه شان را بیان کنند و بستری برای رشد 
همگانی فراهم شود. مهندس سحابی به ما آموخت 
که یک نفر می تواند مثل ما نیندیشــد، ولی خیلی 
بهتر و بیشتر از ما برای آرمان ها و ارزش های انسانی 

مبارزه کند و هزینه دهد. 
درس دیگر سحابی که هنوز هم با آن درگیریم 
و بســیار مهم اســت، رابطــه اســتقلال، آزادی و 
دموکراسی اســت. من به آزادیخواهان راستگرا 
می گویم ـ چه اصلاح طلب، چه سکولار باشند، چه 

مذهبی و چه ملی و یا هر چیز دیگر ـ نمی توان بدون 
آزادی به استقلال رسید و بدون استقلال به آزادی. 
ما به اســتقلال ملی و استقلال انســانی مان احتیاج 
داریم. ما برای رســیدن به آزادی محتاج استقلال 
هستیم و انسانی که مستقل نباشد هرگز نمی تواند 
آزاد باشد. انســان هایی که آزاد نباشند نمی توانند 
دموکراسی را بنا کنند. مهندس سحابی این درس 
را به نسل من و نسل های بعد از من آموخت که اگر 
پای استقلال بایســتید، پای موضوع تنگ نظرانه و 
حقیرانه ای نایستاده اید. استقلال میهن امری حیاتی 
است و ما بر این امر اشتراک داریم که وطن ما باید 
مستقل باشــد و از حوزه مداخلات امپریالیستی و 
صهیونیســتی و توطئه گرانه بیرون باشد.درســت 
اســت که ما با این دولت و حاکمیت مسئله داریم، 
اما این هیچ ربطی به امریکا و اسراییل ندارد که در 
کار ما دخالت کنند. دخالــت قدرت های جهانی 
در سرنوشــت ملت ما چیزی جز نکبت و بدبختی 
برای ما نداشته است و با تمام توان نباید اجازه دهیم 
که بیگانگان در امور ما دخالــت کنند. این درس 
بزرگی است که ســحابی در آموختنش به جامعه 
روشنفکری سیاسی نقشی جدی و اساسی داشت. 
او بر سر این موضع پافشــاری کرد،که با موشک 
کروز نمی توان دموکراسی آورد و با توطئه جورج 
بوش و سربازان ناتو نمی توان به دموکراسی رسید.

و اما درس دیگر ســحابی این اســت؛ کسانی 
سعی می کردند به برخی از روشنفکران یاد بدهند 
خشــک و محــدود و در چارچوب هــای معینی 
بیندیشــند و این که مذهب افیون توده هاست، از 
این رو توده های مردم مذهبی باید نادیده انگاشته 
شــوند. اما اگر همین مردم چیزی بــاب طبع آنها 
می گفتند، توده مقدس می شــدند. حتی یاد نداده 
بودند که قبل و بعد ایــن جمله معروف مارکس را 
هم بخوانیم. اما سحابی ها به ما آموختند که مذهب 
در برهه هایی از تاریخ می تواند و توانســته اســت 
برانگیزاننده انسان برای رسیدن به آزادی و عدالت 
و دیگر ارزش های انســانی هم باشــد و این را در 
بخشی از جریان مشــروطه و نهضت ملی و جریان 

سال 57 دیدیم. 
سحابی به مذهبی ها می آموخت که می توان به 
مذهب معتقد بود و سرسختانه به آن باور داشت اما 
در صلح و صفا با دیگرانی که چون تو نمی اندیشند 
ســحابی  داشــت.  مســالمت آمیز  همزیســتی 
می آموخت که می توان در عیــن مذهبی بودن و 
متشرع بودن بســیار دموکرات بود. او خود چنین 
بود. مذهب هیچ گاه مانعی جدی برای همکاری 
و اتحاد سحابی با سایر نیروهای تحول خواه ایجاد 
نکرد، و همه دوســتان ملی ـ مذهبی خوشــبختانه 
این درس بزرگ را از ســحابی و دیگر بزرگانشان 
گرفته اند. برای نمونه ما هیچ گاه با آقای اشکوری به 
عنوان یک روحانی ملی ـ مذهبی به خاطر تعلقات 
مذهبی ای کــه دارد، برخورد نداشــتیم و مذهب 
نمی توانســت مانع همزیســتی ما باشــد و چه بسا 
محرک این همزیستی دموکراتیک هم بود. آقای 
اشکوری مبلغ خوبی برای دین خود بود. هنگامی 
که من با او در آلمان بودم می دیدم جوانانی که تبار 
ایرانی و اسلامی داشــتند، اما درآلمان به دنیا آمده 
بودند و با فرهنگ اسلامی آشــنایی نداشتند، نزد 
اشکوری می آمدند و می گفتند ما هم می خواهیم 
متدین باشیم و نماز بخوانیم. اشکوری می گفت، 
شما از الان برو با خدای خودت راز و نیاز بکن این 
می شــود شــروع دین. فعلًا از این راز و نیاز شروع 
بکن تا بعد آن نماز و قرآنی را هم که به زبان عربی 
قرائت می کنند یاد بگیریــد. من فکر نمی کنم که 
آقای اشکوری از دین برگشته باشد و یا تغییر نظر 
داده باشد، بلکه بسیار هم معتقد و متشرع است. ما 
می دیدیم که یک روحانی آن آموزه های نســل 
پیشــین را وســیله ای برای تبلیغ دین کرده و جلوه 

انسانی و دموکراتیک از دین نشان می داد. 

درس ديگر سحابی که هنوز 
هم با آن درگيريم و بسيار 
مهم است، رابطه استقلال، 
آزادی و دموکراسی است. 
من به آزاديخواهان راستگرا 
می گويم ـ چه اصلاح طلب، 
چه سکولار باشند، چه 
مذهبی و چه ملی و يا هر 
چيز ديگر ـ نمی توان بدون 
آزادی به استقلال رسيد و 
بدون استقلال به آزادی. ما 
به استقلال ملی و استقلال 
انسانی مان احتياج داريم. ما 
برای رسيدن به آزادی محتاج 
استقلال هستيم و انسانی که 
مستقل نباشد هرگز
 نمی تواند آزاد باشد
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ســحابی به لحاظ شــخصی هــم درس های 
بســیاری برای ما داشــت. او خیلــی اخلاقمند و 
خویشتندار بود و با همین صبوری و خویشتنداری 
به ما می آموخت که نسبت به مخالفین مان صبوری 
داشته باشــیم؛ چیزی که در ایران کمیاب است. او 
روح مدارا و تساهل داشت. ســحابی بسیار انسان 
پرهیزکاری بــود، البته او ریاضت کــش نبود، اما 
بســیار پرهیزکار بود. او مصرف گرا نبود. بســیار 
شجاع و سرسخت بود. یادم هست زمانی ما نگران 
ایشان بودیم و به ایشــان اصرار می کردیم که تنها 
به خانه نرود ـ منزل سحابی در لواسان بود و ما به او 
می گفتیم بهتر اســت که ما همراهش باشیم ـ  اما او 
هرگز قبول نمی کرد. هرگز هراس را در چشــمان 
و رفتار ســحابی ندیدم. اینها درس های شخصی و 
عملی سحابی برای کسانی بود که از نزدیک او را 

می شناختند و با او در ارتباط بودند.
سحابی انســان مغروری بود اما هرگز بی ادب 
و خشــن نبود. او هم مثل هر انسان وارسته دیگری 
اگــر در حقــش بی معرفتــی می شــد، ناراحت و 
دلخور می شــد، اما هرگــز کینه کســی را به دل 
نمی گرفــت. رســوبات زشــت کینه تــوزی در 
مهندس جمع نمی شــد. روحیه این مرد چنان بود 
که بدترین رفتارهای یک فــرد را در عین غروری 
که داشــت چنان مسکوت می گذاشــت و چنان 
برخورد می کرد که او را دوســت یا شــیفته خود 
می کرد. مهندس زیبایی ها را بسیار دوست داشت 

و درک مثبتی از پدیده ها داشــت. در هر کســی 
زیبایی ها و نکات مثبت او را می دید. سحابی واقعاً 
یحب الجمال بود و خود او هم تا آخرین لحظه عمر 

و حتی روی تخت بیمارستان زیبا و خوشرو بود.
 اینجا جا دارد که از دوست عزیزم سعید مدنی 
یاد کنم که نقشــی ارزنده در برقراری و استحکام 
ارتباط من و سحابی داشت. در واقع این سعید بود 
که کمک کرد تا بفهمم اگر چه ســحابی مثل من 
به تحلیل طبقاتی نمی اندیشــد، اما می توان دست 
کم درس های وطن دوستی و استقلال ملی را از او 
آموخت. حال آن که آموزه هایش بســیار بیشتر از 
این بود. او به شاگردانش می آموخت که عدالت 
غیــر از آن بعد اصلی کــه اقتصاد اســت، ابعادی 
دیگر هم دارد؛ ابعادی که اگر رعایت نشــوند آن 

بعد اصلی عدالت هم قــوام و دوام نمی گیرد. باید 
بگویم که من و ســعید اگر چه به لحاظ بنیان های 
نظری و فکری و شیوه تحلیل با هم متفاوت بودیم و 
هستیم، اما هر دوی ما از مهندس سحابی همفکری 
و همراهی گرفتیم و به یکدیگــر در این آموزه ها 
کمک می کردیم. هرکس می توانست درسی از 

سحابی بگیرد و به دیگران هم منتقل کند.
■اجازه بدهی�د گری�زی هم به تخصص ش�ما 
بزنیم، اقتصاد و ش�اید اقتصاد سیاس�ی. به یاد داریم 
که مهندس س�حابی در س�رمقاله های ای�ران فردا 
و ه�ر فرصتی که مهیا می ش�د ب�ه مس�ائل اقتصادی 
اقتص�ادی  سیاس�ت های  بعض�اً  و  می پرداخ�ت 
دولت ه�ای بعد از جن�گ را نقد می کرد.ایش�ان به 
ط�ور عمل�ی در ح�وزه اقتص�ادی و اجتماعی هم 
کار کرده ب�ود، مثلًا در مؤسس�ه تأمین اجتماعی که 
متذکر ش�دید یا در س�ازمان برنامه و بودجه و یا در 
کمیسیون های اقتصادی و برنامه ریزی مجلس اول 
و ...حتی انجام پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی ای 
که با خود شما به صورت مشترک انجام داده بود به 
گونه ای فعالیت اقتصادی در حوزه اندیش�ه و عمل 
محسوب می ش�وند. با توجه به این امور آیا مهندس 
سحابی در حوزه اقتصاد، خصوصاً در مبحث توسعه، 

حرفی برای گفتن داشتند؟ 
□مهندس ســحابی بیشــتر در حــوزه اقتصاد 
سیاســی حرف بــرای گفتــن داشــت آن هم نه 
اقتصاد سیاســی کاملًا رادیکال یا دانش اقتصاد و 

سحابی اخلاقمندی 
سرمايه گذاری را يک امر 
عينی در اقتصاد می دانست و 
معتقد بود که می تواند وجود 
داشته باشد و اين قوانين و 
ضوابط و کنترل های سياسی 
است که اين اخلاقمندی را 
اجرايی می کنند
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تکنیک های اقتصادی. طبیعی هم هســت، چون 
ایشــان به رغم این که سال ها در ســازمان برنامه و 
بودجه بود، اما پایه و رشــته تحصیلی اش مهندسی 
مکانیک بود و خیلی هم به سیاســت پرداخته بود، 
بنابراین تکنیک اقتصاد، این علم پویا، گســترده و 
پیچیده را نمی دانســت و البته ادعایی هم نداشت. 
در اقتصاد سیاســی هم، اقتصاد سیاسی رادیکال را 
چندان پی نمی گرفــت، اگرچه به لحاظ نظری در 
حوزه اقتصاد سیاسی لیبرال هم قرار نمی گرفت. او 
سوســیال دموکرات بود و از جهاتی هم رادیکال. 
به هر حال مهندس ســحابی در اقتصاد سوســیال 
دموکراتیک حرف برای گفتن داشــت. اگر چه 
ممکن اســت بســیاری از این حرف هــا تکراری 
بوده و دیگران هم زده باشند، اما به این معنا نیست 
که چون کسی حرفی را زده ما نباید تکرار کنیم و 
یا ما نمی توانیم آن را بسط دهیم و منطبق با شرایط 
زمان و مکان کنیم. بسیارند متخصصین برجسته ای 
که در هرعلمی تنها به بســط و شرح آرای دیگران 
می پردازند و این در همه ما دیده می شود و ممکن 
اســت حرفی که می زنیم قبلًا هم گفته باشــند، اما 
این که حرف درســت دیگران را بتوانی در ظرف 
زمانی و مکانی موجــود پیاده کنی یــا به گونه ای 
تفسیر کنی که منطبق با شرایط زیست تو شود این 
یک هنر و یک تخصص است که مهندس سحابی 
داشــت. او به نقــش برنامه ریزی و نقــش دولت 
دموکراتیک در امر توسعه اعتقاد داشت و زیر و بم 
این کار را به نیکی می شناخت. او به سرمایه داری 
خصوصی بدبین نبود، اما با این حال راه های کنترل 
سرمایه داری و سرمایه گذاری خصوصی را خوب 
می دانســت، ســرمایه داری دولتی و فســادهای 
برآمده از تمرکز غیردموکراتیــک و منحصرانه 
دولت بر اقتصــاد را می شــناخت و راه هایی برای 
کنترل آن پیشــنهاد داده بود. این پیشنهاد نشان از 
دانش او داشت، یعنی این که در این زمینه ها حرف 
برای گفتن داشته است. در شیوه های برنامه ریزی 
مجموعه ای از مدل های ریاضی و آماری پیچیده 
و نیاز به کاربرد کامپیوتر است. او نه به آن مباحث 
وارد می شد و نه بحث می کرد و نه ادعایی داشت، 
اما در مبانی و پنداشت ها و ایماژهای برنامه ای که 
بســیار هم مهم اســت نقطه نظرهای ارزشــمندی 
داشت. سحابی به این جهت از نهضت آزادی جدا 
شــده بود که نهضت را به لحاظ اقتصادی راست 
می دید. او طرفــدار مداخله دولت دموکراتیک و 
دولت تحت نظارت و با برنامه بود، و به برنامه ریزی 

اعتقاد داشــت. بخش خصوصی را می خواست، 
ولی با اعتقــاد به ابزار کنترل و مالیات ها. ســحابی 
اخلاقمندی ســرمایه گذاری را یک امر عینی در 
اقتصاد می دانست و معتقد بود که می تواند وجود 
داشــته باشــد و این قوانین و ضوابط و کنترل های 
سیاســی اســت که ایــن اخلاقمنــدی را اجرایی 
می کنند. چیزی که مصطفی رحیمی هم می گفت 
که اگر ســرمایه داری اخلاقمند باشــد چیز بدی 
نیست. در حالی که ما اعتقاد داشتیم اساساً اخلاق 
با ســود همخوانی ندارد. او می گفت لازم اســت 
که ســود تحت کنترل اخلاق، منافــع ملی و منافع 
جمعی و دموکراتیسم دربیاید. او مبانی اخلاقی و 

کنترل های اسلامی را بسیار خوب می شناخت.
 مهندس سحابی در اسلام شناســی خبره بود. 
در این باره کــم صحبت می کرد، ولــی هر وقت 
صحبت می کــرد تأثیر جدی می گذاشــت. مبلغ 
خوبی برای اســلام بود، زیرا فلسفه بافی نمی کرد، 
درســت آنجایی که باید، حرف مــی زد و جواب 
می گرفــت. او در تأمین اجتماعــی هــم حــرف 
داشــت و حرف هایش را بیشــتر وقتــی که بحث 
درمی گرفت مــی زد و تهاجمی عمــل نمی کرد. 
تدافعی هم نبود، بیشتر تعادلی بود و وقتی که بحث 
در می گرفت و موافــق و مخالف در کش و قوس 
بحث با یکدیگر بودند، مهندس وارد بحث می شد 
و می دیدیم که ایشان در زمینه تأمین اجتماعی هم 
حرف های جدی ای دارد. باور کنید من اصلًا فکر 
نمی کردم مهندس بــرای تأمین اجتماعی حرفی 
برای گفتن داشــته باشــد. دکتر توفیق در مؤسسه 

تأمین اجتماعــی با مــا همکاری می کرد، ایشــان 
کارشناسی بسیار برجسته و تکنوکراتی بسیار قوی 
است و دیدگاه های مســتقل و خط فکری خاص 
خودش را از نظــر شــخصیتی دارد. اهل تعریف 
و تمجید از دیگران نیســت، اما بارها دانش و توان 
مهندس سحابی را تأیید و تحسین می کرد، و از این 
دانش و توان مهندس ســحابی لذت می برد. به این 
ترتیب، اگر فکر کنیم حرف داشتن به این معناست 
که مکتب فکری جدیدی را در میان مکاتب دیگر 
به صورت برجسته مطرح کرده باشــد و یا این که 
الگوها و روش ها و تدبیرهای اقتصادی تکنیکالی 
که امروزه منجر به طــرح نظریات جدید در حوزه 
اقتصاد می شوند و طراحان آن جایزه نوبل می برند، 
باید بگویم خیــر، مهندس حرفی نداشــت. اما در 
چارچوب اقتصاد سوســیال دموکراســی حرف 
برای گفتن داشت. او از ســاختار این اقتصاد بسیار 
علمی دفــاع می کرد و برجســته ترین تلاشــش 
آمیختن اقتصاد سوسیال دموکراسی با ارزش های 
ملی و مذهبــی و همچنین نیازهــای بومی جامعه 
ایرانی بود. در بسیاری موارد که وارد بحث می شد 
می دیدیم که دنیایی از تجربه است و حرف برای 

گفتن بسیار دارد.
■ش�ما چه انتقادی را بر اندیشه و عمل مهندس 
س�حابی، در حوزه ه�ای متع�دد اع�م از سیاس�ی، 
اقتص�ادی، نظری�ه توس�عه و مواض�ع اصلاح طلبانه 

ایشان وارد می دانید؟
□ به نظــر من مهندس ســحابی به قــدر کافی 
رادیکال نبود و به ریشه ها نمی پرداخت و گرایش 
اصلاحــی اش کم ثمــر یا بی ثمــر می مانــد. او به 
قدر کافی به تشــکل های کارگری و تشــکلات 
محرومــان جامعه به عنوان ســرآغاز بهــا نمی داد 
 و ســعی می کرد که از تشــکل های روشنفکری

 ـ   عمدتاً در خط سیاسی ـ     و از طبقات نیمه مرفهی 
که آگاهی اجتماعی و دلســوزی دارند در جهت 
فعالیت های سیاسی استفاده کند. البته این به معنای 
بها دادن به هر کس که پولدار بود نیســت. او اصلًا 
تعلق خاطر طبقاتــی اینچنینی نداشــت، ولی این 
مسلک را داشــت که بیشــتر روی برگزیدگان و 
نخبگان به منظور ایجاد تحول در جامعه حســاب 
می کرد. به لحاظ سلسله مراتب و نگرش، سحابی 
در خط میانه اما متمایل به چپ بود، برای این که به 
برنامه ریزی و نظارت های برنامه ای اعتقاد داشت، 
و این اعتقاد به برنامه ریزی کاملًا دموکراتیک بود 
و معتقد بود کــه برنامه ریزی از پایین باید شــروع 

مهندس سحابی نمادی از 
وظيفه شناسی، انسان دوستی 
و دقت عمل بود. او به هيچ 
وجه در کاری که تخصص 
نداشت وارد نمی شد، مگر 
در حد اظهار نظر شخصی و 
آنجا که پای اخلاق و منافع 
ملی به ميان می آمد. مهندس 
آنچنان به واگذاری کارها به 
متخصصين تمايل داشت که 
واقعاً برای ما و جوانان امروز 
يک درس است
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بشود، ولی خیلی هم به پایین تمایل نشان نمی داد. 
البته ضد کارگری هم نمی اندیشــید. او یک فعال 
سیاسی و کارشناس اقتصادی چپ میانه بود، یعنی 
اگر میزان را خط میانی بین چپ و راست بگیریم او 
متمایل به چپ بود. اما این اواخر شاید در واکنش به 
برخي سیاست هاي حاکم، قدری گرایش به میانه 
پیدا کرده بود، در مواقعی حتی از میانه هم گذشته 
و به راست می زد. برعکس می بینیم که دکتر یزدی 
در گفت وگویی که با نشریه چشــم اندازایران در 
مورد برنامه ریزی و نظام توسعه کرده است مواضع 
سوسیال دموکراتیک و چپ گرفته که از نظر من 
قابل قبول انــد. یعنی در یک نظام ســرمایه داری ـ 
که اگر بایــد آن را ناگزیر بپذیریــم ـ آنچه دکتر 
یزدی می گوید قابل پذیرش اســت و مســیرهای 

درست تری را نشان می دهد.
■البته در طرح توانمندس�ازی حاشیه نش�ینان 
زاهدان که به مدیریت زنده یاد صابر در حال انجام 
بود، مهندس سحابی در جریان ریزکارهای هدی 
صابر قرار داشت و حتی نقش مشاوره و کمک رسانی 
فکری و کارشناس�ی ب�رای ه�دی صابر را ه�م ایفا 
می کرد. توجه ب�ه طیف وس�یعی از حاشیه نش�ینان 
کلان شهرها در کشورهای توسعه نیافته در نظریات 
جدید توس�عه، مورد توج�ه مهندس ب�ود و همین 
توجه باعث می ش�د که بس�یار از ت�لاش هدی صابر 

تقدیر کند و او را در این کار یار و مشوق باشد.
□ خیر من نظرم این نیســت که متوجه این امر 
نبود یا به آن کم بها می داده، چــون به هر حال او به 
نحله سوســیال دموکراســی وفادار ماند و عنصر 
عدالت اجتماعی در توسعه را جدی می دید و آن 
را واگذار به مکانیزم های بــازار نمی کرد، ولی در 

مقابل نقطه شــروع و نقطه عزیمتی که ما نسبت به 
رهایی طبقه کارگر داشــتیم و معتقد بودیم که در 
امر توسعه و دموکراتیزاسیون مستقیماً از اینجا باید 
شروع کرد، ایشان به این امر معتقد نبود و شروع را 
از رهایی این طبقه نمی دانست. خصوصاً این اواخر 
بیشــتر به این نظر رســیده بود و آن را بیان می کرد. 
همان طور کــه گفتم او طبقات نیمــه مرفه را نقطه 

عزیمت در توسعه و تحول می دانست.
اما نقد دیگر من به مهندس ســحابی این است 
که او در واقع زیاده از حد »خــوب« بود. به نحوی 
که قاطعیت تصمیم و مرزبندی را از او می گرفت. 
به نظر من پیچیدگی های ذهنی و سازمان یافته ای 
که طی ســالیان دراز مبارزه و تجربه کسب کرده 
بود، گاهی فدای نیک اندیشــی زیادی که داشت 
می کرد. این مــرد به قدری صــاف و بی آلایش و 
پاک و انســان بود که به همه اعتمــاد می کرد و در 
همه نیکــی و صداقت می دید. مهندس ســحابی 

برای یارانش و بخشــی از نیروهای ملی ـ مذهبی به 
یک چهره سیاسی شــریف و شاخص تبدیل شده 
بود. ایــن همه خوبی بــا فعالیت سیاســی جور در 
نمی آمد. یقیناً قصد ندارم بگویم که باید دورویی 
و سیاســت بازی می کــرد، هرگز چنیــن باوری 
نداشته و ندارم، و معتقدم که اخلاق به معنای تعهد 
انسانی برای وظایف انســانی و رفاه و خوشبختی 
دیگران و رعایت شــأن آزادی در هــر فعالیتی از 
جمله فعالیت سیاسی امری جدی و ضروری است. 
بنا ندارم بگویم کــه باید به روش سیاســتمداران 
حرفــه ای نظــام ســرمایه داری و پراگماتیســم 
منفعت محور عمــل می کرد و مثلًا وقتــی اعتقاد 
به این نداشــت که نقطه حرکت بایــد این تحول 
کارگری باشــد، برخــلاف آنچه اعتقــادش بود 
جلوی کارگران ســخن می گفــت، ولی حداقل 
آنچه را که به آن باور داشت را می توانست بگوید 
و مصلحت اندیشــی خوب گرایانه بکند. مهندس 
سحابی از نظر تاکتیک سیاســی ضعیف بود. ولی 
انسجام ایدئولوژیک و استراتژیک داشت. ضعف 
او هم به خاطر نیک اندیشــی بیش ازحد او بود. در 
اتخاذ تاکتیک بایــد قدری سیاســتمدارانه عمل 
کرد، ولی سحابی سیاستمدار نبود، او اخلاق مدار 
بود؛ نوعــی اخلاق مداری پرهیزکارانه سیاســی، 
نه اخلاق مــداری عــادی. شــما می توانید اصول 
اخلاقی ای که به آنها اعتقاد دارید را رعایت کنید، 
اما همزمان تاکتیک هایی اتخــاذ کنید که بتوانید 
در میدان سیاســت به نتیجه عملی هم برســید. اما 
اخلاق مداری سحابی مبتنی بر پرهیزکاری و حتی 
عرفان بود. در کنش سیاسی نمی توان منافع همه را 
در نظر داشــت و نیکخواه همه بود، ولی کاری هم 

مهندس سحابی در 
اسلام شناسی خبره بود. در 
اين باره کم صحبت می کرد، 
ولی هر وقت صحبت می کرد 
تأثير جدی می گذاشت. ايشان 
مبلغ خوبی برای اسلام بود، 
زيرا فلسفه بافی نمی کرد، 
درست آنجايی که بايد، حرف 
می زد و جواب می گرفت



24

13
91

اد 
رد

 خ
ت و

ش
به

ردي
ا

برای هیچ کس نکرد. باید نقطه عزیمت طبقاتی و 
وضع اجتماعی خود را مشــخص و برای منافع آن 
طبقه تلاش کرد. حال در انتخاب این نقطه عزیمت 
شــما می توانید عنصــر اخــلاق را وارد کنید. اما 
ســحابی نگران همه از جمله بازاری و روشنفکر و 

کارگر و حتی حاکمیت بود.
 سحابی حتی به کســاني که در حق او و مردم 
و آزادی اجحــاف کــرده بودنــد، چنین حســی 
داشــت. این یک عمل عرفانی است که شما همه 
را ـ  اعم از دوســت و دشــمن ـ بتوانیــد و بخواهید 
که دوســت داشته باشــید. همین خصلت سحابی 
بود که باعث می شد کمتر کینه ای از کسیـ حتی 
بدترین دشــمنانش ـ به دل بگیرد. دفاع ســحابی 
از آقای هاشــمی رفســنجانی در انتخابات 84 در 
برابر آقــای احمدی نژاد یک اشــتباه بزرگ بود. 
در حالی که او به خوبی ســاختار فکری و مواضع 
هاشمی رفسنجانی را می شــناخت و بارها آنها را 
نقد کرده بود. او گاهی اصل را رها می کرد و فرع 
را می چســبید، مثلًا در آن بیانیه ای کــه با چند تن 
دیگر از فعالان ملی ـ مذهبی منتشــر کرده بودند و 
در آن از دولت حمایت کردند )این بیانیه در مورد 
مذاکراتی است که بنا بود در مورد فعالیت هسته ای 
با میانجی گری ترکیه یا برزیل انجام شود(، ایشان 
به جای توجه و دفاع از این امر مقطعی که بیشتر از 
آن که تلاشــی جهت رفع مشــکل مردم از بحران 
هسته ای باشد، یک بازی بود، باید یک استراتژی 
مستقل از سیاست های دولت را مشخص و مطرح 
می کرد. حمایت مهنــدس از اصلاح طلبان به نظر 

من یکی از نقدهای جدی اوست. آقای سحابی به 
من زنگ زد و گفت کــه باید در انتخابات مجلس 
ششم به عنوان کاندیدا در جمع ائتلاف ما حضور 
پیدا کنی، من موضوع را با چند تن از رفقایم مطرح 
کردم و در این بین به جز یک نفر که تردید داشت 
و یک نفر که به شدت مخالف بود بقیه ـ حدود 11 
نفر ـ موافق بودند. یک فهرســت 30 نفره تهیه شد 
که رد صلاحیت شدیم. اما آقای خاتمی به عنوان 
رئیس جمهوری که وظیفه قانونی او دفاع از قانون 
اساســی و حقوق مصرح ملت در قانون اساســی 
بود، از این رد صلاحیت شــده ها دفاع نکرد. با این 

حال باز ســحابی از این جریــان و از آقای خاتمی 
حمایت می کرد. این ناشی از روحیه مسالمت جو 
و نیک خواهی ســحابی بود و نه از درســتی عمل 
سیاســی متعهدانه، چرا کــه به لحــاظ عملی این 
کار درســت نبود. من بــه این جریان هــا اعتقادی 
نداشــتم و ایــن انتقادها را به ســحابی و دوســتان 
ملی ـ مذهبی دارم کــه از ایــن جریان ها حمایت 
کردند، زیرا اصلاح طلبی دیگــر راه حلی ندارد و 
چیزی نمی تواند به مردم ارائــه بدهد. نمایندگان 
اصلاح طلــب مجلس پس از رد صلاحیتشــان در 
مجلس تحصن کرده بودند و سحابی به دیدن آنها 
رفت، اما شماری از آنها اکراه داشتند با وی ملاقت 
بکنند. آنها تحمل این جریان مســتقل سوســیال 
دموکراتیک مذهبی را نداشــتند. سحابی و دیگر 
دوستان ملی ـ مذهبی اش می توانستند مثل گذشته 
در لایه هــای زیرین اجتماع فعالیت های سیاســی 
و اجتماعی خودشــان را ادامه بدهنــد؛ کاری که 
در این چنددهــه از نهضت مقاومــت ملی تا دوره 
اصلاحات گاهی کرده و موفق هم بودند. حمایت 
از اصلاح طلب ها در انتخابــات 88 منجر به تجزیه 
مقطعی ملی ـ مذهبی ها شد. برخی از آنها به حمایت 
از آقای کروبی پرداختند و برخی دیگر به حمایت 
از آقای موسوی، و این روند جدایی ها ادامه یافت 
و جریان با سابقه ای مثل ملیـ مذهبی دچار تجزیه 
و توقف و مکث شــد، اگر اصلاح طلب ها به چند 
گروه تقسیم می شدند، چه بسا ملی ـ مذهبی ها هم 
به فراخور این تقســیم بندی، دچار تقسیم و تجزیه 

می شدند.

سحابی از زندگی اش، 
از شادی هايش و از راحت 
جانش گذشت تا نسل من و 
نسل های بعد از من بتوانند 
آزادانه حرفشان را بزنند و 
انديشه شان را بيان کنند و 
بستری برای رشد همگانی 
فراهم شود. مهندس به ما 
آموخت که يک نفر می تواند 
مثل ما نينديشد ولی خيلی 
بهتر و بيشتر از ما برای 
آرمان ها و ارزش های انسانی 
مبارزه کند و هزينه دهد

ســحابی به مجموعه ای از ســتاره گویند که 
در شب، چون ابری درخشــان آسمان تاریک را 
روشن می کند؛ مهندس ســحابی چنین خصلتی 
داشــت. او دیدگاه هایی داشــت که آنگاه که در 
جنبش مدنی ایران رشد کرد، به کارپایه اي برای 
جنبش تحول خواهی ایران تبدیل شد؛ کارپایه ای 
که ســحابی تولید کرد، اگر چه پیروز نشــد، اما 

دستاورهای بسیاری داشت. 

آشنایی من با مهندس سحابی با پیگیری خود 
ایشان از نشریه ایران فردا آغاز شــد. من به عنوان 
چپ مســتقل مقالاتی در نشریه مســتقل »رونق« 
نوشته بودم. مهندس سحابي مقاله هاي »امپریالیسم 
و ایران« و »سوسیالیسم واقعاً موجود« را که من در 
حدود سال 68 نوشــته بودم خوانده بود و با توجه 
بــه ویژگی هایــی که داشــت و خواهم شــمرد، 
پیغام هایی برای من فرســتاد که ایشان را ملاقات 

کنم. من تردید داشــتم که چرا باید با یک جریان 
لیبرال پیوند بخورم. من ایشان را لیبرال می دانستم، 
اما برخورد ایشان باعث شد که به زودی توهمات 
من فرو بریزد و  از ســال 70 تا هنگام فوت مهندس 
ســحابي ارتبــاط پیوســته ای با ایشــان داشــتم. 
بخصــوص اولیــن کاری که با مهندس ســحابي 
پیگیری می کردم در مــورد جبهه آزادیخواهی و 
عدالت بود. در حال حاضــر نیز تلاش مي کنم که 

چارچوب تحول خواهي
   ايننوشتهگزيدهايازصحبتهايآقايكمالاطهارياستكهدرسالگشتمهندسسحابي،هالهسحابيوهديصابر،ايرادشد.
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این کار را کامل کنم، چون برگ به برگ آن را با 
ایشان خوانده بودم و تصحیح کرده بودیم. 

 من به چند دلیــل معتقدم کــه چارچوبی که 
ایشان بنا نهاد، محکم ترین چارچوب برای جنبش 
تحول خواهــی در ایران اســت: نخســت اخلاق 
سیاسی ایشان است که من را به شدت تحت تأثیر 
قرار داد و دلیل آغاز و تــداوم ارتباطمان از همان 
اولین برخورد شد. می دانســتم که ایشان بارها در 
زمان شــاه و پس از انقلاب زندان بود، اما هیچگاه 
زنــدان را مانند تاج بالای ســرش نمی نهــاد. او با 
تزکیه کامل هیچ فخری به دیگران نمی فروخت. 
وقتی این تزکیه با دانش ایشــان ترکیب می شــد، 
یک ارتباط زنده سیاســی و هوشــیار را در ایشان 
شــکل می داد. من نظیر ایشــان را در هیچ یک از 
جریان های چپ و راســت ندیدم و این، شیفتگی 

ویژه ای را در اولین دیدار در من به وجود آورد. 
دوم این که ایشان سرمایه اجتماعی و سیاسی 
روشنفکران دوران مشــروطه تا به امروز را حمل 
می کرد که این موضــوع در جریان های امروزین 
ما اعم از چپ و راســت دیــده نمی شــود و آنها 
ســرمایه اجتماعی و سیاســی دوران معاصر ما را 
حمل نمی کنند. ســرمایه اي که با دکتر مصدق و 
مهندس بــازرگان تداوم یافته بــود و به نظرم اوج 
آن در مهندس سحابی بود و می توانست سنت ها 
و مدرنیته را در ایــران به هم بیامیــزد. براي نمونه 
قانون مدنــی هنوز باقی مانده اســت، این ســنت 
مدرن آنقــدر آمیزه زبــده ای در خــود دارد که 
کسی نمی تواند به آن دست بزند. روشنفکران ما 
متأسفانه نتوانستند حامل این ســرمایه باشند. آنها 
دچار یک پوزیتیویسم خام بودند که نمی توانست 

نیازهای امروز را پاسخگو باشد.
مهندس در همین راســتا همانند دکترمصدق 
به جبهه معتقد بــود. بازرگان کمتــر اینگونه بود. 
سحابي جریان هاي سیاســی مختلف را به خوبي 
می شــناخت، آثار چپ را خوب خوانــده بود و 
با وجودی که مهندس بــود، مطالعات اقتصادی 
خوبی داشــت، به طــوری که با من کــه مقداری 
اقتصاد خوانده بودم، می توانســت یک دیالوگ 
زنده و به روز داشته باشد و این در حالیست که در 
روشنفکران ما، این ویژگی وجود ندارد و اکثراً به 
شدت سیاست زده اند. او با ویژگی هایش معطوف 
به جامعه بود. کســانی چون گاندی و نهرو و ... نیز 
معطوف به جامعه بودند، اما روشنفکران ما بیشتر 

معطوف به قدرت اند. 
نکتــه دیگــــــر در مـــــورد ســـــحابی، 

عدالت خواهی اش بــود که از او یک سوســیال 
دموکــرات می ســاخت. او سوسیالیســم تخیلی 
نداشــت بلکه یک سوســیال دموکرات کامل و 
ســنجیده بود. آثار چپ را هم خوب خوانده بود 
و این، ایشــان را از دیگر روشنفکران زمان متمایز 
می ساخت. مهندس سحابي آن زمان هشدارهایی 
به دیگر جریان ها از این موضع دادند و آنها بعدها 

آن هشدارها را فهمیدند. 
وی ژگــي دیگــر مهنــدس ســحابي نــگاه  به 
بورژوازی ملی بود. ایشان ضمن اینکه سنت های 
سوسیالیسم را با خود حمل می کرد، از بورژوازی 
ملی نیز دفاع می کرد و این سنت دکتر مصدق بود. 
حتي گروه هــای اصلاح طلب کــه گرایش هاي 
سوسیالیستی هم نداشتند، از بورژوازی ملی دفاع 
مشخصی نمی کردند و چوب آن را هم خوردند. 
بعد از فروپاشی سوسیالیسم دولتی، آستان بوسی 
بورژوازی زیاد شده بود. برخي از دوستان مرزی 
با جریان های فاسد مالی و بورژوا نداشتند، آنها به 

ظاهر شعار دفاع از بورژوازی می دادند، ولی هیچ 
کار جدی در دفاع از بورژوازی ملی نمی کردند. 
در ســال های پایانــی اصلاحات میزگــردی در 
دانشــکده علوم اجتماعی برگزار شد که بزرگان 
اصلاح طلب نیز در آن حضور داشــتند. موضوع 
میزگرد موانع دموکراسی در ایران بود. من گفتم 
به نظر من مانع اصلی دموکراسی در ایران برخورد 
اصلاح طلبان اســت، چــون حقوق شــهروندی 
را تنها با حقوق سیاســی تعریف می کنند و به آن 
تقلیل می دهند. من به آنها گفتم که شــما دوطبقه 
را در ایران کنار گذاشــتید؛ یکی بورژوازی ملی 
که پول و قدرت آن می توانست به جنبش کمک 
کند. شما هرچند شعار آن را هم دادید، اما کاری 
برای آن نکردید و از آنان پشتیبانی نکردید. چین 
از بورژوازی ملی خود دفاع کرد و سودش را هم 
برد. دیگر این که به طبقات کارگــر و دهقان هم 
توجهي نداشتید. آنها حقوق اجتماعی می خواهند 
و حقوق سیاسی پس از حقوق اجتماعی برایشان 
اهمیت دارد. آنها طبقاتی گسترده اند، پس بخشي 
از شعارها مي توانست در راستای منافع آنها باشد. 
عدم این کار باعث شــد نفوذ اصلاحات در میان 

مردم کم شود.
بخشي از ویژگی های مهندس سحابی که در 
اینجا از آن یاد کردم و به نظــر من کارپایه جنبش 
تحول خواهی در ایران است را در زیر برمی شمرم: 
اخلاق سیاســی در مهندس بســیار رشد یافته  -1 

بود.
حامل میــراث تاریخی اجتماعی و سیاســی  -2 

روشنفکران معاصر بود.
مدارای علمی برای تشکیل جبهه. -3 

داشــتن بینش اقتصادی و شــناخت مقولات  -4 
اقتصادی و بسنده نکردن به مقولات سیاسی.

عدالتخواهی و دفاع از طبقات فرودست. -5 
دفاع معقول از سرمایه داری ملی. -6 

هیچ  یــک از اینها را شــخصیتی دیگر به طور 
همزمان حمل نمی کرد و تمــام اینها عناصری اند 
که مهندس ســحابي از ایران فــردا آنها را تعقیب 

می کرد. 
در نمایشــنامه ای جملــه ای جالــب خواندم 
که می گفــت: »عدالــت هرگز نادیــده نخواهد 
انگاشــت، آنچه را که انســانِ باد در ســر به زیر پا 
انداخته اســت.« من مطمئنم آن جریان هایی که با 
وجود دیدگاه های امثال ســحابی به سمت تحول 
میل کنند، انسان های باد در سر را به زیر پا خواهند 

انداخت.

سحابي جريان هاي 
سياسی مختلف را به خوبي 
می شناخت، آثار چپ را 
خوب خوانده بود و با وجودی 
که مهندس بود، مطالعات 
اقتصادی خوبی داشت، به 
طوری که با من که مقداری 
اقتصاد خوانده بودم، 
می توانست يک ديالوگ زنده 
و به روز داشته باشد
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>آشنایی ش�ما با مهندس س�حابی کی و چگونه 
بوده است؟

□ من مهندس سحابی را از ســال های 56 و 57 
به اسم می شناختم. از همان ســال هایی که جذب 
انقلاب و اندیشــه های سیاسی شــده بودم. البته از 
سال 54 و 55 به لحاظ خانواده سیاسی ای که داشتم 
درگیر مباحث سیاسی بودم، اما از سال های 56 و 57 
با اسم ســحابی ها، هم پدر و هم پسر آشنا شدم. این 
آشنایی دورادور بود تا این که دوستانی پیدا کردم 
که جزو حلقه دوستان و یاران آقای سحابی بودند. 
این ارتباط نزدیکتر شــد، اما همچنان غیرمستقیم 
بود، تا این که بعد از پایان جنگ و آزادی مهندس 
ســحابی از آن زندان ده ماهه، یکی از این دوستان 
مشــترک گفت که مهندس ســحابی قصد دارد 
نشــریه اي منتشــر کند و از تو هم دعوت کرده که 
در این نشریه همکاری بکنی. من آن موقع مسئول 
روابط عمومی سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران بودم و کار دولتی داشــتم، با این حال با کمال 
میل و با خوشــحالی تمام قبول کــردم، و از همان 
سال های 71 یا 72 بود که کارمان را شروع کردیم. 
این نخســتین بــار بود کــه به صــورت حضوری 
مهندس ســحابی را می دیدم، و طی این 20 ســال 
گذشته همیشه با ایشــان در تماس بودم و ایشان را 
جســته و گریخته می دیدم و در این سال ها ارادت 
من به ایشان نه تنها کمتر نشده که بیشتر و بیشتر هم 
شده است. همکاری مستقیم من با مهندس سحابي 
در همان نشــریه »ایران فردا« بود که فکر می کنم تا 
شماره دهم ادامه یافت. من عضو هیئت تحریریه و 
در سرویس اقتصادی بودم که تقریباً در هر شماره 
هم یک مقاله می نوشــتم. در آن دوران هرگز فکر 
نمی کردم که ایران فردا به یکی از بهترین نشریات 

ایران تبدیل بشود.
> مهندس س�حابی 60 س�ال حضور مس�تمر در 

عرصه اندیش�ه و عمل سیاس�ی داش�ته، و با چند نسل 
در مواجه�ه مس�تقیم ب�وده  و ب�رای هر ی�ک از این 

نسل ها به فراخور شرایط زمانی آموزه هایی داشته؛ 
آموزه های مهندس سحابی برای نسل شما چه بوده 

است؟
□ آنچه بیشتر از هر چیزی نظر من را به مهندس 
سحابی جلب می کرد، نیک خواهی و نیک نفسی او 
بود. گویی که عناصر و گوهرهایی هستند که شما 
اندکی ناخالصی در آنها نمی بینید. این بسیار عجیب 
است، در دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم، چنین 
انسان هایی هنوز هم هستند. اینها اندکی بدخواهی 
حتي برای حکومتی که آنها را به زندان می انداخت 

نداشتند. من هرگز ندیدم که آقای سحابی درباره 
کســی در درون حکومــت بدخواهانــه صحبت 
کند و هرگز سرســوزنی اغراض شــخصی در او 
نسبت به کســی ندیدم، از این رو من فکر می کنم 
مهمترین جذابیت آقای سحابی برای نسل جوان، 
نیک خواهــی و نیک نفســی و دوری از هرگونه 
بدخواهی و شراندیشــی بود. این امر به گونه اي در 
وجود سحابی ریشــه کرده بود که حتي در چهره 
او هم تبلور یافته بود، یعنی آقای ســحابی جذابیت 
بصری هم داشتند و خوش ســیما بودند و شاید این 
صورت به خاطر ســیرت زیبای او بوده اســت. من 
دانش فیزیولوژیک و روانشناســی نمی دانم، ولی 
وقتی در چهره سحابی نگاه می کردید، شخصیت 
زلال و پاکــی را می دیدیــد کــه برای کســی بد 
نمی خواست و از کسی کینه به دل نمی گرفت، هر 
چقدر هم که بــه او ظلم کرده و حقــش را خورده 
بودند. دوستان دیگر ایشــان هم این چنین اند، ولی 
این در وجود آقای سحابی به گونه ای خاص تبلور 
یافته بود. مهندس سحابی نشان می داد که با وجود 
این که چنین گوهری نایاب و نادر است، اما وجود 
دارد و عملی است. ایشان با این که در جبهه  منتقدین 
و معترضین حکومت قرار داشــت، هرگز انتقاد و 
اعتراضی از روی اغراض و نیات شخصی و از روی 
کینه توزی و منافع شخصی مطرح نمی کرد، و برای 
خودش چیزی نمی خواســت. این نیک خواهی و 
نیک اندیشی، درهای فکر او را به روی حقیقت باز 
کرده بود. من در مورد آقای هاشــمی رفسنجانی 
ـ بخصــوص دولت اول ایشــان ـ با آقای ســحابی 
صحبت می کردم، ایشــان بــا همــه نقدهایی که 
به دولت هاشــمی داشــت، اما نقاط مثبــت آن را 
هم می دید، یعنــی حزبی و جناحی به کســی نگاه 
نمی کرد و سعی می کرد که واقعیت را آن طور که 
هســت ببیند، یعني هم نکات مثبت  را می دید و هم 

نکات منفی را. 
اما ویژگی دوم آقای سحابی به نظر من، طراوت 

نیک خواهی و نیک اندیشی مهمترین آموزه سحابی
گفتوگوباسعیدلیلاز

مهندس سحابی انسان 
بسيار متدين و متشرعی بود، 
اما در وجودش کمترين نشانی 
از خشک انديشی مذهبی 
ديده نمی شد. او در مذهب 
به قدری آزادانديشانه عمل 
می کرد که جوانان را جذب 
خود می کرد
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و شادابی افکارش بود. مهندس سحابی انسان بسیار 
متدین و متشــرعی بود، اما در وجــودش کمترین 
نشانی از خشک اندیشــی مذهبی دیده نمی شد. او 
در مذهب به قــدری آزاداندیشــانه عمل می کرد 
که جوانان را جذب خود می کــرد. در افکار چپ 
هم یک طراوتی هســت که این طراوت در افکار 
مهندس سحابی بازتاب داشت. به نظر من مهندس 
ســحابی چپ ترین فــرد در طیف ملــی ـ مذهبی 
بودند، یعنی در این طیف ایشان در منتها علیه چپ 
قرار داشــت، بخصوص در حوزه اقتصادی و این 
جذاب است و همیشــه جذاب بوده، حتي اگر شما 
با بخشی از آن مخالف باشید. مثلًا من اگرچه بعدها 
با چپ اندیشــی در اقتصاد فاصله گرفتــم، اما این 

جذابیت کم نشد.
 به نظرم سومین ویژگی مهم مهندس سحابی، 
جامع الاطراف بودن ایشان در تحلیل های سیاسی 
بود، بخصــوص در حــوزه اقتصاد. مــن چون در 
سیاست ورزی نســبت به اقتصاد گرایشــی دارم، 
باعث شده که این ویژگی مهندس را بیشتر بپسندم. 
یکی از بزرگترین مشکلات سیاستمداران ایرانی 
ـ از ســال های دور تا الان، اعم از چپ و راســت و 
اصولگــرا و اصلاح طلب و... ـ این بوده اســت که 
اقتصاد را نمی فهمیده اند و نه تنها وقوف و اشرافی 
بر اقتصاد ندارند که حتي حوصله خواندن اقتصاد و 
پرداختن به مطالب مربوط به اقتصاد را هم ندارند. 
من معتقدم که در تحلیل نهایی سیاست چیزی جز 
بازتاب اقتصاد نیســت ـ البته این را خیلی خشــک 
و مطلق نمی بینم ـ من سیاســت را به عنوان روبنای 
اقتصاد می بینم، اگرچه اقتصــاد را زیربنای نهایی 
نمی بینم و معتقدم که زیربناتــر از اقتصاد فرهنگ 
است و زیربناتر از فرهنگ اقلیم. با این حال معتقدم 
کســانی که بدون دقت نظر در اقتصاد، ســعی در 
سیاســت ورزی دارند، هم تک بعدی تر به مسائل 
نگاه می کنند و جامعیت در اندیشــه و نگاهشــان 
ندارند و هم بیشــتر دچار افراط و تفریط می شوند 
و هم این که طراوت و جذابیت در افکار سیاســی 
شــان کمتر می شــود. در واقع این ویژگــی ها در 
وجود مهندس ســحابی خیلی بــرای من جذابیت 
داشــت. البته در وجود ایشان ویژگی های دیگری 
هم قابل دیدن بودند، از جمله پایداری و پایمردی 
ایشــان در طــول 15 ســال زندانی که کشــیدند. 
مهندس بــا توجه به دانش و تخصصی که داشــت 
خیلی راحت می توانست با هر حکومتی کار کند، 
یا حتي می توانست در حوزه کارشناسی مستقل از 
حاکمیت فعالیت کند و کاری به سیاست هم نداشته 

باشد، اما می بینیم که ایشان در تمام عمر، لحظه ای از 
تلاش سیاسی فروگذار نمی کند. اینها راز جذابیت 
مهندس سحابی بودند. من همیشه آقای سحابی را به 
عنوان یک الگو و نمونه در ذهنم نگه داشته ام. هیچ 
وقت گذر زمان و افزایش ســن موجب نشد که از 
شادابی و طراوت و نواندیشی او کاسته شود. شاید 
این به خاطر تأثیر متقابلی بود که آقای ســحابی از 
نسل های جوان تر از خودش می گرفت. شما وقتی 
در زندگی ســحابی دقت می کنیــد می بینید که از 
محمد حنیف نژاد تا ما و بعد از مــا تا  جوان های 21 
و 22 ســاله ای که در مراســم مهندس و در تشییع و 
تدفین او شرکت می کردند با او در ارتباط بودند و 
جالب این که ارتباط شــخصی با مهندس داشتند و 
از نزدیک با مهندس در تمــاس بودند. کمتر رجل 
سیاسی در ایران این اقبال را دارد که بتواند همواره از 

این ذخیره غنی و ارزشمند جوانان، بهره مند باشد. 
> شما بیشتر به ویژگی ها و جذابیت های مهندس 

سحابی اشاره کردید؛ این ویژگی ها می تواند مفید 
باشد، ولی پرس�ش اصلی این اس�ت که آموزه های 

مهندس سحابی برای نسل شما چیست؟
□ آن ویژگی ها می تواند آموزه های ما باشند. 
وقتی که من از سحابی به عنوان یک الگو صحبت 
می کنم، در واقع ویژگی های او را به عنوان آموزه 
بیان می کنم. برای مثال نیک اندیشی مهندس یک 
آموزه اســت. مهندس ســحابي با این کــه یکی از 
رهبران انقلاب بود و در شورای انقلاب عضویت 
داشت، سال ها با رژیم شاه مبارزه کرده بود، و بعد از 
انقلاب هم این همه زحمت کشید و در مجموعه آرا 
و نظراتشان نسبت به سایر گروه ها و جریان های ملی 
ـ مذهبی به حکومت نزدیکتر بــود، اجحاف هاي 

زیادي در حق ایشــان شــد و مــورد آزار و اذیت 
قرار گرفت، اما هیچ گاه از ســر کینه توزی و منافع 
شخصی برخورد نمی کرد. من از ایشان می آموختم 
که در کنش سیاســی باید صبوری داشــت. من از 
مهندس نیک خواهی و نیک نفسی را آموخته ام و 

این که کینه توزانه به مسائل نگاه نکنم. 
مرحوم سحابی بسیار به ایران علاقه مند بود و به 
شدت از خرابکاری هایی که انجام می شد ناراحت 
و دلگیر بــود. مثلًا وقتی با هــم صحبت می کردیم 
که کدام پالایشــگاه را گــران ســاخته اند و کدام 
پالایشگاه را به نیروهای داخلی و متخصصان ملی 
نسپرده اند و ...، ایشان آشــکارا حرص می خورد. 
متأسفانه این حس میهن دوســتي در تمام نیم قرن 
اخیر توسط تمام طیف ها در ایران نادیده گرفته شده 
و اگر به آن پرداخته اند یا موضعی بوده یا بنابر منافع 
گذرا و یا برای تبلیغات در شب انتخابات بوده است 
و یا مثل رژیم قبل بیمارگونه بــه آن پرداخته اند و یا 
اساساً آن را نادیده گرفته و امری غیرواقع دانسته اند، 
در حالی که ما همواره می دیدیم مهندس ســحابی 
برای این کشور و این ملت دل می سوزاند و نگران 

آن بود. 
در برخی روش ها، نکاتی اخلاقی در مهندس 
قابل دیدن بود کــه به نظر من مهمتر از هر اندیشــه 
سیاسی دیگری است. ما اگر این نکات اخلاقی را 
بیاموزیم، افکارمان تفاوت چنداني با آقای سحابی 
نخواهد داشت و مثل یک کشور توسعه یافته با هم 
برخورد می کنیم. چرا در کشورهای توسعه یافته، 
فاصله احزاب چپ و احزاب راســت این قدرکم 
اســت؟ در حالی که اینجا می بینیــم دو جناح یک 
حکومت، فاصله شان هزار بار بیشــتر از دو حزب 
چپ و راســت در یک کشور توســعه یافته است، 
زیرا ما اصول و مقدماتــی را در عمل قبول نداریم و 
رعایت نمی کنیم. در حالی کــه اگر این مقدمات 
و اصول رعایت شــوند یک مارکسیســت و یک 
مســلمان علی رغم اختلافاتی که با هم دارند، تیشه 
به ریشه هم نمي زنند. در هیچ کشــور توسعه یافته 
دیگری چنین کاری نمی کنند. در سال 1984 بین 
دو جناح حزب کمونســیت در یمن جنوبی یک 
درگیری 20 روزه رخ داد که طي آن نصف ثروت 
کشور از بین رفت. توجه کنید که ما داریم در مورد 
یک فرهنگ سیاســی حــرف می زنیــم و نه یک 
گرایش. متأسفانه ما این فرهنگ را نداریم، فرهنگی 
که آنقدر در مورد آن صحبت شده که مبتذل شده 
اســت، در حالي که فرهنگ تساهل و تسامح  یک 
حرف جدی اســت. تحمل افکار دیگران، تحمل 

درواقع اگر بخواهيم يک 
داوری کلی در مورد افکار 
اقتصادی سحابی بکنيم، 
ايشان يک تئوريسين و 
نظريه پرداز جديد نبود، اما 
می توان گفت که در تلفيق دو 
گرايش اقتصادی سوسياليسم 
عدالت محور و ناسيوناليسم 
توليدمحور وجود ايشان کاملًا 
نادر است و بسيار هنرمندانه 
توانسته اين تلفيق
 را ايجاد کند
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آرا و نظرات دیگــران یک فرهنگ اســت که ما 
نداریم. وقتي  مهندس ســحابی از خاطرات زندان 
ســال 69 برای من صحبت می کرد و از رفتاری که 
با ایشان شده بود ـ علی رغم رفاقت و دوستی ای که 
با همه رهبران و مســئولان طراز اول نظام داشت ـ و 
رفتاری که در زندان سال هاي 79 و 80 با ایشان شده 
بود ـ علی رغم همه این رفتارهای ناپسند ـ سرسوزن 
از آن صراطــی که در تعادل و تــوازن بود منحرف 
نشد. اینها آموزه های ســحابی برای ما هستند. من 
در زندان و بعد از زنــدان دائماً ایــن روش و منش 
ســحابی را به خودم نهیب می زدم که دنبال بکنم. 
این برای ما آموزه ای ارزشــمند اســت که تلاش 
کنیم از مسیر تعادل و تساهل خارج نشویم. سحابی 
کسی بود که هیچ افراطی او را به تفریط نینداخت. 
می دانید که رادیکالیسم محکوم همیشه واکنشی 
است به رادیکالیسم حاکم. سحابی بر خلاف همه 
ظلم هایی که در حقش شد ذره اي از مسیر تساهل و  

تسامح خارج نشد. 
ساده زیســتی ســحابی آموزه ای بزرگ براي 
 ماســت. مهندس در کمــال ســادگی و در دفتری

 ـ که موقوفه مرحوم دکتر سحابی هم بود ـ نشریه ای 
منتشــر مي کرد که از نظر بودجه مالــی و کیفیت 
ظاهری در پایین ترین ســطوح چاپ می شد، اما به 
لحاظ محتوا و بیان اندیشه به جایی رسید که در یک 
دوره ای اگر اشتباه نکنم شمارش آن به 50 ـ 40 هزار 

نسخه هم رسید.
> گویا تیراژ آن به 70 هزار هم رسیده بود.

□ بلــه، به یــاد دارم کــه اواخر ســال 75 به 60 
هزار نسخه رســیده بود که من به برخی از دوستانم 
می گفتم اتفاقی در شرف وقوع است که این نشریه 
60 هزار نســخه می فروشــد. می دانید که در ایران 
تیراژ 60 هزار براي نشــریه ماهانه خیلی زیاد است. 
بخشی از این موفقیت به خاطر شجاعت مهندس در 
ابراز نظر بود. مهندس ســحابي وقتی به یک حرف 
جدید می رســید، بی مهابا ابراز می کرد و از این که 
شاید مشــکلی به لحاظ اجتماعی یا سیاسی برایش 
ایجاد شود نمی ترسید، بخصوص به خاطر اشرافي 
که در حوزه اقتصاد داشــت راحت تر و دقیق تر به 
نظرات جدید مي رسید. سحابی آموزه های بسیاری 
برای نسل های متعدد ایرانی داشت و به راستی یک 
معلم واقعی بود. من معتقــدم فردی که در جوانی با 
چنین انسانی آشنا بشود به نوعي اقبال تاریخي داشته 
است. تکاثرطلبی و تسامح سحابی موجب می شود 
که به رادیکالیســم دوران جوانی لگام زده شود و 
انسان در یک خط تعادل قرار بگیرد. ما درس های 

زیادی از ســحابی گرفته ایم که بخشی از آنها باید 
در ایران تبدیل به فرهنگ شود. اخلاق سحابی در 
کنش سیاسی اگر به یک فرهنگ تبدیل شود، حتماً 

ایران مسیر دموکراسی را طی خواهد کرد. 
> با توجه به تخصص ش�ما در ح�وزه اقتصاد آیا 
مهندس سحابی در حوزه اقتصاد و اقتصاد سیاسی نیز 

حرفي براي گفتن داشت؟
□ بستگی دارد که ما این عبارت »حرفی برای 
گفتن داشتن« را چگونه تفســیر بکنیم. اگر به این 
معنا بگیریم که صاحب یک نظریه جدید در حوزه 
اقتصاد و اقتصاد سیاســی بوده، طبیعتاً چنین نبوده 
است. آقای ســحابی در اقتصاد، چپ می اندیشید، 
البته این چپ اندیشی به معنای مارکسیسم نبود. من 
چپ را دو بخش می بینم، بخشی که عبارت است 
از ماتریالیسم دیالکتیک و بخشی که سوسیالیسم 
است. سحابی به سوسیالیسم نزدیک بود. بخصوص 
در اوایل انقلاب و حتي در اوایل دهه70 که ما با هم 
کار می کردیم ایشان چپ می اندیشیدند. البته این 
تفکر غالب زمان بود. ما باید همه افکار و اندیشه ها 

را در ظرف زمان بســنجیم، بنابراین آقای سحابی 
یــک نظریه جدید اقتصادی نداشــت، ایشــان در 
ظرف زمان و مکانی که قرار داشــت و رشد کرد ـ 
بخصوص با گرایشی که حکومت شــاه به عنوان 
قطب مخالف آقای سحابی به اقتصاد داشت ـ جذب 
افکار چپ در اقتصاد شد. این گرایشی بود که همه 
پیدا کرده بودند، مثلًا شما افکار دکتر بهشتی را در 
آثارش دنبال کنید می بینید که جایی می گوید، اگر 
کشــاورزی زمین دیمی را می کارد که 300 کیلو 
گندم می دهد، به واسطه بارش باران این زمین مثلًا 
600 کیلو گندم بدهد، آن 300 کیلوی اضافه از آن  
خداست و متعلق به کشاورز نیست. این تفکر حتي 
چپ تر از سوسیالیست های روسی است. سحابي هم 
 در این فضا ـ فضایی که بخصوص پس از کودتای

 28 مرداد شــروع و باعث رادیکال شــدن فضای 
سیاسی ایران شــد و البته رادیکالیسم اقتصادی هم 
تشدید شد ـ در این رادیکالیســم قرار داشت، و در 
افکار اقتصــادی چپ اندیش بود. اما ســحابي این 
چپ را به شیوه بســیار هنرمندانه ای به بومی سازی 
داخلی پیوند زد. مهندس به مرور زمان گرایشی به 
ناسیونالیسم اقتصادی پیدا کرد و بخصوص بعد از 
فروپاشی شــوروی و بلوک شــرق از سوسیالیسم 
قدری فاصله گرفت. در مجموع ایشــان موفق شد 
نگاهی ویژه از خود به جای بگذارد که من نمی توانم 
نام این را یک نظریه  اقتصادی بگذارم. درواقع اگر 
بخواهیم یک داوری کلی در مورد افکار اقتصادی 
سحابی بکنیم، ایشان یک تئوریسین و نظریه پرداز 
جدید نبــود، اما می تــوان گفت کــه در تلفیق دو 
گرایش اقتصــادی سوسیالیســم عدالت محور و 
ناسیونالیسم تولیدمحور وجود ایشــان کاملًا نادر 
است و بسیار هنرمندانه توانســته این تلفیق را ایجاد 
کند. به نظر من این به خاطر دانش بســیار وســیع و 
گسترده ایشان هم در حوزه سیاست، هم در حوزه 
اقتصاد و هم در حوزه ایرانشناسی و شناخت تاریخ 
و فرهنگ ایران بود. مهندس رابطه اش را تا آخرین 
لحظه با کارشناســان اقتصــادی قطع نکــرد. من 
وقتی رساله ام را می نوشتم با ایشان تماس گرفتم و 
خواهش کردم که کارشــناس به من معرفی کنند، 
ایشان از بچه های قدیم و جدید سازمان برنامه چند 
نفر را به من معرفی کردند. این نشان مي داد ایشان با 
همه این افراد ارتباطش را حفظ کرده بود. در واقع 
من معتقدم که مهندس سحابي در این حوزه بسیار 
هنرمندانه رفتار کرد و توانســت که تلفیقی ایرانی 
بین ناسیونالیســم و سوسیالیســم برقرار کند و در 
عین توجه به عدالت اجتماعی به تولید ملی و رشد 

من هميشه آقای سحابی 
را به عنوان يک الگو و نمونه 
در ذهنم نگه داشته ام. هيچ 
وقت گذر زمان و افزايش سن 
موجب نشد که از شادابی و 
طراوت و نوانديشی او کاسته 
شود. شايد اين به خاطر تأثير 
متقابلی بود که آقای سحابی از 
نسل های جوان تر
 از خودش می گرفت
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بورژوازی ملی و طبقه متوســطه توجه داشته باشد. 
اما من ایشان را صاحب یک نظریه جدید اقتصادی 

نمی دانم.
> در واق�ع پرس�ش من ه�م مربوط ب�ه نظریه 
اقتصادی نیس�ت، چراک�ه از خل�ق و پدی�د آمدن 
علمی به نام اقتصاد تا به امروز مگر ما چند نظریه کلان 
اقتصادی و چند نظریه پرداز اقتص�ادی داریم، و در 
بین این نظریه پردازان چند نف�ر ایرانی بوده اند؟ و 
اساساً مگر ایران در حوزه اقتصادی چند نظریه پرداز 
جدی دارد؟ پرس�ش من هم همین چی�زي بود که 
ش�ما هم اش�اره کردید، یعن�ی این که آی�ا مهندس 
س�حابی در انطب�اق آن نظریات اقتص�ادی – اعم از 
سوسیالیسم، سوسیال دموکراسی، لیبرالیسم و اقتصاد 
بازار – با ش�رایط دورانی و جغرافی�ای ایرانی موفق 
بوده و در چارچوب این نظریات برای ایران امروز 

حرفی برای گفتن داشته است؟
□ بله، بــه نظر مــن این گونه اســت. مهندس 
سحابي ایران را خوب می شناخت و آن قدر به این 
کشــور علاقه مند بود و به قدری فــارغ از هرگونه 
حب و بغض و کینه های گروهی و حزبی و جناحی 
و شخصی بود و جناح بندی ها و سیاست بازی های 
روز، نگران ایران و در اندیشــه ساختن آن بود که 
موجب شده بود بتواند در حوزه نظریه پردازی در 
تلفیق عدالت اجتماعی با تولید داخلی و بورژوازی 
ملی و تمرکز بر هویت ایرانی در حوزه اقتصاد موفق 
باشد. در این زمینه افرادی مثل سحابی کم داریم، و 
اگر داریم شخصیت ناب و دقت سحابی را ندارند. 
ممکن است که این افکار الان خیلی به روز نباشند 
و حتي ممکن اســت که بازتابی از سیاست زمانی 
ـ مکانی هم در این نظریات اقتصادی دیده شــود، 
اما ایــن از ویژگی مهم نظریه پردازی ســحابی در 
حوزه اقتصادی نمی کاهد. البتــه نظریه پردازی به 
همان معنایی که شما در پرسش اشاره کردید و نه 

به معنای نظریه پردازی کلان اقتصادی.
> آیا ش�ما به نظریات یا دیدگاه هاي مهندس 
سحابي انتقادي هم وارد مي دانید؟ به طورکلي آیا 

نسل شما نسبت به سحابی نقدی دارند؟ 
□ برای من سخت است که از مهندس سحابی 
انتقاد کنم. من آقای سحابی را یک مصلح بزرگ 
می بینم؛ مصلحی که مثل مهندس بازرگان و دکتر 
سحابی ارتدوکس نبود. ارتدوکس به این معنا که 
ممکن است نظریاتی داشته باشــند که مورد اقبال 
و قبول نســل جوان قرار نگیرد و نتواننــد که با آنها 
به خاطر برخی جزم اندیشــی های مذهبی ارتباط 
بگیرند. در صورتی که مهندس سحابی به هیچ وجه 

اینچنین نبود و از این نظر به ایشان نقدی وارد نیست. 
تنهــا نکته اي کــه در مورد ســحابی به ذهنم 
مي آید این است،که ایشــان در خیلی از مسائل 
و حوزه ها مطابق طبعش ساده می اندیشید، یعنی 
پیچیدگی هایی کــه وجود داشــت را نمی دید 
و شــاید نمی خواســت ببیند. درحوزه اقتصاد ما 
بازتاب پیچیدگی هایی که در اقتصاد بین المللی 
در حال رخ دادن و انجام شــدن بود را در اندیشه 
و افکار مهندس نمی دیدیم، و ایــن البته فقط در 
مورد ســحابی صادق نبود. منتقدان سیاست های 
اقتصــادی در ایــران، مطابق ایــن پیچیدگی ها، 
اقتصاد ایران و اقتصاد بین الملل را مورد بررســی 
و نقــادی قــرار نمی دادند. شــاید یــک علت، 
کهولت ســن ســحابی بود. این اتفــاق در مورد 
همه  مــا می افتد و همه ما از یک زمانی نســبت به 
تحــولات و پیچیدگی ها ســخت می شــویم و 
تغییرات ما نســبت به تحولات بیرونــی کمتر و 
ضعیف تر می شــود. افزون بر این در ســال های 
اخیر تحــولات بین المللی خصوصــاً در حوزه 
اقتصاد بســیار ســرعت گرفتــه، و شــاید همین 
تحولات ســریع موجب شــده بود که نسل من و 
نســل بعد از من درکی که سحابی از ناسیونالیسم 
اقتصادی داشت را نداشته باشد. من ناسیونالیسم 
اقتصادی را نمی فهمیدم، یا این که چپ اندیشی 
در اقتصاد به این معنی که با کنترل بیشــتر دولت 
می توان اقتصاد را پیش بــرد را درک نمی کردم 
و فهم این موضوع برای من ســخت بود، چرا که 
من پیچیدگی هــا و تحولات اقتصاد در ســطح 
بین المللی را می دیدم و در آن فضا می اندیشیدم. 
به علاوه ما نتیجه سلطه دولت بر اقتصاد و سیاست 

را هم در ایران و هم در کشــورهای بلوک شرق 
تجربه کرده بودیم. رشد و توسعه از اقتصاد دولتی 
نتیجه نمی شود و این مناسبات نتیجه خاص خود 
را دارند. مثل این اســت که شــما درخت گردو 
بکارید و انتظار داشته باشــید از آن هلو برداشت 
کنید، این ممکن نیســت. هر گروهی، حتي اگر 
شریف ترین و پاک ترین انســان ها باشند، وقتی 
در مناســبات اقتصــاد دولتی قــرار می گیرند و 
تلاش می کنند تا با ارائه راه حل های اقتصادی از 
مردم حمایت کننــد، نتیجه برعکس می گیرند و 
اقداماتشان علیه مردم می شود، و هرچه کنترل ها 
و سلطه اقتصادی دولت بیشتر شده، به الیگارشی 
نظامی ـ مالی تبدیل شــده است. مهندس سحابی 
به لحاظ تاریخی در محیطی قــرار گرفته بود که 
از آن گریزی نبود و متناســب با آن بستر فکری 
در حوزه اقتصــادی به گونه ای می اندیشــید که 
هم به اقتصــاد دولتی و نقــش بی بدیل دولت در 
اقتصاد می انجامید و هم سیاست حمایت گرایی 
یا پروتکشنیســم)Protectionism( در اقتصاد. 
مهندس توانست به شکل بسیار ظریفی این دو را 
با هم تلفیق بکنــد، اما با توجه بــه این که نباید در 
بدی این دو اغراق کنیم ـ چون من قائل به تسلط 
هیچ ایدئولوژی ای در اقتصاد نیستم و معتقدم که 
اقتصاد هر کشور مطابق آن ساختارهایی که به آن 
تحمیل می شود، شکل می گیرد و جلو می رود و 
ایدئولوژی ها لباسی بر تن واقعیت هستند و هیچ 
اصالتی ندارند ـ من معتقدم که آقای ســحابی در 
حوزه اقتصاد از خیلــی از تحولاتی که در جهان 
طی 20 ـ 10 ســال اخیر رخ داد، تأثیــر نگرفت. 
من در حوزه اقتصاد کاپیتالیســتی فکر نمی کنم، 
ولی معتقدم که در ایران، همواره تســلط دولت 
بر اقتصاد به فاجعه ای انجامیده که بیشــتر از عدم 
تســلط دولت بر اقتصاد بوده اســت، و متأسفانه 
در ایران علیه خصوصی ســازی همیشــه یک 
جبهه ای گرفته شــده اســت که بازتاب دهنده  
تحولات جهانی در حوزه اقتصاد نبوده اســت. 
در مجموع اگر بخواهم نقدی به مرحوم سحابی 
وارد بدانــم همین اســت، یعنی سوسیالیســت 
اقتصادی و عــدم هماهنگی بــا پیچیدگی های 
دهه های اخیر در حــوزه اقتصاد. اگــر چه این 
داوری خود نســبت به مهندس ســحابی را هم 
قطعی نمی دانم و نقــد خود را محل نقد می دانم 
و معتقدم که ایــن داوری ها نســبت به مرحوم 
سحابی باید مورد نقد و بررســی قرار بگیرند تا 

شناخت ما به ایشان بیشتر و بیشتر شود.

درحوزه اقتصاد ما بازتاب 
پيچيدگی هايی که در اقتصاد 
بين المللی در حال رخ دادن و 
انجام شدن بود را در انديشه 
و افکار مهندس نمی ديديم، 
و اين البته فقط در مورد 
سحابی صادق نبود. منتقدان 
سياست های اقتصادی در 
ايران، مطابق اين پيچيدگی ها، 
اقتصاد ايران و اقتصاد 
بين الملل را مورد بررسی و 
نقادی قرار نمی دادند
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■ لطفاً اش�اره بفرمایید آشنایی ش�ما با مهندس 
سحابی چه زمان و از چه طریقی بوده است؟

□ آشنایی سیاسی نسل ما با ایشــان در واقع به 
اواســط دهه 50 برمی گردد. مهندس ســحابی به 
عنوان یکی از نیروهای جوان تر آن زمان نهضت 
آزادی، با انجمن های اســلامی در ارتباط بودند. 
جوان تر هم کــه می گوییم در مقایســه با مرحوم 
مهندس بازرگان و مرحوم دکتر سحابی و مرحوم 
عطایی و دیگران اســت. طبق یک تقســیم بندی 
کلی، مجموعــه نیروهایــی کــه در آن زمان در 
حوزه فعالیت سیاسی و فکری شناخته شده بودند، 
شــامل یک مجموعــه از نهضتی ها می شــدند و 
یک مجموعه هم روحانیت و مجموعه دیگر هم 
مجاهدین بودند. در مجموعه نهضت، نیروهای به 
نسبت جوان تر مثل مهندس سحابی که البته شناخته 
شده تر از بقیه و چهره ای شاخص هم بود، به علت 
این که هم زندان رفته بود و هم این که با نســل قبل 
از ما نزدیکی داشت ـ نسلی که در واقع  پیشگامان 
اولیه جریان مبارزات مســلحانه در ایران بودند ـ و 
هم این که یک چهره پنهان نبود، ارتباطات خوبی 
با مجموعه انجمن های اسلامی هم داشتند. ضمن 
این که بســیاری از نیروهای جوان و انجمن های 
اسلامی و فعالان مذهبی دانشگاه ها به دلیل ارتباط 
فکری و تشــکیلاتی و حتی مالی با این مجموعه 
نهضــت در تمــاس بودند، زیــرا ایــن نیروهای 
دانشــجویی فعالیت هایی می کردنــد و نیازهایی 
داشــتند که بخــش قابــل توجهی از آن توســط 
مجموعه نهضــت تأمین می شــد. از خرید کتاب 
تا ســاختن مســجد و کمک در امــور اجتماعی، 
هر نوع فعالیتی که نیاز مالی داشــت توســط این 
نیروها تأمین می شــد. بــرای نمونه در دانشــگاه 
پلی تکنیک، مسجدی که به وســیله دانشجویان 
در ابتدای دهه  50 ساخته شــد، با حمایت مستقیم 
مهندس عبدالعلی بازرگان و مهندس موسوی در 
شرکت سمرقند و نیز آقایان بازرگان و مطهری و 
طالقانی ساخته شد و از امکانات این شرکت برای 

ساختن آن مســجد اســتفاده کردند. منظور این 
است که تنها ارتباطات فکری و سیاسی نبود، بلکه 
ارتباطات اجرایی هم اینها را به همدیگر نزدیک 
می کرد. بنابراین در ســه حوزه سیاسی، فکری و 
مطالعاتی، و کاری و اجرایی ـ از نوعی که گفتم ـ 
این ارتباطات وجود داشت. مهندس سحابی پیش 
از انقلاب چند سالی را در زندان بودند، بخصوص 
زندان اواخر دوره پهلوی، موجب شده بود که این 
ارتباطات قطع شده ولی بعد از انقلاب بیشتر شود. 
پس از انقلاب هم دلیل افزایش ارتباط ســحابی با 
هم نسلان ما یک چیز مشــخص بود و آن این که 

نهضت آزادی در گفتمان کلی آن موقع مشــهور 
به یک جریان لیبرال بــود ـ قصد ارزش گذاری بر 
این اصطلاحــات را ندارم و در واقــع می خواهم 
درک آن زمان را بیان کنم ـ بنابراین و متأثر از جو 
تاریخی، نسبت به مهندس بازرگان، بین جوان ها 
بخصوص قشر دانشــجو دافعه ای وجود داشت. 
یک دلیل این دافعــه مواضع سیاســی بود و یک 
دلیل اقدامی بود که پیش از آن زمان در نقد دکتر 
علی شــریعتی انجام داده بودند. امــا این تنها یک 
بحث سیاســی بود، به این معنا که نسبت به کلیت 
جریان نهضت، نگاه خصمانه ای وجود نداشــت 
و همین موجب شــده بود که بخش قابل توجهی 
از دانشــجویان به جناح چپ نهضت که مهندس 
سحابی آن را نمایندگی می کرد، علاقه و گرایش 
و ارتباطات بیشتری داشــته باشند. در قضیه اشغال 
سفارت امریکا هم این نوع تمایز فکری را بین این 
بخش از نهضت با بخش دیگر می بینید. مشخصه 
مهندس ســحابی این بود که جناحــی از نهضت 
آزادی را نمایندگــی می کرد که نوعــی ارتباط 
همدلانه و نزدیک با نســل جوان داشــت. همین 
مشخصه بود که دانشجویان را به مهندس سحابی 
نزدیک می کرد و پیوند می زد، مثلًا وقتی مرحوم 
ســحابی در دولت بــود جزء بخــشِ چپ دولت 
محســوب می شــد و یا در ملی کــردن  صنایع نیز 
ایشان نقش داشت. ایشان عضو کمیسیون بند جیم 
قانون حفاظــت صنایع بود که در دادســتانی کل 
تشکیل می شد. صنایع بند الف، صنایعی بودند که 
همه ملی شده بودند، صنایع بند ب صنایعی بودند 
که مصادره شــده بودند و صنایع بند جیم، آنهایی 
بودند که بدهی آنها بیش از سرمایه شان بود و قرار 
بود یک کمیســیون در مورد آنها تصمیم بگیرد. 
اگر اشــتباه نکنم  مهندس سحابی نماینده سازمان 
برنامــه و بودجه در این کمیســیون بودند. البته در 
اینجا نکته اصلی حضور ایشــان در این کمیسیون 
نبود، بلکه نکتــه مهم این بود که پــس از انقلاب 
هم ایشــان از همــان مواضع قبــل از انقلاب دفاع 

سحابی، سیاستمداری موفق
گفتوگوباعباسعبدی

واقعيت اين است که 
مهندس سحابی هيچ گاه 
ارتباطش را با نسل جوان 
قطع نکرد و هميشه در ميان 
اعضای نهضت آزادی جزو 
کسانی بود که با نيروی جوان 
جامعه همفکری و همراهی و 
همگامی بيشتری داشت
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می کرد، که در واقع پایه نزدیکی ایشــان با جریان 
غالب دانشــجویی در آن زمان بود که این جریان 
دانشجویی هم از همین گرایش دفاع می کردند. 
درصورتــی که مثــلًا مهنــدس بــازرگان اصلًا 
عکس این جریان موضع گیری داشت. مجموعه 
نهضت آزادی با این که یــک مجموعه معتمد و 
قابل احترام محسوب می شد، اما به لحاظ سیاسی 
با نســل جوان آن دوره زیاد انطباق نداشتند و چه 
بسا خود نهضتی ها هم چندان تمایلی به این ارتباط 
نداشــتند. مثلًا مهندس بازرگان چندان اصرار به 
برقراری چنین ارتباطاتی با نســل جوان نداشت و 
این بدنه میانسال به رهبری مهندس سحابی بود که 
اینگونه ارتباطات را برقرار و اینگونه همدلی ها را 
ایجاد می کرد. به هر حال می شــود گفت که بعد 
از انقلاب هم ســرپل ارتباطی جنبش دانشجویی 
با نهضت آزادی، مهندس ســحابی بود. مهندس 
ســحابی با هر یک از این سه نســل مورد نظر شما 
ارتباط نزدیک داشت و سعی می کرد این ارتباط 
حفظ شــود. شــاید همین نقطه ضعــف مهندس 
سحابی هم تلقی بشود. شاید کمتر بتوان گفت که 
مهندس سحابی ایده مستقلی از نسل جوان داشته و 
توانسته باشد که آنها را با آن ایده به حرکت آورده 
باشــد، اما واقعیت این اســت که مهندس سحابی 
هیــچ گاه ارتباطش را با نســل جــوان قطع نکرد 
و همیشــه در میان اعضای نهضــت آزادی جزو 
کســانی بود که با نیروی جوان جامعه همفکری و 

همراهی و همگامی بیشتری داشت. 
مواردی که ذکر کردم زمینه ها و دلایل ارتباط 
نسل من با مهندس سحابی بود. اما به لحاظ شخصی 
اولیــن ارتباط مــن با مهنــدس ســحابی در همان 
کمیسیونی بود که در دادستانی کل تشکیل می شد 
و مربوط به بند جیم بود. البته من عضو نبودم، ولی به 

دلایل متعدد مسائل آن را پیگیری می کردم.
■ نس�ل ش�ما، نس�ل جوان ه�ای ده�ه 50 بود. 
جوانان�ی ک�ه انق�لاب ک�رده بودن�د و انقلاب�ی 
می اندیش�یدند چه آموزه هایی از مهندس سحابی 
داشته و دارند؟ با توجه به این که یکی از مشخصه ها 
و ویژگی های مهندس س�حابی ارتباطی بود که با 
جوانان هر نس�ل برقرار می کرد، شما از شخصیت  و 

ویژگی های رفتاری ایشان چه آموختید؟
□ اگر بنا باشد کلیت ایده های آن نسل را نگاه 
کنیم، ایــن ایده ها در تعارض با مهندس ســحابی 
نبودند. مثلًا نســبت بــه عدالــت، گرایش چپ 
داشــتند و گرایش چپ نسبت به ســرمایه داری، 
خصوصی ســازی و چیزهایــی از ایــن قبیــل در 
ایشان غالب بود. نســل جوان نه تنها این ایده ها را 

در تعارض با مهندس ســحابی نمی دید که حتی 
ایشــان را مشــوق خود هم می دانســت. برخی از 
افــراد نهضت ممکن بــود هیچ گاه با ایــن ایده ها 
مخالفتي نمي کردند، امــا در بخش بزرگی از این 
ایده هــا تأیید هم دیده نمی شــد. در واقــع آنها به 
نوعی مراقب بودند که مخالف این ایده ها شناخته 
نشوند، اما لزوماً تأییدشــان هم نمی کردند، یا آن 
ایده ها را تشــویق هم نمی کردنــد، در حالی که 
مهندس ســحابی اینچنین نبود و در بسیاری از این 
ایده ها همراه و همگام گرایــش جوانان هم بود. 
بنابراین نمی توان گفت که نســل ما آن آموزه ها 
را از سحابی گرفته اســت و چه بسا هر دو از منبعی 
ثالث گرفته باشند، درنتیجه بیشتر احساس همدلی 
و همراهی بــود. اما آنچه که در مهندس ســحابی 
یک آموزه جدی محسوب می شود و ممکن است 
که چند نسل متأثر از آن بوده باشند، خصلت های 
اخلاقی و رفتاری ایشان اســت. کمتر کسی دیده 
می شود که در او علاقه به قدرت و شهوت قدرت 
وجود نداشته باشد، حال آن که در سحابی چنین 
چیزی هرگز دیده نمی شد. در صداقت و درستی 
و سایر ویژگی ها و منش رفتاری ایشان هیچ جای 
بحثی نیست و آموزه های ارزشمندی می توان از 
ســحابی گرفت. این از جمله مواردی اســت که 
می توان گفت هر کس که با مهندس سحابی بوده 
در این زمینه تأثیر جدی از او گرفته اســت، ولی به 
لحاظ منش فکری شــاید نســل ما و ایشان از یک 

منبع ثالث ارتزاق کرده اند. 
■ منظ�ور تنه�ا آموزه ه�ای فک�ری مهن�دس 
س�حابی نیس�تند. همان ط�ور ک�ه اش�اره کردی�د 
آموزه هاي عملی و رفتاری ایش�ان هم مدنظراند، 
اما این آموزه های عملی هم تنها در منش شخصی 

و خصایل فردی ایش�ان خلاصه نمی شود. مهندس 
س�حابی 60 س�ال فعالیت سیاسی مس�تمر داشت و 
مهمتری�ن ویژگی ای�ن فعالی�ت این ب�وده که در 
درون ای�ران انجام می ش�د. افراد زی�ادی فعالیت 
کرده اند، ام�ا فعالیتش�ان همراه ب�ا فراز و نش�یب و 
بعضاً اس�تراحت و از دور دس�تی در آتش داشتن و 
در نهایت بازنشستگی بوده است، و یا این که بخشی 
از فعالیتش�ان در خارج کشور انجام ش�ده است، اما 
مهندس سحابی حضورش مستمر و در داخل ایران 
بوده است. این حضور مس�تمر در تحولات داخلی 
از نظر آموزه های عملی چه نقش�ی داش�ته اس�ت؟ 
نسل ش�ما که طبق طبقه بندی  انجام شده نسل دوم 
محس�وب می ش�ود، تحول�ی از رادیکالیس�م چپ 
ت�ا اصلاح طلبی انجام داده اس�ت، یعنی یک نس�ل 
رادی�کال انقلاب�ی، طی ای�ن تحول ب�ه یک کنش 
سیاس�ی اصلاح طلبی رسید که حتی ش�اید انقلاب 
و رادیکالیس�م را ویرانگ�ر ه�م می دان�د. در ای�ن 
تحولات در حوزه عمل سیاسی آیا مهندس سحابی 

آموزه ای برای نسل شما داشته است؟
□ بلــه، صــد در صــد. یکــی از مهمتریــن 
ویژگی ها و آموزه های مهندس سحابی این است 
که علی رغم این که به شــکلی منسوب به نهضت 
آزادی بود و در اوایل انقلاب مســائلی برای این 
جریان پیش آمــد، اما هیــچ گاه ارتباطــش را با 
حکومت قطع نکرد. نه این که همه سیاســت های 
حکومت را بخواهد تأیید کنــد، خیر هیچ دلیلی 
نداشت که مثلًا ایشــان یک عمل یا یک سیاست 
نادرســت را تأیید بکند و می دانیــم که چنین هم 
نکرد، اما تا روز آخر هم در هر کمیســیونی که از 
ایشــان دعوت می کردند، حضور پیدا می کرد و 
حرفش را هم می زد. همان طور که اشــاره کردم 
ایشان در کمیسیون بند جیم همیشه حضور داشت 
و یکی از منظم ترین افرادی بود که می آمد، ضمن 
این کــه نه منفعت شــخصی و مادی ای برایشــان 
داشت و نه این که اصلًا پست خیلی بااهمیتی بود، 
ولی به نظر من این رفتار خیلی بااهمیت است و فکر 
می کنم یکی از آموزه های اصلی اصلاح طلبی این 
است که نباید ارتباط را با حکومت قطع کرد، ولو 
این که صدها ایراد و انتقاد هم به حکومت داشــته 
باشیم. مهندس سحابی هم این ایراد و انتقادها را به 
حاکمیت داشته و اظهار هم می کرد. البته به دلیل 
همین ارتباطات بود که  توانست امتیاز یک نشریه 
را هم بگیرد که به نشــریه ای بســیار اثرگذار هم 
تبدیل شد و توانست که از همان کانال، اندیشه اش 
را مطرح و گروهی را حول خود جمع کند که در 
تحولات سیاسی تا به امروز اثرگذار هم بوده اند. 

به نظر من يکی از دلايل 
محبوبيت مهندس سحابی 
حتی در ميان نيروهای 
حکومت ـ بيرون از حکومت 
که جای خود را دارد ـ اين 
بود که اين حس نسبت به 
مهندس وجود داشت که 
هر جا کمکی از دستش بر 
می آمد، اين کمک را به کشور 
می کرد، عليرغم اين که ممکن 
است انتقادهای فراوانی هم 
داشته باشد
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غیر از ویژگی های اخلاقی ایشان، اگر قرار باشد 
یک نکته رفتاری مثبت و یک آموزه اصلاح طلبی 
از ایشــان ذکر بکنیم، همیــن نوع رفتار ایشــان با 
حکومت)هر دولتی( است و البته این هم برآمده 
از همــان ویژگی های اخلاقی و نشــأت گرفته از 
همان ویژگی هاست، و می بینیم که تا آخر عمر هم 
بر این موضع تأکید می کردند و نه تنها کسی را از 
آن منع نمی کردند که حتی تشویق هم می کردند 
و هر گاه کســی به دیدن ایشــان می رفت، این را 
خیلی مثبت می دید که جایی حضور داشته باشند 
و بتوانند کمک بکنند. قرار نیســت که اگر کسی 
در جایی مشغول به کار است کارهای نادرست را 
هم تأیید کند. شاید اگر دیگر نیروهای سیاسی هم 
این خط مشی را داشــتند فرایند سیاست در ایران 
مســیری دیگر را طی می کرد. این اشتباهی است 
که اصلاح طلب ها هم در وقایع ســال 88 مرتکب 
شــدند، یعنی به گونه ای رفتار شــد که این فاصله 
ایجاد شد؛ فاصله ای که به ضرر همه است. اگر این 
فاصله ها ایجاد نمی شد و اینها در اداره امور بودند، 
سبب کارهای خیری در همان جا می شدند و مردم 
به آنها مراجعــه و از آن خیر اســتفاده می کردند. 
نامشــروع کــردن و بی اعتبار کــردن حکومت 
مسیر درســتی نیســت، البته نمی خواهیم تقصیر 
حکومت هــا را نادیده بگیریم که چه بســا تقصیر 
بزرگتری هم باشد. مهندس شــاید برای خودش 
اعتبار بیشتر از این قائل بود، ولی همین که می دید 
در جایی می تواند کمکی کند یا منشأ اثری باشد، 
آن کار را انجام می داد. به نظــر من یکی از دلایل 

محبوبیت مهندس سحابی حتی در میان نیروهای 
حکومت ـ بیــرون از حکومت که جــای خود را 
دارد ـ این بود که این حس نسبت به مهندس وجود 
داشت که هر جا کمکی از دستش بر می آمد، این 
کمک را به کشور می کرد، علیرغم این که ممکن 
است انتقادهای فراوانی هم داشته باشد و یا این که 
حتی زندان هم رفته و بی عدالتی هم دیده باشد، اما 

از آن کمک دریغ نمی کرد. به نظر من این یکی از 
آموزه های مهم مهندس سحابی است.

■ به عنوان پرس�ش آخر، آیا ش�ما به اندیش�ه ها 
و ویژگی ه�ای رفت�اری ایش�ان نق�دی ه�م وارد 

می دانید؟
□ بــه لحاظ ایده پــردازی چیــزی از مهندس 
سحابی در ذهن من نیســت، یعنی این که مهندس 
به طور مستقل ایده ای را پرورش داده باشد که مورد 
توجه ما قــرار بگیرد و بخواهیم نقد و بررســی اش 
کنیم یــا من اطلاعــی ندارم یــا در ذهنم نیســت. 
مهندس ســحابی بیش از آن که یــک ایده پرداز 
یا ایدئولوگ باشــد یک کنشــگر صحیح و سالم 
سیاســی بود. به تعبیر من ایشــان یک سیاستمدار 
بودند. در چارچوب سیاســتمداری هم انصافاً من 
انتقاد جدی ای بــه ذهنم نمی رســد. در ایران همه 
دوست دارند هم نقش سیاستمدار را داشته باشند 
و هم ایدئولــوگ، اما مهندس ســحابی این نقش 
را بــرای خودش قائل نشــد که یــک ایدئولوگ 
جدی هم باشــد و بخواهد در حوزه های متفاوت 
ایده پردازی هم بکند، ایشــان بیشتر یک کنشگر 
سیاســی بود و در همان چارچوب هم عمل کرد. 
مثلًا در مصاحبه هایی که انجام مــی داد ـ من چند 
 مصاحبه برای روزنامه سلام با ایشان انجام داده ام ـ 
شــما کاملًا می دیدید که به عنوان یک کنشــگر 
و یک فعال سیاســی و در جایگاه یک سیاستمدار 
بسیار روشن حرف مي زند. به نظر من اگر مهندس 
سحابی را به عنوان یک سیاســتمدار ببینیم، بسیار 

موفق بودند و نقد چندانی بر ایشان وارد نیست.

مهندس سحابی بيش از آن 
که يک ايده پرداز يا ايدئولوگ 
باشد يک کنشگر صحيح و 
سالم سياسی بود. به تعبير من 
ايشان يک سياستمدار بودند

یکســال از درگذشــت غم انگیــز مهنــدس 
عزت الله ســحابی گذشــت؛ مردی که بــه لحاظ 
صداقت، نجابــت، اخــلاق، دینــداری، ایمان و 
تقوا، دلســوزی برای ملک و ملت، توان ارتباط با 
حداقل دو نســل پس از خود، تواضــع و فروتنی، 
انتقادپذیــری، اســتقامت و پایمــردی در برابــر 
مشــکلات، دوراندیشــی و عقلانیــت در عمــل 
سیاســی، و بنیانگــذاری یــک جریان سیاســی  ـ 
  فرهنگی به نام ملی  ـ   مذهبی، اســتثنا و شــاید بتوان 
گفت یکتا و یگانه بود؛ به همین دلیل فقدان او برای 

ملت ایران ضایعه ای محســوس و ملموس اســت. 
نگارنده این افتخار را داشته که با آن مرحوم ارتباط 
و هم فکری و دوستی داشته باشــد و از بزرگی ها و 
بزرگ منشی ها و تعالی  اخلاقی و تجارب سیاسی 
ایشــان درس ها بیاموزد. از جملــه درس هایی که 
نویسنده این سطور از ایشان آموخته است، این است 
که هم می توان مسلمان مؤمن و مقید بود و هم عمیقاً 
و عملًا به آزادی و دموکراسی اعتقاد داشت، و بین 
این دو به ظاهر اضداد جمع کرد. در مورد این انسان 
بزرگ می توان و باید از ابعاد مختلف سخن گفت 

تا برای نســل جوان کشور و نســل های بعد درس 
انسانی زیســتن باشــد. از بزرگواری های اخلاقی 
ایشان همین بس که در عین داشتن سابقه و تجارب 
سیاسی و مبارزاتی طولانی بسیار فروتن و متواضع 
بود. با جوانان همان قدر راحت رابطه داشــت و به 
سخنانشان گوش می کرد که با هم نسلان خودش. 
انتقاد را از هرکسی گوش می کرد و به راحتی بدون 
این که توجیه کند می پذیرفت. مهندس سحابی از 
نظر اعتقادی پیرو نواندیشــی دینی و روشنفکری 
مذهبی و شاگرد مکتب دکتر ســحابی و مهندس 

مراد همتیبرخی درس های سحابی برای جوانان ایرانی
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بازرگان و یار و همراه دکتر شریعتی بود، با این حال 
با توجه به تجارب چندین ســاله پس از آنها در این 
زمینه ها نظر مستقل خود را داشــت، برای نمونه او 
دین را سرمایه اجتماعی و معنوی جامعه می دانست 
که باید از تعرض و دخالت قدرت سیاسی مصون 
باشد تا بازیچه مطامع سیاسی قرار نگیرد و در عرصه 
اخلاق اجتماعی به همبســتگی و حســن سلوک 
مردم کمک نماید، ازایــن رو آنچه برای مهندس 
ســحابی حائز اهمیت بود، اخلاق و تقواســت که 
در عمل فردی و اجتماعی خــود او به عیان متجلی 
بود. از نظر سیاســی نیز درس آموخته مکتب دکتر 
مصدق و مهندس بــازرگان و دکتر ســحابی بود. 
او در اندیشه و عمل در راســتای جریانی که به آن 
تعلق داشت به اصول و مبانی مشخصی باور و اعتقاد 
داشــت که در ادامه به آنها اشاراتی خواهیم کرد تا 
شاید برای نسل جوان ما قدری راهگشا باشد. او در 
مقاله ها و سخنرانی های خود اصولی مانند آزادی و 
دموکراسی، عدالت اجتماعی، استقلال سیاسی و 
اقتصادی، وحدت و تمامیت ارضی، توسعه سیاسی 
و اجتماعــی و اقتصادی و دینــداری و اخلاق را به 
عنوان مبانی اعتقادی خود تشــریح کرده است. اما 
سحابی در مباحث بنیادی ملی روی ایران به عنوان 
محور وحدت، اما بــا تبیین توحیدی و اســلامی، 
تأکید داشت. مهندس سحابی عنوان می کرد که از 
دین برداشت های مختلفی وجود دارد و خود محل 
و منشــأ اختلاف اند، چرا که اولاً همــه مردم ایران 
مسلمان نیســتند و اقلیت های دینی مثل مسیحیان 
و یهودیان و زرتشــتیان نیــز وجود دارنــد. افراد و 
اشخاص غیردینی فراوانی نیز در این کشور زندگی 
می کنند. مسلمانان همه شیعه نیستند و برادران اهل 
تسنن نیز با ما هم میهن و هم سرنوشت هستند. شیعیان 
نیز در فهم و برداشت از دین به گروه ها و جریان ها و 
دستجات مختلفی نظیر ســنتی و نواندیش تقسیم 
می شوند، که در میان آنها نیز راست و چپ و لیبرال 
و سوسیالیست و سکولار و هواداران اسلام سیاسی 
و ... پیدا می شود، از این رو وحدت در عقیده و نفی 
و انکار دیگران، چیزی جز انحصارطلبی و استبداد 
نتیجه نخواهد داد و به تضاد و تخاصم بیشــتر منجر 
خواهد شــد. اما همه صاحبان این عقاید و نظریات 
در یک چیز مشترک هستند و آن ایران است. ایران 
به یکسان ملک و خانه همه اســت. کرد و آذري و 
لر و عرب و بلوچ و فارس و ... همه ایرانی هســتند و 
صاحب این خانه محسوب می شــوند. هیچ کس 
به هیچ دلیلی ایرانی تر از دیگری نیســت. نه نژاد، نه 
عقیده، نه تعلق به مذهبی خاص و نه داشــتن زبانی 

خاص و ... کســی را ایرانی تر از دیگران نمی کند. 
بنابر اعتقاد مهندس سحابی، ایران بسان ایدئولوژی، 
محل اختلاف نیست، چون کشور پدیده ای عینی 
وگوشــت و پوست و اســتخوان دار اســت و همه 
با هر رنگ و نژاد و جنســیت و زبــان و عقیده ای به 
خانه احتیاج داریم. پس ایــران می تواند برای همه 
محور وحدت باشد. ایشــان با این دیدگاه اصولی 
نظیر آزادی و عدالت و توسعه و اخلاق و معنویت 
و... را در درون ایــن پدیده می ریــزد و آنها را برای 
ایران و مردم آن می خواهد. حال که همه فرزندان 
ایرانیم و این خانه متعلق به ماست، پس باید در آن از 
حقوق یکسان برخوردار باشیم و در قبال سرنوشت 
آن مســئولیتي برابر داریم. آزادی و دموکراســی 
از اصولی اســت که به خاطر آن اشــخاصی چون 
مهندس سحابی  با رژیم شــاه مبارزه کردند و برای 
آن به زندان افتادند و محاکمات خود را به محاکمه 

استبداد تبدیل کردند. 
دموکراســی و مردم ســالاری از جمله اصول 
و حقوقی اســت که به ارزشــی جهانشمول تبدیل 
شده است، تا جایی که دیکتاتورها هم به آن تظاهر 

می کنند. در اندیشه ایران محور سحابی همه اعضای 
این خانه بدون هیــچ تبعیضی بایــد از حق آزادی 
یکسان برای قبول مسئولیت و انتخاب و انتقاد، و در 
صورت لزوم عزل حاکمــان غیرصالح برخوردار 
باشند. به همین سبب مهندس سحابی در همه عمر 
سیاسی خود از تلاش و مبارزه مسالمت آمیز برای 

استقرار دموکراسی باز نایستاد. 
از جمله اصــول دیگری که مهندس ســحابی 
تحت تأثیر آموزه های دینی و اصول دموکراسی به 
آن معتقد بود و برای آن مبارزه می کرد اصل عدالت 
اجتماعی و نفی تبعیض بود. اگر همه فرزندان این 
آب و خاک هســتیم تبعیض و نابرابری حقوقی و 
اجتماعی و عقیدتی و اقتصادی و ... هیچ توجیهی 
جز ظلم و ستم عده ای بر اکثریت مردم ندارد. اگر 
چه آزادی و عدالــت از مبانی اعتقــادی مهندس 
ســحابی بود، اما او هیچگاه به دام ایدئولوژی های 
تمامیت خــواه نیفتــاد و هیچ وقت حتــی در زمان 
مبارزات انقلابی و آزادیبخش به مردم وعده جامعه 
ایده آل و آرمانی نداد و مجذوب ایدئولوژی های 
ناکجاآبادی نشد و حاضر نبود برای ساختن اتوپیا، 
مردم را به مسلخ مبارزات خشونت آمیز سوق دهد 
و انســان های واقعی را قربانی بهشت ناکجاآبادی 
کنــد. به همیــن دلیل شــیوه مبارزاتــی او همواره 
مســالمت آمیز و بدون خشــونت بــود. مهندس 
سحابي همیشــه می گفت، درست است که زندان 
رفتن یک فضیلت اســت، اما اصل نیست. باید دید 
از این زندان رفتن ما چه چیزی عاید ملت می شود. 
باید دید هزینــه ای که ما می دهیم چقــدر فایده به 
مردم می رســاند؟ با این بینــش و روش، او از اصل 
و اســتراتژی کمترین هزینه   ـ بیشــترین فایده برای 
مردم سخن می گفت و از آن تبعیت می کرد. او در 
استراتژی سیاسی مراقب دو امر بود، یکی کمترین 
هزینه برای به دســت آوردن بیشــترین فایده برای 
مردم و دیگری حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی 
کشور. ملاحظات و مصلحت اندیشــی های او به 
خاطر این دو اصل بود، از این رو نه محافظه کار بود 
و نه ترس به دل راه مــی داد و نه از هزینه های مبارزه 
می هراســید، اما از تحرکات هیجانی و احساساتیِ 
باری به هر جهت اجتناب می کرد. پرهیز از هیجان و 
رومانتیسیسم و پیروی از عقلانیت سیاسی که ابتدای 
بحث مطرح کردیــم در این اســتراتژی به خوبی 
هویداست. او هیچگاه ازجمله پیام آوران دروغین 
جامعه اتوپیایی نبود و در مبارزات خستگی ناپذیر 
خود به دنبال این بود که اندکــی از درد  و رنج های 
همین انسان های موجودی که از استبداد و تبعیض، 

از نظر سياسی مهندس 
سحابي درس آموخته مکتب 
دکتر مصدق و مهندس 
بازرگان و دکتر سحابی بود. او 
در انديشه و عمل در راستای 
جريانی که به آن تعلق داشت 
به اصول و مبانی مشخصی 
باور و اعتقاد داشت
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فقیر و رنجور هســتند بکاهد، نه این که انسان های 
موجود را در پای ناکجا آبــاد قربانی نماید. ناگفته 
نماند، ســحابی با همه زندان ها و ناملایماتی که تا 
پایان عمر تحمل کرد و گریبانگیر خود و خانواده 
اش بود، هیچگاه از تلاش و مبارزه خسته و مأیوس 
نشد. نگارنده بارها آثار امید و امیدواری را در کلام 
ایشان مشاهده کرده بود، یکبار که از امید به آینده 
سخن می گفت، از این همه استمرار و استقامت در 
مبارزه از جانب پیرمــردی بیمار و رنجور به حیرت 
افتادم. قطعاً این صداقت و اســتقامت و پایمردی و 
امیــدواری در مبارزه ریشــه در آموزه های دینی و 
خانوادگی ایشــان دارد. پدر ایشــان مرحوم دکتر 
سحابی با جسم بیمار و نحیف در حالی که زیر بغل 
او را گرفته بودند، در سالگرد درگذشت مهندس 
بازرگان در حسینیه ارشاد، به توصیه اطرافیان برای 
نشســتن روی صندلی عمــل نکرد و بــا آن قامت 
خمیده تلاش کرد و راست ایستاد و گفت آخرین 
وصیت من این است: »فرزندان من! پرچم مبارزه با 
ظلم را زمین نگذارید«. مهندس سحابی فردی عمیقاً 
مذهبی و متشــرع بود، او به مذهب از دومنظر نگاه 
می کرد: 1   ـ از جنبه فردی؛ او فردی مؤمن، متشــرع 
و بســیار باتقوا بود، و حتی مبارزه سیاســی را یک 
تکلیف دینی می دانست. او توحید و یکتاپرستی را 
در نفی استبداد و قدرت پرستی می دید و استبداد را 
مصداق طغیان علیه خدا می دانست. 2   ـ ایشان دین 
را سرمایه اجتماعی می دانســت. چه دیندار باشیم، 
چه تفکری غیردینی داشــته باشیم، نمی توانیم این 
حقیقت را نادیده بگیریم که جامعه ما یک جامعه 
دینی و مسلمان است. از منظر مهندس سحابی دین 
سرمایه اجتماعی است. این سرمایه به خاطر پاره ای 
از رفتارها آســیب دیده اســت. نباید بگذاریم این 
ســرمایه معنوی بازیچه مطامع سیاسی قرار بگیرد. 
این ســرمایه پشــتوانه اخلاقی و معنوی و عرفانی 
جامعه اســت و در عرصه اجتماعی می تواند حس 

نوع دوستی و همبستگی اجتماعی و حسن سلوک 
را تقویت نماید.آســیب دیدن این سرمایه موجب 
بسیاری از ناهنجاری ها و حوادث غیراخلاقی شده 
است که گوشــه هایی از آنها را هر روزه در صفحه 
حــوادث روزنامه ها مشــاهده می کنیــم. همدلی 
مهندس سحابی با نواندیشــان دینی و قرار گرفتن 
ایشان در زمره  این نحله فکری برای این است که هم 
دین ابزار قدرت نباشد و هم تعالیم دینی با عقلانیت 

زمانه منطبق شود تا کارآیی و معنویت آن حفظ و 
تازه گردد و پشتوانه اخلاق اجتماعی باشد.

 از جملــه اصولــی کــه مهنــدس ســحابی با 
دیدگاهی تخصصی به آن رسیده بود اصل توسعه 
اجتماعــی و اقتصادی بــود. او از معــدود فعالین 
سیاســی جامعه ما بود که مشــکل توسعه نیافتگی 
را به خوبــی درک کــرده بود. مهندس ســحابي 
در توســعه دیدی جامع نگر داشــت و مؤلفه های 
اجتماعی و اقتصــادی و سیاســی و فرهنگی را در 
رابطه با هــم و مکمل یکدیگر می دانســت. او در 
دوران آقای خاتمی  و دولت اصلاحات که روی 
توســعه سیاســی متمرکز بودند، همواره هشدار 
می داد که بدون توســعه اقتصادی، توسعه سیاسی 
موفق نخواهد شد. ناکامي هاي دولت اصلاحات 
نشان داد که او درســت فکر می کرده است. بدون 
رشــد و توســعه انســانی و اجتماعی و اقتصادی، 
عدالت چیــزی جز توزیــع فقر نخواهد بــود. در 
جامعه ای که تولید نیســت و امکان کار و فعالیت 
بدون تبعیض اقتصادی وجود ندارد و ثروت ملی 
در دستان دولتی ناکارآمد باشد و بخش خصوصی 
از حداقل استقلال برخوردار نباشــد، توسعه غیر 
ممکن خواهد بود. بدون توسعه سیاسی و اقتصادی 
هم فقر گسترش می یابد و هم تبعیض و بی عدالتی 
رشد می کند. توسعه متوازن اجتماعی و سیاسی و 
اقتصادی همراه با ساختار حقوقی عادلانه می تواند 

راه برون رفت از این تنگناها باشد. 
مهندس ســحابی بیشــتر از هر فعال سیاســی 
و سیاســتمدار و دولتمرد ایرانی دغدغه توســعه 
متوازن سیاسی   ـ اقتصادی داشت و در این راه قدم 
برداشت و قلم زد. امید که نسل جوان و روبه رشد 
جامعه دغدغه های ایران فــردای او را جامه عمل 
بپوشد و از مشــکلات پیش رو نهراسد و مأیوس 
نشود و به افق های روشــن فردا چشم امید بدوزد.  

یادش گرامی باد

همدلی مهندس سحابی 
با نوانديشان دينی و قرار 
گرفتن ايشان در زمره  اين 
نحله فکری برای اين است که 
هم دين ابزار قدرت نباشد و 
هم تعاليم دينی با عقلانيت 
زمانه منطبق شود تا کارآيی و 
معنويت آن حفظ و تازه گردد و 
پشتوانه اخلاق اجتماعی باشد

■ ش�ما چه زمان�ی و چگونه با مهندس س�حابی 
آشنا شدید؟

□ در آغاز درود می فرســتم به روان مهندس 
عزت الله سحابی. آشــنایی من با مهندس سحابی 
از پیشــینه قبلی برخوردار اســت؛ پیشــینه ای که 

برمی گردد به آشنایی با جریان ملی  ـ مذهبی. البته 
مفهوم ملی ـ    مذهبی بر می گــردد به زمان حضور 
مهندس ســحابی در انتخابات ریاست جمهوری 
 سال 1376. قبل تر از آن ـ همان طور که می دانید ـ 
دولت موقــت در آغاز انقــلاب مدیریت جامعه 

را به عهده داشت و دکتر شــریعتی در دهه 50 در 
دانشگاه ها حضور داشتند و من از این طریق با این 
جریان آشنا شــدم.  اولین جرقه های آشنایی من با 
این جریــان از طریق خانواده ام بــود. برادر من در 
آســتانه انقلاب دانشــجو بود و کتاب های دکتر 

منافع ملی مهمترین آموزه سحابی
گفتوگوباجوادرحیمپور
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شــریعتی را مطالعه می کرد و علاقمنــد بود و این 
آثار را در کتابخانه محقری که در خانه داشتیم نگه 
می داشت. در جریان تحولات انقلاب هم باوجود 
سن کم، آشنایی با شــخصیت های انقلاب، برای 
من و شــاید هم سن و سال هایم بســیار جالب بود. 
با فروکش کــردن حوادث انقلاب ایــن منابع در 
منزل وجود داشت و با علاقه همان منابع محدود را 
مطالعه می کردم. همچنین اخبار تحولات جامعه 
و انتقاداتی که مهندس بازرگان و جریان نهضت 
آزادی نسبت به رویدادهای دهه 60، مسئله جنگ 
و ســایر حوادث داشــتند را از طریــق منابع قابل 
دســترس دنبال می کردیم. به موازات رشد سنی 
احســاس می کردم که دیدگاه های این جریان و 
تفسیری که از انقلاب داشتند و این که از نظر ایشان 
انقلاب باید چه مسیری را طی کند و چگونه باشد، 
به واقعیت نزدیکتــر و مطلوب تر بود. این علاقه به 
صورت خودجوش و خودانگیخته رشــد کرد، و 
در حقیقت نهاد و تشکلی نبود که بخواهد یا بتواند 
آن را حمایت کند و خانواده نیز به صورت جدی 
درگیر مسائل سیاسی روز نبودند. پس از ورود به 
دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1370 به مرور در 
معرض تحولات دانشجویی قرار گرفتیم و سعی 
کردیم که وارد این تحولات بشــویم و با فرصت 
و فراغت بیشــتری به مســائل عمومی و اجتماعی 
بپردازیم. از ســال 1375 زنده یاد هــدی صابر در 
دانشکده اقتصاد در جلســه ای که دفتر مطالعات 
و تحقیقات دانشــجویان برگــزار می کرد تاریخ 
اقتصاد ایران را مرور می کرد. از طریق ایشــان در 
اواسط سال 75 با نشــریه ایران فردا ارتباط برقرار 
کردم و وارد ســرویس اقتصادی ایران فردا شدم 
کــه از آن طریق با شــخص مهندس ســحابی هم 
ارتباط نزدیکتــری برقرار کردم و ایــن ارتباط تا 
زمان توقیف این نشــریه همچنان ادامه داشت. از 
نظر محتوایی نیز شرکت در جلساتی که مهندس 
ســخنرانی می کردند و نیز مطالعه ســرمقاله های 
ایشان در ایران فردا، شــناخت ما را از ایشان بیشتر 
و بیشــتر می کرد. بعــد از توقیف ایران فــردا اگر 
چه ارتباط کمتر شــد، اما پیگیــری دیدگاه های 
مهندس سحابی در جلســات عمومی و نشریاتی 
که به نوعــی آن دیدگاه ها را منعکــس می کرد 
مقدور بود و بــه هر حال من هم بــه این دیدگاه ها 
دسترســی پیدا می کردم. البته مهندس برای ما هم 
به لحاظ شخصیتی و هم به لحاظ دیدگاه هایی که 
ارائه می داد جاذبه های خاصی داشت و همین ما را 

نسبت به آرا و نظرات ایشان پیگیرتر می کرد.

■ بناب�ر آن چه ذکر ش�د، ش�ما در ی�ک مقطع 
خاص تاریخی که دوره اصلاحات در ایران اس�ت 
با مهندس س�حابی ارتب�اط نزدیکی داش�ته اید. به 
هر حال شما در س�رویس اقتصادی نشریه ای فعال 
بوده ای�د ک�ه ایش�ان مدیرمس�ئول آن بوده ان�د و 
همچنین بنابر جذابیتی که اندیش�ه و عمل مهندس 
سحابی برای ش�ما داش�ته اس�ت، پیگیر دیدگاه ها 
و نظرات ایش�ان بعد از توقیف نش�ریه نیز بوده اید، 
از ای�ن رو پرس�ش این اس�ت که مهندس س�حابی 
چه آموزه هایی برای ش�ما داش�ته اند؟ یا به عبارت 
دیگر شما از ایشان در حوزه های اندیشه و عمل چه 

آموخته اید؟
□ بــن مایه فعالیــت من یک بن مایــه مذهبی 
بوده، از این رو به علاوه پیشــینه سیاســی مهندس 
ســحابی و شــخصیت و وزانتی که داشتند بحث 
روشنفکر مذهبی بودن ایشان برای من از اهمیتی 
ویژه برخوردار بود. مهندس سحابی در آن مقطع 
یکی از نمادها و پایه های اصلی روشنفکری دینی 
محسوب می شــدند. همین که ایشــان در جریان 

نامزد شدنشــان در انتخابات ریاســت جمهوری 
ششــم واژه ملی ـ  مذهبی را متبلور ســاختند، اگر 
چه این اصطلاح نتیجــه فعالیت دیگر بزرگان این 
جریان نیز بوده اســت، اما به هر حال نشــان دهنده 
این نقش اجتماعی ایشان است که با این رویکرد 
در عرصه سیاسی حضور داشــتند و با این هویت 
فعالیــت انتخاباتــی می کردند. حاکمیــت به هر 
دلیلــی تمایل داشــت بگوید که با اســتقرار نظام 
جمهوری اســلامی و طــی کردن مراحــل اولیه 
انقلاب، تمــام نیروهــای مســلمان در درون این 
ساختار قدرت متشــکل شــده اند و در مدیریت 
کشور نقش دارند، و نیروهای بیرون حاکمیت یا 
در واقع مخالفین و منتقدین حاکمیت، نیروهایی 
هستند که یا به غرب وابســته اند و یا به لحاظ دینی 
و شرعی از اعتبار و وزانت کمتری برخوردارند، 
در حالی که واقعیت قضایا این را نشان نمی داد. به 
یاد دارم در همان ســال هایی که مطرح مي کردند 
اینها مسلمان نیستند و غیرمذهبی هستند، در قالب 
یک گروه دانشــجویی با مهندس سحابی دیدار 
داشتیم. ایشان بحثی را مطرح کردند که البته به یاد 
ندارم موضوع آن چه بود، اما در ذیل همین بحث 
به یــک آیه قرآن اســتناد کردنــد و در واقع یک 
استناد قرآنی داشــتند. بعد که بیرون آمدیم یکی 
از دوستان که یک خانم با پوشــش چادر هم بود 
اظهار داشــت که »به ما می گویند که در جلسات 
اینها شــرکت نکنید اینهــا غیرمذهبی هســتند و 
مســلمان نیســتند و ...«، یعني برای این دوست ما 
خیلی جالــب بود کــه مهندس ســحابی به قرآن 
استناد می کند. برای بســیاری جوانان و نیروهای 
مذهبی که می خواســتند فعالیت کننــد و در عین 
حال نســبت بــه برخــی عملکردهای نادرســت 
حاکمیت انتقاد داشــتند و در پــی محفل و جایی 
بودند که ذیل اعتقاد به مذهــب بتوانند در فضای 
نقادی قدرت هم نقشی ایفا بکنند، نیروهای ملی  ـ 
مذهبی کانون مناســبی بود. این در واقع خواسته 
بخشــی از اقشــار ایرانی در آن مقطع تاریخی بود 
که در یک جریان مذهبی و ذیل باور به اعتقادهای 
مذهبی و قانونی بتوانند برخی عملکردهای یک 
حاکمیت دینی را نقــد کنند. این وجه مهندس در 
آن زمان برای ما پررنگ بود که یک منتقد مذهبی 
است؛ نقشــی که البته هنوز هم پررنگ است. اما 
نکته بعد وجه مســالمت گرایانه مبارزات است و 
نقشــی که می تواند ایفا بکند. مهندس سحابی نیز 
در ادامه جریان ملی  ـمذهبی بویژه پس از انقلاب 
به هر حال این رویکرد را ادامه دادند و این نقش به 

تأکيد مهندس سحابی بر 
»منافع ملی« يکی از نکات 
برجسته عملی و نظری، و 
همچنين از آموزه های نسلی 
ايشان است؛ اين که مبارزات و 
انتقاداتش را متناسب با منافع 
ملی سامان می داد
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 قدری پررنگ بود که حتی در حوادث 18 تیر 78
 مهندس ســحابی دعوت به پیگیری خواسته ها از 
مسیر آرامش می کرد. این نکته مهمی بود، بویژه 
این که ما در دوران اصلاحات به ســر می بردیم و 
نمی خواســتیم اصلاحات صدمه ببیند و در واقع 
یک رویکرد معقول بود. نکتــه دیگر که در واقع 
در آن مقطــع مهم بــود و البته در ادامــه هم واجد 
اهمیت اســت بحث عدم وابســتگی بــه قدرت 
اســت. به هر حال در طول دوران حوادث پس از 
انقــلاب جریانی به قدرت رســید و موجب شــد 
مردم تردیدهایی نســبت به مدیریــت جامعه پیدا 
بکنند که بخشی از آن هم به عدم سلامت مدیران 
برمی گشــت، در حالی کــه مهندس ســحابی از 
چهره های شناخته شده انقلاب بود که هرگز دچار 
آلودگی نشده بود. این وجه بارز و برجسته ای بود 
که در مهندس ســحابی می دیدیم و باعث می شد 
که تمایل پیدا کنیم به ایشــان نزدیکتر بشویم. در 
واقع ســه ویژگی مذهبــی بودن، عــدم آلودگی 
به منافــع و منابع قدرت و دیگــری وجه مبارزات 
مســالمت آمیز و قانونی مهندس ســحابی در آن 
مقطع برای من مهم بودنــد. البته بعدها بحث منافع 
ملی هم برای من اهمیت یافــت. اگر چه مهندس 
سحابی همیشه به این موضوع بها می دادند و پیگیر 
آن بودند، اما برای من بعداً اهمیت و معنای بهتر و 

بیشتری پیدا کرد.
■ م�واردی که ش�ما بیان داش�تید، بیش�تر ذکر 
ویژگی ه�ای مهن�دس س�حابی هس�تند. البته این 
ویژگی ها می توانند آموزه های شما از مهندس هم 
باش�ند، یعنی آموزه هایی که ش�ما از عمل و اخلاق 
عملی مهندس کسب کرده اید. این که ایشان یک 
مذهب�ی نوگ�را بوده ان�د و در کنش سیاسی ش�ان 
مس�المت گرا و مبش�ر تس�امح و تس�اهل بوده ان�د و 
همچنی�ن آلوده ب�ه مفاس�د ق�درت نش�ده اند، از 
ویژگی های ش�خصیتی ایش�ان اس�ت ک�ه موجب 
علاقمندی ش�ما به مهندس شده اس�ت. آنچه نسل 
ش�ما از مهندس برای عمل و کنش سیاسی آموخته 

چه بوده است؟ 
□ البتــه آموزه هایی بود که بــه لحاظ عملی 
از مهندس کســب شــده اســت. اما بــه موازات 
ارتباط بیشــتر، آشــنایی با بن مایه های نظری که 
در شــخصیت مهندس هم تبلور یافته بودند بیشتر 
شد. تأکید مهندس ســحابی بر »منافع ملی« یکی 
از نکات برجســته عملی و نظــری، و همچنین از 
آموزه های نسلی ایشان است؛ این که مبارزات و 
انتقاداتش را متناســب با منافع ملی سامان می داد. 

یکی از نکات مهمی که باید به آن اهمیت داد این 
اســت که در واقع جریان نقد را باید به چه سمتی 
برد؟ آیــا باید تنها به این ســمت برد که ســاختار 
قدرت را از این منظر که نســبتش با دموکراســی 
چیســت، مورد نقد و انتقاد قرار دهیــم؟ یا از این 
منظرکه حتی اگر یک ساختار سیاسی با مناسبات 
دموکراتیک هم قرابت و نزدیکی داشت، و مثلًا 
سازوکار انتخابات در آن به شــکلی قابل قبول و 
متناسب با آزادی های سیاسی و اجتماعی رعایت 
می شود، عملکردش را از دید منافع ملی ارزیابی 
کنیم. مهندس سحابی خود بنابر تجربه و آموزه ای 
که از مبارزات دکتر محمد مصدق و نهضت ملی 
شدن صنعت نفت داشت، ضمن این که نمی توان 
نقــش ایشــان را در رونــد دموکراســی خواهی 
ایرانیان نادیــده گرفــت، اما در کنش سیاســی 
و نقــادی قدرت همیشــه منافــع ملــی را در نظر 
می گرفت. اهمیت این موضوع از این جهت است 
که دولت داری در ایران چند فرایند را طی کرده؛ 
یکی در بحث مشــروطیت است که یک ساختار 
حقوقی و منظم را در واقع شــکل بدهیم که مثلًا 
پارلمان، دادگســتری و نظام آموزش و پرورش 
داشته باشد و خلاصه یک ساختار حقوقی منظم 
باشد. دیگری بحث وظایف دولت در قبال ملت 
و حقوقی اســت که دولــت باید نســبت به ملت 
رعایت کند. دکترمحمد مصدق طی مبارزاتش 
وقتی بحث منافع ملی را مطرح می کرد و نهضت 
ملی شدن صنعت نفت را پیگیری می کرد، به این 
دلیل که در آن مقطع زمانی مدیریت صنعت نفت 
عملًا در دســت بیگانگان و دولت انگلیس بود، 
اصل مبارزه را بر ملی کردن یا در واقع آزاد کردن 
مدیریت نفت از دست دولت خارجی گذاشت. 
این اتفاق افتاد، ولی دولت ملی دکتر مصدق طی 
یک کودتا ســاقط  شــد و به نوعی همان روابط 
دوباره بازسازی شدند و سلطه خارجی بر صنعت 
نفت ادامه پیدا کــرد. اما نمی توان منکر شــد که 
دولت داخلی نوعی کنترل را با یک سهم خواهی 
بیشــتر یا کمتر بر صنعــت نفت به دســت آورد. 

این نکته مهمی اســت که دولت ها بایــد بر منابع 
انســانی و منابع ملی مسلط بشــوند و آن را کنترل 
کنند، البته نه بــه معنی دولتی شــدن بلکه بتوانند 
در ارتقا و بهره وری آنها نقش داشــته باشــند. در 
مقطع کنونــی که دولت در اقتصاد کشــور نقش 
پررنگی دارد، مهندس سحابی بر عملکرد دولت 
در این مدیریت خیلی تأکید داشــتند. ایشــان به 
هر حال بعــد از انقــلاب علاوه بــر عضویت در 
شورای انقلاب، مدتی هم رئیس سازمان برنامه و 
بودجه بودند و مدیریت و برنامه ریزی در کشور 
را به نوعــی بر عهــده گرفتند و بعد هم ریاســت 
کمیســیون برنامه و بودجه مجلس اول را بر عهده 
گرفتند. ایــن تجربه ای بــود که ایشــان به لحاظ 
نظری روی بحــث منافع ملی  تأکیــد می کردند. 
بــرای من تأکیــد مهنــدس ســحابی روی منافع 
ملی به لحــاظ مدیریت منابع انســانی و مجموعه 
پتانسیل های اقتصادی درون کشور اهمیت دارد، 
و این که قدرت را از این منظر مورد نقد قرار بدهد 
و بخواهد دیدگاهش را نســبت به مدیریت منابع 
انســانی و نیز مدیریــت پتانســیل های اقتصادی 
جامعه تصحیح بکند. مهندس سحابی نه تنها یک 
منتقد بود که در عرصه اقتصادی حرف داشــت، 
بلکــه در نظریه پــردازی هم در شــناخت مفهوم 
منافــع ملی نقش داشــت. پس از فــوت مهندس 
ســحابی، آقای تقی رحمانی بحثی داشت که در 
آن به آرزوهای مهندس پرداخته بود، یکی از آن 
آرزوها این بود که »ای کاش حوادث کردستان 
در ابتدای انقلاب شــکل نمی گرفت«. این آرزو 
البته جنبه های گوناگونــی دارد، اما واقعیت این 
اســت که حوادث کردســتان از دید منافع ملی و 
تهدید موقعیت ژئوپلیتیک ایران آثار ســویی به 
جا گذاشته که همچنان ادامه دارد و سیاست های 
قومی نادرستی اتخاذ شده است. این خیلی برای 
من اهمیت دارد که چنین شخصیتی آرزوهایش 
ملــی و در چارچــوب منافع ملی اســت. اگر چه 
این موضوع به شــکل آرزو بیان شــده است، اما 
ســاختار همین آرزو بحــث نظــری پردامنه ای 
را به وجــود می آورد که تنها از شــخصیتی چون 
مهندس سحابی برمی آید. اگر بخواهیم به لحاظ 
نظری به آموزه اي که گفتید اشاره کنیم دیدگاه 
مهندس ســحابی را می توان به گونه ای خلاصه و 
تفسیر کرد که تمام شــاکله دموکراسی خواهی 
و اســتراتژی مبارزاتی مســالمت آمیزش و حتی 
شاکله وجه ایدئولوژیک ایشــان که بر پایه ملی ـ 
 مذهبی صــورت گرفته، در واقــع در چارچوب 

مهندس سحابی نه تنها 
يک منتقد بود که در عرصه 
اقتصادی حرف داشت، بلکه در 
نظريه پردازی هم در شناخت 
مفهوم منافع ملی نقش داشت
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منافع ملی است و رعایت این منافع می تواند همه 
این دیدگاه ها را بیان بکند و یک شاخصه برجسته 
اســت که می توان از آن برای تفسیر دیدگاه های 

مهندس سحابی استفاده کرد.
همانطور که اشاره کردم، بحث توجه به منافع 
ملی مهمترین آموزه من از مهندس سحابی است، 
چرا که آموزه دموکراسی خواهی و عدالت طلبی 
در گفتمان های سایر متفکرین هم دوره و پیش از 
مهندس ســحابی وجود داشته است، یعنی ما یک 
منبع واحد نداشــته ایم که بگوییــم تنها مهندس 
ســحابی بر این آموزه ها تأکید می کرده اســت، 
اگر چه ایشــان هــم بر ایــن مــوارد تأکید جدی 
داشته اند، اما خود ایشان نیز در این مورد دنباله رو 
دیگر بزرگان بــوده اســت. من بیــش و پیش از 
مهندس ســحابی آموزه دموکراســی خواهی را 
از مهندس بــازرگان آموخته ام. در واقع ایشــان 
نسبت به مهندس سحابی پیشینه و تأکید بیشتری بر 
دموکراسی خواهی دارند. اما می بینیم که مهندس 
ســحابی بر منافع ملی تأکید بیشــتری دارند و این 
تأکید بعد از انقلاب نمایان تر است. به لحاظ عملی 
مهندس ســحابی یک مبارز با صلاحیت بودند و 
این می تواند آموزه ای ماندگار برای نسل ما باشد. 
ایشان یک فعال سیاســی صرف که تمرکزش بر 
فعالیت حزبی و تبلیغاتی و ... باشد نیست و همواره 
تلاش داشــته  که عمل سیاســی را با دانش و علم 
سیاست پیوند بزند و این پیوند از ایشان یک فعال 
سیاســی باصلاحیت می ســازد. مهندس سحابی 
پیش از انقلاب در تبیین دیدگاه های اقتصادی اش 
مرجع مبارزین بــود، بویژه در بین روشــنفکران 
مســلمان. مثلًا اگر قرار بوده کــه بگویند دیدگاه 
اســلام و قرآن درباره اقتصاد چیست، به مهندس 

سحابی رجوع می کرده اند. 
■ بنیانگذاران س�ازمان مجاهدین هم جلساتی 
با مهندس س�حابی داش�ته اند که بیش�تر بر مباحث 
ایدئولوژی�ک متمرکز بوده اس�ت، یعن�ی در واقع 
ایش�ان یک مرج�ع آم�وزش ایدئولوژی�ک برای 

سازمان محسوب می شده است. 
□ بله این نکته بســیار مهمی اســت و نشــان 
می دهد که ایشان یک کنشــگر عادی سیاسی یا 
اجتماعی نبوده اســت و به همین دلیل در آســتانه 
انقلاب می بینیم که ایشان مشاغل و مدیریت های 
اقتصادی کشــور از جمله ریاســت کمیســیون 
برنامه و بودجه، ریاست ســازمان برنامه و بودجه 
و مشاغلی از این دســت را به عهده می گیرد. این 
از نظر وجه عملی آموزه ای مهم اســت که کسی 

در عرصه سیاسی یک کنشگر و منتقد عادی 
نباشــد که تحولات را فقط ترجمــه بکند و 
صرفاً یک تفســیر روزمره از شــرایط داشته 

باشد، یعنی در واقع دید به آینده داشته باشد و 
بتواند نظریه بسازد، حال چه در عرصه سیاسی، 
چه اقتصادی و چه اجتماعی، و صاحبنظر باشد 

که اگر خواســت در مدیریت کشور نقش 
ایفا بکند یــا نقدی به قــدرت وارد بکند، 
یک نقد کارشناســانه و یــا یک مدیریت 

توأم با کارشناسی باشد. مهندس سحابی از 
این جهت هم مسیر کســب صلاحیت را طی 

کرده بود. این صلاحیت تنها صلاحیت 
اخلاقی نبــود، بلکه صلاحیت 

را  کارشناســی  و  علمــی 
دربرمی گرفــت.  هــم 
این نکتــه بســیار مهمی 
اســت که باید در مسیر 
سیاســی  کنشــگری 
صلاحیــت  کســب 

کنیم و این کســب صلاحیت هم اخلاقی است و 
هم علمــی. نکته بعدی در واقــع نتیجه صلاحیت 
ایشــان اســت. همان طور که خودتان هم گفتید 
ایشان60 سال به طور مســتمر در عرصه سیاسی و 
اجتماعی حضوری فعال داشته اند. همین وضعیت 
موجب می شود که ایشــان برای ایجاد یک نهاد 
هم صلاحیت داشــته و یک چهره متقدم و پیشتاز 

باشد، به طوری که همه بخواهند حول محوریت 
ایشان جمع شــوند. در همین راســتا شکل گیری 
مجله ایران فــردا و پایه گذاریش بــه عنوان یک 
رســانه، از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت، چرا 
که به نوعی پایه گذاری یک نهاد بــود، حال این 
نهاد رسانه ای باشــد یا حزبی و یا چیزی دیگر. در 
واقع این هم آموزه ایست که ما از ایشان گرفته ایم؛ 
یعنی ایجاد و اســتقرار نهاد. این موضوع را هم در 
راه اندازی نشــریه ایران فردا و هم در ایجاد تشکل 
ملی  ـ مذهبی شــاهدیم که اینها همــه نتیجه همان 
کسب صلاحیتی است که ایشــان به لحاظ عملی 

و نظری داشته اند. 
نکته بعــدی این که به هر حال آقای ســحابی 
شــخصیت پیگیری بوده اند و این طــور نبوده که 
مثلًا ایشــان پنج ســال فعالیت و مبارزه سیاسی را 
رها کرده و دنبال زندگی اش رفته باشــد. تداوم و 
استمراری در حرکت سیاســی ایشان وجود دارد 
که در خیلی از ما نیســت. زندگی سیاسی ما پر از 
فراز و فرود اســت. ممکن اســت که در مقطعی 
حضور پررنگی داشته باشــیم و بعد پیگیر مسائل 
شخصی و خانوادگی شویم و باز در مقطعی دیگر 
ممکن اســت وارد عرصه شــویم. این البته غیر از 
فشارهایی اســت که ممکن اســت به کسی وارد 
بشــود تا عرصه را ترک کند. ســخن ما مربوط به 

شرایط عادی زندگی یک فرد است. 
نکته یا آموزه دیگری که ما از مهندس سحابی 
آموختیم خارج نشــدن از تعادل در مشی و کنش 

ايران نيازمند فعالان 
سياسی حرفه ای است؛ فعالانی 
که فعاليت سياسی آنها از 
استمرار و تعادل برخوردار 
باشد، تا در جامعه يک 
اعتماد عمومی و اجتماعی 
نسبت به آن نيرو و جريان 
ايجاد شود. چالش های ايران، 
چالش هايی مهم و راهبردی اند 
و چالش های روزمره صرف 
نيستند، بنابراين ما به 
شخصيت هايی نياز داريم که 
تراز آنها به يک تراز ملی 
ارتقا پيدا بکند و بتوانند اين 
چالش ها را مديريت بکنند
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سیاسی است. مهندس سحابی هم قبل و هم بعد از 
انقلاب در چارچوب مبارزات مســالمت جویانه 
قرار داشــت و مهم این است که ایشــان پیش از 
انقــلاب در ارتباط بــا جریاناتی بوده  که مشــی 
مسلحانه را در مبارزاتشــان برگزیده بودند. البته 
این بخــش وآموزه هــای مربوط به این نســل را 
دوستان دیگر بهتر از من می توانند بیان و بررسی 
کنند. اما به هر حال می بینیم که مهندس ســحابی 
علی رغم چنین ارتباطاتی از مشی مسالمت آمیز و 
آرام خارج نشده و این بسیار مهم است، در حالی 
که بسیاری از کنشــگران امروزی متناسب با فراز 
و فرود رفتــار دولت در باز یا بســته کردن فضای 
سیاسی، گرایش های مختلفی را اتخاذ می کنند. 
مهندس سحابی باوجود همه فشارها از یک مشی 
ثابت در نوع مبارزه پیروی می کردند. البته به این 
مفهوم نیســت که ایشــان دچار یک دگماتیسم 
در مشــی بوده  اند، در واقع بحث بر سر این است 
که ایشــان اصالت خاصی برای مبارزات قانونی 
و مســالمت جویانه قائل بوده انــد و معتقد بود که 
تغییرات تدریجی می تواند ثمربخش تر باشــد و 
همچنین نیروها هم بهتر حفظ می شــوند. این هم 
آموزه ای مهم اســت که اگر ما بــه اصالت یک 

مشی رسیدیم و ارزش برای آن قائلیم، نباید تغییر 
و تحولات روزمره سیاسی بر مشــی ما اثر جدی 
گذاشته و آن را دچار تغییر و دگرگونی کند. البته 
مهندس بازرگان هم همین مسیر را طی کرده بود 

و ایشان هم بر این اصل پایدار بود.
■ با توجه به آنچه اشاره کردید می توان گفت 
که اهمی�ت منافع مل�ی و نقادی قدرت ب�ا توجه به 
منافع مل�ی، کس�ب صلاحی�ت در کنش سیاس�ی، 
پیگیری و تداوم یا اس�تمرار در عمل سیاس�ی، نهاد 
سازی و ایجاد نهادهای رس�انه ای و حزبی و خارج 
نش�دن از تعادل در مش�ی سیاس�ی و عمل مبتنی بر 
مسالمت، به علاوه عدم وابستگی به قدرت، از جمله 
آموزه هایی اس�ت که ش�ما ب�ه آنها اش�اره کرده و 
معتقدید ک�ه اینها بخش�ی از آموزه ه�ای مهندس 
سحابی برای نسل شما بوده است. پرسش این است 
که آیا این آموزه ها امروز ه�م کارآیی دارند و آیا 
می توانند برای نسل آینده در کنش سیاسی راهنما 

باشند و آنها را یاری دهند؟
□ ما اگر بخواهیم یک کنشــگر حرفه ای در 
عرصه سیاســی باشــیم این آموزه ها بسیار اساسی 
هستند و به عبارتی تغییر ناپذیرند. این که استمرار 
در مشی داشته باشیم یا این که تعادل در عمل داشته 

باشیم و ســایر مواردی که ذکر شــدند برای یک 
کنشــگر حرفه ای بســیار لازم و ضروری هستند. 
اما اگر نخواهیم یک فعال حرفه ای باشــیم شــاید 
آموزه هایی دیگر برای ما ســودمند باشد، هر چند 
که امروزه دیگر دوران کنشگری غیرحرفه ای در 
عرصه سیاسی به پایان رســیده است. ایران نیازمند 
فعالان سیاسی حرفه ای است؛ فعالانی که فعالیت 
سیاسی آنها از استمرار و تعادل برخوردار باشد، تا 
در جامعه یک اعتماد عمومی و اجتماعی نســبت 
به آن نیرو و جریان ایجاد شود. چالش های ایران، 
چالش هایــی مهــم و راهبردی انــد و چالش های 
روزمره صرف نیستند، بنابراین ما به شخصیت هایی 
نیاز داریم که تراز آنها به یک تــراز ملی ارتقا پیدا 
بکند و بتوانند این چالش ها را مدیریت بکنند. برای 
مدیریت بحران ها و چالش هایی که امروز ایران با 
آنها مواجه اســت، آرزوها و آمالی که ما امروز در 
عرصه ملی می خواهیم به آن دسترسی پیدا بکنیم، 
حتماً نیاز به شــخصیت های محکم و قابل اعتماد 
داریم که از استمرار و پیشــینه نظری قابل توجهی 
برخوردار باشند، به این دلیل این آموزه حتماً برای 
کنشگران امروز و فردای عرصه سیاسی ضروری و 

تغییر ناپذیرند. 

■ نخستین پرسش ما از شما این است که آشنایی 
شما با مهندس سحابی کی و چگونه بوده است؟

□شــروع نوجوانی و بلوغ فکری ام همزمان با 
دوره ای بود که بخشی از مردم و بویژه نسل جوان 
از دین گریــزان بودنــد و بعضاً نگاه ها به ســمت 
غرب بود، در این دوره مهندس سحابی با انباشتی 
از تجربه 60 ســال مبــارزه در راه حــق وآزادی با 
فعالیت های مطبوعاتی اش در نشــریه »ایران فردا« 
به عنوان راوی خواســته ها و دغدغه ها از نسلی به 
نسل دیگر شناخته می شد. چندی بعد نیز مهندس 
سحابی با تأســیس جریانی تحت نام ملی  ـ مذهبی 
توانست بخش خفته ذهنیت مردم را نسبت به دین 
و ملیت بیدار کند و نگاه ها را بــه داخل برگرداند. 
همین منش و روش برای مــن که یک نوجوان 15 
ســاله بودم کافی بود تا با دیدن یکی از شماره های 
نشــریه ایران فردا در منزل یکی از آشــنایان که با 
مهندس سحابی رابطه دوستی داشت و با مشاهده 

فهرســت و عناوین آن، این علاقه در من به وجود 
بیاید که آن را بخوانم. اگرچــه این مطالعه تنها در 
همان شــماره محدود شــد، اما بعدها با مشــاهده 
»برنامه هویــت« که در آن نشــریه هاي ایران فردا، 

آدینه و کیــان به طور شــطرنجی نمایــش داده و 
مقاله های آن با نگاه خاص امنیتی بررسی می شد به 
یاد مقالاتی افتادم که در این نشریه خوانده بودم. از 
این پس، برای مطالعه مستمر ایران فردا فعال شدم 
و اولین بار در مهرماه 1375 شــماره 17 این نشریه 
را خریدم. لازم به توضیح اســت در آن ســن همه 
مقاله ها را نمی توانســتم درک کنم؛ بخش خبر و 
بخشــی که مربوط به تاریخ نهضت مقاومت ملی 

می شد برایم جذابیت بیشتری داشت. 
 برای من که هنوز در مرحله رشد و جست وجو 
و تثبیت شخصیت بودم و جنگ و بی عدالتی های 
بعد از جنــگ را دیده بودم و به دنبال کســی بودم 
که کمترین نقش را در ســوءمدیریت ها داشــته، 
بنابراین آشــنایی من با ایــران فــردا و مباحثی که 
مهندس ســحابی ارائه می دادنــد کار را به جایی 
رساند که باوجود رد صلاحیت ایشان در انتخابات 
ریاست جمهوری سال 76، قصد داشتم که در دوم 

سحابی بیدارکننده وجدان ملی
گفتوگوباآرمانرضاپور
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خرداد76 نام ایشــان را در برگه رأی بنویسم و در 
صندوق بیندازم که با مقاومت شــدید برادرم رأی 
خود را به نام آقای خاتمی تغییر دادم. در واقع با این 
کار قصد داشتم پیامی به حاکمیت داده باشم مبنی 
بر این که نسل جوان و نسل جدید مطالبات، پیام ها 
و خواست های دیگری نیز دارد. سیر مطالعه ایران 
فردا و پیگیری آرا و نظرات مهندس سحابی ادامه 
داشت تا این که برای اولین بار مهندس سحابي را در 
کلاسی که برای بیان خاطرات ایشان تشکیل شده 
بود دیدم. در این کلاس، ایشــان خاطرات دوران 
پیش وبعد از انقلابشان را بیان می کردند و در انتهای 
جلسه هم  زنده یاد هدی صابر که این جلسات را به 
خوبی اداره و مدیریت می کرد، جلســه پرسش و 
پاسخ را برگزار می کرد. بحث های مهندس در این 
جلسات برای من به قدری جذاب بود که در طول 
جلسه سعی می کردم هر کلام مهندس را یادداشت 
کنم و در منزل آن را چند بار مطالعه کنم. درنهایت 
این که در جلسات عمومی و دیدارهای دانشجویی 
که با ایشان داشتیم، ملاقات ها تکرار  شد و از پندها 
و نصیحت های ایشان استفاده می کردیم. چندین 
بار هــم افتخار همراهی با ایشــان در غرفه نشــریه 
چشم اندازایران در نمایشــگاه مطبوعات و غرفه 
نشر صمدیه در نمایشگاه کتاب سال های مختلف 
را داشــته ام که حاصل این همراهی مشــاهدات 
من از پایگاه مهندس ســحابی در بیــن مردم بوده 
به نحوی که با حضور ایشــان راهرو های منتهی به 
غرفه های مذکور به خاطر ازدحام جمعیت بســته 
می شــد. نکته جالب توجه آن بود که دوستداران 
اندیشه های ایشان را طیف گسترده ای از جوانان، 
دانشــجویان، افــراد باتجربه، زنــان و اقلیت های 
قومــی ومذهبی و حتی روزنامه نگاران نشــریات 
و خبرگزاری مخالف ایشان تشکیل می دادند، و 
جالب تر آن که مهندس برای هر طیفی بحثی برای 
ارائه داشــت که از جمله می توان به مباحثه ای که 
با هموطنان زرتشــتی در مورد گاتا های زرتشت 

داشت، اشاره کرد. 
■ نسل شما، نسلی اس�ت که تجربه ای از انقلاب 
نداش�ته و انق�لاب را ندی�ده، نس�لی ک�ه خواس�تار 
اصلاحات ش�د و بر آن ش�د تا ب�ه روش اصلاحات و 
در پروس�ه ای قانونی تغییر و تح�ولات را رقم بزند، 
این نس�ل چه آموزه های�ی از مهن�دس دارند و چه 

درس هایی از مهندس سحابی گرفته اند؟
□ من این آموزه ها را در چنــد درس خلاصه 
می کنم. البته باید اشــاره کنم این آموزه ها بیش از 
آن چیزی اســت که در اینجا ذکر می کنم. درس 

اول من از مهندس ســحابی درسی است که ایشان 
با عنوان »روشنفکر همه جانبه« یا »چند بعدی« بیان 
می کند. به یاد دارم که ایشــان در سومین سالگرد 
زنده یــاد مجید شــریف این بحــث را به صورت 
مبسوط توضیح دادند و در آن همین واژه را درباره 
ایشان به کار بردند و بیان داشتند که مجید شریف 
روشنفکری چند بعدی بود و تنها معطوف به مبارزه 
نمی شد و انســانی تک بعدی نبود. مهندس برنامه 
روزانه مجید شــریف را برای مــا ذکر می کرد که 
صبح زود از خواب بیدار می شد، ورزش می کرد، 
به گل وگیاه و آبیاری باغچه می پرداخت، به مادر 
ســالمندش خدمت می کرد و ارتباط خوبی نیز با 
اقوام و خویشان خود داشــت و در تمام روز برنامه  

مطالعاتی اش را هم به بهترین نحو انجام می داد. 
مهندس سحابی همگان را دعوت می کرد که 
برنامه ای چندجانبه داشته باشند و در مسیر مبارزه از 
دیگر جوانب انسانی غافل نشوند، و خانواده، محله 
و جامعــه را فراموش نکننــد و در آن حضور فعال 
داشته باشند. این شیوه زندگی در خود مهندس هم 
قابل رؤیت است. فرزندانشان هم ایشان را الگوی 
خود قرار داده اند، بویژه هاله سحابی که به تأسی از 
ایران دوستی پدر در سال های جنگ به جبهه رفت 
تا در دفاع از وطن حضور داشــته باشــد، هر چند 
که ایشان را به ســبب عقاید خود و پدرش از جبهه 
اخراج  کردند. مهندس میثمی همیــن مطلب را با 
عنوان تعادل میان اضــلاع مثلث مبارزه، تحصیل، 
خانواده مطرح می کنندکه منظور همه جانبه و چند 

بعدی بودن است. 
درس دوم مهندس ســحابی به نسل ما، »روش 
اندیشیدن« بود. سحابی بنیانگذار نشریه ایران فردا 
بود که مانند دانشکده ای در آن بینش و منش دکتر 
مصدق و هر آنچه برای ایران بود تدریس می شد. 

با نگاه به سرمقاله های ایران فردا و سایر مقاله ها، به 
این نکته پی می بریم که مهندس سحابی درصدد 
القای نظریات خود نبــود و در تلاش بود تا روش 
تشخیص درست از نادرست و روش اندیشیدن را 
به ما بیاموزد، که هر چه به ما گفته می شــود مطلق 
قبول نکنیم، ابتدا بیندیشــیم و ســپس رد یا قبول 
کنیم. او بــرای این کار به ما »مبنا« مــی داد که این 
مبنا عبارت بود از قرآن، وجــدان ملی، منافع ملی 
و خواســت عمومی مردم.   در یکی از شماره های 
ایرن فــردا در پاســخ به یکــی از نامه ها، ایشــان 
گفته بودند قرار نیست به شــما بگوییم که مثل ما 
بیندیشــید، ما در تلاش هســتیم تا روش درست 
اندیشــیدن را بیاموزید و نباید فراموش کنیم این 
حرف را مهندس در دهــه 70 بیان کــرده که هر 
شــخصی حرف و کلام خود را صحیــح و مطلق 
می پنداشــت نه در زمان حال که به دلیل دسترسی 
وســیع به اطلاعــات و ارتباطات و رشــد جامعه، 
دانشــجویان حــرف اســتاد را بدون دلیــل قبول 

نمی کنند. 
به یاد دارم که میزگردی در نشــریه ایران فردا 
با عنوان »توســعه ایران« برگزار و طی چند شماره 
منتشر شــده بود که حاوی نظرات مهمی در زمینه 
توســعه بود، اما ویژگی مهم ایــن میزگرد این بود 
که اولاً برای نخســتین بار در ایــران میزگردی در 
یک رســانه صامت برگزار می شــد که این نشانه 
خوش فکری مهنــدس و اعضــای تحریریه ایران 
فردا بود که برای رســاندن صدای خــود به جامعه 
از روش های نوین اســتفاده می کردند و دوم این 
که مهندس با این کار بحــث تبادل افکار را مطرح 
کردند. در آن میزگــرد افرادی بودند که اساســاً 
نظراتی مخالف نظرات مهندس سحابی داشتند و 
حتی منتقد آرای مهندس بودند. در واقع مهندس 
سحابي در دهه 70 با این کار اهمیت و موضوعیت 
تبادل آرا را به ما می آموخت، یعنی این که امکان 
دارد ما با هم تبادل اندیشــه داشــته باشیم و اندیشه 
جدیدی را قبول کنیم؛ که این رد یا قبول کردن به 

وضوح و کاملًا در نشریه منعکس می شد. 
 درس ســوم »زنده کــردن حافظــه تاریخی 
ملت ایران« بود؛ زنده کــردن حافظه ای که با ذکر 
خاطــرات و ویژگی هــای بزرگانی چــون دکتر 
مصــدق، مهنــدس بــازرگان، دکتر شــریعتی و 
همچنین انعکاس صــدای فعــالان نهضت ملی، 
زندانیان سیاســی قبل از انقلاب و رانده شــدگان 
از حاکمیت فعلــی برای نســل ما که در آســتانه 
شــکل گیری هویت و شخصیت مســتقلی بودیم 

دوستداران انديشه های 
مهندس سحابي را طيف 
گسترده ای از جوانان، 
دانشجويان، افراد باتجربه، زنان 
و اقليت های قومی و مذهبی و 
حتی روزنامه نگاران نشريات 
و خبرگزاری مخالف ايشان 
تشکيل ميدادند، و جالب تر 
آن که مهندس برای هر طيفی 
بحثی برای ارائه داشت



40

13
91

اد 
رد

 خ
ت و

ش
به

ردي
ا

بســیار جذاب بود. ایران فردا به طــور معمول در 
ســالمرگ بزرگان به شــرح زندگی، خدمات و 
شــرح صفات اخلاقی آنها می پرداخــت. ولی به 
طور خاص بزرگترین درسی که من از زنده کردن 
حافظه تاریخی ایرانیان آموخته ام، در ویژه نامه ای 
بود که فکــر می کنم در یکصدمین شــماره ایران 
فردا به مناسبت یکصدمین سال تولد دکتر مصدق 
منتشر شده بود. جا دارد یادی هم از زنده یاد وحید 
میرزاده کنیم که نقشی جدی در انتشار این ویژه نامه 
داشــتند. به هر حال این شــماره در حالی منتشــر 
می شد که جناح راست سنتی بازار با انواع و اقسام 
تهمت ها و افتراها به دکترمصدق حمله می کرد و 
به نوعی نوشتن یا اســتفاده از تصویر دکترمصدق 
در نشریات به یک تابو تبدیل شده بود . با این حال 
در این شــماره به معرفی خدمــات دکتر مصدق 
و یاران صدیق ایشــان مثل دکتــر فاطمی پرداخته 
بودند و همین موجب شــد که من بــا تمامی ابعاد 
شخصیتی دکترمصدق آشنا شوم و تأثیر عمیقی بر 
من گذارد، به طوری که از آن تاریخ به بعد ســعی 
کرده ام تــا در نگاهم به ایــران و ایرانیت از الگوی 
دکتر مصدق پیروی کنم، همیشه دغدغه و نگرانی 
برای ایران داشته باشم، رفتار و منش ابرقدرت ها را 
بسنجم و برایشان فرش قرمز پهن نکنم و دعوتنامه 
نفرستم. البته مهندس سحابی نسل ما را با بزرگانی 
 دیگر، همچون مبــارزان نهضت ملی، نخشــب،

 شاه حسینی و دکتر پیمان آشنا کرد. مهمترین ثمره 
این کار ضمن یادآوری تاریخ پرشکوه مبارزات 
آزادیخواهی مــردم ایران و نقش مبــارزان ملی  ـ 
 مذهبی و چــپ در این مبارزات، روشــنگری ای 
بود که به مثابه چراغی در راه رسیدن و به کار بردن 

روش مناسب برای رسیدن به آزادی بود. 
لازم به توضیح اســت با توجه به تاریخ نگاری 
دولتی و سانســور نیروهای مستقل از قدرت تا قبل 
از فراگیر شدن مباحث ایران فردا و معرفی بزرگان 
و مبارزان ایرانــی، معمولاً جوانان بــا توجه به این 
که علاقمند بــه الگو گرفتن فرد یــا افرادی جهت 
همانندسازی روش زندگی بودند، افراد غیر بومی 
اعم از گاندی و ماندلا و چه گوارا و... را الگو قرار 
می دادند. این امر سبب دوری از فرهنگ این مرز 
و بوم و یأس و ســرخوردگی به علت الگو نداشتن 
میهنی و عدم امکان همانندسازی با الگوهای وطنی 
می شد. اما مهندس سحابی با معرفی بزرگانی چون 
فاطمی، حنیف نژاد، طالقانی، پیمان، شاه حسینی و 
دیگران به جوانان ایرانــی الگوهای وطنی معرفی 
کرد، به طوری کــه هرکس به فراخــور آرمان و 

باوری که داشــت می توانســت از هریک از این 
بزرگان الگو بگیرد. کســی که کفــه مذهبی اش 
سنگین تر بود می توانســت مثلًا آیت الله طالقانی و 
دکترشریعتی را الگو قرار دهد و من هم که مصدق 
را الگــوی عملی خویــش قرار داده بودم، ســعی 
می کردم الگو و روش دکتر مصدق را در زندگی 
خودم پیگیری کنم. به گمانم مهندس سحابی نیز 
از جوانی تا هنــگام مرگ، شــخصیت اصلی ای 
که الگوی خود قرار داده بــود محمد مصدق بود 
و همیشــه مدافع صدیق او بود. همین الگوگیری 
مهندس سبب توجه ایشان به منافع و تولید ملی شده 
بود، بدین جهت همیشه از تولیدات ایرانی مصرف 
می کــرد. حتــی کاغذی که بــرای نشــریه ایران 
فردا اســتفاده می شــد ایرانی بود و کاغذ چوکای 
مازندران بود. خودروی وی ســاخت داخل بود. 
این یکی از مهمترین آموزه هــای عملی مهندس 
ســحابی برای ما بود. به طور خلاصه درس چهارم 
سحابی »اســتفاده حداکثری از تولیدات داخلی« 
بود، که برای انجام آن هیچ نیــازی به ابزار قدرت 
یا امکانات حاکمیت نیســت و خود ما می توانیم با 

رفتار و منش مان این امر را موکد کنیم. 
امــا درس پنجــم وی »افزایش وجــدان ملی 
مردم« بود که شــاید به جرأت می توان گفت بعد 
از دکتر مصدق تنها کســی که به آن پرداخته فقط 
مهندس سحابی بوده است. این بحث و دغدغه را 
در لابه لای مباحث و مقالاتــی که ارائه می دادند، 
می توان به وضوح دید. بحثی که حتی در ویژه نامه 
چشــم اندازایران هــم بــه آن پرداخــت و بر آن 
تأکید داشــت. در تمامی مقاله ها و سخنرانی ها و 
مصاحبه ها روی تقویت احســاس و وجدان ملی 
کار می کردند و بازســازی وجدان ملی را در کنار 

جنبش برای استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی از 
ضروری ترین رسالت ها می دانستند. مهندس بارها 
و بارها از بی تفاوتی و حتی علاقمندی دانشجویان 
نســبت به خطر حمله نظامی امریکا گله کرده بود. 
ما شاهد بودیم زمانی که ایشان در کنفرانس برلین 
شرکت کردند، تقریباً ســه روز قبل از بازگشت به 
ایران، احضاریه ای به در منزل شــان آمد. ایشان در 
پاریس بودند که این احضاریه برای ایشــان آمده 
بود، اما با توجه به همان احساس ملی ای که داشتند 
و به رغم این که می دانست شرایط سختی در انتظار 
اوست، به ایران بازگشت و محاکمه و زندانی شد. 
در اینجا هم عمل و ســخن مهندس سحابي یکی 
بود. متأسفانه ما در شــرایط فعلی به سبب تضعیف 
احســاس و وجدان ملی شــاهد ترور دانشمندان 
هســته ای توســط مزدوران از ســوی کشورهای 
خارجی هســتیم و یا این که می بینیم کسی که رمز 
سه میلیون حســاب اینترنتی در شبکه بانکی ایران 
را هک کرده اســت، روز بعد قهرمانانه با شــبکه 
بی بی سی مصاحبه می کند، حال آن که همین فرد 
می توانســت موضوع را به مســئولین بانکی ارشد 
کشــور و یا مطبوعات موجود گــزارش دهد. آیا 
جوانان ایرانی لازم است که بعد از سال ها استفاده 
از منابع این کشــور و با اســتفاده از برخی ترفندها 
مانند آنچه گفته شــد به غرب پناهنده شوند؟ پس 
از ســال 88  و اتفاق های بعد از انتخابات ببینید چه 
آماری از متخصصین از کشور خارج شده اند. در 
نشریات آمده بود که بخشی بزرگی از متخصصین 
صنعت نفت به کشورهای عربی پناهنده شده اند. 
آیا همه آنهــا واقعاً در تنگنا بوده انــد یا صرفاً برای 
یک زندگی راحت تر از کشــور خارج شده اند؟ 
آیا ملتی که حماسه نهضت ملی شدن نفت، حماسه 
76 و... را به وجــود آورده نمی توانســت با اتحاد 
براین تنگنا ها چیره شــود؟ اگر دکتر مصدق پس 
از اخذ مدرک دکترا در اروپــا اقامت می کرد آیا 
حماسه ملی شدن نفت و شکست استعمار پیر اتفاق 
می افتد؟ و یا اگر مهندس میثمی و مهندس سحابی 
پس از تنگناهای دهه 60 از کشور خارج می شدند 
آیا امروز صحبتی از ایران فردا، چشم انداز ایران یا 

تأثیر آنها بود؟ 
احســاس ملی و تعلق وطنی داشــتن به معنای 
انتقاد نکردن از حاکمیت نیست. ما در عین این که 
به عملکرد و سیاست های نظام سیاسی نقد داریم، 
اما سرسختی بعضی جناح ها در مقابل این نقد نباید 
ما را از تعلقات ملی و وطنــی دور کند و منافع ملی 
و بلندمدت را فدای منافع شــخصی و کوتاه مدت 

با نگاه به سرمقاله های 
ايران فردا و ساير مقاله های، 
به اين نکته پی می بريم که 
مهندس سحابی درصدد القای 
نظريات خود نبود و در تلاش 
بود تا روش تشخيص درست 
از نادرست و روش انديشيدن 
را به ما بياموزد، که هر چه به 
ما گفته می شود مطلق قبول 
نکنيم، ابتدا بينديشيم و سپس 
رد يا قبول کنيم
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کنیم. اگر چه بعضاً حتی ممکن است 
بخشــی از حاکمیــت در برهه هایی 
خــاص در جهــت منافع ملــی عمل 
کنند، و لازم اســت که ایــن بخش را 
هم حمایت کنیم. ایــن علیرغم همه 
انتقاداتی است که به حاکمیت داریم. 
مهندس ســحابی بحث احساس 
ملی را در ویژه نامه چشــم اندازایران 
با عنوان بحث های بنیادی ملی خیلی 
خوب بــاز می کنــد و می گوید ما در 
ایران نیروی انسانی داریم، تکنولوژی 

داریم، منابع داریــم، اما علت توســعه نیافتگی ما 
نداشــتن مدیریت صحیح و احســاس ملی است. 
در واقع نقش احســاس یا وجدان ملی در اندیشــه 
ســحابی را می توانیم به طور خلاصــه چنین بیان 
کنیم که احساس ملی زمانی شــکل می گیرد که 
همه مردمی که در ایران زندگی می کنند، احساس 
کنند شهروندان درجه یک هســتند و تضادهایی 
چون تضادهای قومی، تضاد شهری و روستایی و... 
برچیده بشوند. پندی که می توان از مهندس سحابی 
در اینجا گرفت این است که لازم نیست حتماً برای 
ایجاد این احساس ملی ابزار حاکمیتی داشته باشیم. 
 ما می توانیم با تعامل بــا اقلیت های قومی و مذهبی

 ـ آنچنان که مهندس سحابی داشتند ـ   این احساس 
ملی را در بین اقشــار و افراد مختلف اجتماع ایجاد 
کنیم. مثلًا خود ما در دوران دانشجویی چه میزان با 
خریدن نشریات دانشجویی قومی آنها را حمایت 
کرده ایم؟ آیا چنین تعاملی وجود داشــته است؟ 
این می تواند گونه ای همزیســتی ملی در بین اقوام 

مختلف ایرانی باشد. 
 اما درس ششم مهندس سحابی، درس تجربه، 
اخلاق و انصــاف در عمل اســت. وی به ســبب 
حضور مؤثرش در عرصه سیاست، تجاربی مبتنی 
بر عمل داشت. بدین منظور، برخلاف بسیاری از 
روشــنفکران ملی  ـ    مذهبی که برتحلیل تاریخی 
یک واقعه به تاریخ صدر اســلام رجوع و اســتناد 
می کنند، برای عبرت گیری و تحلیل به برهه ای از 
تاریخ معاصر اشــاره می کرد و این موضوع برای 
جوانان بســیار جذاب بود و از ویژگی های خاص 
مهندس ســحابی به شــمار می رفت. ایشان وقتی 
مطلبــی را مطرح می کــرد یک مثــال ملموس و 
نزدیک به دوران ما می زد. همین انباشت تجارب 
و البته تقدم منافع ملی بر منافع گروهی و شــخصی 
ســبب شــده بود که وی در برهه هایی حســاس، 
مواضعی اتخاذ بکند کــه در کوتاه مدت موجب 

رنجش اطرافیان بشود، مثل خرداد 76، 18تیر78 و 
انتخابات ریاست جمهوری 84، اما پس از مدتی به 
رمز و رموز و صحت مواضع ایشــان پی می بردیم. 
درحالی که اکثر سیاستمداران سعی بر این داشتند 
که در جهت حرکت موج اجتماع حرکت کنند تا 
مبادا کشتی آنها آسیب ببیند، اما مهندس سحابی در 
مواقعی برخلاف حرکت اجتماع قرار می  گرفت و 
با توجه به تجربه و شــناخت دقیق در جهت منافع 
ملی حرکت می کرد. درواقع این نگاه خیلی مهم 
است که مهندس سحابی منافع ملی را بر شهرت و 

حتی آبروی خودش ترجیح می داد. 
 از درس هــای دیگر ســحابی »احیــای پیوند 
سیاســت و اخلاق« بود. البته پیش از ایشــان دکتر 
مصــدق و مهنــدس بــازرگان ایــن کار را انجام 
داده بودند. در واقــع مهندس ســحابی این پیوند 
را برای نســلی احیا کرد که برایش تفهیم شده بود 
سیاســت ورزی با اخلاق مداری منافــات دارد، و 
برای بهره بــردن از قدرت می تــوان اخلاق را زیر 

پا گذاشــت. امری که مهندس آن را 
نپذیرفت و شاید بتوان گفت یکی از 
ویژگی هایی که مــن را وارد عرصه 
کنش گری کــرد همین عمل و منش 
مهندس در پیوند بین سیاست و اخلاق 
بــود. انصاف ســحابی همــواره مایه 
تلاش من بــرای چون او شــدن بوده 
است. شما به کتاب خاطرات سحابی 
یک نگاه بیندازید و ببینید که سحابی 
نمره کســی را که بــا او مخالف بوده 
است، کم نکرده و همفکران خود را 
بزرگتر از آن چه هستند نشــان نداده است. این در 
حالی است که اکثر کســانی که خاطرات پیش از 
انقلاب خود را نوشته اند، برای خود و همفکرانشان 
نقش خاصی قائل شــده اند و دیگــران را تقریباً از 
تاریخ مبارزاتی حذف کرده انــد. در طول دوران 
انتشار ایران فردا، در زمان مجلس ششم و حتی در 
طول سال 1388 در بحبوحه اظهارنظرهای مختلف 
و گاه انقلابی و تند، می بینیم که وی مسببان اصلی 
زندان ســال 80 خود و یارانش را برای حل بحران 
88، پدرانه مــورد خطاب قرار می دهــد، چراکه 
کینه توز نبود و دلسوزانه پیشنهادهایی را برای رفع 

بحران مطرح می کرد. 
اما درس دیگر مهندس سحابی برای ما مربوط 
به نگاه خاص اقتصادی ایشان اســت. اگر چه من 
اطلاعات زیادی در مورد مباحث اقتصادی ندارم، 
اما می توانم بگویم که ســحابی برخلاف بسیاری 
از سیاســتمداران ایرانی برای اداره کشــور دارای 
روش بود. براي نمونه به یاد دارم شورای شهر اول، 
ایشــان را به عنوان یکی از کاندیداهای شهرداری 
تهران معرفی کرد که البته ایشــان این سمت را از 
ابتدا نپذیرفت اما در جلسه شــورای شهر شرکت 
کــرد و نقطه نظرات خــود را بیان کرد کــه از آن 
جمله می توان به این بحث اشاره داشت که ایشان 
معتقد بود شهر باید حریم ونقشه رشد داشته باشد 
و شهرداری باید نظام برنامه توسعه و بودجه تدوین 
کند و بدین منظور ضرورت دارد تا شــهرداری از 
درآمد های پایدار برخوردار باشــد، امری که هر 
چند در آن زمان به آن اهمیــت ندادند، اما اکنون 

پس از 13 سال شهردار فعلی به آن رسیده است. 
 سحابی نظریاتش را خالصانه با انتشار مباحث 
بنیادین  ملــی در اختیــار دیگران گذاشــت. وی 
روش و متــدش را از جایــی وام نگرفته بــود و به 
نوعی ســرمایه داری و ســرمایه گذاری که آن را 
بورژوازی ملی می نامید معتقد بود. تعریفی که او از 

مهندس سحابی نسل ما 
را با بزرگانی ديگر، همچون 
مبارزان نهضت ملی، نخشب، 
شاه حسينی و دکتر پيمان 
آشنا کرد. مهمترين ثمره 
اين کار ضمن يادآوری تاريخ 
پرشکوه مبارزات آزادی خواهی 
مردم ايران و نقش مبارزان 
ملی  ـ  مذهبی و چپ در اين 
مبارزات، روشنگری ای بود که 
به مثابه چراغی در راه رسيدن 
و به کار بردن روش مناسب 
برای رسيدن به آزادی بود
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این بورژوازی داشت بسیار جالب است؛ وی تجار 
تنباکویی که اجــازه نداده بودند دســت مصرف 
کننده ایرانی زیر تیغ انگلیس بــرود را بورژوازی 
ملی می نامیــد و معتقد بود که بــورژوازی ملی در 
ایران ابتدا از طبقه تجار شــروع شــده است، اما به 
واســطه حضور روس و انگلیس در ایران هیچ گاه 
این طبقه نتوانســته به بخش صنعتی تبدیل شــده و 
رشد مناسب داشته باشد. درس من از کلام مهندس 
سحابی به زبان ساده این است که سرمایه داری که 
احساس ملی داشته باشد، احساسش حتماً مبتنی بر 
تولید و ایجاد اشتغال برای دیگران نیز است، یعنی 
در واقع اصالت ســرمایه اش را در تولیــد و ایجاد 

اشتغال معنا می کند. 
سحابی مخالف تعدیل نیرو در سازمان ها بود و 
بارها علیه این سیاست موضع گرفته بود و در عوض 
بهترین کار را کاهش هزینه های دیوان سالاری و 
پادش های غیر معقول و بی حساب و کتاب دولتی 
می دانســت. او می گفت اگر این نیروهای تعدیل 
شــده وارد بازار کار بشــوند، حتماً وارد بازار کار 
سیاه می شوند و اقتصاد معیوب تر می شود. مهندس 
یکی از علل توسعه نیافتگی ایران را راندمان نیروی 
انسانی می دانســت و می گفت راندمان کارمندان 
دولتــی در ایــران در بهترین حالــت 20 دقیقه در 
روز است و به شــدت از این موضوع نگران بود. 
آموزه های سحابی و مصدق برای ما این امکان را 
به وجود می آورد که همیشه درمحیط کار با وجود 
کمی ها، کاستی ها و تبعیض ها برخورد فعال داشته 
باشــیم. در واقع می توانیم با تقویت احساس ملی 
راندمان بهتری در محیط کسب وکار داشته باشیم. 
از دیگــر آموزه های ســحابی برای نســل ما 
شجاعت همراه با اعتدال بود، به نحوی که با نوشتن 
و مصاحبه، نظراتش را بیان می کرد اما وقتی قلم و 
منش و بیانش باعث تغییر رفتار حاکمان نمی شد، 
با شجاعت اقدام به ســخنرانی هایی در جمع مردم 
می کرد، مانند ســخنرانی ترمینال جنوب در مورد 
اصل ولایت فقیه در قانون اساســی و ســخنرانی 
انسداد سیاسی در ســال 80 در جمع 10 هزار نفری 
دانشجویان. این کار مهندس ســحابی من را به یاد 
دکتر مصدق می انداخت که از پارلمان خارج شد 
و گفت مجلس واقعی جایی است که مردم باشند. 

مهندس سحابی رشد و توســعه کل ملت را به 
رشد طبقات اجتماعی و نحله های فکری مختلف 
معطوف می دانست و معتقد بود یک جامعه زمانی 
رشــد می کند که عناصر آن رشــد کرده باشند و 
این مهــم را خــود در جامعه کوچک ایــران فردا 

دنبال کرد و موجب شــد تا شاگردانی چون هدی 
صابر، هاله سحابی، تقی رحمانی و رضا علیجانی 
و میرزاده و... را رشد و پرورش دهد تا راهش ادامه 
یابد و هم این که جامعه ملی-    مذهبی رشد و تعالی 
پیدا کند. از نظر مهندس رشــد یکجانبه نبود و وی 
معتقد به رشد چندبعدی و همه جانبه بود و این را در 

عمل رعایت می کرد. 
به واقع بزرگترین درس مهندس ســحابی این 
بود که گفتار و رفتارش یکی بود و هر آن چه را که 
اعتقاد به درستی آن داشت و دیگران را به انجام آن 
دعوت می کرد خود پیــش از همه مجری آن بود. 
مهندس هیچ گاه بــه خاطر زحمــات و دردهایی 
که در راه مردم کشــیده  بود از آنها طلبکار نبود و 
می بینیم که از 15 سال زندانی که متحمل شده بود 
سخنی نگفت مگر آن که می خواســت از تاریخ 
یا واقعه ای تاریخــی بــرای درس دادن به جوانان 
اســتفاده کند. می دانید که مهندس همیشه با روی 
گشــاده با جوانان برخورد می کــرد و هر زمان که 
ما به ایشــان مراجعه می کردیم، می دیدیم مشغول 
خواندن کتابی اســت. ایشــان همیشــه جوانان را 
دعوت به دو چیز می کرد: درس خواندن و مطالعه. 
روی درس خوانــدن تأکیــد ویژه ای داشــت، به 
طوری که حتــی می گفت در زمان دانشــجویی 
درس خواندن خیلی مهمتر از مبارزه کردن است. 

■ نسل شما، نسلی که در زمان اصلاحات دانشجو 
بوده  و در جنبش اصلاحات نقشی جدی و تاریخی 
ایفا کرده اند، چه نقدی به مهندس س�حابی دارند؟ 

آیا اصلًا انتقادی به ایشان دارید؟
□ مهندس ســحابی در مقام یک دولت مرد یا 
یک حزب آزاد فعالیت نکــرد که ما اکنون امکان 
و فرصت نقد ایشان را داشــته باشیم. ایشان در یک 
فضای محدود، بخشــی از ملت را بیــدار کرد که 
نقش محوری در دوم خــرداد 76 ایفا کردند و این 
نقش را در هدایت جنبش دانشجویی برای رسیدن 

به اهداف ضد اســتبدادی و ضد اســتعماری ادامه 
داد. مهندس سحابی کســی بود که بعد از انقلاب 
دوباره تاریــخ و هویت ایــن ملت را زنــده کرد و 
از افراد و تاریخی ســخن به میــان آورد که ممنوع 
بودند. بنابراین مهندس سحابی در جایگاه اجرایی 
یا جایگاه احزاب رســمی و آزاد فعالیت نداشــته 
که بتوان او را نقد کرد. ایشــان با یک حداقل هایی 
جریانی را به وجود آورد به نام شورای ائتلاف ملی -  
مذهبی که حتی توانست در انتخابات مجلس ششم 
با وجود فیلترهای موجود چند کاندیدا داشته باشد، 
که البته در نهایت همه آنها به نوعی حذف شدند. اما 
به هرحال می توان گفت مهندس سحابی با امکانات 
محدودی که داشت خروجی بسیار مثبتی داشت. 
برای نقد یک فرد ما باید ببینیم بــا توجه به فرصت 
و امکانات چه کاری و چه روشــی می تواند به کار 
ببرد که نبرده، ســپس با توجه به این موارد به نقادی 
آن فرد بپردازیم. مهندس ســحابی کسی بود که از 
نشریه ایران فردا به عنوان یک رسانه تمام عیار بسیط 
اســتفاده کرد. شــما اگر یک نگاهی به ایران فردا 
بیندازید، می بینید که از روشنفکران مذهبی، ملی و 
حتی روشنفکران چپ هم در آن مقاله می نوشتند. 
کمتر کســی این امکان را در اختیار سایر دوستان 
قرار می دهد و هزینه آن را هم تقبل می کند. ضمن 
این که ایشان در سال 80 همه مسئولیت فعالیت های 
شــورای فعالان ملــی  ـ  مذهبــی را خود بــه عهده 
گرفت؛ همان کاری که در ســال 33 و در سال 50 
کرد، یعنی با از خودگذشتگی و ایثار کل مسئولیت 
را به تنهایی پذیرفت. بنابراین دور از انصاف است 
که ما بخواهیم ایشان را نقد کنیم. هر چند دوستانی 
که در نســل های قبل تر هســتند می توانند ایشان را 
نقد کنند؛ اما نسل من زمانی ایشــان را دیده که در 
اوج بوده است. قطعاً ایشان اشــتباهاتی هم داشته، 
کما این که یکــی از نقدهایی که بــه مهندس وارد 
دانسته اند همکاری ایشان با حاکمیت بعد از انقلاب 
بوده است و ایشــان را نقد می کرده اند که در میان 
نیروهای ملی  ـ  مذهبی و نهضت آزادی، بیشــترین 
همکاری را با جمهوری اسلامی داشته است. البته 
من معتقدم همکاری مهندس بــا حاکمیت بعد از 
انقلاب هم معطوف به منافع ملی می شــده است و 
این که مملکت در دست بی تجربه ها نیافتد و بتواند 
از حداقل امکانی که برایــش به وجود می آمده در 

راه مردم خدمت کند. 
■ البته این نقدی که اشاره کردید امروز به یکی 
از ویژگی های مثبت مهندس سحابی تبدیل شده و 
بس�یاری این را یکی از آموزه های سیاسی مهندس 

واقع بزرگترين درس 
مهندس سحابی اين بود که 
گفتار و رفتارش يکی بود و هر 
آنچه را که اعتقاد به درستی 
آن داشت و ديگران را به انجام 
آن دعوت می کرد خود پيش از 
همه مجری آن بود
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س�حابی می دانند. این که ایشان هیچ گاه ارتباطش 
را ب�ا حاکمیت قط�ع نک�رده و از هر فرصت�ی برای 
خدمت به مردمش استفاده می کرده است. در واقع 
مش�ی اصلاح طلبی مهندس به این امر می انجامیده 
که با حفظ ارتباط نقادانه ب�ا حاکمیت برای اصلاح 
آن نقد کند و آن را به مس�یر صحی�ح هدایت کند و 
از کمتری�ن و کوچکترین فضاه�ا و فرصت ها برای 
اصلاح امور در جهت منافع ملی اس�تفاده بکند. اما 
نس�ل ش�ما در مقطعی خاص انتقادهایی به مهندس 
سحابی داشته اند، مثل انتقاد از برخورد مهندس در 
18 تیر 78 و حضور ایش�ان در خوابگاه دانش�جویان 
و دعوتش�ان به آرام�ش، یا انتق�ادی که ب�ه مواضع 
مهندس در انتخابات 84 وارد می کردند. اکنون که 
آن روزها و تجارب را از س�ر گذرانده ایم، نظر شما 
نس�بت به مواضع مهندس و نقدهایی که نسل شما به 

آن مواضع داشته اند چیست؟
□ شما در مورد قشــری صحبت می کنید که 
مهمتریــن ویژگی اش احســاس و آرمان اســت 
و قطعاً مهندس ســحابی هم که یکــی از رهبران 
جنبش دانشجویی در دهه 30 بوده اند، این دوران 
را گذرانده اند. با این حال جنبش دانشــجویی در 
دهه 70 به لحاظ پیشینه تاریخی تهی بود و این هم 
به ســبب قطع ارتباط جنبش دانشجویی با افرادی 
چون مهندس سحابی و ســایر دلسوزان و فعالان 
جنبش های دانشجویی پیشــین توسط حاکمیت 
بود. اما همان نسل دانشجو شاید کمتر از چند ماه، 
پی به درســتی مواضع مهندس و رمــز گفته های 

او برد. من بــه یاد دارم که مهندس ســحابی برای 
تبیین نظــر خودش در ســال 78، ضمــن این که 
گفته بود این حرف من ناشــی از 50 ســال تجربه 
است، در چند شماره ایران فردا شروع به بررسی 
جنبش دانشــجویی، بویژه در مقطع 16 آذر سال 
32 کرد. متأســفانه جنبــش دانشــجویی خیلی 
احساســاتی عمل کرد و البته نیروهای امنیتی هم 
خوب عمل نکردند. ولی نگاه مهندس ســحابی 
حاصل سال ها تجربه بود و در پس این تجربه یک 
دلســوزی هم برای ایران و منافع ایرانیان داشــت 

که نمی خواســت ایــران را در وضعیت جنگ و 
آشــوب ببیند. او همیشــه ســعی می کرد با مشی 
اصلاح طلبــی دیگــران را به حرکــت اصلاحی 
آزادمنشــانه دعوت بکند. موضع ایشان در سال 
84 بیــش از هر چیــزی بزرگ منشــی و انصاف 
ایشــان را می رســاند. ایشــان از کاندیداتــوري 
ریاســت جمهوری اي حمایت کــرده بود که در 
زمان ریاســت جمهوری اش به زندان افتاده بود. 
ولی می بینیم که مهندس هیچ گاه مسائل شخصی 
و حاشــیه ای را وارد قضیه نمی کنــد و فقط منافع 
ملی را مد نظــر دارد. به نظر من مهندس ســحابی 
پیش بینی این روزهــا را می کردند. اگر شــما به 
تحلیل های مهندس سحابی نگاهی دوباره بکنید، 
می بینیــد که علت اصلــی رأی دادن به هاشــمی 
رفســنجانی جلوگیری از به قدرت رسیدن جناح 

دیگری است که با قانون اساسی نسبتی ندارد.
مهندس دید بسیار وســیعی داشت که حاصل 
60 ســال مبارزه و چندین ســال زندان بود. تجربه 
جوانان در مقابل این انبوه تجربه چیزی نیســت و 
نه تنها جوانان که حتی فعالان اصلاح طلب ســابقه 
مبارزاتــی طولانی ای ندارند. مهندس ســحابی با 
نگاهی که به منافع ملی داشــت در مورد مســائل 
تصمیم گیــری می کرد. هــم در ماجــرای کوی 
دانشــگاه و هم در انتخابات 84 نگاه ایشــان کاملًا 
معطوف به منافع ملی بود. تصمیم گیری بنابر منافع 
ملی همیشــه روســفیدی را برای تصمیم گیرنده 
دربرخواهد داشت و مهندس سحابی نیز چنین بود. 

مهندس هميشه با روی 
گشاده با جوانان برخورد 
می کرد و هر زمان که ما به 
ايشان مراجعه می کرديم، 
می ديديم مشغول خواندن 
کتابی است. ايشان هميشه 
جوانان را دعوت به دو چيز 
می کرد: درس خواندن و 
مطالعه. روی درس خواندن 
تأکيد ويژه ای داشت، به طوری 
که حتی می گفت در زمان 
دانشجويی درس خواندن 
خيلی مهمتر از مبارزه
 کردن است

تقی شامخی)همسر هاله سحابی(:
رش�د مداوم: »...مهندس سحابی در سن بالای 80 سال هم این توانایی را 
داشت که خود را به روز می کرد و می توانســت از باورهای قبلی خود عبور 
کند و به نکات جدیدی برســد. من این خصوصیت را تا روزهای پایان عمر 
و هنگام مریضی ایشــان هم در او می دیدم. این ظرفیت ها در هاله نیز وجود 

داشت و در خانواده، هاله بیش از همه به مهندس شباهت داشت.«
مواجهه انس�انی با مس�ائل: »... من و اطرافیان هاله فکر می کردیم که هاله 
بعد از مهندس می تواند جایگزین ایشــان شــود و این ظرفیت در هاله بیش 
از همه وجود داشــت. بخصوص ســال های آخــر عمر هاله کــه او فعالیت 

زیادی می کرد و تعلق او به زندگی فردی کمتر می شــد. در مســائل سیاسی 
هاله هیچ وقت به عنوان یک جریان سیاسی با مسائل برخورد نمی کرد بلکه 
با مســئله سیاســی به صورت یک مســئله اجتماعی و پیش از آن به صورت 
یک مسئله انسانی مواجه می شــد. به دلیل این که در این مســئله به مرزهای 
جغرافیایی اعتنا نمی کرد و در هر کجای جهان از آفریقا تا آســیا و هر مکان 

دیگری اتفاقی می افتاد نسبت به آن حساس بود.«
***

آسیه شامخی )دختر هاله سحابی(:
هاله ای از نور خدا: »...در نگاهش تناقض های شــیرینی وجود داشــت. 

یادنامه ستاره صبح براي سحابي ها و صابر سمانه گلاب 

هفته نامه س��تاره صبح در ش��ماره 129 خود مورخ 13 خرداد 1391، يادنامه ای را به مناسبت اولين سالگشت عروج مهندس سحابی، هاله سحابی و 
هدی صابر منتشر كرد. در اين يادنامه يادداشت ها و گفت وگوهايی با فعالين عرصه سياست و اقتصاد به چاپ رسيده است. در ادامه به گزيده ای از 

اين گفت وگوها می پردازيم:
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در نگاهش اشک غم و شوق شادی، شــیطنت های کودکی و پختگی های 
بزرگســالی، شــور و نشــاط جوانی و دلســوزی مادرانه، نگرانی بی انتها و 
آرامشــی نهفته را با تمام وجــود حس می کردی. در نگاهــش برق خاصي 
سرشار از احساس بود، در نگاهش همه چیز دیده می شــد. ... نمی دانم چرا 
آن زمان ها حس می کــردم نگاه او اینقدر متفاوت اســت ولی حالا می دانم 
چرا، چون در نگاهش خدا را دیده بودم. حالا حس می کنم او هاله ای بود از 

نور خدا،  بر روی زمین.«
***

احسان شریعتی:
سیاست علمی: »... اعتدال و توازن شایسته میان عزم و جزم را باید شاخص 
کار ســحابی ها، پدر، پســر و دختر دانســت. مکمل این اخلاق، این بینش 
مهندس بود که مبارزه معطوف به تغییر اجتماعی،کوششی است علمی و او 
کنش سیاسی را به عنوان فلسفی مفهوم می فهمید. سیاست در کشور ما کمتر 
به شکل علمی مورد توجه روشنفکران و بویژه سیاست مداران )و بالاخص 

دولت مردان( قرار گرفته است.«
الگویی برای زنان نس�ل ما: »...با هاله از پاریس و در نوفل لوشــاتو آشــنا 
شده بودیم. هرچه خوبی در پدر و پدربزرگش ســراغ داشتیم،  در بعد زنانه 
و مادرانــه کلمه از همان آغاز در او متبلور بود. منشــی سرشــار از صداقت، 
اخــلاص و ... انبانی پر از تجربــه  علمی و نظری که طی چند دهه گذشــته با 
پیگیــری کار اجتماعــی  ـ مدنی و پژوهش هــای عقیدتــی ـ  قرآنی خویش 

اندوخته بود و از او الگویی برای زنان نسل ما می ساخت.«
مجاهد بی س�لاح: »... پهلوان هدی صابر از سلسله اهل فتوت و پیرو آیین 
جوانمردی و عیاری بود. مجاهدی بی ســلاح و اهل صلــح و اصلاح. پندار 
و گفتار و کردارش، بنیاداندیــش و راهبردی می نمود. مشــکلات کنونی 
جامعه ما و نسل جوان را می شناخت و ریشه آن را در بحران  هویتی، اخلاقی  ـ 
عقیدتی می یافــت، از این رو به نحوی منظم در دو زمینــه زیر جهد می کرد: 
1- کار نظری شــامل بازخوانــی تاریخ معاصر از ســویی و از ســوی دیگر 
بازاندیشی در مبانی جهان بینی و یکتاپرستی. 2- کار اجتماعی در میان مردم 
و در محروم ترین مناطق، معطوف به چشم انداز توسعه و بهروزی. و این همه 
همان مدلی بود که روشنفکران ما باید و شاید که پی گیرند. داستان هدی و 
هاله مشابه قصه حسن و محبوبه دکتر شریعتی بود. مصداق  نحَْنُ نقَُصُّ عَلیَکَْ 

نبَأََهُم باِلحَْقِّ إنِهَُّمْ فتِیْهٌَ آمَنوُا برَِبهِِّمْ وَزِدْناَهُمْ هُدًی.«
***

ارسلان حجت انصاری )نماینده دور اول مجلس شورای اسلامی(:
گریز از تندروی: »... اندیشه مهندس سحابی بر این اساس دور می زد که 
ما باید با همین مردم مشــکلات را حل کنیم و نه مردمــی که در خیال تصور 
می کنیم. از این رو در اندیشــه روشنگری و روشــنفکری، واقعیت جامعه را 
همواره مدنظر می داشت و پیوســته گریزان از تندوری بود، چون معتقد بود 

که تندروي محصولی جز تندروی به دنبال نخواهد داشت.«
تولید آفریقایی، مصرف اروپای�ی: »... یکی از تکه کلام های مهندس این 
بود که ما ایرانیــان »تولید آفریقایی داریم و مصرف اروپــای غربی«. بر پایه 
این اصل بود که وقتی میهمان هم می شد، اگر سفره را رنگی می دید،  تذکر 
می داد که این همه اسراف برای چیست و با کردارش در وقت مصرف درس 
عملی به صاحبخانه می داد. همواره از اســراف گرایی بیزاری می جســت و 

معتقد بود که باید تولید را بالا برد و در مصرف قناعت را الگو قرار داد.«
***

س�یدکاظم اکرمی )عضو مجلس تدوین قانون اساس�ی،  نماینده مجلس و 
وزیر پیشین آموزش و پرورش(:

عالم عامل: »... مرحوم مهندس ســحابی هر دو بعد اندیشــه و عمل را در 
زندگی خود جمع کرده بود. از سال های دهه 40 که او را در مسجد هدایت 
می دیدم و گاهی ولو اندک به بحث او با جوانان هم ســن و ســال در مسجد 
گوش فرا می دادم، دریافتم که شخصیتی اندیشمند، فردگرا، دوستدار عمل 
است. حاصل اندیشه های او آثار قلمی، علمی، سیاسی، تاریخی و اقتصادی 

عمر اوست که قبل و بعد از انقلاب در گرفتاری گذرانده است...«
***

مصطفی ایزدی:
آموزه های س�حابی: »... این دیــدگاه حق محــور و جامع نگر ]دیدگاه 
مهندس سحابی[ پیرامون مردم ایران و سرزمینشان نگاه برجسته ای است که 
بدون توجه به قوم گرایی، نژادپرستی، اختلافات مذهبی و تنگ نظرانه بیان 
شده و می تواند الگویی برای دیگران باشد... مهندس عزت الله سحابی افکار 
و دیدگاه هــای خود را درطول بیش از 50 ســال با حوصله تمــام و به دور از 
جنجال آفرینی، سطحی نگری و فریبکاری برای دوستداران ایران و ایرانی 
و متدینین آزادی خواه بیان می کرد، بــدون اینکه از ادب و مهربانی و احترام 
به مخاطب پای بیرون نهد، آموزه های خود را به نسل جوان دانشگاهی منتقل 

می نمود و آنان را بهره مند می کرد.«
***

نظام الدین قهاری )معاون وزیر بهداری در دولت موقت(:
فرزند فرزانه میهن: »... ســحابی در کوشــش برای حفــظ آزادی قلم و 
کلام هیچگاه از پا ننشست و همین ســبب گرفتاری های مختلف او گردید. 
بازداشت ها و آلام روحی و جسمی، او را به شدت ضعیف و آزرده ساخته و 
به آنجا رسید که در زجرنامه های خود تقاضای مرگ از خدا کرد و سرانجام 
ملت ایران و میهن عزیزمان یکی از لایق ترین و شایسته ترین فرزندان فرزانه 
خود را از دست داد. زندگی او پربار بود. دوره چندساله مجله ایران فردا که 
تحت سرپرستی ایشان انتشــار می یافت یکی از پربارترین مجله های دوران 

پس از انقلاب می باشد که توقیف شد.«
***

مهدی عبدخدایی
همه بای�د بتوانن�د در چارچوب قان�ون حرف خ�ود را بزنن�د: »... پس از 
انقلاب ایشــان مقالاتــی در مورد فدائیان اســلام نوشــتند کــه در روزنامه 
اطلاعات به چاپ رسید. من دیدم که مهندس سحابی در نوشتن این مقالات 
واقعاً بی طرفانه عمل می کردند و این نوع نگاه ایشــان را دوســت داشــتم... 
یکی از دانشجویان پیرو خط امام برای من تعریف می کرد که قبل از انقلاب 
در امریکا بودند و آقای عزت الله ســحابی هم به گفته ایشان در امریکا بود و 
به محضی که خبر پیروزی انقلاب رســید، مهندس ســحابی با عجله گفت 

انقلاب پیروز شده و ما باید به ایران برویم، زیرا در ایران کار زیاد است. 
... متأســفانه در بعضی موارد برخوردها و تعصب به گونه ای می شود که 
طرف را مخالف نظام قرار می دهد در صورتی که فرد منتقد با نظام مخالف 
نیست و در این نظام مســئولیت داشــته و اصلًا نظام آرزوی او بوده است... 
اما متأسفانه در ایران مسائل به شکل دیگری اســت و امیدواریم که مردم ما 
روزی چنان تکامل پیدا کنند که اختلافات ســلیقه ای و اختلاف با حاکمان 

را با مخالفت با اصل نظام یکی نکنند...
اگر ما ادعــا می کنیم که علی)ع( را دوســت داریم بایــد از رفتار او الگو 
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بگیریم. علی)ع( خوارج را تحمل کرد. یعنی حتی اگر معتقد باشــیم آقایان 
خوارج اند، باید آنهــا را تحمل کنیم. خــوارج به علی)ع( ناســزا می گفتند 
ولی علی آنها را تحمل می کرد. این شــیوه دموکراســی حضرت علی است 
و شیوه درستی اســت... آقای خسروشــاهی اولین نماینده امام در ]وزارت[ 
ارشاد   بودند. ایشــان امتیاز روزنامه به توده ای ها را داد و تعریف می کنند که 
وقتــی توده ای ها برای گرفتن امتیاز به]وزارت[ ارشــاد آمدنــد، من نزد امام 
در قم رفتم، امام گفتند که امتیاز ندهید. آقای خسروشــاهی به امام می گوید 
که شما در پاریس گفتید که در حکومت اســلامی کمونیست ها هم آزادند 
که ســخن بگویند. امام در جواب گفتند: من می گویم که کمونیســت ها هم 
آزادند اما نگفتم که خیانتکاران آزادند. آقای خسروشــاهی خیلی صریح به 
امام گفتند که خیانت باید در دادگاه صالحه اثبات شود و شما دادگاه صالحه 
نیستید. امام در جواب به آقای خسروشــاهی می گویند برو و به هرچه وظیفه 
شــرعی خود می دانی به آن عمل کن. پس از آن خسروشــاهی به توده ای ها 
امتیاز روزنامه داد... تا شما جامعه را به حدی از کمال نرسانید که تحمل شنیدن 
نظرات مختلف را داشته باشد، در حکومت شورایی هم اختلاف پیش می  آید. 
همه باید حرف خودشــان را بزنند، اما در چارچوب قانون و تا مخالفت جدی 
و برخوردی با نظام نشده اســت، نباید برخوردی صورت گیرد. الان این فضا 
وجود ندارد، زیرا از گذشته نقد اشخاص به نقد از حکومت تعبیر شده است....

باید شخصیت و احترام ایشــان به عنوان یک مبارز زمان دوره پهلوی و 
یک انسان آزاده حفظ می شــد و باید اجازه می دادند مراســم تشییع و ختم 

ایشان با احترام و باشکوه برگزار می شد.«
***

لطف الله میثمی:
آرام ن�اآرام: »سحابی عضو فعال یک جنبش اجتماعی و یکی از رهبران 
آن بود که هدفش جابه جا کردن افراد نبود و از آنجا که خط مشی اصلاح و 
تعامل با نظام را دنبال می کرد، معتقد بود که اصلاحات منظورمند و قانونی به 
دست هرکسی انجام شود خوب است زیرا مردم ایران کشش انقلابی گری 

به معنای دگرگونی یکباره را ندارند.
... مهندس به انباشــت تجربه بیش از انباشت ســرمایه توجه داشت و در 
این راســتا به تدوین خاطرات خود همت گماشــت و دیگــران را نیز به این 

کار دعوت می کرد و می  گفت به دلیل مخازن سرشــار نفت و گاز و معادن و 
موقعیت استراتژیک ایران دست های مرموز و ایادی بیگانه و ... متکی به آنها 
با سرکوب آزادی خواهان اجازه انباشت تجربه را نداده است، از این رو دچار 

انقطاع استراتژیک شدیم. بنابراین به هر قیمتی این انقطاع باید جبران شود.«
***

سیدمحمدمهدی جعفری
تش�کیل نهضت آزادی: »...عزت، مهندس تأسیسات بود. در دانشگاه، در 
شرکت یاد، در شرکت صافیاد و در هرجا به کار حرفه ای و تخصصی مشغول 
می شد، در زمینه تأسیســات کار می کرد. اما پیوســته در حال آموختن بود. 
اگر در دوره دکتر مصدق و نهضت ملی فعالیت سیاســی داشت، آگاهانه و 
با احساس مسئولیت بود و اگر پس از کودتای 1332 در نهضت مقاومت ملی 
به انتشار نشریه »راه مصدق« اقدام کرد،  باز هم از سر درد و احساس مسئولیت 
بود. در ســال 1339 که جبهه ملی دوم فعالیت خود را آغاز کــرد، وی به آن 
پیوست. در 27 اردیبهشت 1340، نهضت آزادی ایران تأسیس شد. با این که 
شادروان مهندس بازرگان دایی همسرش، و زنده یاد دکتر سحابی، پدرش و 
مهندس منصور عطایی برادر همســرش از مؤسسان نهضت بودند، برخلاف 
کســانی که نهضت آزادی را یــک جمعیت خانوادگی می دانســتند، عزت 
بلافاصله و از روی احساســات و نســبت خانوادگی وارد آن جمعیت نشد، 
بلکه پس از مطالعه و بررســی دقیق و پس از آن که اطمینــان یافت این همان 
تشکیلات سیاسی مطلوب اوست به عضویت نهضت درآمد و از آن پس همه 

هستی اعتقادی و سیاسی خود را صرف آن کرد.«
***

علی اکبر معین فر:
روحیه ایثار: »... مهندس ســحابی خلقیات خاصی داشــت، از جمله آن 
روحیه افراطی ایثار و قبول مسئولیت بود تا آنجا که برای نجات همکاران و 
همراهان خود حاضر به اقرار و اعتراف به کارهای ناکرده و برعهده گرفتن 
تبعات آن بود. در جریان دستگیری های وی در قبل یا بعد از انقلاب چه بسا 
برای قطع رشــته ارتباطی ســازمانی خویش به زیان خود اعتراف می کرد و 
اقرار می کرد که شــخصاً مســئولیت همه کارها را به عهده داشته است تا از 

گرفتاری سایرین جلوگیری کند.«
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قانون اساسي، اساسي ترین روابط بین ملت  و دولت، بین کشور و جهان 
خارج و همچنین روابط بین مردم را تنظیم مي کند.

اولین بــاري که ما از قانون اساســي برخــوردار شــدیم در پي انقلاب 
مشروطیت بود. انقلابیون مشــروطه به جاي سلطنت مطلقه موروثي، رژیم 
مشروطه سلطنتي را براي ایران پذیرفتند. براي نخستین بار در ایران، دین و 
فقه به صورت قانون و حقوق درآمد و بنابراین قانون اساسي و قانون مدني 
توانســت در یک جامعه مرکب از اقوام و اقلیت ها و دیدگاه هاي مختلف 

راهنماي عمل قاطبه مردم ایران گردد.
به قولي مدرنیتــه و روشــنفکري در ایران، بــا قانون اساســي انقلاب 
مشروطه شروع شــد و در پي آن بود که نظام حلال و حرام )آموزش هاي 
جاري سنتي( و نظام خودکامه فراقانوني در صورت بندي یک قانون واحد 

به نام قانون اساسي متبلور شد.
قانون اساسي، گام اول براي دستیابي به مردم سالاري، توسعه و پیشرفت 

با تعریف جدید در بستر زمان بود.
قانون اساســي انقلاب مشروطه داراي نکات اساســي اي چون آزادي 
بیان، آزادي قلم و مطبوعات، آزادي احزاب و دستجات و اصل تبري بود 

که تمامي مواد آن مبتني بر آراي مردم بود.
مواد مربوط به حقوق ملت بخش تعیین کننده قانون اساسي بود و حتي 
در اصل 35 که حقوق ســلطنت را نمایندگي مي کرد ســلطنت را موهبتي 
الهي مي دانست که به موجب آراي مردم به شخص پادشاه واگذار مي شد: 
»ســلطنت ودیعه اي اســت که به موهبت الهي ازطرف ملت به شخص شاه 

مفوض شده.«
درواقع انقلابیون مشروطه با ظرافت خاصي ســلطنت را موهبتي الهي 
 دانستند که مشــروط به توحید مي شد و دیگر این که ســلطنت موروثي را 

مشروط به آراي مردم کردند.
با این وصف ما قادر بودیم در مقطع سال 1357، یعني انقلاب توحیدي، 
اسلامي و مردمي با اســتناد به این اصل فوق به رژیم سلطنتي مشروطه پایان 
داده و تغییر رژیم دهیم بدون این که هواداران ســلطنت بتوانند در ســنگر 
قانون اساسي انقلاب مشــروطیت پناه گرفته و در برابر انقلاب و جمهوري 
اسلامي قدعلم کنند، و بدین سان مي توانستیم هزینه  هاي اجتماعي جامعه 

را به صورت چشمگیري کاهش دهیم.
در ســرمقاله نشــریه چشــم انداز ایران، شــماره 61 باعنــوان »بازي با 

قانون اساسي« نشــان دادیم که رضاشاه و محمدرضا شــاه چگونه و با چه 
مکانیزمي توانستند بین مواد قانون اساسي تبعیض قائل شده و اصل سلطنت 
را برجســته کنند و این گونه وانمــود کنند که افزون بر قانو ن اساســي ـ که 
ســلطنت مشــروطه را دربرداشــت ـ مردم باید نظام دیگري به نام سلطنت 
موروثي را هم بپذیرنــد، به طوري که بدون پذیرش ایــن دو مقوله جدا از 
هم، کســي یا گروهي و حزبي نمي توانســت در چرخه مدیریت مملکت 

فعال شود.
پس از قیام ملي 15 خرداد 1342 این دو مقوله بــه چهار مقوله افزایش 
یافــت؛ قانون اساســي انقلاب مشــروطه، نظام ســلطنتي موروثــي، مواد 

اصلاحات شاه موسوم به انقلاب سفید و عضویت در حزب رستاخیز.
این تبعیــض بین مواد قانون اساســي، ایــن برجســته کردن یک اصل 
و همزمــان تنازل اصول دیگــر همان طور کــه در ســرمقاله ها، مقالات و 
گفت وگوهاي پیشــین چشــم انداز ایران با صاحبنظران آمــده، در یک 
کلمه »بازي با قانون اساسي« به قیام و انقلاب مردم انجامید و مردم به حدي 
بسیج شده بودند که حتي توبه شاه مبتني بر بازگشت به قانون اساسي را هم 

نپذیرفتند و بدین سان بود که نظام 2500 ساله شاهنشاهي سرنگون شد.
درآستانه انقلاب مشــروطیت جریان هاي دیني و نادین محوري بودند 
که ســلطنت موروثي و رژیم شاهنشــاهي را قبول نداشــتند، ولــي از نظر 
اســتراتژیک معادله نیروها در وضعیتي قرار داشت که توان نفي موروثیت 
نبود و اگر چنین مي شــد کمکــي به اســتبداد مطلقه بود، ولــي انقلابیون 
مشروطه قانون را طوري تنظیم کرده بودند که اگر توان تاریخي مردم بالا 
رود و آرایشان به حد کافي شود بتوانند نظام سلطنتي را تغییر داده و نظام و 
قانون اساسي جدیدي را مســتقر کنند و به همین دلیل بود که سلطنت را به 

آراي مردم مشروط کردند.
پیش نویس قانون اساسي و قانون ثمره انقلاب

در جریان پیروزي انقلاب در ســال 57 تعدادي از متخصصین حقوق، 
پیش نویس قانون اساسي را به رشته تحریر درآوردند تا در مجلس مؤسسان 
منتخب مردم تصویب شــود. ایــن پیش نویس به تصویــب دولت موقت 
جمهوري اسلامي و شوراي انقلاب رسیده بود و مرحوم امام خمیني، رهبر 
انقلاب و بنیانگذار جمهوري اسلامي این پیش نویس را مغایر با اصول دین 
ندانسته و آن را امضا کردند و حتي ازســوي مرحوم امام پیشنهاد شده بود 
که این پیش نویس براي تصویب ملي به رفراندوم گذاشــته شــود که طبعاً 

لطف الله ميثميباز هم قانون اساسي

چشمانداز
توسعه
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از آراي مردم نیز در آن فضا برخوردار مي شد، اما همان طور که مي دانیم با 
تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسي این پیش نویس، سرنوشت دیگري 
پیدا کرد و درنهایت قانون اساســي جمهوري اســلامي مصوب خبرگان 
پس از امضاي امام و مغایر ندانســتن آن با اصول اسلامي به رأي عامه مردم 
گذاشته شد. مرحوم امام اصرار داشتند انقلاب و جمهوري اسلامي هر چه 

زودتر به قانون اساسي ثمره انقلاب مجهز شود.
تمامي مواد ایــن قانون مبتني بــر آراي مردم بود، حتي بــا جود این که 
ولایت فقیه پذیرفته شــده بود، با ایــن وجود  در اصل 5 قانون اساســي این 
ولایت مشــروط به پذیرش عامه و آراي مردم شــده بود: »در زمان غیبت 
حضرت ولي عصر)عج(، در جمهوري اســلامي ایران ولایت امر و امامت 
امت برعهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شــجاع، مدیر و مدبر است، 
که اکثریت مردم او را به رهبري شــناخته و پذیرفته باشند و در صورتي که 
هیچ فقیهي داراي چنین اکثریتي نباشــد رهبر یا شوراي رهبري مرکب از 

فقهاي واجد شرایط بالا طبق اصل یکصدوهفتم عهده دار آن مي گردد.
گرچه برخي اصل ولایت فقیه را از نظر ایدئولوژیک قبول نداشــتند، 
ولي از آنجــا که اصل ولایت فقیه مشــروط بــه پذیــرش آراي مردم بود 
به آن رأي دادنــد، براي نمونــه مرحوم مهنــدس بازرگان به مــن گفتند 
در چنین فضایي بین دو امر قرار گرفته بودیم که آیا قانون اساســي داشــته 
باشیم یا قانون اساسي نداشته باشــیم و در چنین شرایطي من به نفس داشتن 
قانون اساســي و قانونگرایي رأي دادم، البته قانون اساســي مصوب ســال 
1358 نیز برخوردار بود از مقدمه قانون اساسي، شوراها، آزادي بیان و قلم، 
احزاب و اصل تبري و آزادي انتخابات و بسیاري از اصول دیگر که مبتني 
بر آراي مردم و مردم سالاري است و تمامي مواد آن به دلیل امضاي مرحوم 
امام، مراجع و چند ده مجتهد جامع الشــرایط نیز از مشــروعیت برخوردار 
بود. به نظر من در شرایط کنوني با توجه به معادله نیروها، نفس قانونگرایي 

نسبت به ابتداي انقلاب بیشتر در معرض خطر است.
قانون اساسي مصوب 1368

در اواخر ســال 1367 خبرگان قانون اساســي به منظور تجدیدنظر در 
قانون اساسي سال 1358 تشکیل شد و  کار آن تا پس از رحلت مرحوم امام 
در 14 خرداد 1368 ادامه یافت و براي بار ســوم قانون اساسي به رأي مردم 

گذاشته شد.
برمبناي قانون اساســي مصوب ســال 1368 فقیه عادل و باتقوا، آگاه به 
زمان، شــجاع، مدیر و مدبر و داراي صلاحیت علمي لازم بــراي افتاء در 
ابواب مختلف فقه و بینش سیاسي و اجتماعي و قدرت کافي براي رهبري 
که پذیرش اکثریت مردم را نیز دارا باشد، مي تواند به مقام رهبري، ولایت 
امر و امامت امت برسد. )ر.ک به: اصل 5، 107 و 109 قانون اساسي مصوب 

سال 1368(
از آنجا که برخي از مراجع، فقها و شــهروندان اهل ســنت و طرفداران 
سکولاریســم و لائیســیته که اصل ولایت فقیــه را به لحــاظ دیدگاه هاي 
خودشــان قبول ندارنــد و از آنجا کــه توصیه هاي مقام رهبــري به منظور 
اجــراي قانون ، باید مــورد پذیرش عامه مــردم قرار گیــرد، بنابراین به هر 
شــکلي که مقام رهبري انتخاب شــوند باید عموم مردم توصیه هاي ایشان 
را بپذیرند، وگرنه در صورتي که محبوبیت ایشان کمرنگ یا بیرنگ شود 
آغازي است براي استبداد که انقلاب اسلامي براي مبارزه با آن پیروز شد.

در قانون اساســي، برخي اصل ولایت فقیه را مي بینند، ولي شرایط آن 
همچون عدالت، شــجاعت، پذیرش عامه، مدیریــت و مدبریت را نادیده 

مي گیرند.
بدیهي اســت که در شــرایطي که در مملکت ما برخي مراجع و فقها، 
اهل سنت و طرفداران لائیسیته که اصل ولایت فقیه را از نظر ایدئولوژیک 
قبول ندارند، متأســفانه عمده  کردن، پررنگ کردن و برجســته کردن این 
اصل از یک سو و کمرنگ کردن همزمان شرایط فقیه چون پذیرش عامه، 
عدالت، شجاعت، مدیریت و مدبریت، نه به سود مملکت است و نه اعتبار 

قانون اساسي را تقویت مي کند.
متأسفانه دو جریان غیرهمســو عملًا مؤید همدیگر شــده و در میدان 
عمل وحدت پیدا مي کنند و آب در آسیابي مي ریزند که چرخ هاي آن به 
نفع قانون اساسي و قانونگرایي مملکت نمي گردد. این دو جریان عبارتند 
از نخســت، جریاني که این اصل را پررنگ  کرده و همزمان شرایط آن را 
و دیگر اصول قانون اساسي را کمرنگ مي کند و اجازه نمي دهد نیروهاي 
شایسته در چرخه مدیریت مملکت فعال شــوند. در پي آن پررنگ کردن 
و همزمان کمرنگ کردن اســت که جریان دیگري کــه اصل ولایت فقیه 
را از نظر ایدئولوژیک قبــول ندارند بر این باور اصــرار مي کنند که رکن 
رکین قانون اساسي ولایت فقیه اســت و بقیه اصول هیچ. نتیجه این که این 
ً  و عمــلًا، قانون اساســي و قانونگرایي را که  دو نیروي غیرهمســو متحــدا
لازمه وفاق و مردم ســالاري، توســعه و پیشرفت اســت تضعیف مي کنند 
و این در حالي اســت که تک تک مواد قانون اساســي هم قانونیت دارد و 
هم مشــروعیت، چرا که بنیانگذار انقلاب و مراجع و فقهاي جامع الشرایط 
تک تک مواد آن را مغایر اصول دین ندانســته و هم این که سه بار به منظور 

تصویب ملي به رأي مردم گذاشته شده است.
برجســته کردن یــک اصــل از اصــول قانون اساســي از یک ســو و 
نادیده  گرفتن دیگر اصول قانون اساسي ازسوي دیگر، درباره قانون اساسي 
انقلاب مشــروطیت نیز به تدریج صورت گرفــت و هزینه هاي اجتماعي 

زیادي به بار آورد.
دیدیم که دربار، ارتش و ساواک با شــعار »خدا  ـ شاه ـ میهن«، عکس 
شاه را در وسط قرار دادند به طوري که به قول مرحوم بازرگان »میهن« وزیر 
دست راست و »خدا« وزیر دست چپ او مي شــد و ابتدا اصل سلطنت که 
یکي از اصول قانون اساســي بود را بیرون کشــیده و در کنار آن قرار داده 
و ســپس آن را مقوله مســتقلي قلمداد کــرده و درنهایــت آن را در برابر 
قانون اساسي قرار دادند. آري این »شاه درســت کن ها« به پادشاه مشروطه 
هم ظلم کردند و پادشاهي که باید سلطنت کند و نه حکومت را به حاکمي 
شــکنجه گر و متکي به نیروهاي نظامي و امنیتي تبدیل کردند و دیدیم که 
چه شد. علاوه  بر سرنگوني شــاه ـ که او مستحق آن بود ـ عمده کارشناسان 
ملي و قانونگرا که از سرمایه هاي اجتماعي مملکت بودند حذف شدند که 

هزینه اجتماعي بالایي بود.
اما ازســوي دیگر اشــتباه بزرگ نیروهاي مبارز و مجاهــد پس از قیام 
ملي 15 خــرداد 1342 این بــود که قانون اساســي انقلاب مشــروطیت را 
به گونه اي فهم و تفســیر کردند که توســط دربار، ارتش و ســاواک تبلیغ 
مي شــد و مي گفتند رکن رکین قانون اساســي همان نظام شاهنشــاهي و 
اصل سلطنت موروثي اســت که از نظر اســلامي، منطقي و ایدئولوژیک 
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توجیهي نداشــت. مبارزین و مجاهدین پس از قیام 15 خرداد و ـ سرکوب 
آن ـ با شعار براندازي رژیم سلطنتي موروثي و وابسته، حتي به قانون اساسي 
انقلاب مشــروطه نیز رحم نکرده و آن قانون اساسي را هم نفي مي کردند؛ 

قانون اساسي اي که مظلوم واقعي بود و از حقوق ملت و مردم سرشار بود.
نگارنده این ســطور در دو ســرمقاله در شــماره هاي 25 و 26 نشــریه 
چشــم انداز ایران، با عناوین »افســوس پــدر طالقاني« و »شــعار محدود، 
مقاومت نامحــدود؛ چرا و چگونــه؟« این مقولــه را بر اســاس یافته هاي 
خود بررســي کرده و نشــان دادم که شــعار نفــي قانون اساســي انقلاب 
مشــروطه توســط مجاهدین هزینه هاي اجتماعي زیادي را دربرداشت و 
قطب بندي اي را به وجود آورد که در وجه حــق آن نیروهاي آزادیخواه، 
استقلال طلب و عدالت طلب قرار داشتند و در وجه دیگر آن دربار، ارتش 
و ساواک قرار داشــت که اصولاً اجراي قانون اساسي انقلاب مشروطیت 
را قبول نداشــتند، اما ظاهراً در سنگر قانون اساسي نشســتند و به سرکوب 

آزادیخواهان پرداختند.
اما از آنجا که اراده خداوند بر رشــد و گســترش امت ها و ملت ها قرار 
گرفته، شــاه با عملکردهاي خود به صورت رهبر منفــي انقلاب درآمد و 
مردم با دیدگاه هاي مختلف، رهبري مثبت مرحوم امام را پذیرفتند. آن گاه 

که شاه خود را مستأصل دید »شــاه درست کن « ها هریک به گوشه اي فرار 
کرده و پناه بردند و شاه را تنها گذاشــتند و او توبه معروف خود را بیان کرد 

که به قانون اساسي بازخواهم گشت، که البته مردم آن را نپذیرفتند.
نتیجه این که ملت ما بیش از یکصدسال اســت که تجربه قانون اساسي 
و قانونگرایي را در کارنامه خود دارد که ناشــي از اندیشــه سازمان یافته و 
خردجمعي ملــت ما بوده و از ایــن رو باید آن را پاس بداریم و به ســادگي 
از دســت ندهیم و این را مســلم بدانیم که از انقلاب مشــروطیت تاکنون 
حقوق ملت و آراي مردم در هر چهار قانون اساســي یادشــده در بالا نقش 
والایي داشــته و قرآن هم بــا مخاطب قــراردادن »ناس« تعمیــق دهنده و 
گســترش دهنده این حقوق بوده و نه محدودکننــده آن)1(، طي این مدت 
بیش از یکصدســال وفاق ملي و اجراي بدون تبعیض و تنازل قانون اساسي 
شعار اساســي و پایدار ملت ما بوده است. امید اســت آن را پاس داشته و با 

مهارت هاي قانوني پیگیر آن باشیم.

پي نوشت:
 1ـ ر.ک به: دموکراســي دیني، قید یا امتیاز، گفت وگو با لطف الله میثمي، شماره 39، چشم انداز 

ایران.

کتاب بخوانید و هدیه دهید
    نشر صمديه افتخار دارد که در مدت سيزده سال چند ده کتاب سياسی ـ راهبردی را به مرحله چاپ و انتشار برساند. 
بنابراين در همان راستا بر آن است به خوانندگان نشريه سياسی ـ راهبردی چشم انداز ايران که علاقمند به اين دانش 
هستند با دادن تخفيف ويژه 20درصدي، کتاب های مورد درخواست را برای متقاضيان ارسال دارد. خواهشمند 
 است مبلغ محاسبه شده را به شماره حساب 7414258725 حساب پس انداز بانک ملت شعبه ميدان توحيد به نام

 لطف الله ميثمی واريز و فيش آن را برای نشر صمديه ارسال فرماييد. 
    در ضمن کتابفروشی های سراسر ايران می توانند درخواست های خود را با مؤسسه 

توزيع سراسری »کتاب گستر« به شماره تلفن 22019795، 2ـ 22024141 در ميان بگذارند.
شماره تلفن های نشر: 66936575 ـ 66433207 ـ 66596849 فاکس: 66936575

جاسوسي در حزب
برادران يزدي و حزب توده ايران

قاسم نورمحمدي
ناشر: جهان كتاب، تلفن: 20ـ 77642519 ـ 021

در تاريخ حزب توده ايران نكته هاي ناروشن و ناگشوده بسياري ديده مي شود. ماجراي جاسوسي حسين يزدي براي ساواك، بي شك 
يكي از اين نكته هاي ناروشن و ناگشوده تاريخ حزب توده اس��ت. اگرچه در ميان خاطرات رهبران و كادرهاي حزب گاه اشاراتي كلي و 
گذرا به اين ماجرا ديده مي شود، اما همين اشارات كلي نيز آنچنان آغشته به ناراستي هاي »مصالح حزبي« و »منافع فراكسيوني« است 

كه كمكي به شناخت چند و چون حقيقت ماجرا نمي كند.
حس��ين و فريدون يزدي، فرزندان دكترمرتضي يزدي، يكي از اعضاي گروه 53 نفر و از مؤسس��ان حزب توده ايران هس��تند. آنها در 

سال هاي 1954 و 1955 براي تحصيل به آلمان شرقي اعزام ش��دند و در شهرهاي درسدن و برلين شرقي به دانشگاه رفتند. حس��ين از همان آغاز ورود رهبري حزب توده به آلمان 
ش��رقي به پش��توانه وجهه پدرش مورد اطمينان رهبري حزب قرار گرفت و مترجم و همراه دكتر رضا رادمنش، دبير اول حزب توده ايران ش��د. حس��ين به گفته خود از همان زمان 
همكاري خود را با ساواك آغاز كرد. او ساواك را از تمام فعل و انفعالات داخل حزب آگاه ساخت. او از نامه هاي سري حزب عكسبرداري مي كرد و آنها را همراه با نشاني فرستندگان 
نامه ها، به مركز سازمان امنيت ايران در شهر كلن آلمان غربي ارس��ال مي داشت. حسين و فريدون يزدي به دنبال دس��تبرد به گاوصندوق منزل رادمنش در اكتبر 1961 دستگير 

شدند و هركدام سال ها در زندان هاي آلمان شرقي به سر بردند.
كتاب حاضر، حاصل مطالعه هزاران صفحه از پرونده هاي مربوط به اين ماجرا در آرشيو سازمان امنيت آلمان شرقي )اشتازي( و همچنين گفت وگوي مستقيم با حسين و فريدون يزدي است.
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با نگاهی بــه دیدگاه ها و تئوری های توســعه 
طی دورانی که از عمــر مباحث آکادمیک مربوط 
به اقتصاد توســعه می گذرد به نظر می رسد که سیر 
تکوین دیدگاه ها و اندیشــه های توسعه به گونه ای 
بوده که نوعی همگرایی در آنها دیده می شود. در 
بررسی این دیدگاه ها هر چه به عقب بازمی گردیم 
تفاوت های فاحش رویکردهــای متعارض و گاه 
کاملًا متضاد دیده می شود. برخی از صاحبنظران، 
عوامل توســعه نیافتگی را در خارج از مرزها و در 
چارچــوب نظریــه وابســتگی می دیدنــد و برای 
آن تنها دلایــل اقتصــادی قائل بودنــد، از این رو 
رویکردهای درون نگر و محدودی را برای توسعه 
تجویز می کردنــد. برخی دیگر از اندیشــمندان، 
علــل توســعه نیافتگی را در ضعــف متغیرهــای 

اقتصادی داخلی نظیر پس انداز و تشکیل سرمایه می دیدند و اقتصاد بسته را 
عامل آن می پنداشتند و به همین دلیل رویکردهایی کاملًا متضاد با دسته اول 
پیشنهاد می کردند. زماني که تعریف توسعه و علل توسعه نیافتگی )به واسطه 
تجربیات ناموفق در نمونه های فراوان( از شکل های ساده اولیه به شکل هاي 
پیچیده تر رسید، عواملی چون فرهنگ، توسعه انســانی و آموزش، توسعه 
سیاسی و ساختار سیاسی حکومت و... نیز به عوامل اقتصادی توسعه نیافتگی 
افزوده شــد و این بار نظریه پردازان توسعه کوشــیدند که با توجه به همه این 
عوامل، دیدگاه ها و الگوهای خــود را ارائه دهند. فارغ از زاویه دیدگاه ها و 
جایگاه و ارزشــی که هریک از این دیدگاه ها برای هریک از عوامل و ابعاد 
توســعه قائلند می توان گفت که رویکردهای جدید بــه جنبه های مختلف 
توسعه یعنی رشــد و امکانات اقتصادی، توسعه انسانی، آزادی های سیاسی 
و مدنی، نقش دولت و حمایت های اجتماعی، فرهنگ و... توجه کرده و از 

این نظر نوعی همگرایی در آنها دیده می شود.

در میان اقتصاددانان معاصر توســعه می توان به 
رابطه وثیق و فصل مشترک بسیار میان دیدگاه های 
پروفسور آمارتیا ســن اقتصاددان شــهیر هندی و 
برنده جایزه نوبل اقتصاد در ســال 1998 و زنده یاد 
اســتاد حســین عظیمی اقتصاددان شــهیر و معلم 
توسعه ایران اشاره کرد. اگرچه دکتر عظیمی براي  
ارائه دیدگاه های خود در محافل علمی بین المللی 
مجال چنداني پیدا نکرد، امــا بدون تردید مباحث 
و دیدگاه های ایشــان اندازه بین المللــی دارد و در 
ادبیات توســعه مباحثی نو اســت. دکتر عظیمی را 
می توان در مقیاس بین المللی در دسته اقتصاددانان 
انســان گرا )گروه UNDP( همچون آمارتیا ســن، 
محبوب الحق، ســودهیر آنانــد و... قــرار داد. در 
این فرصت کوتاه تلاش می شــود به ویژگی های 
مشترک، دیدگاه های مشــترک و احیاناً نکات افتراق دیدگاه های این دو 

اقتصاددان بپردازیم.
ویژگی های مشترک آمارتیاسن و حسین عظیمی

در ادبیات تعلیم و تربیت، نقش محیط در شــکل گیری شخصیت امری 
پذیرفته شده است. اولین ویژگی مشترک سن و عظیمی این است که هر دو 
در بستر فرهنگ آسیایی بزرگ شده اند و به خاطر درک بهتر و عینی تری که 
از ویژگي های ایــن فرهنگ دارند دیدگاه های آنها برای توســعه این گونه 

کشورها قابلیت عملیاتی شدن بهتري دارد. 
دومین ویژگی مشــترک این دو اندیشــمند این اســت که هر دو فقر و 
محرومیت را در زندگی شــخصی تجربه کرده اند. همان طورکه در مقدمه 
]مترجم[ کتاب توســعه به مثابــه آزادی)1( نیز اشــاره شــده در کنار برتری 
علمی و دیگر قابلیت های آمارتیا سن یکی از ویژگی هایی که او را از دیگر 
اقتصاددانان حوزه فقر و رفاه اجتماعی متمایز می سازد این است که او خود 

همگرایی در اندیشه های توسعه
نگرشیتحلیلیوتطبیقیدرآرایآمارتیاسنوحسینعظیمی

در ادامه انتشار سلسله بحث هاي دكتر حسين عظيمي پيرامون توسعه، در اين شماره نوشته اي از دكتر محمودي منتشر مي شود كه به 
تحليل و تطبيق آراي آمارتياسن و عظيمي مي پردازد.

دكتر وحيد محمودی*
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در جامعه ای مملو از فقر و نابرابری متولد شــده و با 
همه وجود فقر و محرومیت را لمس کرده اســت. 
همین مزیت باعــث شــده او درک عمیق تری از 
مفاهیمی چــون فقــر و عدالت اجتماعی داشــته 
باشد. همین شــرایط را نیز دکترعظیمی داشت. او 
زاده کویر بود و در طول زندگی خود فقر را با تمام 

وجود لمس کرده بود. 
سومین ویژگی مشترک آمارتیا سن و عظیمي 
این اســت که افزون بر اینکه در زندگی شخصی 
و محیط اجتماعــی، فقر پدیــده  ای ملموس برای 
آنها بود، هر دو متخصص حوزه فقر و نابرابری نیز 

بودند. 
چهارمین ویژگی مشــترک این دو اقتصاددان 
اصول گرایی آنها بود، به گونــه ای که در زندگی 
خود هیچ گاه حاضر نشــده اند در برابر خواست و 
فشار اصحاب قدرت از مواضع اصولی و توسعه ای 
خود عدول کنند. آخرین ویژگی مشــترک آنها 
این اســت که هر دو در ابراز نظرات و دیدگاه های 
خود منتقدین منصفی نســبت به وضعیت موجود، 
دیدگاه های مخالف و حاکمان بوده اند و هیچ گاه 
از اصل تواضع، خویشتنداری، سعه صدر و انصاف 

خارج نشده اند.
دیدگاه سن پیرامون توسعه

همان طورکه گفته شــد، یکی از دیدگاه های 
بدیع در ادبیات توســعه رویکرد »توســعه به مثابه 

آزادی« آمارتیا سن اســت. این رویکرد ضمن توجه به تمامی رویکردهای 
پیشــین توســعه، مفهوم و نگاهی نوین از توســعه ارائه می دهد؛ تعریفی که 
گسترش مفهوم آزادی و کرامت و قابلیت های انسانی در آن نقش محوری 
دارد.)2( ســن معتقد اســت برای غلبه بر مشــکلاتی که جوامع کنونی با آن 
روبه رو هســتند باید به نقش آزادی ها از جنبه های مختلف توجه داشــت و 
نقش فاعلی فردی یــا به عبارتی قابلیت های انســانی باید محــور برخورد با 
این گونه محرومیت ها باشــد. از نگاه آمارتیا سن گسترش آزادی )به معنای 
اعم آن( هم به عنوان هدف و هــم به عنوان ابزارهای اصلی توســعه قلمداد 
می شود. انواع آزادی ها از نظر او عبارتند از آزادی های سیاسی، امکانات و 
تسهیلات اقتصادی، فرصت های اجتماعی، تضمین شفافیت و نظام حمایتی 

مناسب. او عصاره تحقق این آزادی ها را توسعه می داند. 
به بیان آمارتیا ســن مســئله برخورداری از زندگی طولانی )بدون اینکه 
کمال کســی متوقف شــود( و بهره مند بودن از زندگی خوب تا زمان بودن 
در حیات )نه زندگی آکنده از بدبختی و نبود آزادی( اســت که قطعاً برای 
همه ما ارزشمند و مغتنم است. او به تأســی از ارسطو می گوید ثروت غایت 
جست وجوی انســان نیســت، بلکه غایت تلاش انســان براي برخورداری 
از عزت و کرامت اســت. ثــروت و درآمد ابــزاری برای برخــورداری از 
آزادی های بیشــتر بــرای تحقق زندگــی مورد علاقــه اســت. بنابراین در 
رویکرد توســعه به مثابه آزادی اختلاف از همان ابتدا روی مســئله توسعه و 

توســعه نیافتگی و نوع نــگاه به مشــکلات جوامع 
و چگونگــی رفــع آنها آغاز می شــود. بــه گمان 
ایشان توســعه آن هنگام محقق می شود که عوامل 
اساســی ضدآزادی از بین برود؛ عواملی چون فقر 
و ظلــم، فرصت های کــم اقتصــادی، محرومیت 
نظام منــد اجتماعی، بی توجهی بــه تأمین امکانات 
عمومــی و عدم تســامح یــا دخالت بیــش از حد 
دولت های ســرکوبگر. وجود هریــک از اینها به 
معنــی نبــود آزادی و محرومیت اســت، بنابراین 
عدم برخورداری هــای فــوق نیز به معنی نداشــتن 
آزادی و توســعه نیافتگی اســت و به عبارتــی 

توسعه نیافتگی معادل نبود آزادی است.
نبودن آزادي � توسعه نیافتگی

بنابراین مجدداً بر این نکته تأکید می شــود که 
در این دیدگاه بحث توســعه بســیار فراتر از بحث 
توســعه اقتصادی صرف اســت و با تعریفی که از 
آزادی ارائه می شود آزادی )به معنای اعم آن( هم 
ابزار توسعه اســت و هم هدف توسعه و تمام آنچه 
 که در مقوله پیشرفت های اقتصادی ـ صنعتی شدن ـ

 رشــد درآمد ســرانه و... عنوان می شــود در واقع 
ابزاری اســت در جهت افزایش آزادی های انسان 
و به عبــارت بهتر ابزاری بــرای افزایش فرصت ها 
و امــکان برخــورداري از آزادی اســت. در این 
دیدگاه به جای آنکه بپرســیم مردم چقدر ثروت 
و یا درآمــد دارند، می پرســیم که مــردم چگونه 
زندگی می کننــد و چقدر فرصت و امــکان آزادی دارنــد و زندگی مورد 
دلخواه آنان چیســت؟ و صد البته که ثروت و درآمد نیز از ابزار گســترش 
این آزادی ها هســتند. از ســوی دیگر آزادی های فوق مکمل یکدیگر نیز 
هستند. آزادی های سیاسی به امنیت اقتصادی کمک می کند و فرصت های 
اجتماعی، مشــارکت اقتصــادی را ممکن می ســازد. از نظر ســن، دیدگاه 
آزادی محور در واقع بر شیوه زندگی انسان ها متمرکز می شود و نه بر میزان 
درآمدی که شــخص آن را خلق می کند، از این رو اگر توجــه ما از تمرکز 
محدود بر دستیابی به درآمد، بر تمرکز جامع بر محرومیت از قابلیت ها تغییر 
کند به درک بهتری از فقر، زندگی انســانی و آزادی ها برحســب پایه های 
اطلاعاتی مختلف خواهیم رســید. برداشت آزادی محور از اقتصاد و فرایند 
توسعه بیشتر دیدگاهی عامل گراســت. افراد با برخورداری از فرصت های 
اجتماعــی کافی می تواننــد به طور مؤثر سرنوشــت خود را رقــم بزنند و به 
یکدیگر کمک کنند، از این رو مردم را نباید عناصر منفعلی پنداشــت که از 

میوه های توسعه بی بهره اند.
به طــور خلاصــه در رویکرد توســعه به مثابــه آزادی، توســعه عبارت 
اســت از برخــورداری از آزادی هــای پنج گانــه )یعنــی آزادی هــای 
سیاســی، امکانــات و تســهیلات اقتصــادی، فرصت هــای اجتماعــی، 
تضمیــن شــفافیت و تأمین اجتماعــی( و رســیدن بــه یــک زندگــی 
 دلخــواه و آزاد. بــه عبارتی توســعه عصاره امــکان  وجود آزادی اســت.

از نگاه عظيمی 
توسعه نيافتگی يعنی مشقت 
زياد و تلاش فراوانی که عملًا 
به شکست می انجامد
 و يا به نتيجه ای بسيار 
محدود می رسد
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در رویکــرد »توســعه به مثابــه آزادی« به عنــوان یک رویکرد سیســتمی، 
اســتراتژی کلی و اصلی گســترش آزادی ها و امکان  وجود آزادی و مقابله 
با نبود آزادی هاســت و دیگر استراتژی ها و سیاســت های فرعی در جهت 
حرکت به سوي تأمین آزادی های پنج گانه قابل تبیین است. شمای کلی این 

دیدگاه را می توان به صورت زیر ارائه کرد:
دیدگاه عظیمی در باب توسعه

از نــگاه دکتــر عظیمی »توســعه فرایندی اســت که طــی آن باورهای 
فرهنگی، نهادهــای اجتماعی، نهادهــای اقتصادی و نهادهای سیاســی به 
صورت بنیادی متحول می شــوند تا متناســب با ظرفیت های شــناخته شده 
جدید شوند و طی این فرایند سطح رفاه جامعه ارتقا می یابد.«)3( به بیان دیگر 
توسعه »بازسازی تمامی نهادهای یک جامعه براساس یک اندیشه و شناخت 
محوری جدید اســت«)4( بنابرایــن به باور عظیمي تحقق توســعه مســتلزم 
بازسازی نهادی و مهندســی مجدد همه جنبه های زندگی شامل جنبه های 
اقتصادی، سیاســی، فرهنگی و... است. دکتر عظیمی توســعه اقتصادی را 
به عنوان یک بعُد از توسعه و فصل مشترک کشورهای توسعه یافته را »تحول 
مبانی علمی ـ فنی تولید از وضعیت ســنتی به وضعیت مــدرن«)5( می داند. او 
باور دارد که نگاه به توســعه و نســخه های تجویزی آن بایــد در چارچوب 
قانونمندی های علم توسعه باشــد، به عبارت دیگر توسعه را فرایندي علمی 
می داند که قانونمندی های آن برای کشورهای مختلف یکسان، اما روش ها 

و الگوهای آن برای کشورهای مختلف متفاوت خواهد بود.
دکتر عظیمی با اشــاره به پایین بــودن بهره وری عامل هــای تولید بویژه 
نیروی کار در کشــورهای در حال گــذار می گوید »توســعه نیافتگی یعنی 
مشقت زیاد و تلاش فراوانی که عملًا به شکســت می انجامد و یا به نتیجه ای 

بسیار محدود می رسد.«)6( 
پیوند آرای سن و عظیمی

با توجه بــه معرفی اجمالــی دیدگاه های ســن و عظیمی و بــا رجوع به 
دیدگاه های تفصیلی آنها می توان قرابتی عنیف بین جوهره  فکری و آرای 

این دو اندیشمند ملاحظه کرد.
مفهوم توسعه

همان طورکه پیشتر اشاره شد اولین گام در مباحث توسعه و برنامه ریزی 
توســعه ارائه تصویری روشــن از هدف و مفهوم 
توسعه اســت. دکترعظیمی نیز مانند ســن اعتقاد 
دارد »پیــش از اینکــه از برنامه توســعه حرف زد 
باید ابتدا توســعه را معنا کرد و مفهوم دقیق آن را 
دریافــت.«)7( توســعه چیــزی جز افزایــش دامنه 
انتخاب انســان نیســت و بر ایــن مبنا ســن فرایند 
گسترش آزادی های انسان و افزایش دامنه انتخاب 
انسان را حرکت در مسیر توسعه یافتگی می داند و 
توسعه را برخورداری انســان ها از زندگی دلخواه 
تعبیر می کند. اگر بر همین قیاس سیری تاریخی به 
دیدگاه های عظیمی داشته باشیم ملاحظه می شود 
که ابتدا باوجود تأکید خــاص و پررنگ بر نیروی 
انسانی نوع نگاه ایشان نیز به انسان به خاطر اهمیت 
بی بدیل او در فرایند تحقق توســعه اقتصادی بوده 

اســت، به عبارت دیگر با وجود محوریت قائل شــدن برای نیروی انسانی و 
توسعه انسانی باز نگاه او به انسان یک نگاه ابزاری بوده است. به تدریج او در 
آثار مکتوب خود از تأکید خاص بر توســعه اقتصادی به سوي توجه توسعه 
همه جانبه و بســیط تر حرکت کرد، به گونه ای  که در سال های آخر حیات، 
دیدگاه هایش به نگاه ســن که فرایند گسترش آزادی های انسانی و کرامت 

انسانی را هم ابزار و هم هدف توسعه می داند نزدیکتر می شد.
عظیمی در همین راســتا بیان می دارد که »راه توســعه را خود مردم پیدا 
می کنند و کســی حق ندارد به عنوان حکومت، راه توسعه را به مردم تحمیل 
کند. دولت فقط وظیفــه دارد که ابزار ممکن را برای مــردم مهیا کند.«)8( از 
نظر روش شناســی توســعه، نمی توان به هدف و روش )ابزار( نگاه انتزاعی 
و منفک داشــت. باید الزامــات، اقتضائات و جوهره هــای هدف در روش 
ملحوظ و پررنگ باشــد. از نقاط قوت رویکرد سن همین اتصال ناگسستنی 
و زیبای ابزارها و هدف توســعه اســت. بالندگی دیدگاه هــای عظیمی هم 
در همین مســیر بود به گونه ای که به روشــني می گوید: »هنوز بعضی این را 
نفهمیده انــد که هدف و روش به هم وصل اســت.«)9( همان طورکه اشــاره 
شد عظیمی معتقد اســت اگر آزادی عمل به مردم داده شــود مردم در مسیر 
ســاختن زندگی دلخواه خود قدم برخواهند داشــت؛ به تعبیر او »توسعه در 
تمدن حاضر متکی بر خلاقیت تک تک انســان ها و ســرمایه انسانی است، 
توسعه متکی بر این اســت که فضای ایدئولوژیک برابری و آزادی و فضای 
علمی و کاربردی برای خلاقیت، کار و تلاش انســانی وجود داشته باشد و 
بدون چنین ســرمایه انســانی و بدون ایجاد اینچنین فضاهــای زندگی برای 
مردم، تحقق توسعه ممکن نیســت.«)10( عظیمي در جاي دیگري مي گوید: 

باید بپذیریم که اگر انسان آزاد باشد قله توسعه را فتح می کند.«)11( 
بنابراین دیدگاه این دو اقتصاددان به توسعه دیدگاه دوستانه، نرم افزاری 
و اخلاقی به توســعه اســت. به بیان دیگــر نگاه آنهــا نگاهی انســان گرا و 

آزادی محور به توسعه است.
قابلیت

ایجاد و رشــد قابلیت های انســانی به عنوان ابزار و نقش فاعلی در فرایند 
توسعه و نیز به عنوان هدف توســعه از مهمترین آرای آمارتیا سن است. سن 
مسیر رشــد قابلیت های انســانی را از کانال هر پنج نوع آزادی های ابزاری 
جســت وجو می کند. در دیدگاه عظیمی هم البته 
به اندازه اي ضعیف تر می تــوان همین خط را دید. 
هنگامی که او از توســعه اقتصادی سخن می گوید 
ابتدا بر وجود انســان هایی که ذهــن و نگرش آنها 
متحول شده باشد تأکید می کند.)12( نگاه محوری 
حســین عظیمی در بحث فرصت هــای اجتماعی 
و تقویت قابلیت انســانی معطوف به آموزش )آن 
هم آموزش توســعه ای( اســت. در تفکر مرحوم 
عظیمی بــه آموزش توجه ویژه اي شــده اســت، 
زیرا وی هم تحــول فرهنگــی را در گرو آموزش 
توســعه ای )با تأکید بر آمــوزش ابتدایی( می دید 
و هم ســاختن انســان های کارامــد، متخصص و 
نوآور را جز از طریق اجــرای برنامه های آموزش 
توسعه ای مقدور نمی دانســت. آموزش توسعه ای 

نقطه مشترك آمارتياسن و 
عظيمی اين است که هر دو در 
بستر فرهنگ آسيايی بزرگ 
شده اند و به خاطر درك بهتر 
و عينی تری که از خصلت  های 
اين فرهنگ دارند ديدگاه های 
آنها برای توسعه اين گونه 
کشورها قابليت عملياتی شدن
 بهتري دارد
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هم »آموزش معطوف به انتقال دانش و فن نوین به 
بطن هســته فعالیت های تولیدی جامعه است«)13( و 
هم آموزشی است که آموزه های فرهنگی توسعه 
)مواردی چــون احترام بــه قانون،  نظــم و حقوق 
دیگران، مناعت طبع، روح مشارکت طلبی و پرهیز 
از تکــروی و...( را در وجود دانش آمــوز نهادینه 
می کنــد، بنابرایــن تولیــد و ارتقــای قابلیت های 
انســانی ضامن تحقق و رشد ســریع تر آزادی ها و 
نیز پایــداری توســعه خواهد بود و »هــدف برنامه 
توســعه باید کمک بــه شــکوفایی خلاقیت ها و 

نوآوری ها«)14( باشد.
دولت و بازار

ســن و عظیمــی هــر دو قائــل بــه ترکیــب 
خردمندانــه ای از دولت و بازار هســتند و معتقدند 

دولت و بازار هریک باید جایگاه واقعی خود را در اقتصاد داشــته باشــند و 
تناســب میان آنها به درجه کارایی هر فعالیت اقتصادی یا اجتماعی بستگی 
دارد. عظیمی همانند ســن معتقد بود »اقتصاد نباید دولتی باشــد، اما دولت 
نیز نباید از مردم غافل شــود.«)15( او صراحتاً به نقش کلیــدی و مؤثر دولت 
در فرایند توسعه اقتصادی تأکید داشــت و معتقد بود »افتخار توسعه یافتگی 
نصیب دولت هاســت، باید علت عقب ماندگی را نیز در آنجا جســت وجو 

کرد«)16( او شش مؤلفه را برای دولت یا حکومت لازم می دانست)17(: 
1ـ ثبات ساختاری

2ـ نقش پذیری علمی
3ـ ماهیت توسعه ای

4ـ پاسخگویی مدنی
5ـ شایستگی اجرایی

6ـ جایگاه متناسب بین المللی
وی ضمن تمایز قائل شــدن میان حکومت های مقتدر )از نظر توسعه ای( 
و حکومت دولت ســالار، میــزان اقتــدار حکومــت را در درجــه کارایی 
دخالت هایش می دانست و ساختار سیاسی دولت ســالار که اصالت انسانی 
را باور نداشــته و حوزه دخالت خود را بسیار وســیع می داند، رد می کند.)18( 
نظام حمایتی از موارد دخالت دولت در زمانی است که تأمین امنیت، سلامت 
و حداقل نیازهای اساســی زندگی برای شــهروندان ضروری می نماید، از 
این رو وجود نظامی کــه تهدیدهاي مختلــف طبیعی و اجتماعــی را خنثی 
می سازد ضروری اســت. دکترعظیمی ضمن تأکید بر نقش دولت در ایجاد 
امنیت اشاره می کند که »سلامت ما و ســلامت تک تک آحاد این جامعه در 
گرو حمایت سریع و وسیع از این توده عظیم انســانی است« و »لازم است که 
برنامه های توسعه کشور براساس وضعیتی متعادل از افزایش تولید و رسیدگی 
به محرومان اســتوار شــود.«)19( بنابراین ســن و عظیمی قائل به آزادی های 
اقتصادی در کنار تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی بودند. در همین راستا 
هر دو به تأسی از آدام اسمیت در کنار تقدیس »نفع شخصی« به حضور عنصر 
»اعتماد« در نظام بازار و مبادله و معامله تأکید داشتند و پویایی و سلامت نظام 

بازار را در ضرورت همراهی و همگامی این دو عنصر می دانستند.
خودباوری و الگوی بومی توسعه

سن معتقد اســت عنصر مشــترک و کاتالیزور توســعه را باید در درون 

فرهنــگ هــر جامعه جســت وجو کرد، چــرا که 
به باور ایشان همه فرهنگ ها این استعداد و قابلیت 
را در درون خــود دارا هســتند که بتوانند بســتر و 
تکیه گاه توســعه قرار گیرند. یکــی از محورهای 
اصلی بحث دکتر عظیمی در توســعه اقتصادی نیز 
مســئله فرهنگ و فرهنگ مناســب توسعه است. 
وی عنــوان می کند رســیدن به توســعه اقتصادی 
الزاماً نیازمند هویت مســتقل فرهنگی است. نکته 
مهم این اســت که عظیمی نیز همانند سن هیچ گاه 
از جایگزینی فرهنــگ آن جامعه با فرهنگ غرب 
ســخن نمی گوید و موشــکافانه تأکیــد می کند : 
»راه حل تحول فرهنگی را بایــد در خود فرهنگ 
جســت وجو کرد و بایــد ویژگی هــای فرهنگی 
مناسب توسعه را از دل فرهنگ خود بیرون کشید 
و تقویت کرد.« به طور خلاصه هر دو ضمن مهم شــمردن نقش فرهنگ در 
توسعه تأکید دارند که باید هر جامعه ای با توجه به قابلیت ها و هویت مستقل 
فرهنگی خود راه توســعه خویش را بپیماید و تحقــق آزادی های پنج گانه 
را نیز در بســتر فرهنگ بومی ممکن می دانند. به عبارت دیگر هر دو منادی 
بازگشت به خویشتن بوده و راه برون رفت از توسعه نیافتگی را تکیه بر هویت 

فرهنگی خویش می دانند.
ترسیم آینده بر مبنای »آینده نگری« و نه »پیش بینی«

دیدگاه ســن و عظیمــی در برنامه ریزی توســعه یک دیــدگاه مبتنی بر 
»آینده نگری« است. آینده نگری یک حرکت فعال است، اما پیش بینی یک 
روش منفعل است. آینده نگری بی پرواســت، اما پیش بینی محتاطانه است. 
در آینده  نگری پســت دیده بانی ما در آینده اســت، اما در پیش بینی پســت 
دیده بانی ما در حال است. در آینده نگری، متناسب با هدف در جست وجوی 
ابزار و فراهم کردن تمهیدات لازم هســتیم، اما در نگاه مبتنــی بر پیش بینی، 
متناسب با وضع موجود در جست وجوی ابزار هســتیم. به عبارت دیگر، در 
آینده نگری نگاه ما معطوف به »هدف« است و در پیش بینی معطوف به »وضع 
موجود«. یکی از دلایلی که دکتر عظیمی با برنامه پنج ســاله دوم توسعه ـ که 
مدل کلان اقتصادســنجی داشــت ـ مخالفت مي کرد این بود که این برنامه 
مبتنی بر پیش بینی بود. اساساً در تدوین برنامه های توسعه در ایران بیشتر دید 
»پیش بینی« حاکم بوده است تا »آینده نگری«. رویکرد آزادی محور سن یک 

دید آینده نگری را در برنامه ریزی توسعه دیکته می کند.
نهادگرایی و مردم سالاری

در آثار این دو اســتاد و نوع نگاه سیســتمی آنها به توســعه، نهادگرایی 
جایگاه ویژه ای دارد. بدون نهادسازی و توســعه ای کردن نهادهای موجود 
امکان گسترش آزادی ها و تعقیب مأموریت های توسعه ای ناممکن است. 
نهادهایی چون دولت، بازار، جامعه مدنــی و... باید در جایگاه واقعی خود 
قرار بگیرند تا بتوانند متناســب با وظیفه خود و با یک رابطه تعاملی در مسیر 

توسعه ایفای نقش کنند.
به گمان ســن، با نگاه ابزاری، آزادی و حقوق مدنی جزء مهمی در 
تدوین و اجرای سیاســت های اقتصادی اســت. به بیان دیگر از دید سن 
باید به مردم ســالاری به خاطر اهمیت مســتقیم آن در ارتباط با تقویت 
قابلیت ها، نقش ابزاری آن در بالابردن میزان شنوایی حاکمیت و نقش 

سن و عظيمی هر دو قائل 
به ترکيب خردمندانه ای 
از دولت و بازار هستند و 
معتقدند دولت و بازار هريک 
بايد جايگاه واقعی خود را در 
اقتصاد داشته باشند و تناسب 
ميان آنها به درجه کارايی هر 
فعاليت اقتصادی يا اجتماعی 
بستگی دارد
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نهادی آن در درک نیازهــا توجه کرد. بنابراین 
سن ضمن تأکید بر اهمیت نقش ابزاری آزادی 
سیاسی در تقویت رشــد و توسعه اقتصادی بیان 
می کند که  آزادی سیاســی فی نفسه از اهمیت 
برخوردار اســت. دکتر عظیمی نیز به صراحت 
از »حکومــت پاســخگو« ســخن می گویــد و 
حتی اذعــان دارد که »کشــورهایی که از تولید 
ســرانه بالا برخوردارند به نحوی در ســال های 
دور این شعار را که توســعه به یک نظام سیاسی 
مــدرن نیــاز دارد عملــی کرده انــد.«)20( او بر 
مبنای نظری مشــروعیت حکومــت و پذیرش 
آن توســط مــردم و نیز بــر ابزارهــا و نهادهای 
مرد م ســالاری چــون احــزاب، ســازمان های 
مستقل، تشکل های سیاسی و صنفی و مانند آن 
تأکیــد دارد)21( و در همین راســتا بیان می کند: 
»گســترش علم و به کارگیری آن نیازمند بسیج 
تک تک انسان هاست، این اتفاق نمی افتد مگر 
در یک جامعــه مدنی قوی که حقوق انســان ها 
رعایت شــود و امنیــت و آزادی وجود داشــته 
باشــد.«)22( بنابراین در منظر این دو اندیشــمند 
عنصــر مردم ســالاری جزء لاینفــک حرکت 
به ســوي توســعه یافتگی اســت و آزادی های 
سیاســی منشــأ ارزش و از ارکان اصلی فرایند 
توسعه است و عدم وجود آن یکی از نشانه های 
توسعه نیافتگی است، و همین طور به عنوان یک 
نگاه ابــزاری، بهره وری عوامل تولیــد نیز متأثر 
از محیطی اســت که عاملین اقتصادی در درون 
آن تصمیم به ســرمایه گذاری و مشــارکت در 
عرصه فعالیت های اقتصادی می گیرند و قابلیت 

و توانایی های خــود را در عرصه فعالیت های مختلف بــه کار می برند. 
بنابراین به قــول دکتر عظیمی »توســعه اقتصادی بدون همراه شــدن با 

نهادسازی جامعه مدنی اصلًا شدنی نیست.«)23( 
* عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
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19ـ مدارهای توسعه نیافتگی، ص221.
20ـ همشهری، 25 اردیبهشت 1382، راهی به سوی توسعه.

21ـ همان.
22ـ همشهری، 3 اردیبهشت 1382. 

23ـ مجله راه نو، شماره 18، 31 مرداد 1377.

در منظر سن و عظيمي 
عنصر مردم سالاری 
جزء لاينفک حرکت به سوي 
توسعه يافتگی است و 
آزادی های سياسی منشأ 
ارزش و از ارکان اصلی 
فرايند توسعه است و عدم 
وجود آن يکی از نشانه های 
توسعه نيافتگی است، و 
همين طور به عنوان يک نگاه 
ابزاری، بهره وری عوامل توليد 
نيز متأثر از محيطی است که 
عاملين اقتصادی در درون 
آن تصميم به سرمايه گذاری 
و مشارکت در عرصه 
فعاليت های اقتصادی می گيرند 
و قابليت و توانايی های خود را 
در عرصه فعاليت های مختلف 
به کار می برند. بنابراين به 
قول دکتر عظيمی »توسعه 
اقتصادی بدون همراه شدن با 
نهادسازی جامعه مدنی اصلًا 
شدنی نيست.«

خوانندگان محترم نشریه!

چنانچه خواهان دريافت   نشريه چشم انداز ايران 
)از شماره 1 تا 46(   به صورت مجلد  هستيد 

با شماره تلفن  66936575 � 021 تماس بگيريد.
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جامعه مدني سوئد
بخش سوم به مثابه منبع سرمایه اجتماعي

هدف این نوشــته بررســی جامعه مدنی یا بخشــی از جامعه اســت که  بنا به 
عرف پژوهشگران رشــته مربوطه، بخش یا قطاع ســوم خوانده می شود. از آنجا 
که بررسی هر پدیده در زمینه اي خاص میسر اســت، جامعه مدنی که از این پس 
بخش سوم خوانده می شــود مبتنی بر تجربه های گوناگون بشر در جوامع متنوع 
است. بخشی از تجربه و تدریس نگارنده این سطور هم  روی جامعه مدنی سوئد 
متمرکز بوده، از این رو تلاش می شود تا به نظریه هایی پرداخته شود که این بخش 
را در جامعه سوئد به بررسی می گذارد. بخش ســوم در ادبیات موجود با نام های 
گوناگونی همچون جامعه مدنی، سازمان های غیردولتی، سازمان های مردمی، 
بخش غیرانتفاعی و بخش داوطلبانه نامیده شده است. هریک از این نام ها به یک 
جنبه از بخش اشاره دارد. این بخش مستقل از دولت است و به همیاری داوطلبانه 

سازمان ها و جنبش های مردمی ساخته و پرداخته می شود.
بنا به آمــار و اطلاعات مربوط به شــاخص های اقتصادی و اجتماعی منتشــره 
ازسوی مؤسســه هاي بین المللی اي چون  ســازمان ملل، صندوق بین المللی پول و 
مرکز بین المللی شفافیت، جامعه سوئد از جمله شــفاف ترین جوامع جهان امروز 
به شمار آمده و از نظر توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی نیز در رتبه بالای جدول 
مقایســه ای ســازمان ملل قرار دارد. تحقق چنین رتبه ای از پیشــرفت، ناگهانی و 
تصادفی نبود. با نگاهی به تاریخ جامعه ســوئد می توان ملاحظه کرد که در حدود 
150 سال پیش جامعه سوئد از فلاکت و گرسنگی گسترده رنج می برد و بی عدالتی 
و فقر موجب شــده بود که حدود یک ونیم میلیون نفر از جمعیت سوئد ـ که حدود 
یک پنجم جمعیت آن به شمار می آمد ـ به امریکای شمالی و بویژه امریکا مهاجرت 

کنند. جامعه آن زمان ســوئد که دارای شکاف بزرگ 
طبقاتی بود همزمان از کشــمکش داخلی رنج می برد 
و جنگ طبقاتی و داخلی آن را تهدید می  کرد. در این 
فرایند پرچالش بــود که جامعه ای ســر زد که اینک با 

عنوان جامعه رفاه از آن یاد می شود. 
به پژوهش و باور بســیاری از صاحبنظران، وجود 
جامعه مدنــی توانا و گســترده یکی از شــرایط مهم 
پیشــرفت جامعه رفاه قلمداد می شود. چنین جامعه اي 
دارای ویژگی هــای اســت کــه مطالعــه آن ارزش 
آموزشی بســیاری دارد. یکي از ویژگی های جامعه 
رفاه ســهم قابل توجــه بخش اجتماعــی و بخصوص 
جامعه مدنــی در مدیریت فرایند زندگــی اجتماعی 

است. بســیاری از پژوهشــگران بر این امر تأکید می کنند که بدون وجود جامعه 
مدنی قدرتمند یا بخش ســوم که مبتنی بر تراکم و تکاثر سرمایه اجتماعی است، 
پیشرفت و تحقق جامعه رفاه، محل تردید است. آنها همچنین سهم بخش سوم در 
شــفافیت و کارامدی به کارگیري منابع گوناگون در توسعه اقتصادی و سیاسی 
را غیرقابل انکار می دانند. این از آن روست که تولید سرمایه اجتماعی زمینه ساز 

ثبات، امنیت سیاسی و اقتصادی و پایه هر نوع پیشرفت دیگری است. 
تعریف بخش سوم

منظور از بخش ســوم )جامعه مدنی( همانا مجموعه ای از نهادها، ســازمان ها و 
مؤسسه هایی اســت که در عرصه و شــکافی که میان بخش دولتی )دنیای قدرت(، 
بخش خصوصی )دنیای کسب و کار و ســود( و عرصه خصوصی )فرد و خانواده( 
وجود دارد به وجود می آیند. توضیح آن که بنا به درک پژوهشگران جامعه انسانی 
پدیده ای کامل و بدون خلل و فرج نیســت. جامعه انســانی پدیده ای اســت که در 
پیدایش، پویش و فرسایش دائمی است، بنابراین وجود خلأ و خلل در آن غیرممکن 
نیست، بلکه امری بسیار معمولی است. سه بخش از زندگی اجتماعی یعنی نهادهای 
مربوط به قدرت یعنی دولت، نهادهاي ســود و ثروت ماننــد بنگاه ها و بالاخره نهاد 
خانواده یعنی آسایش و تداوم بقا، در تعامل هستند تا زندگی بشری را سامان دهند، 
اما هریک از این سه بخش ممکن است دچار ناکارامدی شده و دارای کژی و کاستی 
شــوند و از وظایف محوله بازبمانند. افزون بر این زندگــی اجتماعی چنان پیچیده 
اســت که گاه این نهادها نمی توانند به همه نیازهای متنوع، متغیر رو به فزوني جامعه 
رسیدگی کنند و همه عرصه های زندگی بشــر را کاملًا پوشش دهند. حتی ممکن 
است نیاز اجتماعی ساده و ضروری هم باشد، اما بازار و 
بخش خصوصی یا دولت انگیــزه کافی برای تولید آن 
نداشته باشــد. در اینجاســت که بنا به ضرورت زندگی 
اجتماعی، نهادها و مؤسســه هاي دیگری پــا به عرصه 
وجود می گذارند که افزون بر نظارت بر سایر نهادهای 
اجتماعی، از کارکرد و اهداف و ســاختار دیگری بهره 
می برند. از آنجا که زندگی اجتماعی خلأپذیر نیست، 
بنابراین هــرگاه خلأیی پدیــد آید دیر یــا زود نهادی 
دیگر خلأ را پر می کند یا نهاد جدیــدی برای پرکردن 
آن از ماده و مصالح نهادهای دیگــر پدید می آید. مثال 
و مصداق بارز چنین پدیــده ای را می توان در دوره  های 
بحران و انقلاب دید. افراد جامعه با ترکیبی از انگیزه ها 

بخش سوم يا همان جامعه 
مدنی، بخشی از جامعه است که 
کارکرد آن عرضه خدماتی است 
که ديگر بخش ها از عرضه آن 
ناتوان هستند. کاهش مشکلات 
اجتماعی و مصيبت هاي بشری 
مشروط به عرضه اين خدمات و 
کالای عمومی است

احمد علوي*
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صیانت نفس و انسان دوســتی و جلوگیــری از بحران 
در غیبت نهادهای رســمی خود به تأســیس مناسبات و 
نهادهای جدیدی اقدام می کنند. ایران پیش از انقلاب 
نمونه چنین نهادسازی را تجربه کرده است. سازماندهی 
سوخت رسانی محلات و یا ایجاد شبکه برای گردآوری 
وجوه نقد برای نظامیان فراری و یا سازماندهی کمک به 
زلزله زدگان که به شکل خودجوش صورت می گیرد، 
نمونه های ملموسی برای چگونگی پیدایش بخش سوم 
هستند. چنین مناسبات و روابطی آنگاه که سازمان یافته و 
رسمی می شوند، جایگاه تثبیت شده و قانونی را در حوزه 
عمومی پیدا می کنند. نمونه بــارز دیگر چنین فرایندی 
نهادهــای خدماتی همچون ســازمان آتش نشــانی و 
انجمن های خیریه هستند که نخست براساس یک ابتکار 
عمل و یک واکنش ســریع گروهی از شهروندان برای 
حل یک مشکل کوچک و مقطعی تشکیل می شوند، اما 

بعداً به سازمانی پایدار  برای عرضه همان خدمات به همه مردم تبدیل می شوند. پس از 
مدتی آنگاه که این سازمان شکل قانونی و رسمی پیدا کرد به یک مؤسسه جا افتاده با 
موقعیت قانونی ارتقا پیدا می کند. جنبش های اجتماعی که به نهادهای مستقر و مستقل 
مدنی تبدیل شده اند نیز کم نیستند. مؤسسه هاي حمایت از حقوق زنان، کودکان، 

قربانیان جرم و جنایت، محیط زیست از نمونه های چنین فرایندی است.
نماگر زیر وجوه همپوشی، وصل و فصل بخش سوم با سایر بخش های حوزه 
عمومی یعنی بخش دولتی و خصوصی و همچنین عرصه خصوصی یعنی خانواده 

و فرد را به نمایش می گذارد.

٣

  
جامعه از سه بخش  ، حوزه عمومیهاي مربوط به جامعه مدنی دهد بنا به نظریه بالا نشان میگونه که نماگر  همان

یافتگی بوده و کارکرد آن نیز تولید، تکاثر و توزیع  بخش عمومی دولتی که داراي سازمان ؛شود تشکیل می
آن همزمان یافتگی ویژه خود بوده و کارکرد  خصوصی نیز داراي سازمان تجاري بخش. قدرت سیاسی است

خانواده و فرد نیز بخش دیگري از . تولید، تکاثر و توزیع سود میان بازیگران عرصه اقتصادي و جامعه است
. یافته است هاي دیگر سازمان و کمتر از سایر بخشاز جامعه حوزه خصوصی افراد است  این بخش .جامعه است

انگیزه  تی است که دولت و بخش خصوصیکارکرد جامعه مدنی عرضه خدما. بخش سوم جامعه مدنی است اما
هاي عالی انسانی، همیاري و  اس ارزشبخشی از این خدمات براس. را ندارندتولید و عرضه آن  ییو یا توانا

نمودار بالا براساس  .شود عرضه می عمومی دولتی ياه هسسؤبخش خصوصی یا م هاي فعالیت همکاري و در خلأ
در ها  نباید تصور کرد که این بخش بنابراین ،وبر مدنظر داشته بنا شده استکه ماکس  ییبه معنا» آل مدل ایده«

هاي گوناگون زندگی اجتماعی داراي همپوشی و اختلاط  بخش. از یکدیگر مجزا و منفک هستند کاملاًعمل هم 
سه گاه سؤیک م .یند رفاقت و رقابت و همزمان تجزیه و ترکیب در آنها نیز کم نیستافر .و چالش با یکدیگرند

سسه ممکن است در دوره دیگري ؤهمین م. کند ناسازگار را دنبال می و در دوره معینی دو یا چند هدف ظاهراً
سسه دولتی یا ؤسسه حوزه جامعه مدنی به مؤگاه یک م مثلاً ،اهداف دیگري جایگزین اهداف پیشین کند

ش دولتی ناتوان از ایفاي نقش خود یعنی بخ ،تجربه عکس این مطلب نیز مصداق دارد .شود خصوصی تبدیل می

همان گونه که نماگر بالا نشــان می دهد بنا به نظریه های مربــوط به جامعه مدنی، 
حوزه عمومی جامعه از سه بخش تشکیل می شود؛ بخش عمومی دولتی که دارای 
ســازمان یافتگی بوده و کارکرد آن نیز تولید، تکاثر و توزیع قدرت سیاسی است. 
بخش تجــاری خصوصی نیز دارای ســازمان یافتگی ویژه خود بــوده و کارکرد 
آن همزمان تولید، تکاثر و توزیع ســود میان بازیگران عرصــه اقتصادی و جامعه 
است. خانواده و فرد نیز بخش دیگری از جامعه اســت. این بخش از جامعه حوزه 
خصوصی افراد است و کمتر از سایر بخش های دیگر سازمان یافته است. اما بخش 
ســوم جامعه مدنی اســت. کارکرد جامعه مدنی عرضه خدماتی است که دولت 
و بخش خصوصی انگیــزه و یا توانایی تولید و عرضه آن را ندارند. بخشــی از این 

خدمات براســاس ارزش های عالی انسانی، همیاری 
و همکاری و در خــلأ فعالیت های بخش خصوصی یا 
مؤسســه هاي عمومی دولتی عرضه می شــود. نمودار 
بالا براســاس »مدل ایده آل« بــه معنایی که ماکس وبر 
مدنظر داشته بنا شده اســت، بنابراین نباید تصور کرد 
که این بخش ها در عمل هــم کاملًا از یکدیگر مجزا و 
منفک هستند. بخش های گوناگون زندگی اجتماعی 
دارای همپوشــی و اختــلاط و چالش بــا یکدیگرند. 
فرایند رفاقت و رقابت و همزمــان تجزیه و ترکیب در 
آنها نیز کم نیست. یک مؤسســه گاه و در دوره معینی 
دو یا چند هدف ظاهراً ناسازگار را دنبال می کند. همین 
مؤسسه ممکن است در دوره دیگری اهداف دیگری 
جایگزین اهداف پیشــین کند، مثلًا گاه یک مؤسسه 
حوزه جامعه مدنی به مؤسسه دولتی یا خصوصی تبدیل 
می شــود. تجربه عکس این مطلب نیــز مصداق دارد، 
یعنی بخش دولتی ناتــوان از ایفای نقش خود و برای کاســتن از بار تصدی گری 
می تواند بخشی از اختیارات و کارکرد خود را به مؤسسه هاي جامعه مدنی واگذار 

کند. همین نشانه پویایی نهادهای عرصه جامعه مدنی و بخش سوم است. 
در جوامع توســعه یافته که بخش سوم جدی تلقی می شــود آن را به مثابه یک 
بخش نوآور و کارآفرین به رسمیت شناخته اند، چون سازمان های این بخش با یک 
ابتکار عمل و در یک زمینه خاص به وجود می آیند، ولی اگر تشویق شوند می توانند 
به کار خود ادامه دهند، پایدار باقی بمانند، نوآوری کنند و کار بیافرینند. در شرایط 
کنونی، غربی ها ســرمایه گذاری زیادی روی بنگاه های اجتماعی می کنند. بنگاه 
اجتماعی چیزی نیســت جز ادامه همین بخش مدنی جامعه کــه خدمات متنوع را 
عرضه می کند؛ خدماتی که غالباً محصول نوآوری است و اشتغال هم ایجاد می کند. 
مثلًا بنگاه هایی که می توانند افراد حاشیه نشین جامعه را فعال کرده و آن را به فرایند 
توانمندکردن علاقمند کنند موجب می شوند که بزهکاری و جرم کاهش پیداکند. 
البته کاهش بزهکاری و جرم هزینه  های پلیس و امنیت در بودجه دولت ها را کاهش 
می دهد. با افزایش امنیت بســیاری از هزینه های بیهوده نیز کاهش می یابد و طبیعی 
اســت که به این ترتیب سرمایه اجتماعی که شرط رشــد اقتصادی و توسعه است، 
افزایش پیدا می کند. به همین دلیل است که دولت های کشورهای پیشرفته تمایل 
دارند هزینه های مربوط به پلیس و جلوگیــری از بزهکاری و جرم را که هزینه های 
کلانی اســت کاهش و آن را به توســعه بنگاه های اجتماعی که جزء سازمان های 
بخش سوم هستند اختصاص دهند، زیرا کارکرد این مؤسسه ها پیشگیرانه است و 
کار آنها ارزان تر تمام می شود. از آن روی که بخش سوم به شفاف شدن و مدیریت 
مسالمت آمیز کشمکش های اجتماعی کمک می کند، پویایی اجتماعی را بدون 
آن که دگرگونی به تخریب یا هزینه بالا بینجامد، میســر می کنــد و اصلاحات و 

رفرم های سیاسی بدون چنین بخشی امکان پذیر نیست.   
ویژگی های بخش سوم

نهادها و مؤسســه هاي متعلق به بخش ســوم براســاس ضرورت های حیاتی و 
ارزشی تشکیل می شوند و اعضای آن به طور داوطلبانه به آن پیوسته و این امر را کم و 
بیش با ملاحظات ارزشی و عام المنفعه توضیح می دهند. ساختار سازمان های بخش 
سوم اساساً هرمی نیست، بلکه افقی و باز اســت و برپایه روابط دموکراتیک یعنی 
مشارکت عمومی و هر نفر یک رأی سامان می یابد، که تکثر نظری و وجود گردش 
اطلاعات در داخل سازمان را موجب مي شود. همین امر مدیریت خودگردان این 

در جوامع توسعه يافته که 
بخش سوم جدی تلقی می شود 
آن را به مثابه يک بخش 
نوآور و کارآفرين به رسميت 
شناخته اند، چون سازمان های 
اين بخش با يک ابتکار عمل 
و در يک زمينه خاص به وجود 
می آيند، ولی اگر تشويق 
شوند می توانند به کار خود 
ادامه دهند، پايدار باقی بمانند، 
نوآوری کنند و کار بيافرينند
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سازمان ها و اســتقلال آنها از دولت و بخش خصوصی 
و پویایــی را توضیح می دهد. ازجمله حقــوق افراد در 
سازمان های مدنی باز، حق ترک و یا تشکیل سازمانی 
دیگر در صــورت جدایی از آن اســت. ایــن ویژگی 
مهم، ســازمان دموکراتیک از فرقه را متمایز می کند، 
چون عضوگیــری در فرقه هــا به صلاحدیــد رهبران 
فرقه بــوده و خــروج از آن نیز معمولاً بــدون مخاطره 
و مشــکل نیســت. کارکرد ســازمان ها و مؤسسه هاي 
مبتنی بر ارزش هــای مقبول جامعه اســت و هدف آن 
کسب قدرت یا ســود و تکاثر آنها نیست. از آن جهت 
که نهادهای بخش ســوم خود دارای درآمد نیســتند و 
باوجود اینکه تا حدی از کمک و تأمین داوطلبانه مالی 
اعضا و شبکه ای که در آن فعال هستند بهره می برند، اما 
برای تداوم فعالیت نیازمندند تا با استفاده از منابع عمومی 
مانند مالیات تقویت شوند، چرا که درآمدهای مالیاتی 
درآمدهای عمومی متعلق به مردم هســتند و می توانند 
برای گسترش جامعه مدنی به کار گرفته شوند. ازجمله 
دیگر کارکردهای سازمان های بخش سوم جلب توجه 
عمومی به مشکلات، نارسایی ها و مسائل اجتماعی، نقد 
نهادهای قدرت و ثروت است. به زبان دیگر با گسترش 
بخش ســوم نظــارت دموکراتیک مردم بــر نهادهاي 
دولتی و خصوصی افزایش می بابد. تحقیقات تجربی 
نشان می دهد در جوامعی که بخش سوم قوی و گسترده 
وجود دارد، شــفافیت بیشتر، فســاد مدیریت کمتر و 
تخلف نهادهای قدرت و ثروت از مقررات کمتر است، 

از آنجا که بخش سوم از الزامات قدرت و ثروت آزاد است و مستقل و خودانگیخته 
عمل می کند توانایی بیشتری برای نقد و نظارت بر ســایر نهادها داراست. بر همین 
روش سازمان های جامعه مدنی که متنوع و متکثر هم هستند باید بر یکدیگر نظارت 
نمایند. البته لازمه چنین امری گردش آزادانه اطلاعــات از درون به برون و از برون 
به درون سازمان است. مدیریت دموکراتیک ســازمان های بخش سوم از سویی، 
بازبودن آن نســبت به محیط پیرامونی و پیوســتن داوطلبانه به آنها از ســوی دیگر 
موجب می شود که نهادها شفاف باشند. در عین حال سازمان های بخش سوم باید 
نظارت شهروندان و ســایر مؤسسه هاي رســمی اعم از دولتی و یا خصوصی را نیز 
پذیرا باشند، چرا که بنا به فلسفه پیدایش بخش سوم، هیچ نهاد و مؤسسه یا سازمانی 
مبرا از فساد نیست و تنها نظارت متقابل و چندجانبه است که می تواند مخاطره فساد را 
کاهش دهد. همین نظارت است که اعتبار و مشروعیت دستگاه های اجرایی بخش 
عمومی، دولتی و خصوصی را به روشی سازمان یافته و عقلانی به آزمون می گذارد. 
همین آزمون هاست که پایه اصلاحات سیاســی، اقتصادی و اجتماعی را تشکیل 

می دهد و سرمایه اجتماعی لازم را برای آنها فراهم می کند. 
به طور کلی می توان مهمترین ویژگی های بخش سوم را چنین برشمرد:

شکل سازمانی: افقی
رابطه با جامعه پیرامون: باز

رابطه با دیگر سازمان ها: برابر و باز
روابط درونی: متکثر

مدیریت: خودگردان و دموکراتیک )هر نفر یک رأی(

پیوستن: داوطلبانه
جدایی: آزادانه

نحوه پیدایش: خودجوش
نحوه تداوم: غالباً سازمان یافته و برنامه ریزی شده

هدف: ارزشی، منافع عام المنفعه
تأمین مالی: کمک اعضا و درآمد عمومی مالیاتی 

یا ترکیبی از آنها
نظریه ه�ای پیدایش جامع�ه مدنی؛ از ش�بکه های 

روابط مردمی تا ساخت یابی جامعه مدنی 
اقتصاددان ها، تاریخ شناســان و جامعه شناســان در 
زمینــه پژوهش بخش ســوم یا جامعه مدنی کوشــش 
زیادي داشــته اند و نظراتــی را برای توضیــح پیدایش 
مؤسسه هاي این بخش عرضه کرده اند. بنا به یک نظریه 
اقتصادشناسانه، هرگاه بخش خصوصی و مؤسسه هاي 
عمومی دولتــی نتوانند یــک تقاضا را بــرآورده کنند 
یک مؤسسه برای تأمین آن نیاز به وجود می آید. چنین 
نظریــه ای تقاضا برای یــک خدمت و رفــع نیازمندی 
و همزمان نبــود عرضــه را عامل پیدایش بخش ســوم 
می داند. گاه ممکن است هزینه خدمات چنان بالا باشد 
که بخش دولتــی از عهده تأمین بودجــه آن برنیاید و یا 
بخش خصوصی ســودآوری را در عرضه آن خدمت 
نیابد، چنین شــرایطی نیز می تواند زمینه ســاز پیدایش 
یک مؤسسه بخش ســوم باشــد. نمونه چنین خدمتی 
کمک رسانی به بینوایان در برخی از جوامع و یا مداوای 

بیماران صعب العلاج است.
اما نظریه تاریخ شناسانه با تکیه بر برخی از داده های تجربی مانند پیدایش دولت 
و بخش خصوصــی در ایالات متحده امریکا مدعی اســت جامعه مدنی اساســاً بر 
بخش دولتی و بخش خصوصی، تقــدم زمانی و علت و معلولــی دارد و بنا به چنین 
درکی پایه زندگی اجتماعی اســت و بر پیدایش دولــت و حتی بخش خصوصی 
مقدم است و زمینه ساز پیدایش آن است. نمونه چنین فرایندي جامعه ایالات متحده 
است. شهروندان این جامعه که غالباً مهاجر بودند ابتدا برای حل مشکلات روزمره 
با تشکیل سازمان ها و مؤسسه هاي داوطلبانه و غیررسمی زندگی اجتماعی را به طور 
خودانگیخته از پایین و پایه شــکل دادنــد و دولت و بخش خصــوص از بنیاد و بنیه 
همین روابط غیررسمی پدیدار شد و شکل گرفت. البته کلیسا و ارزش های مبتنی بر 

باورهای مسیحی نقش قابل توجهی را در این فرایند بازی کرد.
نظریه جامعه شناســانه بر این نکته تأکید دارد که کارکرد ســازمان های جامعه 
مدنی یا بخش سوم ارائه خدمات به جامعه است. این ارائه خدمات معمولاً زمانی رخ 
می دهد که خلأیی در جامعه به وجود آمده باشد و واکنش سریعی را طلب  کند. همین 
خودجوشی و واکنش سریع و به موقع است که به آنها این امکان را می دهد که تمایل 
گروهی مردم را برای فعالیت جمعی جلب کنند. شــبکه جامعه مدنی غیرانتفاعی 
لازم نیست منتظر اکثریت شهروندان بمانند تا روی یک راه حل پیشنهادی به توافق 
برسند، درعوض آنها باید توانایی واکنش سریع و به موقع از خود نشان داده و با بسیج 
گروهي اندک یک نیاز اساسی را برآورده کنند. اگر روابط و شبکه همکاری که در 
چارچوب یک ضرورت و با واکنش گروه اندک به وجود می  آید تداوم یابد در این 
صورت به تدریج سازمان یافته و رســمیت می یابد، اما برخی از این گونه واکنش ها 

دولت های کشورهای 
پيشرفته تمايل دارند هزينه های 
مربوط به پليس و جلوگيری از 
بزهکاری و جرم را که هزينه های 
کلانی است کاهش و آن را به 
توسعه بنگاه های اجتماعی 
که جزء سازمان های بخش 
سوم هستند اختصاص دهند، 
زيرا کارکرد اين مؤسسه ها 
پيشگيرانه است و کار آنها 
ارزان تر تمام می شود. از آن روی 
که بخش سوم به شفاف شدن 
و مديريت مسالمت آميز 
کشمکش های اجتماعی کمک 
می کند، پويايی اجتماعی را 
بدون آن که دگرگونی به تخريب 
يا هزينه بالا بينجامد، ميسر 
می کند و اصلاحات و رفرم های 
سياسی بدون چنين بخشی 
امکان پذير نيست
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یکبار رخ می دهد و از بین می رود. این واکنش ها گاه محصول آفرینندگی انسان در 
شرایط بحرانی است و در صورت تداوم می تواند کارکرد مثبتی داشته باشد.

بخش سوم چه خدمتی را تولید می کند؟
اقتصاددان هــا بــا مطالعــه روی بخــش ســوم تــلاش کرده اند کــه دریابند 
این بخش چــه کالاهایــی را می توانــد عرضه کنــد.  خدمــات یا کالاهــا از نظر 
 اســتثناپذیری و رقابت پذیری می توانند در چهار دسته تقسیم شوند. استثناناپذیری

 )None-Excludability(؛ خدمت یا کالایی است که هیچ فردی را نمی توان از مصرف 
آن بازداشــت. مالک کالای خصوصی می تواند ادعای استفاده انحصاری از آن را 
بکند و بنابراین مطلوبیت خدمت یا کالا را انحصاراً در اختیار داشته باشد، اما چنین 
ادعایی در مورد کالای عمومی امکان پذیر نیست، به همین دلیل بنا به تعریف کالای 
عمومی استثناناپذیر اســت. محروم کردن حتی یک فرد از کالای عمومی تبعیض 

است و طبیعی است که تبعیض با بسیاری از اصول و مقررات سازگاری ندارد.
منظور از رقابت ناپذیری)Non-rivalrous( کالاهای عمومی این است که دسترسی 
همزمان افراد برای آن خدمت یا کالا، رقابت به شمار نمی آید، بلکه همه باید به یکسان 
از آن خدمت و کالا بهره ببرند. در مقابل کالای خصوصی رقابت پذیر است، چون 
تقاضای فرد جدید برای مصرف خدمت یا کالا به معنی رقابت با دیگران است. مثال 
کالای عمومی غیررقابت پذیر استفاده از سلامتی یا هوای سالم است؛ همه افراد بشر 
به یکسان نیازمند سلامت و هوای سالم هستند و رقابت برای تصاحب بخش زیادتری 

از آن و محروم کردن دیگری در این زمینه موضوعیت ندارد.
 جدول زیر این چهار گروه کالا را به نمایش می گذارد؛ دســته نخســت همان 
کالاهای استثناپذیر و رقابت پذیر است که به وسیله بخش خصوصی تولید و توزیع 
می شود. تولید بخش دوم خدمات وظیفه مؤسسه هاي خاصی از بخش خصوصی 
مانند انجمن های خصوصی است. دسته ســوم و چهارم خدمات و کالاها به وسیله 

بخش دولتی و جامعه مدنی یا بخش سوم تولید و عرضه می شود. 

٧

کردن حتی یک فرد از کالاي عمومی تبعیض است و طبیعی است که تبعیض با  محروم. عمومی استثناناپذیر است
  .بسیاري از اصول و مقررات سازگاري ندارد

 یا خدمت آن براي افراد همزمان دسترسیکه  است این عمومی کالاهاي) Non-rivalrous(ناپذیري رقابت از منظور
 خصوصی کالاي مقابل در. ببرند بهره کالا و خدمت آن از یکسان به دبای همه بلکه ،دآی نمی شمار هب رقابت ،کالا
 مثال. است دیگران با رقابت معنی به کالا یا خدمت مصرف براي جدید فرد تقاضاي چون، است پذیر رقابت
 و سلامت نیازمند یکسان به بشر افراد همه ؛است سالم هواي یا سلامتی از استفاده پذیر غیررقابت عمومی کالاي
 موضوعیت زمینه این در دیگري کردن مومحر و آن از زیادتري بخش تصاحب براي رقابت و هستند سالم هواي
  .ندارد

پذیر  و رقابت ناپذیرثدسته نخست همان کالاهاي است ؛گذارد جدول زیر این چهار گروه کالا را به نمایش می 
خاصی از  ياه هسسؤتولید بخش دوم خدمات وظیفه م. شود وسیله بخش خصوصی تولید و توزیع می به است که

وسیله بخش دولتی و  هدسته سوم و چهارم خدمات و کالاها ب. هاي خصوصی است بخش خصوصی مانند انجمن
  .شود جامعه مدنی یا بخش سوم تولید و عرضه می

  
   

خدمت عمومی همچون پارك ـ 3دسته  پذیري  رقابت
 عمومی و آموزش و پرورش

عرضه غذا، لباس : خدمت خصوصیـ 1دسته 

امکان : خدمت یا کالاي عمومیـ 4دسته  ناپذیري رقابت
ی، استفاده از هوا براي تنفس، امنیت مل

 آرامش در زندگی

هاي خصوصی  باشگاه که خدماتیـ 2 دسته 
  : کنند عرضه می
 هاي خصوصی  پارك

  
ی است که همه یخدمات و کالاها تمامیبنابر این تعریف شامل  )Public Goods(ي عمومیهاکالابا این تفاوت که 

. بهداشت است و ازجمله این خدمات و کالاها امنیت، آرامش. شهروندان جامعه براي بقا به آن نیازمند هستند
گونه که پیش از این  ولی همان ،شود صوصی یا دولتی عرضه میوسیله بخش خ هاي از این خدمات ب بخش عمده

براي . توانند برخی از کالاهاي عمومی را عرضه کنند هم آمد بخش خصوصی و دولتی به دلایل گوناگونی نمی
کننده و  نیازمند نوع خاصی از رابطه میان عرضه ،جز امکانات مالی هامور خیریه در موارد بسیاري ب نمونه
نوعی رابطه انسانی همراه با مروت، فداکاري، دقت و مهربانی که قابل خرید و  ؛ه خدمات استکنند مصرف

هاي  فعالیت مثال دیگر .آید ی تنها از عهده بخش سوم برمییتولید و عرضه چنین کالاها. فروش نیست
ان نسبت به توانند در مقایسه با شهروند بخش خصوصی بنا به کارکرد و ساختار خود نمی .زیست است محیط

تواند با سودخواهی  هاي بخش خصوصی در این زمینه می بنابراین حتی فعالیت ،زیست حساس باشند مسائل محیط
ها از دست  در چنین حالتی بخش خصوصی اهلیت خود را براي تصدي یکی از این فعالیت. آن در تعارض باشد

 )Public Goods(با این تفاوت که کالاهــای عمومی
بنابر این تعریف شــامل تمامي خدمــات و کالاهایی 
است که همه شهروندان جامعه برای بقا به آن نیازمند 
هستند. ازجمله این خدمات و کالاها امنیت، آرامش 
و بهداشــت اســت. بخش عمده ای از ایــن خدمات 
به وســیله بخش خصوصی یا دولتی عرضه می شــود، 
ولــی همان گونــه که پیــش از ایــن هم آمــد بخش 
خصوصــی و دولتی به دلایل گوناگونــی نمی توانند 
برخــی از کالاهــای عمومــی را عرضه کننــد. برای 
نمونه امور خیریــه در موارد بســیاری به جز امکانات 
مالی، نیازمند نوع خاصــی از رابطه میان عرضه کننده 
و مصرف کننده خدمات اســت؛ نوعی رابطه انسانی 
همراه با مروت، فداکاری، دقــت و مهربانی که قابل 
خرید و فروش نیست. تولید و عرضه چنین کالاهایی 
تنهــا از عهــده بخش ســوم برمی آیــد. مثــال دیگر 

فعالیت های محیط زیست اســت. بخش خصوصی بنا به کارکرد و ساختار خود 
نمی توانند در مقایسه با شهروندان نســبت به مسائل محیط زیست حساس باشند، 
بنابراین حتی فعالیت های بخش خصوصی در این زمینه می تواند با ســودخواهی 
آن در تعارض باشد. در چنین حالتی بخش خصوصی اهلیت خود را برای تصدی 
یکی از این فعالیت ها از دست می دهد. بازی کردن بخش خصوصی در دو نقش 
به صوری بودن یکی از فعالیت ها می انجامد، بنابراین ضرورت اصیل بودن بازی 
نقش ها ایجاب می کند که بخش خصوصی در کادر خود و جنبش محیط زیست 
در کادر خود فعالیت کند. در غیر این صورت بازی نقش ها شکلی تصنعی به خود 
می گیرد و نمی تواند اصیل و اعتمادآفرین باشد. بر همین سبک و سیاق کارکرد و 

ساختار جنبش زنان نیز از مؤسسه هاي حمایت از زنان دولتی متفاوت است. 
مزیت های بخش سوم بر دیگر بخش ها

تولید و توزیع خدمات توسط بخش سازمان های جامعه مدنی دارای مزیت هایی 
اســت که آن را از خدمات دیگر بخش ها متمایز می کند. از آن رو که سازمان های 
نامبرده دارای دیوان ســالاری نیستند و با اســتفاده از امکانات عمومی شهروندان و 
همچنین مشــارکت خود آنها خدمات را تولید می کنند. قیمت تمام شده خدمات 
ارزان تر از بخش خصوصی و دولتی اســت، زیرا بخش ســوم ســودگرا نیســت و 
دیوان سالاری و فســاد اداری نیز قیمت تمام شــده کالا را بالا نمی برد. افزون بر این 
سازمان های بخش سوم دیوان ســالار نبوده و غالباً به شکل محلی فعالیت می کنند، 
بنابراین دسترسی به آنها بخصوص از سوی حاشیه نشین های اقتصادی و اجتماعی 
امکان پذیرتر است. ازســوي دیگر رابطه افقی و نزدیک شهروندان با سازمان های 

جامعه، نظارت آنها بر تولید و توزیع کیفیت خدمات را  امکان پذیرتر می کند. 
چنانکه پیش از این هم یاد شد، از ویژگی های سازمان های بخش سوم تحرک و 
پویایی آنهاست، درنتیجه دسترسی به خدمات با تأخیر همراه نیست. افزون براین،  این 
بخش به عنوان ناظر و منتقد سایر بخش ها به پویایی دیگر بخش ها نیز کمک می کند، 
به این ترتیب به شفافیت کمک شده و در نتیجه راه دگرگونی نهادها و انطباق آنها با 
خواست مردم فراهم می شود. این روش اصلاحات مداوم، راهی میانه میان تصلب 
نظام اجتماعی، اقتدار گرایی و انحصار قدرت و یا گسیختگی و فروپاشی اجتماعی 
است. توضیح آن که با توجه به دگرگونی همیشگي جامعه، نهادهای سیاسی باید با 
این پویایی پایدار سازگاری داشته باشند، در غیر این صورت کشمکش ساختاری 
اجتناب ناپذیر است. وجود بخش سوم گزینه سوم یعنی پویایی پایدار و گسترده را 

بدون فروپاشی امکان پذیر می کند.
بنا بــه پژوهش های مربوطه، بخش ســوم یا همان 
جامعه مدنی، بخشی از جامعه اســت که کارکرد آن 
عرضه خدماتی اســت کــه دیگر بخش هــا از عرضه 
آن ناتوان هســتند. کاهــش مشــکلات اجتماعی و 
مصیبت هاي بشری مشــروط به عرضه این خدمات و 
کالای عمومی اســت. دیگر بخش های جامعه، یعنی 
بخش خصوصی، عمومی و دولتی با وجود این بخش 
سوم است که می توانند فعالیت خود را روی وظایف 
خود متمرکز کــرده و همزمان با اســتفاده از نظارت 
بخش ســوم کارامد شده و مشــروعیت کسب کنند. 
وجود بخش ســوم نیرومند و گسترده زمینه ساز تولید 
سرمایه اجتماعی اســت که به نوبه خود ضامن ثبات، 
امنیت و همزمان پویایی اجتماعی و توسعه اجتماعی، 

اقتصادی و سیاسی است. 

تحقيقات تجربی نشان 
می دهد در جوامعی که بخش 
سوم قوی و گسترده وجود 
دارد، شفافيت بيشتر، فساد 
مديريت کمتر و تخلف نهادهای 
قدرت و ثروت از مقررات کمتر 
است، از آنجا که بخش سوم 
از الزامات قدرت و ثروت آزاد 
است و مستقل و خودانگيخته 
عمل می کند توانايی بيشتری 
برای نقد و نظارت بر ساير 
نهادها داراست
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سَــتاّره فرمانفرمائیان فرزند عبدالحسین میرزا 
فرمانفرمــا، از شــاهزادگان و مــردان متنفذ قاجار 
درسال 1299هجری شمسی در شهر شیراز متولد 
شد. او تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در ایران تمام 
کرد و سپس از طریق هند و با کشتی، راهی امریکا 
شــد و به عنوان اولین دانشــجوی ایرانی دانشگاه 
کالیفرنیای جنوبی در رشــته روانشناســی ثبت نام 
کرد. وی سپس برای ادامه تحصیل به شهر شیکاگو 
رفت و در رشــته مددکاری اجتماعی از دانشــگاه 

شیکاگو فوق لیسانس گرفت.
خانم فرمانفرمائیان در دهه 50 و 60 میلادی به 
عنوان مددکار اجتماعی بــرای اجرای پروژه های 
مــددکاری اجتماعی بــه کشــورهای خاورمیانه 
سفر کرده و سپس در ســال 1341 به دعوت دولت 
وقت به ایران بازگشت و آموزشگاه عالی خدمات 

اجتماعی را تأسیس کرد.
تأسیس آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی که 
بعدها به دانشــگاه ارتقا یافت نقطه شروع خدمات 
مددکاری اجتماعی در ایران اســت کــه با تربیت 
مددکاران اجتماعی و اعزام آنها به مناطق محروم، 

ارائه خدمــات اجتماعی را به صــورت نظام مند و 
حرفه ای ـ علمی درآورد.

تأسیس مراکز رفاه خانواده در مناطق فقیرنشین 
و آســیب خیز تهران و بخصــوص مراکز تجمع و 
زندگی روســپیان و نیز درگودهای جنوب شهر، 

راه اندازی مهدکودک مبتنی بر سیســتم آموزشی 
مدرن در مناطق فقیر شــهر، اعزام دانشــجویان به 
بیمارســتان ها و زندان ها و مراکز اصلاح و تربیت 
برای آموزش و نیز ارائــه خدمت از جمله اقدامات 

مهم ستاّره فرمانفرمائیان در ایران است. 
وی به حق »مادر مــددکاری اجتماعی ایران« 
شناخته می شود و از سوی دانشگاه هاروارد به عنوان 
یکی از زنان پیشــرو در علم مــددکاری اجتماعی 
شناخته شده و در فهرست زنان تأثیرگذار در تاریخ 
امریکا قرار گرفته است. ســتاّره فرمانفرمائیان در 

تاریخ 3 خرداد 1391 در امریکا درگذشت.
»پیرامون روســپیگری در شــهر تهران« اولین 
بررســی علمی و جامــع در زمینه روســپیگری در 
ایران اســت که توســط دانشــجویان آموزشگاه 
عالی خدمات اجتماعی در ســال 1347شمسی و 
به سرپرســتی ســتاّره فرمانفرمائیان انجام گرفت. 
این تحقیق در ســطح شــهر تهــران انجام شــد و 
ابتدا به شناســایی مکان هــای تجمع روســپیان و 
طبقه بندی آنهــا پرداخــت. آنها براســاس محل 
کار و زندگیشــان به چهاردســته تقســیم شده اند 

نگاهی به اولین پژوهش در مورد روسپیان
زينب آژيراك*

»پيرامون روسپيگری در شهر 
تهران« اولين بررسی علمی و 
جامع در زمينه روسپيگری در 
ايران است که توسط دانشجويان 
آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی 
در سال 1347شمسی و به 
سرپرستی ستّاره فرمانفرمائيان 
انجام گرفت. اين تحقيق  در 
سطح شهر تهران انجام شد
 و ابتدا به شناسايی
 مکان های تجمع روسپيان
 و طبقه بندی آنها پرداخت

دلايل بسياری بر رشد آسيب های اجتماعی در ايران وجود دارد. برخی آن را ناشی از دوره گذار و برخی فقر را عامل اصلی می دانند. 
هر دليلی بر اين اتفاق وجود داش��ته باش��د، تبعات اجتماعی آس��يب های اجتماعی را نمی توان ناديده گرفت. در اين ميان روسپيگری 
آسيبی است كه هم با نقض الگوهای ارزشی جامعه و هم با رشد ديگر آسيب ها نسبت جدی ای دارد. پژوهش های اخير در مورد ايدز 
نش��ان می دهد كه در موج س��وم اين بيماری، روابط خطرناك جنسی نقش جدی ای دارد. اما جدای از تمامی اين اتفاقات، روسپيگری بنا 
بر برخی از اظهارنظرهای رس��می، دامان كودكان را گرفته اس��ت. اگر روس��پيگری تا به حال تضييع حقوق زنان بود، اكنون كودكان در 
معرض آس��يب قرار گرفته اند. همچنين اين كه كودكان مورد توجه مش��تريان روس��پيگری قرار گرفته اند، نشان از انحطاط اخلاق در 
جامعه دارد. چشم اندازايران پيشتر به اين موضوع در چند گفت وگو پرداخته بود، اما به مناسبت كاهش سن روسپيگری به سراغ دو 
تن از كارشناسان حوزه علوم اجتماعی، رفتيم تا اين موضوع را با آنها در ميان بگذاريم. دكتر حريرچی، استاد بازنشسته دانشگاه علوم 
بهزيستی و مددكار اجتماعی، و پيام روشنفكر، پژوهشگر اجتماعی كه چندسال پيش در پژوهشی گسترده كه دكترسعيد مدنی در مورد 
روسپيگری انجام داده است، همكاری كرده است ميهمان اين شماره از چشم اندازايران هستند. همچنين خانم آژيراك، به بررسی اولين 

پژوهشی كه در مورد روسپيگری در ايران انجام شده است، پرداخته است. 

چشمانداز
جامعه



59

13
91

اد 
رد

 خ
ت و

ش
به

ردي
ا

»قلعه نشــینان«،  از:  عبارتنــد  کــه 
»خیابانی ها«، »گودنشینان« و »روسپیان 

تفریحگاه های شبانه«)کاباره ها(.
•روسپیان قلعه نشین زنانی بودند که در 
»قلعه شهرنو« زندگی می کردند. قلعه 
شهرنو محله ای در جنوب غربی تهران 
و ضلــع جنوبی بیمارســتان فارابی در 
نزدیکی میدان قزوین قرار داشته است.

در تحقیق »پیرامون روســپیگری در 
شهر تهران« به طور مفصل به سازمان و 
عرف و مناسبات حاکم بر زنان ساکن 

این محله پرداخته شده است.
آموزشــگاه عالی خدمات اجتماعی بــرای انجام 
ایــن تحقیــق تعــدادی از دانشــجویانش را برای 
مصاحبه با زنان ســاکن محله به قلعه شــهرنو اعزام 
کرد تا به مصاحبه و تکمیل پرسشــنامه بپردازند. با 
وجود بدبینی اولیه ساکنان محله به این دانشجویان 
و عدم همکاری با آنهــا، بعد از راه انــدازی مرکز 
رفاه خانــواده در این محله و شــروع ارائه خدمات 
مددکاری اجتماعی در آنجا، به تدریج روســپیان 
ســاکن در شــهرنو، برای همکاری با این محققان 

متمایل شدند.
اقدام آموزشــگاه عالــی خدمــات اجتماعی در 
واقع نخســتین کار تخصصی ارائه خدمات به زنان 
روسپی است که سعی در شناسایی عوامل مؤثر بر 
آسیب دیدن این زنان نموده و می کوشیده در قالب 
مراکز رفاه خانواده به کاهش آســیب کمک کند 
و در جهت توانمندســازی »جامعه هدفش« اقدام 

نماید.
طبق آمارهایی که گرفته شده در محله قلعه شهرنو 
تعداد 1180زن در سنین 15 سال و کمتر تا 51 سال 
و بیشــتر، به کار و زندگی مشغول بودند و مشتریان 
این زنان از نقاط مختلف شــهر به شــهرنو مراجعه 

می کرده اند.
•روســپیان خیابانــی در ایــن تحقیــق بــه زنانی 
اطلاق می شــده که در هنگام شــب در خیابان ها و 
گذرگاه های خاص با »بزک غلیظ« و پوشش هایی 
که از لباس های شــیک و گران قیمت تا چادر های 
گلدار و ســیاه متغیر بوده بــه انتظار مشتریانشــان 

می ماندند.
•زنانی که در تفریحگاه های شبانه و کاباره ها کار 
می کردند به سه دسته زنان بار، رقاصه ها و بازیگران، 
پیشخدمت ها تقسیم می شدند که در همان محیط 

کاباره ها به جذب مشتری می پرداختند.
•روسپیان گودنشین کسانی بودند که در گود های 

جنوب شهر، کار و زندگی می کردند. این  گودها 
در نقاط جنوبــی تهران و در حوالی میدان شــوش 
قرار داشــته اند که در دیوارهای این گودها افراد با 
کندن زمین و استفاده از مقوا و حلبی و پارچه برای 
خودشان سرپناهی ایجاد می کردند. به زنانی که در 
این گودها تن فروشی و زندگی می کردند در این 

تحقیق عنوان روسپیان گودنشین داده شده است.
در این تحقیق به ترسیم یک سیمای کلی از وضعیت 
اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی،خانوادگی مبادرت 
شده، به این منظور تمام مواردی که به نظر در بروز 
این پدیده مؤثر بوده اند به طــور جزئی برای هر زن 

روسپی مورد بررسی قرار گرفت.
عواملی کــه در این تحقیق به مطالعه آن اقدام شــد 

عبارت اند از:
ـ دوران کودکی هر عضــو از جامعه 
مورد مطالعه شامل وضعیت سرپرستی 
فــرد در کودکــی و میــزان رضایت 
هر فــرد از آن و میزان برخــورداری 
از سرپرستی، محل رشــد فرد، سواد 
هریــک از والدین، مشــاغل هریک 
از والدیــن، روابــط والدین بــا هم و 
با فرزنــدان، وجود ســابقه جــرم در 
خانــواده، وضعیــت فیزیکــی محل 
زندگــی زن روســپی در کودکی و 
جمعیت خانواده بر حسب اتاق ها با تأکید بر امکان 

آگاهی کودکان از روابط جنسی در کودکی.
ـ  وضعیت ازدواج و طلاق این زنان و علل و عوامل 
مؤثر بر ازدواج و طلاق و دفعات آن و میزان رضایت 

از آن و نیز وضعیت سواد و شغل شوهران زنان.
ـ  وضعیت اشتغال زنان جامعه هدف، پیش از روی 

آوردن به روسپیگری
ـ ســیمای کلی زنــان در دورانی که روســپیگری 
می کردند بر اساس سن، میزان و چگونگی سواد، 
میزان سال های روســپیگری، میزان اقامت در شهر 
تهران، میزان و چگونگی وابســتگی ایــن زنان به 

مردان، علت کشیده شدن به روسپیگری و...
ـ  وضعیت و تعــداد فرزندان و افــراد تحت تکفل 
روسپیان و نیز دفعات حاملگی و نتایج حاملگی این 

زنان
ـ بررسی شرایط مالی زنان روسپی بر حسب تعداد 
مشــتری در شــبانه روز و درآمد آنها و هزینه های 

زندگی آنها
ـ شرایط کار بر حسب ساعات روسپیگری و روابط 

کار و سن آنها
ـ وضع اجتماعی زنان روسپی بر حسب سابقه جرم 
و ســن و نوع جرم و عقاید مذهبــی و تفریحات و 

ارتباطات اجتماعی آنها
ـ وضع بهداشــت و تعداد دفعات و نوع بیماری ها و 
اعتیاد و میزان دسترسی به خدمات بهداشتی و تنظیم 
خانواده براي پیشگیری از حاملگی در زنان روسپی 
ـ وضعیت بازتوانی زنان روســپی بر حســب میزان 
رضایــت از روســپیگری و تمایــل بــه تــرک یا 
حفظ جای روســپیگری و میزان آگاهــی آنها از 

مهارت های حرفه ای و کارآموزی.
به طور کلــی در این تحقیــق از 1548نفــر زن که 
مشخصاً به روســپیگری می پرداختند مصاحبه به 

عمل آمده و نتایج آن استخراج شده است.
در انتهای این تحقیق نتایج کلی که بر اساس تجزیه 

با توجه به گسترش 
شهرنشينی و مسائل مربوط 
به آن واضح است که پديده 
روسپيگری در سطح شهرها 
همچنان به قوت خود باقی 
است و حتی بنا به مشاهدات 
مددکاران اجتماعی فعال در 
عرصه اجتماع ابعاد وسيع تر و 
پيچيده تری نيز يافته است که 
دلايل آن نيز نياز به مطالعه و 
بررسی عميق دارد تا بتوانيم 
به راهکارهای اساسی برسيم. 
در اين راه می توان از تجربيات 
کشورهايی مانند سوئد هم 
استفاده کرد که توانسته اند 
با اتخاذ تدابيری ميزان 
روسپيگری در جامعه شان را به 
کمترين حد خود برسانند
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و تحلیل های آماری و با رویکرد اجتماعی به دست 
آمده اند آورده شده  است:

ـ روســپیگری به نظر محققان این پروژه پدیده ای 
کاملًا شــهری عنوان شــده و ربطی بــه مهاجرت 
از روستا به شــهر نداشته اســت. در واقع بیشتر این 

روسپیان، شهری یا بزرگ شده  شهرها بوده اند.
ـ فقدان والدین نیز در بروز این مسئله نقشی نداشته 
و علت این ادعا رشد اکثر این روسپیان با والدینشان 

بوده است.
ـ جهل و بی سوادی والدین به عنوان یکی از عوامل 

مهم در بروز روسپیگری زنان معرفی شده است.
ـ جدایــی از خانــواده  پــدری در ســال های اولیه 
نوجوانــی به علــت ازدواج نامناســب باعث بروز 
نابسامانی در زندگی این زنان شده است. علت این 
نابســامانی عدم توافق فکری و اخلاقی و اختلاف 
سنی زوجین و فشــار والدین برای ازدواج دختران 

بوده است.
ـ نبود ســازمان ها و قوانین حمایتــی از زنان جوان 
بی سرپرست باعث گرایش این زنان به روسپیگری 

شده است.
ـ سواد روسپیان در سطح بسیار پایینی قرار داشته که 
باعث ضعف در ســطح فرهنگ و وجدان اخلاقی 
و اجتماعی برای درمان این آسیب اجتماعی شده 

است.
ـ شــیوع بیماری های مقاربتی در بین روســپیان با 
توجه به نرخ بالای سقط جنین غیرعمد و مرده زایی 

مشاهده شده است.
ـ وضعیــت مالی روســپیان بــا وجــود »انگل های 
اجتماعی که از اســتثمار این زنان ارتزاق می کنند« 

بسیار بد و نابسامان گزارش شده است.

ـ شیوع و وفور اعتیاد به مواد مخدر در بین روسپیان 
مشاهده شده است.

محقق در انتها به نقاط قوت و امیدی نیز می رسد که 
از جمله آنها پایبندی روسپیان به پاره ای اعتقادات 

مذهبی و تمایل آنها به نوتوانی است.
 در پایان تحقیق، راهکارهای ارائه شده در دو بخش 
کوتاه مدت و فوری و راهکارهای مستمر بلندمدت 
فهرســت شــده اســت. راهکارهــا و برنامه های 
کوتاه مدت شــامل ارائه خدمات فوری بهداشتی 
درمانی به روسپیان و بررســی وجود بیماری ها در 
آنها، ارائه آموزش های پیشگیری از بارداری به آنها 
و دادن وسایل پیشگیری به روسپیان، مراقبت های 
پزشــکی از زنان روســپی در مورد پیشــگیری از 
سرطان ها و بیماری های مرتبط با زنان پیشنهاد شده 

است.
برنامه ها و راهکارهای بلندمدت در قالب توســعه 
خدمــات مــددکاری اجتماعــی و حمایت های 
اجتماعی از زنان بی سرپرســت و بدسرپرســت و 
تشــکیل بیمه های درمانی به منظور آسان ســازی 

درمان روسپیان پیشنهاد شده است.
 پیشــنهاد تصویــب قوانیــن و کنتــرل و مجازات 
روسپی فروشــان و افرادی که در نظام روسپیگری 
دخالت دارند و از آن منتفع می شــوند نیز در زمره 

راهکارهای بلندمدت آورده شده است.
افزایش ســطح مهارت روســپیان با آموزش های 
فنی حرفه ای و هدایت آنها به مراکز کاریابی برای 
یافتن شغل و کسب درآمد از این راه و نیز همزمان 
ارائه خدمات مــددکاری اجتماعی بــه این زنان و 
ارتباط با خانواده های ایــن زنان برای بازتوانی آنها 
و نیز تأمین مســکن و امنیت برای زنانی که حاضر 

به رهــا کردن روســپیگری می شــوند، مبــارزه با 
رشوه خواری وابســتگان به دولت و تشدید کنترل 
رشوه خواری احتمالی مقاماتی که ممکن است با 
رشوه خواری در ارتباط  باشند، آموزش جوانان در 
مدارس و خانواده ها در مورد ارتباط و میل جنسی و 
امور مربوط به این مسائل و نیز آگاه نمودن جوانان 
از انــواع بیماری های مقاربتی در ســطح خانواده، 
مدارس و پادگان ها مواردی هستند که توسط تیم 
تحقیق به سرپرســتی فرمانفرمائیان در سال 1347 

پیشنهاد شده است.
آنچه در این تحقیق به نظر مورد غفلت واقع شــده 
اوضاع اجتماعی و فقر و اختلاف طبقاتی شدید در 
بین اقشار مختلف مردم بوده است که به عنوان مادر 
تمام تباهی ها شناخته می شود. با این حال این تحقیق 
به عنوان یکی از مهمترین منابع پژوهشــی معتبر در 
حوزه آســیب های اجتماعی می تواند مدنظر قرار 
گیرد و نتایــج و یافته های آن علی رغم گذشــت 

نزدیک به نیم قرن از آن همچنان قابل استناد است.
با توجه به گسترش شهرنشــینی و مسائل مربوط به 
آن واضح اســت که پدیده روســپیگری در سطح 
شــهرها همچنان به قوت خود باقی است و حتی بنا 
به مشــاهدات مددکاران اجتماعی فعال در عرصه 
اجتماع ابعاد وســیع تر و پیچیده تری نیز یافته است 
که دلایل آن نیز نیاز به مطالعه و بررسی عمیق دارد 
تا بتوانیم به راهکارهای اساســی برسیم. در این راه 
می توان از تجربیات کشــورهایی مانند سوئد هم 
استفاده کرد که توانسته اند با اتخاذ تدابیری میزان 
روسپیگری در جامعه شــان را به کمترین حد خود 

برسانند.
*کارشناس ارشد مددکاري

■در این اواخر آمارهایی در مورد کاهش س�ن تن فروشی و گسترش آن 
ارائه می شود. می دانیم که تن فروشی و بس�یاری از جرایم � که آنها نیز علیرغم 
تمهیداتی که در مورد آنها به طور جدی در حال اجراست � در حال گسترش 
است. شاید بتوان گفت با اتکا به آمارهای رسمی نیز این پدیده در حال حاضر 
در حال تبدیل شدن به یک پدیده جدی است که نباید آن را نادیده گرفت و 

از کنار آن گذشت. 
به عنوان شروع، از تعریف این پدیده آغاز کنیم. تن فروشی به چه معناست 

و آیا میان روسپیگری، تن فروشی و زنان خیابانی تفاوتی می بینید؟
□در این حــوزه واژه هــای متفاوتــی وجــود دارد. در فرهنگ دهخدا 

برای روســپی مترادف های عربی همچون ماجن، عاهــر، زانیه،بنت هوی و 
مترادف های فارسی مثل فاحشــه، قحبه و غیره آمده است. این پدیده به دلیل 
قدمتی کــه دارد در ادبیات عامیانه و رســمی هم معادل هایــی پیدا کرده که 
عموماً بار منفی داشته است. واژه هایی مثل بدکاره، هرجایی، لکاته، فاحشه، 
و احیاناً واژه های محلی بسیار برای نامیدن زنانی که از طریق روسپیگری امرار 
معاش می کنند به کار رفتــه و می رود. در زبان انگلیســی از واژگان مختلفی 
برای این گروه افراد استفاده می شــود. البته  این واژه ها نسبت های متفاوتی با 
روسپیگری دارند که حداقل به سه دســته متفاوت تقسیم می شوند؛ گروهی 
از آنها معادل های زبانی/ محاوره ای هستند که فقط برای شناسایی و دلالت به 

روسپیگری؛ پدیده ای که باید آن را جدی گرفت
گفتوگوباپیامروشنفکر
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کار می روند مثل Hooker Prostitute. دسته دوم 
واژه هایی هستند که بیان کننده انواع روسپیگری اند 
و بــرای طبقه بندی و تفکیک بــه کار می روند مثل   
  courtesa، geisha،call girl، B-girl و گــروه 
سوم واژه های وضع شــده توسط متخصصان علوم 
اجتماعی هســتند  که جهت توضیح بــار مفهومی 
و حقوقی و نظری بــه موضوع مورد اســتفاده قرار 

 .Sex  Workerگرفته اند مثل
امروزه در کاربــرد واژه ها در زبان فارســی به 
دلایل مختلفی -که خود بحثی مســتقل می طلبد- 
نوعی ســردرگمی و بعضاکًاربرد اشتباه واژه ها هم 
وجود داردکه گاه تبعات مهمی هم می تواند داشته 
باشد. این واژه ها بار معنایی خود را دارند و می توانند 
نوع مواجهه یا درک ما از پدیده را تحت تأثیر قرار 
دهد. برای نمونــه در قوانین فعلی ایــران از جرمی 
تحت عنوان تن فروشی یا روسپیگری نام برده نشده 
که البته این بــه معنای جرم زدایی یــا عدم برخورد 
کیفری و جایــز بودن ایــن عمل در نظــام حقوق 
کیفری ما نیست، بلکه عناوین مجرمانه دیگری در 
حوزه مسائل جنســی نظیر زنا یا اعمال منافی عفت 
پیش بینی شــده، که با روســپیگری دارای عناصر 
مشترک اســت، از این رو مجازات روسپیگری بر 

طبق مقررات قانونی ما ابهام داشــته و طیف وســیعی از مجازات ها را از چند 
ضربه تازیانه تامجازات سنگسار برحســب نوع مجازات در برمی گیرد. من 
فکر می کنم کلمه تن فروشی هم ممکن است معادل جامعی نباشد، خصوصاً 
طی سال های اخیر پدیده هایی مثل فروش اعضای بدن)کلیه فروشی و...( هم 
به وجود آمده که ممکن است ابهام و همپوشانی ایجاد کند. تن فروشی ممکن 
است شکل خاصی از روسپیگری باشــد که بر مبادله پول با استفاده از بخشی 
از بدن انســان برای بهره مندی جنســی تمرکز دارد، اما متخصصان می دانند 
که خدمات جنســی دیگری می تواند تحت عنوان روسپیگری وجود داشته 
باشــد که لزوماً مرتبط با تن  یا متمرکز بر پول نباشــد،یا حتی این ایراد را وارد 
دانسته اند که فروختن در ارتباط با نوعی انتقال مالکیت است، در حالی که در 
شکل غالب پدیده روسپیگری، ما با نوعی »اجاره دادن« مواجهیم. این بحث 
تخصصی اســت که می تواند در جای خودش اهمیت داشته باشد، ولی برای 
هدف گفت وگوی شما می توانیم روسپیگری را  در مجموع، حرفه ای مبتنی 
بر نوعی مبادله بدانیم که دربرابر پول، کالا یا خدمات، خدمات جنســی ارائه 
می شود. این می تواند تعریف کاربردی باشــد، هرچند در ایران وقتی از این 
پدیده صحبت می شود ممکن است بیشتر تمرکز بر »تن زنان«و »مبادله پولی« 

وجود داشته باشد. 
■در مورد تن فروشی کودکان چطور؟

□ وقتی با پدیده ای به عنوان کاهش ســن روســپیگری مواجهیم بحث 
به کودکان کشــیده می شــود که به طور کامل ملزومــات تعریف، متفاوت 
می شــود. داشــتن یک حرفه، حقوق مالکیت، امکان تملــک پول، قدرت 
تعیین قیمت و... ملزوماتی اســت که در مــورد کودکان،کاربرد اغلب این 
مفاهیم دچار پیچیدگی و ابهام اســت. حتی درک کودکان از رابطه جنسی 

و یا تکالیف آنها در مقابل قوانیــن و مجازات های 
آنان متفاوت اســت. اهمیت این دعواهای به ظاهر 
آکادمیک در آن اســت که حوزه بحث و رویکرد 
مداخله را تعیین می کند، این که بحث روسپیگری 
کودکان را در حوزه جرایم کــودکان دنبال کنیم 
یا جرایــم برعلیه کودکان، آنهــا را قربانی بدانیم یا 

منحرف و مجرم و مواردی از این دست.
■ گویا ای�ن اواخر س�خن بر س�ر افزای�ش زنان 
خیابانی بود. شما زنان خیابانی را چگونه دسته بندی 

می کنید؟
□ در مورد ایــن واژه ها هم باید دقت داشــت. 
گاهی کاربرد یکــی از آنان در جامعه و رســانه ها 
افزایش پیدا می کند و ممکن است به حل مشکلات 
کمک کند یا به آن دامن بزند، مثلًا نوعی برچسپ 
منفی باشــد و یا در مــواردی نوعي روشــن بینی و 
مســئولیت پذیری در مورد مســئله باشــد. من دو 
کاربــرد واژه های »زنان خیابانــی« و »زنان ویژه« را 
مثال می زنم؛ یکی دارای بار منفی و برای هشــدار، 
و دیگری تلاشی است برای نوعی مداخله معطوف 
به حل مسئله فارغ از کاســتی هایی که داشته.  البته 
آنچه در هردو مورد مســتتر اســت تلاشــی برای 
شکستن سدها و تابوهایی است که اجازه صحبت 
در مورد این پدیده را نمی دهد. پس برخــی از این اصطلاحات که به تدریج 
ســاخته شــد کارکردهایی دارد،چون در وضعیت کنونی ما پرداختن به این 
پدیده قدری قبح دارد، یعنی خود پدیده تغییر شــکل نداده، بلکه متناســب 
با زمان، واژه های متفاوتی برای آن اســتفاده شده اســت. خود این وضعیت، 
محدودیت های زیادی ایجاد می کند، چه در شناختن پدیده که پیش نیاز هر 
نوع مداخله است و چه در قبول مســئولیت در مورد آن. گاهی این واژه ها را 
دانشگاهیان می ســازند، گاهی فرهنگ عامه، گاهی هم مطبوعات که هم با 
فرهنگ عامه تماس دارند و هم با سیاســتمداران و مســئولان، براي نمونه در 
یک دوره دختر فراری معادل روسپی گرفته می شد، در حالی که این واژه ها 
با هم متفاوتند. ممکن است بسیاری از دختران فراری به واسطه تجاوز یا اعتیاد 
یا انواع دیگر آسیب ها و جدا شدنشان از خانواده به این مسیر کشیده شوند، اما 
این دلیل نمی شــود که آنان را یکی بگیریم. حتی ممکن است برخی از آنان 
تن فروش به معنای حرفه ای آن نباشــند. باید توجه داشــته باشیم که به کسی 
می توان گفت روسپی که یک دوره یا دوره های مختلفی به این کار به عنوان 

حرفه روی آورده باشد. 
خیابانــی روســپی های  خیابانــی،  زنــان  از  منظورتــان  اگــر   امــا 

)street prostitute( است این زنان بخشی از جمعیت روسپی ها هستند که در 
کلیت یا سازمان یافته یا بدون ســازمان و در اشکال مختلف فعالیت می کنند. 
اطلاعات در مورد روســپیگری در همه کشــورها محدود اســت و در ایران 
محدودیت بیشــتری هم وجود دارد. اما شــناخت ما از این گروه تا حدودي 

بیشتر از بقیه است.
■ پژوهشی سال ها پیش از آقای جعفر شرافتی منتشر شد که در آن از موج 
جدید روس�پیگری در ایران بع�د از دهه 70 س�خن گفته ب�ود. او برخی از این 

تن فروشی ممکن است شکل 
خاصی از روسپيگری باشد که بر 
مبادله پول با استفاده از بخشی 
از بدن انسان برای بهره مندی 
جنسی تمرکز دارد
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زنان خیابانی را در این راستا گنجانده بود؛ این موج 
جدید چه بود؟

□بله، من از ایشــان یک پایان نامه کارشناســی 
ارشــد فرماندهی و مدیریت انتظامی دانشگاه علوم 
انتظامی دیدم که مربوط به ســال 1384 بود.مشکل 
ما این است که اطلاعات در مورد تن فروشی بسیار 
محدود و پراکنده اســت. از نخســتین تحقیقی که 
در ســال 1347توســط مرحوم فرمانفرمائیان انجام 
شــد -که به او مادر مددکاری ایران هم گفته شده 
و در ایــن زمینه خاص هم پیشــرو بــوده و کارهای 
بسیار باارزشــی انجام داده  - تا امروز که حدود نیم 
قرن گذشته اســت تعداد انگشت شــماری تحقیق 
قابل اتکا انجام شــد. این اظهارنظر را دشوار و توأم 
با احتیاط می کند، از این رو این تحقیقات محدودند 
و جامعیت و شــمولیت لازم برای تعمیــم و تحلیل 
روندهــا را ندارنــد. دیگــر این که ایــن تحقیقات 

را نمی توان به ســادگی با هم مقایســه کرد، چرا که نمونه هــا و محیط هایی 
که این تحقیقات در آنها انجام شــده اســت، متفاوت اســت. برخــی از این 
تحقیقات در مراکز بســته مانند بهزیستی یا زندان انجام شــده و برخی از آنها 
در خیابان یا محلات بدنام. برای مثال در خصوص روســپیگری سازمان یافته 
چیز زیادی نمی دانیم. بعد از انقلاب تا به حال هیچ تحقیقی منتشــر نشــده و 
اگر هم انجام شــده جامعه به آن دسترســی ندارد. قبل از انقلاب کسی مانند 
ســتاّره فرمانفرمائیان ـ که نفوذی هم در سیســتم موجود داشــت ـ توانست 
تحقیق جامعی انجام دهد، البته ظاهراهًمان موقع هم برای انجام این پژوهش 
با مشــکلات و محدودیت هایی از جانب دســتگاه های امنیتی وقت مواجه 
شــد. بعد از انقلاب هم تا مدت ها در مورد این پدیده حرفی در میان نبود و به 
اصطلاح جزو لیست سیاه تحقیقات قرار داشــت. تحقیقات اولیه را هم افراد 
با نفوذ و معتمد انجام دادنــد. به تدریج و البته با تردیدهایی از منظر ســلامت 
و بهداشــت، یا جرم شناســی و حقوق تحقیقاتی در قالب سفارش پژوهشی 
یا پایان نامه دانشــجویی، تحقیقاتي انجام شــد، ولی هنوز هم زمینه کار برای 
جنبه های جامعه شناســانه یا اقتصادی این پدیده ها فراهم نیســت. ما مقاله ای 
در همایش دســتاوردهای پژوهش علوم اجتماعی در ایران نوشتیم با عنوان 
»موضوعات ممنوع پژوهشــی و ناکارآمدی مداخلات« و سعی کردیم این 
مسائل را شرح بدهیم. درکل این تحقیقات آنقدر نیست که به راحتی بتوانیم 
بر یافته های تحقیقی خود بایســتیم و بگوییم وضعیت این گونه است که این 

تحقیق نشان می دهد. 
با این مقدمه این بحث که تغییراتی در الگوی روســپیگری اتفاق افتاده را 
می توان بر اساس قرینه های مختلف دیگری هم دریافت. ما نیز در تحقیقی که 
در ســال 1386 انجام دادیم به این جمع بندی رسیدیم. حدود 12- 10 تحقیق 
قابل استناد از سال 1347 تا 1386 انجام شده بود، ولی یافته های این تحقیقات 
را به راحتی نمی توانســتیم با هم مقایســه کنیم، حتی برخی پارامترهای ساده 
مانند سن تن فروشی را نمی شد مقایسه کرد، چرا که ماجرا در زندان، خیابان، 
شــهرهای مختلف و ... متفاوت اســت. اما به طــور کلی می تــوان از برخی 
شواهد این ادعا را دنبال کرد، براي نمونه در دهه های 40 و 50 بیشتر این زنان 
بی سواد، مهاجر و فقیر بودند و نیاز مادی یا فقر به همراه ناآگاهی، اصلی ترین 

عامل بوده است، اما به تدریج تغییراتی حاصل شد. 
به عنوان نمونه سطح ســواد در کل کشور افزایش 
یافته، پس می توان این فــرض را مطرح کردکه در 
حال حاضر سطح ســواد در بین آنها نیز رشد کرده 
است. همچنین کشور موج های مهاجرتی مختلفی 
را از سرگذرانده که هر یک ویژگی ها و پیامدهای 
خود را داشــته اند، ولی این پدیده محدود شــده و 
برخی مهاجرین ساکن شــده اند. ممکن است که 
آسیب های دیگری در نســل های بعدی آنان دوام 
داشته باشد، اما آن را باید به گونه اي دیگر بررسی 
کرد و این دیگر تأثیر مستقیم و بی واسطه مهاجرت 
نیســت. پس می توان گفت اتفاق هاي جدیدی در 
این حوزه افتاده است، تحقیقات ما هم این را نشان 
می داد، اما باز تأکید می کنم اطلاعات کافی برای 

بررسی کامل آن وجود ندارد.
■ آیا کاهش س�ن ه�م ج�زو این اتف�اق جدید 

است؟
□ بله، کاهش سن را تحقیقات ما هم نشان می داد. ما سعی کردیم دو نوع 
استدلال برای این موضوع داشته باشیم: یکی مقایسه یافته هایمان با تحقیقات 
پیشین بود که همانطور که اشاره کردم با احتیاط باید انجام شود و دیگر این که 
ما نمونه خود را به لحاظ نســلی تفکیک کردیم و سن شروع و سن فعلی آنها 
را بررسی کردیم. سپس با تکنیک های آماری نشــان دادیم که این موضوع 
اتفاق افتاده است. براي نمونه کسانی که سن شروع آنها در دهه 40 و 50 بوده 
است،  در مقایسه با کسانی که در دهه های بعدی شروع کرده اند، تفاوت هایی 
در سن شــروع دارند. ما اینها را به سه نسل تقســیم کردیم و متوجه شدیم که 

هرچه جلوتر آمدیم، تن فروشی در سنین پایین تری آغاز شده است. 
■ این پژوهش کشوری بود یا در تهران انجام شد؟ 

□ در تهران انجام شــد. 10 منطقه به عنوان نمونه از مناطق 22 گانه شهری 
تهران مورد بررسی قرار گرفت. 

■اگر ممکن است جزئیات بیش�تری از پژوهش خود با تمرکز بر سن شروع 
روسپیگری به ما بدهید.

□بله، البته مجری و سرپرست اصلی این تحقیق،پژوهشگر توانای مسائل 
اجتماعی دکترســعید مدنی بود و من یکی از همکاران ایشان بودم، از این رو 
در مورد زمینه و جزئیات طرح با خود ایشــان یا دیگر اســاتیدی که مشاوران 
طرح بودند و حق اســتادی بر من دارندباید صحبت شود،ولی اینجا بر اساس 
مقالات مشــترکی که منتشــر کردیم می توانــم برخی یافته هــای مربوط به 
پرسش شما را بگویم.بر اســاس یافته های ما  میانگین سن شروع روسپیگری 
در کودکان روسپی شده  16 سال و در بین افرادی که در سنین بالای 18 سال 
روسپی شده اند 24 سال و نیم بوده است. بیش از 40 درصد از  کودکان روسپی 
شده مورد مطالعه در این پژوهش  در محلی غیر از تهران )شهر محل سکونت 
و فعالیت فعلیشان( متولد شده اند و بعدها به این کلان شهر مهاجرت کرده اند. 
55 درصد از نمونه کودکان روسپی شــده، حداکثر تا دوران راهنمایی یعنی 
حداکثر 8 سال از تحصیلات بهره مند بوده اند و حدود 30 درصد آنها در زمان 
شروع به کار، بدون والدین)به تنهایی یا با دوستانشان( زندگی می کرده اند.  
بین 20 تا 30 درصد روســپیان در ایران نیز مانند اکثر کشــورها، سابقه تجاوز 

وقتی با پديده ای به عنوان 
کاهش سن روسپيگری 
مواجهيم بحث به کودکان 
کشيده می شود که به طور 
کامل ملزومات تعريف، متفاوت 
می شود. داشتن يک حرفه، 
حقوق مالکيت، امکان تملک 
پول، قدرت تعيين قيمت و... 
ملزوماتی است که در مورد 
کودکان، کاربرد اغلب اين 
مفاهيم دچار پيچيدگی
 و ابهام است
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و سوءاستفاده و آزار جنســی یا فرار از خانه در کودکی را داشته اند،این رقم 
البته پایین تر از معیار جهانی اســت که 65 درصد به بالاست. بیشتر روسپیان به 
لحاظ اجتماعی دارای پیشینه فردی و خانوادگی نابهنجاری بوده اند، در این 
میان فقر و اعتیاد والدین یا مجرم بودن آنها و بدسرپرستی سهم بالاتری دارد. 
همچنین در آن مطالعه مهمترین عوامل خطرســاز روســپی شدن کودکان 
عبارت بودند از: آزار جنسی در کودکی، فرار از منزل، اجبار  به روسپیگری، 
حضور روســپی در بین دوستان، ســابقه ســوءمصرف مواد در پدر، داشتن 
مسئولیت تأمین مخارج دیگران)بارتکفل(، سابقه سوءمصرف مواد در مادر 

و سابقه بازداشت فرد قبل از روسپیگری. 
در ارتباط با پرسش شما اگر سال تولد افراد نمونه اصلی را در چهار گروه 
در دهه های متوالی دســته بندی کنیم خواهیم دید که ســهم روســپی شدن 
کودکان)زیر 18 ســالگی( در بین نمونه روســپیان مورد مطالعه در دهه های 
اخیر به شدت افزایش یافته است به نحوی که از 2/9 درصد در دهه 40 به 17/4 
در دهه 50 و 78/3 درصد در دهه 60 رسیده است.  البته لازم به یادآوري است 
که سن ورود به روسپی گری در جهان به طور متوسط بین 12 تا 14 سال است، 
اما سن ورود در ایران16 تا 20 سال بوده است، یعنی وضع ما نسبت به میانگین 
جهانی بهتر بوده و این خودش یک فرصت اســت، اما روند کاهش ســن را 
باید جدی گرفت. همچنین حداکثر سن مفید برای فعالیت در چنین کاری، 
حدود 30ســال اســت. دوره ماندن در این کار نیــز دوره طولانی نمی تواند 
باشد، چرا که آسیب های بســیار و شرایط بسیار ســختی دارد. همانطور که 
قبلًا اشاره کردم اســتدلال دیگری در مورد کاهش سن روسپیگری می توان 
آورد. این که بــه جز یافته های تحقیقــی که این موضوع را نشــان می دهند، 
دسته دیگری از شواهد نیز هســتند که می توانند این فرضیه را تقویت کنند. 
برخی از پدیده ها بر سن ورود به روســپیگری تأثیر می گذارد. ما در پژوهش 
خود این عوامل را نیز بررســی کردیم که به آنها اشــاره کردم، از این رو هر 
تحولی در الگوی آنها ممکن است الگوی روسپیگری را هم تغییر دهد)مثلًا 
در الگوی اعتیاد، طلاق، ســن اولین تجربه روابط جنســی، بدسرپرســتی، 
کودک آزاری، زندانی شدن زنان و...(. از سویي در ایران سن ورود به برخی 
از آســیب های اجتماعی مانند اعتیاد کاهش یافته اســت. آمار نشان می دهد 
که بین ســوءمصرف و مصرف مواد مخدر و سن ورود به روسپیگری ارتباط 
قوی وجود دارد. تأثیر گســترش مصرف مواد در خانواده ها هم بسیار جدی 
اســت. اگر پدر یا مادر سابقه سوءمصرف مواد داشــته باشند، ریسک آن که 

دختر وارد بازار روســپیگری شود بیشــتر است. یا 
به عبارتــی دیگر، اگر پیشــینه دختران روســپی را 
بنگریم، می بینیم در بسیاری از موارد در خانواده با 
سوءمصرف مواد مخدر و سابقه انواع جرایم مواجه 
بودند. در واقع بسیاری کودک   ـ روسپی یا کودک  
 ـ روسپی شده می شوند. )به  کودکی که روسپیگری 
می کند، کــودک   ـ روســپی و به بزرگســالی که 
روسپیگری را از سن کودکی آغاز کرده، کودک 

 ـ        روسپی شده می گویند(
■چه عواملی بیشتر باعث این پدیده می شوند؟

□بــه هرحــال عواملی هســتند که بــا اطمینان 
می توان گفت موجب رشد روسپیگری می شوند. 

یکی از آنها آزار جنسی در دوران کودکی اســت.تحقیقات جهانی هم این 
موضوع را نشــان می دهند. پژوهش ها در ایران نیز نشــان از رشد این  پدیده 
دارد. هر چند آمار در این مورد نیز خیلی در دســترس نیســت، اما داده هایی 
که منتشر شده نشان می دهد که میزان آن افزایش داشته است. عامل دیگری 
که تعیین کننده است، طلاق اســت. در این مورد هم نرخ طلاق افزایش یافته 
و هم ســن آن کاهش یافته اســت. بســیاری از کودکانی که به روسپیگری 
روی می آورند دچار بدسرپرســتی هســتند. آنها یا با یکــی از والدین خود 
به سر می برند، یا با ناپدری یا نامادری. تمام این موارد می تواند کودک را در 
معرض خطر آســیب های مختلف قرار دهد. پایین آمدن سن روابط پرخطر 
جنسی و روابط جنسی خارج از ازدواج نیز بویژه با توجه به نوع جامعه و نظام 
ارزشی آن از دیگرقرینه هاست، در ســال 1387 تحقیقی توسط دکتر شغلی 
و همکارانشــان با نمونه ای 2000نفری انجام شــد که نشــان می دهدبیش از 
21درصد پســران و 5/5 درصد دختران در گروه ســنی 24-15سال، رابطه 
جنسی خارج از چارچوب ازدواج داشــته اند. در دختران در 27/6درصد و 
در پسران در 57/5 درصد موارد تعداد شــرکای جنسی بیش از یک نفر بوده 
اســت. تحقیق دیگری نیز پیشتر)در ســال 1385( در هفت اســتان انجام شد 
که آقای دکترحسینی و همکارانشــان انجام دادند. این تحقیق حدود 7000 
نمونه داشته وهمین نتایج را به دست داده اســت. در واقع به نظر می رسد سن 
تجربه جنسی خارج از ازدواج کاهش یافته و شیوع آن نیز افزایش یافته است. 
عواملی که نام برده شد، می توانند بر کاهش سن روسپیگری تأثیرگذار باشند. 
عواملی دیگر هم وجود دارد که تأثیرگذارند، البته کمتر از این عوامل، مانند 

افزایش کودکان خیابانی و... 
این کــه می گوییم طلاق، دختــران فــراری، اعتیاد و... بر روســپیگری 
مؤثرند، به این معنا نیســت که لزوماً تمــام دختران فراری، یــا بچه ها و زنان 
طلاق یا معتادان و فقرا روسپی می شــوند، اما می توان گفت در افراد روسپی 
این عوامل بســیار زیاد دیده می شــود. به همین دلیل افزایش آنها می تواند به 
کاهش سن روسپیگری یا افزایش شیوع آن بینجامد. اگر به روند شیوع ایدز 
در کشور بنگرید، شاهد سه موج مختلف شیوع ایدز در کشور خواهید بود؛ 
موج اول مربوط به فراورده های خونی بود. موج دوم مربوط به اعتیاد تزریقی 
مي شد و سومین موج انتقال ایدز، به روابط جنسی ارتباط پیدا کرده که برخی 
آن را شاهدی بر گسترش پدیده هایی چون روســپیگری می گیرند. البته در 
این زمینه هنوز اعتیاد نقش مهمی دارد و حلقه اصلی بیشــتر آسیب هاســت. 
وقتی اعتیاد و ســوءمصرف مواد مخــدر افزایش 
می یابد، و حتی وقتی تغییر الگوي مصرف به سمت 
مواد شــیمیایی ارزان تر و در دســترس است، این 
خودبه خود رفتارهای پرخطر را افزایش می دهد و 
همه آسیب های ناشی از این اتفاق افزایش می یابند. 
بنابراین در مجموع می توان ســه استدلال بر این که 

سن تن فروشی کاهش یافته را مطرح کرد:
نخســت این که نگاهی به تحقیقات پیشــین و 

جدید مؤید این مسئله است.
دوم افزایش آسیب هایی که می توانند منجر به 

گسترش این پدیده شوند مانند اعتیاد و طلاق و ...
و ســوم عوامل و تعیین کننده های ساختاری و 

55 درصد از نمونه کودکان 
روسپی شده، حداکثر تا دوران 
راهنمايی يعنی حداکثر 8 سال 
از تحصيلات بهره مند بوده اند و 
حدود 30 درصد آنها در زمان 
شروع به کار، بدون والدين)به 
تنهايی يا با دوستانشان(
زندگی می کرده اند
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کلی تر مشــکلات اجتماعــی مانند 
افزایش اختــلاف طبقاتی، وضعیت 
دوره گذار یا آنومیک بودن جامعه، 
فقر و بیــکاری و ... کــه می توانند بر 

تمام آسیب ها تأثیرگذار باشند.
■ ش�ما یافته ه�ای پژوهش�ی را 
بررسی کردید و به این نتیجه رسیدید 
که سن روسپیگری کاهش یافته است؛ 
آیا با تبیین ه�ای علمی ه�م  می توان 
گفت چنی�ن اتفاقی در جامع�ه افتاده 

است؟
□ بلــه. یافته های پژوهشــی هم 

مبتنی بر همین نظریه هاســت، اما حتی بدون داشتن 
آمــار و ارقــام و انجــام پژوهش های مســتقیم هم 
تحلیل هــا و تبیین هــای علمی از وضعیــت جامعه 
می تواند جنبه هایــی از موضــوع را نشــان داده یا 
پیش بینی کند. مثلًا در تحلیل های جامعه شــناختی 
در خصوص تأثیرات شهرنشــینی، مدرن شــدن و 
دیگر ویژگی های جوامــع روبه گذار یــا در حال 
توســعه دلالت هایی وجود دارد که باعث افزایش 
مســائل اجتماعــی می شــود. تبیین هــای مبتنی بر 

وضعیت آنومیک، تأخر فرهنگی، ناهماهنگی ارزشــی، شــکاف طبقاتی، 
گسترش احســاس محرومیت نســبی و... که عمدتاً از تبعات جوامع در حال 
گذار امروزی اســت همه می تواند به افزایش مشــکلات اجتماعی بینجامد. 
می توان از منظر اقتصاد و اقتصاد سیاســی نیز به این مسئله نگاه کرد. گسترش 
تورم، فقر و بیکاری در کنار ضعف های اقتصاد وابسته، رانتی و غیرمولد برای 
جذب جوانان و تســهیل فرایندهای گذار آنان می تواند آمار طلاق، اعتیاد و 
روسپیگری را افزایش و ســن بروز این پدیده ها را نیز کاهش دهد. همچنین 
می توان از منظر جمعیت شــناختی به آن نگاه کرد و عواملی چون مهاجرت 
و جابه جایی جمعیــت، تمرکز جمعیــت در برخی از نقاط مســکوني، هرم 
ســنی جمعیت و عواملی از این دســت را نیز در این موضوع دخیل دانست یا 

رویکردهای بین رشته ای به موضوع که می تواند بسیار روشنگر باشد. 
در پی امواج مهاجرت داخلی و تحولات بازار زمین و مسکن در دهه های 
گذشته مسائلی چون آلونک نشــینی و اسکان غیررســمی در ایران افزایش 
یافته و حاشــیه های اجتماعی ـ فضایی شــهرها، محل خوبی برای گسترش 
آسیب هاست. البته باید دقت داشت که این مردم غالباً خود قربانی آسیب های 
اجتماعی اند، و نباید اینگونه آســیب ها را به عنوان برچســب نســبت به این 
گروه ها به کار برد. اگر اینها تبدیل به برچســب و کلیشه ها و پیشداوری های 
منفی شود، خودش آسیب زاســت. اخیراً یکی از فعالین حقوق کودک در 
مصاحبه ای اشــاره کرده بود که  ایدز در کودکان خیابانی و زباله گردها زیاد 
شده اســت. به نظر من باید این موضوع را طوری گفت که جامعه متوجه این 
موضوع بشــود که این گروه ها قربانی ایدزاند نه ناقــل آن وگرنه گفتن این 
آمارها لزوماً به نفع این کودکان نیست، بلکه می تواند بر رابطه جامعه و نهادها 
با آنها تأثیر منفی بگذارد و حتی به بعضی حساســیت ها هم دامن بزند. ضمن 
این که در مورد ارتبــاط زباله گردی و ایدز بحث خیلی دقیــق نبود و در واقع 

چنین ارتباطی آنقدر ضعیف اســت 
که می شود گفت وجود ندارد.

 مجموعه ای از تبیین ها و تحلیل ها 
را می تــوان برشــمرد کــه در مورد 
شرایط ایران و بروز پدیده ها و مسائل 
آن مصداق دارد. ایران کشــوری در 
حال گذار است که با مسائل اقتصادی 
نیز دســت به گریبان اســت، ساختار 
سنی جوان دارد، در مســیر ترانزیت 
مواد مخدر اســت، بازارها و بنگاه ها 
ضعیف انــد و پتانســیل کافــی برای 
جذب این جمعیت جــوان به چرخه 
ســالم تولید وجود ندارد و... درنتیجه مشــکلات 
و آســیب های مختلفی را می توان در آن یافت. از 
ســوي دیگر جامعه ما برای کنترل این مشکلات، 
ظرفیت های ویژه خودش را هــم دارد، البته نباید با 
نگاه تقلیل گرا یا جانبدارانه با آنها برخورد کرد. ما 
منابع طبیعی و فرهنگی غنی داریم وهمواره در طول 
تاریخ، اعتقــادات مذهبی و ارزش هــای اخلاقی 
جایــگاه مهمی در فرهنــگ جامعه ایرانی داشــته 
است. تداوم ساختارهای سنتی مبتنی بر ارزش های 
قومی و مذهبی و اهمیت کرامت انسان ها بویژه زنان و کودکان، تداوم کنترل 
و نظارت اجتماعی غیررسمی در بسیاری از شــهرهای ایران بویژه شهرهای 
متوسط و کوچک، اهمیت خانواده و پیوند آن با خویشاوندی به عنوان عامل 
هویت ساز و این که در کنار ســخت گیری های جدی دین اسلام ـ دین اکثر 
مردم ایران ـ در روابط جنسی و تأکید بر خانواده، گاهی ظرفیت های منعطف 
و قابل تفســیری همچون صیغه در روابط جنســی وجود دارد و یــا در کنار 
محدودیت های ســاختاری و قانونی، بازهم قابلیت های گفت وگو، پویایی 
و چندصدایی در مراجع سیاسی و دینی شــیعه وجود دارد، که ظرفیت هایی 
را برای گفت وگو و ارائه راه حل در مورد مشــکلات ایجاد کرده اســت. از 
سوي دیگر عدم امکان ســرمایه گذاری در بازار روسپیگری، محدود بودن 
فعالیت های توریسم و وجود انواع ســختگیری ها و محدودیت های مرتبط 
با روابط جنسی باعث کنترل ضمنی پدیده روســپیگری شده است، هرچند 
که برخی از موارد یاد شــده ممکن اســت تنها با نگاهی یکجانبه در ارتباط با 
کنترل روســپیگری مفید باشــد و جوانب چالش انگیز دیگری نیز دارند که 
اگر مســئولان و صاحبنظران پای حل مســئله برونــد پیچیدگی های خود را 
نشــان می دهد و ورود به آنها هم خارج از تخصص من است.اما از منظر یک 
پژوهشگر باید این هشــدار را بدهم که نباید از این نکته غافل بود که نداشتن 
اطلاعات شــفاف و شــناخت علمی از این پدیده، امکان قضــاوت دقیق در 
مورد تغییر شــکل پدیده و بروز و شــیوع آن در لایه های پنهان آن را دشوار 
و مخدوش می کند و درواقع نســبت دادن تــداوم وضعیت های پیش گفته با 

ادعای کنترل روسپیگری را نیز توأم با احتیاط و تردید می کند.
■ آیا کاهش سن تن فروش�ی را باید همچنان به عنوان یک بحران بررسی 

کرد؟ تبعات این اتفاق برای جامعه چیست؟
□ از چند منظر می توان آن را بحران قلمداد کرد، نخست از منظر حقوق 

بيشتر روسپيان به لحاظ 
اجتماعی دارای پيشينه فردی و 
خانوادگی نابهنجاری بوده اند، در 
اين ميان فقر و اعتياد والدين يا 
مجرم بودن آنها و بدسرپرستی 
سهم بالاتری دارد
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کودک. در واقع وقتی روســپیگری به کودکان می رســد معمولاً تحت هر 
شرایطی بحران است. این نقض آشکار حقوق کودکان است و آسیبی جدی 
برای آنهاست. مصرف مواد یا روسپیگری در خانواده  ها، حقوق کودک را 
به شــدت تحت تأثیر قرار می دهد. حتی این که خانواده متأثر از این آسیب ها 
باشد هم برای کودک وحشتناک اســت، حال شما فکر کنید کودکی خود 
به تن فروشی یا مصرف یا توزیع مواد مخدر مبادرت کند، این بحران بزرگی 

است.
 منظر دیگر سلامت و بهداشت جامعه است. کودکان به دلیل کم مهارتی 
و رشــدنیافتگی در دانــش، نیاز بــه مراقبــت در زمینه های مختلــف بویژه 
سلامت شان دارند. روســپیگری کار پرخطری اســت و نیاز به مهارت هایی 
دارد. کودکان معمولاً کمتر می توانند این مهارت ها را داشته باشند، در نتیجه 
آسیب بیشــتری می بینند که لزوماً در همان ســطح هم نمی ماند. در واقع آنها 

بیشتر از اقشار دیگر قربانی می شوند. 
از منظر اخلاق نیز می توان این بحث را بررســی کــرد. وقتی کودکان به 
سمت روسپیگری می روند، نشان از این دارد که در جامعه تقاضا برای ارتباط 
با کودکان نیز وجود دارد. این موضوع نشان دهنده این است که جامعه ای که 
مبانی اخلاقی خاصی برای خود قائل اســت، در برخی از موارد دچار بحران 

شده است. 
منظر دیگر توســعه ای اســت. کودکان و به طور کلی انســان ها، سرمایه 
انسانی و مولد توسعه اند. برخی از نظریه ها آنها را هدف توسعه می دانند. حال 
چه عامل ببینیم و چه هدف، کودکان که سرمایه های آینده  شناخته می شوند، 
وقتی وارد چنین معادله ای می شوند، نیروی توسعه در جامعه افول می کند و 
می تواند توسعه را در جامعه به خطر بیندازد. اینها وجوه برجسته بحث است، 
البته به جنبه های دیگری هم مي توان اشــاره کردکه ممکن اســت در ایران 

موضوعیت یا پذیرش نداشته باشد.
■ آیا از منظر الگوی مصرف و انحطاط رویکرد به انس�ان نی�ز می توان این 

موضوع را بررسی کرد؟
□ این منظر، بسط دیدگاهی است که معتقد است نظام سرمایه داری تمایل 
دارد به صورت دم افزون همه چیز را تبدیــل به کالا برای ارائه به بازاری حول 
آن کند. در مناسبات نظام ســرمایه داری، کودکان به چند شکل هدف قرار 
می گیرند. در ادوار اولیه ســرمایه داری هم کودکان و زنان به عنوان کارگر 
ارزان، سرمایه داری را رشــد داده اند. این همان شکل استثمار و سوءاستفاده 
از کودکان به عنوان کارگر اســت که هنوز هم در کشــورهایی که اقتصاد 
غیررسمی بزرگی دارند یا با جراحی های اقتصادی به یکباره تغییر وضعیت به 
سمت خصوصی سازی می دهند تداوم دارد، چون وقتی دولت کارفرماست 

کمتر کودکان به کارگری گرفته می شوند. شکل 
دیگر نگاه ســرمایه داری بــه کودکان بــه عنوان 
مصرف کنندگان بالقوه یا بالفعل است، چه با دامن 
زدن به مصرف زدگی انسان ها و کودکان از طریق 
تبلیغات و یا تولید کالاهای نه لزوماً مفید برای آنها 
و چه اســتفاده از خود آنها به عنــوان کالا از جمله 
برهنه نگاری کودکان، تجارت کودکان، بردگی 
جنسی و قاچاق یا سوءاســتفاده از آنان در توریسم 
جنســی و خرید و فروش اعضای بــدن آنها. ما در 
مقالاتی که با آقایان دکتر مدنی و دکتر رئیس دانا 

نوشتیم به مشتریان تن فروشی، بازار روسپیگری و یا کارکودکان در اقتصاد 
غیررســمی پرداختیم و برخی از جنبه های موضوع را شرح دادیم، ولی هنوز 

جای کار بسیاری وجود دارد.
■بنا به دسته بندی ای که در بحث های شما هم بود، روسپیگری را در ایران 
می توان به دو دس�ته تقس�یم کرد: کس�انی که به طور س�ازمان دهی ش�ده کار  
می کنند و عده ای که به صورت فردی روس�پیگری می کنند. به نظر شما کدام 

یک از این دو دسته  در حال رشد است و ارتباط آنها با هم چگونه است؟
□البته تقسیم بندی ها متنوع و پیچیده تر از این دو دسته است، ولی می توان 
گفت یک الگوی کار، فردی اســت و یک الگوی کار سازمان یافته جمعی. 
تحقیقاتی که در ایران انجام شده نشان می دهد که الگوی کار جمعی در ایران 
کمتر اســت و الگوی غالب نیســت. ما در مقاله ای اتفاقاً  روی این نکته بحث 
کردیم که چرا الگــوی کار فردی در ایران اقتصادی تر اســت و الگوی کار 
جمعی به دلایل مختلف، کمتر اقتصادی اســت و هزینه بالایی دارد. الگوی 
فردی در ایران الگوی غالب است، اما در همین الگوی فردی هم شبکه هایی 
از ارتباطات وجود دارد، برای نمونه تحقیقی که ما انجام دادیم نشــان می داد 
با این که الگوی کار فردی است، اما ارتباط روســپیان با هم زیاد است. حتی 
به یک مفهــوم مذاکراتی در مورد کارشــان - مانند قیمت گــذاری - انجام 
می دهند یــا برای امنیت خودشــان تبادل اطلاعات می کننــد و مراقبت های 
نامحسوسی از هم می کنند. این الگوی کار جمعی به معنای تخصصی نیست، 
ولی ارتباطاتی شــبکه ای در آن وجود دارد، مانند دســتفروش های منفردی 
که از هم حمایت می کنند و اگر مشــکلی پیش بیاید به طور نســبی هوای هم 
را دارند. روســپی ها نیز همین گونه ارتباطات را دارند. قبل از انقلاب الگوی 
جمعی جدی تر بوده است، اکنون هم به طور بسیار محدود در برخی از نقاط 
وجود دارد، اما خیلی نمی شود در مورد آنها تحقیق کرد، چون مخفی هستند. 
در اوایل دهه80 روی بافت های فرســوده شــیراز کاری انجام می دادیم، در 
یکی از آن محلات این امر به طور سازمان دهی شده وجود داشت. درواقع این 
محله، فقیرنشین و جرم خیز بود، هم اعتیاد و فروش مواد در آنجا سازمان دهی 
داشت و هم در کنار آن تن فروشی. البته ســازمان دهی هم یک سازمان دهی 
نسبی بود. آن محله توسط افرادی اداره می شد، آنها حتی بازاریاب در سطح 
شهر داشتند و برای تعیین قیمت کسانی تصمیم می گرفتند. این امر در برخی 

محلات جرم خیز در شهرهای دیگر هم به صورت محدود وجود دارد.
■آیا در ک�ودکان هم الگوی فردی غالب اس�ت ی�ا از آنان سوءاس�تفاده 

می شود؟
□در مورد ایران و بویــژه تهران، الگوی غالب، الگوی فردی اســت. اما 
در مورد کودکان وضعیت متفاوت اســت. آنها خودشان همیشه نمی توانند 
تصمیم گیری یا جلب مشــتری کنند یا بر سر قیمت 
به توافق برســند. ممکن است دســت هایی در کار 
باشــند که از آن بچه در این مسیر اســتفاده کنند. اما 
به طور تحقیقی نمی توان گفت ســازمان هایی برای 

سوءاستفاده از کودکان وجود دارد.
■ چ�ه رویکردهای�ی در مواجه�ه با ای�ن پدیده 
وج�ود دارد و در مقاب�ل تن فروش�ی ف�ردی ی�ا 
سازمان دهی شده، کشور های مختلف چه رفتاری از 

خود نشان می دهند؟
□ رویکردهای متفاوتی در مواجهه با تن فروشی 

اگر پيشينه دختران روسپی 
را بنگريم، می بينيم در بسياری 
از موارد در خانواده با سوءمصرف 
مواد مخدر و سابقه انواع جرايم 
مواجه بودند
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وجود دارد؛ گاهی عرضــه را ممنوع می کنند، ولی تقاضا آزاد اســت. گاهی 
تقاضا ممنوع و عرضه آزاد اســت. گاهی هر دو آزاد است، اما سرمایه گذاری 
و سازمان دهی آن جرم است و بعضاً همه این موارد جرم انگاری شده است. این 
الگوها متعلق به کشورهایی است که رویکرد جرم انگارانه به تن فروشی دارند. 

رویکرد دیگر، رویکرد قاعده مندساز است. در این رویکرد، تن فروشی 
را باید بپذیرند، تا بتواننــد آن را قانون مند و از این طریــق آن را کنترل کنند. 
دیگري رویکــرد انکارگرایانه اســت. در این رویکرد، وجــود این پدیده، 
انکار می شود. شوروی ســابق همواره ادعا داشت که موادمخدر در شوروی 
مصرف نمی شود، اما پس از فروپاشــی معلوم شــد که آمار بالایی که رو به 
رشــد هم بود در مورد اعتیاد در شوروی وجود داشــته است. رویکرد دیگر 
محوگرایانه است. در این رویکرد، سعی در محو آن آسیب یا مشکل دارند. 
در این رویکرد نیز ما ناچاریم ابتدا آن رابه عنوان آسیب بپذیریم و سپس برای 
محو آن تلاش کنیــم. در برخی از این رویکردها مواجهه با ســازمان یافتگی 
دشوارتر از بقیه است. اگر کشوری باشــیم که رویکرد هایی دارد که مستلزم 
پذیرفتن وجود و آسیب زایی تن فروشی اند، در آن صورت مواجهه با اشکال 
سازمان دهی شــده به نظر می رسد ســاده تر باشــد. هلندی ها در شهرسازی 
الگویی به نام »zero policy« یا سیاست به صفر رساندن را به کارگرفته اند. 
این الگــو در مورد آســیب های اجتماعی هم بــه کار مــی رود. در این مدل 
می گویند، باید آسیب های پراکنده را از سطح شــهر جمع کرد و در یکی از 
مناطق شــهر)مثلًایک خیابان( متمرکز کنیم تا بتوانیم آن را کنترل کنیم. در 
این وضعیت جریان های سیستم وار را بیشتر می توان کنترل کرد و تحت نفوذ 
درآورد، اما سازمان های تن فروشی هم آســیب های خود را دارند. خلاصه 
هرکدام مزایایی دارند و البته به همه ایــن رویکردها نقدهای جدی هم وارد 
است. به هر حال هر جامعه ای باید الگویی متناســب با وضعیت خودش را به 

کار گیرد.
■راهکارهای مواجهه با این پدیده در ایران چیست؟ 

□پاسخ مناســب به این پرسش اساســی البته مجال و متخصصین خود را 
می طلبد، اما به هرحال تجربیات آموزنده ای در زمینه های مشابه داشته ایم که 
می تواند در مواجهه با این پدیده نیز به ما کمک کنــد، در این زمینه مي توان 
به موارد حساســی مثل اعتیاد، ایدز، تنظیم خانواده، تغییر جنسیت، کودکان 
خیابانی و... اشــاره کرد. مثلًا در برابر اعتیاد در ابتدا تمایل به انکار این پدیده 
کم نبود، اما ســرانجام واقعیــت اعتیاد بــا افزایش اش، خــودش را تحمیل 
کرد. نکته این اســت که بعد از پذیرش آن هم رویکرد غالب در مســئولین، 
جرم انگارانه بود. بعدها رویکرد بیماری انگار نیز جای خود را باز کرد. در این 
مدت انواع راه حل ها آزموده شــده اســت. گاهی عرضه را محدود کردند و 

گاهی تقاضا را. سرمایه های بسیاری هم در این زمینه 
مصرف شــد و کارهای بزرگ و بعضاً خوبی انجام 
شد،گاه ماندگار و گاه گذرا. واقعیت این است که 
اعتیاد هم به موازات افزایش پیدا کرد. ممکن است 
این افزایش را مرتبط با ســاختار اقتصــادی، جوان 
بودن جمعیت یا موقعیت ژئوپولیتیک ایران دانست 

که بحث مستقلی می طلبد.
در رویارویی با اعتیاد، دولت اجازه داد تا جامعه 
مدنی نیز در کنــار او قرار گیرد و ایــن کار کمک 
بســیاری به دولت کــرد و تجربه های بســیاری در 

اختیار آنها قرار داد. انواع نهادهای مدنی در حوزه حمایت یا کاهش آسیب 
فعال شدند، انجمن معتادان گمنام و انشــعابات آن از نمونه های موفق در این 
زمینه هستند.به هرحال تجربه های خوبی در این زمینه ها داریم. در تن فروشی 
نیز تا به حال در مرحله انکار یا بــه اصطلاح حرکت با چراغ خاموش بوده ایم. 
دیر یا زود این واقعیت خودش را تحمیل خواهد کــرد. با وجود این که مواد 
مخدر تفاوت بسیاری با تن فروشی دارد، اما می توان از برخی تجربه های آن 
حوزه اســتفاده کرد. در ایران همواره یکی از راه های مهم، ورود به بحث از 
منظر ســلامت اســت،که معمولاهًم از ناحیه عرف جامعه و هم دین رسمی 
مورد حمایت قرار می گیــرد. همچنین در ایران معمولاً افراد نقش بســزایی 
داشــته اند. روشــن بینی و مســئولیت پذیری افراد ذی نفوذ می تواند مسائل 
بســیاری را حل کند. در این زمینه نمونه های جالبی از فتــوای علمای دینی، 
اعتماد به رجال سیاسی یا متخصصین وجود داشــته است.به نظر می رسد که 
در مورد روسپیگری فعلًا نوعی سیاست به تعویق  انداختن وجود دارد. بیشتر 
مسئولین ترجیح نمی دهند در دوره مدیریتشــان در این مورد ریسک کنند، 
گاهی مسئولین حتی از پذیرش پژوهش درباره آن نیز سر باز می زنند، چراکه 
نگرانند یافته های پژوهشی به عنوان سیاه نمایی تفسیر شود و یا تصور می کنند 
اگر آمار بالایی وجود داشــته باشد که تا به حال منتشــر نشده، باعث می شود 
بعدها بیــلان مدیریتی او را ضعیــف ارزیابی کنند، از ایــن رو برخی ترجیح 
می دهند محافظه کارانه از کنار این پدیده هــا بگذرند.برخی نیز منتظرند که 
دیگران پیشــقدم شــوند و به اصطلاح بدنامی برای آنها نباشد. دیدگاه هایی 
هم هســت که ورود به این موضوعات را خــط قرمز می دانــد و از آن برای 
راســتی آزمایی و یا حذف رقبا اســتفاده می کنند. حتی ممکن است جامعه 
دانشــگاهی یا مردم هم به راحتی آمادگی پذیرش هرنوع بحث و مداخله ای 

در این زمینه را نداشته باشد. 
■ آیا اقداماتی هم در این زمینه شده است؟

□البته در دوره های مختلف جســته و گریخته کارهایی انجام شــد که یا 
دنبال نشد یا موفق نبود و یا متوقف شدند، مثل خانه های امن، مراکز نگهداری 
و... . تا به حال سه برنامه استراتژیک ملی برای ایدز در ایران تدوین شده است. 
در دومی و بویژه ســومین آنها که هنوز هم نهایی نشــده،به وجود گروه هایی 
مانند کودکان خیابانی، زنان تن فروش و همجنسگرایان مرد اشاره شده است. 
در واقع به مرور در اسناد رسمی وجود این گروه ها پذیرفته می شوند. بهزیستی 
و وزارت بهداشت نیز کارهایی انجام داده اند و مســئولیت هایی پذیرفته اند، 
اما تردیدها و تداخل هایــی وجود دارد و مدیران حتی اگر اراده آن را داشــته 
باشــند، نگرانی هایی دارند. ضمن این که هنوز عده ای هم در مســئولین، هم 
در اساتید دانشــگاه هم در گروه های مرجع جامعه معتقدند که هرگونه بحث 
و حتی پژوهــش در این زمینه ها ترویج فحشــا و یا 
سیاه نمایی اســت. نمی توان با نگاهی حق به جانب 
گفت کــه لزوماً اینهــا نادرســت می گویند بلکه 
روش ها و تکنیک های مداخلــه و ترویج ایجاب 
می کند براســاس تحلیــل ذی نفعان، ایــن افراد و 
گروه ها و منافع آنها را در نظر بگیریم و به مرور و با 
رعایت همه جوانب برای حل مشکلات، گام هایی 
برداریم. این گونه هــم نبوده که تا بــه حال در این 
مورد کاری نشده باشــد. از دیرباز و در کنار دیگر 
آسیب ها، به این مسئله هم پرداخته شده است. برای 

وقتی روسپيگری به کودکان 
می رسد معمولاً تحت هر 
شرايطی بحران است. اين نقض 
آشکار حقوق کودکان است و 
آسيبی جدی برای آنهاست
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نمونه برخی زنان معتاد،  گریبانگیر روسپیگری هم 
بوده اند. همیشــه اینطور نیســت که آنها فقط یک 
مشکل داشته باشند، ممکن است هم گرفتار اعتیاد 
باشــند، هم فقر داشــته باشــند، هم خیابان خواب 
شده باشــند و هم تن فروشــی کرده باشند و حتی 
مبتلا به ایدز باشــند. در واقع ممکن اســت گرفتار 
همه یا ترکیبــی از اینها باشــند. در ایــن موارد در 
هنگام مداخلــه به ناچــار روی روســپیگری هم 
کارهایی شده است. باید تمهیدات نهادی، قانونی 
و سیاستی اندیشید تا کار آســان تر شود. نهادهای 
دولتی می توانند با تمرکز بیشــتری وارد شــوند و 
از نهادهــای مردمی کمک بگیرنــد. در این زمینه 
تجربه های داخلي و بومــي و همچنین تجربه های 
جهانی موفقی وجود دارد. می توان از آنها استفاده 
کرد و این مســئله را از منظر حمایتی، پیشــگیری، 

کنترل و یا کاهش آسیب، مدیریت کرد.
در مــورد بیماری انگاری اعتیــاد یا دادن ســرنگ به معتــادان تزریقی، 
یا حمایت از خانواده هــای مبتلا به ایدز هم وضع در آغــاز چنین بود که البته 
بســیاری نمی پذیرفتند. هرچند تفاوت هایی در پذیرش موضــوع بویژه در 

حــوزه آموزه های دینــی یا عرفی وجود داشــت. 
در زمینه روســپیگری هم تغییراتــی در حال وقوع 
است. همانطور که اشاره شــد بعد از چند دهه انکار 
کل مسئله، با آغاز موج ســوم ایدز در کشور، زنان 
روسپی از سوی مقامات و بعضاً رسانه ها عامل و بانی 
گسترش ایدز معرفی شدند. زنانی که تا به حال انکار 
می شدند، اکنون یک روزه هم رسمیت می یابند و 
هم مقصر انتقال و گســترش ایدز در کشور شناخته 
می شــوند. با این که این نگاه علمــی و منصفانه ای 
نیســت و قربانی بودن آنها را هــم نادیده می گیرد، 
اما شــاید همین هم بتواند باعث شــود تــا برخی از 
خدمــات، حمایت ها یــا آموزش ها به آنهــا داده 
شود. البته موضوع به این سادگی ها هم نیست و در 
این زمینه حساســیت های ویژه ای وجود دارد، باید 
توجه داشت که تن فروشی علاوه بر حساسیت های 
سیاسی ـ اجتماعی، مشکلات حقوقی هم دارد. در 
واقع چون وضعیت حقوقی مبهمی دارد، ورود به آن دشــواری های خود را 
دارد. به هر حال برخی هم معتقدند ما هرچه واقعیت را بیشــتر انکار کنیم و به 

مواجهه با آن تن درندهیم، او را روزی قدرتمند تر خواهیم یافت. 

ايران کشوری در حال گذار 
است که با مسائل اقتصادی نيز 
دست به گريبان است، ساختار 
سنی جوان دارد، در مسير 
ترانزيت مواد مخدر است، بازارها 
و بنگاه ها ضعيف اند و پتانسيل 
کافی برای جذب اين جمعيت 
جوان به چرخه سالم توليد وجود 
ندارد و... درنتيجه مشکلات و 
آسيب های مختلفی را 
می توان در آن يافت

■اگر امکان دارد در ابتدا تعریفی از روسپیگری 
ارائه دهید.

 )Sex Worker( روســپی یا کارگر جنســی□
کسی اســت که در ازای پول یا مســائل غریزی و 
احساسی، خود را در اختیار دیگران قرار می دهد 
و یا از این طریق کسب درآمد می کند یا نیازهای 
خــود را برطرف می کنــد و ایــن کار حداقل در 
یک دوره اســتمرار دارد. در ایــن وضعیت فرد با 

شریک های جنسی متفاوتی طرف است. 
■برخی از مسئولین این اواخر در مورد کاهش 
سن تن فروشی مسائلی گفته اند؛ آیا تحقیقی در این 
مورد انجام شده اس�ت؟ آیا می توان این ادعاها را 

پذیرفت؟
□ تحقیق مســتقل در این رابطه انجام نشــده 
اســت. اگر هم اطلاعاتی باشــد، نهادهایی مانند 
نیروی انتظامی یا بهزیستی به آن دسترسی دارند. 
آنچه گفته می شود بر اســاس اطلاعاتی است که 
از کسانی که تحت عنوان دختر فراری یا روسپی 
دستگیر می شوند و به ســازمان بهزیستی تحویل 

داده می شوند، گرفته می شــود. در واقع این آمار 
بر اســاس مشــت نمونه خروار داده می شود. در 
نمونه های دستگیر شده ســن پایین آمده و برخی 
از آمار غیر رسمی هم سن ورود به تن فروشی را تا 

14 سال پیش بینی می کنند.
■آی�ا م�ا می توانیم بر اس�اس ش�واهدی دیگر 

بگوییم که سن روسپیگری کاهش داشته است؟
□ســازمان هایی که در این زمینه بیش از همه 
کار می کنند، ســمن ها یا ســازمان های مردم نهاد 
هســتند. انجمن حمایت از حقــوق کودک این 

اواخر آماری داده است مبنی بر این که 26 درصد 
از کــودکان واجب التعلیــم، خــارج از چرخــه 
تعلیم اند، یعنی کودکانی بین سنین 7 تا 15 سالگی 
وجود دارند که درس نمی خوانند یا درس را رها 
کرده انــد. این آمار یــک چهارم از کــودکان را 
تشــکیل می دهد. همان انجمــن می گوید بخش 
بسیاری از این کودکان مورد تجاوز قرار می گیرند 
و تعداد کــودکان کار و خیابان کــه مبتلا به ایدز 
هســتند، برابر با تعداد زنان خیابانی است که مبتلا 
به این بیماری هستند. کودکی که در این وضعیت 
قرار دارد، می تواند وارد چرخه روسپیگری شود. 
ایــن روزها آمارهایی هــم درمورد تجــاوز داده 
می شود. تجاوز بیشتر نسبت به سنین پایین صورت 
می گیرد. این شــکل از تجــاوز به این معناســت 
که کســی به دلیل عدم کنترل میل جنســی اش، 
کودکی را مورد آزار قرار می دهد. گســتره آزار 
جنسی بسیار زیاد است و بســیاری از این موارد را 
نمی توان بررســی کرد، اما اثرات مخربی بر روان 
کودکی که از خود توان دفاع ندارد، می گذارد. 

روسپیگری؛ بزرگترین تبعیض علیه زنان
گفتوگوباامیرمحمودحريرچی

فراموش کردن، ناديده 
گرفتن، تحقير کردن و مسائلی 
از اين دست جزو خشونت 
خانگی محسوب می شود و 
می تواند زمينه بسياری از 
آسيب ها در سنين بالا تر باشد
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کودکی که در معرض آزار قرار می گیرد، امکان 
زیادی دارد که به تن فروشی روی آورد. خشونت 
خانگی نیز می تواند در بسیاری از موارد کودک 

را در معرض خطر قرار دهد.
■آیا تحقیقی مبنی بر افزایش خشونت خانگی 

یا آزار کودکان انجام شده است؟
□ در این زمینه تحقیقات گســترده ای انجام 
شده است. اما اول باید ببینیم تعریف ما از خشونت 
چیست. خشونت فقط کتک زدن کودک نیست، 
فراموش کــردن، نادیده گرفتــن، تحقیر کردن 
و مســائلی از این دســت جزو خشــونت خانگی 
محسوب می شــود و می تواند زمینه بســیاری از 
آســیب ها در ســنین بالا تر باشــد. وقتی دختری 
دچار سخت گیری های خارج از قاعده می شود، 
اعتمادش نســبت به خانواده سلب می شود و حتی 
این موضــوع می توانــد باعث خــروج او از خانه 
شــود. این اتفاق هیچ تضمینی نمی دهد که دختر 
به ســمت رفتارهای پرخطر و حتی روســپیگری 
نرود. اینها نشــان می دهد که باید سن روسپیگری 

هم کاهش یافته باشد.
مورد دیگر که تأثیر بسیاری بر بازار تن فروشی 
دارد، کاهش سن اعتیاد و تغییر الگوی مصرف در 
آن به ســمت مواد مخدری چون شیشه است. در 
رابطه با دختران، اعتیاد به مواد مخدر زمینه بســیار 
مســتعدی برای تن فروشــی ایجاد می کند. البته 
می توان این آمار و ارقام را در خیابان نیز مشــاهده 
کرد. امروز دیگر تن فروشی، چندان امری مخفی 
تلقی نمی شود و می توان در خیابان به وضوح آن 

را دید.
زمین�ه  در  ک�ه  پژوهش های�ی  از  ■برخ�ی 
روس�پیگری انجام شده اس�ت، نش�ان می دهد که 
از دهه 70 شمس�ی، م�وج جدیدی از روس�پیگری 
در ایران ش�یوع یافته است؛ نظر ش�ما در این مورد 

چیست؟
□ســال 70، در واقع فضــای ایدئولوژیک و 
انقلابی جنگ پایان یافته است. پس از آن نوعی از 
اشرافیت در ایران رشد کرد. این اشرافیت به نوعی 
فردمحوری را رشد داد. یکی از ویژگی های این 
اشــرافیت در تمام دنیا، لذت جویی و تنوع طلبی 
جنسی در مردان اســت. این باعث می شود تقاضا 
در جامعه زیاد شود. از سویی اختلاف طبقاتی در 
جامعه زیاد شــد و عده ای هم با فقر نســبی دست 
و پنجه نرم می کردنــد، در نتیجــه تمرکز ثروت 
بادآورده در دست عده ای آســیب های بسیاری 
به جامعــه زد که یکــی از آنها گســترده شــدن 

روسپیگری بود. طبیعی است که این اتفاق افتاده 
باشد. 

■بس�یاری فقر را عام�ل روس�پیگری می دانند، 
شما نیز از اختلاف طبقاتی و اشرافی گری نام بردید 
و در تحلی�ل خود عوام�ل مؤثر ب�ر ب�ازار تقاضا در 
تن فروشی را تا حدودی مطرح کردید؛ اگر ممکن 
است عوامل مؤثر بر این آس�یب اجتماعی را بیشتر 

برای ما باز کنید.
□ به نظــر من چهــار دســته عوامــل مؤثر بر 
تن فروشــی وجود دارد: دســته اول شامل عوامل 
فردی می شــود. در این دسته مســائلی چون عدم 
پایبندی به مســائل اخلاقی وجود دارد. ما درحال 
افول در این حوزه هستیم. دیگری مورد اضطراب 
و اختلالات روانی اســت. کســانی که دچار این 
وضعیت می شــوند به دنبــال راهی بــرای گریز 
می گردنــد و می خواهنــد از این طریــق آرامش 
پیدا کنند. آنها می خواهند به نوعی از لذت جویی 
برســند که اضطراب های خود را فراموش کنند. 
انجمن روانشناسی کشــور اعلام کرده که از هر 
پنج ایرانی یک نفر مبتلا به اختلالات روانی است. 
این اختلال در مورد خانم ها بیشتر افسردگی است 
و در مورد آقایان بیماری های حاد روانی اســت. 

اما به نســبت هر یک نفر مرد دچار اختلال روانی، 
دو نفر زن دچار اختلالات روانی هستند. در واقع 
تعداد خانم هایی که اختلال روانی دارند دو برابر 
مردان اســت. البته همان طور که اشــاره کردم در 
بیشتر موارد این اختلال افســردگی است. گاهی 
برای خــروج از این اضطراب و افســردگی،  فرد 

ممکن است به بی بندوباری دچار شود.
عامل دیگر بحــران هویت اســت. هویت را 
باید جامعه، خانواده و مدرســه به افراد بدهند. اما 
در کشــور ما، جامعه اعتماد به نفس را از کودکي 
می گیرد و کودک وقتی دچار عدم اعتماد به نفس 
شود، در سنین بالاتر از شــرایط، منفعل می شود و 

شخصیت ضعیفی پیدا می کند. 
عامل دیگر نوعی تبلیغ برای پیــروی از امیال 
جنســی اســت. شــما از جلوی عطاری ها یا حتی 
داروخانه ها که رد بشوید، حتماً با تبلیغ داروهایی 
برای افزایش میل جنســی مواجه می شــوید. این 
اتفاق را می توان در شبکه های مختلف ماهواره ای 
هم دید. غریزه جنســی، پرقدرت ترین غریزه ای 
است که در انسان قرار دارد. بهترین راه برای پاسخ 
گفتن به آن، ازدواج اســت. امــا می بینیم که دائم 
تبلیغ افزایش میل جنسی می شــود، اما خانواده ها 
هم رو به متلاشی شــدن می روند. در واقع گویی 
لذت جویی جنســی فردی یک اصل شده و همه 
چیز را باید در جهــت آن ســامان داد. ما می بینیم 
که بخش بزرگی از مشــتریان زنان خیابانی را در 
پژوهش های مختلف، مردان همســردار تشکیل 
می دهند. اگر این روند ادامه یابد و مردان نیازهای 
خــود را در خیابــان برطــرف کننــد، خانواده ها 
متزلزل می شــوند و حتماً حقــوق مختلف زن در 
خانواده نقض خواهد شد و زن برای نیازهای خود 
پاســخی نخواهد یافت، در نتیجه ممکن است او 
هم مانند مــرد خود راه خیابــان را در پیش بگیرد. 

اینها مجموعه ای از عوامل فردی بودند.
دومین دســته از عوامل، عوامل اجتماعی اند، 
که مهمتریــن آنها بــه نظر من خشــونت خانگی 
است. خشــونت خانگی و تحقیر می تواند منجر 
به فرار از خانه شــود و بخشــی از آنان دچار چنین 
مشکلاتی می شــوند. به طور کلی می توان گفت 
انسان تحقیر شده، آسیب پذیر و خطرناک است. 
متأسفانه محیط خانواده در کشور ما محیط خیلی 
صمیمانه ای نیســت. جــوان کمتر رغبــت دارد 
در محیط خانه باشــد. طــلاق در جامعه مــا رو به 
افزایش است و کودکان طلاق خیلی امکان ابتلا 
به بزه دارند. این امکان فقط برای کودکان طلاق 

فقر انسان را به اين سمت 
سوق می دهد که به دنبال 
راهی آسان برای کسب درآمد 
باشد. نابرابری نيز عاملی است 
که در کنار فقر باعث می شود 
مسئوليت افراد دربرابر جامعه 
کاهش يابد
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رســمی نیســت، بلکه در خانواده هایی که طلاق 
عاطفی هم اتفاق افتاده اســت ـ که بسیار بیشتر از 
آمار طلاق رسمی اســت ـ امکان ابتلای کودکان 

به بزه افزایش شدیدی می یابد.
دســته دیگر از عوامل، عوامــل فرهنگی اند. 
بی ســوادی و کم ســوادی از عوامــل جــدی 
روســپیگری اند. یکی از دانشجویان من تحقیقی 
در مورد نقش مردان در تن فروشی زنان خودشان 
انجــام داد. او در چند زندان این بررســی را انجام 
داد و به این نتیجه رسید که 50 درصد روسپیان در 
زندان، متأهلند و بیــش از 50درصد آنها حداکثر 
سوادشــان راهنمایی بود. به تبع این بی ســوادی، 
مهارت شغلی آنها کمتر می شود، زمینه کار کمتر 
می شــود، آگاهی از حقوق اولیه کمتر می شود و 

در نهایت پذیرش آسیب ها بیشتر می شود.
عامل فرهنگی دیگر، تزلــزل اخلاقی جامعه 

است که قبلًا توضیح دادم. 
و امــا چهارمیــن دســته از عوامــل مؤثــر بر 
تن فروشــی، عامل اقتصادی اســت کــه در تمام 
دنیا به عنــوان عاملی مؤثــر بر اکثر آســیب های 
اجتماعی وجود دارد. فقر انســان را به این سمت 
سوق می دهد که به دنبال راهی آسان برای کسب 
درآمد باشد، نابرابری نیز عاملی است که در کنار 
فقر باعث می شود مســئولیت افراد دربرابر جامعه 
کاهش یابد. او از جامعه ای که بــه او رحم نکرده 
و او را با نابرابری تحقیر کرده، دل خوشــی ندارد 
که در برابرش مســئولیت های خود را اجرا کند. 
عامل اقتصــادی دیگــر، بحران هــای اقتصادی 
است. معمولاً در مقطعی که بحران اقتصادی روی 
می دهد، آســیب ها به شــدت افزایش می یابند. 
بحران اقتصادی، زمینــه کار را کاهش می دهد، 
مهاجرت را افزایــش می دهد و منجر به حاشــیه 

نشینی می شود.
این چهار عامل در شــرایط زمانــی و مکانی 
مختلف بــا نســبت های متفاوتی عمــل می کنند 
و بزه های مختلــف را باعث می شــوند و از جمله 

تن فروشی را رشد می دهند.
■در ش�رایط امروز ایران به نظر شما کدام یک 

از این عوامل بیشترین تأثیر را دارد؟
□ به نظر من لذت جویی، بیشــترین تأثیر را در 
رویکرد مردان به بازار تن فروشی دارد. این مسئله 
حتی گاهی در فرهنگ ما هم جا افتاده است و همه 
فکر می کنند مرد باید لذت جویی کند. اگر مردی 
دنبال این کارها برود، مــادر و خواهرش و گاهی 
حتــی زن او می گوید که چون مرد اســت، همین 

اســت! گویی مردان حق چنیــن کاری را دارند. 
یا اینکه می گویند همه مــردان همینند! گویی که 
ذاتی آنان اســت و نمی توان تغییرش داد. در اینجا 
مشــکلی هم وجود دارد، روســپیگری مشــکل 
امروز و دیروز نیســت بلکه به اندازه 20هزار سال 
تاریخ بشر، سابقه روسپیگری داریم. تمام ادیان و 
مکاتب هم این کار را محکــوم کرده اند، اما همه 
یک ســوی این معادله را محکــوم کرده اند، آنها 
فقط فروشــنده را که اتفاقاً بیش از هر کســی در 
این معادله آسیب می بیند و قربانی است، محکوم 
کرده اند و کمتر بــه مردی که مشــتری این بازار 
اســت و لذت جویی بی حد و حصر، او را به اینجا 
کشــانده، توجه دارند. اخیراً من شنیدم در برخی 
از کشــورهای اســکاندیناوی، مرد را دســتگیر 
می کنند. درواقع تقاضاکننده را مستحق مجازات 
می داننــد و عرضه کننده را مســتحق رســیدگی 
و کنترل. اگر در تهران زنی کنار خیابان ایســتاده 
باشد، ممکن است پلیس او را دستگیر کند و خود 
پلیس هم می گوید ما ظرف  72 ساعت می توانیم 
زنان روسپی را جمع کنیم، اما بعد با آنها چه کنیم؟ 
در کنار آن زن ماشــین های بســیاری می بینید که 
مشــتری او هســتند و پلیس ممکن است حداکثر 
به آنها هشــدار دهد که از آن محل دور شوند. در 
واقع زن مجرم شناخته می شــود، ولی مرد نه. این 
نگرش ربطی به کشــور ما ندارد، بلکه در بسیاری 
از کشــورهای جهان وضع بر همین منوال است. 
روســپیگری بزرگترین تبعیض علیه زنان است. 
بیشتر واســطه ها در این امر، مردانند، مشتریان نیز 
همه مردند، اما زنی که مانند کالا به فروش می رود 

و بیشترین آسیب را می بیند، محکوم می شود. 
■الگوی کار آنها چگونه اس�ت؟ بیش�تر جمعی 

است یا فردی؟
□چند ســالی بــود کــه گفته می شــد فردی 
عمل می کنند، اما در ســال های اخیر گاهی گفته 
می شود که جمع های کوچکی تشکیل داده اند و 

کسانی برای آنها مشتری می آورند، یعنی در واقع 
این زنان کنار خیابان می ایستند.

■همانطور که گفته ش�د، مس�ئله جدیدی که 
اتفاق افت�اده، ورود ک�ودکان به بازار تن فروش�ی 

است؛ این مسئله چه تبعاتی می تواند داشته باشد؟
□متأســفانه در مورد کودکان ما ضعف های 
بسیاری داریم، براي نمونه قانون در مورد کودکان 
بدسرپرســت سکوت کرده اســت. بدسرپرست 
کسی است که پدر یا مادرش نسبت به او خشونت 
می کنند یا والدین اش معتاداند. برخی از تحقیقات 
نشــان می دهد یک ســوم دختران فراری توسط 
یکی از اعضای خانواده مانند پــدر یا برادر مورد 
تجاوز قرار گرفته اند؛ دلیل این کار اعتیاد آنها بوده 
است. آنها به این دلیل این کار را می کنند که از این 
کودکان پول درآورند، یعنی ابتدا خودشان به او 
تجاوز می کنند تا او تن به خودفروشی بدهد. این 
خانواده ها دختر خود را می فروشــند. قانون ما در 
این مورد نیز ساکت است. در بسیاری از کشورها 
هرگونه ارتباط جنســی با دختران زیر 15 ســال، 
حتی در صورت موافقت دختر، مشــمول بدترین 
مجازات هاســت، اما ما هیچ قانونی در این موارد 
نداریم، در حالی که این جرایم به شــدت در حال 
رشد اســت. در این موارد باید شاکی خصوصی 
باشــد. خانواده ها نیز در بســیاری از مــوارد، اگر 
کودکشان مورد تجاوز واقع شود، از ترس این که 
آبروی آنها نرود، ترجیح می دهند حتی شکایت 
هم نکنند. گویی مــواد مخدر جدید، انســانیت 
را هدف قرار داده اســت. زنی که مورد خشونت 
همسرش است و نمی تواند به خانواده پدرش هم 
برگردد، چــه باید کند؟ قانــون حداکثر به او حق 
جدایی می دهد، اما آیا به نظر شما یک زن مطلقه 
می تواند زندگی آرامی داشــته باشد؟ جامعه با او 

چه خواهد کرد؟
■ق�دری ه�م از تبع�ات روس�پیگری بگویید. 

روسپیگری چه تأثیراتی در جامعه دارد؟
□ اولین تأثیر روسپیگری، ایجاد تزلزل در نظام 
خانواده است. وقتی روسپیگری تا این حد به خیابان 
کشیده می شود، زنان احساس ناامنی می کنند. قبح 
چنین کاری نیز برای مردان ریخته می شود و همین 
می تواند آمار طــلاق را افزایش دهد. اما مهمترین 
مسئله استثمار زنان است که پیشتر قدری در مورد 
آن توضیح دادم. سومین مسئله کودکان نامشروع 
است. براساس آماری که وزارت بهداشت داده و 
البته کمتر از میزان واقعی آن است، سالانه 80هزار 
ســقط جنین در ایران وجود دارد، که بخشــی از 

به نظر من لذت جويی، 
بيشترين تأثير را در رويکرد 
مردان به بازار تن فروشی دارد. 
اين مسئله حتی گاهی در 
فرهنگ ما هم جا افتاده است. 
همه فکر می کنند مرد بايد 
لذت جويی کند
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آن قانونی اســت و متعلق به همســرانی اســت که 
دچار فرزنــد بیمار شــده اند یا وضــع حمل برای 
زن خطرناک اســت. بخشــی از موارد غیرقانونی 
نیز متعلق به همســرانی اســت که فرزند ناخواسته 
داشــته اند. اما به هرحال بخشــی از این جنین های 
سقط شده، نامشروعند. بخشــی از این جنین های 
نامشروع نیز به دنیا می آیند که معمولاً وارد چرخه 

آسیب های اجتماعی می شوند.
تأثیر دیگر آن، ریختن قبح تن فروشی است. 
در حال حاضر شما با تعداد زیادی زنان خیابانی در 
شهر مواجهید که همه برای روسپیگری نیامده اند، 
بلکه برخی از آنان سوار ماشین مردان می شوند تا 
وقت خود را بگذرانند، امــا بالاخره این هم یک 
کنش جنسی است که در ملأعام انجام می شود و 

تأثیر منفی دارد. 
همه ما دوســت داریم در محیط هایی زندگی 
کنیم که اعتماد اجتماعــی و اخلاق در آن حاکم 
باشد، اما تمام این عوامل باعث می شود که امنیت 
از بین برود. اگر دختری دیــر به منزل بیاید، پدر او 
ممکن است فکر کند که شاید در خیابان به اشتباه 
ســوار خودرویی شــده و مورد آزار قرار گرفته 
است. مردانی که داخل ماشــین خود جلوی زنان 
می ایستند تا با او ســر قیمت صحبت کنند، گویی 
هیچ شرمی از این کار خود نمی کنند و ابایی از این 

کار ندارند. این یک نوع انحطاط است.
■چه راهکارهایی می توان برای برون رفت از 

این بحران ارائه کرد؟
□ برای حل یک بحران، ابتدا باید به پیشگیری 
از آن فکــر کــرد. قوانین موجود ما پاســخگوی 
نیازهــای امروز نیســت. بایــد با قوانیــن جلوی 
خشــونت خانگی را علیه زنان و کودکان گرفت. 
دیگر این که باید از کودکانی که امکان تحصیل 

ندارند،  حمایت کرد و به جــز بحث تحصیل باید 
مهارت های زندگی و مهارت هــای اجتماعی را 
به آنها آموخت. کــودکان ما باید قدرت نه گفتن 
پیدا کنند. آنها باید دارای شخصیت مستقل باشند. 
وقتــی والدین کــودک می خواهند کــه او تمام 
حرف های آنهــا را بدون تأمل گــوش دهد و در 
مدرسه نیز همین گونه است، کودک یاد نمی گیرد 
به چیزی نه بگوید، در این وضعیت داشــتن یک 
دوست ناسالم می تواند او را به بیراهه بکشاند، چرا 
که به او هم نه نخواهــد گفت. چنین کودکی اگر 
در مقابل مواد مخدر هم قرار بگیرد، یاد نگرفته که 
نه بگوید. اینها مسائلی است که آموزش و پرورش 
ما باید به آن بپردازد. باید به وضعیت دانش آموزان 
و مشکلات آنها توجه داشت. آموزش و پرورش 
باید از مــددکاران اجتماعی برای این کار کمک 
بگیرد و حتی به نوسانات نمرات دانش آموزان هم 

باید توجه شود. 
دیگر این کــه باید تأمیــن اجتماعی را قدرت 
بخشید. متأسفانه حمایت های سازمان هایی مانند 
بهزیستی، هیچ دردی را دوا نمی کند. پولی که به 
این زنان می دهند، به قدری کم است که نمی توان 

با آن زندگی کرد. باید ایــن زنان را حرفه آموزی 
کرد تا بتوانند کار پیدا کنند. حتی محیط های کار 
برای زنان جای مناســبی نیست، بخصوص زنانی 
که مشــکلاتی نظیر طلاق دارند. بایــد برای آنان 
کارآفرینی کرد؛ کارهایی که در آن محیط فقط 

زنان کار کنند. 
ایــن زنــان در بخــش درمان نیــز ابتــدا باید 
ســازمان دهی شــوند تااز بیماری هــای مقاربتی 
جلوگیری شــود. وزارت بهداشــت تا حدی این 
کار را انجــام داده و ابــزاری برای ایــن کار وارد 
کرده و به رایگان در اختیار این زنان قرار می دهد 
تا بتوانند از بیماری هایی همچون ایدز جلوگیری 
کنند. این زنان مشکلات مختلفی نظیر کم خونی، 
عفونت های مختلــف، بیماری های مقاربتی و در 
رأس همه ایــدز دارند و باید بــه آنها کمک کرد 
تا از چنگ این بیماری هــا بگریزند. آنها همچنین 
مشــکلات روحی و روانــی فراوانــی دارند. این 
مشــکلات به دلیل تحقیرهایی است که علیه آنها 

به کار می رود.
به هرحال تا وقتــی که به مردان کــه دو ضلع 
از مثلث مشــتری، واسطه و فروشــنده را تشکیل 
می دهند رســیدگی نکنیم، مشــکل روسپیگری 

حل نمی شود. 
■گاهی ش�نیده می ش�ود که صیغ�ه را راه حل 
مش�کل می دانن�د، آی�ا ب�ه نظ�ر ش�ما ای�ن راه حل 

می تواند روسپیگری را کنترل کند؟
□ به نظر من صیغه راه حل این مشــکل نیست. 
صیغه مخاطب خاص و مشــکلات خاص خود را 
دارد، در حالی که ما با پدیده ای به نام کاهش سن 
تن فروشی مواجهیم و اقبال بازار تقاضا، به سمت 
کودکان است، از این رو صیغه نمی تواند راه حل 

اساسی این مشکل باشد. 

اولين تأثير روسپيگری، ايجاد 
تزلزل در نظام خانواده است. 
وقتی روسپيگری تا اين حد به 
خيابان کشيده می شود، زنان 
احساس ناامنی می کنند. قبح 
چنين کاری نيز برای مردان 
ريخته می شود و همين می تواند 
آمار طلاق را افزايش دهد

اعترافات يك قاتل اقتصادي
نوشته: جان پركينز، مترجم: لطف الله ميثمي

نشر صمديه، چاپ اول بهار 1389، قيمت: 6500 تومان، تلفن 
تماس:66936575ـ021

»اعترافات يك قاتل اقتصادي« روايت يك انسان از تجربياتش در بطن دسيسه، حرص 
و آز، فساد و فعاليت هاي سري و شناخته نشده دولت امريكا و كمپاني هاي اين كشور از 
جنگ دوم جهاني به بعد است كه پيامد شوم و مهلكي براي آينده دموكراسي و جهان 
به همراه داشته اند.« ترجمه اين كتاب در اكوادور، باعث بيداري مردم آن كشور شد و 
آنها شكايت نامه اي را عليه امريكا نوشتند و سروصداي زيادي در آن كشور به پا كرد. 
با توجه به اهميت اين كتاب نشر »ستوده« نيز به تازگي ترجمه اي از اين كتاب با نام 

»اعترافات يك تبهكار اقتصادي« منتشر كرده است.
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در دانشــنامه بین المللــی )2002( طلاق، انحــلال قانونی پیونــد ازدواج 
تعریف شده است و قید شده که از میان کلیه مشکلات اجتماعی هیچ یک به 
اندازه طلاق آثار بلندمدت ندارد. طلاق معمولاً پــس از یک دوره اختلال یا 
بی سامانی در روابط زناشویی واقع می شود، گرچه همواره چنین نیست و گاه 
دو همسر، ممکن است با رضایت کامل و بدون آن که اختلالی در روابطشان به 
وجود آمده باشد، درصدد طلاق برآیند. انحلال زناشویی مفهوم وسیعی دارد 
که طلاق تنها یکی از اشکال آن است. مرگ یکی از دو همسر، متارکه و فسخ 

ازدواج، شکل های دیگر انحلال زناشویی اند.)1(
 برخــی از انواع طلاق ها عبارتنــد از: طلاق اجبــاری یک طرفه )تحمیلی(، 
اجباری دوطرفه )اضطراری(، توافقی نامطلوب )تقابلی، چالشی(، عاطفی)بدون 

متارکه رسمی( و توافقی مطلوب )بارضایت و انتخاب 
طرفین(. شواهد نشان می دهد شمار اندکی از طلاق ها 
به طور مطلوب و دوجانبه انتخاب می شوند، همزمان با 
توسعه زندگی دو طرف اتفاق می افتند و به آزادی بیشتر 
و رشد متقابل افراد درگیر می انجامند. اما در رایج ترین 
نوع طلاق، تمایل یا انتخاب دوجانبه صورت نگرفته، 
یک یا هر دو طرف احســاس درماندگی می کنند و 
خشم و سرزنش، احساس بی عدالتی و کمبود احترام به 
خود، زوج یا زوجین را دربرمی گیرد که »طلاق ناحق« 

نام دارد. )برسان، 1379( 

از نظر کاســلو)1986(، اسپرانکل و اســتورم)1983(، طلاق دربرگیرنده 
ســه دوره اســت: 1 ـ دوره قبل از طلاق، ]تصمیم گیری[، 2 ـ دوره حین طلاق، 
]بازســازی[ و 3 ـ دوره پس از طلاق، ]بهبــودی[. دوره نخســت، با تجربیات 
نارضایتی روزافزون نســبت به روابط زناشــویی در هر یــک از زوجین آغاز 
می شود و با اقداماتی در زمینه بررسی روند قانونی طلاق و در میان گذاشتن آن 
با دوستان و خویشاوندان ادامه می یابد. دوره دوم، زمان تمرکز بر واقعیت های 
مرتبط با مســائل اقتصادی طلاق، تصمیم گیری درباره محل زندگی هر یک 
از زوجین پــس از طلاق، موضوع حضانت و سرپرســتی بچه ها و موضوع هم 
والدینی)2( است. این دوره با احساسات مبهمی چون ترس، تنهایی، خشم و طرد 
عجین شده است. در دوره سوم، افراد سعی در کشف تجربیات و هویت و منابع 
عشــق جدید دارند. این دوره بــرای برخی مهیج اما 
برای بعضی با پشیمانی و مقاومت در پذیرش واقعیت 

همراه است. )یانگ و لانگ،)3( 1988(
دانشنامه جامعه شناســی )2000( در خصوص 
اهمیت تغییرات نرخ طــلاق در جوامــع، آن را به 
عنوان شــاخصی برای ســلامت و پایــداری نهاد 
خانواده در یک جامعه محسوب می کند. بسیاری 
از جامعه شناســان، بالارفتــن و پاییــن آمدن نرخ 
ازدواج را شــاخصی کلی برای کیفیــت ازدواج و 
نظم و ثبات اجتماعی می دانند. طلاق موجب بروز 

کلیاتی در زمینه پیوند گسلی در ایران
بررسي موضوعي طلاق پيام روشنفكر*

آمارها در سال های گذشته حاكی از اين است كه در بسياری از نقاط ايران، طلاق افزايش يافته است و ازدواج روندی رو به نزول داشته 
است. آمار طلاق آنچنان بالا رفته كه آن را از موضوعی اجتماعی، تبديل به موضوعی راهبردی كرده است. تنش در روابط خانوادگی، گاهی 
زوجين را به طلاق عاطفی می كشاند، اما تمام كسانی كه دچار طلاق عاطقی شده اند، به اين نتيجه نمی رسند كه طلاق خود را رسمی كنند. 
تنش در جامعه تنها محدود به تنش در خانواده نيست. مسئولين می گويند آمار نزاع خيابانی افزايش يافته است. بنا به گزارش سازمان 
پزشكی قانونی، در 11ماه ابتدايی سال گذشته) از ابتدای سال تا پايان بهمن( 567 هزار و 315 پرونده نزاع شامل 401 هزار و 637 
پرونده مربوط به نزاع مردان و 165 هزار و 678 مورد مربوط به نزاع زنان به پزشكی قانونی ارجاع شده است. اين آمار در برخی نقاط 
افزايش و گاهی كاهش داشته است اما فرمانده نيروی انتظامی، سردار احمدی مقدم معتقد است در سال های اخير نزاع افزايش يافته 
است؛ او افزايش نزاع را ناشی از تورم، شرايط جوی و خشكسالی و در برخی از مناطق به علت مشكلات فرهنگی و كاهش آستانه تحمل 

می داند. اما به واقع چه عواملی زمينه ساز طلاق اند؟ طلاق چه تأثيری در جامعه و افراد دارد؟ 
نش��ريه چش��م انداز ايران بنا دارد در چند شماره  به بازخوانی پديده طلاق بپردازد. در اين شماره به اجمال همه جوانب اين پديده را 

بررسی می كنيم و در شماره های بعدی به تفصيل به آن خواهيم پرداخت.

بسياری از جامعه شناسان، 
بالارفتن و پايين آمدن نرخ 
ازدواج را شاخصی کلی برای 
کيفيت ازدواج و نظم و ثبات 
اجتماعی می دانند. طلاق 
موجب بروز تغييرات اجتماعی 
در اخلاق، تحرك اقتصادی و 
نقش های جنسيتی می شود
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تغییرات اجتماعی در اخلاق، تحرک اقتصادی و نقش های جنسیتی می شود. 
این مسئله به طور نسبتاً مشابه در سراسر جهان صادق است.)4( 

طلاق یکی از مهمترین مراحل گذار در زندگی شــخصی افراد محسوب 
می شــود، از این نظر، طلاق به اندازه گذارهای دیگر زندگی اعضای خانواده 
)ازدواج مجدد، تولد فرزند و بازنشستگی( دارای اهمیت است. جامعه شناسان 
در مطالعه طــلاق بر روندهای اجتماعــی تمرکز دارند که به طور برجســته در 
تحلیل های مرتبط با صنعتی شــدن، نرخ فقر، دسترسی به آموزش، راهبردهای 
حل تضاد و قانون مشاهده می شود.)5( در این نوشتار در طرحی بسیار کلی به علل، 
پیامدها و مداخلاتی که در خصوص طلاق صورت مي گیرد خواهیم پرداخت و 

همچنین نگاهی به آمار و داده های منتشر شده در این زمینه خواهیم داشت. 
طلاق از گذشته تا دوران مدرن

طلاق به عنوان شــیوه ای نهادینــه و تحت نظارت ســازمان های اجتماعی 
برای انحلال رابطه زناشــویی قدمتی به اندازه خود ازدواج دارد هرچند معنای 
این پدیده ها در دوران ها و جوامع مختلف و با آنچه امروزه ما در نظر می آوریم 
تفاوت هایی دارد. طلاق در بسیاری از سرزمین های باستانی از جمله میانرودان 
)بین النهرین(، یونان، ایران، مصر و چین وجود داشته است. برخی منابع نخستین 
آیین نامه مکتوب به دســت آمده دربــاره طلاق ثبت شــده را به قانــون بابلی 
حمورابی متعلق به 1750 پیش از میلاد مسیح نسبت می دهند. عبری ها، یونانی ها 
و مصری های باســتان هم قوانینی در زمینه طلاق داشــته اند. در میان این اقوام، 
طلاق معمولاً امتیازی متعلق به مردان بوده است. دو دلیل عمده طلاق درگذشته 
خیانت و نازایی)از جانب زن( بوده است. مورخان غربی مدعی اند پس از جنگ 
کارتاژی در دو قرن پیش از میلاد مســیح، و در دوره ای کوتاه ظاهراً زنان به حق 
طلاق رســیدند. در طول این دوره، ارزش نهاد خانواده رو به کاهش گذاشت و 
نرخ زاد و ولد در روم کاهش یافت و سقط جنین، فرزندکشی، خیانت و طلاق 
گسترش یافت. کنستانتین محدودیت های بســیاری برای طلاق ایجاد کرد و 
در قرن دهم میلادی با رسمیت یافتن دین مسیح در روم کلیسای مسیحی آن را 
ممنوع دانست، زیرا بر اساس تعالیم مسیح طلاق به هیچ دلیلی مجاز نبود. این نگاه 
تا امروز نیز در کاتولیک ها باقی مانده است. پروتستان ها ذات مقدس ازدواج را 
نفی کردند و طلاق را به دلایلی مانند »خیانت« و »نازایی« مجاز دانستند. به مرور 

زمان کشورهای اروپایی و مسیحی حق طلاق را برای زن و 
شوهر به رسمیت شناختند. درکشورهایی مانند ایتالیا و 

اسپانیا، تحت تأثیر عقاید کلیسای کاتولیک، طلاق 
تا همین اواخر جنبه قانونی نیافته بود. 

 در میان پیروان مذهب بودا، مرد می توانست 
هر زمان که بخواهد 
همسرش را طلاق 
دهد، چــه او راضی 
باشــد و چــه راضی 
بهانــه ای  و  نباشــد 
کوچک مانند وراجی 
زن یا افروختن آتش به 

گونه ای که فضای خانه پر از 
دود شود کافی بود تا مرد همسرش 

را طلاق دهد. امــا در میان هندیــان برهمن، 
طلاق ممنوع بود و تنها به آنچه انفصال جسمانی نامیده 

می شد، مجاز به شمار می آمد. 
در میان اعراب، طلاق کاملًا شایع بود و مرد حق داشت هرگاه که مایل باشد 
و با خواندن صیغه ای، همسرش را طلاق دهد و محدودیت جدی برای دفعات 
طلاق نیز وجود نداشت، از این رو مردی که می خواست همسرش را کیفر دهد، 
می توانســت او را طلاق دهد و پیش از پایان عده به او رجوع کنــد و دوباره او را 

طلاق دهد و باز رجوع کند و این کار را بدون محدودیت ادامه دهد. 
در آیین یهود نیز طلاق حق مسلم و ویژه جنس مذکر محسوب می شد، یعنی 
به مجرد این که مرد همسرش را نپسندد، حق دارد او را طلاق دهد و پیوند زناشویی 
به مجرد نیت مرد، قابل گسست است و نیازی به اثبات و ابراز ندارد؛ همان گونه 
که تشریفات و شرایط خاصی نیز ندارد، ولی به مردم توصیه می شود تنها به دلایل 

موجهی مانند کاستی های جسمانی یا اخلاقی، همسر خویش را طلاق دهند. 
در دوران مدرن و با تحــول خانواده بــه خانواده هســته ای و اهمیت یافتن 
کارکردهای عاطفی، رمانتیک و عاشقانه ازدواج در مقابل کارکردهایی مثل 
تولید مثل، تحکیم و گاه گســترش پیوندهای خونی، انتقال دانــش و دارایی، 
کارکردهای حمایتی  ـ محافظتی و ...، نرخ طلاق نیز افزایش یافت. جامعه شناس 
انگلیسی آنتونی گیدنز در پاسخ به این پرســش که چرا طلاق در دوران کنوني 
متداول تر شده است، چندین عامل را در آن دخیل مي داند که »مربوط به تغییرات 
اجتماعي گسترده تر مي شوند. وی معتقد است به استثناي نسبت اندکي از افراد 
ثروتمند، ازدواج امــروز دیگر ارتباط چنداني با میل به تــداوم دارایي و منزلت 
از نسلي به نسل دیگر ندارد. به تدریج که زنان از نظر اقتصادي استقلال بیشتري 
پیدا مي کنند، ازدواج کمتر یک مشــارکت ضروري اقتصادي مانند گذشــته 
است. به طور کلي رفاه بیشتر به این معناست که در صورت نارضایي از زناشویي 
اکنون آسان تر از آنچه در گذشته ممکن بود، مي توان خانه جداگانه اي تشکیل 
داد... عامل مهم دیگر گرایش فزاینده به ارزیابي ازدواج برحسب میزان ارضاي 

شخصي اي است که فراهم مي کند.« )گیدنز 1379 : 439  -  438 (
نکته قابل تأمل این است که میزان طلاق، شاخصی جامع برای ناکامی در 
ازدواج نیست، زیرا اولاً میزان های طلاق شــامل افرادی که از یکدیگر جدا 
شده، اما قانوناً طلاق نگرفته اند نمی شود. افزون بر این، افرادی که از ازدواج 
خود راضی نیستند ممکن است از هم جدا نشوند، زیرا به تقدس ازدواج اعتقاد 
دارند، یا نگران پیامدهای مالی و یا عاطفی جدایی هستند، 
یــا می خواهند با یکدیگــر بمانند تا فرزندان شــان در 
 محیط خانواده پرورش یابند )گیدنز، 1376: 438(.

 افزون بــر این به نظر نمی رســد افزایش میزان 
طلاق نشــان دهنده  نارضایی عمیق نسبت به 
خود ازدواج باشــد، 
بلکه ممکن است 
نشــانه عزم برای 
تبدیــل ازدواج بــه رابطه 
ثمربخش و ارضاکننده 
باشــد، در نتیجه تدوین 
ترازنامــه ای از معایــب و 
مزایای پدیده  طلاق کاری دشوار 
است، از یک ســو زن و شــوهر در جهت 
یک زندگی بهتر، پیوند زناشویی خود را بهم 
می زنند و از ســوی دیگر گســیختگی زناشویی 
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همواره با مصائب و مشــکلات خاص برای یک یا 
هر دو طرف ایجاد می کند. بــه هر صورت، پدیده 
افزایش طلاق و علل و پیام هــای آن، زنجیره ای از 
مســائل اجتماعی امروز در اکثر جوامع بشری و از 
جمله جامعه ایران اســت. افزایش نرخ طلاق طی 
دهه  های اخیر فارغ از تبیین های جامعه شــناختی یا 
جمعیت شــناختی آن و یا پیامدهای آن برای نظام 
شخصیت افراد یا روند توسعه جامعه، نگرانی هایی 
را نزد مســئولان سیاســی، مصلحین، روشنفکران 
و هنرمنــدان)6(و همچنین رهبــران اخلاقی جامعه 

برانگیخته اســت و این نگرانی ها به صــورت بازاندیشــانه در کنش عوامل 
اجتماعی تأثیر گذارده و از صورت یک موضوع و مســئلۀ صرفاً آکادمیک 

خارج شده و در متن جامعه نیز طنین یافته است. 
خانواده و طلاق در جمهوری اسلامی ایران

پس از انقلاب سال 1357در ایران بسیاری از آرمان ها و ارزش های سنتی، 
دینی و ایدئولوژیک با هــم تلاقی یافت و تلفیقی از آنهــا در قوانین حکومت 
برآمده از انقلاب مدون شــد. این موارد گاه مي توانســت از خصوصی ترین 
اجزای زندگــی تا توصیه هــا و ایده های آرمانشــهرگرا برای جهانیــان را در 
برگیرد. در ارتباط با موضوع این نوشــتار در مقدمه  قانون اساسي مصوب سال 
1358 چنین آمده اســت: »خانواده، واحد بنیادین جامعه و کانون اصلي رشد و 
تعالي انسان اســت و توافق عقیدتي و آرماني در تشکیل خانواده که زمینه ساز 
اصلي حرکت تکاملي و رشــدیابنده انسان است اصل اساســي بوده و فراهم 
کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اســلامي است. 
زن در چنین برداشتي از واحد خانواده از حالت »شــيء بودن« و یا »ابزار بودن« 
در خدمت اشاعه مصرف زدگي و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه  
خطیر و پرارج مادري در پرورش انسان هاي مکتبي پیش آهنگ و خود همرزم 
مردان در میدان هاي فعال حیات مي باشد و در نتیجه پذیراي مسئولیتي خطیرتر و 

در دیدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و کرامتي والاتر خواهد بود.«
اصل دهم قانون اساســي خانواده را واحد بنیادي جامعه اسلامي مي داند 
که »همه قوانین و مقــررات و برنامه ریزي هاي مربوط باید در جهت آســان 
کردن تشکیل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي 
برپایه حقوق و اخلاق اســلامي باشد.« در اصل چهل و ســوم قانون اساسي، 
قانونگذار »بــراي  تأمین  اســتقلال  اقتصادي  جامعه  و ریشــه کن  کردن  فقر و 
محرومیت  و برآوردن  نیازهاي  انســان  در جریان  رشــد، با حفظ آزادگي  او 
اقتصاد جمهوري  اسلامي  ایران  را بر اساس  ضوابطي استوار کرده که از جمله  
آنها؛ تأمین  نیازهاي  اساسي : مســکن ، خوراک ، پوشاک ، بهداشت ، درمان ، 

آموزش  و پرورش  و امکانات  لازم  براي  تشکیل  خانواده براي  همه است.«
در اصل بیســت و یکم علاوه بــر »ایجاد زمینه هاي مســاعد براي رشــد 
شخصیت زن و احیاي حقوق مادي و معنوي« وي به نقش مادري او نیز توجه 
شــده و حمایت از مادران بویژه در دوران بــارداري و حضانت فرزند مورد 
توجه قرار گرفته است. همچنین در بند ســوم همین اصل »ایجاد دادگاه هاي 
صالح براي حفظ کیان خانواده« و واگذاري قیمومیــت کودکان به مادران 

شایسته، در نبود ولي شرعي توصیه شده است. 
این که تا چه اندازه این تعابیر بر تن واقعیت مي نشــیند یا پایبندی و پیگیری 
تحقق این ایده ها تا چــه اندازه در اولویت و دســتور کار انقلابیونی که بعدها بر 

مناصب حکومتی نشستند قرار گرفت را مرور زمان تا 
حدودی روشن کرده و در کنار دستاوردها، کاستی ها 
و رویه هاي دردسرساز نهفته در این توصیف ها بعدها 
خود را نشــان داد. به هر روی ســاختار خانواده اي که 
قانون اساسي آن را به شکل آرمانی تعریف مي کند، 
در قانون مدني ـ با ذهنی مذکر و مردسالار ـ کاربردي 
مي شود. طبق اصل 1105 قانون مدني مدیریت واحد 
خانواده با شــوهر اســت: »در روابط زوجین ریاست 
خانواده از خصایص شوهر است.« قیمومیت فرزندان 
خانواده که هنوز به سن قانوني نرسیده اند  با پدر و جد 
پدري است. به موجب ماده 1180 قانون مدني »طفل صغیر تحت ولایت قهري 
پدر و جد پدري خود مي باشــد.« به موجــب ماده 1183 قانــون مدني »در کلیه 
امور مربوط به اموال و حقوق مالي مولي علیه ولي نماینده قانوني او مي باشــد.« 
بدین ترتیب در خانواده اي که قانون مدني تعریف مي کند، مرد رئیس خانواده 
است و فرزندان تحت ولایت قهري او هســتند و مادر فقط مي تواند از کودکان 
خود )دختر تا 7 ســال و پسر تا 2 ســال( نگهداري کند. همچنین به موجب ماده 
1106 قانون مدني هزینه زندگي زن بر عهده شوهر است: »در عقد دائم نفقه زن 
به عهده شوهر اســت.« از اینجا ناهماهنگي بین تعریفي که قانون اساسي از زن و 
خانواده ارائه مي دهد و آنچــه در حوزه حقوق زن و خانواده محقق مي شــود، 
آشکار مي گردد و تا سال ها سیاستگذاري ها و برنامه ریزي ها در حوزه خانواده 
نیز بر اساس این تعاریف صورت مي گیرد.)7(در جمهوری اسلامی ایران، مرد با 
مراجعه به دادگاه، حق تقاضای طلاق دارد. زن نیز در شرایط خاصی می تواند با 

مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند. بعضی از این شرایط عبارت اند از:
ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه  	

متوالی و یا نه ماه متناوب در یک سال بدون عذر موجه 
اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر 	

ابتلای زوج به یکی از انواع مشروبات الکلی 	

محکومیت قطعی زوج به بیش از پنج سال حبس 	

ضرب و شتم یا سوء رفتار زوج که برای زوجه غیرقابل تحمل است 	

ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی و جسمانی 	

خواندن صیغه طلاق در حضور دو مرد شاهد لازم اســت. از دیگر سو در اسناد 
بین المللی بر برابری  حقوق زن و مرد در مورد طلاق تأکید شده است. بر اساس 
بند 1 ماده 16 اعلامیه جهاني حقوق  بشــر، »هر مــرد و زن بالغی بدون هیچ گونه 
محدودیتی از حیث نــژاد، ملیت و مذهب حــق ازدواج و تشــکیل خانواده را 
دارد. مرد و زن در ازدواج، در طول دوره ازدواج و فســخ آن از حقوقی یکسان 
برخوردارند.« همچنین طبق ماده 16 کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض از زنان؛ 
دولت های عضو، باید اقدامات لازم و مقتضی را در جهت حذف تبعیض علیه 
زنان در تمام مــواردی که مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی اســت، به عمل 
آورند که یکی از این موارد که در بند ج این ماده بر آن تأکید شده »داشتن حقوق 
و مسئولیت های یکسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن )جدایی(« است. 
ماده 6 اعلامیه رفع تبعیــض علیه زن نیز بر »اتخاذ تدابیــر خاص درجهت تأمین 
حقوق مدني مســاوي با مردان خاصه در موارد ذیل بدون توجه به تأهل یا تجرد 
آنان در حدي که صیانت وحدت خانواده که اساس هر جامعه را تشکیل مي دهد 
زایل نشــود« تأکید کرده اســت و در بند ب این ماده به طور مشخص ذکر شده 
است؛ »زنان در دوران زناشویي و به هنگام انحلال نکاح حقوقي مساوي با مردان 

نرخ طلاق در دهه اول پس از 
انقلاب )1369-1360( در مناطق 
شهری از 1/11 به 0/99 و در 
مناطق روستايی از0/36 به 0/49 
در هزار، تغيير يافته است
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داشته باشــند«، که البته در حال حاضر مسئولین ایران 
برخی از این کنوانسیون ها را نپذیرفته و برخی را مورد 

بی اعتنایی قرار داده اند. 
علاوه بر قانون اساسي، در قوانین برنامه های اول 
و دوم توســعه نیز از قداســت خانواده صحبت شده 
است. در این برنامه ها حفظ قداست خانواده در کنار 
ویژگي هاي دیگري مانند احترام به قانون و پرورش 
روحیه همبســتگي، نظم پذیري، مشارکت در امور 
سیاسي و اجتماعي، احترام به قداست و ارزش کار و... 
آمده است. این نگاه قداست گرا همزمان جنبه هایی 
شبه کارکردی هم دارد و خانواده را نهادي مناسب در 
چارچوبي متوازن و در جهت استحکام و حفظ نظم 
موجود جامعه مي بیند، برای نمونــه در برنامه اول در 
فصل خط مشي ها در بند 4- 3 کارکردهای خانواده 
در کنار دیگر انواع روابط و مناسبات اجتماعي چنین 
دیده مي شــود: »پــرورش روحیه احترام بــه قانون، 
نظم پذیري، تعاون و کار گروهي، احترام به قداست 
و ارزش کار و فعالیــت مولــد، صرفه جویي، حفظ 
محیط زیست و منابع طبیعي، حفظ قداست خانواده و 
تقویت روحیه مسئولیت پذیري و مشارکت در امور 

سیاسي و اجتماعي.«
این نگاه در برنامه  دوم نیز جریان دارد: بند 2 برنامه دوم براي »رشد فضایل بر 
اساس اخلاق اسلامي و ارتقای کمي وکیفي فرهنگ عمومي جامعه«، از قداست 
خانواده یاد می کند. به تدریج و بر اثر تحولات درون جمهوری اسلامی و روی 
کار آمدن رفرمیست ها این نگاه نسبتاً قدسی گرا و ایدئولوژیک رنگ باخته و در 

برنامه چهارم از اصطلاحاتی عرفی تر استفاده شده است. 
در ماده 97 قانون برنامه توسعه چهارم نیز آمده است: »دولت مکلف است 
به منظور پیشگیري و کاهش آســیب هاي اجتماعي، نسبت به تهیه طرح جامع 
کنترل کاهش آسیب هاي اجتماعي، با تأکید بر پیشگیري از اعتیاد به مواد مخدر، 

مشتمل بر محورهای تقویت بنیان خانواده و توانمندسازي افراد اقدام نماید.«
در ماده 106 قانون برنامه توسعه چهارم نیز چنین آمده است: »دولت مکلف 
اســت، به منظور تعمیق ارزش ها، باورها، فرهنگ معنویــت و نیز حفظ هویت 
اسلامي- ایراني، اعتلاي معرفت دیني و توسعه فرهنگ قرآني، به تقویت نهاد 

خانواده براساس تعالیم میراث معنوي جامعه ایراني اقدام نماید.« 
در ماده 111 همان قانون نیز آمده اســت: »دولت موظف اســت با هدف 
تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت ها و گسترش سطح مشارکت آنها 
در کشور، به تنظیم و ارائه لوایح مربوط به تحکیم نهاد خانواده جهت تصویب 

در مراجع ذي صلاح اقدام نماید.« 
در همین دوران و با عبور نظام اسلامی از مشکلاتی چون تثبیت حکومت 
و رویارویی با جنگ هشــت ســاله و تحریم های بین المللی و دستیابی به ثبات 
نســبی بار دیگر آرمان ها و آرزوهای حاکمان در بلندمدت ترین سند سیاستی 
جمهوری اســلامی یعنی سند چشــم انداز 20 ساله جمهوری اســلامی تا افق 
1400 منعکس شد و مسئله »خانواده پایدار« در این ســند از دید برنامه ریزان و 
سیاستگذاران دور نبوده و موادی به این موضوع اختصاص داده شده است؛ در 
سند چشــم انداز برای جامعه  ایرانی در افق چشم انداز چنین ویژگی هایی دیده 

شــده: برخوردار از ســلامت، رفاه، امنیت غذایی، 
تأمین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناســب 
درآمد، نهاد مســتحکم خانواده و.... البته رسیدن به 
این خواسته ها نیازمند تدابیری است که باید اندیشیده 
شود و ملزوماتی که فراهم آید. در ادامه از خلال آمار 
طلاق در ایران نگاهی خواهیم داشت به مسیری که 

خانواده طی این سه دهه طی کرده است. 
روند طلاق طی سه دهه در ایران

نگاهی به آمارهای ســه دهه اخیر نشــان از سیر 
صعودی نرخ طلاق طی این دوره اســت. نرخ طلاق 
در دهه اول پس از انقلاب )1369-1360( در مناطق 
شهری از 1/11 به 0/99 و در مناطق روستایی از0/36 
به 0/49 در هــزار، تغییر یافته اســت. البته همان طور 
که مشاهده می شــود نرخ طلاق در مناطق روستایی 
افزایش یافته است، اما تفاوت قابل ملاحظه ای مشاهده 
 نمی شود. در دهه دوم بعد از انقلاب )1370-1379(

 نیز نوسانات تا حدودی مشابه اســت. نرخ طلاق در 
مناطق شهری از 1/01 به 1/10 و در مناطق روستایی از 
0/44 به 0/40 تغییر یافته است. همان طور که مشاهده 
می شود تنها مناطق شهری با افزایش نرخ طلاق مواجه 
بوده است. اما روند طلاق در دهه سوم )1380-1388( 
یعنی از سال 1380 روندی کاملًا صعودی داشته به طوری که از 0/95 به 1/71 در 
هزار در کل کشور افزایش یافته است. همچنین میزان طلاق در مناطق روستایی 
به بیش از دو برابر )از 0/41 به 0/88 در هزار( و در مناطق شهری نزدیک به دوبرابر 

)از 1/01 به 2/09 در هزار( صعود کرده است. 
در سال 1388 از هر صد ازدواج 14 طلاق در کل کشور رخ داده و این آمار 
برای استان تهران از مرز 26 طلاق نیز گذشته است. به بیان دقیق تر بر اساس آمار 
ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشــور،)8(در سال 1388، 125747 واقعه 
طلاق )106548 در مناطق شهری و 19199 در مناطق روستایی( به ثبت رسیده 
است، یعنی در هر شبانه روز 345 و در هر ساعت 14 طلاق  ثبت شده که نسبت به 
تعداد 110510 ثبت واقعه طلاق در سال 1387، 13/8 درصد افزایش یافته است. 

٨

  
   جمعیتی  آمار و اطلاعاتکشور، دفتر  احوال ثبت سازمان -خذ أم

  
   

ساله است که در  29تا 20هاي جوان بین جبالاي طلاق زو ، میزانهاآمار این یکی از نکات قابل توجه درباره
طبق اعلام سازمان ثبت  .آمار طلاق براي این گروه استدر واقع بیشترین ،است داوم داشتهتاخیر پنج سال 

سال و براي زنان در  29تا  25، براي مردان در گروه سنی 1386طلاق در سال  آمار ثبت شدهاحوال بیشترین 
بیشترین آمار طلاق براي هر دو گروه مردان و زنان در 89همچنین در سال  .استسال 24تا  20گروه سنی 
 .دهدهزار مورد از طلاق را شکل می 65سال بوده که  29تا  25گروه سنی 
 يها طلاق کل از درصد2/15مشترك زندگی مدت طول دهدمی نشان جوانان ملی سازمان مطالعات و هابررسی
سال،  سه از کمتر درصد 39/4سال،  دو از کمتر درصد28/9 و بوده سال یک از ، کمتر85 سال در شده واقع

   )9(.است بوده سال 10 از کمتر درصد 72 و سالچهار از کمتر درصد 47/2
طلاق وضعیت با رابطه در اقیانوسیه و آسیا جمعیتی هايپژوهش و مطالعات مرکزپور، رئیسیکاظم شهلا دکتر
 پدیده است، اینکرده طی سرشماري هايسال طی طلاق هايشاخص که روندي براساس«: گویدمی کشور در

 او گفته طبق ».است یافته افزایش درصد14 به درصد 9 حدود از و بوده برخوردار چشمگیري رشد از جمعیتی
مردان براي و سال 29تا  25 و 24تا  20 سنی گروه در زنان براي طلاق واقعه ، بیشترین88 سال آمارهاي اساس بر
ر میان جوانان در د کمکم طلاقپدیده که دهد نشان می این و است افتاده اتفاق سال 29تا  25 سنی گروه در

 و است تقلیل حال در بوده همراه فرزندان زیاد تعداد باو الاب سنین در که هاییطلاق ، یعنیحال افزایش است
 اتفاق شهري نقاط در هاطلاق بیشترین .گیرندمی طلاق، فرزند یک با یا و فرزند بدونو جوان زوجین بیشتر
 کشور جمعیت درصد 20 فقط که حالی در ،است تهران شهر به متعلق هاطلاق درصد 30 میان این در و فتندا می
  )10( .دارد خود در را

     

مأخذ - سازمان ثبت احوال کشور، دفتر آمار و اطلاعات  جمعیتي 
پدیده  جوان شدن طلاق

یکي از نکات قابل توجه درباره این آمارها ،میزان بالاي طلاق زو ج هاي جوان 
بین 20 تا 29 ساله است که در پنج سال اخیر تداوم داشته است، در واقع بیشترین 
آمار طلاق براي این گروه است. طبق اعلام سازمان ثبت احوال بیشترین آمار 
ثبت شده  طلاق در سال 1386، براي مردان در گروه سني 25 تا 29 سال و براي 

در سال 1388 از هر صد 
ازدواج 14 طلاق در کل کشور 
رخ داده و اين آمار برای استان 
تهران از مرز 26 طلاق نيز 
گذشته است. به بيان دقيق تر بر 
اساس آمار ارائه شده از سوی 
سازمان ثبت احوال کشور،در 
سال 1388، 125747 واقعه 
طلاق )106548 در مناطق 
شهری و 19199 در مناطق 
روستايی( به ثبت رسيده است، 
يعنی در هر شبانه روز 345 و 
در هر ساعت 14 طلاق  ثبت 
شده که نسبت به تعداد 110510 
ثبت واقعه طلاق در سال 1387، 
13/8 درصد افزايش يافته است
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زنان در گروه سني 20 تا 24 سال است. همچنین در سال 89 بیشترین آمار طلاق 
براي هر دو گروه مردان و زنان در گروه ســني 25 تا 29 سال بوده که 65 هزار 

مورد از طلاق را شکل مي دهد. 
بررسي ها و مطالعات سازمان ملي جوانان نشان مي دهد طول مدت زندگي 
مشــترک15/2 درصد از کل طلاق هاي واقع شده در ســال 85، کمتر از یک 
سال بوده و 9/28 درصد کمتر از دو سال، 4/39 درصد کمتر از سه سال، 2/47 

درصد کمتر از چهار سال و 72 درصد کمتر از 10 سال بوده است.)9( 
دکتر شــهلا کاظمي پور، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش هاي جمعیتي 
آســیا و اقیانوســیه در رابطه با وضعیت طلاق در کشــور مي گوید: »براساس 
روندي که شاخص هاي طلاق طي ســال هاي سرشماري طي کرده است، این 
پدیده جمعیتي از رشد چشــمگیري برخوردار بوده و از حدود 9 درصد به 14 
درصد افزایش یافته است.« طبق گفته او بر اســاس آمارهاي سال 88، بیشترین 
واقعه طلاق براي زنان در گروه ســني 20 تا 24 و 25 تا 29 سال و براي مردان در 
گروه سني 25 تا 29 ســال اتفاق افتاده است و این نشان می دهد که پدیده طلاق 
کم کم در میان جوانان در حال افزایش است، یعني طلاق هایي که در سنین بالا 
و با تعداد زیاد فرزندان همراه بوده در حال تقلیل اســت و بیشتر زوجین جوان و 
بدون فرزند و یا با یک فرزند، طلاق مي گیرند. بیشترین طلاق ها در نقاط شهري 
اتفاق مي افتند و در این میان 30 درصد طلاق ها متعلق به شــهر تهران است، در 

حالي که فقط 20 درصد جمعیت کشور را در خود دارد. )10(
علل، پیامدها و مداخلات

عــلاوه بــر تبیین های اخلاقــی، مذهبــی و فلســفی یــا ایدئولوژیک از 
علل و پیامدهای طلاق، پژوهشــگران و دانشــگاهیان نیز براســاس رویکرد 
خــود تبیین هــای مختلفی از بــروز و تغییــرات این پدیــده ارائــه می دهند؛ 
جمعیت شناسان، جامعه شناسان، انسان شناســان، روانشناسان، اقتصاددان ها، 
حقوقدان ها، جرم شناسان، سیاســتگذاران اجتماعی، متخصصان توسعه و... 

جملگی به این موضوع پرداخته اند. 
بیشتر پژوهش ها عوامل مؤثر و مرتبط بر طلاق را در قالب سه دسته اجتماعی، 
اقتصادی، و روانشــناختی طبقه بندی می کنند. برخی از تحقیقــات به عوامل 
اجتماعی مؤثر بر طلاق پرداخته اند، از جمله عوامل خانوادگی، ســن ازدواج، 
تفاوت ســنی زوجین، مدت زندگی مشــترک، ســطح تحصیلات، تفاوت 
تحصیلی زوجین، تفاوت عقاید زوجیــن، ازدواج اجباری، تعــداد فرزندان، 
میزان شناخت همسر قبل از ازدواج، سوء مصرف مواد و ارتکاب جرم، خشونت 

خانوادگــی، بــرآورده نشــدن انتظــارات از نقش 
همسري، مسائل جنســی، مذهب، بی اعتمادی و.... 
در تحقیقات انجام شده در ایران، به عوامل اجتماعی 
دیگری هم در زمینه طلاق اشاره شده است، از جمله 
ازدواج قبلــی، نازایی، پایین بودن میــزان تصورات 
از مشــکلات طلاق، عدم رضایت از شــغل همسر، 

ایده آل سازی های ناموجه و مردسالاری و... .
برخی از تحقیقات به عوامــل اقتصادی در رابطه 
با طلاق پرداخته انــد. برخی از این عوامل در ســطح 
فردی مورد بررســی قرار گرفته اند از جمله بیکاری 
فرد، مشکلات مالی و اقتصادی زوجین و اشتغال زن. 
برخی به سطح کلان مســائل اقتصادی و تأثیر آن بر 
طلاق توجه نشان داده اند، ازجمله تأثیر رشد و رکود 

اقتصادی در جامعه و همچنین تأثیر میزان بیکاری بر طلاق. برخی از این عوامل در 
جامعه به میزان قابل توجهی رواج دارد، از جمله بیکاری، فقر اقتصادی، درآمد 
پایین و برخی نیز با آن که به عوامل کلان مربوط هستند، اما در حوزه فردی رخ 
می دهند، از جمله میزان مهریه و نفقه؛ برخی نیز به تغییر نقش ها برمی گردد که 

بویژه به دلیل صنعتی شدن رخ داده اند از جمله استقلال خواهی زنان. 
دسته سوم از تحقیقات انجام شده بویژه در حوزه روانشناسی بر تأثیر عوامل 
فردی و روانی از جمله ویژگی های شخصیتی، بیماری های روانی، آشفتگی، 

اعتماد به نفس، سبک دلبستگی و... بر بروز طلاق توجه نشان داده اند. 
مرور سه دهه تحقیقات انجام شــده در حوزه علل طلاق در ایران )روشنفکر 
و دیگران، 1390( نشان می دهد که در ســطح اجتماعی، »سن ازدواج و اختلاف 
ســنی زوجین« در 13/5 درصد موارد به عنوان رایج تریــن عامل مؤثر بر طلاق 
مورد اشاره بوده است. پس از آن می توان به »سطح تحصیلات و تفاوت تحصیلی 
زوجین« و »سوءمصرف مواد و ارتکاب جرم« در دسته عوامل اجتماعی مؤثر بر 
طلاق اشاره کرد. در سطح اقتصادی، »مشکلات مالی و اقتصادی« در حدود 10 
درصد تحقیقات مورد اشاره قرار داشت. در سطح روانشناختی نیز »اختلالات 
روانی« و »ضعف در مهارت های رفتاری و شــخصیتی« به عنوان عوامل مؤثر بر 
طلاق مورد اشاره حدود 7 درصد تحقیقات بودند. مجموع علل بازشناسی شده 
در این پژوهش ها به لزوم توجه به کنترل آســیب های اجتماعی خصوصاً مواد 
مخدر، توجه به سطح رفاه اجتماعی و اهمیت مدیریت تغییرات اجتماعی اشاره 
دارد. همچنین برای عمق بخشی به درک از موضوع، نهادها و مسئولان باید در 
جهت دهی و حمایت از تحقیقات مربوط به طلاق، سهم جدی تری ایفا کنند. 
این موضوع به عنوان مســئله ای اجتماعی در دهه اخیر، برخی پژوهشگران را به 

خود متوجه ساخته و این هم یک فرصت و هم نماگری برای آنهاست. 
طلاق همچنیــن دارای آثــار و پیامدهای عمیــق اقتصــادی، اجتماعی، 
روانی، قانونی بر مردان و زنان مطلقه، فرزندان طلاق و اجتماع اســت. بسیاری 
از بررســی های انجام شــده، از رابطه بین طلاق بــا اعتیاد، جــرم و بزهکاری، 
روان پریشــی، عدم تعادل شخصیتی، مسائل آموزشــی و تربیتی، خودکشی، 
جامعه ســتیزی و نظایر آن حکایت می کننــد )پیران، 1369(. تحقیقات نشــان 
می دهد کــه 2/5 درصد از مراجعان بــه مراکز بازپروري معتادان کل کشــور 
)گل محمدي، 1378(  95درصد دختران فــراري، 26 درصد کودکان خیاباني 
)علی بالازاده، 1383( از فرزندان خانواده هایي هســتند که پدر و مادر آنها طلاق 
گرفته یا با نامادری و یا ناپدری زندگی می کنند. به گزارش ســازمان بهداشت 
جهاني، در 13کشور مورد مطالعه در اتحادیه اروپا، 
مهمترین عامل مرتبط با خودکشــي، طلاق اســت 
)امیــدی، 1383(. همچنین طلاق تأثیــر فزاینده ای بر 

کودکان می گذارد.
برخی از پژوهش ها نشان می دهد که اختلالات 
روانی در بین افــراد مجرد، بیوه، جداشــده و طلاق 
گرفته، بیش از افراد متأهل بــوده و خطر طلاق برای 
ایجاد افسردگی بیشتر از بیوه شدن ]مثلًا براثر مرگ 
همسر[ است )ظهیرالدین و خدایی فر، 1382(. براساس 
برخی از تحقیقات خارجی، افراد طلاق گرفته بیشتر 
از افراد متأهل دچار اختلالات جســمی و روحی، از 
جمله اعتیاد به مشروبات الکلی، خودکشی و ضعف 
قوای ذهنی می شــوند و رضایت خاطــر کمتری از 

افزايش بروز طلاق )بالا بودن 
نرخ طلاق( در يک جامعه علل 
مختلفی دارد که برخی مادی 
و عينی و برخی هم ذهنی 
]در حوزه ارزش ها و نگرش ها[ 
هستند و هميشه افزايش نرخ 
طلاق نشانگر بی ارزش شدن 
خانواده يا ننگ
 مطلقه بودن نيست
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زندگی دارند )کالان و نولر)11(، 1987: 283(. شــواهد مفصل و ارزشــمندی ارائه 
شده که نشان می دهد ازهم پاشیدگی زندگی مشترک، با مجموعه گسترده ای از 
شاخص های سلامتی در ارتباط است )به نقل از برناردز)12(، 1384: 252(. همچنین 
می توان به یافته های به دســت آمده در خصوص آثار و پیامدهای طلاق بر زنان 
اشاره کرد. طبق نتایج پژوهش های انجام شده در کشورهای دیگر، در اکثر موارد 
آثار مخرب طلاق بر زنان بسیار شدیدتر از مردان است )پوتن، 1987(. دیکستین 
)1986(، لمب، استرن برگ و تامســون )1999(، پت وامپولد، ترنز و واگان کول 
)1999( دریافته اند که بسیاری از زنانی که گسسته شــدن خانواده شان را تجربه 
می کنند، افزایش پریشانی، افسردگی، تنهایی، خشم، پشیمانی، عدم کنترل و 
 درماندگی را در خود گزارش کرده اند)به نقل از استوارت و همکاران)13(، 2000(.

 مشــابه چنین یافته ای در تحقیق اخوان تفتی )1382( با عنوان »پیامدهای طلاق 
در گذار از مراحل آن« که روی 116 نفر )63 زن و 53 مرد( در شــهر تهران انجام 
شده نیز نشان می دهد، زنان بیشــتر از مردان از مشکلات عاطفی- روانی طلاق 
رنج برده ، زنان بیشتر از مردان از گفته مردم ابراز نگرانی کرده، و نگرانی در مورد 

فرزندان و سرنوشت آنها در مادران بیشتر از پدران است. 
اما آیا با وجود پیامدهای ناگوار مذکور، این پدیده از منظر اعضای جامعه نیز 
کاری ناپسند است و به تعبیری آیا نگرش افراد جامعه به این پدیده منفی است؟ 

آیا این نگرش طی نسل های مختلف تغییر می کند؟
نگرش منفی به طــلاق نزد مردم یک جامعه در ایجــاد هنجارهای محافظ 
خانواده و موانع ذهنی و اجتماعی برای بروز طلاق نقش مهمی دارند. این نگرش 
در جوامع سنتی بیشتر ریشه در آموزه های دینی و یا عرف صلب و غیرقابل تغییر 
دارد و تداوم آن در جوامع مدرن ممکن اســت هم از بقایای آموزه های دینی و 
هم از نوعی خانواده گرایی مدرن ناشی شــود. برخی اندیشمندان معتقدند که 
اشکال اولیه ســرمایه داری به دلیل اهمیت خانواده در بازتولید ساختار اقتصاد 
به تبلیغ و حمایت)حقوقی و اقتصادی( از آن گرایــش دارند )انگلس، 1386(. 
همچنین باید توجه داشت که افزایش بروز طلاق )بالا بودن نرخ طلاق( در یک 
جامعه علل مختلفی دارد که برخی مادی و عینــی و برخی هم ذهنی ]در حوزه 
ارزش ها و نگرش ها[ هســتند و همیشه افزایش نرخ طلاق نشــانگر بی ارزش 
شدن خانواده یا ننگ مطلقه بودن نیســت. به هر روی نگرش مثبت به طلاق را 
در جوامع مدرن و خصوصاً پسامدرن بیشتر مي توان یافت. اگر در یک ماتریس 
مفهومی تقاطع نرخ طلاق در جامعه با نگرش به طلاق را در نظر آوریم مي توان 
چهارحالت مختلف را مفروض داشــت که جوامع مختلف کنونی در یکی از 

زیرمجموعه های آن قرار مي گیرند. 
حالت پایین بودن نرخ طلاق در جامعه و منفی بودن نگرش به طلاق را بیشتر 
در جوامع خانواده گرای سنتی مي یابیم)نمونه ترکیه(، اگر نرخ طلاق پایین بوده 
و نگرش منفی هم به طلاق کم باشــد ما با نوعی جامعه مدرن با تداوم اختیاری 
خانواده گرایی سروکار خواهیم داشــت )نمونه ژاپن(، اما در صورت بالا بودن 
نرخ طلاق در یک جامعه اگر نگرش مردم به طلاق هم منفی نباشد)حتی مثبت 
باشد( ما با یک جامعه مدرن که دچار بحران خانواده گرایی است مواجه خواهیم 
بود )نمونه سوئد و دانمارک(، ولی اگر علی رغم بالا بودن نرخ طلاق، نگرش به 
طلاق هنوز نزد مردم منفی باشد با بحران خانواده گرایی بدون پذیرش اجتماعی 
مواجه خواهیم بود که بیشتر ویژگی جوامع در حال گذار است و به احتمال زیاد 

بیشترین شباهت جامعه ما به همین مورد اخیر خواهد بود. 
یافته های پژوهشــی در ایران )فلاحی و روشــنفکر، 1391( نشان می دهد که 
نگرش غالب به طلاق هنوز منفی اســت )47/4 درصد پاسخگویان(، اما مخالفت 
با طلاق به طور بین نسلی کاهش یافته اســت. تحلیل جنسیتی داده ها، این تغییر 

نگرش نســلی را در بین زنان بامعنی نشــان می دهد. موافقت نسل های جدید با 
سنگینی صدمات عاطفی ناشــی از طلاق و ارجحیت زندگی زناشویی دشوار 
به طلاق کاســته شــده و بر بی موردی اغلب مخالفت هــای اجتماعی با طلاق 
اجماع بیشتری حاصل شده است. نتایج این تحقیقات بر توأم بودن بروز متزاید 
پدیده طلاق در دهه های اخیر با تغییر نگرش نســل ها به سمت گسترش نگرش 
سهل گیرانه به طلاق دلالت دارد، که به دلیل غلبه نگرش منفی به طلاق در کل 

نوعی بحران در خانواده گرایی بدون پذیرش اجتماعی است. 
در جدول زیر علل و پیامدها، سیاست ها و مداخلات صورت گرفته دسته 

بندی شده است:
 
 
 
  

        
              

/ 
  

  :فیزیولوژیک
  معلولیت، نازایی، ها انواع بیماري

  :جمعیت شناختی
اختلاف سنی ، پایین بودن سن ازدواج

  مهاجرت، زوجین
  :جامعه شناختی
، مذهبی، قومی، اختلاف تحصیلی

، خشونت خانگی، زوجین طبقاتی
، ساختار قدرت در خانواده

تحرك ، سالاري کودك/زن/مرد
ارتکاب ، اجتماعی متباین زوجین

، الکل، مواد مخدر(جرایمانحرافات و 
  ) ...و فساد

  :اقتصادي
  تورم، بیکاري، نوع شغل
  :روانشناختی
، اضطراب(اختلالات روانی، وسواس
، نظسوء ، پرخاشگري، افسردگی

، خودکشی، ) ...اضطراب و، شفتگیآ
  مشکلات جنسی

  زوجینبین 
ساختار تقسیم ، بحران نیمه ازدواج

، کار و قدرت درون خانواده
بین زن (آمیز روابط سلطه خشونت

ضعف ، )و مرد یا والدین و فرزند
مدیریت (هاي رفتاري در مهارت
   ) ...کنترل خشم و، تضاد

  با کودکان
، الدینروابط قطبی کودکان با و

، هاي نسلی شکاف
  ، زاريآ کودك

  نظام ارزشی و تغییرات آن
سیاسی  هاي اجتماعی ـ  شکاف
  درون جامعه تاریخی

اعتماد و همبستگی اجتماعی پایین 
  در جامعه

  رونق اقتصادي/ رکود 
غیر ، استبدادي(وضعیت سیاسی

  ) ...،کراتیکودم
  مدآافزایش در/ کاهش، تورم

، طلاقخانواده و ساز  مشکلقوانین 
، ياقتصادنظام ضعف /قدرت

افت ، ناامنی(وضعیت اجتماعی
، ) ...عتماد و سرمایه اجتماعی وا

، شهرنشینی(تغییرات اجتماعی 
  ) ...و مهاجرت، صنعتی شدن

 
  

اختلالات ، بی اعتمادي، ازدواج از ترس
رد ط، کاهش اعتماد به نفس، روانی

  اجتماعی 

و ، مشکل حضانت، بدنامی، انتقام
بدرفتاري و مشکلات ، سرپرستی

  والدین با کودك

گسترش مشکلات و ، کاهش امنیت
کودك (ي اجتماعیها آسیب
)  ...جرایم، فساد و فحشا، آزاري

، ي کنترل اجتماعیها افزایش هزینه
  شدن زنان در توسعهاي  حاشیه

   
  

که بر اساس مواردي از هم تفکیک را شامل شودند طیفی از عدم مداخله تا مداخلات هدفم مداخلات ممکن است
، ؛ نوع مداخله به لحاظ اهمیت دادن به وجه اجتماعی)اجتماع ، خانواده، ردف(مانند محوریت مداخله ،شود می

و در پیش از  موردي -حمایتی یا امدادي، یا به لحاظ زمان مداخله از جنبه پیشگیرانه ...قانونی و، فرهنگی، اقتصادي
، اي مشاوره، موزشیآهمچنین شیوه مداخله ممکن است  طلاق و پس از طلاق باشد؛/هنگام ازدواج ،ازدواج

   .باشد ...و توانمندساز
شود و برخی دیگر تضادهاي  مینها توصیه یادي است و راهکار پیشگیرانه در آحاصل تضادهاي بن ها برخی طلاق
 یا مشکلات و اختلافات تجمیع شده) مدیریت بحران( ي مقطعیها یا چالش، )راهکار مدیریت تضاد( قابل مدیریت

و  شود میکه راهکار کاهش آسیب توصیه ) مهارت رفتاري و مشاوره(مقطعی هاي یا هیجان، )وزشآممشاوره و (
  باشد ...و محوگرا، سازمند قاعده، انهزادسازآ تی اعم ازوانواع متفاممکن است نیز ها  سیاست

  
جمع بندی

خانواده همان قدر که مي تواند منشأ انتقال و آموزش ارزش های فرهنگی، 
تولید مشــروعیت برای نظام سیاســی، زیربنــای اعتماد اجتماعــی، وکنترل 
آسیب های اجتماعی باشد، مي تواند منشأ مشروعیت زدایی از نظام سیاسی، و 
سست کردن باورهای دینی و ارزشی، کاهش اعتماد اجتماعی و یا پنهان کردن 
خشونت و تبعیض نیز باشــد.  تقویت و یا انحلال خانواده از راه های مختلف از 

جمله طلاق پیامدهای نامطلوب یا مطلوبی را در بسترهای متفاوت دارد. 
چنانچه گذشــت بــرای فهم علــل بــروز و پیامدهای طــلاق بحث ها و 
پژوهش های مفصلی صورت گرفته نشــان می دهد عوامــل متعددی در این 
مسئله دخالت دارد. در دوران مدرن، ســاختار اجتماعي در معرض تغییرات 
بي وقفه است. گرچه افراد ســعي در پایداري و ثبات دارند، ولي گویا گوهر 
دنیای مدرن »هر آنچه سفت و سخت است را دود می کند و به هوا می فرستد« 
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و آن ثبــات هرگز تحقق نمي یابد. رشــد شــتابان 
شهرنشــینی، رشــد جمعیت، رشــد تکنولوژی و 
فناوری، تغییــر نهاد آموزش و پــرورش، پیدایش 
ارتباط همگانی )تلویزیون، اینترنت و... ( و بسیاری 
از تغییرات کوچک و بزرگی کــه در اطرافمان در 
حال رخ دادن هستند از پیامدهای دوران مدرن اند 
که به صــورت مشــخص بر نهــاد خانــواده تأثیر 
می گذارد. در نتیجه زندگی شهری امروزین نوعی 
از زندگی است که گویا در بستر تغییرات اجتماعی 
عظیم طراحی شــده و نه تنها به طورکلی بر زندگی 
اجتماعی انســان ها اثر می گذارد، بلکه به صورت 
مشــخص روی خانواده نیز به عنــوان یکی از نقاط 
استراتژیک و گلوگاهی مواجهه با این حجم انبوه 
تغییــرات اجتماعی اثرگذار اســت. این که آیا این 
تغییرات قابل مدیریت است یا باید به عنوان روندی 
طبیعی از مداخله در آن پرهیز کرد و یا چه نسبتی از 
این دو در بستری خاص معقول و مفید است، بحثی 
زنده بین طیف های مختلف فکری اعم از لیبرال یا 

سوسیالیست و مذهبی یا سکولارهاست. 
شــواهد موجود حاکي از این واقعیت است که 
طي ســه دهۀ اخیر )بعد از انقلاب اسلامي( ساختار 
خانواده در کشور دستخوش تحولاتي شده، بسیاري 
از کارویژه هــاي ســنتي خانواده کم رنگ شــده و 
تنش هاي زیادي در روابط خانوادگي به وجود آمده، 
به حدي که خانواده به عنوان ضربه گیر مهم جامعه، 
در معرض ضربه هاي بسیاري قرار گرفته است. اگر 
چه بخش اعظم ضربه هاي وارد شــده بر خانواده را 
مي   توان به سیل تازگي و تجدد، تنوع و کثرت جامعۀ 
امروز و نیز نوعي همگرایي در کنش هاي فرهنگي 
ناشــي از تحــولات تکنولوژي هــاي اطلاعاتي و 

ارتباطي نسبت داد، اما سیاست هاي دولت در مواجهه با این سیل تازگي و تجدد 
نیز مي تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم کارکردها و ساختار خانواده را تحت 
تأثیر قرار دهد. هر چند به سادگی نمي توان مشخص کرد تغییرات ایجاد شده در 
روابط و ساختار خانواده به واسطۀ چه نسبتی از سیاست هاي اقتصادي، اجتماعی، 
فرهنگی و... دولت بوده اســت، امــا مي توان اذعان نمود که این سیاســت ها و 
پایداری خانواده، از طریق مکانیسم هایي بر یکدیگر تأثیر مي گذارند. اهمیت 
کارویژه های جامع مدنی در این زمینه خصوصــاً در نظارت بر عملکرد دولت 
و همچنین محدودیت مداخلات جامعه و سیستم در برخی زمینه های جهانی و 

تاریخی را نیز نباید از نظر دور داشت. 
* پژوهشگر اجتماعي
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حالت پايين بودن نرخ 
طلاق در جامعه و منفی بودن 
نگرش به طلاق را بيشتر در 
جوامع خانواده گرای سنتی 
مي يابيم)نمونه ترکيه(، اگر 
نرخ طلاق پايين بوده و نگرش 
منفی هم به طلاق کم باشد 
ما با نوعی جامعه مدرن با 
تداوم اختياری خانواده گرايی 
سروکار خواهيم داشت )نمونه 
ژاپن(، اما در صورت بالا بودن 
نرخ طلاق در يک جامعه اگر 
نگرش مردم به طلاق هم منفی 
نباشد)حتی مثبت باشد( ما 
با يک جامعه مدرن که دچار 
بحران خانواده گرايی است 
مواجه خواهيم بود )نمونه سوئد 
و دانمارك(، ولی اگر علی رغم 
بالا بودن نرخ طلاق، نگرش به 
طلاق هنوز نزد مردم منفی باشد 
با بحران خانواده گرايی بدون 
پذيرش اجتماعی مواجه خواهيم 
بود که بيشتر ويژگی جوامع در 
حال گذار است و به احتمال زياد 
بيشترين شباهت جامعه ما به 
همين مورد اخير خواهد بود
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2� دموکرات خوب
اگــر رأي و رقابت هــاي انتخاباتي بــه باور 
Sheldon Wolin تنهــا بخش عمــده فعالیت هاي 

شــهروندي به شــمار مي رونــد، پــس چگونــه 
آموزشــي براي تربیت شــهروند لایق مورد نیاز 

خواهد بود؟
از شــهروندان آینده شــاید تنهــا انتظار برود 
که بدانند مثلًا سیســتم دموکراتیک چگونه کار 
مي کند ـ کارکرد بخش هــاي گوناگون، هدف 
و رویه هــاي اجرایي انتخابات، پیشــینه سیســتم 
حکومتــي کشــور و نهادهــاي دولتــي و از این 
دست مباحث ـ یا حقوق و وظایف آنان به عنوان 
شهروند چیست؛ چیزي که همین امروز نیز بیشتر 

آموزش مدني کنوني را تشکیل مي دهد.
در برابر این نــوع نگاه و رویکــرد نیز برخي 
هســتند کــه مي گوینــد در آن صــورت و بــا 
توجه به شــکل رقابت هاي انتخاباتــي کنوني و 
کاندیداهایي که با سفر به اکناف کشور درصدد 
جلــب حمایــت رأي دهنــدگان و قانع کــردن 
ایشــان از راه ســخنراني هاي انتخاباتي هستند و 
این واقعیت کــه پول نقش اساســي در مبارزات 
انتخاباتي پیدا کرده، دیگر محلي از اعراب براي 

آموزش مدني شهروندان برجاي نخواهد ماند.
شاید هم یکي پیدا شود که عکس این نظر را 
داشته باشد: به این معنا که انتخابات دموکراتیک 
ما برعکس، نیازمند آمــوزش تفکري انتقادي و 
چه بسا مخالف اســت که به رقابت دموکراتیک 

و انتخابات معناي حقیقي و لازمه آنها را ببخشد. 
اما اگر شــهروندان را به آموزش مدني اي مسلح 
کنید که به آنــان مي آموزد با دیــدي متفکرانه و 
انتقادي، و نه کورکورانه، به سیستم دموکراتیک 
ما بنگرند، آنگاه نباید شــگفت زده شــویم اگر 
ببینیم این سیستم مورد انتقاد قرار مي گیرد، چون 
از محقق کردن همان تفکــر انتقادي اي که براي 

آن بر پا شده بازمانده است.
از این رو اگر مي خواهیم شهروندان آینده را 
براي نوعي دیگر از مشــارکت آماده کنیم، اگر 
از آنان انتظار به چالش کشــیدن و بازخواســت 
مقام هاي حکومتي و خود سیســتم دموکراتیک 
را داریم ـ یعنــي درواقع به دنبــال آموزش مدني 

هســتیم، نه شست وشــوي مغزي مدني ـ باید این 
را نیز به ایشان بیاموزیم که همواره نگاه پرسشگر 
و انتقادي به سیستم دموکراتیکمان داشته باشند. 
براي مشارکت شــهروندان در آنچه امي گاتمن 
)Amy Gutmann( آن را بازآفریني جمعي جامعه 
یا »بازتولید هوشــیارانه اجتماعي« مي نامد، هم به 
دانش و آگاهي سیاســي و هم تفکر انتقادي نیاز 

است. )ص 14 و دیگر جاها، 1987(
استدلال هاي گاتمن در توجیه لزوم آموزش 
دموکراتیک را از بهترین گزینه هاي موجود باید 

شمرد.
2�1� امي گاتمن، بازتولید هوشیارانه اجتماعي

بــه بــاور گاتمــن، جامعــه دموکراتیــک 
به طور کلي، از آموزش دموکراتیک فرزندانش 
بسیار منتفع خواهد شد، از این رو کمترین کاري 
که یک جامعه براي افرادش مي تواند انجام دهد 
آماده کردن آنان براي ایفاي نقش شــهروندي 
اســت. از آنجا که جوامــع دموکراتیک چنین 
مســئولیتي دارنــد، دیگــر نمي تــوان آموزش 
شــهروندان آینــده را موکــول به خواســت یا 
تصمیم شــخصي پدران و مــادران کــرد. این 
بینش محوري، گاتمن را بر آن داشــته تا برخي 
امتیازها و اختیارهاي ویــژه انحصاري در زمینه 
تئوري و سیاســت آموزشــي را به کل رد کند. 
این اختیارهاي ویژه ســه دسته هســتند: نخست 
»خانــواده ملي«، کــه در آن همه افراد به ســوي 
آن زندگي خوبي که مورد نظر دولت و نســخه 

آموزش مدني
)Jack Crittenden( نويسنده: جك كريتندن

http://Plato.stanford.edu :منبع
برگردان: چشم انداز ايران � بخش دوم

اگر شهروندان را به آموزش 
مدني اي مسلح کنيد که به آنان 
مي آموزد با ديدي متفکرانه 
و انتقادي، و نه کورکورانه، به 
سيستم دموکراتيک ما بنگرند، 
آنگاه نبايد شگفت زده شويم 
اگر ببينيم اين سيستم مورد 
انتقاد قرار مي گيرد، چون 
از محقق کردن همان تفکر 
انتقادي اي که براي آن بر پا شده 
بازمانده است

چش��م انداز ايران: در بخش نخس��ت اين مقاله به نقش مؤثر آموزش مدني در آمادگي مردم يك كش��ور بويژه جوانان در ايفاي نقش 
شهرونديشان اشاره شد و به نظرات روسو و ميل درباره آموزش مدني پرداخته است. ميل معتقد است حكومت خوب برپايه ويژگي هاي 
انس��ان هايي كه آن را س��اخته اند بنا مي شود. حالت ايده آل از نظر روسو آن است كه فرد، اخلاقمند رفتار كرده و تنها هنگامي كه فرد 

قوانين را كه براي خود مقرر كرده رعايت كند مي تواند آزاد بماند.
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رســمي حکومتي اســت، هدایت 
مي شــوند. چنین آموزشي به ایجاد 
نوعي »همساني و شباهت دیدگاه و 
نزدیکي« میان شهروندان مي انجامد 
که عمدتــاً در یک خانــواده از آن 
سراغ داریم. )23، همان( تنها دولت 
و کشــور توان ایفاي نقشــي چنین 
گسترده و اجراي آموزشــي تا این 
اندازه وســیع را دارند کــه هدفش 
القاي شــیوه اي خاص از زندگي و 
تفکر به همه شــهروندان است. دوم 
»خانواده سالاري« است، که در آن 

بر تمایل و اراده خانواده به انتقال ارزش هاي خود 
به نسل بعد تکیه مي شــود. در این حالت »اختیار 
تام و تمام آموزش فرزندان به پدرومادر ســپرده 
شــده و به آنان اجازه مي دهــد، روش زندگي 
مورد نظر خود را که ادامه سنت هاي نسل پیشین 

است به فرزندان القا کنند.« )همان،28(
و حالت سوم که گاتمن آن را نیز رد مي کند، 
»اصالت فرد« است که برپایه اصل بي طرفي لیبرال 
بنا شده به این معنا که هم خانواده و هم حکومت 
با روي آوردن به کارشناسان آموزشي، از این که 
هیچ شیوه و روش زندگي مورد غفلت یا تبعیض 
واقع نشــده اطمینان حاصــل مي کنند. هدف آن 
است که از مناقشه و از تعلیم اصول و ارزش ها آن 

هم در فضاي پلورالیسم اجتماعي دوري شود.
با این حــال همان گونه که گاتمن هم اشــاره 
مي کند،  هر سیاست آموزشي خود نوعي انتخاب 
اســت که کاراکتر فرزندانمان را شکل مي دهد. 
آموزش افــراد بــراي آزادي به جــاي فضایل و 
اخلاق، باز هم خود نوعي تزریق تفکر به شــمار 

مي رود.
در کشــاکش ایــن ســه تئــوري کــه از 
فراهــم آوردن پایــه اي اســتوار بــراي آموزش 
شهروندان باز مي مانند، گاتمن راه حل چهارمي 
به نــام »نظــام آمــوزش دموکراتیک« پیشــنهاد 
مي کنــد. تحــت ایــن نظــام، وظیفــه آموزش 
شهروندان به نسبت یکســان میان والدین، جامعه 
و کارشناسان آموزش تقسیم مي شود، زیرا همه 
آنها حقوق و منافع مسلم و مشروعي در فرزندان 
کشــور و آینده آنان دارند. هــدف از آموزش یا 
نوع پیشنهادي آن توسط مصادر یادشده، هرچه 
باشــد، به هیچ روي بي طرف نبــوده و نمي تواند 
باشد. آنچه نیاز است هدفي جامع و فراگیر است 
که میان همه طرف ها مشترک باشــد. گاتمن بر 

تعهد جمعي ما به عنوان شــهرونداني دموکرات 
نســبت به بازتولیــد هوشــیارانه اجتماعي، یعني 
شــکل دهي آگاهانــه ســاختار اجتمــاع تأکید 
مي کند. بــراي پیاده کردن تعهد یادشــده همه ما 
به عنوان یک جامعه »وظیفــه داریم همه فرزندان 
آموزش پذیر اجتماع را براي فراگیري و به دست 
آوردن توان مشارکت دسته جمعي در شکل دهي 

جامعه شان آموزش دهیم.« )همان، 14(
شکل دهي ســاختار اجتماع، مشــارکت در 
بازتولیــد هوشــیارانه جمعي، نیازمند آن اســت 
که فراگیرندگان و نوآموزان بــه ظرفیت تحلیل 
و ارزیابي مفاهیم گاهاً متضــاد از زندگي خوب 
یا جامعه خوب دســت یافته و هیچ گونه »دخالتي 
ازسوي جامعه در تلقین این که فلان شیوه زندگي 
شــخصي یــا اجتماعي یا سیاســي خوب اســت 
یا بــد، صورت نگیــرد.« )همــان، 44( این همان 
دشوارترین بخش آموزش دموکراتیک گاتمن 

است، براي همین است که او به شدت 
بر این پاي مي فشــرد کــه »کودکان 
و نســل جوان بایــد بیاموزند چگونه 
همیشه نگاه و رویکردي تفکرآمیز و 
انتقادي نسبت به هر روش زندگي یا 
جامعه اي داشته باشند. براي اطمینان 
از این امر باید بــراي دخالت والدین 
یا حکومت در این حــوزه حد و مرز 
مشخصي قائل شد. باید براي اعمال 
قدرت و اختیــارات دولت و والدین 
قواعــد و مقــررات ویــژه اي تنظیم 
کرد. نخســتین قاعــده و مقررات از 
این دست، اصل عدم ســرکوب و اجبار است که 
تضمین مي کند نه حکومــت و نه هیچ گروهي یا 
نهادي وابســته به آن، حق جلوگیري از تضارب 
منطقــي آراي مردمي در زمینه بحــث و ارزیابي 
مفاهیــم گوناگون اجتماعي از زندگي درســت 
یا جامعــه ســالم را ندارنــد.« )همــان( از این رو 
بزرگســالان اجــازه نمي یابنــد از آزادي خــود 
اســتفاده )یا بهتر بگوییم سوءاســتفاده( کرده و 
آزادي نسل هاي آینده را محدود کنند. افزون بر 
این، این تضمین بر حفــظ آزادي و تحمل عقاید 
گوناگون، نیازمند آن اســت کــه در مدارس از 
»پیش شــرط هاي ذهني و احساسي بحث و تبادل 
نظر دموکراتیک بین نسل هاي آینده شهروندان« 

حمایت شود. )همان، 76(
محدودیــت دوم، اصل عدم تبعیض اســت 
که اجــازه هرگونه جلوگیري از ســوي دولت و 
نهادهاي وابســته به آن را در دسترسي شهروندان 
به آموزش نمي دهــد، از ایــن رو همان گونه که 
گاتمن مي گویــد، »هر کــودک و نوجوان قابل 
آموزشي باید آموزش ببیند.« )همان، 45( حرف 
گاتمن این نیســت کــه دولت منفعت بیشــتري 
نســبت به والدین در آموزش جوانان دارد،  بلکه 
حرف او این است که همه شهروندان از آموزش 
نســل فردا ســود مي برند،  از این رو همانقدر که 
والدیــن باید در آموزش کودک ســهم داشــته 
باشــند دولت هم باید نقش ایفا کند. در عین حال 
هیچ یک نباید در این میان اختیار تام و انحصاري 
داشــته و به اصطلاح حرف آخر را بزنند. درواقع 
هر دو این مراجع،  باید قدري به سود کارشناسان 
آموزش و اهل فن عقب نشــیني کننــد. از این رو 
گاتمن آموزش را امري مربوط به همه دانســته و 
با مفاهیمي چون »انتخــاب« والدین یا برنامه  هاي 

اعطاي بنُ مخالف است.

اگر مي خواهيم شهروندان 
آينده را براي نوعي ديگر از 
مشارکت آماده کنيم، اگر از 
آنان انتظار به چالش کشيدن و 
بازخواست مقام هاي حکومتي 
و خود سيستم دموکراتيک را 
 ـيعني درواقع به دنبال  داريم 
آموزش مدني هستيم، نه 
 ـبايد  شست وشوي مغزي مدني 
اين را نيز به ايشان بياموزيم که 
همواره نگاه پرسشگر و انتقادي 
به سيستم دموکراتيکمان 
داشته باشند 

گاتمن
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اما آیــا هــدف آمــوزش تنهــا در بازتولید 
هوشــیارانه اجتماعــي خلاصه مي شــود؟ پس 
تکلیف علاقه ها و امور شــخصي چیســت؟ آیا 
آموختــن این کــه باید انســان خوبي هــم بود به 
کودکان مهم نیســت؟ یا شــاید هم مهارت هاي 
متضمن مشارکت شهروندي، همان مهارت هاي 
لازمه در امــور و زندگي شــخصي مي باشــند، 
نیســتند؟ از دید گاتمــن، آموزش دیــدن براي 
یکي، همانند آموزش دیدن براي دیگري است: 
»اگر نگوییــم همه، بســیاري داراي ظرفیت هاي 
لازم بــراي گزینــش زندگــي درســت فردي، 
همان ظرفیت هاي مــورد نیاز براي تصمیم گیري 
درست اجتماعي هســتند.« )صفحه 40( او حتي 
پا را از این فراتر گذاشــته و مي گوید: »زندگي و 
جامعه خوب براي افراد صاحب اندیشه، نیازمند 
داشــتن )به ترتیب( حق انتخــاب فردي و جمعي 
است.« )همان( گاتمن در اینجا مي خواهد بگوید 
که بــراي تحقــق بازتولیــد هوشــیارانه جمعي، 
شــهروندان باید از فرصت ـ آزادي و توان ـ لازم 
براي برخــورداري از انتخابي که فردیت آنان نیز 
در آن متجلي باشــد، بهره مند شــوند. از آنجا که 
کشور و حکومت از آموزش شــهروندان آینده 
منتفع مي شوند همه شــهروندان باید ظرفیت هاي 
لازم براي انتخاب جامعه خوب را پرورش دهند،  
این همان منظور گاتمن از توانایي مشــارکت در 
بازتولید هوشــیارانه جمعي است. این ظرفیت ها 
در عین حال افراد را قادر مي ســازد حتي سنت ها 
و آداب آبــا و اجدادي خــود را نیز مــورد نقد و 
ارزیابي قرار دهند. از این رو گاتمــن بر این باور 
اســت که هیچ پدر و مادري حــق تحمیل روش 
یا شــیوه خاصي از زندگي یــا نوع فکــر را نه بر 
دیگران و نه حتي بر فرزندان خــود ندارند، زیرا 
این کار کودک و نسل آینده را از ظرفیت تبدیل 
به شــهروندي کارامد و توانا و نیز فردي خوب و 

شایسته، محروم خواهد کرد.
گاتمــن معتقــد اســت دولــت مي توانــد و 
باید همــگان را وادار به مشــارکت در آموزش 
شــهروندي کند. کودکان باید در معرض آداب 
و سنت هاي گوناگون و متفاوت با شیوه زندگي 
پدران و مادرانشــان قــرار گرفتــه و ارزش هایي 
چــون احتــرام دوســویه را فراگیرنــد. گاتمن 
بخصوص بر این آخري بســیار پاي مي فشرد. او 
معتقد اســت انتخاب بــراي فرد بي معنــا خواهد 
بود، مگــر این که فــرد انتخاب کننــده »مهارت 
ذهني و اندیشــه پرورش یافته لازم براي ارزیابي 

شــیوه هاي مختلف زندگي متفاوت با سنت هاي 
والدین خود را داشــته باشــد.« بــدون  یادگیري 
چنین مهارت هایي به عنوان محور اصلي آموزش 
نوجوانــان »ارزش هــاي بنیادیني چــون احترام 
متقابل میان افــراد« هرگز فراگیر نخواهند شــد. 

)همان، 31ـ30(
»آموختــن احتــرام متقابــل تضمینــي براي 
حق انتخاب نســل هاي آینــده اســت... تنوع و 
گوناگوني اجتماعي با گسترش درک و اندیشه 
ما از شــیوه هاي گوناگون زندگي به حیات ما غنا 
مي بخشــد. براي بهره مندي از مزایاي گوناگون 
اجتماعــي، کــودکان باید بــا ســنت ها و آداب 
متفاوت با ســنت هاي خانوادگي خود آشنا شده 
و در خلال این آشــنایي، با مفاهیم و ارزش هاي 
جهانشمولي چون احترام متقابل میان انسان ها خو 

بگیرند.« )همان، 33ـ32(
William Galston �2�2: آم�وزش مدن�ي در 

دموکراسي مبتني بر آرا
 آنچه گاتمن مي گوید، بــه نظر فراتر از غناي 
ناشي از گوناگوني اســت. او مي گوید کودکان 
نه تنها باید شیوه هاي متفاوت با شیوه زندگي خود 
را تحمل کنند، بلکه آن را بــا آغوش باز پذیرفته 
و به آنها احتــرام گذارند. او با احتیاط ســخن از 
»احترام متقابــل میان افراد« به میــان مي آورد که 

به این معناســت که مثلًا نئونازي ها باوجود تبلیغ 
شیوه اي زشــت و نادرســت از زندگي، به عنوان 
یک فرد و انسان، شایسته بي حرمتي نیستند، بلکه 
شیوه زندگي و تفکر آنان اســت که قابل انزجار 
و محکومیت اســت. گرچه افرادي چون ویلیام 
گالســتن منظور او و این نکته ظریــف را متوجه 
نشده و فکر کرده اند گاتمن مي گوید نسل جوان 
به زور از شــیوه زندگي خــود تبري جســته و به 

نئونازي ها احترام بگذارند.
گالســتن مي گوید در سیســتم دموکراتیک 
ما، شــهروندان باید »ظرفیت تحلیــل و ارزیابي 
شــخصیت، هــوش و توانایي مقام هــاي دولتي 
را در خود تقویــت کننــد.« )1989،93( این آن 
چیزي اســت که به باور او سیســتم دموکراتیک 
ما از شــهروندان مي خواهد، از این رو با گاتمن تا 
آن اندازه مخالف است که مي گوید: »به تعریف 
گاتمن، دموکراســي خواندن ایالات متحده در 
بهترین حالت نیمي از حقیقــت خواهد بود، اگر 

آن را دروغ ننامیم.« )همان، 94(
گالســتن مي گوید ما نیازمند بحث و مباحثه 
میان شهروندانمان نیســتیم، زیرا »در آن صورت 
این همــه ســازوکار انتخابي و نماینــدگان ملت 
پس چه کاره اند؟« از ایــن رو آموزش مدني نباید 
به دنبال یاددادن مهارت و آداب مباحثه و تضارب 
آرا، که آموختن »آداب و اصول انتخاب درست 
نمایندگان، روش ارتبــاط برقرارکردن با آنان و 
ارزیابي کارکرد آنان در مســند مسئولیت« باشد. 

)همان(
از آنجا کــه آموزش مدني به آنچه گالســتن 
در بالا بــه آن اشــاره کــرد، خلاصه مي شــود، 
دانش آموزان هیچ آموزشي در راستاي ارزیابي 
زندگي خود دریافت نمي کنند. افراد باید بتوانند 
آن زندگي اي که ارزشــمند و جالب تشــخیص 
مي دهند داشــته باشــند، بي آن که از این بترسند 
که وادار به باور یــا عملکرد برعکس ارزش هاي 
خود شده یا روش و ســنت هاي آبا و اجدادیشان 
زیر سؤال برود. گالســتن معتقد است: »تحمل و 
تساهل مدني در برابر تفاوت هاي فاحش و ژرف، 
هیچ تناقضي با اعتقاد راسخ به شیوه زندگي خود 

ندارد.« )همان، 99(
بــراي نمونه برخــي والدین اصــلًا تمایلي به 
دادن اجــازه به فرزنــدان براي برگزیــدن دیگر 
روش هاي زندگي ندارند. این دســته از پدران و 
مادران بر این باورند که شیوه هاي زندگي کنوني 
نه تنها به سود فرزندانشان است، بلکه کلًا بهترین 

به باور گاتمن، جامعه 
دموکراتيک به طور کلي  از 
آموزش دموکراتيک فرزندانش 
بسيار منتفع خواهد شد، از 
اين رو کمترين کاري که يک 
جامعه براي افرادش مي تواند 
انجام دهد آماده کردن آنان براي 
ايفاي نقش شهروندي است. 
از آنجا که جوامع دموکراتيک 
چنين مسئوليتي دارند، ديگر 
نمي توان آموزش شهروندان 
آينده را موکول به خواست يا 
تصميم شخصي پدران و مادران 
کرد. اين بينش محوري، گاتمن 
را بر آن داشته تا برخي امتيازها 
و اختيارهاي ويژه انحصاري 
در زمينه تئوري و سياست 
آموزشي را به کل رد کند 



81

13
91

اد 
رد

 خ
ت و

ش
به

ردي
ا

شــیوه زندگي است. کشــیدن پاي 
چیزي به نام انتخاب بــه این میان جز 
گیج و گمراه کــردن فرزند نتیجه اي 
در برندارد. وقتي انســان مي داند راه 
درســت چیســت، مگر بیمارســت 
فرزندش را وسط چند راهي انتخاب 
از میــان راه هاي مختلــف رها کرده 
و تازه به این امید بنشــیند که او حتماً 
راه درســت را برخواهــد گزید و نه 
بیراهه را؟ بهتر نیست به جاي این کار 
هرچه زودتر خودمــان او را به راهي 
که خودمان مي دانیم بیاوریم؟ در آن 

صورت تکلیف مســئولیت هاي والدین به عنوان 
شــهروند و فرزندان به عنوان شــهروندان آینده 
در برابر کشور چه مي شــود؟ چگونه از کودکي 
که اصلًا براي بحــث، مباحثه و تصمیــم آزادانه 
آموزشي ندیده انتظار مي رود فردا در شکل دهي 
جمعــي جامعه خویش مشــارکت کند؟ شــاید 
برخي پدران و مادران بگوینــد علاقه اي ندارند 
فرزندانشان بر مشــارکت، یا شاید هر چیزي شبیه 
آن تمرکز کنند. چیزي که این دســته از پدران و 
مادران از لیبرال دموکراســي دستگیرشــان شده 
صرفاً همان تفکیک مشــخص و روشــني است 
که میان عرصــه عمومي و خصوصي قائل شــده 
است و بخصوص این عرصه خصوصي خیلي به 
درد این افراد و توجیه رفع تکلیف کردن هایشان 
مي خورد. شــهروندي برخــورداري از حمایت 
قانون اســت و الزامي در مشــارکت نیست. البته 
معلوم است که لیبرال دموکراسي کسي را وادار 
به مشــارکت نمي کند. بــا این حال هــم گاتمن 
و هــم گالســتن مي خواهنــد کــودکان داراي 
»شخصیت دموکراتیک« باشــند. هر دوي آنان 
این امر را لازمه تفکر انتقادي مي دانند. گالســتن 
فکر مي کنــد که فرزنــدان بایــد داراي توانایي 
»ارزیابي شــخصیت، هوش، توانایي و عملکرد 
مقام هاي کشــور« باشــند و گاتمن بر این اندیشه 
اســت که آنان باید براي ایجاد ظرفیت لازم براي 
انتخاب خوب و بد چه در سطح زندگي فردي و 
چه اجتماعي آموزش ببینند. به هــر حال از آنجا 
که تفکر انتقادي نقش بســیار تعیین کننده اي در 
کاراکتــر دموکراتیک ایفا مي کند، مشــارکت 
فعال نیازمند چیــزي بیش از مهــارت صرف، یا 

حتي مهارت اندیشیدن است.
3� انسان خوب

پس ویژگي هاي شــهروند خــوب صرفاً در 

داشــتن مهارت هاي مورد نیاز براي مشــارکت 
در سیستم سیاســي خلاصه نمي شــود. اصول و 
ارزش هاي فکري و رفتــاري نیز نقش فوق العاده 
مهمي در هدایت فرد به ســوي مشارکت، تمایل 
به مشــارکت و یا  داشــتن حس مشــارکت ایفا 
مي کنند. این همان چیزي اســت که روسو از آن 
به »پرواز شهروندان به سوي شــوراها« در جامعه 
 آرماني مورد نظر خود یاد مي کرد. )1988، 140(

 ایــن یعني این که شــهروندان باید شــخصیت یا 
تمایل خاصي از خود نشــان دهند. با توجه به این 
چشم انداز، معلوم مي شــود و البته جاي شگفتي 
هم نــدارد که در یک دموکراســي آن دســته از 
فضایل و ارزش ها که شــهروند خوب را تعریف 
مي کنند در پیوندي تنگاتنگ با آن چیزي هستند 
که انسان خوب یا اخلاق مدار را تعریف مي کند. 
این پیوند نزدیک و تنگاتنگ را مي توان در یک 
کلمه همان چیزي دانســت که ما به آن مي گوییم 

»شــخصیت خوب«. غیبت و فقدان 
این اصــول و ارزش هاســت ـ یعني 
نبود شــخصیت ـ که برخي را به این 
نتیجــه رســانده کــه دموکراســي، 
بویــژه در ایالات متحده، بــه بحران 
درغلتیده اســت. بــه قــول ریچارد 
باتیستوني به سراشیبي سقوط افتادن 
سیســتم دموکراتیک مــا را باید در 
»بحران آمــوزش مدنــي« و ناتواني 
آماده  ســازي  در  آموزگارانمــان 
شــــــــهروندان بــراي مشــارکت 
دموکراتیــک جســت وجو کــرد. 
)1985، 5ـ4( او بر این باورست که حلقه گمشده 
چیــزي جز یک شــخصیت محــوري متمایل به 
مشارکت نیست. آنچه در ماندگاري دموکراسي 
ما حیاتي و ضروري اســت »آمــوزش بنیادین و 
درست جوانان و مسلح کردن آنان به شخصیت، 
مهــارت، ارزش هــا، ســنت هاي اجتماعــي و 
آرمان هایي اســت که به تقویت ساختار سیاسي 
دموکراتیک کمک مي کنند« )همــان، 15(؛ به 

سخن دیگر آموزش شخصیت دموکراتیک.
3�1� افراد خوب و شهروندان خوب

دو گروه عمــده هســتند کــه بهره گیري از 
آمــوزش شــخصیت را به عنــوان راه تقویت و 
بهبود دموکراسي تجویز مي کنند؛ گروه نخست 
از تئوریســین هاي سیاســي همچون گالســتن، 
باتیســتوني، بنیامیــن باربــر و آدریــان اولدفیلد 
تشــکیل مي شــود که اکثراً بازتاب نســخه هاي 
به شــمار  مدنــي  جمهوریخواهــي  امروزیــن 
مي روند. ایــن گروه به دنبال تقویت و گســترش 
تمایلي نزد شهروندان آینده براي فداکردن خود 
و منافع خود در برابر مصالح همگاني هســتند. در 
این رویکرد، مشارکت هم براي پایداري جامعه 
و هم بهبود هویت انساني تک تک افراد در قالب 
پیگیري منافع و مصالح همگاني حیاتي به شــمار 
مــي رود. دســته دوم مشــارکت دموکراتیــک 
را محوري تلقــي نمي کند، امــا آن را وجهي از 
وجوه آموزش شخصیت به شــمار مي آورد. در 
این رویکــرد، وظیفه اصلي مــدارس همگاني، 
نهادینه کردن ویژگي هاي شــخصیتي لازم براي 
رشــد شــخصي افراد )انســان خوب بودن( و نیز 
پایداري دموکراسي )شــهروند خوب بودن( در 
نسل فرداست. رهبر اعلام نشده این گروه دوم را 
باید کارشناس آموزشي توماس لیکونا دانست و 
البته دیگراني چون ویلیام بنِتِ و پاتریشیا وایت را 

شکل دهي ساختار اجتماع، 
مشارکت در بازتوليد هوشيارانه 
جمعي، نيازمند آن است 
که فراگيرندگان و نوآموزان 
به ظرفيت تحليل و ارزيابي 
مفاهيم گاهاً متضاد از زندگي 
خوب يا جامعه خوب دست 
يافته و هيچ گونه »دخالتي 
ازسوي جامعه در تلقين اين که 
فلان شيوه زندگي شخصي يا 
اجتماعي يا سياسي خوب است 
يا بد، صورت نگيرد.« 

گالستن
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نیز نباید از نظر دور داشت.
اما هیچ یک از دو گروه یادشده دقیقاً توضیح 
نمي دهند منظورشان از »شخصیت دموکراتیک« 
چیست. گرچه در آثارشــان به شکل غیرمستقیم 
به چنین شــخصیتي اشــاره مي کنند، اما بیشتر بر 
ویژگي هاي شــخصیتي لازم براي رفاه و رشــد 
انساني که اتفاقاً با مشــارکت دموکراتیک نیز در 
ارتباط هســتند تأکید مي کنند. این خبرگان اهل 
فن بر کدامیــن ویژگي ها پاي فشــرده و از کدام 

»شخصیت« سخن مي گویند؟
فیلسوف بریتانیایي آر. اس پیترز معتقد است 
»دشــوار بتوان تصمیم گرفت وقتي از شخصیت 
کســي حرف مي زنیــم و نه طبیعــت خلق وخو، 
یا رفتــارش، منظورمــان به طورکلي چیســت.« 
)1966،40( بسیاري از مدافعان آموزش کاراکتر 
یا شــخصیت، درخصوص این تمایــز، موضعي 
مبهم اتخاذ مي کنند و شــاید بد نباشــد در اینجا 
اشاره شــود که کاراکتر به ویژگي ها و رفتارهاي 
اکتسابي گفته مي شود، در صورتي که شخصیت 

و خلق وخو با انسان و همراه او زاده مي شود.
اما چیزي که همه آنان درباره اش به روشــني 
متفق القولنــد آن اســت کــه کاراکتــر، گوهر 
اصلــي وجودي ماســت. خــود واژه کاراکتر از 
 Kharakter کنده کاري و ابزار آن کــه در یوناني
نامیده مي شود آمده است، از این رو مي توان آن 
را امضاي منحصر به فرد افراد دانست. کاراکتر به 
تنها یک ویژگي یا رفتار گفته نمي شود، درواقع 
به مجمــوع و برآینــد »ویژگي هــاي اخلاقي و 
رفتــاري«  فرد اطــلاق مي شــود )O.E.D، صفحه 
163( افزودن بر »ویژگي هاي اخلاقي و ارزشي« 
به تعریف آن شــاید بیهوده به نظر مي رسد، چون 
اصــلًا خود کاراکتــر بار مفهومــي ویژگي هاي 
»خوب« را به همــراه دارد. از این رو ویژگي هاي 
شــخصیتي، در ارتباط با، و چه بسا همان فضایل و 
ارزش ها به شمار مي رود، به گونه اي که یک فرد 
خوب، بویــژه هنگامي که از لیبرال دموکراســي 
ســخن مي گوییم، شــهروند خــوب داراي این 

فضایل خواهد بود.
از دید توماس لیکونا فضیلت یعني »روحیه اي 
ذاتي براي رویارویــي مبتني بر نــگاه اخلاقي با 
مســائل و موقعیت ها در زندگي« )صفحه 51(. او 
مي افزاید: »کاراکتر خوب یعني دانســتن این که 
چه چیزي خوب اســت، خواســتن آنچه خوب 
اســت، و ســرانجام انجــام آنچه خوب اســت« 
)همان(. اما چه کسي باید این »خوب« را تعریف 

کند؟ به طورکلي عادت ها و رفتارها یا روحیات 
و فضایــل اکتســابي »مشــخص کننده عــرف و 
عادت هاي صحیــح اجتماعي« انــد. اینها قواعد 
تحکیم کننــده آداب و رســوم اجتماعي و نظم 
جامعه اند. )Peters، صفحــه 40( از این رو در این 
رویکرد، آداب و رســوم اجتماعي تعیین کننده 

آنند که چه چیزي »خوب« است.
اما در این میان پرسشــي پدیــد مي آید و آن 
این که اگــر میان فضایــل و ارزش هــاي فردي 
از یک ســو و ارزش هــا و اصــول تعریف کننده 
یک شــهروند، تضاد روي دهــد، آنگاه تکلیف 
چیســت؟ چیزي که از یک نظر شــاید خوب و 
حتي مورد تأیید جامعه واقع شــود، ممکن است 
اصلًا از دید دیگري خوب یا ارزش تلقي نشــود، 
براي نمونه فرزند یک کشــاورز مــرده، آیا باید 
در خانه مانده و از مادر پیــر و بیمارش نگهداري 
کند یا همانند شهروندي مســئول و وظیفه شناس 
به گروه مقاومت میهني پیوســته و با ارتشــي که 

سرزمینش را به اشغال درآورده به نبرد بپردازد؟
هنگامي کــه آمــوزش مدنــي، باورهــا و 
ارزش هایــي را کــه شــخص بــه آنها بــه دیده 
معیــار ســنجش خوب بــودن به عنــوان یــک 
انســان مي نگرد، به زیر ســؤال مي برد چــه باید 
 کــرد؟ این رخــداد همــان چیزي اســت که در

  Mozert v.Hawkins County Board of Education

روي داد. آیا موزرت و دیگر والدین اصولگراي 
مســیحي حق این را دارند که فرزندانشــان را از 
آموزشي که دقیقاً برخلاف باورها و اعتقاداتشان 
است بازدارند؟ از یک ســو اگر آنان چنین کنند 

دیگر آن کلاس و درس از تنوع و گوناگوني آرا 
و عقایدي که لازمه دموکراســي اســت محروم 
خواهد بود و ازســوي دیگر اگر کودکان به زور 
سر چنین کلاسي حاضر شــوند از حق و آزادي 
دنبالــه روي از ایمــان و عقیده خویــش محروم 

شده اند.
3-2 - طیف فضایل

بي خود نیست که مي بینیم آموزش کاراکتر 
هیچ گاه آســان و بي دردسر نبوده اســت. ویلیام 
بنت از فضایلــي چون میهن پرســتي، وفاداري و 
غرور ملي دفاع مي کنــد. گاتمن خواهان تحمل 
آرا و عقایــد متفاوت و احترام متقابل اســت. آیا 
صلح طلبي هنگام جنگ مي تواند میهن پرســتي 
باشد؟ آیا چنین شــخص سرکشي، قهرمان است 
یا مزاحم دردسرساز؟ آیا کاراکترهاي محدود به 
قالب خاص و ایده آلیزه شده را مي توان براي همه 

افراد و همه موقعیت ها تجویز کرد؟
آیا آمــوزگاران ما بایــد نســخه اي از پیش 
تجویزشــده و تعریفي خــاص از اخــلاق را که 
اغلب نیز مربوط به مذهــب و نوع تفکري خاص 
مي شــود به نســل جوان تحمیل کند؟ آیــا باید 
تنها محتوایــي از ارزش هاي ســکولار مرتبط با 
کاراکتــر دموکراتیک را آمــوزش دهند یا باید 
فرمي از ارزش ها و ارزیابي آنها را تدریس کنند 
کــه در آن موضع اخلاقي نوآموزان به رســمیت 
شناخته شــده اما مورد انتقاد قرار نگیرد؟ این دو 
رویکرد ـ یعني نسخه اخلاقي از پیش تجویزشده 
و تحلیل و ارزیابي موشکافانه ارزش ها ـ به نظر دو 
سر طیف آموزش شخصیت را تشکیل مي دهند. 
در نهایت روش هــاي تزریق اصول و ارزش هاي 
از پیــش تجویزشــده جــدا از رویکــرد مذهبي 
یا ســکولار قرار گرفتــه اســت. در اینجا برخي 
شــهروندان از این که قرار اســت ارزش هاي چه 
کساني آموخته شــده و تا اندازه اي تحمیل شود، 
ابراز نگراني مي کنند. در عین حال برخي تزریق 
اصــول و ارزش هاي ویژه در فرزنــدان را چیزي 
بیش از »فضیلت تطابق و فرمانبرداري« نمي دانند. 

)2001،144،Nord(
در دیگر ســوي ایــن طیف روشــن کردن و 
ارزیابي موشــکافانه ارزش ها واقع شــده، اما این 
هــم نوعي نســبیت اخلاقــي تلقي مي شــود که 
همه چیز و هیچ چیز پذیرفته شــده اســت، چون 
هیچ عقیده و نظري را نمي تــوان ردکرد. در این 
رویکــرد، هیچ چیــزي را نمي توان بــد یا خوب 
دانســت. درواقــع از آمــوزگار انتظــار مي رود 

گاتمن مي گويد:  بايد براي 
اعمال قدرت و اختيارات دولت 
و والدين قواعد و مقررات 
ويژه اي تنظيم کرد. نخستين 
قاعده و مقررات از اين دست، 
اصل عدم سرکوب و اجبار است 
که تضمين مي کند نه حکومت و 
نه هيچ گروهي يا نهادي وابسته 
به آن، حق جلوگيري از تضارب 
منطقي آراي مردمي در زمينه 
بحث و ارزيابي مفاهيم گوناگون 
اجتماعي از زندگي درست يا 
جامعه سالم را ندارند. 
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موضعي خنثي درباره ارزش ها اتخاذ 
کرده و از تحمیل عقایــد و باورها به 
دانش آموز خویش و نابودي اعتماد 
به نفس او خــودداري کنــد. ویلیام 
ایــن   )William Damon( دامــون 
رویکرد را »هرچــه پیش آید خوش 
آید« )1996( مي نامــد، چون چنین 
نگاهي جا را براي گرایش و پذیرش 
نژادپرستي، خشونت و توجیه »زور و 
استفاده از قدرت« ازسوي نوآموزان 

باز مي کند.
آیــا جایــي در میانــه ایــن دو 

رویکرد نیســت که نه به تحمیل بي چون و چراي 
باورهــا پرداخته و نــه صرفاً به تحلیــل منفعلانه و 
بي طرفانه ارزش ها بپردازد؟ هیچ راه میانبري براي 
گذشتن از وســط این دو نگاه وجود ندارد. شاید 
نزدیکترین چیزي که بتوان به آن دست یافت، آن 
چیزي که گاتمن یا گالستن به آن اشاره مي کنند، 
یعني تفکر انتقادي باشد. به این معنا که فکرکردن 
درباره این که در چه موقعیتــي چه انتظار اخلاقي 
از انســان مي رود به خود دانش آمــوزان واگذار 
شود، مثلًا به فاشیست هاي در پي کشتن و قصابي 
یهودیان دروغ مي گویم، در پاسخ به زنم که از من 
مي پرسد آیا پیراهن تازه اش خوشگل است یا نه؟ 
راســتش را مي گویم )البته معمولاً!( هرچند حتي 
تفکر انتقادي نیازمند آن اســت که دانش آموزان 
نسبت به چیزي انتقاد داشته باشند. این یعني این که 
ما باید ابتدا دســت کم وجود یا چه بسا حاکمیت 
برخي ارزش ها به صورت پیش فرض را بپذیریم 

که بتوانیم از آنها انتقاد کنیم.
به ایــن شــیوه دیگر با یــک طیــف روبه رو 
نخواهیم بود، بلکه با توالي روبه روییم، توالي اي 
از نــوع رشــد و تکامــل. آمــورش کاراکتر، از 
این دیــدگاه بــا تلقیــن ارزش هایي خــاص در 
دانش آموزان آغاز مي شود، اما بعد این آموزش 
به ســوي یاددادن مهارت تفکر انتقادي و اعمال 
آن در مورد همــان ارزش هاي تلقین شــده اولیه 
متمایل مي شــود. این همان رویکرد مورد اشاره 
ویلیام دامون، متخصص و کارشــناس آموزش 
نوین و رشــد ذهنــي و اخلاقي اســت: »ظرفیت 
انتقاد سازنده از ضروریات مشــارکت مدني در 
یک جامعه دموکراتیک است، اما در زمینه رشد 
ذهني، این ظرفیت باید بر پایه درکي مفاهمه آمیز 
از آنچه مــورد انتقاد قرار مي گیرد توســعه یابد.« 

)135 ،2001(

از ایــن رو فرایند یادشــده شــامل دو مرحله 
تکاملــي اســت؛ مرحلــه اول مرحلــه تلقیــن و 
جاانداختن ارزش هاســت، اما کــدام ارزش ها؟ 
شاید آسان ترین آغاز ممکن را بتوان تمرکز اولیه 
بر آن دســته از رفتارهایي که همه دانش آموزان 
بــدون  دانســت، درواقــع  باشــند  دارا  بایــد 
روشــن کردن تکلیــف »رفتــار« دانش آموزان، 
دشوار بتوان تفکر انتقادي را به آنان آموخت. هر 
دانشگاه و مدرســه اي براي اجراي امر آموزش، 
قوانین و اصول رفتاري مشخصي براي خود دارد. 
آموزگار و اســتاد از شــاگردان توقع دارند ســر 
جاي خود نشســته و پیش از پرســیدن دستشان را 
بالا برده و تکالیفشــان را به موقع انجــام داده، در 
میدان رقابت هاي ورزشــي جوانمردانه و مؤدب 
رفتار نموده، ســر وقــت در کلاس حضور یافته، 
در آزمون تقلب و فریبکاري نکرده،  به یکدیگر 
حمله و توهین ننموده، به بزرگترها )آموزگاران، 

کارکنان مدرســه، مدیر، ناظم، اولیا 
و...( احترام گــذارده و...  فرمان ها و 
انتظارات آموزگار و اولیاي مدرسه،  
رفتار و کردار با دیگر دانش آموزان 
و هماهنگ کردن خویش با کلاس، 
مدرسه و قوانین آن، همه و همه نوعي 
الگــوي رفتــاري شایســته مراعات 
در نهادي آموزشــي چون مدرســه 
و دانشــگاه را تشــکیل مي دهند. از 
الگوهاي رفتــاري، فضایل پیش نیاز 
و ضروري مربوطه یعني درســتي و 
راستي، همکاري، ادب و احترام و... 
ناشي مي شوند. از دیگر مجموعه ارزش هایي که 
در ایــن مرحله آغازین باید تلقین شــوند، اصول 
مرتبط با دموکراسي اســت. اینجا آموزه ها بیشتر 
ماهیت ذهنــي و اخلاقي دارند تــا رفتاري. یکي 
از اهداف آمــوزش مدني در یک دموکراســي 
آن اســت که شــهرونداني آزاد و برابر پرورش 
یابند که به حقوق و وظایف خویش آشــنا باشند. 
آنــان بایــد بداننــد آزادي هایي ماننــد آنچه در 
قانون اساســي آمده دارند )همچون حق آزادي 
بیان، مطبوعات، تجمعات، انتخاب دین و مذهب 
و...(، ضمن آن که باید بدانند وظایفي نســبت به 
دیگــر شــهروندان و هم میهنانشــان و در مقیاس 
گسترده تر کشورشان دارند. این نیازمند آن است 
که به آنان فرمانبرداري از قانون، زیر پا نگذاشتن 
حق و حقوق دیگــران، احترام به کشورشــان و 
گرامي داشــتن ارزش هایش آموخته شــود. این 
یعني همان فضایل و روحیه اي که به شکل گیري 
شــخصیت دموکراتیک کمــک مي کند، یعني 
همکاري، درســتي و راســتي، تحمل، تساهل و 

تسامح و احترام.
از این رو ما به فرزندانمان اصول و ارزش هایي 
را کــه جامعه مان به عنوان ملاک ســنجش فرد و 
شهروند خوب مي شناسد مي آموزیم. اما آیا وقتي 
به آنان عشق به داد و دادگستري را مي آموزیم این 
عدالت، عدالت مورد نظر قانون کشورمان است 
یا آن عدالت آرمانــي اي که همه قوانیــن بر پایه 
آن بر پا شده اند؟ البته بســیاري از جمله کودکان 
خردسال مسلماً چنین پرسشــي اصلًا در ذهنشان 
شکل نخواهد گرفت، اما کم کم با بزرگترشدن 
کودک و نوجوان آرام آرام پرســش هایي از این 
دست در ذهن او پررنگ تر مي شــوند. از این رو 
اصلًا جاي شگفتي ندارد اگر یک بچه دبیرستاني 
که تاریخ امریکا را مي خواند از خود بپرســد آیا 

حرف گاتمن اين نيست که 
دولت منفعت بيشتري نسبت به 
والدين در آموزش جوانان دارد،  
بلکه حرف او اين است که همه 
شهروندان از آموزش نسل فردا 
سود مي برند،  از اين رو همانقدر 
که والدين بايد در آموزش 
کودك سهم داشته باشند دولت 
هم بايد نقش ايفا کند. در عين 
حال هيچ يک نبايد در اين ميان 
اختيار تام و انحصاري داشته و 
به اصطلاح حرف آخر را بزنند 
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قوانین Jim Crow در جنــوب را صرفاً به این دلیل 
که قانون نامیده مي شــوند مي تــوان قانون تلقي 
کرد یا نه. یا این که آنان قانون نامیده مي شــدند، 
چون هنــوز مورد بحث و بررســي واقع نشــده و 
نادرستي و حماقت باربودنشان آشکار نشده بود؟ 
یا اصلًا از همــان اول هم هیچ گاه قانون به شــمار 
نمي آمدند، چــون با تلقــي آرمانــي از عدالت 
هیچ گونه همخواني نداشتند؟ اینجاست که پاي 
مرحله دوم آمــوزش کاراکتر به میــان مي آید: 
آموزش قدرت قضــاوت و داوري. داوري یعني 
سبک ســنگین کردن مدارک و شواهد در دفاع 
یا محکومیت یــک نظر یا ایــده داوري ویژگي 
و فضیله اي اســت متکي بر عقل و منطق، عادتي 
اســت که با تمرین و آموختن ماندگار مي شود. 
قضــاوت و درک درســت از فضایــل بالامرتبه 
ارسطو بود که با تکیه بر آن، ارزش دیگر فضایلي 
چون درســتي و راســتي، همکاري و همراهي، 

تساهل و تسامح و احترام آشکار مي گردد.
از آنجا که به گفته روانشناسان و کارشناسان رشد 
کودک، خردسالان در نگاه چند بعدي به موضوعات 
مشکل دارند، تفکر و تعمق لازم براي چنین امري نزد 
کودکان مدرسه ابتدایي یافت نمي شود. افزون بر این 
خردسالان در حل مســائل مرتبط با دانش و مهارت 
خویش نیز تا حد زیادي نیازمند کمک و راهنمایي 
آموزگارند. پیترز)R.S.Peters ( نظر قابل توجهي در 

این زمینه دارد:
در مراحــل اولیه، کارکرد اصلــي آموزگار 
آن است که نوآموز را وارد دایره تفکر و آگاهي 
مورد نظر خویش نماید. در مرحلــه بعدي وقتي 
شــاگرد در ذهن خویش هم مفاهیم و هم شــیوه 
بررســي و موشــکافي لازم را نهادینه کرد دیگر 
فرق او با استاد، تنها در رتبه آنان خلاصه مي شود، 
چون هــر دو درگیــر تجربه اي مشــترک و گام 
برداشتن در دنیایي یکسان هســتند. )1966،53( 
تمایز آنانــي که در مرحلــه »ورود« بــه »درون« 
دایره تفکر ژرف و منتقدانه هســتند و آن دســته 
که پیشــتر این مرحله را گذرانده اند آن قدر زیاد 

است که شــاید از نوع ماهوي، و نه رتبه و جایگاه 
به نظر برسد. اما این تفاوت همیشه از نوع اختلاف 
رتبه و جایگاه است، یک بچه مدرسه اي کلاس 
ابتدایي هنوز آن دانــش و مهارت و یا تجربه لازم 
براي مشارکت در فرایند مرحله دوم را که نیازمند 
قدرت درک و تشخیص مسائل از ابعاد گوناگون 

است ندارد.
در این آمــوزش دومرحله اي اســتاد و معلم 
ارزش  هایــي خــاص چــون میهن پرســتي را به 
دانش آموز تلقین مي کنند، اما در مرحله بعد این 
رویکرد جاي خود را به تفکر انتقادي مي دهد. در 
این مرحله به جاي حس شادي و شور میهن پرستي 
کودکانه، فرد به این اندیشــه مي افتد که آیا واقعاً 
جامعه و کشورش با آنچه اصول و باورهاي خود 
مي داند همگون و هماهنگ اســت یا تنها نامي از 

آنها یدک مي کشد، اولي نیازمند وفاداري است 
و دومي قضــاوت و داوري. اولي را بــا تکرار در 
گوش نســل جوان و خبردار ایســتادن و سوگند 
یادکردن جــا مي اندازیم و دومــي را با آموزش 

نگاه منتقد و پرسشگر.
آیــا آموختــن بــه چالش گــري ارزش ها و 
هنجارها و دید پرسشگر و منتقدانه داشتن نسبت 
به آنها دردســرآفرین اســت؟ آیا این کار خطر 
شــورش و بي اعتنایي نســبت به ســنت ها و نظام 

حاکم بر جامعه را در بر ندارد؟
دانش آموزان باید ببینند و بدانند که مخالفت 
و عدم توافــق لزوماً به بي احترامــي نمي انجامد، 
حتي افراد متفکــر و برجســته مي توانند مخالف 
باشــند. به گوش نســل جــوان خوانــدن که هر 
آن کــس کــه در موضوع هــاي پیچیــده چون 
و  مي کنــد، ضعیــف  مخالفــت  ســقط جنین 
بي مسئولیت و چنین و چنان است،  ظلمي آشکار 
در حق این افراد به شمار مي رود. ضمن این که به 
این معنا خواهد بــود که ما خود را حــق و منزه از 
هر خطا دانسته و دیگران را بي ارزش و کوته فکر 
مي دانیــم. چنین رویکــردي به دموکراســي، به 
هیچ جایي راه نخواهد بــرد. آیا همه پدرومادرها 
با این آموزش دو مرحلــه اي موافق خواهند بود؟ 
آیا آنان تحمــل ابراز تردید و مخالفت ازســوي 
فرزندان در مــورد باورها، مذهب و ســنت هاي 
خانوادگي را خواهند داشــت؟ پاســخ این گونه 
دغدغه ها همان چیزي خواهــد بود که به هر منبع 
و مرجع دیگر مســئول در این حوزه داده خواهد 
شد: چرا فکر مي کنید که همیشه حق با شماست؟ 
نمي توان گاهي پدران و مــادران بنا به مصلحت، 
حتي به فرزندان خود نیز دروغ بگویند؟ همه اینها 
البته به این شرط اســت که خود این مراجع یعني 
والدین یا اولیاي آموزشــي تمایل به بازنگري و 
نگاه دوباره به تفکرات و باورهاي خویش داشته 
باشــند. این رویکرد، از اهمیت نیاز به مشارکت 
دیگر نهادهاي اجتماعي و دیگر افراد در آموزش 

کاراکتر، غفلت مي کند.

در آموزش دومرحله اي استاد 
و معلم ارزش  هايي خاص چون 
ميهن پرستي را به دانش آموز 
تلقين مي کنند، اما در مرحله 
بعد اين رويکرد جاي خود را به 
تفکر انتقادي مي دهد. در اين 
مرحله به جاي حس شادي و 
شور ميهن پرستي کودکانه، فرد 
به اين انديشه مي افتد که آيا 
واقعاً جامعه و کشورش با آنچه 
اصول و باورهاي خود مي داند 
همگون و هماهنگ است يا تنها 
نامي از آنها يدك مي کشد، اولي 
نيازمند وفاداري است و دومي 
قضاوت و داوري. اولي را با تکرار 
در گوش نسل جوان و خبردار 
ايستادن و سوگند يادکردن جا 
مي اندازيم و دومي را با آموزش 
نگاه منتقد و پرسشگر 

وزرفيقانرهاستمدادهمتميكنم  باصباافتانوخيزانميرومتاكويدوست
از خوانندگان نشریه تقاضاي دعاي خیر، همت عالي 

و پرداخت به موقع حق اشتراك را داریم
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اولین نکته مهمی که من در سوره یوسف دیدم، 
»بردـ برد« بودن داستان یوسف است. این مسئله ای 
است که هم در سوره یوســف و هم در زندگی و 
رفتار امام علی )ع( کاملًا دیده می شــود. حضرت 
علی هم مثل یوســف، نمی خواست ذلت کسی را 
ببیند و دنبال این بود که طرف مقابل را ارتقا دهد، 
هرکس روشی را انتخاب می کند. لازمه »برد ـ برد« 
 بودن این است که انسان خود را حق مطلق و طرف 
مقابل را شر یا شیطان مطلق نپندارد، یعنی درصدی 
از خطا را برای خود متصور شود. حضرت یوسف 
در آیه 53 ســوره یوســف می گویــد: »من نفس 
خود را تبرئه نمی کنم، چرا کــه نفس قطعا به بدی 
امر می کند.«)1( او با این که مطمئن اســت خیانت 
نکرده، ولی آن قدر منصف است که می گوید من 
نفسم را تبرئه نمی کنم، چرا که نفس به سمت بدی 
می برد. اگر انسان این نفس را همیشه در خود و در 
هر انسان دیگری در نظر بگیرد، همیشه درصدی از 
احتمال خطا را برای خود و دیگری متصور است و 
کسی را به عنوان خیر یا شــر مطلق تصور نمی کند 
و احتمال وجود راهی برای اصلاح آن دیگری را 

منتفی نمی داند. 
وقتی خدا می گوید »مَاتوُاْ وَ هُمْ کُفَّار«)2(، یعنی 
تا لحظه مرگ، امید بازگشــت برای همه هســت 
و یوســف خود را موظف می داند به هر شــیوه ای 
که می تواند، تلاش کنــد آن »دیگری« )برادران، 
زلیخا و...( را تا لحظه ای که زنده اند، به سوی خدا 
بازگرداند. یوسف، »شــیطان« و »انسان«، »انسان« 
و »نفــس انســان« را از هم مجــزا می دانــد و برای 
بیرون رانــدن شــیطان از وجود برادران و همســر 

عزیز مصر تلاش می کنــد. این تلاش منجر به »برد 
ـ برد«  بودن این داســتان می شــود. در این داستان 
هم یوســف، هم برادران و هم همسر عزیز مصر به 
آرامش و رضایت می رســند. تلاش یوســف، به 
»رضایت« رســیدن برادران بود، نه تنها کم کردن 
روی آنها. اگر هدف یوســف دومی بود، نیازی به 
گروکشی بنیامین و باقی ماجراها نبود، می توانست 
به قدرت رســیدن و تاج و تختش را به رخ بکشد و 
برخورد بدی بکند. آنها هــم چون موضع ضعف 
داشتند، ممکن بود ظاهراً بپذیرند، اما یوسف این 
را نمی خواست، او می خواست آنها را ارتقا دهد و 
به رضایت برساند. همسر عزیز مصر هم درنهایت 
به راســتگویی یوســف اعتراف می کنــد: »الاَْانَ 
«)3( و این نشان از به آرامش رسیدن  حَصْحَصَ الحَْقُّ

زلیخا دارد. 
صبر جمیل

نکته مهم دیگر در داستان یوسف، صبر جمیل 
اســت. در این داســتان یعقوب دو بــار می گوید: 
»فصََبرٌْ جَمِیــلٌ«، )اینک صبري نیکــو ]براي مرد 
بهتر اســت[( )یوســف: 18 و 83(؛ این جمله عیناً 
دوبار در این سوره تکرار شده است؛ اول زمانی که 

یوســف برنمی گردد و بــار دوم زمانی که بنیامین 
همراه برادران برنمی گردد. این صبر جمیل داراي 

ویژگی های زیر است: 
 1ـ صبــری اســت که بریــدن در آن نیســت.

 2ـ برخاســته از ایمــان بــه خــدای واحد اســت. 
خداوند واحد اســت، پس فرد و افکارش هم باید 
دارای انســجام باشــد. این انســجام، صبر جمیل 
می آورد. وجودی که پر از تناقض است یا گرفتار 
چنددستگی است، چون انسجام ندارد، نمی تواند 
صبر جمیل داشــته باشــد. یعقوب به خــدا ایمان 
ِ مَــا لَا تعَْلمَُونَ« )و  دارد و می گوید: »وَ أعَْلمَُ منَِ اللهَّ
از ]عنایت[ خدا چیزي مي دانم که شما نمي دانید( 
)یوســف: 86 و 96(. صبــر جمیــل، پناه بــردن به 

خداوند است که با جاودانگی همراه است. 
توکل بر خداوند

به نظر می رسد مسئله صبر و توکل خیلی درهم 
تنیده اســت، آن قدر که هیچ یک بــدون دیگری 
متصور نیســت. وقتی برادران، بنیامیــن را از پدر 
می خواهند، یعقــوب ابتدا از بــرادران می خواهد 
با نام خداوند پیمان اســتواری ببندند تــا بنیامین را 
به او بازگردانند و قصه یوســف تکرار نشــود. او 
سپس به پسرانش می گوید: ای پسران من! همه از 
یک دروازه به شــهر درنیایید، بلکه از دروازه های 
مختلف وارد شــوید. من با این ســفارش، چیزی 
از قضــای خــدا را نمی توانــم از شــما دور کنم، 
فرمان جز برای خدا نیســت، بر او تــوکل کردم و 

توکل کنندگان باید بر او توکل کنند.)4(  
اینجا معنای توکل را بهتر می تــوان فهمید. به 
نظر می رســد یعقوب هر آنچه می توانســت بکند 

یوسف و معادله »برُد � برُد«
توشه گیري از سوره یوسف 

 ـبرد«  بودن اين  لازمه »برد 
است که انسان خود را حق 
مطلق و طرف مقابل را شر يا 
شيطان مطلق نپندارد، يعنی 
درصدی از خطا را برای خود 
متصور شود

متن حاضر نوشته اي است از خانم نرگس محمدي كه در زمستان 1390 به دفتر نشريه چشم انداز ايران داده شد و اكنون با ويراستاري 
مختصري تقديم خوانندگان مي شود.

چشمانداز
انديشه
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ـ از پیمان بســتن با نام خداوند تــا توصیه هایی که 
می توانســت برای رفــع گرفتاری بــه فرزندانش 
ارائه دهد ـ انجام داد، یعنی براســاس عقل بشــر و 
احتیاط های لازم، هر آنچــه در توانش بود را کرد 
و پس از آن را به خدا ســپرد. امام علــی هم درباره 
توکل می گوید: هــر آنچه در تــوان دارید انجام 
دهید و باقی امور را به خدا واگذار کنید. دلیل این 
امر در آیه بعدی معلوم می شــود که در نکته بعدی 

توضیح خواهم داد. 
برتری علم خدا بر علم انسان

یعقوب علم آموختــه ازســوی خداوند بود؛ 
خدا می گوید مــن به او دانشــش را عطــا کردم، 
اما همان انســانی که دانشــش را از خــدا گرفته و 
براســاس آن تدبیر می کند، ایمــان دارد که توان 
و دانشش در حد خدا نیســت: »و چون همان گونه 
که پدرانشــان به آنان فرمان داده بود وارد شدند، 
]ایــن کار[ چیزی را در برابر خــدا از آنان برطرف 
نمی کرد جز این که یعقوب نیــازی را که در دلش 
بود، برآورد و بی گمــان، او از ]برکت [ آنچه به او 
آموخته بودیم دارای دانشــی ]فــراوان [ بود، ولی 
بیشــتر مردم نمی دانند.)5( این آیه نشــان می دهد، 
هرچند یعقوب از جانب پــروردگار علم آموخته 
و دارای دانش فراوان بود، اما تمام وســع دانشش 
)توصیه هایش به فرزندان و بســتن پیمــان الهی با 
آنها( چیزی را در برابر خدا از آنان برطرف نکرد. 
این همان قســمتی از ماجرا و زندگــی و پروژه و 
پروســه برای هر انســان اســت که علی رغم تمام 
تلاش انسان با هر نوع علمی ـ حتی علمی اکتسابی 
ازسوي خدا ـ از قدرت انسان خارج می شود. تمام 
پیش بینی ها و احتیاط ها و تاکتیک به کارگرفتن ها 
به کار نمی آید، بلکه آن گونه که خدا رقم خواهد 
زد، پیش می رود. به نظر من این معنای توکل است. 
در جنگ صفین، امام علی چند بار به امام حســن و 
اطرافیان می گوید که هر تدبیری به کار بگیرم، اگر 
خدا نخواهد آسیبی به من برســد، نخواهد رسید. 
چنین بیانــی را چند بار می گویــد و واقعاً هم به آن 
باور دارد. صبر و توکل دو مفهــوم درهم تنیده در 
این سوره است. یعقوب، صبر جمیل پیشه می کند 
و سخت به پروردگارش مطمئن است و به او توکل 
می کند. توصیه هم می شــود که توکل کنندگان 
)کسانی  به غیر از خود اطمینان می کنند و کار را به 
او می سپارند( باید بر او توکل کنند، یعنی کسانی 
که امر را به دیگری )غیر خــود( واگذار می کنند، 
باید این واگذاری به خدا باشد، زیرا او منبع علمی 

است که ما بخشی از آن را کســب می کنیم. صبر 
و تــوکل، لازم و ملزوم یکدیگرنــد. بدون صبر، 
توکل کردن به خدا بی معناســت و بدون توکل به 

خدا، صبر جمیل غیرممکن است. 
گردهم بودن یوسف و خانواده اش در دو مقطع

خانواده یوسف در این داستان در دو مقطع در 
کنار یکدیگرند: 

الف ـ زمانی که برادران به یوســف حســادت 
می کنند. آنها با هم زندگی می کنند، اما جمعشان 
براساس حسادت و بدبینی است. آنچه بر جمعشان 
حاکــم اســت، نفــرت و حســادت و نامهربانی 
اســت. در چنین شرایطی، شــیطان حاکم است و 
بر دل های بــرادران حکومت می کنــد. برادران، 
پدر را در »ضلال مبیــن« می بینند و عصبیت بر آنها 
حکمفرماســت. خود را برتر می دانند و نارضایتی 
وجود دارد. با این که یوسف نوجوانی بیش نیست، 

اما موقعیت او برایشان غیرقابل تحمل است. 
ب ـ مقطع دوم، پــس از پی بردن بــه موقعیت 
یوســف در مصر و آمدن یعقوب و اهل خانواده از 
کنعان به مصر است. تفاوتی که این شورا با شورای 
قبلی دارد، این است که این بار آرامشی در میانشان 
حاکم اســت. با این که یوســف حاکمی در مصر 
است و در حکومت مسئولیتی برعهده دارد و آنها 
جیره خوارانی بیش نیستند، ولی گویی حسدی در 
بین نیست، درحالی که اگر قرار به حسادت باشد، 
جای حسدورزی اینجاست نه آن زمان که یوسف 
نوجوانــی بیش نبــود. علت این کــه در این مقطع 
حسادت اتفاق نمی افتد، در آیه 91 سوره یوسف 
آمده است: »گفتند: به خدا سوگند، که واقعاً خدا 
تو را بر ما برتری داده است و ما خطاکار بودیم.«)6( 
اینجا برادران »خــدا« را وارد می کنند و به آرامش 
می رسند و حسادت از بین می رود. به نظر می رسد 
اگر آنها می گفتند »به خدا سوگند تو بر ما برتری« 

و خدا را در ایــن برتری در نظــر نمی گرفتند، این 
باز می توانست باعث خشــم و نارضایتی آنها شود 
و حتی حسادتشان بیشتر شود، چون وقتی یوسف 
نوجوانی بیش نبود و فقط از مهر پدر بهره مند بود، 
آنچنان موجب حسادتشــان شــده بود؛ حال که 
فرمانروا شــده بود، چطور امکان داشت حسادتی 
در میان نباشــد. به نظر می رســد دلیــل اصلی این 
تحول، تحــول درونی بــرادران و ایمان توحیدی 

آنها بوده است. 
نگاه توحیدی 

همه چیــز از آنِ خداونــد اســت. هــر مزیتی 
در انســان از جانب خداســت، فضل نیز از جانب 
خداســت. آیات زیر در این ســوره این نــگاه را 

یادآوری می کنند: 
و اینچنین، پروردگارت تو را برمی گزیند، و از 
تعبیر خواب ها به تو می آموزد، و نعمتش را بر تو و 

بر خاندان یعقوب تمام می کند.)7(
و بدین گونــه ما یوســف را در آن ســرزمین 
مکانت بخشــیدیم تــا بــه او تأویــل خواب ها را 
بیاموزیم، و خدا بر کار خویش چیره اســت، ولی 

بیشتر مردم نمی دانند.)8(
و بــه او وحی کردیم کــه قطعاً آنــان را از این 
کارشــان ـ درحالی که نمی داننــد ـ باخبر خواهی 

کرد.)9(
او را حکمت و دانش عطا کردیم.)10(

و در حقیقــت ]آن زن [ آهنــگ وی کــرد، و 
]یوســف نیز[ اگر برهان پــروردگارش را ندیده 
بود، آهنگ او می کرد. چنیــن ]کردیم [ تا بدی و 

زشتکاری را از او بازگردانیم.)11(
پروردگارا، زندان برای من دوست داشتنی تر 
اســت از آنچه مرا به آن می خوانند، و اگر نیرنگ 
آنان را از مــن بازنگردانی، به ســوی آنان خواهم 
گراییــد و از ]جملــه [ نادانــان خواهم شــد/ پس 
پروردگارش ]دعــای [ او را اجابت کرد و نیرنگ 

زنان را از او بگردانید. آری، او شنوای داناست.)12(
)در پاســخ به دو زندانی که تأویل خوابشان را 
پرســیدند گفت:( »غذایی را که روزی شماست 
برای شما نمی آورند مگر آن که من از تعبیر آن به 
شــما خبر می دهم پیش از آن که ]تعبیر آن [ به شما 
برسد. این از چیزهایی است که پروردگارم به من 

آموخته است.)13(
نفس قطعاً به بدی امر می کند، مگر کسی را که 

خدا رحم کند.)14(
)یعقوب می گوید:( خدا بهترین نگهبان است، 

يوسف، »شيطان« و 
»انسان«، »انسان« و »نفس 
انسان« را از هم مجزا می داند 
و برای بيرون راندن شيطان از 
وجود برادران و همسر عزيز 
مصر تلاش می کند. اين تلاش 
 ـبرد«  بودن اين  منجر به »برد 
داستان می شود
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و اوست مهربان ترین مهربانان.)15(
و من ]با این سفارش[ ،چیزی از ]قضای [ خدا را 
از شــما دور نمی توانم داشت. فرمان جز برای خدا 
نیست. بر او توکل کردم، و توکل کنندگان باید بر 

او توکل کنند.)16(
]ســفارش یعقوب[ چیزی را در برابر خدا از آنان 

برطرف نمی کرد.)17(
بی گمان او )یعقــوب( از آنچه به او آموخته بودیم 

دارای دانش فراوان بود.)18(
)در قضیه بنیامین که یوسف متاعی را در بار بنیامین 

گذاشت:( این گونه به یوسف شیوه آموختیم.)19(
درجات کسانی را که بخواهیم بالا می بریم.)20(

)وقتی که یوسف، بنیامین را نزد خود نگه می دارد 
و برادر بزرگ هم از شــرم پدر همان جا می ماند، 
یعقوب چنین می گوید:( امید که خدا همه آنها را 

به سوی من باز آورد.)21(
)یوسف:( خدا بر ما منت نهاده است.)22(

)برادران بعد از شــناختن یوسف می گویند:( 
واقعاً خدا تو را بر ما برتری داده است.)23(

)یوســف:( خدای مــن آن خــواب را واقع و 
محقق گردانید و درباره من احســان فراوان فرمود 
که مرا از تاریکی زندان نجات داد و شما را از بیابان 
دور به اینجا آورد پس از آن که شــیطان میان من و 

برادرانم فساد کرد.)24(
بار الها، تو مرا از سلطنت )و عزت( بهره  دادی و 

از علم رؤیا و تعبیر خواب ها آموختی.)25(
)ایــن را درمورد فرستاده شــدگان ازســوی 
پروردگار می گوید:( یاری ما به آنها رســید پس 

کسانی را که می خواستیم نجات یافتند.)26(
برادران دو بار با هم شورا می کنند

بــرادران یوســف در دو مقطــع با هم شــورا 
می کنند: الف ـ زمانی که عصبیت و خودبرتربینی 
بر آنهــا حاکم بود و نیتشــان خالص و بــرای خدا 
نبود. شیطان به آنها دســتور می داد. این شیطان بود 
که می گفت: یوسف را بکشید یا او را به سرزمینی 
بیندازید تا توجه پدرتان به شما معطوف شود و پس 

از او مردمی شایسته باشید. 
و  نقطه عطــف  گویــا  دوم  شــورای  ـ  ب 
نشان دهنده یک تغییر کیفی در بین برادران است. 
گویی به ســوی مراحل صعود میــل کرده اند و با 
پدر، عهدی الهی بســته اند. آنها نیت خیر داشتند و 
می خواستند بنیامین را پیش فرمانروا ببرند تا آذوقه 
بیشتری بگیرند و نیت پلیدی در کار نبود؛ هرچند به 
خزانه دار گفتند که اگر او دزدی کرده، پیش از او 

برادرش هم دزدی کرده بود ـ یعنی هنوز نسبت به 
یوسف بددل هستند ـ اما در خلوت ناامیدانه شان، 
برادر بزرگتر انذار می دهد که قبلًا در مورد یوسف 
هم تقصیر کردید و این اولین ریشه یابی و اعتراف 
به گناه و پذیــرش تقصیر اســت. درنهایت برادر 
بزرگتر می گوید که همان جا خواهد ماند تا پدر او 

را ببخشد یا خدا داوری کند. 
این شــورا، شــورایی اســت که دیگر شیطان 
فرماندهی نمی کنــد و نفس، دســتور نمی دهد، 
درنتیجه جایی بــرای حضور خدا و رســول ـ که 

یعقوب است ـ    باز می شود. 
پروسه ای بودن گزینش الهی 

گزینش الهی، یک ســیر اســت کــه تدریج 
و زمان منــدي در آن نهفتــه اســت. »یجتبیک« و 
»یعلمک« هر دو فعل مضارع اند و پروسه تدریجی 
در آنها وجــود دارد. »یعلمک«، یعنی به تدریج به 
تو می آموزد. این آموزش، دفعتی نیســت، بلکه 
طی فرازونشیب یک عمر طولانی اتفاق می افتد. 
»اجتبــاء« طی »کــوران تزکیــه« اتفــاق می افتد. 
لحظه هایــی در زندگی هســت که ایــن »کوران 
تزکیه« به  وضوح مشاهده می شــود؛ کورانی که 
فرد را زیــر و رو می کنــد و برای برخــی منجر به 
جداشدن ناخالصی ها می شود و البته برای برخی 
متأســفانه نمی شــود. »اجتباء« به معنی جداشدن 
همین ناخالصی هاســت. برای درک بهتر مفهوم 
»اجتباء« می توان گفت 50 خــروار خاک معدن 
طلا، وقتی در کــوره ذوب می شــود، 100 گرم 
طلای خالص از آن به دســت می آید و این همان 
تصفیه ای است که درمورد یوســف اتفاق افتاد، 
بنابراین به یکباره و ناگهاني نیست و تدریج و طی 

سیری در آن مطرح است. 
انتق�اد از خ�ود در عی�ن حقانی�ت و پذی�رش 

خطای خود
یوســف اثبات کرد که به آقــای خود خیانت 

نکرده، اما در عین حال اعتراف کرد که »من نفس 
خود را تبرئه نمی کنم، چرا کــه قطعاً نفس به بدی 
 امر می کند مگر کسی را که خدا نجات دهد«.)27(

 یوســف نقش نفس خــودش را ضــرب در صفر 
نمی کند و آن را انکار نمی کند.  او می  داند که »و در 
حقیقت ]آن زن [ آهنگ وی کرد، و ]یوسف نیز[ 
اگر برهان پروردگارش را ندیده بود )یعنی باور به 
بصیربودن خدا نداشت(، آهنگ او می کرد. چنین 
 ]کردیم [ تا بدی و زشتکاری را از او بازگردانیم«.)28(

 پذیرش نفس باعث می شــود که فرد، خودش را 
مطلق نبیند و حتی اگر دســت به گناهی هم نزده، 

انتقادپذیر باشد. 
مفهوم تأویل 

تأویل احادیث، ریشه یابی وقایع است همراه با: 
الف ـ از ظاهر به باطن رفتــن، ب ـ از حال به آینده 

نگریستن و پیش رو را دیدن. 
همه چیز باید به خدا ارجاع داده شــود، حتی 
قرآن کــه کلام خداوند اســت. ایــن خیلی مهم 
است که حتی لفظ قرآن هم نباید اصل شود، بلکه 
باید بــه صاحب کلام یعنی خداونــد ارجاع داده 
شود. تمام فلاســفه یک مبنایی دارند و همه چیز 
را به آن برمی گردانند. در دین اسلام، اگر چیزی 
می خواهد اعتبار پیدا کند، باید به خدا بازگردد. 
هر علمی، مبنایــی دارد. علم لدنی نیز اکتســابی 

است، اما مبنایش خداست. 
اعط�ای آرام�ش و موقعی�ت پ�س از ه�ر 

گرفتاری یوسف
در سوره یوسف پس از هر گرفتاری، از سوی 

خدا آرامش و موقعیتی به یوسف اعطا می شود: 
الف ـ وقتی یوســف را از چــاه درمی آورند و 
ســرانجام زن و شــوهر مصری او را می خرند، آن 
مصری در منزل به همسرش می گوید که او را نیک 
بدار؛ و به این ترتیب خداوند به او مکانت می بخشد 

تا تأویل خواب ها را به او بیاموزد.)29( 
ب ـ وقتــی از زندان بیرون می آید، توســط 
ملک منزلــت می یابد؛ و عیــن جمله ای که در 
آیه 21 آمده بــود، دوباره تکرار می شــود: »وَ 
َّا لیِوُسُفَ فیِ الَْارْض« و بدین گونه  ن کَذَالکَِ مَکَّ
یوســف را در ســرزمین ]مصر[ قدرت دادیم.

)یوسف:56(
قضاوت های اشتباه افراد درمورد یکدیگر 

جمله »فی ضلال مبین« که نشان دهنده قضاوت 
برخی انسان ها نسبت به یکدیگر است، در دو مقطع 

تکرار شده: 

همه چيز بايد به خدا ارجاع 
داده شود، حتی قرآن که کلام 
خداوند است. اين خيلی مهم 
است که حتی لفظ قرآن هم 
نبايد اصل شود، بلکه بايد به 
صاحب کلام يعنی خداوند 
ارجاع داده شود
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الــف ـ وقتی که بــرادران درمورد پدرشــان 
می گویند: یوســف و برادرش نزد پدرمان از ما ـ 
که جمعی نیرومند هستیم ـ دوست داشتنی ترند. 
قطعاً پدر مــا در گمراهی آشــکاری )لفَِی ضَلَالٍ 

مُّبیِن( است.)30(
ب ـ دسته اي از زنان در شــهر گفتند زن عزیز 
از غلام خود کام خواسته و سخت شیفته اوست، 
به راســتی ما او را در گمراهی آشکار )فیِ ضَلَالٍ 

مُّبیِن( می بینیم.)31(
هر دو گروه، درنهایت به اشتباهشان در قضاوت 
اعتراف کردنــد؛ برادران اعتــراف کردند که به 
خدا ســوگند، واقعاً خدا تو را بر مــا برتری داده 
اســت)32( و زنان دســت های خــود را بریدند و 
گفتند: منزّه اســت خدا، این بشــر نیست، این جز 
فرشــته ای بزرگوار نیســت)33( و زلیخــا هم پس 
از آزادی یوســف به گناه خود اعتــراف کرد و 

یوسف را از راستگویان معرفی کرد.)34(
حض�ور یوس�ف در فرمانروای�ی مص�ر و در 

دستگاه فرعون 
آیت الله طالقانــی می گوید که شــکل حکومت 
در قــرآن نیامده و تابعی اســت از درجــه تکامل 
اجتماعی هر جامعه. یوســف هم ابایی از حضور 
در حکومت نداشت و خود پیشــنهاد می دهد که 
رئیس خزانه داری باشــد، یعنــی صلاحیت خود 
را می فهمد و با اعتماد بــه نفس، کار را می خواهد. 
یوســف می گوید خداوندا تو به من دولت دادی، 
و قدرت را ازســوی خدا می داند. قدرت از نظر او 
یکسره منفی نیست، اگر کسی بتواند با استفاده از 
قدرت، بحرانی را از میان بردارد و پاسخگو باشد، 
خیر اســت. با اســتفاده از قدرت، می تــوان موانع 

توسعه را از میان برداشت. 
سجده و مفهوم توسعه 

وقتی آدمی کسب صلاحیت کرد و بار مسئولیت را 
به دوش کشید، خداوند به ملائکه دستور سجده داد. 
سجده یعنی هماهنگی و در خدمت درآمدن. ملائکه 
به انســان ســجده کردند به این معنا که شایستگی 
او را پذیرفتند و گــردن نهادند. در روابط انســانی، 
شایسته سالاری موجب رشــد است. گفته می شود 
پذیرش شایسته ســالاری در ژاپنی ها بسیار مشهود 

است و رمز کار جمعی و توسعه هم همین است. 
تأکید بر شیطان و نفس

تفکیک انسان و شیطان و نیز انســان و نفس او، در 
سوره یوسف مشــهود اســت. برای پایبندبودن به 
قاعده »برد ـ بــرد«، این تفکیک ضروری اســت، 

چرا که اگر فطرت انسانی را مساوی با شیطان و شر 
تصور کنیم، به برد او نخواهیم اندیشید، اما اگر باور 
کنیم که شیطان او را گمراه می کند و تلاش کنیم تا 

شیطان را از او دور کنیم، به برد او نیز می اندیشیم. 
این نگاه، یکی از حقوق بشری ترین نگاه هاست. او 
هم یک بشر است، اما موقعیت بدی دارد. یوسف 
به برادرانش که بنیامین و یوســف را دزد خطاب 
کردند گفت موقعیت شــما بدتر اســت. یوسف 
تلاش کرد تا آنها را نسبت به موقعیت بدشان )ظلم 
در حق یوسف و بنیامین( آگاه کند. برای یوسف 
سخت و یا غیرممکن نبود تا با دست یافتن به بنیامین 
و پدرش، آن برادران را به حال خود واگذارد، اما 
نگاه یوسف، نگاه حقوق بشری بود. یوسف بر این 
باور بود که آنها هم باید ارتقا یابند و سیر صعودی 
زندگی خود را شــروع کنند و برای شــروع باید 
دچار تحول ـ یعنی آگاهی نســبت به خطا و ظلم ـ 

شوند. 
آیات زیر در این سوره نشان می دهند که انسان از 

شیطان مجزاست و نفس انسان هم همین طور:
]یعقوب [ گفــت: »ای پســرک مــن، خوابت را 
برای برادرانت حکایت مکن که برای تو نیرنگی 
می اندیشــند، زیرا شــیطان برای آدمی دشــمنی 

آشکار است.)35(
]یکی گفت:[ یوسف را بکشید یا او را به سرزمینی 
بیندازید، تا توجه پدرتان معطوف شــما گردد، و 

پس از او مردمی شایسته باشید.)36(
]یعقوب [ گفت: بلکه نفَْس شما کاری ]بد[ را برای 

شما آراسته است.)37(

)فردی که یوسف تعبیر خوابش را گفت و از زندان 
آزاد شد:( شــیطان، یادآوری به آقایش را از یاد او 

برد.)38(
من نفس خود را تبرئه نمی کنم، چرا که نفس 
قطعاً به بدی امر می کند، مگر آنچه را که خدا رحم 

کند.)39(
شیطان میان من و برادرانم را برهم زد.)40(
برخورد باگذشت یوسف با برادران 

الف ـ یوســف بــدون درخواســت آمرزش 
و عذرخواهــی بــرادران از او، از خداونــد برای 
برادرانش طلــب آمرزش می کند: امروز بر شــما 
سرزنشی نیســت، خداوند شــما را می آمرزد و او 

مهربان ترین مهربانان است.)41( 
ب ـ یوسف در بازگویی سرنوشت خود پیش  
خانواده اش از انداختن او در چاه سخن نمی گوید 
و فقط از رهایی اش از زندان آن هم توسط خداوند 

صحبت می کند.)42( 
تاریخ، کشاکشی میان اسوه و عصبه است

به نظــر می رســد تاریــخ، داســتان چالش و 
کشاکشــی میان »اســوه« ها و »عصبه« ها باشد. انبیا 
همه اسوه)43( بودند و نیرویی که در برابر آنها بود، 
از عصبیت نشــأت می گرفــت. در این داســتان، 
برادران یوســف که صاحب امکانــات بودند و به 
آن امکانات مادی خود اصالت می دادند، خود را 
»عصبه«)44(  )که در لغت به معنی گروه متشــکلی 
اســت بین 5 تا 19 نفــر( می دانســتند، درحالی که 

یوسف، اسوه )سرمشق نیکو( بود. 
آغاز تحول کیفی برادران یوسف

پس از ماندن بنیامین نزد یوســف و در شورای 
دوم است که برادران برای اولین بار به تقصیر خود 
در مورد یوسف اعتراف می کنند. اوج این تحول 
و رهایی بــرادران از عصبیت و حســادت، زمانی 
اســت که ایمان برادران ارتقا می یابد و به یوسف 
می گویند کــه واقعاً خدا تــو را بر ما برتــری داد. 
پذیرش فضــل از جانب خداونــد واین که هرچه 
هســت، در ید قدرت او و از آن اوست، همان نگاه 
توحیدی و رهایی بخشــي اســت که انســان را از 

چنگ نفس و شیطان رها می کند. 
سجده به مفهوم پذیرش صلاحیت دیگری 
یازده بــرادر و پدر و مــادر در پایان داســتان بر 
یوسف سجده می کنند و این تحول برادران، تحقق 
همان رؤیای یوسف است که یازده ســتاره و ماه و 
خورشــید بر او ســجده می کنند. نه این که برادران 
از ســرناچاری ســرفرود آرند ـ چرا که یوسف به 

تاريخ، داستان چالش و 
کشاکشی ميان »اسوه« ها و 
»عصبه« ها  است. انبيا همه اسوه 
بودند و نيرويی که در برابر آنها 
بود، از عصبيت نشأت می گرفت. 
در اين داستان، برادران يوسف 
که صاحب امکانات بودند و به 
آن امکانات مادی خود اصالت 
می دادند، خود را »عصبه«)که 
در لغت به معنی گروه متشکلی 
است بين 5 تا 19 نفر( 
می دانستند، درحالی که يوسف، 
اسوه )سرمشق نيکو( بود
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فرمانروایی دست یافته اســت ـ بلکه به دلیل تحول 
درونی و سیر صعودی ای که برایشان رخ داده، چنین 
می کننــد. در چنین موقعیتی اســت که صلاحیت 
یوسف را پذیرفته اند و باور کرده اند که خداوند او را 
بر آنها برتری داده است. پس با نگاه توحیدی ـ چون 
این امر را ازجانب پروردگار می دانند ـ نه تنها برتری 
یوسف باعث حسادت و سجده مکانیکی و شکلي 
نمی شود، بلکه موجب پذیرش مزیت و صلاحیت 

یوسف و رضایت از آن می گردد. 
اگر داســتان به گونه دیگری پیــش می رفت 
و برادران از ســر ناچاری و از ســر تســلیم در برابر 
قدرت برتر یوسف سر فرود آورده و سر بر خاک 
می نهادند، مفهوم سجده همان مفهوم شکلی از آن 
بود، اما سیر تحول درونی یوسف، برادران، همسر 
عزیز مصر، بقیه زنــان و... و اذعان به راســتگویی 
یوسف توســط همســر عزیز و نیز اذعان به برتری 
یوســف توســط برادران و پذیــرش صلاحیت 

یوسف، همان معنای واقعی سجده است. 

پي نوشت:
وءِ إلِاَّ مَا رَحِمَ رَبیّ ِ  إنَِّ  َّفْسَ لَمََّارَةُ  باِلسُّ 1ـ وَ مَا أبُرَِّئُ نفَْسیِ  إنَِّ الن

رَبیّ ِ غَفُورٌ رَّحِیم )یوسف:53(.
ِ وَ  َّذِینَ کَفَرُواْ وَ مَاتوُاْ وَ هُــمْ کُفَّارٌ أوُْلئَکَ عَلیَهِْــمْ لعَْنۀَُ اللهَّ 2ـ َّ ال
َّاسِ أجَْمَعِین )بقره:161(،آنان که کافر شــده و به  المَْلئَکَۀِ وَ الن
عقیده کفر مردند البته بر آن گروه، خدا و فرشتگان و مردمان 

همه لعن می فرستند.
ِ مَا  َّفْسِهِ  قلُنَْ حَاشَ لِلهَّ 3ـ قاَلَ مَا خَطْبکُُنَّ إذِْ رَاوَدتُّنَّ یوُسُفَ عَن ن
عَلمِْناَ عَلیَهِْ منِ سُــوءٍ  قاَلتَِ امرَْأتَُ العَْزِیزِ الاَْانَ حَصْحَصَ الحَْقُّ 
ادِقیِن، ]پادشاه [ گفت: »وقتی  َّهُ لمَِنَ الصَّ َّفْسِهِ وَ إنِ أنَاَ رَاوَدتُّهُ عَن ن
از یوسف کام ]می [ خواستید چه منظور داشتید؟« زنان گفتند: 
»منزّه است خدا، ما گناهی بر او نمی دانیم،« همسر عزیز گفت: 
»اکنون حقیقت آشکار شد. من ]بودم که [ از او کام خواستم، و 

بی شک او از راستگویان است.« )یوسف:51(
4ـ وَ قاَلَ یاَبنَیِ َّ لَا تدَْخُلـُـواْ منِ باَبٍ وَاحِدٍ وَ ادْخُلـُـواْ منِْ أبَوَْابٍ 
ِ  عَلیَهِْ  کْمُ إلِاَّ لِلهَّ ِ منِ شــیَ ْءٍ  إنِِ الحُْ مُّتفََرِّقۀٍَ  وَ مَا أغُْنیِ عَنکُم مِّنَ اللهَّ

لوُنَ )یوسف:67(. توََکلَّتُْ  وَ عَلیَهِْ فلَیْتَوََکلَ ِ المُْتوََکِّ

 ِ ا دَخَلوُاْ منِْ حَیثُْ أمََرَهُمْ أبَوُهُم مَّا کَانَ یغُْنیِ عَنهُْم مِّنَ اللهَّ 5ـ وَ لمََّ
ِّمَا  َّهُ لذَُو عِلمٍْ ل منِ شــیَ ْءٍ إلِاَّ حَاجَۀً فیِ نفَْسِ یعَْقُوبَ قضََئهَا  وَ إنِ

َّاسِ لَا یعَْلمَُون )یوسف:68(. َّمْناَهُ وَ لَاکِنَّ أکَْثرََ الن عَل
ین. َّا لخََطِِ ُ عَلیَنْاَ وَ إنِ کُن ِ لقََدْ ءَاثرََکَ اللهَّ 6ـ قاَلوُاْ تاَللهَّ

ُّکَ وَ یعَُلِّمُکَ منِ تأَوِْیلِ الَْاحَادِیثِ وَ  تبَیِکَ رَب 7ـ وَ کَذَالکَِ یجَْ
یتُمُِّ نعِْمَتهَُ عَلیَکْ )یوسف:6(.

ِّمَــهُ منِ تأَوِْیلِ  َّا لیِوُسُــفَ فــیِ الَْارْضِ وَ لنِعَُل ن 8ـ وَ کَذَالکَِ مَکَّ
َّاسِ لَا  ُ غَالـِـبٌ عَلــیَ أمَـْـرِهِ وَ لَاکِنَّ أکَْثــرََ الن الَْاحَادِیــثِ  وَ اللهَّ

یعَْلمَُونَ)یوسف:21(.
لَا  هُــمْ  وَ  هَــاذَا  بأِمَرِْهِــمْ  َّهُــم  ِّئنَ لتَنُبَ إلِیَـْـهِ  أوَْحَینْـَـا  وَ  9ـ 

یشَْعُرُونَ)یوسف:15(.
10ـ ءَاتیَنْاَهُ حُکْمًا وَ عِلمًْا )یوسف:22(.

ِّهِ  کَذَالکَِ  ا لـَـوْ لَا أنَ رَّءَا برُْهَــنَ رَب ــتْ بهِِ  وَ هَمَّ بهَِ 11ـ وَ لقََدْ هَمَّ
وءَ وَ الفَْحْشَاءَ )یوسف:24(. لنِصَْرِفَ عَنهُْ السُّ

ا یدَْعُوننَیِ إلِیَهِْ  وَ إلِاَّ تصَْرِفْ  جْنُ أحََبُّ إلِیَ َّ ممَِّ 12ـ قاَلَ رَبّ ِ السِّ
عَنیّ ِ کَیدَْهُنَّ أصَْبُ إلِیَهِْنَّ وَ أکَُن مِّنَ الجَْااهِلیِنَ)یوســف:33( 
ــمِیعُ  َّهُ هُوَ السَّ ـهُ فصََــرَفَ عَنـْـهُ کَیدَْهُــنَّ  إنِ ّـُ فاَسْــتجََابَ لهَُ رَب

العَْلیِمُ)یوسف:34(.
َّأتْکُُمَــا بتِأَوِْیلهِِ قبَلَْ أنَ  13ـ قـَـالَ لَا یأَتْیِکُمَا طَعَامٌ ترُْزَقاَنـِـهِ إلِاَّ نبَ

َّمَنیِ رَبیّ ِ ...)یوسف:37(. ا عَل یأَتْیِکَُمَا  ذَالکُِمَا ممَِّ
وءِ إلِاَّ مَا رَحِمَ رَبیّ )یوسف:53(. َّفْسَ لَمََّارَةُ  باِلسُّ 14ـ إنَِّ الن

ُ خَیرٌْ حَافظًِا  وَ هُوَ أرَْحَمُ الرَّاحِمِینَ)یوسف:64(. 15ـ  فاَللهَّ
ِ  عَلیَهِْ  کْــمُ إلِاَّ لِلهَّ ِ منِ شــیَ ْءٍ  إنِِ الحُْ 16ـ وَ مَــا أغُْنیِ عَنکُم مِّنَ اللهَّ

لوُنَ)یوسف:67(. توََکلَّتُْ  وَ عَلیَهِْ فلَیْتَوََکلَ ِ المُْتوََکِّ
ِ )یوسف:68(. 17ـ مَّا کَانَ یغُْنیِ عَنهُْم مِّنَ اللهَّ

َّمْناَهُ )یوسف:68(. ِّمَا عَل َّهُ لذَُو عِلمٍْ ل 18ـ إنِ
19ـ کَذَالکَِ کِدْناَ لیِوُسُف )یوسف:76(.
َّشَاءُ )یوسف:76(. 20ـ  نرَْفعَُ دَرَجَاتٍ مَّن ن

ُ أنَ یأَتْیِنَیِ بهِِمْ جَمِیعًا )یوسف:83(. 21ـ عَسیَ اللهَّ
ُ عَلیَنْاَ )یوسف:90(.  22ـ  قدَْ مَنَّ اللهَّ

یــن  ـا لخََطِِ ّـَ ُ عَلیَنْـَـا وَ إنِ کُن ِ لقََــدْ ءَاثـَـرَکَ اللهَّ 23ـ قاَلـُـواْ تـَـاللهَّ
)یوسف:91(.

جْنِ وَ جَاءَ بکُِم مِّنَ البْدَْوِ  24ـ قدَْ أحَْسَنَ بیِ إذِْ أخَْرَجَنیِ منَِ السِّ
یطَْانُ بیَنْیِ وَ بیَنْ َ إخِْوَتی )یوسف:100(. َّزَغَ الشَّ منِ بعَْدِ أنَ ن

َّمْتنَیِ منِ تأَوِْیلِ الَْاحَادِیث  25ـ رَبّ ِ قدَْ ءَاتیَتْنَیِ منَِ المُْلکِْ وَ عَل
)یوسف:101(.

َّشَاءُ )یوسف:110(. یَ مَن ن 26ـ جَاءَهُمْ نصَْرُناَ فنَجُِّ
ــوءِ إلِاَّ مَا رَحِمَ رَبیّ ِ  َّفْسَ لَمََّارَةُ  باِلسُّ 27ـ وَ مَا أبُرَِّئُ نفَْسیِ  إنَِّ الن

)یوسف:53(.
ِّهِ  کَذَالکَِ  ا لـَـوْ لَا أنَ رَّءَا برُْهَــنَ رَب ــتْ بهِِ  وَ هَمَّ بهَِ 28ـ وَ لقََدْ هَمَّ

وءَ وَ الفَْحْشَاء )یوسف:24(. لنِصَْرِفَ عَنهُْ السُّ
ِّمَهُ منِ تأَوِْیلِ  َّا لیِوُسُــفَ فــیِ الَْارْضِ وَ لنِعَُل ن 29ـ وَ کَذَالکَِ مَکَّ

الَْاحَادِیث )یوسف:21(.
نُ عُصْبۀٌَ إنَِّ  َّا وَ نحَْ 30ـ إذِْ قاَلوُاْ لیَوُسُفُ وَ أخَُوهُ أحََبُّ إلِیَ أبَیِناَ منِ

أبَاَناَ لفَِی ضَلَالٍ مُّبیِن )یوسف:8(.
َّفْسِهِ   31ـ وَ قاَلَ نسِْــوَةٌ فیِ المَْدِینۀَِ امرَْأتَُ العَْزِیزِ ترَُاوِدُ فتَئَهَا عَن ن

ئهَا فیِ ضَلَالٍ مُّبیِن )یوسف:30(. َّا لنَرََ ًّا  إنِ قدَْ شَغَفَهَا حُب
یــن  ـا لخََطِِ ّـَ ُ عَلیَنْـَـا وَ إنِ کُن ِ لقََــدْ ءَاثـَـرَکَ اللهَّ 32ـ قاَلـُـواْ تـَـاللهَّ

)یوسف:91(.
ِ مَا هَاذَا  عْنَ أیَدِْیهَُنَّ وَ قلُـْـنَ حَاشَ لِلهَّ نهَُ وَ قطََّ ا رَأیَنْـَـهُ أکَْبرَْ 33ـ فلَمََّ

بشََرًا إنِْ هَاذَا إلِاَّ مَلکٌَ کَرِیم )یوسف:31(.
ـهُ لمَِنَ  ّـَ َّفْسِــهِ وَ إنِ 34ـ الاَْانَ حَصْحَــصَ الحَْقُّ أنَـَـا رَاوَدتُّهُ عَن ن

ادِقیِن )یوسف:51(. الصَّ
35ـ قاَلَ یاَبنُیَ َّ لَا تقَْصُصْ رُءْیاَکَ عَلیَ إخِْوَتکَِ فیَکَِیدُواْ لکََ 

یطَْنَ للِْانسَانِ عَدُوٌّ مُّبیِن )یوسف:5(. کَیدًْا  إنَِّ الشَّ
لُ لکَُــمْ وَجْهُ أبَیِکُمْ وَ  36ـ اقتْلُوُاْ یوُسُــفَ أوَِ اطْرَحُوهُ أرَْضًا یخَْ

تکَُونوُاْ منِ بعَْدِهِ قوَْمًا صَالحِِینَ )یوسف:9(.
لتَْ لکَُمْ أنَفُسُکُمْ أمَرًْا )یوسف:18 و 83(. 37ـ قاَلَ بلَْ سَوَّ

ِّهِ )یوسف:42(. یطَْنُ ذِکْرَ رَب 38ـ َ فأَنَسَئهُ الشَّ
ــوءِ إلِاَّ مَا رَحِمَ رَبیّ ِ  َّفْسَ لَمََّارَةُ  باِلسُّ 39ـ وَ مَا أبُرَِّئُ نفَْسیِ  إنَِّ الن

)یوسف:53(.
یطَْانُ بیَنْیِ وَ بیَنْ َ إخِْوَتیِ )یوسف:100(. َّزَغَ الشَّ 40ـ ن

ُ لکَُمْ  وَ هُــوَ أرَْحَمُ  41ـ قـَـالَ لَا تثَرِْیبَ عَلیَکُْــمُ الیْوَْمَ  یغَْفِــرُ اللهَّ
الرَّاحِمِینَ)یوسف:92(.

42ـ َ قاَلَ یأَبَتَِ هَاذَا تأَوِْیلُ رُءْیاَیَ منِ قبَلُْ قدَْ جَعَلهََا رَبیّ ِ حَقًّا  وَ قدَْ 
جْنِ وَ جَاءَ بکُِم مِّنَ البْدَْوِ منِ بعَْدِ  أحَْسَنَ بیِ إذِْ أخَْرَجَنیِ منَِ السِّ

یطَْانُ بیَنْیِ وَ بیَنْ َ إخِْوَتی  )یوسف:100(. َّزَغَ الشَّ أنَ ن
 َ ِّمَن کانََ یرَْجُواْ اللهَّ ِ أسُْوَةٌ حَسَنۀٌَ ل َّقَدْ کانََ لکَُمْ فیِ رَسُولِ اللهَّ 43ـ ل

َ کَثیِرًا )احزاب:21(. وَ الیْوَْمَ الاخَِْرَ وَ ذَکَرَ اللهَّ
نُ عُصْبۀٌَ إنَِّ  َّا وَ نحَْ 44ـ إذِْ قاَلوُاْ لیَوُسُفُ وَ أخَُوهُ أحََبُّ إلِیَ أبَیِناَ منِ
ئبُْ وَ نحَْنُ  أبَاَناَ لفَِی ضَلَالٍ مُّبیِنٍ)یوسف:8( و قاَلوُاْ لئَنِ ْ أکََلهَُ الذِّ

َّخَاسِرُونَ)یوسف:14(. َّا إذًِا ل عُصْبۀٌَ إنِ

نشرصمديهمنتشرميكند:
روزشمار جنگ اسراییل بر ضد لبنان
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هاله سحابی: بحث ما درمورد هجرت پیامبر)ص( و ورود ایشان به مدینه 
است و ســیر رشــد جامعه ای را که پیامبر می خواســت در مدینه بسازد ـ که 

بعدها منجر به بروز برخي جنگ ها شد ـ را نشان می دهد. 
پیامبر)ص(  به دعوت نمایندگانی از دو قبیله وارد مدینه شد که اینها در سال 
اول به صورت یک گروه 12 نفره به مکه آمدند و از پیامبر خواستند به مدینه بیاید 
و در سال دوم به صورت یک گروه بزرگتر نزد پیامبر آمدند. این گروه همه مردم 
مدینه نبودند، اما بقیه مردم مدینه که برای حج به مکه آمده بودند و از مذاکرات 
بین پیامبر و این گروه مطلع بودند، هیچ گزارشی در این زمینه به مشرکین مکه 
ندادند، با این که مشرکین مشکوک شــده بودند و دائم از مردم مدینه پرسش 

می کردند کــه پیامبر با این گروه چــه ارتباطی دارد 
و چه بحث هایی مطرح می شــود. در آن زمان هنوز 
مسئله هجرت علنی نشده بود. در میان مردم مدینه که 
در مکه حضور داشتند، یهودیان و حتی مشرکین هم 
بودند اما مسئله هجرت را تا روزی که هجرت انجام 
گرفت، افشا نکردند. پیامبر هم می دانست که مردم 
یثرب تا چه انــدازه با این حرکــت همراهی کرده و 
همگي از این دعوت حمایت کرده اند؛ با این که همه 
هم انقلابی و مسلمان نبوده اند. دو سال بعد از دعوت 
اول، پیامبر، مصعب بــن عمیر را به مدینه فرســتاد و 
مصعب با مردم مدینه کار و آنها را با اسلام آشنا کرد 
و بعد از آن هجرت انجام گرفت. پیامبر با 80 خانواده 
از مهاجریــن و 80 تا 90 خانواده از انصــار که از آنها 
حمایت کرده بودند وارد مدینه شد. بقیه افراد مدینه 
که جمعیت زیــادی هم بودند یا یهودی یا مشــرک 
و یــا از قبایل مختلف اطراف بودنــد. برخوردي که 
پیامبر)ص( با آنها داشت بسیار قابل توجه بود. یکی 
از قبایل یهود به نام بنی قینقا، 700 مرد جنگی داشت، 
یعنی حداقــل 700 خانواده. قبایــل دیگری هم مثل 

بنی نظیر و بنی  قریضه هم بودند. مسلمین اقلیت بسیار کمی را تشکیل می دادند، 
بنابراین پیامبر وارد یک جامعه متکثر شــده بود و باید آن را هدایت می کرد. او 

می خواست آنها را رشد بدهد و دعوت به اسلام را آنجا مطرح کند. 
مهمترین گروه ها، یهودیان بودند که به علت اختلافاتی که با دو قبیله اوس 

و خزرج داشتند، در ابتدا از پیامبر)ص( اســتقبال کردند، زیرا فکر می کردند 
اگر یک پیامبر موحد به شــهر بیاید، از یهودیان که پیــرو یک دین توحیدی 
هستند حمایت خواهد کرد. پیامبر)ص( هم قدم های بزرگی را به سوی یهود 
برداشت. بیشــتر محققین می گویند از اول بعثت، بیت المقدس قبله مسلمین 
بود، اما آقای محمدباقر محقق که از پژوهشــگران بزرگ هســتند، در کتاب 
شأن نزول قرآن می گوید قبله مســلمانان در مکه، بیت المقدس نبود. در سال 
دهم که نماز واجب شد کعبه، قبله مسلمین بود. با این که کعبه بتخانه بود، اما دو 
سال آخر مسلمین به سمت کعبه نماز می خواندند. در مسیر هجرت، در اولین 
مسجدی که ساخته شد )مســجد قبا( پیامبر قبله را به سوي بیت المقدس تعیین 
کرد که این اولین گام بــزرگ وحدت بخش بود، 
زیرا یهودیان جمعیت بســیاری بوده و از پیامبر هم 
استقبال کرده بودند. از دیگر کارهای وحدت بخش 
پیامبر، بحث روزه داری بود. در آن زمان ماه رمضان 
به عنوان  ماهی که در آن مســلمانان روزه می گیرند 
مطرح نبود. پیامبر وقتي متوجه شــد که یهودیان در 
روز دهم ماه محرم روزه می گیرند، از آنها دلیل این 
کار را پرسید و یهودیان توضیح دادند که این روز، 
روزی است که سپاهیان فرعون در نیل غرق شدند. 
پیامبر در پاسخ گفتند که موسی به گردن ما بیشتر از 
شما حق دارد، پس خودشان روزه گرفتند و به یاران 

خود هم گفتند روزه بگیرند. 
در آن زمان هنوز نیمی از آیات قرآن نازل نشده 
بود. احکامی مثل دیات، قصاص، عقدها و معاملات 
و... نیامده بود. پیامبر)ص( ابوبکــر را مأمور کرد تا 
این احکام را از تورات استخراج کند و از دانشمندان 
یهود بپرســد و آنها را تنظیم کرد و به اجرا درآورد. 
وقتی بین دو قبیله یهود درگیری درمی گرفت، آنها 
برای حل اختلاف به پیامبر)ص( رجوع می کردند 
و پیامبر هم برای حل اختلاف به کتابخانه یهودیان مراجعه می کرد و از عبدالله 
سوریا که از دانشمندان یهود بود مي پرسید که پاسخ این حکم در کتاب شما 
چیست و بر اســاس همان حکم می کرد. این موضوع باعث جذب توده های 
یهودی به پیامبر بود و مشکلات بعدی که بین یهودیان و مسلمانان پیش آمد، 

درباره »تحلیلي بر جنگ احد؛
لطف الله ميثمي و هاله سحابي قله بحران، قله مدیریت«

بخش پاياني

طالقانی: پس از دوران 
صحراگردی و انتقال مردم به ده 
و شهر، هر ديواری که بالا رفت 
و هر خانه ای که ساخته شد، 
بخشی از خاك را در ملک و 
انحصار شخصی يا فرد زورمندی 
قرار داد و حصار و فاصله و 
جدايی و امتيازی پديد آورد. 
اين خانه )کعبه( نخستين و تنها 
خانه ای بود که برای پيوستن و 
هماهنگ شدن و همنواشدن 
مردم برپا شد، تا برای هرکس 
که در آن وارد شود، از هر قوم و 
مذهب که باشد، امنيت آورد
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به دلیل نگاه برخي سران یهود به وجود آمده بود. یهودیان خود را از مسلمانان 
جدا کردند و چون آیین بسته ای داشتند، توده ها را به سوي خودشان کشیدند و 

نگذاشتند ارتباط توده ها با پیامبر)ص( شکل بگیرد. 
شــکل زندگی پیامبر، ساده زیســتی ایشــان، همیشــه در دسترس بودن 
و ارتباطشــان با  مردم، باعث جذب توده ها شــده بود. ســران یهودی با این 

موضوع مشکل داشتند و مجادله ها در شهر آغاز شد. 
لطف الله میثمی: یهودیان قومي بسته و نژادی بودند و با غیریهود هم ازدواج 
نمی کردند. یکی از معجزات قرآن این است که می گوید در چنین جامعه ای که 
کاست است باید نیروی رشدیابنده یا بالنده ای کشف کنید، نمی شود که هیچ 
نیروی بالنده ای ـ حتی در یک جامعه بسته ـ وجود نداشته باشد،  قانون فطرت این 
اجازه را نمی دهد. قرآن می گوید »لیَسُْواْ سَوَاءً  مِّنْ أهَْلِ الکِْتاَبِ أمَُّهٌ قاَئمَهٌ یتَلْوُنَ 
َّیلِْ وَ هُمْ یسَْجُدُون« )آل عمران:113(، ]ولی همه آنان [ یکسان  ِ ءَاناَءَ ال ءَایاَتِ اللهَّ
نیستند. از میان اهل کتاب، گروهی درســت کردارند که آیات الهی را در دل 
شب می خوانند و سر به سجده می نهند و نیز می گوید: »وَ منِْ أهَْلِ الکِْتاَبِ مَنْ إنِ 

تأَمَْنهُْ بقِِنطَارٍ یؤَُدِّهِ إلِیَکَْ وَ منِهُْم مَّنْ إنِ تأَمَْنهُْ بدِِیناَرٍ لاَّ 
یؤَُدِّهِ إلِیَکَْ إلِاَّ مَا دُمتَْ عَلیَهِْ قاَئمًا« )آل عمران:75( و 
از اهل کتاب، کسی است که اگر او را بر مال فراوانی 
امین شــمری، آن را به تو برگرداند و از آنان کســی 
است که اگر او را بر دیناری امین شمری، آن را به تو 
نمی پردازد، مگر آن که دائماً بر ]سرِ[ وی به پا ایستی. 
یعنی قرآن یک تحلیل ســیال از جامعه ارائه می دهد 
و می گوید باید نیروی رشــدیابنده را کشف و به آن 
تکیه کرد. فعالیت های پیامبر و کارهای سیاســی او 

باعث شد که از جنگ جلوگیری شود. 
هاله سحابی: آیات سوره آل عمران و چند آیه ای 
که در ابتدای هجرت نازل شدند و در سوره زمر آمده 
است، و همچنین آیاتي از ســوره بقره و انفال جای 
تدبر و تفکر بسیار دارد. در این سوره ها بخصوص در 
سوره آل عمران، بسیاری از  آیات نقدکننده است و 
با »لمَِ« و »لا« و »لیس« آغاز شده است، اشتباهی را رفع 
می کند و درنهایت نظریه محکمی را ارائه می دهد. 
این آیات خطاب بــه یهودیان، اهل کتــاب، پیامبر 
و یاران پیامبر آمده اســت. آیه ای کــه آقاي میثمی 
اشــاره کردند، خطاب به یاران پیامبر)ص( است و 
می گوید که اهل کتاب را یکی نگیرید؛ برخي »أمَُّهٌ 
قاَئمَهٌ« هستند و درست کردارند که آیات الهی را در 
دل شب می خوانند و سر به ســجده می نهند و ایمان 
بالایــی  دارند. در آخــر هم می گوید کــه خداوند 
اجر متقین را ضایع نمی کند و آنها را متقین می داند 
و مرتبه آنها را بسیار بالا می شــمارد:  »وَ أوُْلئَکَ منَِ 
الحِِیــن« )آل عمران:114(. ازســوي دیگر هم  الصَّ
خداوند می گوید نباید ســاده لوحی کرد و اســرار 
َّخِذُواْ  َّذِینَ ءَامَنوُاْ لَا تتَ ا ال جنگی را به آنها گفت: »یأَیَهَُّ
واْ مَا عَنتُِّمْ قدَْ  بطَِانۀًَ مِّن دُونکُِــمْ لَا یأَلْوُنکَُمْ خَبـَـالًا وَدُّ
بدََتِ البْغَْضَاءُ مـِـنْ أفَوَْاهِهِمْ وَ مَا تخُْفِــی صُدُورُهُمْ 

َّا لکَُمُ الایَْاَتِ  إنِ کُنتمُْ تعَْقِلوُن«، ای کســانی که ایمان آورده اید، از  َّن أکَْبرَُ  قدَْ بیَ
غیر خودتان ]دوست و[ همراز مگیرید. ]آنان [ از هیچ نابکاری اي در حق شما 
کوتاهی نمی ورزند. آرزو دارند که در رنج بیفتید. دشمنی از لحن و سخنشان 
آشکار است و آنچه سینه هایشان نهان می دارد، بزرگتر است. در حقیقت، ما 
نشانه ها]ی دشمنی آنان [ را برای شــما بیان کردیم، اگر تعقل کنید. به هر حال 

خدا بین درجات و مراتب مختلف، فرق می گذارد. 
لطف الله میثمی: گفته مشهور این است که مباهله پیامبر)ص( با اهل کتاب، 
با مسیحیان نجران بوده اســت، ولی آیت الله طالقانی در پرتوی از قرآن معتقد 
 است که سیاق آیات نشان می دهد این مباهله با یهودیان صورت گرفته است.)1(

 آقای نادر قیداری هم با کمک آیات قرآن به این نظریه رسیده اند که مباهله با 
یهود بوده است. جریان مباهله به این شکل بوده که پیامبر با حضرت علی)ع(، 
حضرت فاطمه)س( و حسن)ع( و حسین)ع( به مباهله با اهل کتاب می روند. 
یهودیان که می بینند تمامیت اســلام به این مباهله آمده است و یا به اصطلاح 
امروزی شورای مرکزی اسلام برای این کار آمده اند، می ترسند و می گویند 
اگر حــق جاری شــود، خطرنــاک اســت و نابود 
می شویم، اما طرف مقابل با صداقت تمام و جان بر 
کف حاضر شده اســت. به این ترتیب حرکتی که 
در حالت عادی به جنگ و خونریزی ختم می شد، 
با یک مباهله به پایان رسید. این مباهله چند ویژگی 
داشت: نخست تمامیت اسلام حاضر شده بود. دوم 
این که جان برکف آمــده بودند و ســوم این که از 
خونریزی و جنگ پرهیز شد. برخوردی که با اهل 
کتاب انجام گرفت، پایه ای بــرای وحدت آفرینی 
بود. مــن نــام مباهلــه را »گفتمــان جــان برکف« 
گذاشته ام که بدون آن که جنگ و اسلحه ای در کار 
باشد، در گفت وگو خواستار جاری شدن حق شود 
و کســی که حق را بیان نمی کند و دروغ می گوید، 
کشــته شــود. اثرگذاری این گفتمان جان برکف، 
بیشتر از جنگ بود و بی آن که هزینه ای از دو طرف 
دربرداشــته باشــد، به پیروزی انجامید. به یاد قیصر 
امین پــور که می گفــت »پیروزی بر جنــگ، نه در 
جنگ«؛ پیروزی واقعی این است که جنگی صورت 

نگیرد نه این که جنگی رخ دهد و پیروز شویم. 
هاله س�حابی: این اختلافات که ازســوي یهود 
پیش آمد، کم کم بالا گرفــت و فضای مدینه از آن 
فضای اول هجرت که مسالمت آمیز بود تغییر کرد 
و اختلاف انــدازی میان مســلمین هم بــالا گرفت. 
در ماه شــانزدهم هجرت، تمسخر مسلمانان توسط 
یهودیان بالا گرفت؛ با این مبنــا که می گفتند پیامبر 
اسلام نمی دانست قبله کجاســت تا این که ما به آنها 
یاد دادیم و آنها رو بــه بیت المقدس عبادت کردند. 
علاوه بر این یهودیان امتیازاتی برای خود قائل بودند 
و بر اساس آن فخرفروشی می کردند، مثلًا ابراهیم را 
یهودی می دانستند و در کل تبلیغاتي ازسوی سران 
یهود می شد. بیشــتر آیات ســوره آل عمران با این 

هاله سحابي: بيشتر 
آيات سوره آل عمران پس 
از جنگ احد و در سريه ها و 
غزواتی که بعد از احد است و 
جامعه سازی ای که پيامبر بعد 
از احد انجام می دهد نازل شده 
است. پس از پايان جنگ برای 
آن که به اصحاب بياموزد که 
به چه چيزهايی بايد اهميت 
بدهند، از رفع تشابهات استفاده 
شده و آيات محکم را می آورد و 
می گويد اين فکرهايی که شما 
می کرديد درست نيست
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مضمون است که ای اهل کتاب، تورات را بیاورید و ببینید این مسائلی که سران 
شــما مطرح می کنند در تورات نیســت. در آن زمان، تورات در اختیار همه و 
توده مردم نبود و تنها عده خاصی تورات داشتند. قرآن به اهل کتاب می گوید 
بروید تورات را مطالعه کنید. در واقع به مردم یهود نمی گفت که آیین شــما 
غلط است، بلکه می گفت آیین شما تحریف شده اســت و سران شما، شما را 
به آنچه حقیقت است، رهنمون نکرده اند. وقتی دیالوگی بین پیامبر و یهودیان 
برقرار می شد، پیامبر)ص( همیشه آنها را به تاریخ خودشــان ارجاع می داد و 
کارهایی که بنی اسراییل در تاریخ کردند ـ بعد از نجات یافتن از فرعون و حتی 

برخوردی که با حضرت عیسی داشتند ـ را بازگو می کردند. 
به هرحال وقتی مسئله قبله مطرح شــد، پیامبر مدت ها به دنبال قبله جدیدی 
بود تا این که خداوند مکه و خانه کعبه را به عنوان قبله مسلمین قرار داد. این قبله 
جدید برای تفرقه اندازی و فرقه ای شدن و جدایی مسلمین از یهودیان نبود، بلکه 
بیشتر برای آوردن حرفی بالاتر )کَلمَِهٍ سَوَاءِ بیَنْنَاَ وَ بیَنْکَم ( بود که شامل همه ادیان 
توحیدی بشــود. آیه مربوط به این رخداد هم آیه 64 سوره آل عمران است که 
َ وَ  می گوید »قلُْ یأَاَهْلَ الکِْتاَبِ تعََالوَْاْ إلِیَ  کَلمَِۀٍ سَــوَاءِ  بیَنْنَاَ وَ بیَنْکَمُ ْ ألَاَّ نعَْبدَُ إلِاَّ اللهَّ
َّوْاْ فقَُولوُاْ اشْهَدُواْ  ِ  فإَنِ توََل َّخِذَ بعَْضُناَ بعَْضًا أرَْباَباً مِّن دُونِ اللهَّ لَا نشُرِْکَ بهِِ شَیًْا وَ لَا یتَ
َّا مسُْلمُِون« )بگو: ای اهل کتاب، بیایید بر سرسخنی که میان ما و شما یکسان  بأِنَ
است بایستیم که جز خدا را نپرستیم و چیزی را شــریک او نگردانیم، و بعضی 
از ما بعضی دیگر را به جای خــدا به خدایی نگیرد.( پس اگر ]از این پیشــنهاد[ 
اعراض کردند، بگویید شاهد باشید که ما مسلمانیم ]نه شما[. تغییر قبله مقدمه 
یک دعوت بالاتر بود که ما آن را در کتاب »تحلیلی بر جنگ احد؛ قله بحران، 
قله مدیریت«، »دعوت عام« نام گذاشــته ایم. پس از مجادلات مدینه، پیامبر دو 
نوع دعوت از یاران و از جامعه اش کرد: دعوت عام از جامعه )ناس( »حج« بود 
و دعوت خاص هم همان عملیاتی بود که پیامبر)ص( اصحاب خود را به بیرون 
شــهر می برد. حج به عنوان یک دعوت عام، تمرینی برای مردم بود که در برابر 
امتیازات قومی، طبقاتی و مذهبی، یک آیین برتــری را تمرین کنند و نمایش 
بدهند و هرســال هم آن را با همدیگر و در یک گروه بزرگ مثل اردو به اجرا 
بگذارند، که این نماد بســیار خوبی بود. مرحوم طالقانــی در »پرتوی از قرآن« 
جملات زیبایی در این زمینه دارند. ایشان می گویند پس از دوران صحراگردی 
و انتقال مردم به ده و شهر، هر دیواری که بالا رفت و هر خانه ای که ساخته شد، 

بخشــی از خاک را در ملک و انحصار شــخصی یا 
فرد زورمندی قرار داد و حصــار و فاصله و جدایی و 
امتیازی پدید آورد. این خانه )کعبه( نخســتین و تنها 
خانه ای بود که برای پیوســتن و هماهنگ شــدن و 
همنواشدن مردم برپا شد، تا برای هرکس که در آن 
وارد شود، از هر قوم و مذهب که باشد، امنیت آورد. 

من نمی دانم که تاریخ چگونه طی شده و اکنون 
چرا حج مخصوص مسلمانان است و کس دیگری را 
به آن راه نمی دهند، درصورتی که آیات حج در قرآن 
کریم تماماً مربوط به »ناس« است و حتی بت پرستان و 

طرفداران ادیان دیگر در آن شرکت می کردند.)2(
لطف الله میثمی: آیات تغییــر قبله برای همگان 
موجب رشد بوده است. یهودی ها، مسیحیان را قبول 
نداشــتند وآنها را تحقیر می کردند: »وَ قاَلتَِ الیْهَُودُ 
َّصَارَی  لیَسَْتِ  َّصَارَی  عَلیَ  شــیَ ْءٍ وَ قاَلتَِ الن لیَسَْتِ الن
الیْهَُودُ عَلیَ  شــیَ ْءٍ وَ هُمْ یتَلْوُنَ الکِْتاَبَ کَذَالکَِ قاَلَ 

تلَفُِونَ«  کُمُ بیَنْهَُمْ یوَْمَ القِْیمََۀِ فیِمَا کانَوُاْ فیِهِ یخَْ ُ یحَْ َّذِینَ لَا یعَْلمَُونَ مثِلَْ قوَْلهِِمْ  فاَللهَّ ال
)بقره:113( و یهودیان گفتند: »ترســایان بر حق نیســتند« و ترســایان گفتند: 
»یهودیان بر حق نیستند«.  با آن که آنان کتاب ]آســمانی [ را می خوانند. افراد 
نادان نیز ]سخنی [ همانند گفته ایشــان گفتند. پس خداوند، روز رستاخیز در 

آنچه با هم اختلاف می  کردند، میان آنان داوری خواهد کرد.
پیامبر)ص( هویــت هر دو این ادیــان را می پذیرفت و حتــی وقتی یهود و 
َّهِ  نصارا با مسلمین مشکل داشــتند، پیامبر همه را به زیر آیین ابراهیم آورد؛ )مِّل
إبِرَْاهِیم(. یهودیان می گفتند »عُزَیر« پسر خداست، مسیحیان می گفتند »مسیح« 
پسر خداست. وقتی قبله به سوی بیت المقدس بود، در کنار رویکرد به این قبله، 
پای خرافات یهود و نزولخواری ها و نژادگرایی ها هم باز می شد. این تغییر قبله، 
پاکسازی زیادی در کل نیروها )یهود و نصارا و مسلمانان( ایجاد کرد. در واقع 
تغییر قبله یک دوره گذار از وضع موجود به آیین ابراهیم بود؛ آیین یکتاپرستی 

که در آیات سوره بقره خیلی عالی به تصویر کشیده شده است. 
تغییر قبله مقدمــه وحدت همه نیروها و مقدمــه ای برای فتح مکه بــود. »قدَْ نرََی  
َّکَ قبِلْۀًَ ترَْضَئهَا  فوََلّ ِ وَجْهَکَ شَطْرَ المَْسْجِدِ الحَْرَامِ   ِّینَ اءِ  فلَنَوَُل ــمَ تقََلُّبَ وَجْهِکَ فیِ السَّ
َّهُ الحَْقُّ  َّذِینَ أوُتوُاْ الکِْتـَـابَ لیَعَْلمَُونَ أنَ ُّواْ وُجُوهَکُمْ شَــطْرَهُ  وَ إنَِّ ال وَ حَیثُْ مَا کُنتمُْ فوََل
ا یعَْمَلـُـون« )بقره:144(، ما ]به هر ســو[ گردانیدنِ رویت  ُ بغَِافلٍِ عَمَّ ِّهِمْ  وَ مَــا اللهَّ ب منِ رَّ
در آســمان را نیک می بینیم، پــس ]باش تا[ تو را به قبله ای که بدان خشــنود شــوی 
برگردانیم، پس روی خود را به ســوی مســجدالحرام کن و هر جا بودید، روی خود 
را به ســوی آن بگردانید. در حقیقت، اهل کتاب نیک می دانند که این ]تغییر قبله [ از 

جانب پروردگارشان ]بجا و[ درست است و خدا از آنچه می کنند غافل نیست. 
هاله س�حابی: برگزاری حج یک برنامه محوری و اســتراتژیک در برنامه 
انسان سازی و جامعه ســازی پیامبر در ســال دوم هجری بود؛ مسئله حج برای 
دشمن )قریش( هم ناشناخته نبود و یکی از ترس های زیاد آنها که باعث شد تنها 
یک ســال پس از جنگ بدر ـ که در آن شکست سختی را متحمل شده بودند ـ  
متحد شوند و به سوي مکه لشگرکشی کنند، همین مسئله حج بود که فتح  کردن 
و هویت چیزی را عوض کردن، بدون لشگرکشی محسوب می شد. زمانی که 
اهالی مکه، پیامبر و یارانش را از خانه هایشــان بیرون کردند و خانه های آنها را 
غارت کردند و آنها را به شعب ابوطالب فرســتادند، فکر می کردند که آتش 
توحید از مکه دور شــود و به شــهر دیگر برود، اما وقتی برگزاری حج ازسوي 
مسلمین مدینه مطرح شد، مکیان دیدند اگر مسلمان 
بخواهند با آداب دیگری وارد مکه شــوند و مراسم 
حج را برگزار کنند ـ آن هم در زمانی که بنابر رسوم 
قدیم، تعداد زیادي از اطراف و اکناف برای زیارت 
به مکه آمده اند ـ اوضاع، غیرقابل کنترل می شود. با 
این که برای قریش مســئله ســودآوری دوران حج 
بسیار مهم بود، آن قدر هویت خود را در خطر دیدند 

که باعث شد یک جنگ دیگر را تدارک ببینند. 
پیامبر)ص( شاهد بود که یارانش پس از هجرت 
به مدینه، کم کم در عقاید خود سست می شوند، زیرا 
از شرایط ســختی که در مکه داشتند وارد جامعه ای 
شدند که حاکمیت دست آنها بود و راحت تر بودند. 
زندگی کنار افرادی که در مدینــه بودند، آنها را به 
دنیادوستی و رفاه طلبی دعوت می کرد. مجادلات 
هم که بالا گرفت تنازع و اختلاف در بین مسلمانان 
ایجاد شده بود و پیامبر)ص( می دید که اگر شرایط 

لطف الله ميثمي: ما مي گوييم 
پيامبران در طول پيامبری خود، 
پيامبرتر هم می شوند، رشد 
می کنند و ايمانشان فزاينده و 
نوشونده است و از ايمان اجمالی 
به ايمان تفصيلی و ايمان علمی 
می رسند. اما مفسرين اين را 
خطا می دانند و وقتی خدا آنها 
را مخاطب قرار می دهد که 
اين گونه فکر نکن، می گويند 
اين اشکال دارد و با پيامبری 
همخواني ندارد و بدين سان از 
کنار آن می گذرند
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به همین شــکل پیش برود، اصحاب قدیمی ممکن 
اســت از دســت بروند؛ به همین دلیــل پیامبر)ص( 
دعوت خاصی مطــرح کرد و آن دعــوت به بیرون 
شــهر بود. برای ســریه ها و غزواتی که پیامبر)ص( 
بیرون شهر داشــتند، عدد 70 تا 80 را ذکر کرده اند 
که آنها را به شکل جنگ نام می برند درصورتی که 
در بیشتر آنها جنگی در کار نبوده است. یاران پیامبر 
از شــهر بیرون می رفتند و بعضی اوقات از سه روز تا 
سه هفته در بیرون شــهر می ماندند. مردان جنگی و 
افراد نزدیک پیامبر هم در این حرکت ها شــرکت 
داشــته اند، اما همیشــه هم جنگــی درنمی گرفت؛ 
بعضی اوقات با قبایل مختلــف ملاقات می کردند 
و آنها را به اســلام دعوت می کردند و برمی گشتند. 
گاهی اوقات وســاطت می کردنــد و ازحمله یک 
قبیله به کاروان قریش جلوگیــری می کردند و هر 

نوع رفتاری که باعث کاهش خشونت می شد، در این عملیات انجام می دادند 
و کمترین خونریزی در آنها بود. به غیر از جنگ های بزرگ مثل بدر و احد و 
خیبر، درگیری خونی دیگری پیش نیامد. بسیاری از مورخین دلیل این اقدام ها 
را شکستن محاصره اقتصادی مدینه، تبلیغ اســلام، بستن پیمان با قبایل، حمله 
به قریش و... می دانســتند. اینها همه درســت است، اما شــاید دلیل اصلی این 
بود که پیامبر)ص( هــر 40 روز یک بار افرادش را همــراه خود یا تنها به بیرون 
از مدینه بفرســتد تا اینها در یک فضای صحرایی و به دور از شهرنشینی، و در 
همنشینی با طبیعت به نقد خود بپردازند و آیات خدا درآنجا برای آنها خوانده 
شود. بسیاری از آیات هشداردهنده و نقدکننده سوره آل عمران در اینجا برای 
مسلمانان خوانده می شود تا آنها ساخته شــوند، برای نمونه »لنَ تنَاَلوُاْ البْرَِّ حَتیَ  
َ بهِِ عَلیِم« )آل عمران:92(، هرگز به  بُّونَ  وَ مَا تنُفِقُواْ منِ شیَ ْءٍ فإَنَِّ اللهَّ ا تحُِ تنُفِقُواْ ممَِّ
نیکوکاری نخواهید رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید و از هر چه انفاق 

کنید قطعاً خدا بدان داناست. 
یا در جای دیگــری خطاب به کل جامعه می گویــد: »مَا کانََ لبِشََــرٍ أنَ یؤُْتیِهَُ 
ِ وَ لَاکِن  َّاسِ کُونوُاْ عِباَدًا لــیّ ِ منِ دُونِ اللهَّ ه ثمَُّ یقَُولَ للِن ُ الکِْتاَبَ وَ الحُْکْمَ وَ النُّبـُـوَّ اللهَّ
ِّنَ بمَِا کُنتمُْ تعَُلِّمُونَ الکِْتاَبَ وَ بمَِا کُنتمُْ تدَْرُسُونَ« )آل عمران:79(، هیچ  َّانیِ کُونوُاْ رَب
بشری را نسزد که خدا به او کتاب و حکم و پیامبری بدهد سپس او به مردم بگوید: 
»به جای خدا، بندگان من باشــید«، بلکه ]بایــد بگوید:[ »به ســبب آن که کتاب 

]آسمانی [ تعلیم می دادید و از آن رو که درس می خواندید، علمای دین باشید.«
ِّنَ  َّبیِ َّخِذُواْ المَْالئَکَــۀَ وَ الن در جای دیگری می گویــد: »وَ لَا یأَمْرَُکُــمْ أنَ تتَ
أرَْباَباً  أَ یأَمْرُُکُم باِلکُْفْرِ بعَْدَ إذِْ أنَتمُ مُّسْــلمُِونَ« )آل عمران:80( و ]نیز[ شــما را 
فرمان نخواهد داد که فرشــتگان و پیامبران را به خدایــی بگیرید. آیا پس از 

آن که سر به فرمان ]خدا[ نهاده اید ]باز[ شما را به کفر وامی دارد؟
و یا وقتــی می خواهــد اختلافاتــی را از بیــن ببــرد می گویــد: »وَ لَا تکَُونوُاْ 
ِّناَتُ  وَ أوُْلئَــکَ لهَُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ«  َّذِینَ تفََرَّقـُـواْ وَ اخْتلَفَُواْ منِ بعَْدِ مَــا جَاءَهُمُ البْیَ کالَ
)آل عمران:105( و چون کسانی مباشــید که پس از آن که دلایل آشکار برایشان 
آمد، پراکنده شدند و با هم اختلاف پیدا کردند، و برای آنان عذابی سهمگین است. 
جالب است که بیشتر آیات سوره آل عمران پس از جنگ احد و در سریه ها 
و غزواتی که بعد از احد اســت و جامعه ســازی ای که پیامبر بعــد از احد انجام 
می دهد نازل شــده اســت. پس از پایان جنگ برای آن که به اصحاب بیاموزد 
که به چه چیزهایی باید اهمیت بدهند، از رفع تشــابهات استفاده شده و آیات 

محکم را مــی آورد و می گوید ایــن فکرهایی که 
َّذِینَ ءَامَنوُاْ  ا ال شما می کردید درســت نیســت. »یأَیَهَُّ
بوُاْ  َّذِینَ کَفَرُواْ وَ قاَلوُاْ لِاخْوَانهِِمْ إذَِا ضرََ لَا تکَُونوُاْ کالَ
َّوْ کانَـُـواْ عِندَناَ مَا مَاتوُاْ وَ مَا  فیِ الَْارْضِ أوَْ کانَوُاْ غُزًّی ل
یِ وَ  ُ یحُْ ُ ذَالکَِ حَسرَْاهً فیِ قلُوُبهِِمْ  وَ اللهَّ قتُلِوُاْ لیِجَْعَلَ اللهَّ
ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِیر« )آل عمران:156(، ای  یتُ  وَ اللهَّ یمُِ
کسانی که ایمان آورده اید، همچون کسانی نباشید 
که کفر ورزیدند و به برادرانشان ـ هنگامی که به سفر 
رفته ]و در ســفر مردند[ و یا جهادگر شدند ]و کشته 
شــدند[ گفتند: »اگر نزد ما ]مانده [ بودند نمی مردند 
و کشته نمی شدند.« ]شما چنین ســخنانی مگویید[ 
تا خدا آن را در دل هایشان حســرتی قرار دهد و خدا 
]ست که [ زنده می کند و می میراند، و خدا ]ست که [ 

به آنچه می کنید بیناست.
سَبنَ َّ  و یا خطاب به پیامبر)ص( می گوید: »وَ لَا تحَْ
 ُ ِّهِمْ یرُْزَقوُنَ. فرَِحِینَ بمَِا ءَاتئَهُمُ اللهَّ ِ أمَوَْاتاَ  بلَْ أحَْیاَءٌ عِندَ رَب َّذِینَ قتُلِوُاْ فیِ سَبیِلِ اللهَّ ال
َّذِینَ لمَْ یلَحَْقُواْ بهِِم مِّنْ خَلفِْهِمْ ألَاَّ خَوْفٌ عَلیَهِْمْ وَ لَا هُمْ  منِ فضَْلهِِ وَ یسَْتبَشْرُِونَ باِل
یحَْزَنوُن« )آل عمران:169 و 170(، هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند، 
مرده مپندار، بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. به آنچه خدا 
از فضل خود به آنان داده است شادمانند، و برای کسانی که از پی ایشانند و هنوز به 
آنان نپیوسته اند شادی می کنند که نه بیمی بر ایشان است و نه اندوهگین می شوند.
 لط�ف الله میثم�ی: بهتر اســت روی این نکته تأکید شــود که ما تــا به حال

سَــبنَ« را »گمان نکنند« ترجمه می کردیم. ما می گوییم پیامبران در طول   »لَا تحَْ
پیامبری خود، پیامبرتر هم می شوند، رشد می کنند و ایمانشان فزاینده و نوشونده 
است و از ایمان اجمالی به ایمان تفصیلی و ایمان علمی می رسند. اما مفسرین این 
را خطا می دانند و وقتی خدا آنها را مخاطب قرار می دهد که این گونه فکر نکن، 
می گویند این اشــکال دارد و با پیامبری همخواني ندارد و بدین سان از کنار آن 
می گذرند. گویا پیامبر فکر می کرد 52 شهید احد، هرز رفته اند. ما هم همین طور 
فکر می کردیم و اول انقــلاب می گفتیم »در بهار آزادی، جای شــهدا خالی«، 
هیچ یک نمی گفتیم جای ما پیش شهدا خالی است. اگر آخرت، جوهر دنیاست 
و به دنیا تقدم دارد، باید فکر کنیم کسی که شهید می شود، رشد و اشراف بیشتری 
دارد. این درس بزرگی است که نشان مي دهد پیامبر)ص( ما هرچند »حبیب الله« و 

عزیزترین بنده خداست، ولی خدا با او هم محکم صحبت می کند. 
سَــبنَ«: گمان نکن، »وَ شَــاوِرْهُمْ فیِ الَْامرْ«: با آنها مشــورت کن،  »وَ لَا تحَْ
»وَ اسْــتغَْفِرْ لهَُمْ«: اســتغفار از غفران می آید و غفران به معنی پوشــش اســت، 
یعنی پوشــش نقطه ضعف ها به کمک نقطه قوت ها. این انســان ها، انسان های 
حقیقت طلب و رزمنده ای بودند، خانه و زندگی خــود را رها کرده بودند تا به 
شهادت برسند، در این میان خطایی هم کرده بودند. دیکته نانوشته غلط ندارد، 
اما کسی که دیکته می نویسد، اشتباهی هم انجام می دهد. کسانی که می گویند 
مشورت زینت مجالس و ویترین است، باید پاسخ دهند که آیا خدا پیامبر خود 
را به کاری که ارزش ندارد مشــغول کرده بود؟ درصورتی که این گونه نبود و 

مشورت برای پیامبر)ص( هم رشدی درپی داشت. 
هاله س�حابی: همان طورکه آقاي میثمی اشــاره کردند، رشد قرآني ای که 
در مســیر زندگی پیامبر)ص( بود، به علاوه آموخته های پیامبر باعث شد ایشان 
به جایی برسد که در مدینه خودشان درباره جنگ تصمیم بگیرند، اجرا کنند و 
برخورد داشته باشند، بدون آن که در این زمینه وحی آمده باشد. پیامبر  با برخورد 
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درست خودشان، راه وحی را باز می  کردند و به قول مرحوم طالقانی در پرتوي 
از قرآن »وحی یابی« می کردنــد. درحالی که در مکــه و در دوران فترت وقتی 
وحی برای مدتی قطع شد، پیامبر)ص( آسیمه سر بود و نمی دانست چگونه باید 
تصمیم بگیرد و احساس می کرد وجودش در حال متلاشی شدن است، زیرا به 
جایی وصل نمی شد. اما در مدینه این حالت کم کم از بین رفت؛ در بسیاری مواقع 
وقتی وحی نمی شد پیامبر خودش وارد عمل می شد. آیات دیگری هم هست که 
َّذِینَ یسُارِعُونَ فیِ  زُنکَ ال خطاب به خود پیامبر)ص( آورده شده است:  »وَ لَا یحَْ
ا فیِ الاخَِْرَه وَ لهَُمْ عَذَابٌ  عَلَ لهَُمْ حَظًّ یجَْ ُ ألَاَّ َ شَیئا  یرُِیدُ اللهَّ واْ اللهَّ َّهُمْ لنَ یضَرُُّ الکُْفْرِ  إنِ
عَظِیمٌ« )آل عمران:176( و کسانی که در کفر می کوشند، تو را اندوهگین نسازند 
که آنان هرگز به خدا هیچ زیانی نمی رسانند. خداوند می خواهد در آخرت برای 

آنان بهره ای قرار ندهد، و برای ایشان عذابی بزرگ است.
َّذِینَ کَفَرُواْ فــیِ البْلَِاد«  ـبُ ال َّکَ تقََلّـُ یا در جــای دیگر می گویــد: »لَا یغَُرَّن
)آل عمران:196( مبــادا رفت وآمد ]و جنب وجوش [ کافران در شــهرها تو را 
دســتخوش فریب کند. این رفت وآمد و این کبکبه و دبدبه کفار در شهرها تو 
را فریب ندهد، که این متشابه اســت و محکم آن در ادامه آیه می آید. خداوند 
با پیامبر)ص( محکم صحبت می کند و پیامبر هم نشان می دهد که تا چه اندازه 

نقدپذیر است و در راه تعالي خود قدم برمي دارد. 
توضیح این کــه در کتــاب »تحلیلي بــر جنگ احــد؛ قله بحــران، قله 
مدیریت« نقاشی هایی کشیده شــد که موضع گیری دشمن و مواضع جنگ 
را به خوبی نشان داده اســت، که البته در گفتار نمی تواند به خوبی نشان داده 

شود و مي توان به کتاب مراجعه کرد. 
لطف الله میثمی: ســوره آل عمــران با متدولــوژی و نحوه تفکری شــروع 
می شود که همان محکم و متشابه اســت و در آیات 7 و 8 آل عمران آمده است. 
مرحوم طالقانی بیش از هر مفســر دیگری جان کلام را به شــکلی روشــمند در 
آنجا گفته است. ایشــان می گویند متأســفانه بسیاری از مفســران آیه 7 و 8 را با 
توجه به خود دو آیه تفســیر کرده و یک تفســیر صرف و نحوی انجام می دهند 
و آن را رها می کننــد، درصورتی که در ایــن دو آیه یک روش ارائه می شــود 
که کلید فهم قرآن اســت و باید به کل قرآن تســری داده شــود. در آیه 7 سوره 
َّبعُِونَ مَا تشََابهََ منِهُْ ابتْغَِاءَ الفِْتنْۀَِ  َّذِینَ فیِ قلُوُبهِِمْ زَیغٌْ فیَتَ آل عمران آمده است: »فأََمَّا ال

وَ ابتْغَِاءَ تأَوِْیلهِ...«. در این فراز، چهار گروه مشــخص 
می شــوند: کــج دلان، کج اندیشــان، فتنه جویان و 
تأویل بافان. در جای جای سوره آل عمران این چهار 
گروه نشان داده می شــوند. در موضوع جنگ احد به 
کسانی که نفسشــان بر آنها غلبه کرد )کج دلان( و یا 
کسانی که تأویل بافی می کردند و مي گفتند اگر ما در 
خانه بودیم، کشته نمی شــدیم، اشاره مي کند. در آیه 
8 سوره آل عمران هم مشــخصات انسان های خوب 
َّناَ لَا تزُِغْ قلُوُبنَاَ بعَْدَ إذِْ هَدَیتْنَاَ وَ هَبْ لنَاَ  آمده اســت: »رَب
َّکَ أنَتَ الوَْهَّــاب«، پروردگارا،  َّدُنــکَ رَحْمَهً إنِ منِ ل
پس از آن که مــا را هدایــت کــردی، دل هایمان را 
دستخوش انحراف مگردان، و از جانب خود رحمتی 
بر ما ارزانی دار که تو خود بخشایشــگری، یعنی پس 
از هر مرحله هدایت، قلوب ما را کج  مدار. این دعای 
راسخان در علم و اولوالالباب اســت. در مرحله اول 
جنگ احد که مسلمانان بر دشمن غلبه کردند، برای 
بعضی دنیا بر آخرت تقدم پیدا کــرد. در قرآن آمده 

که خدا خود این کار را کرد و شــما را از دشــمن منصرف کرد، بــرای این که 
آزمایشــتان کند، و خدا شــما را عفو کرد. در آیه 8 آل عمران نشان می دهد که 
حتی انسان های خوب هم قابل برگشــت به مسیر گذشــته اند. اگر تفسیر قرآن 
به سوي ماتریالیسم طبیعی برود، اشتباه، جبری می شود و توبه ندارد. اما در قرآن 
حرکت برگشــت پذیر امکان دارد و اگر اشتباهی داشــتیم باید ریشه یابی کرد. 
خداوند می گذرد، البته خداوند »حلیم« اســت و منتظر مي ماند شما ریشه یابی و 

جبران کنید و دیگر آن اشتباه را تکرار نکنید. 
نکته دیگر این که مهاجرین و انصار با هم زندگی مشــترک داشتند و این 
موضوع به زندگی مدینه شکل دیگری داد. در جایی که یهودیان به دنیا چسبیده 
بودند و مالکیت خصوصی در آنها در حد اعلا وجود داشت، پیامبر مساوات و 

برابری و برادری را برقرار کرد. 
قانون اساسی ای که پیامبر با آن مساوات را برقرار و قبایل را به واسطه آن با هم 

متحد کرد نیز  بحث جداگانه و مفصلی را می طلبد. 
پرسش و پاسخ:

�اش�اره کردید ک�ه تغییر قبل�ه مقدمه ای ب�رای وحدت بین مس�لمانان و 
یهودیان و تعالی هر دو گروه بود. این وحدت چگونه می توانست با تغییر قبله 

به وجود بیاید؟ 
لطف الله میثمی: قبلــه اول، بیت المقدس بود و پیامبر هم مدتی به ســوی 
بیت المقدس نماز می خواندند. وقتی  فرمان تغییــر قبله آمد، پیامبر هم متحیر 
َّکَ قبِلْهًَ ترَْضَئهَا  فوََلّ ِ  ِّینَ ــمَاءِ  فلَنَوَُل شــده بودند. »قدَْ نرََی  تقََلُّبَ وَجْهِکَ فیِ السَّ
ُّواْ وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ  وَ إنَِّ  وَجْهَکَ شَــطْرَ المَْسْــجِدِ الحَْرَامِ  وَ حَیثُْ مَا کُنتمُْ فوََل
ا یعَْمَلوُن«  ُ بغَِافلٍِ عَمَّ ِّهِمْ وَ مَــا اللهَّ ب ـهُ الحَْقُّ منِ رَّ ّـَ َّذِینَ أوُتوُاْ الکِْتاَبَ لیَعَْلمَُونَ أنَ ال
)آل عمران:144(، ما ]به هر سو[ گردانیدنِ رویت در آسمان را نیک می بینیم. 
پس ]باش تا[ تــو را به قبله ای که بدان خشــنود شــوی برگردانیم، پس روی 
خود را به ســوی مســجدالحرام کن و هر جا بودید، روی خود را به سوی آن 
بگردانید. در حقیقت، اهل کتاب نیــک می دانند که این ]تغییر قبله [ از جانب 

پروردگارشان ]بجا و[ درست است و خدا از آنچه می کنند غافل نیست.
قبله یعنی »توجه گاه«. وقتی توجه گاه مســلمین بیت المقدس بود، با همه 
تحریفات آن دوره تورات ـ ازجمله نژادگرایــی، خون گرایی و نزولخواری 
مفرط آن زمــان یهود ـ آغشــته می شــد. به علاوه 
یهودیان بــرای نصارا هیچ ارزشــی قائــل نبودند و 
خود را برتــر می دانســتند. همین عقیــده را نصارا 
برای یهود داشــت. پیامبر گفت شما هویت دارید، 
انسانیت دارید، مخلوق خدای رب العالمین هستید، 
اطٌ مُّسْــتَقِیم«  ُّکُمْ فاَعْبدُُوهُ  هَذَا صرَِ َ رَبــیّ ِ وَ رَب »إنَِّ اللهَّ
)آل عمران:51(، »در حقیقــت، خداوند پروردگار 
من و پروردگار شماســت، پــس او را بنده باشــید 
]که [ راه راست این است.« پیامبر یک روش تعقلی 
ارائه می دهد که رب من و رب شــما یکی اســت. 
مســلمانان هم با یهود و نصارا اختلاف داشتند. این 
تغییر قبله نوعی گذار از وضع موجود و متشــتت ـ از 
خون گرایی، نژادگرایی، فردگرایی، نظامی گری 
و خشــونت گرایی، پول گرایــی و نزولخــواری ـ 
به ســوي آیین ابراهیم که یکتاپرســتی می باشــد، 
بود. پیامبر نمی گفت که من آیین برترم، بلکه یک 
نقطه وحدت اصولی را مطــرح می کرد که همه آن 

هاله سحابي: رشد 
قرآني ای که در مسير زندگی 
پيامبر)ص( بود، به علاوه 
آموخته های پيامبر باعث شد 
ايشان به جايی برسد که در 
مدينه خودشان درباره جنگ 
تصميم بگيرند، اجرا کنند و 
برخورد داشته باشند، بدون 
آن که در اين زمينه وحی 
آمده باشد. پيامبر  با برخورد 
درست خودشان، راه وحی را 
باز می  کردند و به قول مرحوم 
طالقانی در پرتوي از قرآن 
»وحی يابی« می کردند
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را در ادعا قبول داشــتند و این تعریف 
»عمل صالح زمان« است؛ عمل صالح 
زمان این نیست که کســی را حذف 
مکانیکــی کنید تا شــخص دیگری 
رشــد کند. تغییر قبله یک رشــد بود. 
ممکن است در سیر آن، یک عده هم 
حذف شــوند، اما این بــا یک حذف 
مکانیکی متفــاوت اســت. در  قضیه 
طالــوت و جالوت هــم طالوت یک 
ملاک گذاشته بود که اگر از این آب 
طوری بنوشید که ســیراب شوید، از 
لشگریان من نیستید. آنها که نوشیدند، 

سنگین شدند و نمی توانستند تحرک داشته باشند، 
پس تصفیه شــدند. این با کســی که می گوید اگر 
ازدواج مرا قبول نکنید و آن را انقلاب ایدئولوژیک 

ندانید، حذف می شوید تفاوت دارد. 
تصفیه در راه رشد انجام می شــود، مثلًا در دوره 
پیامبر، دشمن در شمال مدینه کشاورزی را فلج کرده 
بود، پس باید خیلی ســریع یک عملیات شناســایی 
همراه با اســتتار انجام می شــد. طبیعتاً چون این یک 
راه مشکل بود، عده ای نتوانســتند با آن همراه شوند 
و تصفیه شــدند، یعنی عمل صالح زمــان این بود و 
عده ای به طور طبیعی تصفیه شــدند. تغییر قبله هم به 
همین شکل بود، یعنی یک راه رشد، راه کمال و راه 
یکتاپرستی وجود داشــت که یک عده در این مسیر 
به طور طبیعی حذف شــدند و قبله خود را از دســت 
دادند، اما آیات 120 به بعد ســوره بقره نشان می دهد 

که در اثر این تغییر قبله، همه رشد کردند. 
�از صحبت های ش�ما به طور کلی این برداشت 

می ش�ود که گویي پیامبران  ابت�دا کامل نبوده ان�د و کم کم رش�د می کنند و یا 
مطرح کردید که پیامبر)ص( برای قضاوت میان یهودیان، به س�راغ خودش�ان 
می رفت و احکام تورات را می پرس�یده اس�ت، درحالی که پیامبر)ص( به وحی 
عمل می کرده نه به کتاب یهودیان. این بحث شما با نظر مفسرین مخالفت دارد، 

آنها مطرح مي کنند که پیامبر معصوم و از هر اشتباهی مصون بوده است. 
هاله س�حابی: وقتی یک نظری ارائه می شــود، دلیلی ندارد که همه آن را 
بپذیرند. مهم این است کسی که نظریه را ارائه می کند، برای نظریه خود برهان 
کافی داشته باشــد. در علم هم گاهی بر سر یک موضوع نظرات مختلف ارائه 
می شود که گاه با هم همپوشانی دارد و گاهی هم بســیار متفاوت است. یک 
نفر نظر به موجی بودن نور می دهد و دیگری به ذره بــودن نور، و این در مورد 
مسئله ای است که قابل آزمایش است. هریک از این دو نظریه هم در جای خود 
می توانند به کار آینــد. ما در این کتاب یک نظریه مطــرح کردیم و آن بحث 
چگونگی تجربه و تمرین خاتمیت توســط پیامبر بود. یکــی از موضوع هاي 
محوری این کتاب، این بحث اســت که وقتی پیامبر در جامعه نیست و وحی 
قطع می شود، مردم خود باید راهشان را پیدا کنند. »دستم بگرفت و پا به پا برد/ تا 
شیوه راه رفتن آموخت.« پرسش این است که چگونه این کار انجام می شود و 
زمانی که خود پیامبر هم در میان جامعه زندگی می کند، چگونه پیامبر رفته رفته 

خودش را رشد می دهد، توسط وحی 
آموزش می بیند و کم کم اتصال خود 
را از وحی کــم کرده و بــدون وحی 
دســت به اعمالی می زند کــه بعدها 
توسط وحی تأیید می شود. ما در این 
کتاب در این خصوص نظریه ای ارائه 
کرده ایم و ممکن اســت دیگران هم 
نظریه دیگری ارائه کنند، مثلًا برخي 
از متفکــران اعتقاد دارنــد که قرآن، 
انشاي پیامبر اســت. ما در این نظریه به 
یک تحول اعتقاد داریم که می گوید 
از آغاز تا پایان پیامبری، پیامبر رشــد 
داشته اســت و یک گیرنده ساده مانند ضبط صوت 
نبوده اســت، بلکه با وحی تعاملاتی داشته و در این 

مسیر رفته رفته ساخته شده است. 
خدا در ابتدا به پیامبر)ص( می  گوید عجله نکن، 
ما خودمان همه چیز را برای تو بیان می کنیم، اما چند 
ســال بعد خطاب به پیامبر می گوید که از خدا بخواه 
علمت را زیاد کند. در اینجا پیامبر)ص( با زیادکردن 
علم خــودش می تواند به حقایقی دســت پیدا کند. 
بعدها در مدینه پیامبر پیشــتر از وحي دست به عمل 
می زند و وحی بعد از عمل پیامبر در راستای نقد عمل 
و بیشتر وقت ها در راستای تأیید آن وارد می شود. شما 
پرسیدید که چطور پیامبر در حل اختلافات بین یهود، 
موضوع را با خود آنها در میان می گذاشت. من اشاره 
کردم که وقتی پیامبر وارد مدینه شدند، هنوز نیمی از 
آیات قرآن بویژه آیات احکام نازل نشده بود. نزول 
آیات احکام از مدینه آغاز می شود. در تاریخ آمده 
که ابتدای امر، ابوبکر، مأمور می شود که از تورات، 
احکام را بیرون آورد و براساس تاریخ، عرف و تورات، آیین نامه می نویسند و 
تنظیم می کنند. در سیره ابن هشام آمده وقتی اختلافی بین دو قبیله یهود در مدینه 
پیش می آمد، پیامبر دانشمندترین افراد یهود را پیدا می کرد. همه عبدالله سوریا 
را معرفی کردند که یک دانشمند یهودی بود. پیامبر به ســراغ او رفت و این را 
برای خود کسر شــأن نمی دانســت. این افتادگی و نقدپذیری از ویژگي های 

حسنه رسول ا لله است. ما کمتر چنین رهبری در جهان دیده ایم. 
لطف الله میثمی: بیشتر مفسرین دیدگاهی مثل شما دارند، مثلًا در جایی  که 
َّمْ تغَْفِرْ لنَاَ وَ ترَْحَمْناَ لنَکَُوننََّ  َّناَ ظَلمَْناَ أنَفُسَناَ وَ إنِ ل آدم و زوجش می گویند: »قاَلَا رَب
منَِ الخَْاســرِِین« )اعراف:23(، »پروردگارا، ما بر خویشتن ستم کردیم، و اگر 
بر ما نبخشایی و به ما رحم نکنی، مســلماً از زیانکاران خواهیم بود.« برخي از 
مفســرین معتقدند که منظور، آدم و زوجش نیستند، زیرا انبیا به خودشان ظلم 
نمی کنند. یا در داستان حضرت موسی وقتي ایشان یک فرد قبطی را می کشد، 
می گوید: » رَبّ ِ إنِیّ ِ ظَلمَْتُ نفَْســیِ فاَغْفِرْ لی « )قصــص:16( پروردگارا، من 
بر خویشــتن ســتم کردم، مرا ببخش. عده ای می گویند این ضمیر به شخص 
ینْاَکَ  دیگری برمی گردد. اما در ادامه آمده که خدا می گوید: »وَ قتَلَتَْ نفَْسًا فنَجََّ
منَِ الغَْمّ ِ« )طه:40(، تو یک قتل نفس داشتی و در غم افتادی؛ ما کمکت کردیم 
و از غصه نجاتت دادیم. یا حضرت یونس می گوید: »وَ ذَا النُّونِ إذِ ذَّهَبَ مغُاضِباً 

هاله سحابي: ما در اين کتاب 
در اين خصوص نظريه ای ارائه 
کرده ايم و ممکن است ديگران 
هم نظريه ديگری ارائه کنند، 
مثلاً برخي از متفکران اعتقاد 
دارند که قرآن، انشاي پيامبر 
است. ما در اين نظريه به يک 
تحول اعتقاد داريم که می گويد 
از آغاز تا پايان پيامبری، پيامبر 
رشد داشته است و يک گيرنده 
ساده مانند ضبط صوت نبوده 
است، بلکه با وحی تعاملاتی 
داشته و در اين مسير رفته رفته 
ساخته شده است
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لمَُتِ أنَ لاَّ إلِهَ إلِاَّ أنَتَ سُــبْحَانکََ إنِیّ ِ کُنتُ  َّقْدِرَ عَلیَهِْ فنَاَدَی  فیِ الظُّ َّن ن فظََنَّ أنَ ل
لمِِین« )انبیا:87( و »ذوالنون« را ]یاد کن [ آن گاه که خشــمگین رفت و  منَِ الظَّ
پنداشــت که ما هرگز بر او قدرتی نداریم، تا در ]دل [ تاریکي ها ندا درداد که: 
معبودی جز تو نیست، منزّهی تو، راستی که من از ستمکاران بودم. یونس فکر 
کرده بود که قدرت خدا محدود است و به همین دلیل به ظلمات و دور می افتد. 
لمِِین« اگر  در تاریکی می گوید: »أنَ لاَّ إلِهَ إلِاَّ أنَتَ سُــبْحَانکََ إنِیّ ِ کُنتُ منَِ الظَّ
بخواهیم بگوییم که مخاطب این آیات کسی جز پیامبر بوده است، باید قرائت 
جدیدی از قرآن کرد. یکی از مفسرین بزرگ می گوید آدم و زوجش توسط 
شیطان در بهشــت فریب خوردند. پس این پرســش طرح می شود که شیطان 
چطور وارد بهشــت شــده بود؟ و می گوید حتماً یک لباس خاصی پوشیده و 
کسی متوجه نشده اســت، یعني به همین راحتی علم خدا زیر سؤال می رود. به 
نظر من باید این نوع قرائت از قرآن تغییر یابد. آیت الله طالقانی و استاد شریعتی 
به همین نظر ما معتقدند. به نظر من این که این دو قرائت وجود دارد، ریشــه در 
قرائت نادرســت در زمینه هبوط آدم دارد و این که فکــر می کنند عصمت با 
اعتصام تفاوت دارد. عصمت در وحی هست، اما در انسان ها خطا وجود دارد: 
َّسِــیناَ أوَْ أخَْطَأنْاَ« )بقره:286(. در بینش وحی، هیچ اشکالی  َّناَ لَا تؤَُاخِذْناَ إنِ ن »رَب
نیســت اما اعتصام هم داریم؛  اگر کســی حتی پیامبر ترک اولی کرد و هبوط 
کرد، به ریسمان خدا چنگ می زند و به دامن وحی برمی گردد. آیات زیادی 
در این زمینه در قرآن هست، برای نمونه آدم نافرمانی کرد و از راه رشد بازماند؛ 
»فعََصي آدَمَ رَبهُ فغََوي«، حال اگر بخواهیم بگوییم این ضمیر به کس دیگری 
برمی گردد باید کل قرآن را به  گونه اي دیگر تفسیر کنیم. در سوره مجادله در 
خصوص ظهار همین موضوع وجود دارد. ظهار نوعی طلاق بوده اســت که 
امکان برگشت در آن نبوده و هیچ نفقه ای هم نداشته است. زنی به پیامبر)ص( 
مراجعه می کند که من و همســرم می خواهیم به هم رجوع کنیم؛ بچه های من 
بی سرپرســت مانده اند، گناه من در این میان چیســت؟ پیامبر)ص( می گوید 
این ســنت اســت و نمی توان کاری در این مورد کرد. از آنجا که پیامبر)ص( 
حقیقت طلب، پرسشگر و خداجو بودند، تفکر می کند که خدایا چه باید کرد. 
سپس آیه می آید و این ســنت تغییر می کند. آیا این تغییر سنت، برای جامعه و 

پیامبر)ص( رشد محسوب نمی شود؟ 
به نظر من این قرائت رشد در ســیر نبوت، با روح قرآن، هبوط و... بیشتر 
انطباق دارد. اگر منظور از این خطاب ها پیامبر نبود، باید صرف و نحو قرآن 

تغییر می کرد.

پي  نوشت:
کَ فیِهِ منِ بعَْدِ مَا جَاءَکَ منَِ العِْلمِْ فقَُلْ تعََالوَْاْ ندَْعُ أبَنْاَءَناَ وَ أبَنْاَءَکمُ ْ وَ نسَِاءَناَ وَ نسَِاءَکُمْ  1ـ فمََنْ حَاجَّ
ِ عَلیَ الکَْذِبیِن )آل عمران:61( پس هر که در این ]باره [  َّعْنتََ اللهَّ وَأنَفُسَناَ وَ أنَفُسَکُمْ ثمَُّ نبَتْهَِلْ فنَجَْعَل ل

پس از دانشی که تو را ]حاصل [ آمده، با تو محاجه کند، بگو: »بیایید پسرانمان و پسرانتان، و زنانمان و 
زنانتان، و ما خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را فراخوانیم سپس مباهله کنیم، و لعنت خدا 

را بر دروغگویان قرار دهیم.«
2ـ ر.ک: کتاب »خانه مردم«، تألیف زنده یاد مهندس مهدي بازرگان، شرکت سهامي انتشار، 1338.

اصلاحیه
در شماره 72 نشریه مطلبی با عنوان »درباره تحلیلی بر جنگ احد؛ 
قله بحران، قله مدیریت« به چاپ رسید که نیاز به اصلاحاتی داشت که 

متأسفانه به علت کمبود وقت اعمال نشد، از این رو در اینجا آن موارد 
تقدیم خوانندگان محترم می شود:

ـ سوتیتر صفحه 81 این گونه اصلاح مي شود: ما پیشتر بر اساس مطالعات 
تاریخی و قرآنی خود، پیامبر را گوینده می دانســتیم، اما در آیات مربوط به 
جنگ احد دیدیم که پیامبر بسیار شنونده هم هست. به نظر می رسد پیامبر گاه 
از ســوی خدا چنان مورد خطاب قرار می گرفت تا یک سیر رشد بلاانقطاع 

برای خود پیامبر جاری باشد که شاید برای کادرهای ایشان چنین نبود.
ـ صفحه 82 ستون اول پاراگراف اول سطر دوم، جمله صحیح این است: 

... چه رسد به تاریخ اسلامی که 100 یا 150 سال پس از پیامبر تدوین شده ...
ـ صفحه 82 ســتون اول پاراگراف دوم سطر  ســیزده، جمله صحیح این 
اســت: ... نه ســربازان عادی، در واقع به نظر من خط پیامبر، کشــته کمتر از 
دشــمن بود و فراری دادن آنها، نه خسته و تشــنه کردن و سپس نابود کردن 

کفار مکه...
ـ صفحه 83 ستون اول پاراگراف دوم سطر چهار و پنج، جملات صحیح 
این است: ... تا بقیه هم بیایند و اموال را تقسیم کنند، سرانجام توافق شد که از 

این اموال برای هزینه کردن جنگ بعدی با مسلمین استفاده شود...
ـ صفحه 83 ســتون دوم پاراگراف اول ســطر 21، کلمــه صحیح قراره 

الکدور است که به اشتباه قراعه الکدور آمده است.
ـ سوتیتر صفحه 83 این گونه است: در کتب تاریخی آمده که در جنگ 
احد ضربه  از جایی شروع شــد که کادرهای بالای تپه که تیرانداز بودند، به 

دلیل جمع آوری غنیمت از تپه پایین آمدند.
ـ صفحه 84 ستون دوم پاراگراف دوم سطر سوم و دوازده، کلمه صحیح 

سویق است که به اشتباه سویر آمده است.
ـ صفحــه 85 ســتون دوم پاراگــراف اول ســطر 14 و 15 و 16 این گونه 
تصحیح می شود: یهودیان در شهر تجهیزاتی داشــتند، قلعه و بارو داشتند و 
اگر پیامبر در شهر می ماند، می توانستند به ستاد جنگ پیامبر نفوذی بفرستند.

ـ صفحه 87 ستون اول پاراگراف اول ســطر بیستم، کلمه صحیح عبدالله 
جحش است که به اشتباه عبدالله جشر آمده است.

ـ صفحه 87 ستون دوم پاراگراف دوم سطر 6 و 7، جمله صحیح این گونه 
است: خدا همه شما را از ایشان)دشمن( منصرف کرد.

ـ صفحه 87 ستون دوم پاراگراف دوم سطر دهم و یازدهم، جمله صحیح 
این گونه است: پیامبر کسی را ملامت نمی کند، بلکه آنهایی را که به هنگام 

فرار از کوه احد بالا رفته بودند را دعوت می کند که برگردند.
ـ صفحــه 88 ســتون اول پاراگراف اول ســطر پنجــم این گونه اصلاح 

می شود: ... آیا اگر پیامبر نداشته باشند باید به عقب برگردند؟
ـ صفحه 88 ستون اول پاراگراف اول سطر آخر، کلمه صحیح مدیریت 

است که به اشتباه امان دادن آمده است.
ـ آخر صفحه 88 به نکته ای پیرامون جریان عبدالله بن ابی اشــاره شده که 
این گونه تصحیح می شود: این نکته قابل توجه است که وقتی عبدالله بن ابی 
به همراه 300 نفر از لشــگر جدا شد و به ســوی مدینه برگشت، پیامبر گفت 
شما بهترین کسانی هستید که می توانید از شهر دفاع کنید و سعی کرد آنها را 

در جنگ نقش بدهد.
ـ صفحه 88 ستون دوم پاراگراف دوم ســطر 18، کلمه صحیح مخیریق 

است که به اشتباه مخیره آمده است.
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شــریعتي در آثار خود دو تلقی متفاوت از وحي 
دارد؛ در تلقي نخســت، وي تلاش دارد تا حد ممکن 
شــخصیت پیامبر را ـ در عین پیراســتن از داستان ها و 
افســانه هاي ماوراءالطبیعــی ـ از اثرپذیري به وســیله 
زمانــه و زمینۀ رشــد و تربیتي اش بپیرایــد، تا وحي و 
قرآن در عین خلوص به هنگام  نزول توسط جبرییل، 
به هیچ وجه قابل تحویل به عنصر بشري و امور عصري 

و زمانۀ  وی نباشد. او در این تلقي معتقد است:
»آن که بایــد مدنیتی نو بریزد، نبایــد تربیت یافتۀ 
مدنیت کهنه باشد، باید پنج عامل تربیتی که به عقیدة 
من مادر، پــدر، مدرســه، شــهر)جامعه( و فرهنگ 
عمومی )مدنیت معنوی( است، او را »نساخته« باشند. 
از این روســت که محمــد تربیت یافتــۀ هیچ تمدني 
نیست، از میان مردمي انتخاب شده است که همچون 
گیاهان خودروي صحرایشان، دســت هیچ باغباني 

آنان را نپرورده است.«)1( 
شــریعتي افزون بر این رویکرد غالب به وحي، از یک نــگاه و تلقي دیگر نیز 
ســخن مي گوید. این نگاه بعدی براي وي چنان تازه و بدیع است که حتي کتاب 

اسلام شناسي ـ محل طرح رویکرد نخست ـ پیش این 
رویکرد، کهنه و منســوخ مي نماید و نمي تواند آن را 
چاپ مجدد کند، از سویي تازگي و غرابت این بینش 
نو، آنچنان جدید است که مکاني براي طرحش جز در 
»گفت وگوهاي تنهایي« خود نمي یابد و پیدا نمي کند، 
چنانکه عزم داشــت آن را در فرصتي دیگــر به زبان و 
برای مخاطبینی دیگر چاپ کنــد، فرصتي و وقتي که 
هیچ گاه پیش نیامد و در کوران حــوادث پس از آن و 
اتفاق هاي بعدي گم شــد و از یاد رفــت. این »نگاه« و 
تلقي را اکنون پس از 40 سال در آثار و رویکرد دیگر 
نوگرایان دینی به وحي مي بینیم؛ رویکردي که اینک 
بخت آن را دارد که از پرده نشــیني و »گفت وگوهاي 
تنهایــي« بیرون آید و بــه عرصه نقــد و گفت وگوي 
جمعي درآید و به محک اندیشمندان و عالمان خورد. 

1� یادداشت ها و نظریه اي براي فراموشي 
آنچه ما نگاه و تلقي دوم شــریعتي از وحي مي دانیم، مستند به نوشته اي است 
که آغازش در دستنوشته ها و کتاب »گفت وگوهایي تنهایي« آمده و سپس ادامه 
آن را دفتر تدوین آثار وي با نام »تشیع، میعادگاه روح ســامي و روح آریایي« در 

تلقي شریعتي از وحي

مقاله حاضر، حاصل تأمل و مش��اركت در تكاپوي نوگرايي ديني معاصر اس��ت. اين س��عی و كوشش براي گذر از بحراني است كه اكنون » زبان 
ديني« را در گس��تره نوگرايي ديني فرا گرفته اس��ت. مواجهه با عقلانيت مدرن و آش��نايي با انديش��ه هاي فيلس��وفانی چون كانت، و همچنين 
دانش هرمنوتيك پس از او موجب اين وضعيت لرزان و پرتنش ش��ده اس��ت؛ اگر چه پيش از اين و نزديك به چهار دهه قبل، با خوانش چپ 
از عقلانيت خودبنياد و مدرن و آشنايي با آثار ماركس و پس از آن هگل، همين بحران و چالش براي روشنفكري مذهبي صورت يافت و شكل 
گرفت. در آن دوره قهرمان و بازيگر فكري آن عرصه شريعتي بود كه پيشتر و بيشتر از هر كسي خود را به عنوان يك روشنفكر مذهبي آماج 

چالش و موج هاي كوه پيكرآن عقلانيت مي دانست و براي يافتن پاسخ و  راهي تازه تلاش مي كرد. 
درگذشت زودهنگام شريعتي و سرعت حوادث و نيز قرار گرفتن در جريان انقلاب ديني 57 براي مدتي مسئله ها و چالش هاي فكري آن زمانه 
را به محاق و فراموشي برد اما با بازگشت از عملگرايي آن دهه و خوانش مجدد و راست و ليبرال از عقلانيت مدرن، همان مسائل پيشين را 

باز در برابر مخاطبان و متفكران نحله های امروزي قرار داده است. 
فاصله گرفتن حسي و معرفتي از آن دوره اينك مجالمان مي دهد تا شريعتي را يك بار ديگر از فاصله اي دورتر و حتي بعيد و به زباني امروزي 
ببينيم. ش��گفت آن اس��ت كه شريعتي را باز در متن پرسش ها و پاس��خ هاي اين عرصه و امروز می بينيم و مي يابيم. آنچه به چشمان مخاطبان 
ج��وان او و ني��ز پير متفك��ران آن هنگامه نيامد اكنون مجال و فرصت يافته تا از اين فاصله بعيد تعيّ��ن و صورت يابد و تلقي متكامل او را از 
وحي و زبان ديني نسبت به خرد مدرن پيش چشم ها بكشاند.اين تلقي اكنون پيش روي ماست و دوستداران انديشه هاي شريعتي را باز به 

چالش فرامي خواند.

فرامرز معتمد دزفولي*
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مجموعه آثــار 27 با نام »بازشناســي هویــت ایراني ـ 
اسلامي« آورده است. البته  این نوشته گویي در زماني 
به تحریر در مي آید که »اسلام شناســي مشــهد« براي 
چاپ مجدد آماده می شود، اما تصویر جدیدي که وی 
از اســلام یافته نظر او را به کلی عوض نموده و در ادامه 

کار و چاپ آن مردد شده است. 
نخست مناسب اســت براي بیشتر آشناشدن با آن 
حال و هوا و اتمسفری که شــریعتي در آن هنگام در 
آن نفس مي کشد و نیز شناخت الزاماتي که او را براي 
نوشتن و طرح چنین نظریه اي محدود مي کند، به فضا 
و محدودیت هــاي او در ایران 40 ســال پیش از زبان 
خودش نگاهي بیندازیم، بخصــوص اکنون که این 
نسل و روشنفکران این دوره با تصویر و چهره اي کم و 
بیش مخدوش شده از او در حد نازله یک ایدئولوگ 
حزبي و یــا مبلغّ فرقــه اي روبه رو می شــوند و از وی 
بخشی تحریف شده را انتخاب مي کنند، و به قضاوت 
می نشینند؛ تصویر و چهره اي که کمتر با روح و جهت 
نوشته هاي او همخواني دارد. او در »بازشناسی هویت 
ایرانی ـ اسلامی« سخن خود را این گونه آغاز می کند: 

»در اسلام شناسي گرچه کوشــیده ام تا چهره واقعي اســلام را بنمایم، ولي 
پید اســت که علیرغم ستایش هایي که از آن شده اســت توفیق چنداني به دست 
نیاورده ام، زیرا اولاً این نوشــته ها، بالاخص بخش اسلام شناسي آن درس هاي 
شفاهي من در سال 46-45 است، یعني دو ســال پیش و گذشته از آن محدود به 
برنامه درسي و محدوده کلاس بوده است و ســوم این که اوضاع و احوال یعني 
شرایط سیاســي از طرفي و تعصبات مذهبي منحط جاهلانه از طرف دیگر همه 
عواملي بود که آن کتاب را از نظر من انداخت و از این جهت بود که سال گذشته 
تا ص 280 که چاپ شــد در نیمه دوم ســال یعني از اسفندماه ســال پیش یکباره 
متوقف شد و چنان منقلب شدم و تصویر اسلام ناگهان در نظرم عوض شد که در 

ادامه کار مردد شدم و دل و دماغي برایم نماند.«)2() ص 263(
»چه توضیحی می توانســتم بدهم؟ کی حرف مرا می فهمید؟ این درد را به چه 
کسی می توانستم بگویم؟ دانشمندان اسلامي که هزار و چهارصد سال است تصاویر 
و معناي مذهبي همچنان جامد و یکنواخت در مغزشــان یخ بســته اســت، چگونه 
مي توانستند حرف مرا بفهمند که از آن روز که اسلام شناسي را به چاپ داده ام )مهر 
و آبان 47( تا حال که پنج شش ماه گذشته اســت نظریاتم عوض شده است و نظریۀ 
تازه اي پیدا شده است و اصلاً چهره اســلام و معني مذهب در ذهنم دگرگون شده 
است و هر روز معنایي تازه و احساسی بدیع و بي سابقه در مغزم و روحم مي جوشد و آن 
اندیشه ها و گفته هاي پنج ماه پیش کهنه شده و پنج قرن بر آن گذشته است! چه کسی 
می توانست باور کند؟ و من چگونه می توانستم کاری را که در من پایان یافته است 
در بیرون ادامه بدهم، سر اندیشــه دیگر را بپزد و دست حرف دیگری را بنویسد، دل 

دست اندرکار دیگری باشد و قلم به راه خود ادامه دهد مگر می شود؟« )ص 264(
»نظریاتي که پس از چاپ اسلام شناسي برایم پیدا شده است چنان تازه و ظریف 
و زیبا اســت که حتي براي خودم لذت آور و گاه باورنکردني است. اینها را در ایران 
و شرایط فعلي نمي توان منتشر کرد، ]...[ متولیان اســلام از طرفي، دولت از طرفي و 
مردم عوام کالانعام از طرف دیگر چنان از ســه طرف بر من فشار مي آورند که دارد 
نفسم بند مي آید. تصمیم دارم آنها را به فرانسه بنویسم و منتشر کنم، اگر حال و روح 

مســاعدی یافتم. فعلاً که ادامه یــک کار منطقي دقیق 
برایم مشکل است. به هذیان گفتن دچار شده ام، بقدري 
که این دانشــجویان مرا پریشــان کرده اند و اعصابم را 
خُرد کرده اند، درســت نمي توانم فکر کنم. صحبت از 
نظریات کلي من درباره اسلام شناســي بود. فعلاً قصد 
تدوین ندارم، یادداشت هایي مي کنم که فراموش نکنم، 
فراموش که نه، یعني اشــاره هایي و طرحي باشــد براي 

وقتي که به تفصیل و تشریح برسد.« )ص 265(
2� تعام�ل و تأثیر روحیه نژادي در اندیش�ه 

و مذهب 
 در نگاه جدید شــریعتي و آنچه وي درک آن را 
اعجاب آور مي خواند این نکته در کانون قرار گرفته 
است که: »اســلام یک مذهب ســامي است«. سامي 
بودن یک ملــت و یا تمــدن براي او به آن معناســت 
که این روحیه و منش  ـ ســامی بودن ـ شاکله رواني و 
اجتماعي خاصي را براي افــراد آن تمدن و ملت رقم 
زده و تفاوتي را در بینــش و نگرش هاي آن ها با دیگر 
تمدن ها ایجاد کرده اســت و چارچوب و ســاختار 
فکري و رواني ویژه ای براي آنها فراهم نموده که »مقولات« و »عناصر فرهنگی« 

را تنها از این منظر و چشم انداز مي بینند و مي یابند ازجمله مذهب و دین را:
»اسلام یک مذهب سامي است. این ســخن عمیق و پرمعنایي است. بي شک 

این دین تا حد بسیاري خصوصیات نژاد سامي را نیز داراست.« )ص 265(
از نظر شریعتي و به لحاظ منطقی و فلسفی نگاه و بینش سامي مي تواند به دیني 
که در این بستر و شــاکله متولد مي شــود »تخصیص« بزند و آن را در چارچوب 
و شــاکله خویش درآورد و صبغــه و رنگ خود را بــه آن بزند، و یــا اگر به زبان 
جامعه شناسان بگوییم، روحیه نژادی ـ ســامی ـ می تواند در مقطعی به عنوان  یک 
»متغیر مســتقل« عمل می کند و مذهب و دینــی که در این زمینه شــکل می یابد 
به عنوان »متغیر وابسته« او درآید، چنانچه در اینجا روحیه سامی در مقایسه با دیگر 
 تمدن ها و نژادها ظــرف تعیین کنندهاي می گردد که حتي محتواهاي یکســان

 ـ مذهب و دغدغه های غایي و عام بشرـ را رنگ و شکل  مخصوص به خود مي دهد، 
به طوري که شــریعتی پس از دریافت و تفطن به این نکته ابتــدا تلاش مي کند این 
تخصیص ها و تحدید حدودها را به صورت استقرایي در یک بحث تطبیقي میان 

نژاد و روحیۀ آریایي و سامی مورد به مورد عجالتاً احصاء نماید و نشان دهد: 
»نژاد سامي یک نژاد تند و زودخشم و حســاس و تیزي است. اختلاف میان 
هندي و عرب این حقیقت را کاملًا روشــن مي ســازد. هندي که برجسته ترین 
خصایل نــژادي آریایی را دارد، با همه حساســیت و دقــت ریزه  کاریای که در 
 اندیشه و خیالش هست ـ  و این در مذهب و فلسفه و هنر و موزیکش هویداست ـ 
ولی از آرامش پهناور و ســنگیني که در اوســت... چنین برمي آید که به نیروانا، 
آتش خاموش و ســرد و آرام، رسیده است. برعکس، ســامي در خونش تلاطم 
و شلوغي و تندي و آشــفتگي و ناآرامي دائم سرشته شــده است. شادیش تند و 
خشمش تند و غمش تند و عشــقش تند و کینه اش تند و قضاوتش تند و جنگش 
تند و تضادش تند است، همه خصوصیاتش با تندي توأم است. اصلًا سامي یک 

نژاد تند است، یک نژاد سریع و شتابزده است.« )ص 266 ـ 265(
بر این اساس شریعتي سعی می کند این تندي نژادي را که زاییده محیط و جغرافیا 
و شاکله فرهنگي روانی سامی است در زمینه ها و نسبت هاي متفاوت دیگر در برابر 

دکتر شريعتي: »آن که بايد 
مدنيتی نو بريزد، نبايد تربيت 
يافتة مدنيت کهنه باشد، 
بايد پنج عامل تربيتی که به 
عقيدة من مادر، پدر، مدرسه، 
شهر)جامعه( و فرهنگ عمومی 
)مدنيت معنوی( است، او را 
»نساخته« باشند. از اين روست 
که محمد تربيت يافتة هيچ 
تمدني نيست، از ميان مردمي 
انتخاب شده است که همچون 
گياهان خودروي صحرايشان، 
دست هيچ باغباني آنان را 
نپرورده است.«
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روح آریایي و هندي نشــان دهد. چنانکه این را در رقــص و تصنیف و حتي لحن 
کلمات و آواها و مصوت هاي زباني این نژاد در برابر زبان فارسي نیز نشان دهد: 

»اصلًا ســامي یک نژاد تند است، یک نژاد سریع و شــتابزده است. موسیقي 
عربي و رقص عربي از این خصوصیات ذاتي او حکایــت مي کند... موزیک و 
رقص اصلي او، قبل از این آشــنایي و ترکیب با آریایي همواره سرعت و تندي 
و تیزي و ایقاع هاي کوبنده و ریتم هاي مقطع تم اصلي هنر پلاســتیک)3( و هنر 

دراماتیک او را تشکیل مي داده اند و مي دهند... 
اسم ها را نگاه کنید. اســم هاي آریایي در تلفظ آرام و سنگین و خاطر جمع 
است، داریوش، کوروش، انوشــیروان، مهرداد، اشــکانیان، هخامنشیان... اما 
اسم هاي ســامي را باید زود تلفظ کرد، زود تمام کرد. نمي شود خیلي راحت و 
از روي خاطر جمعي تلفظ کرد: بن گورین، اِ بهَ ابِــان، عَرَب، یهَُوَه، این کلمات 
مترادف فارسي و عربي را نگاه کنید: قلم= خامه؛ ورق= برگ؛ کاغذ؛ قمر= ماه؛ 

اسد= شیر؛ بقََرَه= گاو؛ ثعَلبَ= روباه؛ عٌنقٌ = گردن؛ یدَ = دست. 
اصولاً در کلمات آریایي »وُیلّ« یا سیلاب هاي بلند و کشیده بیشتر است 
و در سامي کوتاه... به هر حال مقصودم این بود که نشان دهم سامي یک نژاد 
تند و سریع و عجول و فوري اســت و آریایي نژادي صبور و آرام و پرطنین و 

پر سکون.« )ص271و267(
شریعتي پس از اســتقراء براي نشــان دادن تفاوت هاي نژادي و تمدني میان 
روحیه ســامي و روحیه آریایي تلاش می کند چگونگی اثرپذیري یک ایده و 
یا ذات و مفهوم ثابت را از این دو متغیر مستقل تمدنی نشان دهد، یعني هریک به 
چه نحو این ایده یکسان را مي فهمند و آن را از آن خود مي کنند و بر آن به واسطه 
منظر قومي و تمدني خویش تخصیص مي زنند. او یکی از این موارد را پیرامون 

مفهوم »انتظار« و »منجي« این گونه نشان مي دهد: 
»یکي از دلایل عجیبي که همین الان در مغزم درخشید و نظر مرا اثبات مي کند، 

این است که سامي و هندي ـ ایراني هر دو منتظرند، هر دو 
معتقدند که منجي اي ظهور خواهد کرد و پس از قیامش 
جهان پر از عدل و داد و راســتي خواهد شــد، اما سامي 
خیلي حوصله انتظــار ندارد؛ از این روســت که از زمان 
غیبت امام زمان تا حال که 1200 سال است بیش از صدتا 
امام زمان ظهور کرده و انتظار عده اي را به پایان رسانیده 
اســت اما از ســه هزار ســال پیش که ایران منتظر ظهور 
سوشــیانت اســت و هند منتظر ظهور مجدد بودا، هنوز 
خبري نیست و هیچ عجله اي هم ندارد. نمي بینید چطور 
ســامي ها هر روز صد بار از خدا مي طلبند که خدایا در 

ظهورش شتاب کن! عجل الله تعالي فرجه.«) ص 271(
»دیگر این کــه هم آریایــي و هم ســامي هردو 
معتقدند کــه در پایان هر دوره یــک »مرد بزرگ« و 
مصلح ظهور مي کند. این دوره نــزد آریایي ها هزار 
سال) به هر  الَفي الَفِ قدي برآید( و نزد سامي ها صد 

سال است! رجل ماِهَ.« )ص272(
روانشناسي و شــاکله رواني که در این دو سرزمین و 
بستر تمدني مي روید و آنچه امکان رویش و نزُج دارد باز 
از لحاظ شخصیتي مختلف است، از این رو مي بینیم از نظر 
شریعتی حتی قهرمانی و جنگ این دو نیز متفاوت مي شود: 
»گاندي را با ناصر مقایسه کنید! ببینید این دو چگونه 

مي جنگند؟ گاندي با روزه و با صبر و با تحریم و با مبارزه منفي و اعتصاب غذا و تحمل 
زندان هاي طولاني استقلال و آزادي را به دست مي آورد و استعمار خارجي را مي راند 
و »ناصر« یا »بن بلا« با انفجار و کشتار و حمله هاي ناگهاني و شبیخون هاي تند کوبنده و 
ایجاد حریق و خرابکاري و ترور و ...پیامبران سامي و آریایي نیز چنین اند. داستان آنان 
]پیامبران آریایي و هندي[ داستان اندیشیدن و گوشه گیري و عشق ورزیدن پنهان و درد 
کشیدن و ریاضت آرام و خاموشي است و داستان اینان]پیامبران سامی[شمشیر و خون 

و جهاد و قیام و کشتار و در هم کوبیدن فرعون و نمرود و قیصر و ... است.« )ص272(
براساس این نگاه و به زبانی دیگر آنچه » ذاتي« است، پیام و روح کلي مذهب و 
دین است و آنچه منطق هاي و »عرضي« مذهب می باشد همین نحوه ها و شکل ها و 

صورت بندی هاست که به واسطه روحیه ملل چقدر می توانند مختلف باشند:
»بودا را با محمد مقایسه کنید: بودا پس از سال هاي بسیار جز چند حواري نداشت، 
اما محمد در ده سال بر امپراطوري هاي بزرگ نظامي جهان حمله مي برد و ده سال بعد 
جهان را گرفت، اما هنوز چشمش را بر هم نگذاشت که خانواده اش را محروم کردند 
و خانه علي را آتش زدند و در به پهلوي فاطمه اش زدند و همه امت اســلام به دست 

دشمنان محمد افتاد  اما بودا آرام آرام همه هند و چین را فرا گرفت.« )ص273ـ272(
با توجه به بسط این دیدگاه اســت که شریعتی همچون »همیلتون گیپ« و نیز 
»نیکلسون« اعتقاد یافته. این خصایل و ریخته تمدني در جامعه سامي موجب شده 
اســت که حتی گویي آنان نحوه عقلانیت و احکام و قضــاوت خاصي پیرامون 
چیزها و امور داشته باشــند، چنانکه وي اکنون رد و اثر این عقلانیت و مواجهه با 

امور را در خود قضاوت های پیامبر و نیز حتی در وحي هم مي جوید و مي بیند:
»از دیگر خصایل نژادي سامي که او را  از آریایي مشخص مي کند بینش اوست، 
این نظریه نیکلسون و گیپ است که در  مقدمه »ســلمان« بدان اشاره کرده ام. »سامي 
درخت را مي بینــد نه جنگل را و آریایي جنگل را و نیز درخت را«. ســامي همیشــه 
قضاوت هایش درباره یک امر یا یک شخص متکي و زادة یک پدیده منفرد و جزئي 
است. او هیچ وقت در حکمي که صادر مي کند جوانب 
متعدد و مسائل پیرامون و عوامل گوناگون و دیگر وجوه 
قضیه را در نظر نمي گیرد؛ در نظر مي گیرد اما نه در همان 
حال که با آن حادثــه یا واقعه برخــورد دارد؛ از این نظر 
است که در آراء و حالاتش همیشه تنوع و حتي تناقض به 
چشم مي خورد. به قول شاندل یک سامي همیشه نسبت 
به برادرش یا پدرش یا همســرش، یا به شدت خشمگین 
است و یا به شدت مهربان. یک روز چنان از او خشنود و 
به او مشتاق است که تمام روحش بیقرار مي شود و حتي 
ممکن است دســت به حرکات دیوانه وار بزند و یا زبان 
به سخناني هذیان مانندِ شلوغ بگشــاید. پیغمبر اسلام را 
با اینکه یک پیغمبر اســت ببینید: یک روز درحالي که 
سراپا مي ســوزد فریاد مي زند هر جا قریش را ببینم سي 
تن از آنان را مي ســوزانم و مثُله مي کنــم و لحظه اي بعد 
چنان آنها را عفو مي کند و به آنان مهرباني مي ورزد که 
شرمنده شــان مي ســازد. قرآن را نگاه کنید: اصلًا براي 
خواننده عجیب است که خدا درباره یک عرب بدجنس 
با این لحن حرف بزند: تبت یــدا ابي لهب و تب... بریده 
باد دو دســت ابي لهب، بریده باد، ثروت و اندوخته اش 
به کارش نخواهد آمد... او در آتش مي سوزد و زنش نیز 

هیزم آور جهنم اوست...!« )ص274 ـ 273(

در نگاه جديد شريعتي و 
آنچه وي درك آن را اعجاب آور 
مي خواند اين نکته در کانون 
قرار گرفته است که: »اسلام 
يک مذهب سامي است«. سامي 
بودن يک ملت و يا تمدن براي 
او به آن معناست که اين روحيه 
 ـشاکله   ـسامی بودن  و منش  
رواني و اجتماعي خاصي را براي 
افراد آن تمدن و ملت رقم زده و 
تفاوتي را در بينش و نگرش هاي 
آنها با ديگر تمدن ها ايجاد کرده 
است و چارچوب و ساختار 
فکري و رواني ويژه ای براي آنها 
فراهم نموده که »مقولات« و 
»عناصر فرهنگی« را تنها از اين 
منظر و چشم انداز مي بينند و 
مي يابند ازجمله مذهب و دين را
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با توجه به ایده بالاست که شریعتی تئوری خود را تا انتها و تمامی لوازماتش گسترش 
می دهد و اثر نگاه و بینش سامي را در منش پیامبر و حتی وحي و کنش خدا نیز مي جوید. 
وی علیرغم این که مفهوم خداوند را مفهومي فراقومي و فراملیتي می داند، اما نشــان 

می دهد که چگونه مفهوم خدا رنگ و شیوة پیامبران آن قوم را به خود مي گیرند: 
»اهورا مزدا را با یهوَه مقایسه کنید، و موسي را با زرتشت.  هندي و سامي هر 
دو پرستنده آتشــند اما این »نار« مي جوید و او »نیروانا«. سامي همیشه مي گوید: 
بد است، خوب است، زشــت است، زیبا است، مقدس اســت، پلید است، سبز 
است، آبي  است... اما آریایي مي گوید: از یک نقطه نظر بد است اما از نقطه نظر 
دیگري خوب اســت، از این جهت زشــت اســت اما با توجه بــه جهات دیگر 
زیباست. به طورکلي سامي مطلق اندیشِ مطلق بین اســت و آریایي نسبي بین و 

نسبي اندیش. براي آریایي جز ایمان همه چیز نسبي است.« )ص 274(
و بدین صورت شــریعتي این ایده و رویکرد را در تمامی زوایاي اندیشه اي که به 
چشمش مي آید به کار مي برد. باز اگر به زبان جامعه شناسی بگوییم وی روحیه و نژاد 
ســامی را در آغاز بعثت به عنوان »متغیر مستقل« فرض نموده اســت  و دین و مذهب و 
اندیشه را متغیر وابســته، چنانکه این »متغیر وابسته« براساس متغیر مستقل خود پیوسته 
تغییر مي کند هم مذهب سامي به شکل و شاکله رواني سامي درمي آید و هم مذهب 
آریایي و نگاه دینــي او از این وجه تمدني اثــر مي پذیرد. اگر چه در همین نوشــته با 
نکته سنجی نشان می دهد در مرحله بعد و ورود اســلام به ایران نسبت این متغیرها در 
یک رابطه دیالکتیکی عوض می شود و این بار دین جدید و اسلام بر روحیۀ آریایي اثر 

می گذارد، همچنانکه روحیۀ آریایي بر اسلام اثر می نهد 
چنانکه تشیع از نظر وی زادة چنین امتزاج و سنتزی است.

آنچه شــریعتي در نظریه پردازي ها و گمانه زني هاي 
خــود نمــود مي دهد رســوخ و تعمیــق همیــن بینش و 
نگرش هاي عرضي و نســبي ـ که براي آریایي به گونه اي 
است و براي سامي به گونه اي دیگر ـ    در جریان احکام دین 
و وحي وسازکارهاي اوست. بنابر آنچه آمد می توان نتیجه 
گرفت آنچه را مطلق و قطعي مي آید، مي تواند شــدت و 
اســتحکام گزاره اي خود را از مطلق بیني و مطلق اندیشی 
قومی بگیرد، چنانچه همان امر برای قومی که  نسبی بین و 
نسبی اندیش است ظهور دیگر داشــته باشد. بر این اساس 
شریعتی به احصاء خود ادامه  مي دهد و در میان مثال هایي 

که مي زند اصول خود را از آنها استخراج می کند: 
»1ـ سامي یک بعدي است، آریایي چند بعدي. 

2ـ ســامي تندجــوش و بي صبر اســت و آریایي 
صبور و پرتحمل. 

3ـ سامي برون گراست و آریایي درون گرا. سامي 
بر سر خویشــاوند و دوست آشــنایش داد مي کشد و 
آریایي همیشــه چهره اي آرام و غالباً یکنواخت دارد 
و در درون مي نالد. حال دومي رقت بارترست، از این 
روست که هند یک قرن تسلط انگلیس را تحمل کرد 
و هیچ نگفت اما عرب سي و پنج سال استعمار اروپایي 
را همواره با عصیان و قیام و آشــوبش ناآرام داشت و 

بالاخره به زور انقلاب و جنگ چریکي راند. 
آریایــي و ســامي هــر دو در آرزوي نجــات و 
آزادي اند، ســامي آن را »فلاح« و »فرج« ـ رســتگاري و 
رهایي ـ مي خواند آریایي Muksha و نیروانا... اما سامي 

در جست وجوي منجي است، چشم به راه دستي که از آستین غیب برون آید و کاري 
بکند و عدل و رهایي را تحقق بخشد، ولي آریایي از بیرون نومي د اشت و دریچه غیب 
را بســته مي داند و یقین دارد که کسي نخواهد آمد و از این رو ســر به درون مي برد و 

صلح و زندگي و آرام و نجات را در روح خویش مي جوید.« )ص 274-275(
روشي را که شــریعتي در این نوشــته دارد به نوعي پدیدارشناسي روحي و 
رواني نژاد آریایي و سامی است که البته مي توان همین نگاه پدیدارشناسانه را در 
هر تمدن و نژاد زرد و یا ســیاه هم داشته باشیم و اثر محیط و اجتماع و نحوه زیست 
او را در شاکله رواني او بجوییم. در این رویکرد، خاطره و تجربیات زیست قومي  
اثر خود را به صورت منش و شــخصیت اجتماعي بر روی آن اقوام می نهند و در 
ذهنیتشان حک می کنند، به گونه ای که ما مي توانیم بهتر و واضح تر از هرجا در هنر 
و شعر و نقاشي و یا موســیقي و مذهب آن قوم و ملت آن را بیابیم. چنانکه او براین 
اساس ســامي را واقع گرا و آریایي را خیال گرا مي یابد و اثر آن را در بینش و نگاه 

دینی و اسطوره ای این دو که در بینش آنها انعکاس یافته باز نشان مي دهد: 
»سامي واقع گراست و آریایي خیال گرا. این دو گرایش نیز زادة همان دو بینش و 
دو اعتقاد این دو نژاد است که اولي معتقد به کسي در بیرون از خویشتن است و دومي از 

آن نومید. از این روست که سامي جوینده است و آریایي خلوت گزین.« )ص276(
از نظر شریعتی چنان است که »منظر« و »بینش« به ما اجازه مي دهد که به کجا برویم 
و کجا نرویم و به چه چیز اعتقاد داشته باشیم و یا به چه چیز اعتقادی نداشته باشیم و حتی 
چنین امکانی در پیش رویمان هرگز فرصت طرح نیابد و از پیش رویمان زدوده شود. 
از نظر او حتی ایده های یکسان، در دو منظر و »خواست« 
متفاوت، باز به صورت مختلف درمی آیند، چنانچه ایدة 
یکسان »فردوس« در دو نژاد و روحیه متفاوت از نظر وی 
چنان فاصله می گیرند که جز به روحیۀ نژادی و روانی آن 

تمدن و تاریخ آنها  قابل شناخت و ارزیابی نیست:  
»ایــن واقع گرایي در بینش مذهبي او ] نژاد ســامي[ 
متجلي است. اسلام هم دین باغ است و هم بهشت، دین 
دنیا و آخرت، مائده هاي زمیني و مائده هاي آســماني. 
همیشــه دعایش خیر دنیا و خیر آخرت است. هم لذت 
زندگي را مي خواهد و هم لذت اخروي را. قرآن هم از 
نور خدا و پرستش و معرفت و پاکي دل و پارسایي روح 
و تقوا ســخن مي گوید و هم از منّ سلوي ـ شیر خشت و 

مرغ پختۀ بریان ـ و زیتون و عسل و شیر و حلوا... 
بهشت ســامي کجاست؟ باغي اســت که درآن 
انسان با معشوق زیبا و مهربان و هوشیار و شیرین سخن 
و شوخ و خوش اندام و فهمیده و پاکدامن و معصوم و 
ملوس و خوش لبخند و خوش نگاه و خوش اطوار... 
دســت در دســت هم در زیــر درختان سرســبزی 
که مرغــان بهشــتی در آن خانه دارند و آواز شــوق 

برداشته اند قدم می زنند و میوه می چینند.
بهشت سامي باغي است سرشــار از لذت و هوس 
و عشق و ایمان و خدا و دوســت داشتن و رقص و آواز 
و شــراب و عبادت و شیر و عســل و حلوا و سیب و... و 

کتاب و شعر و دعا و قرآن و نور و روح و جسم و...!
اما آریایي چنین بهشــتي ندارد. آریایي، هستي 
را به دو اقلیم متناقض دور از هم تقســیم مي کند، این 
دو اقلیم چنــان از هم دورند که هر کــدام براي خود 

دکتر شريعتي: »گاندي را با 
ناصر مقايسه کنيد! ببينيد اين 
دو چگونه مي جنگند؟ گاندي 
با روزه و با صبر و با تحريم و 
با مبارزه منفي و اعتصاب غذا 
و تحمل زندان هاي طولاني 
استقلال و آزادي را به دست 
مي آورد و استعمار خارجي را 
مي راند و »ناصر« يا »بن بلا« 
با انفجار و کشتار و حمله هاي 
ناگهاني و شبيخون هاي 
تند کوبنده و ايجاد حريق و 
خرابکاري و ترور و ...پيامبران 
سامي و آريايي نيز چنين اند. 
داستان آنان ]پيامبران آريايي 
و هندي[ داستان انديشيدن و 
گوشه گيري و عشق ورزيدن 
پنهان و درد کشيدن و رياضت 
آرام و خاموشي است و داستان 
اينان] پيامبران سامی[ شمشير 
و خون و جهاد و قيام و کشتار و 
در هم کوبيدن فرعون و نمرود و 
قيصر و ... است.«
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خدایي دارند و خالقي و فرشــتگاني و انســان هایي 
و رنگ و بو و شــکل و فضــا و هوایــي... یکي اقلیم 

اهورامزدا است. و آن دیگري از آن اهریمن است. 
بهشت آرزوها و امیدهاي آریایي کجاست؟ ساحل 
آرام و خاموش، صحراي ساکت بیکرانه جاوید، آتش 
خاموش و سرد و بي دغدغه... یک صفاي زلال بي لک 
ساکن و روشــن،  پاک و جاویدان، حالتي شبیه به یک 
نوع خلسه مستي آلود نشــئه آمیز خوش و خوب آرام و 
خاموش خلوت... توصیف ناپذیر اســت. حالت یک 
تنهاي متفکــر فهمیدة صاحب دل صاحــب دردی که 
ناامید از بیرون به گوشۀ خلوتش پناه برده و کنجی نشسته 
و شرابی نوشــیده و ســر در گریبان غمِ خویش... کرده 
است. ]حال[سامي را ببین در بهشتش و آریایي را ببین در 

بهشتش! این کجا و آن کجا؟« )ص 279 ـ 278(
3� مکانیزم و روش گذر از مفاهیم »ثابت« به »متغیر«

بدین شکل در اینجا استقراء شــریعتي نیمه تمام باقی مي ماند و وی بحث را 
این بار به همین شکل  و رویکرد پیرامون تشــیع ادامه مي دهد. او تلاش و قصد 
خود را تا اینجا  این مي داند که »واقعیت را آنچنان که بوده است نشان دهد« نه از 

زبان خود که از زبان تاریخ، و معتقد است:
»این بحث مفصل است و فعلًا قادر نیستم که اســتقرا کامل کنم و ناچار 
مي پردازم به ظهور اســلام و ورود آن به ایران و به تعبیري حلول اسلام در جان 

آریایي و آثاري که بر جا گذاشــته اســت.« )ص280(
در این بخش متافور و استعاره اي که شــریعتي براي مکانیزم توضیحی خود 
مي آورد و به طورکلی بحث خود را بر آن قرار می دهد عبارت اســت از »حلول« 
چیزي در»جان« چیزي دیگر. این اســتعاره و نماد را وی از هگل و دیالکتیک او 
آموخته اســت آنجا که امر مطلق وارد تاریخ می شود و ســیر روح مطلق را شرح 
می دهد، تاریخی شدن عقل و یا انسانی شدن خدا و تجسد در مسیحیت، که همه 
در فلسفۀ هگل استعارهای از سوژة تاریخ مند و ســیر ایده آلیسم او پس از کانت 
می باشــند. اگر چه هنوز زبان هگل اســطورهای و نمادین اســت، اما شریعتی به 
زیبایي و شیوایي آن را در آغاز بحث خود آورده است و از آن کمک می گیرد. تز 
هگل، آمدن امر مطلق و ثابت به پایین و نسبی و زمینی شدن اوست به گونه اي که 
آنچه باقی می ماند سنتزی از دو وضعیت پیشین است و به گفته هگل منحل شدن 
) Aufhebung (اجزای پیشــین درهم و در آمدن و خلق شدن چیز دیگر است که 

در هیئت و صورت الهیات مسیحی شریعتی آن را اینچنین تأویل می کند:
 »مریم همســر خــدا، مادر عیســی مســیح، مریــم هم آغــوش روح القدس

Saint Esprite  ، ایــن زن اعجازگــری که خــدای یگانه را تثلیث کشــاند ... این 
زن اســرارآمیزی که جاذبه ای نیرومندتــر از جاذبه ای که همه ســیارات و ماه ها و 
خورشــیدهای آفرینش را به نیروی خود می چرخاند و جــذب می کند در درون 
پر از عجایب خویش پنهان دارد. جاذبه ای که یهوه خداي متکبر خشــن پرجلال 
قدرت طلب یگانه پرجبروت را تئوس ]کرده[ اســت، خــدای رحیم و مهربان نرم 
و فروتن! خدایي که »پدر« شــد و همسر شد و خویشــاوند! پدر عیسی مسیح شد و 
همسر مریم شد و خویشــاوند نزدیک و دوست انسان. به گفته شــاندل: »مریم بود 
]که[یهوه خشک و بلندگرا و بي نیاز و مقتدر تنها را که بر عرش کبریایش  تکیه زده 
بود و آفرینش را دهی ویرانه و پســت در زیر پای خویش می یافت و به زحمت گاه 
نگاهی بر آن می افکند، از کرسی عرش به زیرش آورد و به زمینش کشاند و نرم و رام 
و مهربان بر روی خاکش نشاند و او را که به چشم کسی نمی آمد در چهرة معصوم 

و مهربان عیسایش مجسم کرد. آری مگر نه عیسی خدا 
اســت؟ مریم بود که خدا را به زمین فــرود آورد و در 
چهرة انسانش ساخت، و قیصر بود که بر صلیبش بالا 
برد و به چهارمیخش کشــاند... اما باز کار مریم بود، 
او خدا را از آســمان به زمین فــرود آورد و از زمین به 
آســمانِ دار بالا برد، خــدا از فراز دار باز به آســمان 
تنهایي خویــش صعود کــرد )Ascension( ...اما در 
این نــزول و صعود در ذات او دگرگونی های بســیار 
پدید آمد که حکمــت الهی)ترجمهTheologio( از 

آن سخن می گوید و آن را تفسیر می کند.«)4(
این روایت و تأویل از مســیح همان چیزی است 
که اینجا به شــریعتی امکان می دهد فهــم خود را از 
جایگاه سوژه با استعاره های کلامی و دینی مسیحیت 
که در زمینه اندیشــه های هگلی از نو تأویل شده اند 
جلو ببرد و ارتقا بخشــد و از متافیزیــک کهنی که تلقی نخســت از وحی را در 
سنت اســلامی رقم زده بود عبور کند ـ متافیزیک ارسطویي ـ و بتواند اثر سوژه 
و شرایط را در فهم مقولات ثابت و مطلق ها به کار گیرد و آنها را پیوسته نسبی و 

متأثر شرایط و فهم آدمی ببیند:
»قبلاً این نکته حساس را یادآوري کنیم که وقتي از اسلام ایران سخن مي گوییم و 
مسلمان ایراني را نشان مي دهیم، از واقعیت سومي سخن مي گوییم که نه اسلام است 
و نه ایران، زیرا پس از حلول اســلام به درون روح ایران و انقلابي که در عمق وجدان 
و اندیشه او پدید آورد، اســلام خود نیز تغییر کرد و بسیاري از خصایل نژادي خاص 
سامي را از دســت داد، چنانکه ایران نیز بســیاري از خصائل کهن و ریشه دار نژادي 
خاص آریایي را از یاد برد و از این رو باید گفت که مســلمان ایراني، یعني: شیعه،  نه 
ایراني باستاني است و نه اسلام سامي؛ یک موج  نویني است زادة این پیوند شگرف 

تاریخي که هرگز همانند آن حادثه اي پدید نیامده است.«)5( )ص 280( 
»اســلام به ایران که آمد دیگر نه اســلام، اســلام ماند و نه ایران، ایران هردو 
رفتند و نابود شــدند و از هردو جز نامی و یادی و تصویری برجا نماند. این هردو 
رفتند و تشیع را برجا نهادند. تشیع، فرزند رشید و عزیز این ازدواج مقدس است. 
)ص 46( اسلام آوردن ایران آشــنایي این روح آریایي کهن است، با این روح 
شورانگیز  جوان سامی. اســلام و شناخت تشــیع یعنی ایران دارای اسلام، یعنی 

اسلام در آغوش ایران.«)6( )ص 48( 
همان گونه که در بالا دیدیم این استعاره هگلی و مبانی دیالکتیکی به شریعتی توجه 
می دهند که وی بتواند تغییرات فرهنگی و خصایل روحی را که در همنشینی اسلام و 
ایران پدید آمده بود »ببیند«، یعنی آن چیزی که وی حلول اسلام در جان آریایي تعبیر 
می کند. اولي پیوسته در اذهان ثابت و مطلق و بدون امکان اثرپذیری مفروض می شد 
و دومی پذیرندة منفعل و متغیر. چنانچه وی همین رویکرد و روش معرفتی را در گام 

بعدی خود و در ادامه نوشته در اسلام و وحی جست و مورد توجه قرار داد.
4� پرسونال و متشخص سازی مفاهیم و تصورات  

 اصل و معیار گرفتن سوژه و قدرت خلاقه ذهن بر جهان بیرون و تصویرسازي هاي 
آدمي، یکي دیگر از مواردي است که شریعتي در مبحث »پرسو نیفینه« کردن »ایده ها« 

و امور قدسي در تجارب دینی پیامبران و عارفان تئوري پردازي مي کند. 
او این بحث را بــاز در یک زمینه تطبیقــي میان ادیان هندي و ادیان ســامي 
پیگیري مي کنــد اگر چه وی این بار اثــر منش ها و خلقیــات منبعث از فرهنگ 
جمعی و تمدنی را بیش از پیش تعمیم و گسترش می دهد و آن را تا محوري ترین 

و مرکزي ترین عنصر از عناصر فرهنگی ادیان می کشاند: 
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»الله به معني خدا]وند[، در مذاهب به معناي زیبایي 
مطلق، قداست، بصیرت و خالقیت و ...مطلق است که 
به صورت  یک وجود مشــخص داراي شــخصیت 
معین، به نام خدا تصویر شــده و شــکل گرفته است. 
ولي در فکر هندي این زیبایي و قداســت به صورت 
مشخص درنیامده و تشخص عیني منفرد و معین ندارد 
بلکه در همان معنویت بي شکل مجردش هست. فکر 
یوناني حتي قبل از این که با مذاهب ســامي آشنا شود 
دنبال شخص و شــخصیت دادن بي  معني بوده است. 
یعني ایده و معنــي را به ذات تبدیل مي کرده اســت  ، 

پرسو نیفینه کردن.« )7( )ص 37( 
جذابیت و عمق سخن شــریعتي در آن است که 
در این فراز، وي نه فقط ذهن ســامي را دست اندرکار 
چنین» خلاقیتي« مي داند، بلکه »غیرمتشخص سازي« 
امر مطلق و »برهمن« را در فرهنــگ هندي از »تمنا« و 

منظر بینش و ذهن هندي مي داند:
»همه مذاهــب عالم بخصــوص مذاهب متمدن 
] ادیان ســامي[ به دنبال الله هســتند. اما هندي به دنبال 
الوهیت اســت. )ص 37( مذاهب هند »مي خواهند« 
آن مطلق ها را شکل و شــخصیت ندهند. آن قداست 
و عظمت مطلــق را به همــان صورت به شــکل عام 
مطلــق ماورایــي اش حفظ کننــد؛ مــاوراء جنس و  
ماده و ماوراء هــر صورتي.]بي صورتي مولوي![ آیا 
چیزی هســت که صورت نداشته باشــد ولی باشد؟ 
بلی! خــود »وجود«. وجــود عبارت اســت از امری 
که صورت ندارد و وقتی صورت پیــدا می کند نوع 

می شود: دیوار، درخت و... که صورت ها را اگر از میان برداریم وجود می ماند. 
برهمائیسم می خواهد آن مطلق بدون صورت و تجسم مادی پذیرفته شود. پس 

برهمائیسم دنبال الوهیت است نه دنبال الله.«    )ص39(
امروز اگر روشنفکري دیني به واســطه ترجمه آثار و رجوع به منابع الهیات 
لیبرال و پروتستان، از مفاهیم و اصطلاحات فلسفي زیادي براي پروژه اندیشگي 
خود بهره مند است، شــریعتي در 40 ســال پیش فاقد چنین ابزار تئوریکي بوده 
است و یا از چشــم وي به دور بوده، اما به راستی توان فکري و جسارت تئوریک 

وي ـ جواني 35 ساله ـ  در این درس ها و قطعات بي نظیر است: 
»پرسونیفینه کردن این فکر بوده اســت که معناي مطلق مجرد را به صورت 
شــخصیت هاي مرئي و نامرئي مشــخص درمي آورد. مثلًا زیبایي را به صورت 
ونوس و قدرت را بصورت هرکول  در مي آورده اســت. اصولاً انســان ـ انسان 
معمولي؛ حتي متعالي و برجســته ـ تصور معناي مجرد، بي صورت و بي شــکل 
برایش مشکل است. دلش مي خواهد عینیت خارجي پیدا کند. براي همین است 
که مي بینیم الله را باید تجسم دهد. حتي در توحید اسلام که پیشرفته ترین مذاهب 

است باز هم الله را باید در کعبه ببیند و  امام را در گنبد و بارگاه.«   )ص38(
»میکائیل« به معني »ناقل« اســت؛ پس انتقال عمل به دســتگاه قضاوت الهي 
یک معناست که به صورت یک فرشته درآمده است یا عزراییل به معني مرگ 
یا »گرفتن« است؛ پس جان گرفتن یک معناســت که شخصیت پیدا کرده، در 
مذهب زرتشت تمام امشاسپندان و ایزدان صفاتند به معناي نور، روشنایي، خیر، 

برکت، علم، عشــق و... خود اهورامــزدا و اهریمن، 
معني هستند، ولي بعد شــخصیت پیدا کرده اند منتها 

نه از جنس خاک.« )ص 38( 
اکنون اگر به آغــاز مقاله و فاصله تلقی نخســت 
و بعدي شــریعتی از جایگاه و نقش پیامبر در اسلام و 
وحی بازگردیم می توانیم اعجاب و شــگفتی او را از 
یافتن چنین نــگاه بدیعی به مذهــب و مکانیزم وحی 
و مدخلیت ســوژه و آدمــی در فهــم از آن دریابیم؛ 
چیزی که کمتر و یا هیچ یک از اندیشــمندان اسلامی 
و نوگرای دینی معاصر تا دهه ها این رویکرد در ذهن 
و ضمیرشان خطور نکرد و نمی توانســت وارد شود. 
شریعتی در هنگامه ای از اسلام شناسی و تلقی نخست 
خود ـ کــه تازه اندکی عنصــر »تاریخیــت« را در آن 
وارد نموده بود ـ می خواســت عبور کند که جامعه و 
منتقدین متعصب او، حتی نمــاز آخر پیامبر با صحابی 
دیگرش را نمی پذیرفتند و آشــوب ها و غوغا بر ســر 
قطعات آن اسلام شناســی برپا می کردند. حال در این 
زمان و زمینه که وی به یکباره تا آن اندازه از فهم کتاب 
اسلام شناسی فاصله گرفته اســت چگونه می تواند از 
فهم بعدی خود که فرسنگ ها از فهم پیشین نیز جلوتر 
است سخن بگوید. شــاید یکی از دلایلی که شریعتی 
این فهم و بینش جدید را نتوانست وارد منظومه فکری 
خود بکند و به یک استراتژی معرفتی تبدیل کند همین 
باشد، چنانکه این تلقی و رویکرد به صورت نیندیشیده 
مانده هاي معرفتی وی باقی ماند تا بعدها از نو این بذرها 

در زمینه نوگرایی دینی متأخر به بار بنشیند.
* کارشناس ارشد علوم اجتماعي.

از این نویســنده مقاله تحقیقي دیگري باعنوان »مکانیســم وحي پیامبر)ص( در اندیشه 
شریعتي« در سایت www.meisami.com آمده است.

پي نوشت:
1ـ شــریعتی، علی، اسلام شناسی مشــهد، چاپخش، چاپ ســوم، 1371، ص 464. این رویکرد ـ 
امُي بودن پیامبر ـ از نظر شــریعتي خدایي بــودن متن قرآن را تضمین مي کنــد. اگرچه  باز در میان 
متن عناصر و آیاتي پیدا شــوند که با خرد مقبول زمانه در تضاد باشــند ولی وي با بیرون کشــیدن 
آن عناصر و پیراســتن از زمینه شــکل گیري معنایي آنها و مجــدداً آنها را در زمینــه دیگري قرار 
دادن ـ همچون اگزیستانسیالیسم و یا مارکسیسم ـ  ســعی در مرتفع کردن آن ناهمخواني ها دارد، 
یعنی برطرف کردن فاصله معرفتی میــان متن و مخاطب با ابــزار و روش هایي چون تأویل گرایي 
حداکثري و یا سمبلیک خواندن روایت و یا به زبان فرهنگي و لسان قوم سخن گفتن شارع و قرآن!

2ـ شریعتی، علی، بازشناســی هویت ایرانی ـ اسلامی، انتشــارات الهام، چاپ هفتم، سال 1381، 
ص263.

3ـ هنر پیکرنگاري در هند که البته حضور فرهنگ یوناني هم در آن انکارناپذیر است.
4ـ  شریعتی، علی، گفت وگوهای تنهایي،  بخش اول، آگاه، چاپ دوم، 1370 ، ص 50.

5- بازشناسی هویت ایرانی ـ    اسلامی، همان، ص 280. 
6- گفت وگوهای تنهایي، همان، ص 48.

7- شریعتی، علی، انسان بی خود، انتشارات قلم، چاپ دوم، 1372، ص37.

اگر به زبان جامعه شناسی 
بگوييم شريعتي روحيه و نژاد 
سامی را در آغاز بعثت به عنوان 
»متغير مستقل« فرض نموده 
است  و دين و مذهب و انديشه را 
متغير وابسته، چنانکه اين »متغير 
وابسته« براساس متغير مستقل 
خود پيوسته تغيير مي کند هم 
مذهب سامي به شکل و شاکله 
رواني سامي درمي آيد و هم 
مذهب آريايي و نگاه ديني او از 
اين وجه تمدني اثر مي پذيرد. 
اگر چه در همين نوشته با 
نکته سنجی نشان می دهد در 
مرحله بعد و ورود اسلام به ايران 
نسبت اين متغيرها در يک رابطه 
ديالکتيکی عوض می شود و اين 
بار دين جديد و اسلام بر روحية 
آريايي اثر می گذارد، همچنانکه 
روحية آريايي بر اسلام اثر می نهد 
چنانکه تشيع از نظر وی زادة 
چنين امتزاج و سنتزی است
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¡ش�ما از ابتداي انق�لاب با پرتوي از ق�رآن مأنوس 
بودی�د و روي جلدهاي مختل�ف این کت�اب کارهاي 
پژوهشي انجام مي دادید. انگیزه شما از انتخاب پرتوي 
از ق�رآن چه بود و چ�ه معیارهایي در این تفس�یر وجود 
داش�ت که باعث ش�د انگیزه کار روي کتاب براي شما 
بیش�تر ش�ود؟ افزون بر این در ص�ورت ام�کان در مورد 
نوآوري هاي آقاي طالقاني در تفسیر نیز نکاتي را مطرح 

کنید.
£ابتداي انقلاب براي نســل ما کــه در حرکت و 
فعالیت بودیم این مسئله وجود داشت که قرآن در عمل 
چه کاربردي دارد. ما به جلسات قرآن مي رفتیم، قرآن 
و ترجمه آن را مي خواندیم. به آیات استناد مي کردیم 
اما به بعضي از آیات هم توجهي نداشتیم چون از منظر 
راهبردي برایمان قابل فهم نبود. پرســش اصلي ما این 
بود که آیا آیات قرآن بــه درد این روزگار مي خورد؟ 
این کتاب چه نقشي مي تواند در حرکت هاي ما داشته 
باشد؟ چرا تنها به یک دســته از آیات استناد مي کنیم و 
تفســیر آیات دیگر را کنار مي گذاریــم؟ درحالي که 
آیت الله طالقاني مي گوید: 1ـ نور هدایت قرآن و پرتو 
مستقیم آن، چندین نقش دارد ازجمله مي تواند حدود، 
حقوق و روابط عمومي را تنظیم کند. 2ـ مشــکلات را 

مي گشاید 3ـ زمان بردار نیســت و در همه اعصار کاربرد دارد. 4ـ غایت وجودي و 
عمق قضایا را روشن مي کند.

این پرســش ها ذهن ما را درگیر کرده بود. ازســوي دیگر آیــت الله طالقاني 
هم یک شــخصیت فراگیر بود. آن زمــان درس هاي »قرآن در صحنه« ایشــان از 
تلویزیون پخش مي شد و مباحث آن به گونه اي بود که گرایش زیادي را در جوانان 

برمي انگیخت و آنها را انگیزه مند مي کرد تا روي قرآن کار کنند.
به آقاي طالقاني علاقه داشــتیم و این پرسش مطرح شــد که طالقاني چگونه 
طالقاني شد و به این رسیدیم که  باید به سرچشمه اي که طالقاني را آن گونه ساخت 
و پرتوي از قرآن، از آن تراوش کرد برسیم. با این کار ما با یک تیر دو نشان مي زدیم، 
هم با قرآن   آشنا مي شــدیم و آیات آن را درک مي کردیم و هم با پرتوي از قرآن 
آشنا مي شدیم و طالقاني را بهتر مي شناختیم. این موضوع مبناي کار جمعي ما روي 

قرآن و پرتوي از قرآن شد.
در مطالعه پرتوي از قرآن، محورهاي زیادي مانند 
بحث وجود، هستي شناسي، وحي، شیوه عمل در حوزه 
فردي و اجتماعي و اصل حرکــت را پیدا کرده و روي 
آن فکر مي کردیم. افزون بر این آقاي طالقاني تعاریف 
بدیعي هم از بعضي مفاهیم، مانند فقه، قیام، صلاه، عقل، 
احکام و انفاق و بســیاري واژه هاي دیگر داشــت که 
معاني آنها را از ریشه لغت استخراج کرده اند و براي ما 
بسیار جالب و در عین حال حرکت آفرین بود. من پس 
از مطالعه اي که روي تفسیر ســوره آل عمران آیت الله 
طالقاني داشتم به این نتیجه رسیدم که مطالبي که ایشان 
در مقدمه پرتوي از قرآن به آن اشــاره کرده اند و ما در 
روش تفسیري ایشان فقط به آنها اســتناد مي  کردیم و 
واقعاً روش تفسیر ایشــان هم بوده تمام مطلب نیست، 
بلکه اصل دیــدگاه آیت الله طالقانــي را باید در بحث 
محکم و متشــابه ذیل تفســیر آیــات 7 و 8 آل عمران 

جست وجو کرد.
¡آی�ت الله طالقاني توضی�ح مي دهد که مفس�ران 
دیگر در تفس�یر آیه 7 و 8 آل عمران یک تفس�یر صرف و 
نحوي روي آیه انجام مي دهند و آی�ه را رها مي کنند، 
درحالي که ایش�ان معتقدند این دو آیه کلید فهم قرآن 
اس�ت و ش�یوه نگرش به قرآن از این دو آیه بیرون مي آید و باید آنها را به کل قرآن 

تسري داد؛ آیت الله طالقاني چگونه این دو آیه را به کل قرآن تسري داده اند.
£آیت ا لله طالقاني تعاریفي در مورد عقل دارند و کارکرد آن را در واژه هایي 
به کار مي برند و مي گویند: »بازشدن چشم هاي جهان بیني، بیدارشدن استعدادها، از 
میان برداشتن فاصله هاي وهمي و ساختگي، و گسترده شدن سایه عدالت و قدرت 
سازندگي و ابتکار، همه از آثار تابش مستقیم قرآن بر زوایاي نفوس و پرتو هدایت 
آن بود.« )مقدمه پرتوي از قرآن، ص 3( در ادامه این توضیحات آیت الله طالقاني در 
صفحه پنج مقدمه پرتوي ازقرآن، مسئله عقول مستعد را مطرح مي کنند که نیاز به 
یک هدایت برتر دارد و در اینجا ضرورت رسالت انبیا مطرح مي شود. »این هدایت 
برتري است که مي تواند عقول مستعد را به غایات مطلق و نسبي هر پدیده اي رهبري 
کند و ساختمان و قواي در هم پیچیده انسان را باز و هماهنگ سازد و دانش و اندیشه 

انسان فرازمان و فرامکان
گفتوگوبافائزهحسني

اصل ديدگاه آيت الله طالقاني 
را بايد در بحث محکم و 
متشابه ذيل تفسير آيات 7 و 8 
آل عمران جست وجو کرد
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ما را به سوي محیط و زندگي هر چه برتر سوق دهد.«
آیت الله طالقاني در مقدمه پرتوي از قرآن در رابطه 
با مطالعه قرآن تأکید مي کنند که »چشم عقول باید باز 
شــود« و »پرده هاي شــرک و اوهام از برابر دیدگاه ها 

کنار رود« و ضرورت مطالعه قرآن را مطرح مي کند.
در ادامه ایشان روي روش کار تمرکز مي کنند و 
توضیح مي دهند: »هر اندازه مباحث قرائت و لغت و 
اعِراب و مطالب کلامي و فلسفي در پیرامون آیات 
قرآن وسعت مي یافت، اذهان مسلمانان را از هدایت 
وسیع و عمومي قرآن محدودتر مي کرد. این علوم و 
معارف مانند فانوس هایي کم نــور و لرزان در بیابان 
تاریک توفاني است.« آیت الله طالقاني ضمن این  که 
مباحث کلامي، لغت و اعراب را در تفسیر قرآن رد 
نمي کند اما آن را مانند یــک فانوس لرزان در بیابان 
تاریک و توفاني مي دانــد که فقط مي تواند پیرامون 

خود را روشــن کند و »از پرتو پردامنــه اختران فروزان محجــوب مي دارد« و 
توضیح مي دهد براي درک قرآن باید از نفوذ و دخالت آرا و عقاید بشري رایج 

برتر آمد.
¡مکانیزم این برترآمدن از عقول در روش آیت الله طالقاني چیست؟

£آیت الله طالقاني در این رابطه اشــاره مي کنند که هریک از مفسران در حد 
معلومات و فهم خود قرآن را تفســیر کرده اند: »بعضي در حدود فن معاني، بیان، 
بلاغت و ادب و اعراب مانند زمخشــري و بیضاوي تفســیر نوشتند. بعضي آیات 
قرآن را در لفاف مطالب و اصطلاحات کلام و فلسفه پیچیدند مانند فخررازي و...« 
و توضیح مي دهند که »مطالب و تحقیقات مستند و درست مفسرین آنگاه مي تواند 
در فهم قرآن از جهت هدایت مؤثر باشد که خود در پرتو هدایت قرآن قرار گیرد 
نه آن که از منظر اینها به قرآن نظر شود... در اینجا به سندیت و برتربودن قرآن اشاره 
کرده و مي گویند قرآن که از جهت سند و دلالت برتر است چگونه مي توان فهم 

هدایتي آن مستند به احادیث باشد؟
¡بس�یاري از مفس�ران س�نتي معتقدند قرآن کتاب روش و اس�تدلال نیست، اما 
آی�ت الله طالقاني معتقد اس�ت ق�رآن س�ندیت دارد و س�ند برتر اس�ت و دلالت و 

استدلال دارد. 
£ایشان احادیث را هم مستند به آیات مي  دانند و خود از احادیث معتبر استفاده 
کرده اند و مي گویند روایات را باید به قرآن عرضه داشت در غیر این صورت باید 
پیش از صدور این روایات مدت ها هدایت قرآن متوقف شده باشد. در ادامه مطلب 
بالا آیت الله طالقاني اشــاره مي کند: »قرآن، مؤمن، کافر و عامــه مردم را از جهت 
آن که انســان و پي جوي نور هدایتند مخاطب قرار داده نــه از جهت آن که متکلم 
یا ادیب یا راوي حدیث هســتند.«  به این ترتیب قرآن همه انسان ها را مخاطب قرار 

مي دهد.
¡در اینجا آیت الله طالقاني به مخاطب قرارداده ش�دن »ناس« در قرآن اشاره 
مي کند و در تاریخ هم مي بینیم بسیاري از کفار با شنیدن آیات، مسلمان  شده و تغییر 

فکر دادند.
£آیــت الله طالقانــي در ادامــه مقدمــه به تعریــف قــرآن مي پــردازد و در 
این زمینــه توضیح مي دهــد: »قرآن نوري اســت از نــور آســمان ها و زمین »الله 
نورالســموات والارض« که بر دلي نوراني تابیده ]پیامبر[ و از آن در صورت الفاظ 
و لغات واتابیــده، اگر به منبع و حد اعلاي آن نمي توان چشــم دوخــت، از مرتبه 

 نازلــه و انعکاس هــاي آن نمي توان چشــم پوشــید.«
 )مقدمه، ص 13( در بحث محکم و متشــابه و در رابطه 
با مبحث تأویل، ایشــان این موضوع را بیشــتر توضیح 
مي دهند که در ادامه به آن مي پردازیم. در اینجا ایشــان 
به نیم قرن ابتداي اسلام و کاربرد قرآن بازمي گردد: »این 
کتاب هدایت که چون نیم قرن اول اســلام باید بر همه 
شئون نفساني، اخلاقي، قضاوت و حکومت حاکم باشد 
یکسره از زندگي برکنار شــده و در هیچ شأني دخالت 
نــدارد...« »... انَِ هذَالقُرآن یهَدي للِتَي هِــيَ اقَوَم، قرآن 
چون کتاب هدایت عموم است همه مي توانند در پرتو 
هدایت آن قرار گیرند... عموم را از محدودیت محیط 
و زمان برهاند و چشم ها را باز کند و جهاز تنفس عمومي 
را در معرض نســیم پاک قرار دهــد.« )مقدمه، ص14( 
در اینجا توجه کنیــم که هدف نهایي قرآن این اســت 
که انسان در معرض هدایت قرار گیرد، چشم باز کند و 
بالاتر از زمان و مکان خود بایستد و حدها و موانع رشد را  بردارد. براي این کار قرآن 
دعوت به تفکر و تدبر مي کند که در بحث راسخان در علم، مکانیزم آن بیان شده 
است و آن بازگشت همه چیز به اول الاولین است. آیت الله طالقاني در جاي دیگر 
از مقدمه، نقد دیگري بر بعضي مفســران وارد مي کند و مي گوید: »مفسر خواسته 
همه آرا و اندیشــه هاي خود را مســتند به قرآن ســازد و با آیات وحي اثبات کند، 
چه بســا احادیث و روایات که از جهت سند و دلالت مغشــوش و از جهت مفهوم 
حیرت انگیز است که در تفســیر و پیرامون آیاتي که خود برهان حق و نور مبین و 
هدایت متقین است مانند تارهایي تنیده گشته، چه بسا مردم تنگ نظر و جامدي که 
در چهره تعبد به دین تفسیر سراســر آیات هدایت قرآن را جز با روایات اسلامي و 
غیراسلامي که بررسي نشده جایز نمي شــمارند، با آن که این گونه روایاتي که در 
تفسیر و معارف آمده مانند احادیث فقه و احکام، منقح نشده و آنچه منقح شده به 

تفسیر همه آیات نمي رسد...« )مقدمه، ص 16و17(
ایشــان شــرط قرارگرفتن در معرض هدایت قرآن را در برکناري حجاب ها 
مي داند. در این رابطه به حجاب هاي غیراکتســابي و حجاب هاي اکتسابي اشاره 
مي کنند و به این ترتیب راه تفســیر بــه رأي را مي بندند. توجه برگزیده ایشــان به 
آن است که مسلمانان در پیشــگاه خدا از آیات او مســئولند نه در برابر گفته هاي 
مفسران و نه از روایات نارســایي که اســتناد به آن به منابع وحي اثبات نشده است 
که در این صورت به جاي قیام به اقوم در آخر پراکنده و زمینگیر شــده، ذلت زده 
و خودباخته شده و به خواب رفته اند. بالاخره آن که این کتاب تنها کتابي است که 
با ضمیر هر  انساني سروکار دارد و هدف آن اســت که انسان را برومند ساخته و او 
را مستعد برآمدن از شرایط و محیط نماید. به گفته ایشان انطباق با محیط، موجود 
زنده را متوقف مي کند و در اثر توقف منقرض مي شود، پس هدف، ایجاد امید و 
فائق آمدن بر کوتاه نظري ها یا تخیلات و اوهام و ترس و بدبیني است، که ناشي از 

بندگي غیرخداست.« 
¡اقبال لاهوري هم به این نکته اشاره مي کند.

£نتیجه اي که من از نکات مقدمه پرتوي از قرآن درک مي کنم این است که 
قرآن مي خواهد یک سیستم عامل به نام انسان بسازد با این ویژگي که مبنا و عاملیت 
آن خداســت، اما افزون بر این روش هایي که در مقدمه آمده، نکته مهم دیگر در 
تفسیر پرتوي از قرآن مربوط به تفسیر آیات 7 و 8 سوره آل عمران است که آیت الله 
طالقاني در توضیح این آیات، کلید فهم قرآن را مطرح کرده و آن را به همه قرآن 

آيت الله طالقاني ضمن اين  که 
مباحث کلامي، لغت و اعراب را 
در تفسير قرآن رد نمي کند اما 
آن را مانند يک فانوس لرزان در 
بيابان تاريک و توفاني مي داند 
که فقط مي تواند پيرامون 
خود را روشن کند و »از پرتو 
پردامنه اختران فروزان محجوب 
مي دارد« و توضيح مي دهد براي 
درك قرآن بايد از نفوذ و دخالت 
آرا و عقايد بشري رايج برتر آمد
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تسري مي دهد. ایشان در عین توجه به خالق آیات و خالق کتاب و احترام به لفظ که 
آن را کلام خدا مي داند، معتقد است باید عمق کلام را فهمید و در ذات این تفسیر، 
آیت الله طالقاني به عنصر زمان جایگاه مي دهــد و آن را در روش وارد مي کند. به 
نظر من این یکي از نکات مهم در تفسیر آقاي طالقاني است. وقتي من با این دیدگاه 
به تفسیر آیت الله طالقاني در مورد آیات احکام مانند طلاق، معاملات، انفاق، ربا، 
شیردادن به طفل و... نگاه کردم، متوجه شدم این آیات را با توجه به بحث محکم و 
متشابه تفسیر کرده اند و عمق مطلب از دل احکام بیرون آمده است در صورتي که 

اگر ما فقط به ظاهر آیات اهمیت مي دادیم شاید نتایج کمتري از آن گرفته مي شد.
آیت الله طالقاني در تفســیر آیات 7 و 8 ســوره آل عمران به چند نکته مهم 
پرداخته اند که به بعضي از آن نکات اشاره مي کنم. ایشان توضیح مي دهد کار 
مفسر کشف و یا پرده برداري از حرکت بازگشتي پدیده  ها به سوي خداست و 
البته تأکید مي کند که محکمات و متشــابهات جدایي ناپذیرند. در صورتي که 
در دیگر تفاسیر محکم و متشابه از هم جدا شــده اند. آیت الله طالقاني معتقدند 
محکم در متشابه موج مي زند و متشابه لازمه جاودانه بودن قرآن است و مي توان 

آن را معادل عنصر زمان در متن مکتب دید.
این نکات عناصر کلیدي در تفسیر آیت الله طالقاني است. ایشان راه کشف و 
پرده برداري را هم توضیح مي دهد و آن را در »تدبر« مي داند. تدبر به معناي پیگیري 
است، یعني یک قضیه آ ن قدر دنبال شود تا به ریشــه، منشأ و خاستگاه اصلي خود 
برسد و همان طور که خودشان مي گویند تفســیر باید کلید درهاي بسته باشد، نه 
توضیح واضحات. البته اشاره مي کنند که تدبر با اصالت دادن به ذهنیات و تحمیل 

ذهن بر واقعیت تفاوت دارد و تدبر عملي است قیام گونه.
¡ این که آی�ت الله طالقاني مي گوید تفس�یر باید کلید درهاي بس�ته باش�د نه 

توضیح واضحات، آیا در حقیقت نقد منطق یونان است؟
£ بله، ایــن روش از صورت ظاهري قضایــا عبور مي کند و بــه اعماق آن 
مي رسد. آیت الله طالقاني اشــاره مي کند تشــبیهات و تمثیلات قرآن در مورد 
مبدأ، معاش و معاد )که پروســه زندگي اســت(، متشابهات اســت، اما تفکر، 
تعمق و تدبر در آنها افق بازتري مي گشــاید و از محدودیت، جمود و وابستگي 
مي رهاند و راه هاي تحرک و اجتهاد را باز مي کند. در این انکشــاف است که 
مي توان سنت هایي که در جامعه، تاریخ و طبیعت جریان دارد را دریافت کرد و 

به این ترتیب در مسیر رشد و توسعه قرار گرفت.
¡با ای�ن تعریف آی�ت الله طالقان�ي کار مفس�ر را انکش�اف و پرده ب�رداري از 

حرکت بازگشتي پدیده ها مي داند.
£بله. این که پدیده ها خود حرکت بازگشتي را که ذاتي آنهاست بي واسطه 

انجام مي دهنــد. نکته مهم بعدي در تفســیر آیت الله 
طالقاني بحث تأویل اســت. ایشــان معتقدند »تأویل 
جامع و کامل را منحصراً خدا مي داند، اما این انحصار 
نافي قدرت تأویل بشر نیســت، همان طور که ائمه و 
پیامبر)ص( به اعتبار خدا و وحي قادر به تأویلند، بشر 
هم مي تواند این کار را انجام دهد و خودمحوري در 
آن نیســت« چرا؟ چون در این حالت شخص به یک 
مبدأ مطلق تکیه مي کند. ایشان توضیح مي دهد کار 
راســخان در علم همین است. کار راســخان در علم 
این نیست که اصول خشــک و بي روح را حفظ کند 
»بلکه کار او این اســت که آن اصل را در بستر زمان 
به کار ببرد. اصول در بســتر زمان شکل هاي مختلفي 

مي تواند به خود بگیرد و دربرگیرنده تکامل و تحول هم باشد...«. عمل به تأویل 
یعني کشف حرکت پدیده ها، کار راسخان در علم و کار بشر است. در این متد 
هر چه به خدا نزدیکتر شویم و هرچه خدا را به طور سیستماتیک وارد معادلات 
زندگي کنیم و اســیر لفظ نشــویم، این تأویل به طور نســبي انجــام مي پذیرد. 
آیت الله طالقاني تأکید مي کند که راسخان در علم با اتکاي به علم خداي حي و 
قیوم قادر به تأویل هســتند. آنها تمام آیات را ازسوي خدا مي دانند و خدا مبناي 
شناخت آنان اســت. ایمان به خدا بدیهي و محکم اســت. راسخان این قانون را 
که هیچ کس در خدا شــکي ندارد درک کرده اند. به این ترتیب ایشــان نقش 

سیستماتیک خداي حي و قیوم را در تأویل بیان مي کند.
بحث بعدي ایشان در رابطه با محکم و متشــابه این است که مي گوید مفسران 
معتقدند ضمیر )هُ( در آیه »منِــهُ آیات محُکمات...« به قــرآن برمي گردد، یعني از 
درون قرآن یکسري آیات محکم هستند و یکسري متشــابه. آیت الله طالقاني این 
نظر را نقد مي کنند و مي گویند »منِ« در این آیه »منِ بعضیه« نســبت به بخشي از آن 
معنا نمي دهد، بلکه به معناي نشأت گرفتن است و »هُ« به هوالذي برمي گردد، یعني 
خدایي که خالق اســت و قرآن را نازل کرده و آیات محکم از اوســت. محکمات 
مادر کتاب هســتند: »هُنَ امُ الکتاب« و محکم هم از متشــابه جدا نیســت. آیت الله 
طالقاني »اخَُر« را به معناي زمان مي گیرد، یعني آنچه از دل آن و پس از آن به وجود 
آمده متشابهات اســت، اما صریحاً بیان مي کند که محکم در متشابه موج مي زند و 
در هر متشــابهي مي توان محکم را دید و درنهایت این که هم محکم و هم متشــابه 
ازسوي خداســت. در نتیجه این رویکرد، کل آیات قرآن هم انســجام دارد و هم 
کاربرد پیدا مي کند و راهبرد نشــان مي دهد. در همین جا آیــت الله طالقاني بحث 
قرآن انسان ســاز را مطرح مي کند و مي گوید قرآن انسان را با مبنابودن و محوریت 

خدا و حضور بدون وقفه خدا در همه پدیده ها و در همه دوره ها مطرح مي کند.
با توجه به این بخش ها از تفسیر پرتوي از قرآن مي بینیم آیت الله طالقاني زنده 
اســت، چون نظراتي را طرح کرده که مي تواند ما را بیشــتر با قرآن وکاربرد آن 
مأنوس کرده و به حرکت درآورده به تشبیه خودشان مانند انساني که در حال شنا 
در میان امواج است و رو به سوي ســاحل نجات و امید دارد. در توضیح راسخان 
در علم، آیــت الله طالقانــي مي گوید راســخان در علم در متشــابهات متوقف 
نمي شوند، بلکه در پرتو هدایت قرآن از آن عبور کرده و به اصول و حقایق کلي 
و ثابتي مي رسد و متشــابهات را در پرتو آن هدایت عیني مي بیند: »پس راسخان 
در علم هم کتاب را از آن پیشگاه اعلاي رب مي دانند که تشابه و تمثیل آن براي 
تربیت و بالابردن عقول مستعده است.« راســخان در علم چون در روش و منش 
راست و درســت و تابع هدایت خداوند هســتند، جریان و حضور محکم را در 
متشــابه مي بینند به همین دلیل به انحراف نمي افتند، 
پیرو محکمات هستند و از متشابهات پیروي نمي کنند 
و مي گویند کار مفسر در تأویل این است که این کار 
)یعني بازگشــت پدیده ها به ســوي خدا( را کشف 
کند و خــود را واســطه اي براي بازگردانــدن نکند، 
بلکه بازگشت داده مي شــود، این هم یکي از نکات 
کلیدي این تفسیر اســت. از نظر آیت الله طالقاني اگر 
مفســر خودش و یا دســتگاه فکري خود را وسیله اي 
براي بازگرداندن پدیده ها به ســوي خدا بکند به یک 
حجاب براي درک قرآن تبدیل مي شود، چنانچه در 
مقدمه در مورد تفســیر به رأي آن و حجاب ها سخن 
گفته اســت. آیت الله طالقاني جمله هایــي در مورد 

آيت الله طالقاني شرط 
قرارگرفتن در معرض هدايت 
قرآن را در برکناري حجاب ها 
مي داند. در اين رابطه به 
حجاب هاي غيراکتسابي 
و  حجاب هاي اکتسابي اشاره 
مي کنند و به اين ترتيب راه 
تفسير به رأي را مي بندند



106

13
91

اد 
رد

 خ
ت و

ش
به

ردي
ا

محکمات دارد که آن هم بسیار کلیدي است که به چند مورد آن اشاره مي شود:
 »اســتحکام و ثبات که هماهنگ با تشــابه وتحول اســت برهــان ابدیت و 
جاودانگي کتاب اســت که هماهنگ با تحول و تکامل پیش مي  رود مانند اصل 
حیات که در فروع استعدادها و صورت هاي متشابه و شاخه ها جریان دارد و همه 
از آن است و برگشت همه به آن. همچون سرچشــمه جوشان و مواج از تحول و 
تنوع و در بسترهاي حدود و گونه هاي مایه گیر )ظرفیت هاي متفاوت( و متشابه 
پیش مي رود تــا از ماندن در حدود و تشــابهات رهیده شــود.« در اینجا آیت الله 
طالقاني سیر تکاملي محکمات را مطرح مي کند، زیرا معتقد است که محکمات 
هم قابل تأویل هســتند. متشابه به محکم تأویل مي شــود و محکم هم به مبدأ که 
خداست تأویل مي شود و در شرایط زماني و مکاني، شکل متناسب پیدا مي کند.

¡پس مي توانیم بگوییم این یکي از تفاوت هاي تفس�یر آق�اي طالقاني با دیگر 
تفاسیر است که ایشان قائل به تأویل محکم و متشابه، یعني هر دو مورد هستند. 

£بله، ایشــان معتقدند محکم و متشــابه هر دو باید تأویل شوند، زیرا هر دو 
ازسوي خدا و مخلوق خدا هستند و باید نسبت به آن مبدأ تأویل شوند. چنانچه 
راســخان مي گویند: »امَناّ بهِِ کُل منِ عِندِ رَبناّ«، راســخان محکم و متشابه و کل 

کتاب را ازسوي خدا مي دانند.
¡و کج دلان مي توانند هم در محکم و هم در متش�ابه تأویل من عندي داشته 

باشند.
£آیت الله طالقاني توضیح مي دهد که در برابر راســخان، کساني هستند که 
تأویل زیغي و کج دلانه دارند. این گروه در تأویل، تشابه سازي مي کنند و این گروه 
را دو دسته کرده  اند: اول کســاني که این نوع تأویل را انجام مي دهند و کج دلي و 
کج اندیشي مي کنند. دوم گروهي که به دلیل ساده دلي از این عده پیروي مي کنند. 

ایشان کار زیغیون را شبیه سازي در محکم و متشابه تعریف مي کند.
توضیحات آیــت الله طالقاني ذیــل آیــات 7 و 8 آل عمران بســیار کلیدي 
اســت و نیاز به تعمق دارد و مي توان نگاه ایشــان را در این رابطه دید که چگونه 
در سراسر تفسیرشان جریان دارد، مثلًا  آیات مربوط به انفاق نمونه بسیار خوبي 
است. بخشي از تفسیر این آیات مربوط به ظاهر آیات است و دستورالعمل هایي 
براي انفاق مي دهد. محور دیگري هم در تفســیر این آیات وجود دارد که بسیار 
جالب است، مثلاً  ایشان جهاد و انفاق را دو تارآهنگ و رشته هاي حیات مي داند 
و بدین گونه ارتباط آیــات را مي نمایاند و چنین ادامه مي دهد کــه انفاق در راه 
خدا از هلاکت عمومي بازمي دارد و در توضیح کارکرد آن مي  گوید هر عملي 
برون گرایي و بروز وجود انسان است. چون انگیزنده اختیار و نیت و عمل، خدا و 
در راه خدا باشد که حیات و قدرت مطلق است از درون آن مایه حیات نیرومندي 
مي جوشد که همین افزایش دهنده و گسترش یابنده است و پیوسته درون اجتماع 

و نفوس ریشه مي دواند و ساقه و شکوفه مي رویاند. به 
این ترتیب آقاي طالقاني انفاق را راه خروج از خود و 
خمودگي و افســردگي  مي داند چنانچه از گرایش و 
پیچیدگي در خود بازمي دارد و آن را پیوستن به اراده 

خالق و اصلاح خلق تعریف مي کند.
شــاید یکي از مشکلات بشــر امروز افسرده حالي 
و یأس و خزیــدن درون خود و زمینگیرشــدن باشــد 
و یکــي از راه هاي برخورد بــا آن همین انفاق اســت، 
به طوري که دربســتر اراده خالق و به صلاح خلق باشد. 
در اینجا راه برون رفت از منطقه رفاه انســان را هم نشان 
مي دهد و توجــه را از خود و منافع خود به ســمت خلق 

خدا مي برد و بــه اجتماع مي کشــاند. آیــت الله طالقاني در مورد کســي که انفاق 
مي کند مي گوید: »منفق مانند دانه اي زنده و ســالم اســت که در زمین پرمایه و در 
معرض نور و آب و هوا کشت شود و در مسیر مشــیت خدا افزایش و تصاعد یابد.« 
مکانیزم این حرکت تدبیر خداســت. اراده و علم فراگیرنده و نافذ خداوند ضامن 
این رشد و گسترش اســت. آرامشي که در اثر انفاق در انســان منفق ایجاد مي شود 
ا  بسیار مهم اســت. چنانچه آیه مي فرماید: »الذَِّینَ ینُفِقُونَ أمَوَْالهَُم باِللیَّلِْ وَالنهََّارِ سِرًّ
وَعَلَانیِۀًَ فلَهَُمْ أجَْرُهُمْ عِندَ رَبهِِّــمْ وَلَا خَوْفٌ عَلیَهِْمْ وَلَا هُمْ یحَْزَنوُنَ.« )274( در انفاق 
اخلاص نیت، قصد و کیفیت هم مطرح مي شود و نظر به مقدار و کمیت آن نیست. 
براســاس آیات، انفاق انواع مختلفي دارد و مي تواند قول معروف، کمک فکري، 
کمک مالي و... باشد. دستورالعمل هایي هم براي انفاق وجود دارد مانند این که در 
خفا باشد، گذشت و چشمپوشي از بدي ها در آن باشــد، فرد مقابل را خود کم بین 
و تحقیر نکند، مشــروط نباشــد و مي تواند به صورت گفتارنیک و پسندیده باشد. 
آلوده به آزار نباشد، چشمگیر نباشد و... . ایشــان در توضیح آیات مي گوید با این 
شرایط آنچه منظور انفاق است تزکیه نفوس و پیوستگي دل ها و ظهور محبت ها و 
برومندي افراد و تحرک اجتماع مي باشــد، بنابراین ما منتي بر سر افراد نمي توانیم 
داشته باشیم، زیرا خودمان در پروسه این حرکت رشــد کرده ایم. به علاوه با رشد 
و بالاآمدن افراد به جامعه اي رشدیافته مي رســیم. پس انفاق به سود انفاق کننده و 
در شرایط و نیازهاي زمان است تا شــرایط دگرگون شود و نیازها به صورت دیگر 
درآید. با رشد افراد و جامعه، شرایط متحول مي شود و در موقعیت جدید نیازهاي 
ْ لَا تبُطِْلوُاْ  جدیدي به وجود مي آیــد. درآیه بعد مي گویــد: » یاَ أیَهَُّــا الذَِّینَ آمَنـُـوا
صَدَقاَتکُِم باِلمَْنِّ وَالذَی کَالذَِّي ینُفِقُ مَالهَُ رِئاَء الناَّسِ وَلَا یؤُْمنُِ باِللهِّ وَالیْوَْم الاخره.« 
آیت الله طالقاني از عبــارت »ولا یؤمن بالله و الاخره« اســتفاده کــرده و مي گوید 
»خودخواهي و خودگرایي با خداگرایي و برتراندیشــي ســازگار نیست. این دو 
نقطه نظر مقابل هم هســتند. آن که ایمان و گرایش به خدا و آخــرت دارد از خود 
و چشــم انداز محدود زمان و مکان خود بیرون آمده و نیت و عملش ناشــي از دید 
وسیع خداشناسي و جهان بیني و آخرت اندیشي مي  گردد.« یعني اگر انساني تحت 
این شــرایط انفاق کرد و درحقیقت محدودیت هاي خود را برطرف کرد و چون 
ازسویي رو به سوي مبدأ مطلقي دارد که واسع است، خود را وسعت مي بخشد و به 
این ترتیب انسان فرازمان و فرامکان مي شــود. بحثي که آیت الله طالقاني در مقدمه 
در مورد انسان سازي دارد رسیدن به شرایط انسان فرازمان و فرامکان است. اثرات 
منفي انفاقي که با منت و اذیت و ریا آلوده باشــد به ســنگ ســخت و لغزاني تشبیه 
مي شود که بر آن اندک خاکي نشســته و وقتي باراني به آن مي رسد به جاي آن که 
رویانده شود همان اندک خاک و آنچه در آن اســت پراکنده شده و آن سنگ را 
خشــک به جا مي گذارد. اما اگر انفاق باخلوص باشد هرچه خالص تر، نفس بیشتر 
تزکیه مي شــود و ثابت و پایدارتر مي شود و اضطراب 
و تألم روحي از بین مي رود. یکي دیگــر از آثار انفاق 
رهایي از حب مال است. »مال« این دنیا براي فرد نیست. 
هرچه محبت مال و خودداري از انفاق ســخت تر باشد 
تزلزل نفساني بیشتر مي شــود،  زیرا مال خود اعتباري و 
ناشي از ماده اشــیا و نموداري از آن است و چون مادي 
اســت مانند هر پدیده مادي دیگر متغیر و ناپایدار است 
و شخصي که به آن وابسته است نمي تواند به اطمینان و 
آرامش خاطر برســد و همواره در حال تغییر است. در 
اینجا با توصیف زیبایي بي ثباتي این گونه افراد را نشان 
مي دهد و مي گوید »مانند سرنشین قایق سبک در میان 

آيت الله طالقاني مي گويند 
تفسير بايد کليد درهاي بسته 
باشد، نه توضيح واضحات. البته 
ايشان  اشاره مي کند که تدبر با 
اصالت دادن به ذهنيات و تحميل 
ذهن بر واقعيت تفاوت دارد و 
تدبر عملي است قيام گونه
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دریاي توفاني، پیوســته دســتخوش امواج است«. راه 
برون رفت از این وضعیت هم در دیدگاه طالقاني ایجاد 
رابطه تولید و حاکمیت بر مال و قطع رشــته هاي علاقه 
حاکم و نافذ مال مي باشد و مالکیت را در رابطه با تولید 
حل مي کند... مانند جنیني در رحم مادر که وقتي جنین 
رسید،  رابطه اش با رحم مادر قطع مي شود و به خودش 
اتکا پیدا مي کند و مولود قائم به خود مي شود. شخص 
انفاق کننده پیوســته در رحم طبیعت پرورش مي یابد و 
از آن مي گیرد و مي دهد و بــه تدریج پیوند خود را قطع 
مي کند تا مولود مستقل و تثبیت شــده اي شود و به پاي 
قواي ذاتي خود بایستد و حاکم بر طبیعت و مال شود و 
استعدادهاي دروني و انساني اش رویش یابد.« مي بینیم 
منظور آیات فراتر از این است که صرفاً گرسنه اي سیر 
یا برهنه اي پوشیده شود. مرحله بعدي انفاق در راه خدا 
براي رضاي خداســت، مرضات الله، این مرحله تثبیت 
نفس اســت و تحرک از عمق درون انسان مؤمن است 
که مال را از آنِ خــدا و خلق را بندگان خــدا و خود را 
و آنچه را دارد وســیله حرکت و کمال و تقرب به خدا 
و هدف هاي همگاني مي داند و انفاقــش آلوده به ریا، 
منت، اذیت و وســیله برتري جویي خــود و کوبیدن و 
تحقیر کرامت و شــخصیت انسان ها نیســت تا به جاي 
رابطه و محبــت و تعــاون و تعالي، تحقیر و دشــمني و 

قشربندي و پراکندگي آورد.
در ادامه آیــات اشــاره مي کند، اگر انفــاق به هر 
نیازمندي در حد اســتعدادش باشــد و شخص مؤمن 
یعني گرایش یافته از وابســتگي ها و علاقه ها کم کند، 
طبعاً انفاق به سوي هدف هاي برتر و عالي تر سوق پیدا 

مي کند و تحرک فزاینده و کامل تر مي شود.
یکي دیگر از سرفصل هاي بحث انفاق در مباحث آیت الله طالقاني این است 
که هر که و به هر نیت و هر اندازه و کیفیتي انفاق کند ســود و حاصل آن به نفع فرد 
منفق است و تأکید مي کند آثارش این اســت که اول »دید عقل« را بازمي گرداند 
و دوم نفوس را از رکود و بستگي مي رهاند، درنتیجه نیرومند و متحول و گسترده 
مي گردد تا آن که وجــه الله را مي نگرد و همان را مي جوید »و مــا تنَفِقُون الا ابتغاء 
وجه الله«  و مؤمن به جایي مي رســد و چنان وســعت دید پیدا مي کند و دســت باز 
مي شــود تا هر چه و به هرکس اعم از مؤمن و کافر )به جز آن که به ســود متجاوز و 
محاربین و مسلمین باشد( انفاق مي کند و مانند خداي رحمان که رحمانیتش عام 
است و همه گیر، خیرش عام و گسترده مي شود. مراحلي که براي انفاق به تدریج در 
قرآن آمده است به اینجا مي رسد که انفاق شما را به آن مقام مي رساند و دید شما را 
باز مي کند که جز جویاي وجه خدا نمي باشید، از مدار مرضات الله به مدار وجه الله 
ارتقا پیداکردن اســت، چون هرجا که مرضات الله بود روي رضایت خدا نمودار 
مي شود و بخشــنده و گذراي از خود و مال را تثبیت مي کند و امید مي دهد و آفاق 
دیدش را بازمي گرداند تا جویاي وجه الله به طور مطلق مي شود.« آیت الله طالقاني 
به این شیوه تکامل محوري را در عمل انفاق مطرح مي کند. هرکس، هر چه، به هر 
نیت و به هر انــدازه و به هر کیفیت انفاق کند خدا آن را مي داند و چنان که هســت 
مي رویاند. بدیهي است هر چه کیفیت بهتر و هر چه نیت خالص تر باشد بهره وري 

آن براي فرد منفق و گیرنده انفاق بیشتر است. در اینجا 
هم مي بینیم رشد انسان، آن هم انساني در بستر اجتماع و 

مسئولیت مطرح است. 
حیف اســت که به این نکته در تفســیر احکام از 
دیدگاه آیت الله طالقانــي نپردازیم که ایشــان توجه 
برگزیده خــود را بر قســط به عنوان زیربنــاي احکام 
مي گــذارد. )جلــد دوم پرتــوي از قــرآن، 259( و 
رشــد اخلاق و ایمان را به آن وابســته مي داند و عنوان 
مي کند: »اگر قســط نبود هیچ اصلي از اصول شریعت 
پایه نمي گیرد و جنگ طبقاتي درمي گیرد.« آیت الله 
طالقاني جنگ هاي داخلي و اجتماعي را ناشي از زیر 
پا گذاشتن قسط مي داند. ایشان این موضوع را در ذیل 
آیات مربوط به ربا، به روشــني توضیــح داده اند و راه 
برون رفت انسان از تضادها و قرارگرفتن در سیر تکامل 
را مطرح و شــرایط آن را بدین گونه عنــوان مي کند 
 کــه عبارتنــد از: 1ـ خدامالکــي 2ـ تکامل محوري
  3ـ برخــورد تدریجــي و مراحلــي بــا احــکام

 4ـ قســط زیربناي احــکام اســت. 5ـ روایــات باید 
با آیــات ســنجیده شــود. در همین مباحــث، بحث 
را  محــدود  مالکیــت  و  شــرابخواري  بردگــي، 
مطرح کــرده و آیــات مربــوط بــه تحریم ربــا را با 
مراحــل تدریجي عنــوان مي کند که نخســت قرآن 
 آنها را بــه ایــن کار نکوهش کــرده )نســاء: 161(، 
سپس نهي از رباي مضاعف اســت )آل عمران: 130 
و 131(، در مرحله  بنــدي آیات چهــره رباخواران و 
چگونگي قیام آنان را تصویر مي کنــد و در آیه 278 
بقره، حکم صریح تحریم ربا مي آید »وَ ذَرُوا مابقَيَ منِِ 
الرَبوا انِ کُنتمُ مؤُمنِین«، که الغاي مالیت آن را اعلام کرده است و رسول اکرم)ص( 
در سال دهم در خطبه مفصلي در منا ربا را الغا فرمود. درحقیقت تحریم رباخواري 
هم مانند شرابخواري و الغاي بردگي، مرحله به مرحله اتفاق مي افتد. آقاي طالقاني 
نشــان مي دهد که آیات چگونه راه برون رفت و قرارگرفتن در مسیر تکامل را در   
برخورد تدریجي و مراحلي بــا احکام مطرح مي کند و جوهر آن  هم این اســت 
که قســط را زیربناي احکام مي گیرند. این رویکرد در تفسیر دیگر آیات مربوط 
به احکام مانند طلاق، ازدواج، معاملات هــم وجود دارد و آیت الله طالقاني روي 
تدریجي بودن، مراحلي بودن و زیربنابودن قسط تأکید دارد و بدین گونه جامعه را 

مستعد احکام نهایي کرده و از بحران زایي پیشگیري مي کند.
در توضیح آیات محکم و متشابه گفته شد که زمان در تفسیر آیت الله طالقاني 
جایگاه ویژه دارد. این نگاه در تفســیر آیات احکام مانند انفاق یــا تحریم ربا هم 
دیده مي شــود و ایشــان تدریجي بودن و زمان را در متن آیات احکام مي آورند و 
بدین وسیله انسان را از محدودیت هاي محیطي و نفســاني خارج کرده و برومند 
مي گرداند. نکاتي که در بالا گفته شــد ازجمله مباحثي بود که نظر ما را به تفســیر 
پرتوي از قرآن جلب مي کرد. البته نکات بسیار دیگري در رابطه با این تفسیر وجود 
دارد و سطرسطر آن پر از جمله ها و واژه هایي تحرک افزا و زنده است که باید به آن 
پرداخته شود. آیت الله طالقاني در پرتو هدایت قرآن به نقطه نظراتي دست یافت که 

همواره از او فردي سرآمد زمان و مکان و شرایط و عصر خویش ساخت. 

آيت الله طالقاني معتقدند 
»تأويل جامع و کامل را منحصراً 
خدا مي داند، اما اين انحصار 
نافي قدرت تأويل بشر نيست، 
همان طور که ائمه و پيامبر)ص( 
به اعتبار خدا و وحي قادر به 
تأويلند، بشر هم مي تواند اين کار 
را انجام دهد و خودمحوري 
در آن نيست«
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میثم�ي: پیش از این که وارد قــرآن یا هر دین دیگری بشــویم، می خواهم 
بگویم همه بشریت خدا را قبول دارند. هر دانشمندی آکسیوم، معیار یا بدیهي 
متعارفي دارد که کاخ اســتدلال خود را بر آن بنا می کند. حرف من این است 
که در هستی نمی شود شک کرد و هرکس هم که شک کند، به نوعی هستی را 
پذیرفته است. هرکسی هم که انکار کند، باز هم در دل انکار، هستی را پذیرفته 
اســت. من همواره با این معیار پیش مي روم و به نظر خودم  با هیچ بن بســتی هم 

برخورد نمی کنم و مبدأ مختصات من همین »هستی« است.
دانش�جو: این که معیار شــما به هیچ بن بســتی برنخورده اســت، ادعای 

بزرگی است.
میثمي: در این مورد درطول تاریخ کار شده است و من هم به نوبه خود کار 
کرده ام و برایم روشن شــده اســت. پس مبدأ مختصات، خداست و ما اساس 
 بحث مان را روی چهار اصل می گذاریم: الف ـ در خدا نمی توان شــک کرد.

 ب ـ خدا را نمی تــوان اثبات کرد. ج ـ خــدا را نمی توان انکار کــرد. د ـ خدا را 
نمی توان تعریف کــرد. اگرچه این مفاهیم را از قرآن الهــام گرفته ام، ولی این 

اســتدلال ها درون دینی نیســت. من بعــد از نابینایی، 
درسلول انفرادی که بودم به همه چیز شک کردم. بعد 
به همین چهار محور رســیدم که نمی شود به هیچ وجه 
در خدا شــک کرد. مــن می خواهم ادعایــي بکنم و 
آکســیومی را مطرح کنم؛ هر دانشمندی در علم، اول 
فرضیه ای را ارائه می دهد و می گوید من براساس این 
فرضیه به این دستاورد رســیده ام و این را در بستر علم 
می غلتاند تا ببیند آیا فرضیه اش جــواب مي دهد یا نه 
و آیا می تواند همه چیز را تبییــن کند یا نمی تواند و آیا 
می تواند حداقل جهان و تاریــخ را تبیین کند یا نه. این 
حق هرکسی اســت که یک بدیهی داشــته باشد، اما 
این بدیهی باید جوابگو باشــد. ما می گوییم ارســطو 
بدیهیات اولیه ای دارد که در دنیا بســیاري آن را قبول 
دارند. مارکس هم یک بدیهی به نام ماده ازلی ـ ابدی 
دارد. پوزیتیویســت ها می گویند فقط تجربه اصالت 

دارد و حتی تعمیم و تجرید )Extrapolation( را قبول ندارند.
بدیهي من هستی اي است که هیچ کسي نمی تواند در آن شک کند، با این 
حال، شــک در آن جایز و حتی طبیعی اســت و نمی توان گفت گناه است. در 
واقع طبعاً این شک نسبت به تصور کسی است که در هستی شک کرده است و 
موجب ارتقاي او می شود، یعني پس از شک به تصور بالاتری از هستی می رسد. 
در آن تصور بالاتر هم می تواند و طبیعی است شک کند. دو تکبیر »سبحان الله« 
ـ منزه اســت خدا از آنچه ما فکر می کنیم ـ و »الله اکبر« ـ خدا برتر از هر تصوری 
است که نسبت به او داریم ـ تا ابد دینامیزم و پویایی فکری ما را حفظ می کند. ما 
می گوییم خدا از آن تصوری که ما داریم بزرگتر است. نمی گوییم بزرگترین 
است، بلکه بزرگتر از تصوری اســت که ما از خدا داریم. به این نتیجه رسیده ام 
که شک کردن واجب است. آن موقع که تزلزل و عدم آرامش داشتم و در خدا 
شک کردم، به نظرم می آمد که آدم پستی شده ام. در زندان عمومی به دیگران 
هم گفتم که شما باید یک دورة شک را بگذرانید. هنوز این سیر من یک سیر 
بیرونی است، نه درون دینی. اصولاً معنا ندارد که وارد دین بشویم و از آیاتی که 

مخلوق اند، به هستی یا خالق برسیم. 
دومین تعریف این بود که هیچ کس نمي تواند 
هستی را اثبات کند و هر کســی که بخواهد آن را 
اثبات کند، باید مقدمات یقینی و بدیهی داشته باشد. 

این اصل بدیهی، همان »اله« یا خدای او می شود.
 آیت الله مطهری در کتاب »شناخت اسلامی« 
در پنــج مرحله می گوید ریشــۀ جهان شناســی، 
جهان بینی است. ریشۀ جهان بینی، روش شناخت 
است و ریشــۀ روش   شــناخت، شناخت شناسی 
اســت. برخی شناخت شناســی را مبتني بر عمل 
می داننــد و معتقدند ملاک صحــت یک روش 
شــناخت یا متدولوژی، »عمل« اســت، اما ایشان 
براین باورند کــه عمل، 50  درصد قضیه اســت. 
در یونان و بعدها در معارف اســلامی به این نتیجه 
رســیدند که برای تشــخیص این که کدام روش 

گفتمان جست وجو
در دو ش��ماره گذش��ته نظرات لطف الله ميثمي در جلسات انجمن اسلامي دانشگاه عباسپور و پرسش و پاسخ با دانشجويان انتشار يافت. در اين 

شماره بخش سوم اين سلسله سخنراني ها با عنوان گفتمان جست وجو از نظر خوانندگان نشريه مي گذرد.
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شــناخت درســت اســت باید یک ملاک برتر یا 
ملاک »خود معیار« داشته باشــیم که البته حکمای 
ما از این نظام اســتدلالی برای اثبات خدا اســتفاده 
می کردند، اما ما می گوییم همین که به ملاک برتر 
و خودمعیار رسیدیم کافی اســت، چرا که ملاک 
برتر »الله اکبر« است و دیگر برتر از آن چیزی نیست. 
ملاک خودمعیار هم قائم به ذات اســت. تو در این 
پروســه به خدا رســیده ای، مگر خدا چیزی غیر از 
»قائم به ذاتی« اســت؟ چیــزی غیر از »معیــار برتر« 
اســت؟ ما برای دیندارانی کــه می خواهند خدا را 
اثبات کنند استدلالی از امام حسین )ع( می آوریم. 
ایشان آب صاف و پاکی را روی دست ها ریخته اند. 
امام حســین)ع( در دعای عرفه می گویند: »کیف 
یسُتدَلُ بما هو فی وجوده مفُتقَِر الِیک«، چگونه به تو 

استدلال بشود با چیزی که خودش به تو نیازمند است؟ ما هر چیزی را مبنا قرار 
بدهیم و بخواهیم به وسیله آن خدا را اثبات کنیم، خود آن چیز به خدا نیازمند 

است. هرگز با چیزی پایین تر از خدا نمی شود به خدا رسید.
 سوم این که کسی نمی تواند خدا را رد کند: »لایمکن الفرار من حکومتک«. 
آنچه حضرت علی )ع( در دعای کمیل بیان می کند یک اســتدلال اســت، نه 
موعظه. به نظر من هرکس که بخواهد خدا را رد کند، مقدماتی می چیند که در 
آن مقدمات به پذیرش خدا می رســد، بنابراین راهی برای فرار نیست. هستی، 
هست و از آن نمی شود گریخت و از قبل هم بوده است و شیطان هم ـ که به نظر 
ما پست ترین موجودات است ـ به آن اعتراف دارد. اگر به درون دین هم برویم 
ملاحظه می کنیم کافر ـ یعنی پوشا ننده حقیقت ـ درنهایت چیزی به نام حقیقت را 
قبول دارد. مشرک هم شریکی برای حقیقت قائل است. الحاد نیز یعنی گذاشتن 
ســنگ لحد روی چیزی و دفن آن چیز و در اصل یعنــی دفن کردن حقیقت. 
منافق، حق نماست یعنی کسی که حق را قبول دارد و اصولاً خود نیز حق نمایي 

مي کند، ولی »چون به خلوت می رود آن کار دیگر می کند«.  
برتراند راسل یک پوزیتیویســت صِرف اســت و حتی علم را هم قبول 
ندارد، چون علم درجه ای از تعمیم و تجریــد را قبول دارد. ولی او می گوید 
»فقط تجربه« است که اصالت دارد. او در کتاب »جهان بینی علمی« با چندتن 
از کشیشان مباحثه دارد. کشیش ها به اصل دوم ترمودینامیک به نام آنتروپی 
اســتناد می کنند. آنتروپی یــک اصل جهانشــمول اســت و همه جا تجربه 
می شود. برتراند راســل مثال می زند: »وقتی شــما یک میـخ داغ را در هـوا 
می گیرید، میـخ با محیـط خود به تعـادل )Randomness(  می رســـد. جهـان 
رو بـه تعـــادل و افول می رود و محدود است و از آنجا که آنتروپی در یک 
محیط بســته صادق اســت، بنابراین این جهان که رو به آنتروپی است، بسته 
و محدود است.« راســل از نظام تجربی پوزیتیویســتی خودش به این نتیجه 
می رســد که این جهان محدود اســت. اینجا راه فرار هم ندارد. کشــیش ها 

می گویند: »چون این جهان محدود است و رو به افول، پس خدایی هست.«
برتراند راســل مکث می کند و می گوید: »من این جهانی را که رو به افول 
اســت دوســت ندارم.« حضرت ابراهیم همیــن را گفت: »لااحــب الافلین« 
)انعام: 76( در آنجا که تجربۀ ماه، ســتاره و خورشید را مطرح می کرد و در سیر 
سؤال مندی و جست وجوگری می خواست به جایگاه واقعی اش و رابطه خود با 
خدا برسد، گفت: »من افول کنندگان را دوست ندارم.« ملاحظه می شود چیزي 

در درون برتراند راســل هســت که جاودانه است، 
یعنی او خود، جاودانگی را قبول دارد و ناخودآگاه 
و به اعتبــار آن می گوید چیــزی کــه افول یابنده و 
محدود است، دوست ندارم. من می گویم این نگاه 
توحیدي عریان و پوســت کنده است. هرکسی که 
می خواهد خدا را انکار کنــد، در مقدماتی که برای 
این کار می چیند به دام توحید می افتد. اینجاست که 
حضرت علی در دعای کمیل اســتدلال مي کند که 
»لایمکن الفــرار من حکومتک«؛ که این اســتدلال 
را نمی توان در طبقه بنــدي درون دینی و برون دینی 
ارزیابی کرد. متأســفانه عمده بحث های کلامي ما 
برای اثبات خداست و به نظر من، این تلاش بي ثمر، 
ما را از توسعه نیز عقب انداخته است. مرحوم علامه 
طباطبایی در تفسیر المیزان درمورد آیه »افَیَ الله شَک 
فاطِرِالسَمواتِ  وَ الارض« )ابراهیم: 10( می نویسد: »هیچ گاه در طول تاریخ در 

ذات خدا شکی نبوده است. بحث بر سر صفات خدا بوده است.«
 چهارم این که خدا تعریف بردار هم نیســت: »سُــبحانَ  الله عَما یصَِفون« 
)مؤمنون:91( خدا منزه است از آن که وصف شــود و به تعریف آید. اگر ما 
بخواهیم خدا را وصف کنیم، آنگاه خودمان خدا هستیم و خالق می شویم، 
اگرچه ناچار از وصف و تعریف هم هستیم. او برتر از هر تعریف و توصیفی 
است، پس باید خودمان را تعالی بدهیم . همین باور »سبحان الله« و »الله اکبر« 
یعنی خدا برتر است. البته علاوه بر اثبات ناپذیری خدا، انکارناپذیری خدا، 
شــک ناپذیری خدا و تعریف ناپذیری خدا، مقوله پنجمی هم هســت و آن 
این که هســتی محض یا خداوند، در تمامی چهار گزاره فوق موج می زند. 
تأکید می کنم که اگر بخواهیم خدا را اثبات کنیم، در مقدمات اثبات، خدا 
وجود دارد. اگر بخواهیم خدا را انکار کنیم، در مقدمات انکار، خدا وجود 
دارد. اگر بخواهیم در خدا شک کنیم، این شک در تصور ما از هستی است 
و نه خود هســتی، و در این گزاره هم خدا موج می زند. اگر بخواهیم خدا را 
تعریف کنیم ـ و ناچار باشــیم خدا را تعریف کنیم ـ در این گزاره هم باید به 
تعریف برتر برسیم و ناچار به تعالی هستیم، بنابراین می بینیم حضرت علی در 

دعای کمیل، حق مطلب را ادا کرده است. 
 حال با این چهار وجه از مبدأ مختصات، مي توانیم به تبیین جهان، هستی، 

تاریخ، جامعه و انسان بپردازیم.
دانشجو: اینها مبدأ مختصات نبود. 

میثمي: به نظرمن بود و باید پاسخگو باشد. می توان این مبدأ مختصات را در 
بستر زمان به آزمون گذاشت. در صدر اسلام اصلًا بحث اثبات خدا نبوده است. 
هیچ کجا در قرآن و ســیره ائمه، خدا را اثبات نکرده اند. این مطلبی است که از 
یونان وارد معارف اســلامی ما شده اســت؛ این که با مقدماتی که »من دون الله« 
اســت بخواهیم خدا را اثبات کنیم. به این ترتیب، این مقدمات به نوعی خدا و 
اله ما می شوند. اگر ما با نگرش »هســتی  محور« جلو برویم، همه چیز دگرگون 
می شود و ما گام های سریع تری در راه توســعه و وفاق ملی، منطقه ای و جهانی 
برمي داریم. اولین دستاورد مســتقیم آن هم این است که جلوی حذف نیروها 
را می گیرد و مسائل 150 سال گذشــته بویژه 25 ســال اخیر تکرار نمی شود و 

مي تواند بستر وجودي مناسبي براي پلورالیسم واقعي باشد.
دانشجو: شــما این چهار محور را از کجا آورده اید؟ اگر بگویید از قرآن 

هر دانشمندی آکسيوم، 
معيار يا بديهي متعارفي دارد 
که کاخ استدلال خود را بر 
آن بنا می کند. حرف من اين 
است که در هستی نمی شود 
شک کرد و هرکس هم که 
شک کند، به نوعی هستی را 
پذيرفته است. هرکسی هم که 
انکار کند، باز هم در دل انکار، 
هستی را پذيرفته است
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آورده ام من باور نمی کنم، چون شــما گفتید اگر ما با پیش فرض وارد قرآن 
بشویم، صرفاً به دنبال مدارکی برای تأیید آن هستیم، استناد قرآنی هم داریم. 
آنجا که قرآن می گوید: »یضلّ مَن یشاء و یهدي مَن یشاء« )نحل:93(، یعنی 
خدا هرکسی را بخواهد گمراه می کند و در عین حال هرکس را هم بخواهد 
هدایت می کند. پس من قبول نمی کنم که شــما با قرآن بــه این چهار مورد 
رسیده باشــید. فقط ملاک »عمل« باقي می ماند که باید بگویید آیا شما تمام 
مکاتب را تجربه کرده اید و به این نتیجه رسیده اید؟ مثلًا یک ملاک، نگرش 
به طبیعت است، شــما از کدام ملاک ها اســتفاده کرده اید و از کدام راه ها 

رفته اید که به این چهار اصل رسیده اید؟ 
میثم�ي: هر انســانی در ذات خود معرفت طلب، کنجکاو، جست وجوگر 
و حقیقت جو اســت. خود من به دنبال حقیقت بــودم و در عمل صالح زمان و 

در بســتر تشــکیلات مجاهدین دیدم که همه جان 
به کف بودند. بچه ها عمل می کردند و از جان خود 
هم می گذشــتند، ولــی وقتی می خواســتیم از خدا 
مدد بگیریم، خدای ســاختۀ ذهن ما، بــه ما کمک 
نمی کرد و ما را تعالی نمی داد، چون این خدایی بود 
که ما خودمان آن را خلق کــرده و با ذهن خود آن را 
اثبات کرده بودیم. شــما وقتی قضیه ای را در هندسه 
یا ترمودینامیک اثبات می کنید، مراحل اســتدلال، 
مراحل ذهن اســت و خروجی آن نتیجۀ اســتدلال 
شما و ساخته ذهن شماست. وقتی در رابطه با هستی 
فکر  کردم، دیدم که جــواب نمی دهد و مرا به تعالی 
نمی رساند. در ســلول انفرادی که بودم، منافع فردی 
نداشتم، از همســر و مادرم و از تشکیلات جدا شده 
بودم و خودم به تنهایي به دنبال حقیقت می گشــتم. 
شــاید در این 16  ماه انفرادی، وقــت کم می آوردم. 
می رفتــم، می آمدم و ســرم بــه دیــوار می خورد. 

مي گفتم خدایا اگر هستی، خودت را بنما. سپس از خود پرسیدم که چرا اینهایی 
که با پیش فرض های ســاخته ذهن وارد قرآن ـ که کتابی است وحدت بخش ـ 
می شوند، به تفرقه می رسند؟ وقتی با پیش فرض خودم وارد قرآن شدم، دیدم 
چیزی بیشــتر نمی توانم دربیاورم. باید با خدایی که خالق قرآن و هستی است، 
وارد قرآن شد. مفسرانی که وارد قرآن می شوند و می خواهند پس از آن به خدا 
برسند، از همین جا اشــتباه مي کنند. به این معنا که پیش از ورود به قرآن، خود 
را بی خدا فرض می کنند. به نظرمن انســان باید به شــیوة پیامبر ـ که او هم یک 
بشــر بود ـ خودش را درمعرض خدا قرار بدهد، مخاطب خدا بشود و ببیند خدا 
به او چه می گوید. این همان سیری اســت که پیامبر طی کرد تا به او وحی شد. 
هر بشری باید همان ســیر را طی کند تا بتواند با جست وجوگری، سؤال مندی، 

حقیقت طلبی و بی نهایت طلبی، با خدا رابطه پیدا کند. 
دانش�جو: شما گفتید بدیهي مورد نظر شما، هســتی است و در هستی هم 
نمی شود شک کرد. آیا شما هستی را عینِ خدا می گیرید یا رابطۀ مستقیمی 
بین هســتی با خدا می بینید؟ چون شما اســتدلال می کنید که هستی، عینیت 
است و نمی شود در آن شک کرد، پس در خدا هم نمی شود شک کرد. آیا 

می شود چنین نتیجه گیری کرد؟
میثمي: بهتر اســت در ایــن مرحله نام خــدا را نبریم. در ایــن مرحله من 

می گویم هستی، گرچه در ته ذهن من هستی همان خداست.

دانشجو: شــما در مبدأ مختصات خود، گاهی اسم خدا و گاهی هم اسم 
هستی را می آورید.

میثم�ي: زیرا برای من یک معنا می دهند. ولی در این اســتدلال اولیه با اسم 
خدا کاری نداریم. من می گویم لامحاله همه خــدا را قبول دارند، گرچه همه 
نمی توانند خالق را تعریف کنند. تعریف من این اســت کــه نمی توان خالق را 
تعریف کرد، ولی من به خالق ایمان دارم. برای این که من مخلوق هستم و آدمی 
که مخلوق است، ربطی هم با خالق دارد. من نمی توانم در این ربط شک کنم. 
ارتباط بین مخلوق با خالق، مقدم بر فکر و ذهن من است. همین موضوع است 
که مرا به این اعتراف می رســاند. وقتی مارکس به ماده ازلی ـ ابدی ایمان دارد 
و هیچ دلیل تجربی، علمی و شناخت انعکاســی برای آن ندارد و وقتی ارسطو 
می گوید: »اجتمــاع نقیضین محال اســت« و عدم اجتماع نقیضیــن را مطرح 
می کند، عدم که عدم است، اجتماع نقیضین هم که 
محال اســت، از آن یک اصل بدیهی درمی آورد و 
به آن ایمان دارد. برتراند راسل تجربه را ملاک قرار 
می دهد و دلیلی هم براي این کار ندارد، درحالی که 
ماده زوال پذیر اســت و بــه یک مــاده دیگر تبدیل 
می شود، اصالت دادن به تجربه چه معنایی می دهد؟ 
هیچ کدام دلیلی ندارند، اما همه اینها یک بدیهی اولیه 
را اصل می گیرند و برمبنای آن کاخ اندیشــۀ خود را 
می سازند. من هم براســاس دریافت خود، »خدا« را 
اصل می گیــرم و وقتی می بینم در معــادلات بعدی 

پاسخگوست، به آن ایمان بیشتری می آورم.
دانشجو: آنچه که شــما می گویید باید برای ما 
هم بدیهی باشد. شما مختصاتي را مطرح کرده اید 
و می گویید نمی توان در آن شــک کــرد. آیا این 
مبدأ مختصات، بــرای تمام انســان ها یک مطلب 

بدیهی است؟ 
میثمي: از نظر من برای همه انسان ها بدیهی است و من این را ثابت می کنم.

دانش�جو: من فکر نمی کنم. اگر بدیهی بود، نیازی به اثبات خدا نبود و در 
این زمینه سؤال در ذهن ها ایجاد نمی شد.

میثمي: آنهایی که خدا را اثبات می کنند، در مقدمه یک بدیهی اولیه دارند. 
معنای »لایمکن الفرار من حکومتک« همین اســت. آنها هم که خدا را انکار 
کنند، باز در ذهن و تصــور خود، خدا را قبول می کنند. ممکن اســت خدای 
واحد نباشــد، ولی حتماً یک الهه هست. در صدر اســلام، مردم می خواستند 
صفات خدا را تحقق بدهنــد، نه آن که خدا را اثبات کنند. بــه این دلیل، روند 
توســعه ای در صدر اســلام شــکل گرفت و تولیدات فراواني به وجود آمد. 
خلیل ملکی که سوسیالیزم را در ایران مطرح کرد، کتاب »نقش شخصیت در 
تاریخ« نوشته پلخانف را ترجمه کرده است. او نیز یک تئوریسین مارکسیست 
اســت. خلیل ملکی در مقدمه این کتاب می نویســد: »من نمی دانــم چرا در 
صدر اســلام که به جبر یا ارادة خدا معتقد بودند و همچنین در ابتدای انقلاب 
مارکسیستی ـ که آنها هم به جبر معتقد بودند ـ آن همه توسعه و پیشرفت وجود 
داشت؟« یعنی می پذیرد که در صدر اسلام، توسعه و پیشرفت بوده و مسلمانان 

تمدنی بنا نهاده  اند. باید دید عناصر ذاتی این تمدن و توسعه چه بوده است؟
در بررســی ای که انجام دادم پي بردم که در صدر اسلام، اصلًا بحث بر سر 
ذات خدا نبوده و پیام دین هم اثبات خدا نیســت. عده ای قرآن را از جانب خدا 

اگر ما با نگرش 
»هستی  محور« جلو برويم، 
همه چيز دگرگون می شود و 
ما گام های سريع تری در راه 
توسعه و وفاق ملی، منطقه ای 
و جهانی برمي داريم. اولين 
دستاورد مستقيم آن هم اين 
است که جلوی حذف نيروها 
را می گيرد و مسائل 150 سال 
گذشته  تکرار نمی شود و 
مي تواند بستر وجودي مناسبي 
براي پلوراليسم واقعي باشد
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می دانند و عده ای هم می گویند ازجانب خدا نیست. قرآن نیز هیچ کجا بی دینی 
و بی خدایی را تأیید نکرده اســت، و حتي در قرآن آمده فرعون هم دین و خدا 
داشت. شــیطان نیز عزّت، خالقیت و ربوبیت خدا را قبول دارد. حتی فرعون به 
اندیشمندانش می گوید: »موسی می خواهد دین شما را بگیرد و عوض کند«، 
پس پیداست که فرعون هم دین داشته است. در آیه شش سورة کافرون آمده: 
»لکَمُ ْ دِینکُُمْ وَلیَِ دِین«، شما کافران دین دارید و من هم دین دارم. هم کافر دین 
دارد، هم مؤمن. مارکس هم دلیلی برای ازلیت و ابدیــت ندارد. من به یکی از 
مارکسیست ها در زندان می گفتم که سه مؤلفه در نظام معرفتی شما وجود دارد: 
مؤلفه اول این که به »تجربه« بها می دهید. در مؤلفــه دوم به »علم« بها می دهید. 
مؤلفه ســوم نیز »شناخت انعکاســی جهان خارج در ذهن« اســت. آیا با مؤلفه 
»تجربه« ازلیت و ابدیت ماده را تجربه کرده ایــد؟ با مؤلفه »علم« چگونه حکم 

می کنید که ازلیت و ابدیتی بوده اســت؟ شــناخت 
انعکاســی یعنی انعکاس جهان خارج در ذهن شما. 
فرض می کنیم که شما 70 یا 100سال هم عمر کنید. 
حتی بشریت که شش هزار ســال عمر کرده است، 
نمی تواند عمرش را روی هــم بگذارد و حکم کند 
که ازلیتی بوده و ابدیتی هســت. بعد شما می گویید 
که از ارکان اولیه مارکسیســم ماتریالیســم است و 
ماتریالیســم هم ماده ازلی ـ ابدی است. این مطالب 
را مائو، استالین و لنین در کتاب های خود نوشته اند 
و واقعاً هم دلیلی ندارند. بنابراین هرکسی آکسیوم 
خود را بی هیچ دلیلی، بدیهی می گیرد. برتراند راسل 
می گوید: »هرفیلســوفی در جهان برای خود یک 

آکسیوم دارد و آکسیوم او هم دلیل ندارد.«)1(
دانش�جو: مــن فکر نمی  کنم شــکی که شــما 
می گویید در وجود خدا باشــد، شــک در ماهیت 
خداست. شــک در ماهیت خدا این است که خدا 

از کجا آمده، اعتبارش را از کجا می گیرد و ما بر چه اساســی این را بپذیریم؟ 
دعوا از اینجا شروع می شود. اگر تعدادی از صفات خدا را بپذیریم، نسبت به 
جهان یک بینش داریم و اگر تعدادی دیگر از صفات خدا را بپذیریم، بینش 
دیگری پیدا می کنیــم. چه چیزی ثابت می کند که این صفات خدا درســت 
است؟ قرآن هم با بســم الله الرحمن الرحیم آغاز می کند و بلافاصله شروع به 
ماهیت چیدن برای خدا می کند. این بر چه مبنایی صورت می گیرد؟ بی تردید 
مــا از درون دین نمی توانیــم به این مطلب برســیم، بلکه از خود شــناخت به 
شناخت می رسیم. شناخت شما پیش فرض دارد و شما نمی توانید بگویید این 
پیش فرض از کجا گرفته شده است. شما از مارکسیست ها اشکال می گیرید 
و می گویید مارکسیست ها تکامل را بدیهی می گیرند، اما من گمان نمی کنم 
اینچنین باشــد؛ در تکامل بحث ارزش گذاری مطرح است. آنها می گویند 
تکامل ارزش دارد. اما می گویند: »در سیر تاریخ، هرجا در نظام هاي اجتماعي 
تغییري به وجود آمده، قبل از آن پایۀ اقتصادی جامعه تحول پیدا کرده است. 
پس ما این را مبنا قرار می دهیم.« این بحث کاملًا علمی است، مثل این که شما 
بگویید آب در زیر صفر درجه منجمد می شــود، اگر هزار درجه آن را پایین 

بیاورند، باز هم منجمد می شود. به این می شود ایمان آورد.
میثم�ي: این تفاوت عنب، انگور، ازوم، اســتافیل و گریپ است. من همان 
حرف شــما را می زنم. مارکس در کتاب هایش نوشته: »محور اصلی، تکامل 

ابزار تولید است.« تکامل ابزار تولید همان اقتصادی است که شما می گویید.
دانشجو: او ارزش گذاری کرده است.

میثمي: نه، او ایــن را بینّ می گیرد و دلیلی هم بــرای آن ندارد. می گوید در 
تاریخ جواب داده اســت، ما در همۀ جوامع بررســی کرده ایــم و دیده ایم پنج 
دورة تاریخ در تمام جوامع بوده اســت. در بعضی جوامــع هم که نبوده توجیه 
کرده که چرا نبوده است. منتها این را در بســتر تاریخ می غلتاند و می گوید در 
همه جوامع جواب می دهد. این روش همۀ بشریت است، یعنی ما اصلًا خدا را 
تعریف و اثبات نکنیم. من با بحث دوم شما که می گویید صفات خدا را از قرآن 
درمی آوریم، مخالف هستم و می گویم از هســتی اي که شکی در آن نیست و 
گذری در نیستی ندارد، به همۀ صفات می رســیم. این را باور کنیم که هستی، 
هستی است و گذری در نیستی ندارد. نیست انگاری را کنار بگذاریم، آنگاه به 
بقیه صفات خواهیم رسید. با این توضیحات، هنوز هم 

وارد قرآن نشده ایم. 
دانش�جو: آیا قبول دارید که اگر برای خدا صفت 

قائل شویم، برایش بت ساخته ایم؟ 
میثم�ي: اگر صفت عین ذات باشــد خیر. آنگاه 
این مشــکل وجود دارد کــه مثــلًا می گویند خدا 
عالم اســت. ایــن را قرآن هــم به روشــني مطرح 
می کند: »فوَْقَ کُلّ ِ ذِی عِلمٍْ عَلیِم« )یوســف: 76(، 
حضرت یعقوب بــه فرزندانش می گویــد: »بالاتر 
از هر صاحب علمی عالمی هســت که خداست«، 
یعنی هرچه علــم ما بالا برود، علم خدا برتر اســت. 
این علمی است که عین ذات خداست. اگر محدود 
بود، علم بشر به پای آن می رسید. علم هم از هستی 
درمی آید. اگر جهلی در آن باشــد، به معناي گذر 
در نیســتی اســت، درحالی کــه خدا علــم محض 
اســت، براي نمونه بــرای تبیین توحید می پرســیم 
که امام حســین )ع( زمان بندی قیام خود را از کجا به دست آورد؟ ما از کجا 
بفهمیم که قیام کنیم یا نکنیــم؟ یزید بعد از فوت معاویه ســلطنت موروثی 
جاودانه را مطرح کرد. امام حسین )ع( تا اینجا کاری نداشت، اما وقتی یزید 
جاودانگــی را از ذات خدا جدا کرد و به خودش نســبت داد، امام گفت که 

دیگر زمان قیام است. درحالی که جاودانگی مختص خداست.
دانشجو: چطور اثبات می کنید که جاودانگی مختص خداست؟ 

میثم�ي: برای این کــه جاودانگی از هســتی بیرون می آید. اگر هســتی 
جاودانه نباشد، در نیستی گذر می کند.

دانشجو: معلوم نیســت که خدا جاودانه باشد. به فرض ده میلیاردسال هم 
عمر داشته باشد، ولی باز معلوم نیست که جاودانه باشد.

میثمي: اثبات براساس هستی است. تمام این گفته ها استدلال می شود. علم 
خدا و رحمانیت او از هستی نتیجه می شــود. این کاری است که خیلی از عرفا 
کرده اند ـ البته این مطالب را در مرحله بعد برای توضیح و تبیین مطرح خواهیم 
کرد ـ    ولی در طول تاریخ و حتی دنیای اســلام اختلاف روی ذات خدا نبوده، 
بلکه بحث بر ســر عدل یا ظلم خدا بوده اســت، مثلًا جبریون عدل خدا را قبول 
نداشته اند و دعوای معتزله و اشاعره بر ســر صفات خدا بوده است. امام باقر)ع( 
پیامی برای خلیفۀ وقت می دهد ـ توجه داشــته باشــید هم خلیفه مسلمان بوده 
و هم امام باقر ـ و می گوید: »بدََا بیَنْنَاَ وَ بیَنْکَُمُ العَْــدَاوَةُ وَ البْغَْضَاءُ أبَدًَا حَتیَ  تؤُْمنِوُاْ 

به نظرمن انسان بايد به 
شيوة پيامبر ـ که او هم يک 
بشر بود ـ خودش را درمعرض 
خدا قرار بدهد، مخاطب خدا 
بشود و ببيند خدا به او چه 
می گويد. اين همان سيری 
است که پيامبر طی کرد تا به 
او وحی شد. هر بشری بايد 
همان سير را طی کند تا بتواند 
با جست وجوگری، سؤال مندی، 
حقيقت طلبی و بی نهايت طلبی، 
با خدا رابطه پيدا کند
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ِ وَحْدَه« )ممتحنه:4(، یعنی آشــکار شــد بین شــما و ما کینــه و عداوت، تا  باِللهَّ
این که به خدای واحد ایمان بیاورید. در اینجا می خواهم محک تاریخی بزنم. 
دنیای اسلام، خود یک تجربۀ تاریخی اســت. من می گویم هستی را در تاریخ 
می غلتانند و به آدم، شــیث، ادریس، نوح و تمام انبیا می رســند تا آن که به دین 

اسلام مي رسند و می بینند، اینها هم در هستی شک نداشته اند. 
دانشجو: براي نمونه می خواهیم از این رنج فکری و بحرانی که گریبانگیر ما 
شده خارج بشویم و بعد بررسی کنیم که آیا خدا وجود دارد یا ندارد؟ اگر به این 
نتیجه برسیم که خدا وجود ندارد، تقریباً به پوچی در هستی می رسیم، ولی اگر به 
این نتیجه برسیم که وجود دارد، می توانیم به زندگی بهتری دست یابیم. نخست 
باید بپذیریم و بعد وارد دین شویم تا خدا نهال دانایی را در دل ما بکارد و با دانشی 
که از دین کســب می کنیم آن را پرورش بدهیم. نبایــد از اول پیش فرضی قرار 
بدهیم تا مجبور شویم برای ورود به دین استدلال پیدا کنیم. اگر خداوند وجود 
داشته باشــد، نهال دانایی را در دل ما می کارد. ما با دانشــی که کسب می کنیم 
و برداشــت های خود از طبیعت و دین، این شــناخت را کامل می کنیم و اجازه 
می دهیم که خداونــد آن نهال را در ذهن ما بکارد. به دنبــال این نگردیم که چه 
نهالی در ذهن دیگران کاشته شده و چه آکسیومی دارند. ممکن است این نهال، 
بســته به روش هدایتی که برای آن فرد وجود دارد، مختلف باشد. باید خودمان 
سعی کنیم به وسیلۀ دین به این نتیجه برســیم. اگر رسیدیم، هدفمند اندیشیده و 
زندگی کرده ایم و اگر هم نرسیدیم، زیانی نکرده ایم، دست کم از سردرگمی 
نجات پیدا کرده ایم و به پوچی نرســیده ایم. اگر برای شــناخت خدا وارد دین 
نشویم، آنگاه پس از مدتی به این نتیجه می رسیم که خداوند وجود دارد و حق 
است. این سؤال پیش می آید که ما از میان ادیان مختلف، کدام دین را انتخاب 

کنیم و ملاک و معیار ما برای انتخاب چیست؟
میثمي: شما خداوند را به عنوان معیار قبول کرده اید؟ 

دانش�جو: بله. چون نیاز داریم و می خواهیم از بحران هویت و شــکنجه 
فکری که بر ذهن ما حاکم شده، نجات پیدا کنیم. 

میثم�ي: حضرت رسول )ص( حقیقت طلب، سؤال مند و جست وجوگر 
بود و بــه دنبــال رابطه خــودش بــا جهــان می گشــت. ایشــان خیلی هم 
نیازمند و همچنین نگــران بود. این ویژگــی همه انسان هاســت. برخی در 
اضطراب و اضطــرار به این نتایج می رســند، ولی ویژگي پایدار انســان ها، 

جست وجوگري، معرفت طلبي و کنجکاوي است. 
دانشجو: انسان همیشه سعی می کند خودش را به 

دستاویز محکمی وصل کند تا به آرامش برسد. 
میثمي: این به دلیل حقیقت طلبی اوست. 

دانشجو: نه، در راستای رسیدن به آرامش است. 
از  یکــی  رســتگاری  و  آرامــش  میثم�ي: 
دستاوردهاي آن حقیقت طلبی است. امام حسین)ع( 
اگرچــه در رنــج و درد و گودال قتلگاه افتــاده بود، 
ولی این را رســتگاری می دانســت. آرامش داشت 
و اصل معیت را در نظر مي گرفت، »هُــوَ مَعَکمُ ْ أیَنَْ 

مَا کُنتمُْ« )حدید:4(. می گوید مــن پیروزم چون با خدا هســتم. آنهایی که در 
مقابل من بودند، هیچ یک به هدفشان نرسیدند. ابن سعد که ملک ری را طلب 
می کرد، خولی که می گفت خورجین اســب مرا از طلا و نقره پر کنید و شمر 
که می خواست کدخدای ده تکریت بشود، هیچ کدام به هدفشان نرسیدند، تنها 
من به هدفم رسیدم. این نحوه نگرش با هستی تبیین می شود، یعني دورنشدن از 

ملاک و معیار و مبدأ مختصات خود را، پیروزی می داند. امام حسین )ع( از اسب 
افتاد، ولی از اصل نیفتاد. روش نادرست مفسران ما این بوده که با پیش فرض های 
فردی، گروهی، طبقاتی و حتی معرفتی خودشان وارد دین می شوند و در قرآن 
سیر مي کنند. این است که اختلاف بر سر قرآن به وجود مي آید. در زندان شیراز 
در سال 1352 شنیدم بچه های سازمان در کرج تجمع کرده بودند و به این نتیجه 
رسیده بودند که ما که یک نهضت قرآنی بودیم و مزیتّ نسبی به حوزه ها داشتیم 
)به این معنا که در حوزه ها قرآن تدریس نمي شد( اکنون به اینجا رسیده ایم که 
می گوییم »روش فهم قرآن چیست«؟ محکم و متشــابه نیز مشکل دیگری به 
شمار می رفت. در تفسیر المیزان مشــاهده می شد که حتی در محکمات قرآن 
 16 نظر متفاوت وجود دارد. بنابراین وقتی در ســازمانی با خط مشی مسلحانه،

 16 نظر وارد شود، 16 انشعاب در آن به وجود می آید و به جان همدیگر می افتند. 
آنها صادقانه گفتند که این روش پاسخگو نیست و قرآن را کنار گذاشتند. اگر 
با پیش فرض های خودمان وارد قرآن شــویم، به تفرقه می رســیم. هیچ راهی 
نیست جز این که از طریق خدایی که خالق قرآن و جهان است وارد قرآن بشویم 
و اگر هم اختلافی بود، به هســتی ارجاع بدهیم. مگر وقتی در هر نظام معرفتی 
اختلاف پیش می آید، به آکسیوم خود ارجاع نمی دهند؟ مثلًا ارسطو به اولیات 
و بدیهیات، مارکس به ماده ازلی ـ ابدی و برتراند راســل نیز بــه تجربه ارجاع 
می دهد. هرکســی به معیار خود ارجاع می دهد، یعني قرآن هم می گوید: »فاَنِ 
تنَازَعتمُ في شیءِ فرَدّوه الِیَ الله« )نســاء: 59(، اگر در چیزی با هم اختلاف پیدا 
کردید، به خدا ارجاع بدهید. اما هیچ یک از ما هنوز تجربه نکرده ایم که چگونه 
نزاع ها را به خدا ارجاع بدهیم. علتش این اســت که در برخورد با قرآن از آغاز 
اشتباه می کردیم. ما باید با خدا وارد قرآن شویم، درحالی که الله را در قفس اتهام 

گذاشته ایم، خدا متهم به نیستي شده است و باید آن را ثابت و خلق کنیم.
دانش�جو: از یک متن، هر برداشــتی جایز اســت و به تعداد انســان ها 

برداشــت وجود دارد. 
میثمي: من قبول دارم که هر کدام از انسان ها جهان بینی ویژه خود را دارند 
و هریک هم می توانند از قرآن برداشتي منحصر به خود داشته باشند، ولی اگر 
هستی را بپذیرند، همه در یک راستا هستند، منتها مراتب آن فرق دارد. این نظام 
تکامل عالم است که دو شيء مســاوي وجود ندارد. هم نظام توحیدی قرآن 
این را مطرح کرده و هم اینشتین در فلسفه نســبیت به این رسیده که دو زمان و 
مکان یا دو جایگاه همسان وجود ندارد. دو مدادی که از یک کارخانه بیرون 
می آیند، چون دو زمان و مکان مختلف دارند، با هم 
مساوی نیستند. دو شیء مســاوی در خلقت وجود 
ندارند. بنابراین دو انسان و دو فهم مساوی و همسان 
هم وجود ندارند، ولی آنچــه قرآن مطرح می کند، 
همه در یک راستاســت. اگر خدا و هستی را معیار 
قرار بدهند و بر اساس آن اســتدلال محض بکنند، 
هرکسی از هســتی، فهمی مخصوص به خود دارد، 

ولي همه فهم ها در یک راستاست.
ما می گوییم »الله اکبر« یعنی خــدا از فهمی که 
من دارم برتر اســت. فهم ها هم متفاوت اســت. پیامبر )ص( می فرمود: »اگر 
ابوذر از چیزهایــی که در ذهن ســلمان می گذرد،  باخبر شــود، او را تکفیر 
می کند.« زیرا ابوذر ظرفیت پذیرش حرف هاي ســلمان را نداشت. سلمان 
سیری را گذرانده بود و پس از طي مذاهب زرتشــتی و... مسلمان شده بود، 
البته شاید او در این ســیر به خدا شک کرده باشــد. مراتب رشد، پذیرفتني 

اگر من، هستی، جهان و 
مخلوقات را به عنوان آکسيوم 
و بديهی بپذيرم و از آنجا 
به خدا برسم، همان بديهي، 
»اله« من خواهد بود
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است، اما همه در یک راستا هستند.
دانش�جو: وقتی شما از دین خارج می شوید، بعد 
دین را قبول می کنید، به فکرتان جهت داده اید. این 
فکر باید هر کاری که می خواهــد بکند. درنهایت 
خواهي نخواهي باید خدا را بپذیریم. شــما اگر سیر 
پیدایش اسطوره را نگاه می کردید، نظرتان نسبت به 
این مطالب عوض می شد. علم از اول علیه دین قیام 
کرد. چطــور می خواهید از دین بــرای علم، جهت 
پیدا کنید؟ شــما اگر پــدر علم را یکــی مثل گالیله 
بدانیــد، مي بینید که او اولین کســی بــود که مقابل 
کلیســا ایســتاد و حرف های کفرآمیز زد! در نظام 
نیوتن، خدا، خدایی نیســت که درهمه جای جهان 

وجود داشــته باشــد. نیوتن می گوید این خدا به این جهان نظم داده و به دنبال 
کار خودش رفته است. کار فلســفه و علم بدانجا می رسد که خدا اصلًا نیست 
و مرده است. اینشتین نظام را در ذره می دید و دیدش نسبت به جهان این بود که 
خداوند در پی  هدفی ذره را خلق کرده است. وقتی که این ذره را شکافتند، او 
تمام عمرش را گذاشت تا این قضیه را اثبات کند، اما فهمید که نمی شود چنین 
کرد. می خواست جهان را ببیند. آرتور برت در آخر عمرش خورشیدپرست 
می شود. دکترسروش در بررسي کتاب او می  نویســد از نوشته های او معلوم 
می شــود که خدای او خورشــید اســت. با این چیزها علم به وجود آمد. حال 
پرســش این اســت که چگونه می خواهیم این دو را با هم پیوند بدهیم؟ تمام 
کتاب ارســطو بحث سعادت انسان اســت، یعني برای بشــر آن روز، چگونه 
زندگی کردن مهم بوده است. ارســطو، قرآن و ادیان باید به این پرسش پاسخ 
بدهند. برای بشر امروز، شــیوة زندگی بدیهی ترین چیزی است که در وجود 
اوســت. او می داند باید چگونه زندگی کند، اما حالا با همین دین مشکل پیدا 
کرده است. این دین و سنت جلوی او ایستاده است. من فکر نمی کنم کسی در 
شیوه خوب زندگی کردن شک داشته باشد. همه می دانند که باید پول داشته 

باشند و خوش بگذرانند. این برای مردم امروز بدیهی است.
میثمي: هرکس، هر حرفی بزند، خدا در آن موج می زند. من به حرف های 
شما گوش دادم. در جزءجزء صحبت های شما نکته ای وجود دارد و جوهرش 
این است که خدا در حرف های شــما نیز موج می زند. شما می گویید بدیهی، 
بدیهی است، شــکی هم در آن نیســت. این نشــان مي دهد به مبدأ مختصاتي 
رسیده اید که شکی در آن راه نمی دهید. بنابراین شما هم خدایی دارید، ولی 
باید آن را به خدای واحد ارتقا دهید، یعنی شما هم به یک بدیهی تردیدناپذیر 
اعتقاد دارید. امروز من به این دین ســنتی که در ذهن شماست شک کرده ام. 
اما تعریفی که شــما از علم دارید و روی آن پافشــاري مي کنید، خود علم هم 
قبول ندارد. علم جدید به دنبال بســتری برای آینده می گردد و آن را در خود 
علم نمی تواند پیدا کند. من این را به شــما ثابت می کنــم. کمی در معیار خود 
شک کنید. من می گویم در خدا هم می شــود شک کرد و حتی واجب است 

که شک کنی، شما هم در دستاوردهای خودت شک کن. 
دانشجو: من اگر در ذات خدا شک کنم، چگونه می توانم اثبات کنم که 

ذات خدا چیست؟
میثم�ي: آرامش خود را به هم نزنید، ولی شک بکنید. هرچه در آن شک 

کنید موجب رشد می شود.
دانشجو: اگر ما بخواهیم وارد بحث بشویم و مبدأ مختصات شما را قبول 

نداشته باشــیم، چگونه می توانیم با هم گفت وگو 
کنیم؟

میثم�ي: چیــزی نیســت کــه هیچ کــس قبول 
نداشته باشد. شما قبول نداشــته باشید، اما مي توانید 
گفت وگــو کنید. آنــگاه مــن می گویــم در این 
گفت وگوی شــما خدا مــوج می زنــد. به نظر من 

این گونه می توانیم پیش برویم و به نتیجه برسیم.
دانشجو: شما می گویید در خدا نمی توان شک 
کرد. من می گویم می توان شک کرد، همان طور 
که شک کرده اند. شما باید اثبات کنید که در خدا 

نمی توان شک کرد.
میثم�ي: هرکســی در خــدا شــک کنــد، 

درتصورش از هستی شک کرده است. 
دانشجو: چه ربطی دارد؟ شما هســتی را عین خدا می گیرید و مي گویید 
آب، هستی ای اســت که وجود دارد، چون این هســتی وجود دارد، خالق 
می خواهد، آنگاه استدلال می کنید که خدا هست. من نمی توانم قبول کنم 

که چون هستی هست، خدا هم هست.
میثم�ي: اگر من، هستی، جهان و مخلوقات را به عنوان آکسیوم و بدیهی 

بپذیرم و از آنجا به خدا برسم، همان بدیهي، »اله« من خواهد بود.
دانشجو: اگر ما نتوانیم این محورها و مبدأ مختصات را به یکدیگر بقبولانیم، 

معلوم است چیزی که برای من بدیهی است، برای شما بدیهی نیست.
میثمي: اصلًا اشکال ندارد.

دانشجو: شما باید برای اثبات این مطالب استدلال بیاورید. 
میثم�ي: استدلال من این است که هرکس در خدا شــک نماید و یا آن را 
انکار کند، ناخواســته خدا را قبول کرده اســت. این بهترین استدلال است. 
مثلًا جمله ای که از برتراند راســل در رد خدا بیان کردم، به نظر من این همان 
خدای ابراهیم اســت. مارکس هم که ماتریالیست است و معتقد است جهان 
چیزی جز ماده متحرک نیســت. همین که مارکس ازلیــت و ابدیت ماده را 
پذیرفته ، به هرحال یک صفتِ خدا را پذیرفته  است. به نظرمن نحوة برخورد 
با مارکسیســت ها در ایــران غلط بوده اســت. اول می گویند نجس هســتند 
و آنگاه توقع دارند که آنها دیــن را بپذیرند. تا به حال هــر کتابی از مهندس 
بازرگان، دکترســروش و... خوانده ام، مشــاهده کردم که تــا حدي عامل 
تقویت مارکسیسم بوده  اســت. مرحوم بازرگان کتابی نوشــته به نام »علمی 
بودن مارکسیزم« و آن را زیر سؤال برده اســت. مارکس چنین ادعایی ندارد 
که مکتب او علمي است و می گوید اســاس آن ماده ازلی ـ ابدی است و ماده 
را یک مقولۀ فلســفی می داند. به این ترتیب او یک صفت خدا را قبول کرده 
است. ما فقط از موضع جهان بینی توحیدی )همان هستی( می توانیم بگوییم 
ماده ای که زوال پذیر است، وزنِ مخصوص، حد و تشخص دارد و کشش آن 
ازلیتی را که خودت می گویی ندارد. قرآن هم استدلال می کند که »کُلُ شَیء 
هالکِ الِاوَجهه« )قصص: 88(، هر چیزی هلاک شــونده و محدود اســت، 
مگر این که در جهت هستی و خدا باشــد. ما حق نداریم صفت مادة محدود 
را به خدا منتســب بکنیم. ما باید با آن به شــیوه ای تعالی بخش برخورد کنیم 
و همین که ازلیت و ابدیــت را قبول دارد بپذیریم. هر بشــری یکی از صفات 
خدا را قبول می کند. ما در اینجا یک مرحلــه، تعالی بخش برخورد می کنیم 
و توحید نیز همین اســت، چرا که می گوید: »الهکم الــه واحد« )بقره: 163(، 

ويژگی نسل جوان ما، 
پرسشگری و جست وجوگری 
است. پيامبر اکرم)ص( 
هم در اثر پرسشگری و 
جست وجوگری و دعامندی 
بود که به قرآن صاعد تبديل 
شد و قرآن نازل، محصول اين 
جست وجوگری بود
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الهه ها را نفی نمی کند، بلکــه می گوید هرکس براي خود یــک »اله« دارد. 
»الهکم« نخست به انســان هویت می دهد و آنگاه خدای او را به خدای واحد 
ارتقا می دهد، نه مثل برخی روانپزشکان که می گویند خودت را تخلیه کن و 
به این ترتیب انسان را بی هویت می کنند. توحید، هویت ها را نمی گیرد، بلکه 
می گوید هرکس آکسیوم و خدایی دارد. من می توانم با آکسیوم او برخورد 

تعالی بخش کنم و بگویم این طور بهتر جواب می دهد.
دانشجو: بعضی در بحث معرفت شناسی جهان می گویند نخستین چیزی 
که باعث می شود در مورد جهان، شــناخت پیدا کنید تجربه، سپس سنت و 
بعد عقل است، پس از آن تجربه، رؤیا و شهود اســت. شما خیلی برای عقل 
اصالت قائل می شــوید، درحالي که عقل هم یکی از منابع معرفت اســت و 
تا این انــدازه اصالت ندارد. اگر شــما این اصالت را بدهید، همان اشــتباه را 

کرده اید که پوزیتیویست ها در اصالت دادن به تجربه مرتکب شده اند.
میثم�ي: من اصلًا نمی گویم هرچیزی که دستاورد عقل من است »همین 
است و غیر از این نیســت«، بلکه می گویم حتي در خدا و در اصلی ترین چیز 
در هستی شک کنید، در این صورت مطمئن باشید که ملاک شما از هستي 

بالا مي رود. 
دانشجو: شما خیلی به عقل انسان اصالت می دهید. آیا عقل انسان می خواهد 

خدا را بسازد؟ خدایی که عقل انسان می سازد، به درد خودش می خورد.
میثم�ي: من هم همین را می گویم. من می گویم خدایی که عقل و تصور 
من آن را می ســازد، مخلوق ذهن اســت،  بنابراین نمی تواند خــدا به معني 
هســتي محض باشــد. لطفاً به نتایج آن توجه کنید. اگر خــدا مخلوق ذهن 
باشد، از آنجایی که ما فطرتاً خداجو هستیم، در اولین گام به »خودخدابینی« 
مي رســیم. چون خدا را در ذهــن خود اثبــات کرده ایــم »خودمطلق بین« 
می شویم و درپی آن از نظر معرفتی، سرکوبگر، شکنجه گر، خشونت طلب 
و دیکتاتور هم می شــویم )که البته ممکن اســت خصلتاً این گونه نباشــد(. 
مشکل نظام فکری ما هم همین است. من با برخي از طلبه ها زندگی کرده ام، 
آنها سختی زیادي می کشــند، ولی در مرحله ای که یک طلبه خدا را اثبات 
می کند، خــدا را در ذهنش می آورد و خــودش را خدا می بینــد، درنتیجه 

»خودخدابین« و »خودمطلق بین« می شود، اگرچه ساده زیست است.
مارکس و لنین مي گویند: »انحصارطلبی بدون انحصارات نمي شــود«. 
انحصارات بین المللي مثل انحصارات اسلحه، نفت، موادمخدر و تشکیلات  
مافیایي هــم وجود دارد. به نظــر من اتفاقاً تجربــه ما در ایران هم نشــان داد 
که یک آدم ساده زیســت که هیچ منافعی هم ندارد، می تواند ســر کوبگر، 
شکنجه گر و شــلاق زن بشــود و متأســفانه بی رحمانه و از موضع اعتقاد هم 
شــلاق بزند. خودخدابینی، خودمطلق بینی و ســرکوبگری نتایج این نظام 

معرفتی است که سعي دارد خداي خالق را خلق کند. 
دانش�جو: هرکســی می تواند به جــای خدا در ایــن چهــار حقیقتی که 
گذاشــتید، هر مبحث دیگر مثل آزادی، تکامل و قدرت در فلســفه نیچه را 

بگذارد و آن را اثبات کند و برای خودش مقدس بداند.
میثمي: اگر معیارهایش در تاریخ جواب بدهد و با بن بستی روبه رو نشود 

پذیرفتنی است. 
دانش�جو: اکنون با این سخن شــما، اصلی به نام »تجربه« مطرح می شود، 

یعنی باید همه حقایق را تجربه کنیم؟
میثمي: این اصل بدیهي باید بتواند شش هزارســال تاریــخ را تبیین کند. 
من یک بار از حنیف نژاد پرســیدم از کجا می گویی که تو حق هستی؟ گفت 

ما با دیدگاهي که داریــم، جهان، تاریخ، مشــروطیت و نهضت ملی را تبیین 
می کنیم. اگر جواب داد به اســتراتژی مي پردازیم. اســتراتژی فازی اســت 
که باید با اطمینــان جلوی گلوله برویم و ما به این مرحله می رســیم. در بحث 
آزادی هم با همین سیســتم عمل می کنند. حتماً ملاک آنهایي که می گویند 
آزادی، »مدارا«ســت را  قبــول داریــد. جوهــر آزادیخواهــی مداراگری 
است. اما سلمان رشدی در اســترالیا مصاحبه ای کرد و گفت ما نمی توانیم با 
آنهایی که مدارا را قبول ندارند، مدارا کنیم. حرف دموکراســی این اســت. 
اگر جبهه نجات الجزایر می گوید مــن مدارا و دموکراســی را قبول ندارم، 
نباید با آن برخورد دموکراتیــک کرد، بلکه باید حتي بــا بمب اتمي هم که 
شده سرکوبش کرد. اینجاســت که این معیار جواب کامل نمي دهد، ولی ما 
می گوییم خدا و هرکــس را هم که خدا را قبول نــدارد نفی نمی کنیم، چون 
می دانیم که سرانجام به طریقی خدا را قبول دارد، بنابراین او را طرد نمی کنیم 

و نجس و مرتد نمي دانیم.
دانشجو: این در بحث نظری است، اما اگر دست به اسلحه ببرد بحث دیگري 

است.
میثمي: دست به اسلحه بردن تعدّی و تجاوز است. جبهۀ نجات می گفت ما 
مدارا را قبول نداریم، سلمان رشدی گفت شــما مدارا را قبول ندارید، ما هم با 

شما مدارا نمی کنیم.
دانش�جو: مدارا را قبول ندارد، یعنی حاکمیت و اسلحه به دست می آورد تا 

بقیۀ دنیا را در سلطه داشته باشد.
میثمي: سلمان رشــدي تا مرحله آخرش را در نظر مي گرفت و می گفت 
اگر او مدارا را قبول ندارد، می خواهد نظام هــای دمو کراتیک را از بین ببرد. 
اما ما مي گوییم نمي شود کســی در مرحلۀ نظری، خدا را قبول نداشته باشد. 
فرعون و شــیطان هم که گزاره هــای تاریخی بودند، خدا را قبول داشــتند و 
گزاره های آنها در قرآن آمده است. از بت پرستان در تاریخ هم که می پرسند 
چه کســی آســمان ها و زمین را آفریده، می گویند: »الله«. بت پرستی درواقع 
مکتــب اصالت تصور اســت، یعنی در زمــان انبیا و در صدر اســلام عده ای 
تصوری از هســتی داشــتند و این تصور را در نماد بتی ارائــه می کردند. این 
بت جامد بــود، حرکت نداشــت و ایــن به معنای تصــور ثابت از هســتی و 
مساوی با دگماتیسم، جمود، ایستایی و ســرکوبگری بود. بت پرستی مبتنی 
بر ذهن گرایی بــود. آزر بت تراش، ایدئولــوگ آن جامعه بــود.  او بهترین 
تصویر ذهني خود را به بت تبدیل می کرد، چــون تصور بالاتری از بت نبود، 
اما ما می گوییم »الله اکبر«، یعني خدا برتر اســت از آنچه تصور می کنیم. پس 
همیشــه ارتقا پیدا می کنیم و هر لحظه نیز این نگاه، تصــور بالاتری برای ما به 
ارمغان می آورد، ولی بت پرستی در یک تصور ثابت می ماند و به دگماتیسم 
تبدیل می شــود. به نظرم بت پرســتی را نباید محدود به گوشــه اي از تاریخ 
کرد؛ بت پرستی در طول تاریخ، استمرار داشــته و مکتب جمود و تفکرات 

سنگواره ای را به وجود آورده است. 
ویژگی نســل جوان ما، پرسشــگری و جســت وجوگری)2( است. پیامبر 
اکرم)ص( هم در اثر پرسشگری و جست وجوگری و دعامندی بود که به قرآن 

صاعد تبدیل شد و قرآن نازل، محصول این جست وجوگری بود. 

پي نوشت :
1ـ ر.ک: علم آفرینی قرآن، چشم انداز ایران، شماره 27.

2ـ ر.ک: »نسل پرسشگر«، چشم انداز ایران، شماره 51.
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ایجابی با واژه هایی نظیر سوسیالیســم، پرولتاریا، آزادی، برابری، برادری، عدالت، 
انقلاب، دیالکتیک، ماتریالیســم، رهایی،کمونیســم و... و طور ســلبی با واژه های 
فئودالیســم، مالکیت، ســرمایه، برده داری،دین، بیگانگی، ایده آلیسم، امپریالیسم، 
استعمار، استثمار و... و در دنیای سیاست و کشــورداری با انقلاب های آزادیبخش 
و ضداستعماری و ضدامپریالیســتی در آفریقا، آســیا و آمریکای لاتین و با نام های 
چه گوارا، کاسترو، کوبا، ویتنام، کره ، چین، مائوتســه تونگ، لنین و خاطرات تلخ 
اردوگاه های کار اجباری ســیبری، کشــتار دو میلیون نفــر در کامبوج، محاکمات 
ناجوانمردانه، ترورها و شکنجه های درون سازمانی و... دست کم به واسطه برچسب 
سوسیالیسم و کمونیســم گره خورده اســت. در دنیای ادبیات و هنر نیز اندیشه های 

مارکس تأثیر زیادی بر ســبک ها و خلاقیت های هنری قرن بیســتم داشته. به عنوان 
یک نمونه برجسته و مشــهور می توان به مفهوم بیگانگی و کار بیگانه اشاره کرد که 

در فیلم »عصر جدید« چارلی چاپلین به خوبی و با هنرمندی تمام تصویر شده است.
به اعتقاد بســیاری از اندیشــمندان علوم انســانی و حتي بســیاري از مخالفین و 
رقبایش، مارکس یکی از اعجوبه های اندیشه فلسفی و اقتصادی دوران مدرن است. 
نام او هم بسته با نیچه در اندیشه و فلســفه، فروید در روانکاوی، و لامارک و داروین 
در زیست شناسی است. به جرأت می توان گفت که تأثیر اندیشه ها و شخصیت هیچ 
متفکر و بازیگر اجتماعی و سیاســی در دوران مدرن به پای او نمی رسد؛ تأثیري که 
هنوز ادامه دارد و چه بسا بعدها به اشــکال متفاوت و نوینی به ظهور برسد. اندیشه ها و 
شخصیتی که هواداران جان برکف و دشــمنان قسم خورده بسیار پرورانده است. در 

كارل ماركس
 ترجمه  :حميد نوحي* * 

سرشت اهریمني پول*
گزیده هایي از دست نوشته هاي 1944

چشم اندازايران: متن حاضر گزيده هايي است از »دست نوشته هاي اقتصادي و فلسفي« كارل ماركس مشهور به »دست نوشته  هاي 1944« كه 
به انتخاب ناشر فرانسوي در سال 2010 ميلادي تدوين و در فرانسه روانه بازار شد. ترجمه فارسي اين اثر كه مترجم می خواست به صورت 
كتابی مس��تقل منتش��ر نمايد بنابه اظهار تمايل چشم اندازايران در اختيار اين نشريه قرار گرفت و اكنون در معرض مطالعه خوانندگان نشريه 
قرار مي گيرد. متن كامل اين دست نوشته ها تا سال 1932 ميلادی يعني 88 سال پس از نگارش و 65 سال پس از درگذشت مؤلف شهير آن 
)در س��ال 1883م( منتش��ر نش��ده و جهانيان، دنياي فلسفه و جنبش بزرگ چپ از آش��نايي با ديدگاه هاي ماركس جوان )26 ساله( � كه اتفاقاً 

شالوده فلسفي و آرمان شهري آثار بعدي ماركس به خوبي در آن نمايان است �  محروم مانده بود.
بديه��ي اس��ت داوري در مورد مضمون انس��اني � عاطف��ي و بار اخلاقي و معنوي اثر و همچنين فايده و ارزش فن��ي و ادبي ترجمه حاضر به عهده 

خوانندگان ارجمند بويژه صاحب نظران و پيشكسوتان است. 
اميد است انتشار اين گزيده كوچك مورد توجه عموم و بويژه جوانان و دانشجويان واقع شود و آن قدر كنجكاوكننده و پرسش برانگيز باشد كه 

موجب ايجاد انگيزه براي خواندن يا بازخواني آثار ديگر مؤلف بويژه متن كامل دست نوشته ها و تجديد چاپ آن شود. 

َّذي جَمَعَ مالاً وَعَّددَهُ«...  ... »الَ
... آن کس که به جمع آوري مال و شمارش آن سرگرم است...

شراره آن بر دل ها شعله ور است. )همزه: 1 و 7(

) VI,21قلب تو جایي است که گنجینه ات در آن پنهان شده« )عیسی مسیح: ماتیو«

تنها طبیعت نیست که بخشي از وجود ماســت ]...[ چیزها و الزامات روح ]...[ نیز. بنابراین آیا احمقانه نیست که ]...[ درباره ثروت بیش از اندازه طماع و حریص 
باشیم ]...[ )بیایید( از این دردها خود را رها سازیم، با تمام وجود بخشش کنیم، که این است به راستي، سرزمین فضیلت )و شاهراه رستگاري(

Jean Chrysostome، برگرفته از مجید رهنما،
Quand la misère chasse la pauvret  



116

13
91

اد 
رد

 خ
ت و

ش
به

ردي
ا

این میان، از آنجا که در آغاز سده بیســت ویکم جزمیت ـ از هیچ نوع آن ـ در عرصه 
اندیشه و تحولات اجتماعی جایی ندارد، از یک طرف پسوند »ایسم« و  مارکسیسم 
با آن »ایســم« بزرگ نیز موضوعیت خــود را حتی در میان هــواداران پروپاقرص و 
پیشکسوتان »مارکسیسم« از دست داده است و از طرف دیگر بازخوانی انتقادی آثار 

مارکس و ارائه تفاسیر و قرائت های جدید از آنها همچنان ادامه دارد.
اکنون پس از گذشت چند دهه عقب نشینی سوسیالیسم رسمی، به حال رخوت 
فرورفتن جنبش های چپ، فرایازی جریان های راســت و راســت افراطی، با ظهور 
مجدد رفتارهــا و گرایش های نژادپرســتانه و ملی گرایانه فاشیســتی، و در آســتانه 
پیروزی تام ســرمایه داری جهانی و نولیبرالیســتی بر سایر اشــکال اقتصاد سیاسی، 
شروع مرحله دیگری در حال تکوین است؛ مرحله عطف توجه مجدد به آرمان های 
عدالتخواهانه و انساندوستانه. به نظر می رســد با آغاز فرایند جهانی شدن سرمایه که 
یکی از پیش بینی های مهم اقتصادی مارکس بود و وقوع بحران های بزرگ اقتصادی 
مهار نشده اخیر در غرب که حاکی از درستی نظریه بحران های ادواری سرمایه داری 
است که مارکس آن را جزو ذاتی و لاینفک نظام سرمایه داری می دانست، بار دیگر 
پرسش از اندیشه های مارکس در حال گسترش اســت. به راستی همان طور که ژان 
پی یر برَو)Jean – Pierre Barou ( ناشر فرانسوی در مقدمه گزیده حاضر می نویسد: 
»... اگر این متن، این همه تازگــي دارد و جوان به نظر مي آید، به این دلیل اســت که 
روي یکي از دلایل شــعورزدایي ما انگشت گذاشته: عقب نشــیني »هستي نوعي«، 
و غلبه پول به مثابه هدف منحصربه فرد که آنقدر هوس انگیز اســت که دســت کم به 

ظاهر قادر مطلق به نظر مي آید.« 
مال اندوزی و جمع آوری دارایی و تکیه بــر آن در همه ادیان ،مکاتب عرفانی و 
فلسفی و نزد بزرگان ادب ،اندیشــه ،هنر و علم موجب دوری انسان از حقایق جهانی 
و کائناتی تلقی شده است؛ رویکردی که نه تنها مورد پذیرش تمامی اسلام شناسان، 

فقها ،فیلســوفان و عرفای اســلامی اســت ،بلکه عموم 
مســلمانان نیز بر اساس شــناختی که کم و بیش از آیات 
قرآنی ،احادیث و روایات و سرگذشــت پیامبران الهی 
دارند مخالفتی با ایــن رویکرد ندارند .بــا این حال چرا 
 ـاگر نگوییم  بســیاری از مردم و بلکه قریب به اکثریــت 
 ـدر گردآوری مال طماع و در ذخیره ســازی آن  همگی 

حریص اند.
انگیزه و تمایل نســبت به تملک چیزها بنا بر شواهد 
تاریخی در تمــام ادوار تاریخی به جز جوامع ابتدایی که 
تملک و انباشــت فردی به راســتی موضوعیت نداشته، 
بنابــر وضعیت هــای تمدنی متنــوع به اشــکال مختلف 
وجود داشته است .با این حال داســتان پول در عصر ما، 
در دوران انقلاب صنعتی و توســعه سرمایه داری داستان 
دیگری اســت که از ابتدای دوران مدرن و بلکه پیش از 
آن  همزمان با تحــولات فنی ،علمی ،فلســفی و جنبش 
روشنگری ،مورد توجه هنرمندان ،اندیشمندان ،فلاسفه 
و دانشــمندان ازجملــه کارل مارکس ،واقع شــده و در 
علوم اقتصادی و اقتصاد سیاســی تحلیل ها و نظریه های 
مبسوطی مبتنی بر مکاتب مختلف ارائه شده است و هنوز 

هم نظریه پردازی در این مورد ادامه دارد.
مارکس نیز به نوبه خود اساس تحلیل های اجتماعی 
و اقتصادی خود را روی مســئله پــول ،کار ،نیروی کار، 

عوامل تولید ،کالا و سرمایه متمرکز کرد .خوشبختانه در چند دهه اخیر آثار زیادی 
از او و درباره او و یار و همرزم او فردریک انگلس و همچنین فیلسوفان و اندیشمندان 
پیش و پــس از او که کم یا بیش دارای ریشــه های مشــترک فکری بــا تفاوت ها و 
شباهت هایی در مبانی فلسفی اعم از ماتریالیستي یا ایده آلیستي بوده اند ،از جمله آثار 
خود انگلس و مکاتبات آنها ،هگل ،فویرباخ  ،اسپینوزا ،لایبنیتز و ده ها متفکر دیگر، 

به فارسی برگردانده شده و در بازار کتاب موجود است.
نگارنده تردیدی ندارد که مارکس و هواداران او در سراسر جهان پیش بیني هاي 
نادرســت و اشــتباهات نظری و عملی فاحشــی مرتکب شــده اند. ایــن یک روی 
ســکه اســت، روی دیگر آن پیش بیني هاي داهیانه و جاذبه های اندیشه و شخصیت 
این فیلســوف بزرگ تاریخ و اقتصاد سیاســی اســت: یک عمر زندگی مشقت بار، 
سختی معیشــت و فقر و بینوایی، از دســت دادن ســه فرزند کوچک خود به خاطر 
 همین ســختی های خودخواســته در راه آرمان هاي بشردوســتانه. او در سال 1858

»40 سالگی« به رفیق شفیق خود انگلس می نویســد: »مثل ایوب دچار بلا و مصیبتم، 
هرچند که به انــدازه او از خــدا نمی ترســم. هرچیزي کــه این آقایان ]پزشــکان[ 
می گویند، به اینجا می رســد که آدم باید خرپول باشد، نه بدبخت بی پول مثل من که 

عین موش کلیسا بی چیز است.«
یک خفیه نویس پروسی در یکی از گزارش های خود چنین می نویسد: »در یکی 
از بدترین و ارزان ترین محله های لندن زندگی می کند. دو اتاق دارد. هیچ اســباب و 
اثاث تمیز یــا آبرومندی در این دو اتاق به چشــم نمی خورد، همه چیز شکســته، لق 
و لــوق و پاره پوره اســت، گــرد و خاک ضخیمــی هــم روی همه چیز نشســته ... 
دست نوشته ها، کتاب ها و روزنامه ها در کنار اسباب بازی بچه ها و خرت و پرت های 
کیف خیاطی زنش، فنجان های لب پریده، قاشــق های کثیف، کاردها، چنگال ها، 
چراغ ها، دوات، لیوان، پیپ ها، خاکســتر توتــون، همه و همه روی یــک میز تلنبار 
شده اند. وقتی وارد اتاق بشوید، دود چراغ و دود توتون 
آنقدر اشک به چشم تان می آورد که اول خیال می کنید 
دارید در میخانه ای کورمال کورمــال جلو می روید، تا 
بالاخره عادت می کنید و بعضی چیزها را وسط آن دود 
و غبار تشخیص می دهید. نشستن کار خطرناکی است. 
اینجا یک صندلی هست که فقط ســه تا پایه دارد، آنجا 
صندلی دیگری هســت که تصادفاً ســالم است و بچه ها 
دارند روی آن آشــپزبازی می کنند. همین صندلی را به 
میهمان تعارف می کنند، اما وســایل آشــپزبازی بچه ها 
را برنمی دارند، و اگر بنشــینید ممکن اســت شلوارتان 
ســوراخ شــود. اما این چیزهــا اصلًا مارکــس و زنش 
را ناراحــت نمی کند. خیلی دوســتانه از شــما پذیرایی 
می کنند و با کمال نزاکت پیپ و توتون و هر چیز دیگری 
که باشد به شما تعارف می کنند. بلافاصله گفت وگوی 
هوشمندانه و جالبی شروع می شود که همه کم وکسری 
خانه را جبران می کند، و از همیــن رو ناراحتی آدم قابل 

تحمل می شود....«
شرح حال نویســان نوشــته اند: »خیلی وقت ها پول 
نداشــتند به مغازه دارها بدهند، و اگر وامی نمی گرفتند 
یا یک اسکناس یک پوندی از انگلس نمی رسید و موقتاً 
گرهی گشوده نمی شد چه بســا از گرسنگی می مردند. 
گاهی همه لباس های خانــواده در گرو بــود، و مجبور 

»هرچه کمتر بخوري، هرچه 
کمتر کتاب بخري، هرچه کمتر 
به تئاتر، به سينما، يا به رقص 
بروي، هرچه کمتر فکر کني، 
يا دوست داشته باشي، هرچه 
کمتر نظريه پردازي کني، 
هرچه کمتر آواز بخواني، يا 
نقاشي کني و شعر بسرايي... 
بيشتر پس انداز مي کني،)...( 
هرچه کمتر باشي، هرچه 
کمتر زندگي کني، بيشتر 
خواهي داشت، زندگي بيگانه 
از خودت فراز مي آيد و فربه تر 
مي شود ، بيش از پيش از 
هستي بيگانه از خود انباشته 
مي شوي. تمام آنچه را که 
اقتصاد محوري از زندگي و 
انسانيت  تو مي ربايد، پولِ آن 
را به تو باز پس مي دهد ]...[«
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می شــدند ســاعت ها بدون روشــنایی و غذا بنشــینند و 
منتظر بمانند. گه گاهی ســروکله طلبکارهای سمج پیدا 
می شــد، اما توی درگاه یکی از بچه ها طوطی وار به آنها 

می گفت: "آقای مارکس نیستند."«
داســتان اندیشــه ها و زندگی ایوب وار مارکس سرِ 
دراز دارد .در ایــن میــان یک چیز جای شــک و تردید 

ندارد و آن این که زندگی او عین اندیشه هایش بود:
سرشت اهریمنی پول

هرچه کمتر بخــوري، هرچه کمتــر کتاب بخري، 
هرچه کمتر به تئاتر، به ســینما یا به رقص بروي و تفریح 
کني، هرچه کمتر فکر کني یا دوست داشته باشي، هرچه 
کمتر نظریه پردازي کني، هرچه کمتــر آواز بخواني یا 
نقاشي کني و شــعر بسرایي... بیشــتر پس انداز مي کني. 
هرچه بیشــتر پس انداز کني، گنجینه ات که نه حشرات 
آن را مي خورند و نه گرد و خــاک آن را از میان مي برد 
یعني ســرمایه  ات افزایش مي یابد. هرچه کمتر باشــي، 
هرچه کمتر زندگي کني، بیشتر خواهي داشت، زندگي 
بیگانه از خودت فراز مي آید و فربه مي شــود، و بیش از 
پیش از هستي بیگانه از خود انباشته مي شوي. تمام آنچه 
را که اقتصــاددان از زندگي و انســانیت تــو مي رباید، 
پول آن را به تــو بازپس مي دهــد و ثروتمندت مي کند. 
ناتواني تو را پول جبران مي کنــد: او به جاي تو مي تواند 
بخورد، بیاشامد، به تماشاخانه و مجلس رقص برود؛ او، 
هنرشناس و اهل علم، کاوشگر و بازیگر سیاسي ماهري 
است؛  او مي تواند مســافرت کند؛ او مي تواند همه اینها 
را به تو بدهــد؛  او مي تواند همه اینهــا را برایت بخرد؛ او 

قدرت واقعي است.
با تمام این احوال، او امکان دیگري جز هرچه بیشتر برافراشتن خود، و خود را به 
معرض فروش گذاشــتن ندارد، زیرا همه چیزهاي دیگر برده اوست. اگر پول داشته 
باشم، مالک برده او هم هســتم، و از آنجا که حرص مالکیت تمامي هیجان، و شور و 
سرزندگي را به کام خود مي کشد و مي بلعد، دیگر نیازي به این همه ندارم. به کارگر 
زحمتکش فقط آنچه را که براي خاموش نشدن شمع  هســتي ناچیزش لازم است و 

براي این که بتواند در حسرت مالکیت به زندگي ادامه دهد، بازپس مي دهند.
آرزوهایت را امساک کن

به راستي اکنون آشــکارا، اختلاف نظرهایي در عرصه اقتصاد آغاز شده است. 
بعضي ها، تجمل را توصیــه و پس انداز را محکوم مي کننــد. برخي دیگر برخلاف، 
پس انداز را توصیه و تجمل را مردود مي شــمارند. اولي ها پنهان نمي کنند که توصیه 
به تجمل به قصد تولید کار اســت؛ دومي ها اقرار مي کنند کــه توصیه به پس انداز به 
قصد ایجاد ثروت و در نتیجه به قصد تجمل اســت. اولي ها دچار توهم شــاعرانه اي 
هســتند که بنابر آن صرفاً عطش کسب درآمد نیســت که باید تعیین کننده مصرف 
ثروتمندان باشــد. اینان به هنگام ارزیابي ولخرجي و اســراف به عنوان سرچشــمه  
مستقیم مال اندوزي دچار تناقض گویي مي شوند. درحالي که دیگران با غرور بسیار 
و ابهت تمــام در پرداختن به جزئیــات، تأکید مي کنند که از راه اســراف، دارایي به 
جاي افزایش، کاهش مي یابد. دومي ها از روي ریاکاري اقــرار نمي کنند که تولید 
دقیقاً با حرص و آز ]قصد و هدف[ قرین اســت؛ اینان »نیازهــاي متعالي« را فراموش 

مي کنند، فراموش مي کنند که رقابت تولید را جهاني تر 
و تجملي تر مي کند؛ فراموش مي کنند که از چشم آنها، 
مصرف ]کاربرد[ است که ارزش اشیاء را تعیین مي کند 
و ســلیقه زمانه) Mode( مصرف را نشانه مي رود )تعیین 
مي کند(. اینان مي گویند خواهان محدود شــدن تولید 
به اشــیاي »مفید«اند، اما فراموش مي کننــد که فراواني 
اشــیاي مفید موجب انباشــت تولید جمعیــت بي فایده 
مي شود. اینان وآنها هر دو فراموش مي کنند که اسراف 
و پس انداز، تجمل و تهیدستي، ثروت و فقر هم عنان اند.

تو نه فقــط باید در تمایــلات حیاتــي همچون میل 
بــه خــوراک پرهیــزکاري پیشــه  کنــي، در عین حال 
باید نســبت به علایق جمعــي نیز بي تفاوت باشــي، اگر 
مي خواهي مطابق آموزه هاي اقتصادي رفتار کني، اگر 
مي خواهي زیر بار خیالات باطل خود خرد نشــوي، باید 
رحم و شــفقت را نیز از خود دور کني. بایــد تمام آنچه 
را به تو تعلق دارد مفیــد و قابل معامله کنــي. چنانچه از 
اقتصاددان بپرســي: اگر من از راه فروش اندامم موجب 
ارضاي دیگري شــوم، آیــا از قوانین اقتصــادي تبعیت 
ـ در فرانســه، کارگران خودفروشي همسران  کرده ام؟ ـ
و دختران شــان را اضافه کاري مي نامنــد، چیزي که به 
ـ ]...[، اقتصاددان پاسخ  معناي واقعي کلمه درست است ـ
مي دهد این کار خــلاف قوانین من نیســت. با این حال 
مراقب آنچه دخترعمو و دخترعمه من، ]ســرکار علیه[ 
خانم اخــلاق و ]علیا مخــدره[ مذهب به تــو مي گویند 
باش، زیرا اخــلاق من و مذهب منِ اقتصــاددان، در این 
مورد چیزي براي متهم کردن تو در دســت ندارد... در 
این حال، به راستي من ســخن کدام یک را باید به گوش 
جان بشنوم، اقتصاد سیاسي یا اخلاق را؟ اخلاق اقتصاد سیاسي، کسب درآمد، کار، 
پس انداز و صرفه جویي است. در عین حال، اقتصاد سیاســي وعده مي دهد نیازهاي 
مرا ارضا نماید. اقتصاد سیاسي اخلاق، غناي ضمیر باطن، وجدان و پاکدامني است. 
اما اگر من وجود نداشــته باشم چگونه مي توانم پاکدامن باشــم،)1( چگونه مي توانم 
وجدان بیداري داشته باشــم، اگر هیچ آگاهي نداشته باشــم؟ تمام اینها زاییده نفس 
بیگانگي اســت؛ هریک از این دو جریان هنجارهاي متفاوت و متضادي به من القاء 
مي کند. اگــر معیارهاي اخلاق متفــاوت از معیارهاي اقتصادي اســت، به این دلیل 
اســت که هریک از دو جریان نماینده یک فضاي ویژه بیگانگي است که از دیگري 

متفاوت است]...[
آدم هاي زیادي

ســرکوب نیازها به مثابه یک اصل اقتصادي به  بارزترین نحو در نظریه جمعیت 
که اقتصاد آن را تبلیغ مي کند آشکار مي شــود: انسان ها زیادي اند. حتي موجودیت 
 ـ  انســان ها یک تجمل ناب اســت به طوري که اگر کارگر یک انسان شریف است ـ
میل ]جیمز میل[ )2( پیشنهاد مي کند جامعه پاکدامني جنسي را تشویق و کساني را که 
در ملاء عام بر علیه آرمان ازدواج سترون )نازایي( تبلیغ مي کنند، مورد مواخذه قرار 
ـ در  دهد. آیا این یک روش اخلاقي نیست، آیا چیزي غیر از نظریه پارسایي است؟ ـ
امر زاد و ولد اعتدال را رعایت خواهد کرد. تولید انســان ]در این رویکرد[ همچون 

یک فاجعه عمومي تلقي مي شود.

پول، که مضمون و در 
عين حال ارزش است، همه 
چيز را درهم آميخته و مبادله 
مي کند؛ اغتشاش و از جاي خود 
کنده شدن جهاني همه چيز، و 
بنابراين جهاني وارونه؛ آشفتگي، 
آشوب و باژگونگي تمامي 
خصلت هاي طبيعي و انساني، 
اين است سرشت پول

 مارکس
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مفهومي را که ثروتمندان به تولید مي دهند، بــه راحتي از خلال مفهومي که نزد 
بي چیزان دارد آشکار مي شود، زیرا مفهوم آن براي فرادستان درحالي که ظاهربینانه 
اســت همواره به  شــیوه رندانه اي مســخ شــده، مبهم و رازورانه بیان مي شود. براي 
فرودستان معناي این واژه چرخشي ســاده، بي پرده و صمیمي ناشي از جوهر آن پیدا 
مي کند. نیاز ابتدایي کارگر سرچشمه بهره اي به مراتب بزرگتر از نیازهاي باکیفیت 
بالا و شیک ثروتمندان است. زیرزمین هاي نمور شهر لندن درآمدي به مراتب بیشتر 
از کاخ ها براي مالکان شــان دربردارد. از آنجا که این زیرزمین ها منبع ثروتي بسیار 

بیشتر است، به زبان اقتصاددان، سرچشمه ثروت اجتماعي بیشتري است.
به همان اندازه کــه صنعت روي ظرافت کیفي نیازهاي فرادســتي حســاب باز 
مي کند، به فراواني و ســنگین وزني نیازهاي فرودســتي که به طــور مصنوعي به آن 
دامن زده مي شــود نیز اهمیت مي دهد، تنها فایده این نیازهاي انبوه، سرگشــتگي و 
ارضاي سطحي نیازهاســت؛ سرگشــتگي به عنوان نماد تمدن در بطن توحش خام 
نیازها. از این رو میخانه هاي انگلیس تجســم مالکیت خصوصي اند، تجمل آنها نظیر 
رابطه واقعي میان انســان و ثروت صنعتي اســت. این میخانه ها تنها جبرانگاه روحي 

مردم است براي این که پلیس انگلیس باآنها با مهرباني رفتار کند ]...[
هنگامي که کارگران کمونیســت دور یکدیگر جمع مي شوند، ابتدا هدف شان 
فهم نظریه و تبلیغ آن اســت، اما در عین حال نیاز جدیدي را ارضــاء مي کنند، نیاز به 
اجتماع و جمع شدن دور یکدیگر. به این ترتیب آنچه به نظر وسیله مي آید به نوبه خود 
تبدیل به هدف مي شــود. یکي از بارزترین نمونه هاي آن، روشي است که کارگران 
سوسیالیست فرانســوي دور یکدیگر جمع مي شــوند. دخانیات، مشروبات و تغذیه 
در اینجا وسیله جمع شــدن دور یکدیگر نیســت، بلکه مجلس و محفلي که تشکیل 

ـ که هدف آن جامعه است  مي دهند، مباحثه و مناظره ـ
ــ في نفســه آنها را کفایت مي کند. برادري انســاني 
براي آنها نه واژه اي بي معني بلکه یک واقعیت است. 
شرافت و انســانیت در رخســار پرهیبت ناشي از کارِ 

آنها خود را نشان مي دهد.
اسب و شمشیر

اگر اقتصــاد سیاســي مي گوید عرضــه و تقاضا 
همواره بــا یکدیگر بــه موازنه مي رســند، فراموش 
مي کند که براساس گزاره هاي خودش، عرضه ]زاد 
ـ از سطح  ـ البته بر مبناي نظریه جمعیت ـ و ولد[  انسان ـ
ـ  تقاضا فراتر مي رود، و نتیجه نهایي کل فرایند تولید ـ
ـ به طور چشمگیري  که بقاي انسان به آن وابسته است ـ
عدم تطابــق عرضه و تقاضا را آشــکار مي ســازد، تا 
آنجا که پول ـ که بنابر فرض اولیه مي باید وســیله اي 
براي ارتقاي هســتي انساني من باشــد ـ خود تبدیل به 
قدرت فائقه و تنها هدفي شده که هستي واقعيِ نوعي 
به عنوان وسیله براي خود انتخاب کرده بود؛ هدفي در 
خود و براي خود. همان گونه که مالکیت ارضي، در 
جایي که زمین منشأ حیات است و هرجا که ابزارهاي 
واقعي بقا قرار دارد، همچون قدرت واقعي سیاسي در 
زندگي ظاهر مي شود: درســت نظیر اسب و شمشیر. 
حق حمل شمشیر در قرون وســطي، نشان طبقه عالیه 
بود. اســب براي قبایل کوچ نشین، همان چیزي است 
که از انســان یک انســان آزاد مي ســازد، عضوي از 

.))Communauté( جامعه )امت
پیش از آن گفتیم که انسان ]در عصر جدید[ بار دیگر شروع به اسکان در غارها 
کرد، ولي این بار به صورتي غریب و خصومت آمیز نایل به کشــف آن شد.) 3( انسان 
ـ این مکان طبیعي که خودبه خود به روي او گشوده مي شود تا  وحشــي در غار خود ـ
ـ خود را نسبت به آن غریبه احساس نمي کند، یا به  به آن پناه برده و از آن استفاده کند ـ
عبارت دقیق تر آنقدر با آن راحت است که ماهي در آب. برخلاف آن، در جایي که 
فقیر کنوني در آن مي زید چیزي خصومت آمیز وجود دارد، سرپناه او کاشانه ایست 
که في نفسه قدرتي خصومت آمیز نســبت به او دربردارد، جایي که منحصراً در ازاي 
حاصل مشقت هاي او در اختیارش قرار مي گیرد و او نمي تواند آن را ملک طلق خود 
ـ جایي که بیشتر  ـ جایي که بتواند عاقبت بگوید: اینجا، من در خانه خود هستم ـ بداند ـ
خانه اي از آنِ دیگري است، از آنِ  بیگانه اي که هر روز به دنبال او است، و اگر اجاره 
را پرداخت نکند مي تواند او را بیرون بیندازد. از نظر کیفي نیز این مســکن شــباهتی 
به یک مسکن انســاني ندارد، مســکن مناســب براي او غیرقابل دسترسي و ماوراي 

امکانات)4( ]حتي ثروت[ خیالي او قرار دارد.
این نوع بیگانگــي در این واقعیت نیز نهفته اســت که امکانــات بقاي حیات من 
متعلق به دیگري است؛ آرزوها و خواست هاي من در اختیار دیگري و برایم غیرقابل 
ـ  دسترسي اســت. فعالیت من چیزي غیر از خود آن اســت. به طور خلاصه موضوع ـ
ـ عبارتســت از فرمانروایي قادر مطلقي  که در مورد سرمایه داري نیز صدق مي  کند ـ

غیرانساني.
دارایي غیرفعال

این همه ]داســتان ثروت[ بیش از اینها در مورد ثروت غیرفعال، اسراف آمیز، و 
معطوف به لذت ها و هوس ها صادق است: آن کس که آن 
را در اختیــار دارد، همچون فردي که زندگــي ناپایداري 
دارد تســلیم هیجان های زودگذر مي شود، به کار دیگران 
بها نمي دهد، و دسترنج زندگي انســان را چیزي جز طعمه  
هوس هاي خود نمي داند. به این دلیل اســت که او انســان 
را همچــون خودش، موجــودي قرباني شــده و بي ارزش 
مي پندارد. هوس ها و ریخت و پاش هاي او بیانگر تحقیري 
است که نسبت به انســان ها روا مي دارد: به جاي هزینه هاي 
مسرفانه اش مي تواند زندگي صدها انســان را نجات دهد. 
در عین حــال دچار ایــن توهم باطل اســت کــه از برکت 
اسراف کاري هاي لجام گسیخته، مصرف بي حد و حساب 
و غیرمولد او است که کار ایجاد مي شــود و بقاي دیگران 
را تداوم مي بخشــد. از نظر او تحقق نیروهاي حیاتي انسان، 
عبارت اســت از تحقق غول پیکري )فربهي( او، هوس ها، 
و لوس بازي هاي خودکامه عجیــب و غریب اش.)5(از نظر 
این نوع ثروت غیرفعال و مســرفانه، پول چیزي جز ابزاري 
ساده و حتي شي اي که لیاقتي جز نابودشدن ندارد،  نیست. 
آنچه کــه ویژگي هاي متضــادي دارد: هم آقــا و هم برده 
است، در عین حال بخشنده و فرومایه ، هوسباز، خودپسند، 
متفکر و در عین حال متعالي، فرهیخته و روحاني اســت. او 
هنوز از تجربه ثروت به مثابه قدرتي بــه تمام و کمال بیگانه 
و مسلط برخوردار نیســت؛ هدف نهایي او نه ثروت، بلکه 
خوشباشي اســت. در برابر این رؤیاي باشکوه که به خاطر 
ظاهر حســاس و به خاطر ماهیت ثروت به کژراهه مي رود، 

شکسپير: آنچه از برکت 
پول مال من است، آنچه را 
که من مي توانم بهاي آن را 
بپردازم، يعني آنچه را با پول 
مي توان خريد، خود من است؛ 
منِ صاحب پول...با اين که 
زشت رويم، مي توانم زيباترين 
زنان را مالک شوم، بنابراين 
زشت نيستم، زيرا اثر زشتي، 
نيروي بازدارنده آن، با پول 
محو شده است. اگر بنابر نيروي 
خودم باشد، من زمينگيرم، 
اما پول برايم بيست و چهار 
پا مي سازد؛ بنابراين زمينگير 
نيستم. من يک آدم بد، 
نابکار، بي وجدان و بي شعورم 
با اين حال چون پولم محترم 
است، ناگزير مالکش نيز موجه 
است، پول آن موجود برترين و 
بهترين است، بنابراين مالکش 
نيز خوب است
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ثروت صنعتي میانه رو که اقتصادشــناس 
اســت و اندیشــه هاي روشــني نسبت به 
ماهیت ثــروت دارد، قــرار مي گیرد. در 
برابر ولخرجــي و بي بندوبــاري او، این  
یکي، بــا عرضــه تولیداتي کــه موجب 
فخر و مباهات او هســتند و بیش از پیش 
عرصــه  برمي انگیزنــد،  را  اشــتهایش 
سرخوشــي هاي گســترده تري را نشانه 
مــي رود. ثــروت صنعتــي مي توانــد از 
راه هــاي مفید، ثــروت اســراف کاران 
لذت پرســت را بــه نفع خــود تصاحب 

نماید. بنابرایــن اگر ثروت صنعتي در بــدو امر همچون 
حاصل ثروت اسراف کاران و سوداگران به نظر آید، در 
نهایت امر به نیروي جنبشــي که ویژگي اوست، فعالانه 
جان آنها را مي گیرد. نتیجــه این فرایند کاهش بهره پول 
اســت؛ نتیجه اي ناشــي از جنبش صنعتي شــدن. به این 
ترتیب امکانات ]نظام[ ســوداگري ]اشرافیت کهن[ که 
از محل عواید امــلاک به زندگي خــود ادامه مي دهد، 
به دلیل اســتقرار روندي خلاف افزایــش فرصت هاي 
سوداگرانه و دام هایي که ســر راه او قرار مي گیرد، روز 
به روز کاهش مي یابد. در این معرکــه تنها راهي که در 

برابر رباخوار قرار دارد این اســت که یا از اصل ســرمایه خرج کند و نابود شود، و یا 
به نوبه خود به وادي سرمایه داري صنعتي نقل مکان کند.

بهره وري هاي سرمایه
ـ که پرودون آن را همچون نشــانه بیماري حذف ســرمایه و  کاهش بهره پــول ـ
ـ در واقع بیشتر، پیروزي سرمایه   حاکي از گرایش به اجتماعي شدن سرمایه مي داند ـ
فعال صنعتي بر ســرمایه  اســراف کار غیرمولد و تبدیل انــواع مالکیت خصوصي به 
سرمایه صنعتي است؛ فرایازي تام مالکیت خصوصي نســبت به تمامي ویژگي هاي 
ظاهراً انســاني آن و بنابراین گــردن نهادن کامل مالک خصوصي بــه ذات مالکیت 

خصوصي، یعني کار.
به راســتي، ســرمایه دار صنعتي نیز ]از کار خود[ بهره مند شــده و لذت مي برد، او 
هرگز به ســاده پنداري ضدطبیعي نیاز نــاب بازنمي گردد. با این حال لــذت او ثانوي 
است؛ تمدد نیرو براي تولید، و بنابراین لذتي حساب شده، و به این معني مطابق راهبرد 
اقتصاد سیاسي. به راستي به همین علت است که مواظب است تا این لذت را به حساب 
هزینه هاي ســرمایه بگذارد، به طوري که رقــم هزینه هاي او با بهره بازتولید ســرمایه 
جبران شود. بنابراین کامروایي او وابسته به ســرمایه، و برخلاف روند پیشین لذت فرد 
ناشي از انباشت سرمایه اســت. در گذشــته خلاف این بود. بنابراین کاهش نرخ بهره  
به خودي خود حاکي از الغاي سرمایه نیست، مگر در شــرایط حاکي از غلبه نهایي آن 
]سرمایه[ در مسیر فرایند تکاملي خود و در نتیجه فرایازي بیگانگي اي که به فرایند الغاي 
آن ]سرمایه[ شــتاب بخشــد. بنابراین نزاع اقتصاددانان درباره تجمل و یا صرفه جویي 
چیزي جز نزاع میان اقتصاد سیاسي، که به آگاهي روشني نسبت به ماهیت سرمایه داري 
واصل مي شــود، و اقتصاد هنوز رایج ناشي از خاطره شــاعرانه و ضدصنعتي، نیست. با 
این حال هیچ یک از دو اردو نمي  توانــد موضوع نزاع را به بیان ســاده آن ارجاع دهد. 

به عبارت دیگر هیچ کدام نمي توانند تا پایان ماجرا آن را دنبال کنند ]...[
تمام آنچه را که پرودون گمان مي کند جنبش کار بر علیه ســرمایه باشد، چیزي 

جــز جنبــش کار صنعتــي در اراده اش 
دایر بر تبدیل سرمایه به ســرمایه صنعتي 
هدایت شــده بر علیه ســرمایه اشرافیت 
خوشــگذران، که بــه صورت ســرمایه 
صنعتي به کار نمي رود نیست. تنها پس از 
پذیرش و فهــم کار به مثابه ذات مالکیت 
خصوصي اســت کــه مي تــوان طبیعت 
واقعي اقتصاد سیاســي ]فراینــد تکامل 
اقتصادي[ را به روشــني درک و آشکار 

کرد.)6(
تقسیم کار

جامعــه - آن گونه کــه اقتصاددان تلقــي مي کند-     
جامعــه اي بورژوایــي اســت کــه در آن هــر فــرد به 
مجموعــه اي از نیازها تقلیــل یافته، و اگر هــر فرد براي 
دیگري است، همان گونه که دیگري براي او است، هر 
دو در برابر یکدیگر چیزي جز ابزار نیستند. اقتصاددان -  
ـ همه چیز  از لحاظ سیاسي و حقوق بشــر نیز چنین است ـ
را به فرد نســبت مي دهد و با تثبیت فــرد در یک جایگاه 
دوگانه، یا سرمایه دار یا کارگر، تمام آزادي هایش را از 

او مي گیرد.
تقســیم کار، از نظــر اقتصــادي ترجمــان خصلت 
اجتماعي کارِ درگیــر در واقعیت بیگانگي اســت، یا به زبان دیگــر کار چیزي جز 
بیان فعالیت انســان در چارچوب ازخودبیگانگي نیســت؛ بیانگر شــور هستي، که 
ازخودبیگانه شده اســت. بنابراین، تقسیم کار في نفســه چیزي جز قراردادن فعالیت 
انســاني همچون فعالیت نوعي واقعي، یا همچون فعالیت انســان در جایگاه هســتي 
نوعي  اش )sa qualité d’être générique( منتهي به طرزي غریب وار و ازخودبیگانه 

شده نیست ]...[
بررســي تقســیم کار و مبادله داراي بالاترین فایده هاســت، زیرا بیان آشــکار 
ازخودبیگانگي فعالیــت، و نیروي ذاتي انســان  براي فعالیت به مثابــه نیرویي نوعي 
]ماهیتاً اصیل[ اســت. این گفتار که مالکیت خصوصي شــالوده کار و مبادله اســت 
بیان دیگري جز این نیســت که کار، جوهر مالکیت خصوصي اســت. گزاره اي که 
اقتصاددان نمي تواند اثبات کند، و ما به جاي او آن را به عهده خواهیم گرفت. به طور 
مشخص در این باره که تقسیم کار و مبادله، اشَکالي از مالکیت خصوصي اند ما دلیلي 
مضاعف در دست داریم، و آن این که از یک طرف زندگي انساني براي شکوفایي 
و تحقق خویشــتن نیازمند مالکیت خصوصي بود، و از طــرف دیگر، اکنون نیازمند 

الغاي مالکیت خصوصي است.
تقسیم کار و مبادله دو پدیداري هســتند که اقتصاددان ویژگي  اجتماعي دانش 
خود را با غرور تمام از آن اســتنتاج مي کند، بدون آن که به صرافــت بیفتد که به این 
ترتیب ناخودآگاهانه و به طور همزمان تناقض دانش خود را آشکار مي سازد؛ این که 

شالوده جامعه بر مالکیت خصوصي جامعه گریز بنا شده است.
گوته و شکسپیر

پول به خاطر توانایي اش در خرید همه اشــیاء و به تملک درآوردن همه چیزها، 
خود شی  اي است که به دســت آوردن آن از همه چیزهاي دیگر خواستني تر است. 
جهانشمولي توانایي اش بیانگر ماهیت قدرقدرت اوســت. بنابراین همچون قادري 
مطلق رفتار مي کند. او واسطه میان نیاز و شیء است، میان زندگي و ابزار بقاي انسان. 

پول آشوب عمومي 
فرديت هاست که قادر است 
حيثيت ها را وارونه و انسان ها 
را به شخصيت هايي متفاوت 
و متضاد با شخصيت هاي 
واقعي شان تبديل کند
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اما آنچه که در میان مدت به زندگي من کمک مي کند، 
به بقاي موجودیت دیگر انسان ها براي خدمت به من نیز 
کمک مي کنــد. بنابراین براي من پول آن انســان دیگر 

است )در خدمت من(.
»اي اهریمن!

روشن است که دست هایت و پاهایت
و کله ات و نشیمنگاهت مال توست؛

اما آنچه من شادمانه از آن لذت مي برم 
آیا همان قدر از آنِ من نیست؟

اگر من بتوانم بهاي شش نریان را بپردازم
آیا نیروي شان از آن من نیست؟

برگرده آن شــش به پیش مي تازم و حضرت آقاي 
پرهیبتي مي شوم

گویي به راستي بیست و چهار پا داشته ام.«
گوته، فاوست )مفیستوفلس(

شکسپیر در تیمون آتني
»زر! زر ناب، درخشــان، پربها! نه، خداي آســمان، 
من دلداده خودباخته اي نیســتم... انــدک مایه اي از این 
زر مي تواند سیاه را ســفید کند، زشــت را زیبا، ناحق را 
حق، فرومایه را شــریف، پیر را جوان، بزدل را دلاور... 
این زر که کاهنان و خادمان را از محرابتان دور مي کند؛ 
بالش محتضران را از زیر سرشــان بیرون مي کشــد. این 
برده زرد رنگ بــراق، ســوگندها را تضمیــن وآنها را 
باطل مي کند، لعنت شــدگان را مي آمرزد، رنگ پریده 
جذامي کریــه را پرســتش مي کنــد. دزدان را بر تخت 
مي نشاند و عنوان مي دهد، حمد و سپاس نصیب جایگاه 
مسندنشینان مي کند. اوست که بیوه زن را با چشم گریان 
به حجله مي برد. گلــوگاه پذیراي زخم هاي نفرت انگیز 
و نفََسِ متعفن را، زر عطرآگین کــرده، و همچون یک 
روز زیباي بهاري دلپذیرش مي کند. برو پي کارت، فلز 
لعنتيِ خودفروش تمامي انسانیت، تویي که میان تمامي 

ملت ها تفرقه مي افکني.«
و کمي پایین تر:

»آي با توام، شــاه کش خوش ظاهر، اي پول عزیز جدایي افکن میان پسر و پدر، 
هتک حرمت کننده پرآب و تاب پاک ترین بســترهاي زفاف، خداي دلاور جنگ، 
اغواگر همواره جوان، شاداب، ظریف و دوست داشتني، تو! تویي که درخشندگي 
شکوه و جلالت برف مقدس روي دامان الهه شــکار را ذوب مي کند، تو اي خداي 
آشــکار که همه آشــتي ناپذیرها  )7( را آشتي داده و هم آغوش شــان مي کني، تویي 
که به تمام زبان ها و از تمام معناها ســخن مي گویي، ســنگ محــک تمامي قلب ها، 
آشوبگر بشریت براي این که برده  تو شوند انسان ها، با نیروي خودآنها را در منازعات 

ویرانگر)8( درمي افکني تا وحشي ها و حیوانات مالک الرقاب جهان باشند.«
شکسپیر ماهیت پول را به نحو بسیار عالي تصویر کرده. براي فهم آن ابتدا با شرح 

عبارات گوته شروع مي کنیم:
آنچه از برکت پول مال من اســت، آنچه را که من مي توانم بهاي آن را بپردازم، 
یعني آنچه را با پول مي توان خرید، خود من است؛ منِ صاحب پول. زور من به همان 
اندازه زور پول من است. شخصیت پول همان شــخصیت من و نیروهاي ماهوي اش 

در اختیار من است که مالک اویم. آنچه من هستم و آنچه 
که مي خواهم، به هیچ روي ]في نفســه[ ناشي از فردیت 
من ]از آن خود[ نیســت. با این که زشت رویم، مي توانم 
زیباترین زنان را مالک شوم، بنابراین زشت نیستم، زیرا 
اثر زشــتي، نیروي بازدارنده آن، با پول محو شده است. 
اگر بنابر نیروي خودم باشد، من زمینگیرم، اما پول برایم 
بیســت و چهار پا مي ســازد؛ بنابراین زمینگیر نیستم. من 
یک آدم بد، نابکار، بي وجدان و بي شــعورم با این حال 
چون پولم محترم است، ناگزیر مالکش نیز موجه است، 
پول آن موجود برترین و بهترین است، بنابراین مالکش 
نیز خوب اســت، علاوه بر همــه اینها، پــول بلاگردان 
عواقب نادرست بودن مي شود، بنابراین شرافتمند فرض 
مي شــوم، من فضیلتي ندارم ولي پول کــه فضیلت تمام 
چیزهاســت، چگونه دارنده اش مي تواند بدون فضیلت 
باشــد؟ تازه بیش از اینها، او ]پول[ قادر است انسان هاي 
روحاني و بافضیلت را خریداري نماید، چگونه کســي 
که روي آدم هــاي بافضیلت و روحانــي اعمال قدرت 
مي کند و برآنها تســلط دارد به نوبه خود روحاني تر و با 
فضیلت تر از آن انسان هاي روحاني و بافضیلت نیست؟ 
آیا من که با پول مي توانم بــه تمامي چیزهایي که هدف 
و آرزوي یک قلب انساني است برسم، تمامي توانایي ها 
و قابلیت هاي انســاني را در خود یک جــا جمع ندارم؟ 
بنابراین آیا پول مــن تمامي ناتوانایي هــاي مرا تبدیل به 

توانایي نمي کند؟
پول عشق ِ تو را ناتوان مي کند

پول اگر حلقه اتصال من با زندگي انساني است، که 
جامعه را به من و مرا به طبیعت و انسان وصل مي کند، در 
این صورت آیا مادر تمامي اتصالات نیست؟ نمي تواند 
تمامي روابط را قطــع و مجدداً برقــرار نماید؟ از این رو 
آیا ابزار جهاني جدایي ها نیســت؟ به راســتي پول ابزار 
واقعي و ســکه رایج تفرقه و جدایي است، همچنان که 
ابزار واقعي اتحاد و نیروي جهاني ذوب شیمیایي جامعه 

]کیمیاگري جهاني و همه جا حاضر[ است.
شکسپیر به طور مشخص به دو ویژگي پول اشاره مي کند:

1 ـ الوهیت قابل رؤیت تبدیل ]اســتحاله[ تمامي خصلت هاي انساني و طبیعي به 
خلاف خود، آشفتگي و اختلال جهاني اشیاء. پول ناسازگارها را برادر مي کند.

2 ـ اغواگر جهاني، پاانداز جهاني آدم ها و خلق ها
 آشــفتگي و اختلال تمامي خصلت هاي انســاني و طبیعي، بــرادري ناممکن ها

 - نیروي الهي پول-      ناشــي از ماهیت آن به مثابه ذات نوعي بیگانگي، بیگانه ســاز و 
بیگانه  )S ́alienant ( کننده انسان ها. او ]پول[ نیروي ازخودبیگانه شده انسانیت است.

آنچه را که مــن به مثابه یک انســان نمي توانم انجــام دهم، آنچــه را که تمامي 
نیروهاي جوهري فردیت من نمي توانند انجام دهند، بــه برکت پول انجام مي دهم. 
پول هریک از این نیروهاي ذاتي را تبدیل به ضدخود مي کنــد، تبدیل به آن چیزي 

مي کند که في نفسه نیستند.
اگر من هوس یک خوراکي کنم یا اگر بخواهم درشــکه ســواري کنم، اگر به 
اندازه کافي توانایي پیاده روي نداشــته باشــم، پول برایم خوراک و درشکه فراهم 

اگر تو باور داشته باشي 
که انسان به مثابه انسان است 
که خويشتن خويش را تحقق 
مي دهد، و اين که رابطه او با 
جهان به مثابه رابطه اي انساني 
برقرار مي شود، ديگر نمي تواني 
عشق را جز با عشق، و اعتماد را 
جز با اعتماد مبادله کني. اگر تو 
بخواهي از هنر لذت ببري، بايد 
انساني با فرهنگ هنري باشي؛ 
اگر بخواهي روي ديگر انسان ها 
نفوذي اعمال کني، لاجرم بايد 
انساني باشي که داراي رفتاري 
حياتبخش و برانگيزاننده نسبت 
به ديگران است
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مي کند. به عبارت دیگر با انتقال هستي آنها از فضاي تخیلي، نمادین، اندیشۀ متصور 
و خواســتني، به موجودیت واقعي  و قابل لمس،آنها را از نماد به زندگي، و از وجود 
تصوري به وجود واقعي، تبدیل مي کند. به راســتي با ایفاي این نقش، پول نقش یک 

نیروي واقعاً خلاق را به عهده مي گیرد.
تقاضا براي آن که پــول ندارد نیز وجود دارد ]خواســت ربطي بــه پول ندارد[، 
ولي تقاضاي او یک هســتي ناب نمادین اســت که نه روي خود، نه روي شــخص 
دیگر و نــه روي دیگران اثــري نــدارد، موجودیت واقعــي نــدارد، بنابراین براي 
خــود او نیز غیرواقعــي، و بــدون موجودیت باقي مي مانــد. تفاوت میــان تقاضاي 
مؤثر مبتني بر پــول، و تقاضاي بي اثر مبتنــي بر نیاز من، آرزو و خواســت من، همان 
تفاوتي اســت که میان هســتي ]واقعي[ و اندیشــه وجود دارد، تفاوت میان صورت 
ذهني)representation( ]تخیلي[ ناب موجود در من، و صورت ذهني ]واقعي[ 

آنچنان که بیرون از من، به مثابه موجودي واقعي، براي من وجود دارد.
اگر من پولي براي مســافرت نداشــته باشــم، چون واقعاً قادر به مسافرت نیستم 
]گویي در واقع[ نیازي بــه معناي یک نیاز واقعي، قادر به تحقق امر مســافرت ندارم. 
اگر من شوق مطالعه و کســب دانش داشته باشــم، ولي پولي براي تحقق آن نداشته 
باشــم، ]در عمل به معناي آن است که[ شــوق ]و اســتعداد[ مطالعه فعال و واقعي را 
ندارم. برعکس، اگر واقعاً استعداد مطالعه نداشته باشــم، ولي خواست و پول داشته 
باشــم، پس اســتعداد ]امکان[ واقعي دارم. پول وســیله و قدرتي جهاني اســت که 
ناشي از انسان به مثابه انســان و جامعه انســاني به مثابه جامعه نیســت، با این حال نماد 
را تبدیل به واقعیت، و واقعیت را تبدیل به نماد ناب مي ســازد. به راســتي به این سان 
]پول[ حیثیت هاي واقعي و طبیعي انســان را به بازنمود انتزاعــي محض و در نتیجه به 
کاســتي و نقص، و خواب و خیال دردآور تبدیل مي کند و برعکس کاستي و نقص 
و خواب و خیال، و حیثیت هاي واقعاً ناتوان را که جــز در تخیل فرد وجود ندارد ، به 
حیثیت هاي بنیادي واقعي و قــدرت تبدیل مي کند. در نتیجه، بنابر آنچه گفته شــد، 
پول آشوب عمومي فردیت هاست که قادر اســت حیثیت ها را وارونه و انسان ها را به 

شخصیت هایي متفاوت و متضاد با شخصیت هاي واقعي شان تبدیل کند.
به این دلیل به راستي نیرویي مفسد اســت و آن هنگام آشکار مي شود که بر علیه 
فرد و پیوندهاي اجتماعي که مي خواهند في نفســه وجود داشــته باشــند وارد عمل 
مي شود. او ]پول[ درستي را به نادرستي، عشق را به خشم، خشم را به عشق، پاکدامني 
را به هرزگي، هرزگي را بــه پاکدامني، نوکــر را به آقا، کودني را به هوشــمندي و 

هوشمندي را به کودني تبدیل مي کند.
از ایــن قرار، پــول کــه خمیرمایــه و مظهر عینــی ارزش اســت، همــه چیز را 
درهم آمیخته و مبادله مي کند؛ اغتشاش و از جاي خود کنده شدن جهاني همه چیز، 
و بنابراین جهاني وارونه؛ آشفتگي، آشوب و باژگونگي تمامي خصلت هاي طبیعي 

و انساني، این است سرشت پول.
آن کس که مي تواند جرأت را بخرد، با جرأت است، هرچند ترسو باشد. از آنجا 
که پول نه در برابر یک قابلیت معین، و نه در برابر حیثیــت ذاتي آدمي، بلکه در برابر 
ـ هر  ـ از نظر مالک آن ـ هرگونه جهان عیني آدمي و طبیعت مبادله مي شود، بنابراین ـ
قابلیتي را با قابلیت دیگر مبادله مي کند، از جمله قابلیت ها و اشــیای متضاد را. به این 

ترتیب ناممکن ها را برادر، و متضادها و مخالف ها را وادار به هم آغوشي مي کند.
اگر تو باور داشــته باشي که انســان به مثابه انسان اســت که خویشتن خویش را 
تحقق مي دهــد، و این که رابطه او با جهان به مثابه رابطه اي انســاني برقرار مي شــود، 
دیگر نمي تواني عشــق را جز با عشــق، و اعتماد را جز با اعتماد مبادلــه کني. اگر تو 
بخواهي از هنر لذت ببري، باید انســاني با فرهنگ هنري باشــي؛ اگر بخواهي روي 
دیگر انســان ها نفوذي اعمال کني، لاجرم باید انســاني باشــي کــه داراي رفتاري 
حیاتبخش و برانگیزاننده نسبت به دیگران است. هریک از مناسباتت نسبت به انسان 

و طبیعت باید ناشي از بیان قاطع و پاســخگوي موضوع مورد علاقه و زندگي فردي 
واقعي  ات باشد. اگر تو عشق بورزي بدون بازتولید عشق متقابل، به این معني که اگر 
عشق تو به مثابه عشق، ]في نفسه[ موجب عشــق متقابل نشود، چنانچه با تبلور زندگي 
واقعي ات به مثابه مردي مهربان، خودت را تبدیل به مردي محبوب نکني، عشــق تو 

ناتوان و اندوهبار است.

* عنوان اصلي این گزیده »پول براي تو مي رقصد!« از ناشــر فرانســوي اســت. براي برگردان فارسي 
»سرشت اهریمني پول« که عیناً از واژه هاي به کار رفته در متن اصلي است ترجیح داده شده، درحالي که 

فصل بندي و عناوین فصول ناشر فرانسوي عیناً حفظ شده است. 
** از ایشان پیش از این افزون بر مقالات و گفت وگوهای علمی و اجتماعی آثار زیر منتشر شده است:

ترجمه: رویارویي مســلک ها و جنبش هاي سیاســي در خاورمیانه عربي تا سال 1376، سه کتاب 
از میشل بن ســایق چه گوارائیست قدیمی و فیلســوف و روانکاو کنونی، بوم شناســي و فلسفه توسعه، 

فلسطینی آواره)خاطرات ابوایاد به روایت اریک رولو(.
تألیف: روند جدایی)به اتفاق رضا رئیس طوسی و حسین رفیعی( و تأملات در هنر و معماري.

پي نوشت: 
1 ـ     من لا معاش له لا معاد له: آن کس که روزي ندارد معاد ])ســرانجام( که غالباً به دین تعبیر شده[ 

ندارد ـ م. 
2 ـ جیمــز میــل James Mill )1836 ـ 1773( مــورخ، اقتصــاددان و فیلســوف اهــل اکِوس. 
اســتاد او در عرصه اخلاق و اقتصاد سیاســي، حقوقدان بریتانیایي جِرِمي بنتــام )1832 ـ 1748(، طراح 
زندان پانوپتیک )قابل رؤیت( براي زیرنظر داشــتن دیوانگان، بیماران، محکومــان یا حتي کارگران 
و دانش آموزان معترض بود. معماري این زندان عبارتســت از یک ســاختمان مدَُور با برجي در وسط 
محوطه آن که از آن جا بتوان تمام حرکات داخل ســلول ها را که دورتادور برج قرار دارند زیرنظر قرار 
داد. هنگامي که نور به سلول ها مي تابد کوچکترین حرکت و حتي شــبح زندانیان قابل مشاهده است. 
در این باره میشــل فوکو در »تنبیه و مراقبت« مي نویســد: »قابل رؤیت بودن یک دام است.« اثر اساسي 
پانوتپیک در واقع عبارتســت از: »یادآوري کردن به زنداني که همواره در حال دیده شدن است.« این 
وضعیت آن قدر براي زنداني دروني مي شود، که حتي اگر نگهباني در درون برج مرکزي مستقر نباشد، 

او خود زندانبان خود مي شود.
3ـ در واقع در بخش بالاتر متن دســت نویس کــه در اینجا نیامــده چنین مي خوانیم: »انســان بار دیگر 
ـ با بوي متعفن  ـ برخلاف عهد غارنشــیني ـ شــروع به ســکني گزیني در مغارهایي مي کند که این بار ـ
و نفرت انگیز تمدن مسموم شــده. کارگر در این جا به گونه اي شــکننده به زندگي ادامه مي دهد. اینها 
]کوخ ها و مغاره ها[ بــراي او قدرتي بیگانه اند که مي تواند امروز و فردا آن ها را نداشــته باشــد، و حتي 
چنانچه اجاره اش را بــه موقع نپردازد هر آن  مي تواند از آنجا اخراج شــود. او بــراي اقامت در این خانه 

اموات باید پول بپردازد.«
4 ـ نزدیک به این مفهوم را مي توان در ســخنراني فیلســوف آلماني مارتین  هایدگر در سال 1951 
با عنوان »ســاختن، اقامت کردن، فکر کردن« بازیافت، آنجا که مي گوید: »بحران واقعي مسکن ناشي 
از فقدان سکونتگاه نیست، بحران واقعي مسکن ناشي از این اســت که میرندگان ]انسان ها[ همواره در 
آن ]در مسکن[ در جست وجوي هستي ]نفس[ اقامتگاه هســتند. باید ابتدا اقامت کردن را یاد بگیرند ]با 

اقامت کردن خو بگیرند[.« )ر. ک: Essais et conférences، انتشارات گالیمار، پاریس، 1958(.
5 ـ یادآور آرایش ها و ادا و اطوارها و لباس هاي عجیب  و غریب جناب سرهنگ معمر قذافي از آن وقت 

که به تدریج گرفتار توهم تک بودگي سلطاني شد ـ م.
6ـ  بار دیگر یادآوري مي کنیم که از نظر مارکس تقســیم ]انشــقاق[ کار موجــب بیگانگي آن چیزي 
شده که او آن را هستي نوعي انســان مي نامد. این امر به شــعور او لطمه زده، و در نتیجه پول به تنهایي به 
جاي اهداف ظاهر شده است. مقصد عبارتســت از پول، پس انداز و صرفه جویي، و در ادامه منطقي این 

رویکرد؛ مالکیت خصوصي مبتني بر مالکیت صنعتي، یعني انباشت.
7 و 8 ـ زیر این دو واژه توسط خود مارکس خط کشیده شده است.
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یکی داستان است پرآبِ چشم
¡در گفت وگوی پیشین، شما ضمن شرح وقایع 
سال های 56 و 57 گریزی هم به مسائل جامعه شناختی 
زدید و از جامعه باز و جامعه بس�ته و فقدان شبکه های 
اجتماعی م�درن به عن�وان یک آسیب شناس�ی مهم 
در تح�ولات تاریخی ای�ران از قائ�م مقام ت�ا زمان ما 
س�خن گفتید؛ فقدانی که جنبش مش�روطه و جنبش 
ملی ش�دن نفت و انقلاب 57 هم تاکنون نتوانسته آن 
را مرتفع کند. خوبس�ت گفت وگ�وی را از همین جا 

شروع کنیم و بعد به تحولات پس از انقلاب برسیم.
£بحث فقدان شــبکه های اجتماعــی مدرن ، 
کارکردهــا، ایجــاد زمینه هــا و زیرســاخت های 
مناســب پیدایش آن ازجمله سیاســی، اجتماعی 
و بخصــوص طبقاتــی، از نظــر مــن بحــث بازی 
اســت که صاحبنظران و منتقــدان گوناگون باید 
به شــرح و بســط آن بپردازند و ابعاد گوناگون آن 
همه جانبه بررســی شــود تا از آن تئــوری راهنما 
بــرای حرکت های بعــدی تدوین گــردد. به نظر 
من در تقدیر تاریخی ملت مــا )به دلایل گوناگون 
تاریخی، فرهنگی، مبارزاتــی، ژئوپلیتیکی و حتی 
جمعیتی( پیدایش و گســترش چنین شــبکه هایی 
به مثابه سنگ بنا و ســتون پایه های پیدایش و رشد 

پایدار و مستمر دموکراسی وجود داشته و دارد. 
فراموش نکنیــم که اصلاحــات دوران میجی 
در ژاپن تقریباً همزمان اســت با ظهور امیرکبیر در 
ایران و تلاش او بــرای اصلاحات. این که چرا ژاپن 
توانســت به حرکت خود ادامه دهــد و ما متوقف 
شــدیم و امیرکبیرهــا یا رگ هایشــان زده شــد و 
صدایشان خفه گردید و یا به حبس، تبعید، زندان و 
شکنجه گاه روانه شدند، داستان پرآبِ چشمِ تاریخ 

این ملت است، که البته بی دلیل و علت هم نیست.

با این همه مشــکلات و مصائب ، مــردم ایران 
در مقاطعی »جهش وار«  به پیــش رفتند. درتاریخ 
معاصرسرفصل های چنین جهش هایی را می توان 
در انقلاب مشــروطیت )1285(، جنبش ملی شدن 

نفت )1329( و انقلاب 1357 دانست.
با انقلاب مشروطه، بر استبداد دربار و درباریان 
و طبقــات خاص لگام زده شــد، و ایــران به عنوان 
اولین کشــور در خاورمیانه، صاحب قانون اساسی 

و مجلس قانونگذاری شد.
جهش انقلاب مشروطه چنان است که ادوارد 
براون شرق شناس و ایران شناس بزرگ انگلیسی را 
که در زمان انقلاب مشروطه 44 ساله بود به تحسین 
و ســتایش مجلــس اول واداشــته و آن را هم تراز 

مجالس کشورهای اروپایی می داند. 
با جنبش ملی شــدن نفت، نام ایران در سراســر 
جهان و منطقه طنین انداز شــد. ایران دست استعمار 
را از منابع طبیعی خود قطع کرد و الهام  بخش بسیاری 
از کشورهای منطقه )ازجمله مصر و در قضیه کانال 

سوئز( در ملی کردن سرمایه های ملی شان شد.
انقلاب 57 نیــز به مثابه انقلابی کــه عظیم ترین 
توده هــای میلیونی یک ملت را بــه صحنه آورد در 

تاریخ تمام انقلاب های معاصر به ثبت رسید.  
با »جهش« البتــه می توان چند پلــه یکی کرد و 
عقب ماندگی ها را تا اندازه ای جبران کرد. اما جهش 
تمام قضیه نیســت، پس از هر جهشــی می بایستی 
تغییرات و تحولات گام به گام و تدریجی پی گرفته 

شود تا باعث تثبیت جهش و تثبیت حرکت گردد.
به دلیل فقــدان تحولات بعدی جهــت ایجاد 
زیرســاخت ها به دســتور محمد علی شاه، مجلس 
به توپ بسته شد. میرزاجهانگیرخان صوراسرافیل 
و ملک المتکلمیــن در باغشــاه بــه دار آویختــه 

ریشه یابي پیدایش و تحولات بعدي سازمان مجاهدین خلق
تقابل دو جریان قدرت مدار؛

 هزینه های گزافی که هرگز تصور نمی شد
گفتوگوباسعیدشاهسوندي

از لطف الله ميثمي
بخش  نوزدهم

مردم ايران در مقاطعی 
»جهش وار« به پيش رفتند. 
درتاريخ معاصر سرفصل های 
چنين جهش هايی را می توان 
انقلاب مشروطيت، جنبش 
ملی شدن نفت و انقلاب 1357 
دانست. با »جهش« البته 
می توان چند پله يکی کرد و 
عقب ماندگی ها را تا اندازه ای 
جبران کرد، اما جهش تمام 
قضيه نيست. بعد از هر جهشی 
می بايستی تغييرات و تحولات 
گام به گام و تدريجی پی گرفته 
شود تا باعث تثبيت جهش و 
تثبيت حرکت گردد

چشمانداز
تاريخ
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شــدند. مشــیرالدوله ها برکنــار و 
امین الســطان ها )اتابــک اعظــم( بر 
مسند وزارت نشســتند. قدرت های 
خارجی هــم بیکار ننشســته هریک 
با مهره ها و منافع خود وارد شــدند و 
ایران را به مناطق نفوذ خویش تقسیم 
کردند و سرانجام 16 سال از انقلاب 
مشروطه نگذشــته، چاه ویل استبداد 
رضاخانی، تمام دستاوردهای جهشِ 
انقلابی مشــروطه را بلعید و لگدمال 
کرد. به این ترتیب، دوران 20 ســاله  

استبداد سیاه رضاخانی آغاز شد.
در جهش انقلابی ملی شــدن صنعــت نفت نیز 
ماجرا به شکلی دیگر، ولی با همان محتوا و به دلیل 
همان نقایص تکرار شد. اســتعمار خارجی با تکیه 
بر ارتجاع داخلی )دربــار، همراهان و...( در فقدان 
نهادهــای دموکراتیــک ســازمان دهنده مــردم،  
حکومت ملــی دکترمصــدق را ســرنگون کرد. 
این بار استبداد 25 ساله محمدرضا شاهی آغاز شد.

به ایــن ترتیب، به دلیل عدم تــداوم اصلاحات 
تدریجی پــس از جهــش اولیه که خود ناشــی از 
فقدان مناسبات و شــبکه های اجتماعی مدرن بود، 
دو جنبش و انقلاب بزرگ مردم ایران به نوجوانی 

و بلوغ نرسیده دچار سکته و وقفه شد.
در انقلاب 57،  نظام شاهنشــاهی به دلیل فساد 
درونی ناشی از فقدان همان نهادهای دموکراتیک 
کنترل کننده که هم حافظ حقــوق ملت بود و هم 
ازســویی باعث دوام و اســتمرار حکومــت )البته 
حکومــت دموکراتیــک( بــود، بــا ســرعتی که 

هیچ کس آن را پیش بینی نمی کرد، سرنگون شد.
پــس از پیــروزی انقــلاب، بــدون این کــه 

جمع بندی و تجربه آموزی درستی از آسیب شناسی دو جهشِ انقلابی پیشین 
داشته باشیم،  بهارآزادی شروع شد.

 فرصت تاریخــی برای  درافکنــدن طرحی نو و البتــه تدریجی و گام به 
گام فراهم بود، البته با ملحوظ داشــتن تمامی مزاحمت ها، کارشــکنی ها و 
انحصارطلبی ها. اما این فرصت تاریخی مردم ایران برای برداشتن گام های 

بزرگ به جلو، صرف دعواهای قدرت )از هردوسو( شد.
به این ترتیب، هر دو طرف مرتکب اشتباه هاي تاریخی و فاحش شدند. 
یکی در موضع »قدرت«، شــبکه مالی و اجتماعی خاص خود را داشــت و 
دیگران را به رســمیت نمی شــناخت و دیگری به جای تلاش بــرای ایجاد 
نهادها و زیرســاخت های مناســب )که البته امری طولانی مدت بود(  برای 
کسب و حداقل مشــارکت در »قدرت«، »عجله« داشــت. بدین سان بود که 
به جای صدها و هزاران مشــکل لاینحل مانده تاریخــی و اجتماعی دعوای 

قدرت آغاز شد؛ یکی برای حفظ قدرت و دیگری برای کسب آن.
از عوارض مزمــن جامعه اســتبدادزده خلاصی نیافتــه بودیم که حمله 

تجاوزکارانه صدام حسین  هم مزید 
علت شد.

نقطه نظره�ای  ای�ن  از  ¡پ�س 
تحلیل�ی، خوبس�ت رون�د قضای�ا را از 
پیروزی انقلاب پیگی�ری کنید و بویژه 

مکانیزم آن را نشان دهید؟
£همان طورکه پیش از این گفتم  
در 22دی 1357 من و شــمار دیگری 
از زندانیان سیاســی مجاهد، ازجمله 
زنده یــاد حمیــد خادمــی، ابراهیم 
آل اسحاق، مرتضی اعلایی و نیز مادر 
معصومه شــادمانی )کبیری(، همراه 
با شــماری از مبارزان سیاســی غیرمذهبی ازجمله 
شکرالله پاکنژاد از زندان قصر در تهران آزاد شدیم. 
فعالیت سیاســی مــن از همان جا و بــا خواندن پیام 
زندانیان سیاسی آزاد شده، شــروع شد.یک هفته 
بعد هم باقی مانده زندانیان سیاســی ازجمله مسعود 
رجوی و موسی خیابانی آزاد شدند و زندان ها برای 

مدتی از زندانیان سیاسی خالی ماند.
خبر خروج شاه از کشور را که همه می دانستیم 
خروجی برای همیشــه اســت وقتی که در شیراز 
بودم شــنیدم. آن موقع ما و ازجمله من بر این باور 
بودیم که خروج شاه به معنی پایان انقلاب نیست. 
ما بــا نگاهــی مقایســه گرایانه و تا انــدازه زیادی 
در رقابت بــا گروه های مارکسیســت خواســتار 
اقدامات رادیکال، از قبیل انحلال ارتش، تشکیل 
دادگاه های انقلابی خلق، مصادره های گســترده، 
تشکیل بلافاصله شوراها و در یک کلام قطع نفوذ 
و خلع ید از امپریالیســت ها و عوامل آنها بودیم و 
ایــن حاصل نمی شــد جز طــی نبــردی قهرآمیز، 
مســلحانه و طولانی مدت، پس حال که رژیم شاه 
با ســرعتی باورنکردنی فرومی پاشــید ، اولاً از این که ما در صحنه و در مقام 
تصمیم گیری  و تأثیــر نبودیم و ثانیاً از این جهت کــه انقلاب مطابق الگوی 

ترسیم شده توسط ما صورت نگرفته، دچار نوعی تناقض شده بودیم.
پیش از این برایتــان گفتم که در ماه هــای پایانی نظام شاهنشــاهی و در 
دوران حکومت بختیــار، ما خواهان ادامــه وضع موجود بودیــم تا بتوانیم 

نیروهای خود را سازماندهی کرده و وارد عمل شویم.
در اعلامیه سیاسی ـ نظامی شماره 21 )مورخ27 اسفند 57(، که گزارشی 
از فعالیت های سازمان از اواخر ســال 53 تا انقلاب است، چنین می خوانیم: 
».. چهارسال از ســلطه جریان انحرافی )اپورتونیســتی( چپ نما می گذرد. 
در این مدت علاوه بر این  که تمامي امکانــات تعلیماتی، نظامی، ارتباطی و 
سمپاتیک توسط جریان اپورتونیســتی تاراج شده بود، ما تا آخر سال 1355 
تحت تعقیب و زیر ضربات نظامی ـ تشــکیلاتی جریان اپورتونیستی بودیم،  

]به نحوی که[  سازمان دو بار تا آستانه تلاشی کشیده شد...«
در بخش دیگری از این گزارش آمده اســت: »... سازمان جهت تضغیف 

به دليل عدم تداوم 
اصلاحات تدريجی بعد از 
جهش اوليه، دو جنبش و 
انقلاب بزرگ مردم ايران به 
نوجوانی و بلوغ نرسيده دچار 
سکته و وقفه شد.  16 سال بعد 
از انقلاب مشروطه، استبداد 
رضاخانی تمام دستاوردهای 
جهش انقلابی مشروطه را 
بلعيد و لگدمال کرد و استبداد 
محمدرضا شاهی نيز با تکيه 
بر استعمار خارجی و ارتجاع 
داخلی دستاوردهای دکتر 
محمد مصدق در جنبش 
ملی شدن نفت را از بين برد
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دیکتاتــوری اصراری بر اســتفاده از 
نام خویش نداشــت... با توجه به این 
مســئله، خط مشــی ســازمان طوری 
تنظیم شده بود که کارها و عملیاتش 
حتی المقدور تظاهر خارجی نداشته 
باشــد... و بازوی نظامی خویش را در 
موارد لــزوم به عنوان چتــر حفاظتی 
جنبش دموکراتیک به کار می برد... 
گزارش این عملیات بعــداً در اختیار 

هموطنان قرار خواهد گرفت...«
در این گزارش از دو بار تا آستانه 
تلاشی رفتن سازمان می گوید، اما در 

دیگر مدارک صحبت از متلاشی شدن موجودیت 
تشکیلاتی است.

واقعیت ایــن بود که پــس از شــهادت مجید 
شریف واقفی و متلاشی شــدن هسته اولیه مقاومت 
مــا در برابــر جریان مارکسیســتی، جهــت ایجاد 
سازمان )مذهبی( تلاش هایی توسط برادران الفت، 
محمد اکبری آهنگران و بویژه زنده یاد فرهاد صفا 
صورت گرفت که با شهادت آنان همگی تلاش ها 
ناکام ماند. از این روســت که بــا  قاطعیت می توان 
گفــت در بحبوحه انقــلاب نه تشــکیلاتی به طور 
جدی وجود داشــت و نه »بازوی نظامی« و نه »چتر 
حفاظتــی« ادعایــی و جالب تر آن کــه، رجوی و 
خیابانی که به تازگی از زندان آزاد شده  بودند، این 

بار به نام »ســازمان مجاهدین« اطلاعیه صادر می کردند و »برادران مجاهد از 
بند رسته...« ]یعنی خودشان[ را تأیید می کردند.  

ضمناً بد نیست همین جا یادآورشوم که در همین اطلاعیه سیاسی ـ نظامی 
شــماره 21، ذیل عنوان »ملاحظات سیاسی ـ تشــکیلاتی« به شما )لطف الله 

میثمي( نیز پرداخته است:
در بند 2 ملاحظات، آمده است: »ســازمان، ضمن تأیید مواضع برادران 
مجاهد از بند رســته... عناصری که از صفوف آنها تصفیه شده اند را عناصر 
اخراجی ســازمان اعلام می دارد. این عناصر حق هیچ گونه اســتفاده از نام و 
ارزش های مجاهدین را ندارند و ما از پیش در مورد ســرقت سیاسی برخی 
مدارک ســازمان و دســتکاری هایی که در آنهــا صورت گرفته  هشــدار 

می دهیم.« )مجموعه اعلامیه ها، جلد اول، صفحه 62(  
 دو هفته بعد در 7 فروردین 58 نیز ضمن تأکید بر اطلاعیه پیشین می نویسد: 
»کتب و نشــریاتی که ظرف این مدت با سوء اســتفاده از نام وآرم مجاهدین 
چاپ شــده، حاوی نقطه نظرهــای انحرافی، ارتجاعی و ضــد مجاهدین نیز 
می باشد...« )مجموعه اعلامیه ها، جلد اول، صفحه 90. خط کشی زیر عبارات و تأکیدات از من است(

اکنون  به چند نمونه دیگر از این تناقض ها و ناهمگونی هایي که خود من 
شاهد آن بودم  توجه کنید:

1ـ اگر به عکس های موقع آزادشــدن ما از زندان توجــه کنید خواهید دید 
که حمید خادمی کلاه پشــمی را تا روی پیشانی اش پایین کشید تا ریختگی 
موهایش مشــخص نشــود. او این کار را نه بابت زیبایی یا زشتی، بلکه برای 

مصون ماندن از شناخته شــدن انجام 
داد. 

2ـ کمی بعد از آزادشــدن، ســازمان 
به من مأموریت داد که برای بررســی 
راه های ارتباطی جهت تــردد و تهیه 
ســلاح به مناطق جنوبی بــروم. تهیه 
ســلاح و راه های خروج از کشــور 
دنباله همــان تفکر چریکــی و خط 

مبارزه مسلحانه آزادیبخش بود.
3ـ جالــب اســت دانســته شــود که 
ســفر مخفی ما در روزهــای منتهی 
به انقــلاب، ناخواســته و تحت تأثیر 
فضای جامعه به سفر سیاســی ـ تبلیغاتی تبدیل شد. 
من و چند نفری که همراه من بودند )ازجمله محمد 
سیدی کاشــانی معروف به بابا و محمد مشــرف( 
به ایراد سخنرانی در دانشــگاه اهواز و نفت آبادان 

مشغول شدیم.
4ـ روزهای 19 و 20 بهمن 57 مــن در آبادان بودم. 
ابتدا پیرو دستور سازمانی چندین جلسه خصوصی 
با شــماری از فعــالان و جوانــان مبارز شــهر برای 
بررسی راه های حمل ســلاح از خارج داشتم، ولی 
روند قضایا به ســخنرانی در استادیوم ورزشی شهر 
آبادان انجامید. هنگام ســخنرانی شــهر خالی شد. 
استادیوم و خیابان های اطراف مملو از جمعیت بود. 
روز دوم سخنرانی در دانشکده نفت آبادان  بود که 
آنجا هم جای سوزن انداختن نبود. من هنوز هم احساس شادمانی  بودن با این 
امواج مردمی را فراموش نکــرده ام وآن را در زمره  بهترین خاطرات زندگی 
سیاسی خود می دانم. احساس می کردم که ماهی سیاه کوچولو بعد از سال ها 

دربه دری و زندان و شکنجه به دریای عظیم مردمی پیوسته است.
5ـ عصر همین روز بود که از تهران خبر رسید شهر شلوغ است و هرچه زودتر 
خود را به تهران برسانید. سیدی کاشــانی، ابراهیم ذاکری، محمد مشرف و 
من  همراه برادر کوچک محمود عســگری زاده که او هــم در آن موقع در 
آبادان بود، با ماشــین بی.ام.و بدون وقفه و با تعویض راننده به ســوي تهران 
حرکت کردیم. وقتی به جنوب تهران رســیدیم، لوله تفنگ ها را دیدیم که 
از ماشین های ســواری بیرون اســت. انقلاب بدون حضور ما و بدون نیاز به 

اسلحه و نبرد مسلحانه  انجام گرفته بود.
6ـ به تهران که رسیدیم ابتدا در منزل پدر رضایی های شهید و سپس در منزل 
آیت الله طالقانی مستقر شــدیم و از آنجا به مأموریت های مختلف فرستاده 
می شــدم. خاطره ای که از آن ایام به یاد دارم این اســت که خبر رسید مردم 
به طرف زندان اوین روان شده اند. به من و علیرضا باباخانی و یک نفر دیگر 
گفتند هر چــه زودتر خود را به آنجا برســانید، اما وقتی ما بــه جاده منتهی به 
زندان اوین رســیدیم، دریای مواج مردم به آنجا رســیده بود، آنچنان که ما 
قادر به کمترین نقشــی نبودیــم. در چشــم به هم زدنی در بــزرگ و آهنی 
زندان  اوین کنده شــد و مردم که حرف حکومت را بــاور نکرده بودند در 
جســت وجوی باقی زندانیان سیاســی بودند.گاه انبوهی گچ و آهک را که 

بعد از پيروزی انقلاب، فرصت 
تاريخی برای درافکندن طرحی 
نو و البته تدريجی و گام به گام 
فراهم بود. البته با ملحوظ داشتن 
تمامی مزاحمت ها، کارشکنی ها 
و انحصارطلبی های حاکميت، اما 
اين فرصت تاريخی مردم ايران 
برای برداشتن گام های بزرگ به 
جلو، صرف دعواهای قدرت 
)از هردو سو( شد 
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برای کارهای ساختمانی  انباشــته شده بود نشــان هم می دادند و می گفتند 
که با اینها زندانیان سیاســی را کشــته و یا در آب آهک انداخته اند. من که 
می دانستم مدت هاســت اوین تخلیه شده و مدت هاســت که همه زندانیان 
سیاسی آزاد شــده اند، بیهوده تلاش کردم به چند نفری که دور و برم بودند 
توضیح دهم، اما آنها با نگاه های عاقل اندر سفیه به من  نگاه  کردند. اینجا بود 
که به عینه دیدم وقتی حکومتی اعتماد عمومی را از دســت بدهد دیگر هیچ 

حرف و گفته ای را، حتی اگر درست هم باشد، از او قبول نمی کنند.
یکبار هم که خواســتم از آتش زدن مدارک و به غارت رفتن بسیاری وسایل 
جلوگیری کنم، شــخصي بدون این که مرا بشناســد، به صورتی تهدیدآمیز 
کار من را با ساواکی ها مقایسه کرد. من به سرعت حســاب کار دستم آمد و 
کوتاه آمدم. چون می دانستم کافی است هیاهو کند و ساواکی ـ ساواکی کند 

و پیش از این که من بتوانم خودم را معرفی کنم، تکه بزرگه گوشم باشد... 
7ـ نمونــه قابل تأمل دیگــر این کــه در روز 22 بهمن که پادگان هــا و مراکز 
قدرت نظام شاهنشــاهی یکی پس از دیگــری فرومی ریخت، شــماری از 
اعضای شناخته شــده ســازمان به مرکز رادیووتلویزیون رفته و به اصطلاح 
آنجا را تصاحب کردند. تازه رژیم ســقوط کرده بود. محمد سیدی کاشانی 
و به گمانم همراه وی مهدی تقوایی که هر دو از اعضای شناخته شده سازمان 

بودند بــه مرکــز رادیووتلویزیون رفتنــد. یکی از 
این دو )به احتمال زیاد ســیدی کاشــانی( به سبک 
چریک های فلسطینی و یا شاید هم امریکای لاتین 
پشت به دوربین نشست و شــروع به صحبت کرد، 
چون هنوز باورشــان نشــده بود که رژیم ســقوط 
کرده و از این نظــر کار تمام اســت. بعدها این کار 
سیدی کاشــانی مورد مزاح بقیه قرار گرفت، حال 
آن که فضای عمومی حاکم بر ســازمان همین بود 
و او جــز تابعیت از فضــای عمومــی کاری نکرده 
بود. ســخنرانی ها و کارهای امثال من خلاف روند 
عمومی و اعلام شده بود که در مواردی هم به خاطر 

آنها مورد سرزنش و انتقاد قرار گرفتم.
8ـ باز هم جالب اســت که بگویــم مضمون اصلی 
قریب به اتفاق فعالیت های افراد سازمان در روزهای 
انقلاب )از راهپیمایی تاسوعا و عاشورا( تا 22 بهمن، 
معطوف به توضیح آرم سازمان و سوابق بنیانگذاران 
و تأکید بر اســلامی بودن ایدئولوژی سازمان است. 
مردم به دلیل وجود داس و ســندان و ستاره، آن را با 
آرم سازمان های مارکسیستی و ازجمله چریک های 
فدایی اشــتباه گرفته و آرم را پایین می کشند و مانع 
افراد می شوند. یعنی تازه بعد از انقلاب، مجاهدین 
خلق شــروع به معرفی خود به مردم می کنندکه در 

گام های اول هم با شکست روبه رو می شوند.
9ـ چنین وضعیتی با آن چیزي که بعدها مجاهدین 
مدعی می شــوند یعني »طلایــه داری انقلاب« و یا 
»سرقت انقلاب« توسط دیگران، تناقض آشکاری 

داشت.
10ـ و بالاخره لازم است بگویم، درست  یک ماه بعد 

از سفر اول به آبادان، با توجه به اســتقبال و موفقیت سفر اول، قرار شد من برای 
توضیح و تشریح مواضع مجاهدین که توسط مسعود رجوی در 4 اسفند 57، در 
دانشگاه تهران اعلام شده بود به آبادان و اهواز بروم. در این سفر حجت الاسلام  
جلال گنجه ای را با لباس روحانیت همراه من کردند تا تأثیر بســیج کنندگی 
دوچندان شــود. در ســفر یک ماه پیش شــهر تعطیل و اســتادیوم مرکزی و 
اطراف آن مملو از مردم بود. این بار هم محل ســخنرانی همان استادیوم تعیین 
شــد. به کمک جوانانی که طی این مدت ســازماندهی کرده بودیــم  دور تا 
دور اســتادیوم بلندگو و پلاکاردهای متعدد در شــهر نصب شد. خوب به یاد 
دارم که به خاطر روابط قبلی، توانســتیم چندین بار هم در رادیو آبادان اعلام 
برنامه کنیم. با چنین تمهیداتی منتظر حضور انبوه و چندصدهزار نفری مردم 
بودیم، اما هرچه ســاعت برگزاری مراسم نزدیکتر می شــد، انتظار و امید ما 
برای استقبال کمتر می شد. مجبور شــدیم به پخش سرود و موزیک بپردازیم 
و شروع برنامه را عقب بیندازیم. دوســتانی که در رادیو داشتیم هم چندین بار 
دیگر تلاش کردند مردم را به سمت استادیوم بکشانند، اما همه کوشش های 
ما بی نتیجه ماند. بیش از یک ســاعت از زمان اعلام شروع برنامه گذشته بود و 
جز چند ده نفری کس دیگری از مردم نیامده بود. نه می شــد برنامه را شــروع 
کرد و نه می شد آن را تعطیل کرد. در هر دو صورت آبروریزی بزرگ سیاسی 
بود. سرانجام بعد از مشورت قرار شد  من سخنرانی 
نکنم و جلال گنجه ای صحبت کوتاهی کند و سر 
و ته قضیــه را جمع کند. او شــروع به صحبت کرد، 
درحالی که تعداد بلندگوها از تعداد نفرات بیشــتر 
بود. استادیومی که در یک ماه پیش  مملو از جمعیت 

بود، این بار پر از خالی بود! 
این اولین نمونه از انزوای سیاسی بود که من از همان 

ایام و تا هم اکنون هرگز فراموش نکردم.
¡ای�ن ماج�را مربوط ب�ه بع�د از اع�لام مواضع 
مجاهدین بود، اگر ممکن اس�ت درب�اره این اعلام 

مواضع برایمان بگویید. 
£آزادی زندانیان سیاسی به طور جدی از آبان 
ماه و با آزادی حدود هزار نفر شــروع شد. آزادی، 
از زندانیان با محکومیت ســبک تر شــروع شــد و 
رفته رفته محکومین حبس های طولانی مدت و ابد 
را نیز شامل شــد. از اواخر این دوره بود که قرار شد 
زندانیان آزاد شــده، طی بیانیه ها و آکســیون هایی 
خواســتار آزادی ســایر زندانیان شــوند. از همین 
زمان قرار شــد روی دو نفر یعنی مســعود رجوی و 
موسی خیابانی به عنوان چهره های اصلی مجاهدین 
تأکید شــود. اولین اطلاعیه از این نوع، توسط خود 
من در مقابل زندان قصر خوانده شــد. با قطعی شدن 
تحولات و بی در و پیکرشدن زندان ها، بخصوص 
در دوره 37 روزه نخست وزیری بختیار، مجاهدین 
ابتدا با عنوان »مجاهدیــن زندانی«  دو اطلاعیه یکی 
خطاب بــه روزنامه نــگاران و دیگری  به مناســبت 
آزادی از زندان صادر کردند و سپس از یکم بهمن 
ماه با امضای مسعود رجوی و موسی خیابانی شروع 

مسعود رجوی و موسي 
خيابانی به عنوان رهبران 
مجاهدين، اولين اعلاميه خود را 
به پاريس برای آيت الله خمينی 
فرستادند باعنوان ِ »محضر 
مبارك مجاهد اعظم حضرت 
آيت الله العظمی خمينی«. در اين 
اعلاميه آمده است: »جنبش 
عظيم و شکوهمند خلق 
ستم کشيده ايران  که از فيض 
زعامت آن حضرت برخوردار 
است، در مسير پيشرفت و 
شکوفايی دم افزون خود به 
دستاوردها و پيروزی های 
قابل توجهی رسيده است. 
آزادشدن فرزندان مجاهد شما از 
زندان های رژيم جبار و ستمگر 
ايران يکی از کوچکترين اين 
پيروزی هاست، بنابراين ما آزادی 
خود را مديون مجاهدت ها و 
جانفشانی های خلق رزمنده 
و ستم کشيده ايران در پرتو 
الهامات آن زعيم استوار و 
سازش ناپذير هستيم...« 
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به انتشــار اطلاعیه و بیانیــه کردند. به 
این ترتیب رجوی و خیابانی به عنوان 
رهبران مجاهدین، اولین اعلامیه خود 
را به پاریــس برای آیــت الله خمینی 

فرستادند باعنوان:
»محضــر مبارک مجاهــد اعظم 

حضرت آیت الله العظمی خمینی«
در این اعلامیه ازجمله آمده است: 
»جنبــش عظیــم و شــکوهمند خلق 
ستم کشیده ایران که از فیض زعامت 
آن حضرت برخوردار است، در مسیر 
پیشرفت و شکوفایی دم افزون خود به 

دستاوردها و پیروزی های قابل توجهی رسیده است.
 آزادشــدن فرزندان مجاهد شما از زندان های 
رژیم جبار و ستمگر ایران یکی از کوچکترین این 
پیروزی هاســت. بنابراین ما آزادی خود را مدیون 
مجاهدت هــا و جانفشــانی های خلــق رزمنده و 
ستم کشیده ایران در پرتو الهامات آن زعیم استوار 

و سازش ناپذیر هستیم...« 
اعلامیه مزبور چنین ادامــه می یابد: »از این رو، 
فرزنــدان مجاهــد شــما در بــدو آزادی از زندان 
جســارت کرده و این اجازه را به خــود دادند که 
ضمن عــرض ســلام و درود بــه حضــور آن پدر 
مجاهد اعظــم، مراتب آمادگی خــود را کماکان 
برای جانبــازی در راه آرما ن های توحیدی مکتب 
انقلابی اسلام که ایدئولوژی مجاهدین خلق  ایران 

است به پیشگاه معظم تقدیم کنند.«
اعلامیــه در انتهــا آرزو می کند کــه »خلق  و 
انقلاب ایران... همیشه این سعادت را داشته باشند 
تا آن وجود گرامی پیوسته در پیشاپیش آنان بوده و 

از الهامات و ارشاداتشان برخوردار باشند...«
 امضا: از طرف مجاهدین رها شده از بند
  مسعود رجوی ـ  موسی خیابانی
 1بهمن 57)1(

ملاحظه می کنید که مجاهدین در این اطلاعیه به اصطلاح بســیار دست 
به عصا حرکت می کنند. انعکاس چنین اعلامیه هایی در میان افکارعمومی 
نوعی همسویی میان مجاهدین و رهبری انقلاب، آیت الله خمینی را تداعی 
کرد. چهار روز بعد در پنج شــنبه 5 بهمن، مســعود رجوی در اجتماعی در 
چمن دانشگاه تهران شــرکت کرد. در این اجتماع او بیانیه 12 ماده ای اعلام 
مواضع در برابر جریان مارکسیستی سازمان را قرائت کرد. او ضمن سخنانی 
که  بار عاطفی و مذهبی شدید داشــت افزود که »امروز دو مسئله مهم داریم: 
یکی خارجی یعنی امکان هجوم، امکان یورش وکودتا... و دیگری داخلی 

در صفوف خودمان.«
 وی پس از آن  مصاحبه ای با روزنامه کیهان انجام داد که در روزهای 18، 
19 و 21 بهمن به چاپ رسید. در این مصاحبه ها رجوی تأکید کرد که »سقوط 

دیکتاتــوری قدمــی از راه طولانــی 
انقلابی ماست... سقوط دیکتاتوری 
در ایران )که البته می تواند موقت هم 
باشــد( فقط می تواند یک قدم و تنها 
یک  قــدم از راه انقلابــی طولانی که 
ما در پیش داریم محســوب شــود... 
اگر مبارزه ضد دیکتاتوری ما دارای 
مضمون و ماهیت ضد امپریالیســتی 

نباشد نهایتاً چه فایده ای دارد؟«)2(
تکیه بر جنبــه ضد امپریالیســتی 
انقلاب واجب ترین قدم است )بخش 
دوم مصاحبه(.)3( رجوی در ســومین 
بخش مصاحبــه می گوید: »ما به یــک دگرگونی 
رادیــکال و ریشــه ای در کل مناســبات اجتماعی 
معتقدیم که طبعاً جایی برای بانک های اســتعمار و 
غارتگر در آن نخواهد بــود.« او در مورد ارتش هم 
می گوید: »مردم ما به یک ارتش مردمی نیازمندند، 
یعنی روابــط ارتش با مردم و روابــط درونی ارتش 
بایســتی خصیصه مردمی پیدا کند و این هم مستلزم 

یک دگرگونی بنیادی در وضع موجود است...«)4(
 مجاهدین در 26 بهمــن ماه طی اطلاعیه ای که 
صورت تلگــراف دارد، پیام تهنیتی بدین شــرح 

برای آیت الله خمینی  ارسال می کنند:
»پیام و تهنیت مجاهدین خلق ایران به حضرت 

آیت الله خمینی« 
تهران ـ نیمه شب پنج شنبه 26 بهمن ماه 
مجاهد اعظم حضرت آیت الله خمینی

مجاهدین خلق ایــران و عموم فرزندان انقلابی 
شما در این میهن، با قلبی سرشــار از احترام، فرمان 
قاطع شــما را مبنی بــر محاکمه و  مجــازات فوری 

چهارتن از عناصر جنایتکار و خیانت پیشه رژیم پیشین، دریافت داشتند.
این اقدام متهورانه و انقلابی را که روشــنایی بخش چشــمان و تســلای 
قلوب تمام مردم محروم این ســرزمین... است به شــما و تمام مردم قهرمان 

کشورمان تبریک و  تهنیت می گوییم .
حضرت آیت الله شــما با این فرمان انقلابی پرتو دیگری از چهره راستین 
مکتب توحید و ایدئولوژی ما)اســلام( را به جهانیان عرضه کردید. لذا باز هم 
مشتاقانه امیدواریم که بدون کمترین توجه به برخی پا در میانی های شرک آمیز 
و سازشکارانه، و به گونه ای هرچه سریع تر، داد این خلق مظلوم و شکنجه دیده 

ما، تا آخرین نفر از بقیه عناصر ضد انقلابی نیز بازستانده شد...«)5(
سازمان مجاهدین در این ایام با مشکلات متعددی روبه روست:

1ـ به دلیل غایب بــودن طولانی مدت از صحنه اجتماع و مبارزه، بســیار 
عجله دارد این حفره و عقب ماندگی را جبران کند. 

2ـ در بطن اندیشه شان تفکر مبارزه مســلحانه و شعارهای کلاسیک ضد 
امپریالیستی خانه کرده و به سادگی قادر به ترک آن در فضای جدید نیستند.

3ـ در رؤیای تکرار تجربه سال های 54 تا 56 در زندان ها نیز هستند. این را 

خروج آيت الله  طالقانی از 
صحنه، زمينه  را براي درگيري 
هرچه سريع تر دوطرف مهيا 
کرد؛ درگيری اي که هيچ يک از 
دو جريان فکر نمي  کرد چنين 
خونبار، پرهزينه و طولاني باشد. 
هريک از اين دو جريان فکر 
مي کرد قادر خواهد بود ديگري 
را در کوتاه مدت و با هزينه 
اندك از صحنه خارج کرده و 
آنگاه بي خيال و بدون دغدغه به 
سلطه بلامنازع خود ادامه دهد. 
تاريخ سی  وچندسال گذشته 
نشان دادکه محاسبه
 هر دو گروه غلط بود 
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طرف مقابل نیز می داند و دیگر حاضر نیست صحنه را به آسانی واگذار کند.
4ـ از ســویی در رقابت با جریان راســت حاکم و از ســویی در رقابت با 

جریان های چپ اپوزیسیون هستند.
5ـ و امــا مهمترین نکتــه، به نظر مــن محصورمانــدن در حصار بســته 
تشکیلاتی و فرماسیون ســازمان مخفی اســت. هر چند که شرایط تحمیلی 
پس از انقلاب، به ناچار تلفیقی از شــرایط مخفی ـ علنی  یا همان نیمه مخفی 
ـ نیمه علنــی را تحمیــل کرده اســت. بــه  این ترتیــب، مجاهدیــن به جای 
روی آوردن به مناسبات علنی حزبی و سازوکارهای شفاف و دموکراتیک 

مرتبط با آن، در همان مدار بسته سازمانی ماندند.
6ـ طبیعــی اســت کــه در چنین شــرایطی یک و یــا حداکثــر چند نفر 

تصمیم گیرنده است و بقیه مجریان نظرات بالا خواهند بود.
7ـ چنین ســازماندهی به هیچ وجه پاســخگوی شــرایط پیچیده پس از 

انقلاب نیست.
8ـ نتیجه چنان مشــکلات و رقابت هایی، موضع گیری های زیگزاگی و 

گاه صدوهشتاد درجه ای است.
هم از این روست که می بینیم، چند روز بعد مجاهدین اطلاعیه جدیدی 
صادر کرده  و اعلام می کنند: »اینک که اســتبداد رخت بربســته اســت، تا 
انحلال ارتــش ضدخلقــی و برپایی ارتشــی مردمی این پیــروزی از خطر 

شکست محفوظ نیست.«)6(
اما مرزبندی مشــخص در مراسم تشییع جنازه 
محمدرضا طلوع شریفی که طی سانحه ای کشته 
شد اعلام شــد. در این ســخنرانی که در دانشگاه 
تهران صورت گرفت مســعود رجوی سخنرانی 
کرد. روزنامــه کیهان کــه در این هنــگام تحت 
کنترل نیروهای چپ و طرفداران مجاهدین است 
با تیتر درشت نوشــت: »هشــدار مجاهدین خلق 
درباره نقایص انقلاب«. رجوی در این ســخنرانی 
نظر ســازمان مجاهدین درباره مبرم ترین مســائل 
روز را بدین شــرح بیان کرد: »انقلاب ما ناقص و 

ناتمام و روبه افول خواهد بود مگر آن که:
1ـ نظام ارتش مزدور و پس مانده شاه اساساً و بنیاداً 

منحل و به طور انقلابی تجدید سازمان شود.
2ـ هیچ گونــه تضییــق نظامــی و سیاســی برای 
انقلابیــون اصیــل و جان برکــف کــه از قدیم 

می جنگیده اند به وجود نیاید.
3ـ بــه مصــداق جزای »مفســدین فــی الارض« 
مجازات جنایتــکاران و شــرکای رژیم پهلوی 
با قاطعیت کامل در یــک دادگاه علنی مردمی، 

یعنی دادگاه خلق... به عمل آید.
4ـ انتصابات تا ســر حد امــکان و بخصوص در 
ســطح کادرهای رهبری کننده با نظر شوراهای 

مردمی صورت گیرد.«
رجوی همچنین در مورد مجازات ها در دادگاه 
خلق با استناد به آیات قرآن گفت: »ادامه حیات شما 
منوط به این اســت که کیفر بدهید و قصاص کنید 

والا وضع سابق باز خواهد گشت...«
این ســخنرانی و مواضــع مطرح شــده در آن، دو هفته پــس از پیروزی 
انقلاب،آغاز جداسازی مجاهدین بود، هرچند رابطه مجاهدین با حاکمیت 

دچار افت وخیز و نزدیکی و دوری هاي فصلی و نوبتی نیز شد.
¡واکنش حاکمیت در مقابل این موضع گیری چه بود؟

£حاکمیت جدید در این ایام یکدســت و منســجم نیســت و گرایش هاي 
گوناگونی دارد. کنترل مرکزی آنچنانی هم وجود ندارد. طبیعی اســت که 
در چنین موقعیتی گروه های متشــکل تر و فعال تر قادر به اثرگذاری بیشتری 
هستند تا افراد و جریان های منفرد. با این همه قرار نانوشته ای وجود دارد که 

مانع ورود مجاهدین به بازی قدرت و ارگان های قدرت شوند.
بنابر اطــلاعِ  مجاهدیــن، در تاریخ 11 و 12 اســفند به مراکــز »جنبش ملی 
مجاهدین« در کاشان، یزد و تربت حیدریه حمله شــده، افراد را خلع سلاح 
کرده، کتک زده و از مراکزشان بیرون راندند. مرکز مجاهدین در تهران نیز 

در معرض حمله قرار گرفت.
براســاس اطلاعیه مجاهدین، در تاریخ 19 اسفند، دو تن از مجاهدین هنگام 
حمل ونقل مقداری مهمات در تهران توســط کمیته ســعدآباد دســتگیر و 
خلع سلاح می شوند. به این ترتیب زنجیره ای از عمل و واکنش میان دو نیرو 

یکی خواهان »حفظ« و دیگری خواهان »کسب«ِ قدرت شروع شد.
باقی جریان را پیش از این در مناســبت های گوناگون توضیح داده ام: تقابل 
دو جریان قدرت مــدار و هزینه گزافــی که هرگز 

تصور نمی شد.
¡چند سال پیش در گفت وگویی که با نشریه درباره 
30 خرداد 60 داشتید، ش�ما به تفصیل به این موضوع 
پرداختید، اکنون خوبس�ت ب�رای تکمیل این بحث 
و حفظ ترتیب�ات زمانی، ب�ه گزیده ای از آن اش�اره 

کنید.
£در آســتانه انقلاب، درهاي زندان باز شد و بدنه 
سازمان مجاهدین با رقمي نزدیک به 250 نفر کادر 
آموزش  دیده  با انسجام بسیار بالای تشکیلاتی مانند 
یک پتانســیل و یک نیروي متمرکز ســازمان یافته 

وارد صحنه اجتماع شدند.
 امــا در بدنه و نزدیک بــه رأس انقــلاب )آیت الله 
خمینی( و یا حداقل در بخشــي از رهبري انقلاب، 
نیروهایي حضور داشــتند که یکی دوســال پیش 
در زندان به عنوان »راســت ارتجاعي« مورد حمله 
مجاهدین خلــق قرار گرفتــه و به شــدت  منفرد و 
منزوی شده بودند. حال که آنها دست بالا را داشتند 
می خواستند تلافی کنند و  از تکرار آنچه در زندان 

بر آنها رفت جلوگیری کنند.
حاکمیت در منتهي الیه طیف راست خود خواستار 
این بود که از همــان فرداي پیروزي بــا مجاهدین 
تسویه حســاب نهایي صورت بگیرد. اینــان بر این 
نظر بودند که هر چقــدر زمان بگــذرد مجاهدین 
قادر خواهند بود جوانان بیشــتري را »فریب« داده و 
نیروي بیشــتري جذب کنند، درنتیجه مقابله با آنها 

اگر بخواهم مبانی نظری 
مجاهدين را در چند کلمه 
توضيح دهم به سه پايه 
سوسياليسم، ناسيوناليسم و 
اسلام مي رسم. آن سه پايه اي 
که بنيانگذاری سازمان براساس 
آن شکل گرفت از دلايل رشد 
جدي سازمان چه در دوران 
شاه و مبارزه مسلحانه و چه 
در فردای پيروزی انقلاب بود، 
هرچند سه مؤلفه »ناسيوناليسم، 
اسلام و سوسياليسم« به 
گفته عده اي ناهمگوني ها و 
ناهمخواني هايي دارد، اما به 
نظر من پتانسيل نهفته در آن 
مي توانست به سرعت باز شده و 
به جذب نيرو بپردازد. شخصيت  
رجوي و توان تشکيلات نيز البته 
بسيار مؤثر بود. ناگفته پيداست 
که سازمان مجاهدين کنونی با 
اصول اوليه بنيانگذاری سازمان 
و به دنبال آن سه پايه مذکور 
فاصله بسيار گرفت
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هزینه بیشتري خواهد داشــت. پس تا تنور انقلاب داغ است مجاهدین باید 
سرکوب شوند تا هزینه ها و ضایعات کمتری داشته باشد.

 این نقطه نظر مربــوط بــه منتهي الیه جریان راســت بود و شــاخص تمامي 
نقطه نظرات موجــود در حاکمیت نبــود. حاکمیت جدیــد در رأس به این 
نســبت و به این شــدت درگیر مســئله نبود، علاوه برآن ضــرورت  رهبری 

جامعه، نگاه کلان به مسائل را ایجاب می کرد.
مجاهدین تــلاش مي کردنــد با جریان هــاي دیگــر حاکمیت کــه تجربه 
درگیري هاي زندان را نداشــتند رابطه برقرار کــرده و فضاي تنفس و فعالیت 
سیاسی براي خود ایجاد کنند. نامه نگاری های متعدد به آیت الله خمینی، حاج 

احمد آقا خمینی و دیگر سران حکومت در آن ایام بدین منظور است. 
¡تصویر عمومی در این ایام از مجاهدین چگونه است؟

£در آن ایام تصویر »عمومي« از مجاهدین، تصویري در مجموع مثبت بود. 
خاطره هایي که مردم از شهداي مجاهدین، محمد حنیف نژاد، سعید محسن، 
علي اصغر بدیــع زادگان و بخصوص خانــواده رضایي ها و بعــد هم مجید 
شــریف واقفي  داشــتند مثلثي را در ذهن ها تداعي مي کرد: مثلث خمینی، 
شــریعتي و مجاهدین. آیت الله خمیني به عنوان رهبر انقلاب، شریعتي معلم 
انقلاب و مجاهدین بازوي نظامي انقــلاب. پلاکاردهایی هم که مجاهدین 
در این ایام به میان تظاهرات می آوردند بدین منظــور بود یا تصویر آیت الله 
خمینی بود و در کنــار آن آرم مجاهدین و یا تصویر آیــت الله  خمینی و در 
طرفین آن، تصویر مرحوم شــریعتی و آرم مجاهدین. چنیــن مثلثي البته در 
واقعیت امر وجود نداشــت؛ نه از جانب نیروهای معتقد و وفادار به آیت الله 

خمینی و نه از جانب سازمان مجاهدین.
فضاي عمومي جامعه هیجان زده و غیرســازمان یافته بود، براي نمونه تصویر 
مهدي رضایي در تظاهرات آورده مي شــد، اما اگر روي همین تصویر آرم 
مجاهدین بود، حساسیت نشان داده مي شد. زخم درگیری های درون زندان 
التیام  نیافته بود. نام شهدای مجاهدین بر شماري از میادین، مراکز و خیابان ها 
گذاشته شد؛ میدان رضایي ها، خیابان حنیف نژاد، بیمارستان مهدي رضایي 
و... اما به فاصله کوتاهي همه این نام ها حذف شد، تنها یک نام  بر جاي ماند: 

دانشگاه صنعتی شریف. 
 سیاســت مجاهدین ادامه مبارزه به شکل »سازمان پیشــین«، اما غیرمسلحانه 

بــود. مناســبات دوران مبــارزات مخفــي  و یــا 
دوران زندان با مناســبات دوران پــس از انقلاب 
نمی توانســت یکســان باشــد. روش درست در 
فرداي پیــروزي انقــلاب، روي آوردن ســازمان 
به سوي مناسبات علنی و حزبي و درنتیجه بازشدن 

روابط و گسترش دموکراسي درون سازمان بود.
حادثه دیگــری که در شــکل گیري 30  خرداد60  
نقــش بــازي کــرد، وفــات زودهنــگام آیت الله 
طالقانی  بود. ایشــان نقشــی تعیین کننده در تعادل 
و تعدیــل امور داشــت. ازســویي ســپر حفاظتی 
مجاهدین بود و از آنها در مقابل جریان هاي راست 
افراطــی محافظت مي کرد و ازســوی دیگر عامل 
کنترل کننــده و تعدیل کننده مجاهدیــن نیز بود. 
نقش ویژه و تعدیل کننده ایشان به عنوان سپر حائل 
در میان هر دو جریان بسیار حائز اهمیت بود. ایشان 

در مقابل جریان افراطی از مجاهدین حمایت می کرد و در مقابل، مجاهدین 
را با این بیان که »غوره نشده می خواهند مویز شوند« عتاب می کرد.

 خروج آیت الله طالقانــی از صحنه، زمینه  را براي درگیري هر چه ســریع تر 
دوطرف مهیا کرد؛ درگیری اي کــه هیچ یک از دو جریــان فکر نمي  کرد 
چنین خونبار، پرهزینه و طولاني باشد. هریک از دو جریان فکر مي کرد قادر 
خواهد بود دیگري را در کوتاه مدت و با هزینه اندک از صحنه خارج کرده 
و آنگاه بي خیال و بدون دغدغه به سلطه بلامنازع خود ادامه دهد. تاریخ سی  

وچندسال گذشته نشان دادکه محاسبه هر دو گروه غلط بود. 
منافع کلان ملــی و تاریخــی و حتی اســلامی فــدای منافــع کوتاه مدت، 

خصومت ها ،کوته بینی های حزبی و سازمانی ِ هر دوطرف شد.
کمي بعد از فــوت ناگهانــي آیت الله طالقانــی حادثــه گروگان گیري در 
سفارت امریکا پیش آمد. این ماجرا شور و هیجانی در جامعه به وجود آورد. 
مجاهدین با شــعارهاي خاص خود از حرکت پشــتیباني کردند. پشتیبانی 
مجاهدین  از حرکت »دانشــجویان مســلمان پیــرو خط امــام« و درگیري 
حاکمیت با دشــمن خارجي باعث شــد کــه درگیري هاي داخلــي موقتاً 
تحت    الشعاع قرار گیرد. مجاهدین با همسویي با این حرکت و رفتار معتدلي 

که در آن ایام در پیش گرفتند توانستند از آن فضا بهره ببرند.
شــرکت در انتخابات گوناگون،گرچه براي مجاهدین میدان جمع آوري 
نیرو بود، اما مي توانســت براي حاکمیــت نیز یک نقطه مثبت تلقی شــود. 
اما جریان هایــی در حاکمیــت و در رأس رهبری بودند که نمي خواســتند 
مجاهدین حتي به اندازه یک یا دو کرسي در مجلس، جایي در حاکمیت و 

تریبونی  براي سخن گفتن داشته باشند. 
 نقطه اوج همگرایي مجاهدین خلق با حاکمیت جدید در روز ملاقات مسعود 
رجوی و موســي خیابانی با آیت الله خمیني در قم بود) اردیبهشت 1358(. در 
همین روز محمدرضا سعادتی در تهران و در هنگام ملاقات با کاردار سفارت 
شوروی، به اتهام جاسوسی دســتگیر می شود. دستگیري ســعادتي در روز 
ملاقات رجوی و خیابانی با آیت الله خمینی، آن روی  سکه نزدیکي مجاهدین 
و حاکمیت به یکدیگر بــود. در خاطرات برخي ازجملــه خاطرات آیت الله 
یزدی می خوانیم کــه در آن ایام موج ســنگیني به منظور جلوگیــری از این 
ملاقات و این که آیت الله خمیني را بــه اعلام موضع هر چه صریح تر و علني تر 

در مقابل مجاهدین بکشانند، به راه افتاده بود. 
 به طور خلاصه باید بگویم ســازمان مجاهدین که 
از زمان پیدایش به خاطر نظــرات جدید و رادیکال 
و نیز به خاطر جانبازی هــا و فداکاری های افرادش 
در صحنه سیاســي ـ اجتماعي ایران و بویژه در میان 
نیروهاي مذهبي و حتی شماری از روحانیون، اقتدار 
و اعتبار ویژه ای کســب کرده بود، پس از ماجرای 
تغییر ایدئولوژی ســال 54 به شــدت اعتبار و اقتدار 
خود بر نیروهای مذهبی را از دســت داد. در این ایام 
مجاهدین با دو موج مخالف یکی مارکسیســتی و 

دیگری مذهب سنتی روبه رو شدند.
مجاهدین درمقابله با دو جریان مذکور به افزایش 
اســتحکام تشــکیلاتی و افزایش اقتدار رهبري و 
به طور مشــخص رهبری مســعود رجوي متوسل 
شدند، یعنی درســت به نقطه ای متوسل شدند که 

به باور من ورود مجاهدين به 
آن عرصه ها مي توانست عامل 
تسکين دهنده و آرام کننده 
باشد. اگر در يک روند معين 
و مشخص اجتماعي، مردم 
برنامه هاي آنها را تجربه 
مي کردند و آنها را ناتوان و يا 
توانا در انجام وعده هايشان 
مي ديدند، اين روند به طور 
طبيعي و دموکراتيک باعث کنار 
رفتن مجاهدين يا کنار رفتن هر 
جريان ديگري مي شد
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پیشــتر، از آن ضربه خورده بودند. بــه این ترتیب 
اقتدار و اســتبداد تشــکیلاتی و فعال مایشاء بودن 

مرکزیت این بار در شکلي دیگر بازتولید شد.
با بازشدن درهاي زندان، مرکزیت مقتدر که همه 
کارهاي خود را تئوریزه کرده وارد صحنه اجتماع 
شد. سازمان به شکل »سازمان« باقي ماند و مناسبات 

دموکراتیزه  نشد.
ازســوي دیگــر جریان هاي موســوم به راســت و 
محافظه کار که تا دیروز در زندان »راست ارتجاعي« 
قلمداد مي شــدند بخش بانفوذ حاکمیت را تشکیل 
دادند. همین بخش از حاکمیت بیشتر متمایل به آغاز 
درگیري بود. مجاهدین در سال هاي اول و دوم پس 
از پیروزي انقلاب ـ به نظر من تا اواخر 1358 ـ درایت 

نسبي به خرج داده و از درگیرشدن پرهیز کردند.
باید یــادآوري کنم کــه پیــش از ایــن، ازجمله 
در ماجــرای گنبــد و کردســتان، مجاهدیــن در 
هشــدارهای خــود بــه جریان هایی نظیر اشــرف 
دهقانــی و نیز ســازمان چریک هــای فدایی خلق 
به درســتی  نوشــته بودند: »... بغرنج کردن هر چه 
بیشتر مســائل، راه را بر حل مسالمت  آمیز آنها بسی 
ناهموارتر می کند... یکی از بارزترین خصوصیات 
و نحوه عمل امپریالیست ها و مرتجعین بهره برداری 
برخوردهــای  و  اشــتباهات  و  نارســایی ها  از 
غیراصولی و حتی حساسیت های نیروهای مختلف 
و اختلافات آنها با یکدیگر است... برای خاتمه داد 
به بحران موجود  از چریک های فدایی می خواهیم 
که بــرای اثبات حســن نیت خــود و تأییــد عملی 
بیانیه هایشان  موقتاً هم که شــده، تمام فعالیت های 
ســازمان و اعضای خود را در گنبد متوقف کرده 
و مانع هر فعالیتی به نام »فدایی« گردند. این مطلب 

می تواند به مناطق دیگری که در آنجا نیز بیم سوء اســتفاده امپریالیست ها و 
ایادی ارتجاع و ضد انقلاب می رود، تعمیم یابد.« )7(

اما مجاهدین وقتی خــود در معرض حادثه قرار می گیرند، توصیه درســت 
خود به چریک ها را عملًا فرامــوش می کنند. به این ترتیــب بهمن 58 و در 
زماني  که مجاهدین حضوری حتــی نمادین، در حد یک یا دو کرســی در 
مجلس ندارند و در شرایطی که بدنه تشکیلاتی شان به شدت متورم و بزرگ 
شده است؛ همزمان مي شــود با کشته شــدن یکی از هواداران سازمان به نام 
عباس عُمانی. به این مناســبت و نیز ســالگرد شــهادت احمدرضایی اولین 
شهید ســازمان در زمان شــاه، میتینگی باعنوان »آینده انقلاب« در دانشگاه 
تهران برگزار می شــود. در این سخنرانی مســعود رجوی دو اشتباه بزرگ 
مرتکب شــد: نخســت این که کشته شــدن عباس عمانی را با کشته شــدن 
احمدرضایی مقایســه کرد و هم  طراز  دانست. چنین مقایسه ای در بطن خود 
مقایسه رژیم شــاه با رژیم آیت الله خمینی بود. مســعود رجوی پیش از این 
نسبت به چنین مقایسه ای به سایر گروه ها هشــدار داده بود. دیگر این که در 
جوی عاطفی اعلام کرد که »واي به روزي که مشت را با مشت و گلوله را با 

گلوله پاسخ دهیم.«
از ایــن رو بهمــن 58 ، پایان یــک مرحلــه و آغاز 

مرحله ای دیگر است.   
¡ای�ن ای�ام همزمان اس�ت ب�ا اولی�ن انتخابات 
ریاس�ت جمهوری در جمهوری اس�لامی و کاندیدا 

شدن مسعود رجوی.
£بهمن 1358 اولین انتخابات ریاست جمهوری 
برگزار شد. جلال الدین فارســی کاندیدای حزب 
جمهوری اســلامی به دلیــل ایرانی الاصل نبودن و 
مســعود رجوی با اعلام این نظر آیت الله خمینی که 
کسی که به قانون اساسی رأی نداده نمی تواند حافظ 

و مجری آن باشد از صحنه رقابت کنار رفتند.
 حذف جلال الدین فارســي و مسعود رجوي، 
ناتوانــی حزب جمهوری برای معرفــی کاندیدای 
مطلــوب و نزدیکی انتخابات شــرایطي را به وجود 
آورد که بــه نفع ابوالحســن بني صدر تمام شــد. با 
توجه بــه این که بســیاري ایشــان را به خاطر بعضي 
موضع گیري ها منتخب امام نیز مي دانستند، بنی صدر 

با درصد بسیار بالایي به ریاست جمهوري رسید.
نوعــي  ریاســت جمهوري  انتخابــات  در 
صف بندی و جبهه گیري صورت گرفت که از منظر 
جمهوری اســلامی تحریک کننده بــود. قریب به 
اتفاق نیروی خارج از حاکمیت )غیر از حزب توده( 
مســتقیم و غیرمســتقیم از کاندیداتوري مســعود 
رجوي حمایت کردند. حزب دموکرات کردستان 
ایران، شــیخ عزالدین حســیني، کانــون فرهنگي ـ 
سیاسي خلق ترکمن، ســازمان چریک هاي فدایي 
خلق، سازمان کومله، 50  تن از اعضاي هیئت علمي 
دانشگاه ها ازجمله جریان ها و افراد گوناگوني بودند 

که از کاندیداتوري رجوي حمایت کردند. 
دور بعدي رویارویي مجاهدین با حاکمیت مربوط بــه انتخابات اولین 
دوره مجلس شــوراي ملی اســت که بعدها شــورای اســلامی نامیده شد. 
در اواخــر اســفندماه 58 انتخابات مجلس کــه دو مرحله اي بــود، برگزار 
 شد. ســازمان مجاهدین از یک ماه پیش به اســتقبال این انتخابات رفت، اما 
هیچ یک از کاندیداهای رسمی آن موفق به کســب اکثریت آرا نشدند. در 
یکی دو مورد هم که عناصر وابســته به مجاهدین انتخاب شدند، اعتبارنامه 
آنها تصویب نشــد. بــا این همــه انتخابات مجلــس اول هماننــد انتخابات 
ریاست جمهوری یک موضوع را نشان داد و آن این که مجاهدین، هرچند با 

فاصله زیاد، اما بلافاصله بعد از نیروهای حاکمیت قرار دارند.
 به نظر من در میان مجموعه نیروهاي حاضر در صحنه در آن دوران، فقط 
یک نیرو داراي مشخصه هاي چندگانه اي بود که به آن این امکان را مي داد 
به عنوان بدیل و نیروي بعد از حاکمیت ـ هرچند با فاصله زیاد ـ خود را مطرح 

کند؛ این نیرو سازمان مجاهدین خلق بود. 
اگر بخواهــم مبانی نظری مجاهدیــن را در چند کلمــه توضیح دهم به 
ســه پایه سوسیالیســم، ناسیونالیسم و اســلام مي رسم. آن ســه پایه اي که 

قدرت طي روند انقلاب 
به سادگي به دست آمده بود، 
جريان های حاکم حاضر نبودند 
آن را به سادگي از دست 
بدهند و يا با ديگران مشارکت 
و تقسيم کنند. نيروهای 
مخالف هم می خواستند هر چه 
زودتر قدرت را به دست آورند. 
اينجاست که بحران به وجود 
مي آيد و من اين بحران را هم 
در وجه حاکميت و هم در وجه 
سازمان مجاهدين
 به روشني مي بينم
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بنیانگذاری ســازمان براســاس آن شکل گرفت 
از دلایل رشد جدي ســازمان چه در دوران شاه و 
مبارزه مســلحانه و چه در فردای پیروزی انقلاب 
بود. هرچند ســه مؤلفه »ناسیونالیســم، اســلام و 
سوسیالیســم« بــه گفتــه عــده اي ناهمگوني ها و 
ناهمخواني هایي دارد، اما به نظر من پتانسیل نهفته 
درآن مي توانست به سرعت باز شده به جذب نیرو 
بپردازد. شــخصیت رجوي  و توان  تشکیلات نیز 
البته بســیار مؤثر بود. ناگفته پیداســت که سازمان 
مجاهدیــن کنونی بــا اصــول اولیــه بنیانگذاری 
سازمان و به دنبال آن ســه پایه مذکور فاصله بسیار 

گرفته که موضوع مطلب کنونی ما نیســت.
در این ایام قرارداد نانوشــته ای بیــن نیروهای 
حاکمیت وجود داشت دایر بر این که مجاهدین به 
هیچ وجه به ارگان هاي تصمیم گیري و قدرت وارد 
نشــوند. این به نظر من یکي از آن اشتباه هاي جدي 

و استراتژیک و شــاید هم از منظری دیگر مشکل ســاختاری در حاکمیت 
جمهوري اسلامي باشد. این عزم از ســابقه خصومت های پیشین در زندان و 

نگراني از تکرار آن ناشی می شد.
با این وضعیت است که وارد سال 1359 مي شــویم؛ سال شدت گرفتن 
درگیري ها، سال کشته و زخمي شــدن هواداران، ســال تحریک متقابل و 
حمله به ســازمان مجاهدین. سالي است که نشریه موســوم به »منافق«  ظاهراً 
توسط گروه هاي ناشناس منتشر مي  شود. این در شرایطي بود که جامعه فاقد 
سنن دموکراتیک  از اســتبدادی طولانی رها شــده و نیروها به سرعت وارد 
صحنه اجتماع شده  بودند. توجه داشته باشیم که انقلاب به سرعت و سهولت 
به پیروزي رســید و روحانیت که انتظار چنین پیروزي ســهل و ســریعي را 

نداشت خود را در رأس و در رهبري مي دید. 
جریان حاکم معتقد بود که حضور مجاهدیــن در ارگان هاي قدرت و 
امکان دادن به آنها، نه تنها باعث آرامش و »تمکین« آنها نخواهد شــد، بلکه 
باعث زیاده خواهي، تحریک و طلب کردن باز هم بیشتر توسط آنها خواهد 
شــد و از این نگاه بود که مي گفتند هرچه کمتر آنها را وارد حوزه حاکمیت 
کنیم بهتر اســت. این نظریه اي اســت که به شــکل هاي گوناگون باعنوان 

خودي و غیرخودي مطرح است. 
بــه بــاور مــن ورود مجاهدیــن بــه آن عرصه هــا مي توانســت عامل 
تســکین دهنده و آرام کننــده باشــد. اگر در یــک روند معین و مشــخص 
اجتماعي، مردم برنامه هاي آنها را تجربــه مي کردند و آنها را ناتوان و یا توانا 
در انجام وعده هایشــان مي دیدند، این روند به طــور طبیعي و دموکراتیک 

باعث کنار رفتن مجاهدین یا کنار رفتن هر جریان دیگري مي شد.
اینجاســت که بحران به وجود مي آیــد و من این بحــران را هم در وجه 
حاکمیت و هم در وجه ســازمان مجاهدین به روشــني مي بینــم؛ مهمترین 
مسئله آنها »حفظ قدرت« یا »کســب قدرت« بود، آن هم تمامی قدرت و از 
کوتاه ترین راه.این تمامیت خواهی البته بعداً توجیهات ایدئولوژیکی خود 

را در هر دو سو پیدا می کند.
مجاهدین به حاکمیت جدید کم بها مي دادنــد و پایه ها، توان تبلیغاتي، 

مشروعیت و قدرت بســیج اجتماعي آن را در نظر 
نمي گرفتند. آنها به سازمان مجهز و تبلیغات وسیع 
خود بیش از انــدازه اتکا و باور داشــتند و قدرت 
بســیج اجتماعی و اعتقادی طرف مقابل را که البته 
به شــیوه و روش دیگری بود نادیده گرفته و یا کم 

می انگاشتند.
دور دوم انتخابات مجلس اواســط اردیبهشت 
ماه 59 به پایان رسید و مجاهدین از ورود به مجلس 

محروم ماندند. 
مجاهدیــن  تبلیغاتــی  ـ  روانــی  جنــگ 
و  مجاهــد  نشــریه  از صفحــات  و حکومــت 
حــزب  »ارگان  جمهوری اســلامی  روزنامــه 
مراســم  بــه  رفتــه  فراتــر   جمهوری اســلامی« 
نمازهای جمعه کشیده  شــد و با حملات نیروهای 
موســوم به حزب الله به مراکــز مجاهدین و ضرب 
و جــرح منجر به قتــل آنان در شــهرهای مختلف 

تکمیل  شد.
فهرســت قربانیان مجاهدیــن که با عبــاس عمانی در 5 بهمــن 58 آغاز 

می شود روزبه روز طولانی تر شد.
حاکمیــت  نو پا  که شــاهد پیروزی بــود و قدرت و نیز اقبــال توده های 
میلیونی را همزمان در آغوش داشت؛ بیشتر دل نگران »حال« بود تا »آینده«، 
از این رو در میان آنان کمتر شاهد »نگاه تاریخی« و »درازمدت« برای تحقق 
جامعه ای باثبات، آرام و پایدار بودیم. مشکل آنها مشکل روز و روزمر گی 
بود؛ مشکلی که به نظر می رســد بعد ازگذشت 30 سال هنوز حل ناشده باقی 

مانده است.
مجاهدیــن در روز 22 خرداد 59 بــا اجازه قبلــي از وزارت کشــور اعلام 
یک تجمع و ســخنراني در اســتادیوم امجدیه می کردند. مراسم به مناسبت 
هشتمین سالگرد شهادت رضا رضایی بود. عنوان سخنرانی »چه باید کرد؟« 
و سخنران مســعود رجوی بود. او تلاش مي کرد پس از دو تجربه انتخابات 
ریاســت جمهوري و انتخابات مجلس،آبي بر آتش بریزد و خطاب به علما، 
روحانیون، رجال و شخصیت هاي سیاسي سخنراني عاطفي اي ایراد بکند و 
آنها را مورد خطاب قرار  دهد که چه باید کرد؟ این ســخنراني در مقایسه با 
سخنراني »آینده انقلاب« دانشگاه تهران که بسیار تحریک کننده بود، بسیار 
مثبت و تأثیرگذار بود.  با این همه طي همین ســخنراني گروه هاي موســوم 
به حزب الله  به مراســم حمله  کردند. در این مراســم نوجــوان دیگري به نام 

مصطفي ذاکري کشته  شد. 
در امجدیه گفتمــان رجوي، قانوني بود. این گفتمان قانوني اســت که تأثیر 
و تأســف وزیرکشــور را نیز برمي انگیزد. تعدادي از نمایندگان مجلس در 
تاریخ 28 خرداد به ماجراي امجدیه مي پردازند و آنها هم خواســتار کنترل 
و مهار نیروهاي خودســر و غیرقانوني مي شــوند. به نظر می رسید تحول در 
سمت وســوي قانونگرایي و در واقــع گفتمان قانوني و گفتمان آغاز شــده 

است.
در این ایام رئیس جمهور بنی صدر بر سر تعیین نخست وزیر و اعضای کابینه 
خود با مجلس تحت کنترل »حزب جمهوری اســلامی« مشــکل داشــت. 

مجاهدين به حاکميت 
جديد کم بها مي دادند و پايه ها، 
توان تبليغاتي، مشروعيت 
و قدرت بسيج اجتماعي آن 
را در نظر نمي گرفتند. آنها 
به سازمان مجهز و تبليغات 
وسيع خود بيش از اندازه اتکا 
و باور داشتند و قدرت بسيج 
اجتماعی و اعتقادی طرف 
مقابل را که البته به شيوه و 
روش ديگری بود ناديده گرفته
 و يا کم می انگاشتند
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درکشــاکش این درگیری نــوار مذاکــرات پنهانی یکی از ســران حزب 
جمهوری به نام حسن آیت منتشر  شــد. مجاهدین در تهیه این نوار و رساندن 

آن به دست بنی صدر نقش داشتند. 
به این ترتیب اختلاف هاي بنی صدر با حزب جمهوری اســلامی  بر صورت 

مسائل موجود افزوده شد. 
مجاهدین با تمام قــوا جانب رئیس جمهــور را گرفتند. مواضع مشــترک، 
همکاری مشــترک را هم به دنبال آورد. ورود مجاهدین به اختلاف درونی 
حاکمیت )بنی صدر ـ حزب جمهوری اســلامی( بر حساسیت نسبت به آنها 
افزود. در شــرایطي که ماجراي امجدیه مي رفت تأثیرگذار باشــد، افشاي 
نوار آیــت، افتراق و شــکاف در رأس حاکمیــت را برملا  کــرد. این خط 
قرمز آیت الله خمیني بود که هرگاه مســائل به چنین نقطه اي رســیده شخصاً 
وارد مي شــد و موضع گیري مي کرد؛ موضع گیری اي که به نفع حفظ نظام 
و نیروهاي تشکیل دهنده آن تمام مي شــد. ماجراي نوار آیت ، مطرح شدن 
مســئله »چماق داري« و برهم زدن اجتماعــات، بر متني از تــرس قدیمي و 
ســابقه دار حاکمیت که پیش از این اشــاره کردم، موجب شــد که آیت الله 
خمینی در چهارم تیرماه سال 1359 رسماً موضع گیري کند. آیت الله خمیني 

در آن سخنراني نتیجه گیري مي کند که هدف نه چماقداری، بلکه تضعیف 
روحانیت اســت. مي دانیم که از نظر ایشــان روحانیت نیروی حامل اسلام 
است. ایشان همیشه اعلام کرده  بود که اسلام بدون روحانیت وجود ندارد. 
مجاهدین بلافاصله پــس از اعلام نظر آیت الله خمیني عقب نشــیني کرده و 
ستادهایشــان را تعطیل کردند. یک روز بعد از سخنرانی آیت الله خمیني در 
5 تیر ماه 59 دادســتاني انقلاب طی اطلاعیه ای بســیاري از نشریات ازجمله 

»نشریه مجاهد« را تعطیل کرد.
پنج ماه بعد )آذر1359( »نشــریه مجاهــد« با نادیده گرفتــن ممنوعیت 
دادستانی منتشر  شد. در مرحله جدید  نوک تیز حمله مجاهدین علیه حزب 

جمهوري اسلامي و دبیرکل آن آیت الله بهشتي بود.
¡در این هنگام حل وفصل مس�ئله گروگان های امریکایی هم بر مس�ائل و 

مشکلات دیگر افزوده بود.
£بله، مذاکرات برای حل وفصل مســئله گروگان هــای امریکایی آغاز 
شــده بود. در تاریخ دوم  دي ماه 1359 نشریه مجاهد در شــماره 102، پیامي 
از مســعود رجوي را به عنوان ســرمقاله منعکس کرد. عنوان ســرمقاله »پیام 
برادر مجاهد مسعود رجوي به خلق قهرمان ایران« بود. بلافاصله پس از تیتر، 
این مطلب به چشــم مي خورد: »باید بدون هیچ پرده پوشي و با صراحت تمام 
به عنوان نماینده اي از نســلي که با خون و آتش خود درخت انقلاب را بارور 
کرد به همه افراد و مقاماتي که در هر مقام و منصب و لباس می خواهند مجدداً 
پاي جهانخواران را به این میهن باز  کنند گوشــزد کنم که اگر به دادگاه هاي 
الهي ـ اخــروي باور ندارند مبــادا دادگاه هاي خروشــان و بي امــان خلق را 
فراموش کنند. صریحاً متذکر می شوم که تا وقتی یک مجاهد خلق در میهن 

ما وجود دارد، امریکا نباید و نخواهد توانست که به این کشور بازگردد.«)8(
نقطه عطفي تازه در روابط مجاهدین خلق و جمهوری اســلامی رقم خورد. 
تندگویي و تندخویي از سویی و حرکات خشــن و ضرب و شتم، که به قتل 
هم انجامید از ســوی دیگر، بر بی اعتمادی متقابلی که از سال ها پیش وجود 

داشت افزود وخواه ناخواه تأثیري تشدیدکننده بر اختلافات داشت.
کشته شدن مظلومانه عباس عماني، موج هایی از تظاهرات مجاهدین را 
در پی داشت و باز هم کشته شــدن تنی چند از هواداران و اعضای سازمان را 

به دنبال آورد.
در گفت وگوهــای بعــدی بــه ادامــه تحولات تــا مقطــع 30 خــرداد  و 

هفت تیر1360  خواهیم پرداخت.

پی نوشت:
1ـ مجموعه اعلامیه ها و موضع گیری های سیاســی مجاهدین خلق ایران، جلد اول، انتشارات سازمان 

مجاهدین خلق.
2ـ روزنامه کیهان، 18 بهمن 57.

3ـ همان، 19 بهمن 57.

4ـ همان، 21 بهمن 57.
5ـ مجموعه اعلامیه ها و موضع گیری های سیاسی سازمان مجاهدین، جلد اول.
6ـ همان، دوم اسفند 57 به مناسبت سالروز شهادت سرگرد مجاهد علی محبی.

7ـ همان، صفحه 104.
8ـ مجموعه سرمقاله های نشریه مجاهد، مهمترین موضع گیری های سیاسی مجاهدین خلق، ص348، 

از انتشارات سازمان مجاهدین خلق.
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مروانیان
م�روان، سرسلسله این طایفه، پسر حَک�مَ پســر ابی العاص بن امیه 
بن عب�د ش�مس بود، معاویه هم پسر ابوســفیان بن صخربن حرب بن امیه 
ّان بن ابی العاص بن امیه بن عبد شمس  بن عبد شمس بود و عثمان پســر عفـ
بود. همه آنها از فرزندان و نوادگان امیه بودند و بدان ســبب به آنها بنی امیه 
می گفتند. در نسل ســوم که ابوســفیان موقعیتی پیدا کرد، به فرزندانش آل 
ابی ســفیان مي گفتند و به خاطر آن که مروان پس از معاویــه  بن یزید مدتی 

خلیفه شد، به فرزندان او آل مروانگفته می شد.
حَکـمَ و عُفـاّن)پدر عثمان(، برادر و هر دو پسران ابی العاص،از بنی امیهّ 

بودند. مادر حَکـمَ زنی بود به نــام زرقاء که او نیز 
از ذوات الاعلام بود و در جاهلیــت پیش از به  دنیا 
آوردن حکم، بر ســر در خانــه اش پرچم زده بود، 
یعنی اینجا محل آمد و شد جوانان عزب و غریبانی 
اســت کــه از راه می رســند و برخی نیازهایشــان 

برآورده می شود.)774(
حَکَــم از کســانی بودکــه در مدینه پیوســته 
پیامبر)ص( را می آزرد و آن حضرت را مســخره 
می کــرد. هنگامی  کـــه آن حضــرت در حال راه 
رفتن بودند، پشــت سرشــان حـرکت می کـرد و 
ادای حضرت را درمی  آورد و با حالت های زننده 
از راه رفتن رسول خدا)ص( تقلید می نمود و باعث 
خنده مردم می شد. یکبار پیامبر)ص( متوجه خنده 
افراد شــدند، وقتی به عقب نگریستند او را در حال 
مسخرگی و اطوار دیدند. آن طور که آورده شده 
پیامبر)ص( ناراحت شــده و فرمودند: همین طور 

بمان،که دست هایش فلج شد و تا پایان عمر اندام او رعشه داشت.)775(
پیغمبر)ص(، حَکـمَ را از مدینه به شــهر طائف تبعیــد کردند، او تا زمان 
خلافت پســر برادرش عثمان، به اقامــت اجباری در شــهر طائف محکوم 
بود، از این رو به او طرید می گفتند، یعنی رانده  شــده. دیگــر منافقان اگر 
مخالفتی می کردند پنهانی بود،  ولی اعمال و رفتار حَکـمَ در مخالفت با دین 
محمد)ص(، علنی و در برابر همگان بود و همین امر باعث نفرت مسلمان ها 
از او می شد، همه از اخراج او از مدینه خوشحال شدند.)776( آورده اندکه او و 

بعدها پسرش مروان از کسانی بودندکه مورد لعن پیغمبر)ص( قرار گرفتند.
ابن ابی  الحدید می نویســد: چون پیامبــر)ص( حَکـمَ بــن ابی العاص و 

پسرش ر ا به خاطر کارهای زشت شــان و رفتار بدشان از مدینه تبعید فرمود، 
حَکـمَ در طائف، تاکســتان کوچکی خرید و در آنجا مقیم شد، چند رأس 
گوسفند و بز را که گرفته بود می چرانید و از شیر آنها می خورد. چون ابوبکر 
به خلافت رسید، عثمان نزد او شفاعت و اســتدعا کردکه اجازه دهد حَکـمَ 
به مدینه بازگــردد. به خاطر آن که پیامبــر)ص( او را تبعیدکرده بود، ابوبکر 
بازگشــتِ او را نپذیرفت. عثمان این درخواســت را در زمان خلیفه دوم هم 
از عمر کرد، او هم نپذیرفت، وقتی عثمان خودش به خلافت رســید، حَکـمَ 
را با تجلیل به مدینه بازگرداند. بعدها خالدبن یزید به خاطر این که حکم 

پدربزرگ عبدالملک است او را سرزنش کرده است.)777(
باز هــم می نویســند: بنی امیــه درجاهلیت دو 
تیره بودنــد: اعیاص و عناب�س. اعیاص: عاص و 
ابی العاص و عنابس: حرب و ابوحرب و ابوسفیان 
می باشند. خاندان عثمان و مروان از یک تیره بودند 
و ابوســفیان و فرزندانش از تیرة دیگر، هریک در 
مفاخره، خود را برتر از دیگری می دانســتند.)778( 
آنها در دشــمنی با محم�د)ص( و عل�ی)ع( و 
اهل بیت پیامبر)ص(، تفاهم و توافق داشتند، اموال 
مردم)بیت المال( را هم با برادری یغما می کردند، 
ولی بین خودشــان در حاکمیتّ مکــه و بعدها در 
دوران اســلامی بــرای به  چنــگ آوردن خلافت 

اختلاف پیدا نمودند.
هنگامی که عثمان، عمویش حَکـمَ و پســرش 
مروان را با عــزّت و احتــرام به مدینــه برگرداند، 
لباس هــای حَکـمَ منــدرس و درنهایــت فقر بود، 
وقتي به خانه عثمان وارد شــد، هنگام بیرون آمدن 
با افتخار! لباس هایی گرانبها برتن داشــت و عثمان یکصدهزار دینار نیز به او 

بخشیده بود.)779(
پیغمبر)ص( درباره حَکـمَ فرموده بودند: »در آینده این مرد با کتاب خدا 
و ســنتّ پیامبر مخالفت خواهد کرد. در نســل او فتنه جویانی پدید خواهند 
آمد که دود  فتنه  آنها به آســمان می رســد... و بعضی از شما در آن روز پیرو 

آنها خواهید شد.«)780(
حَکـمَ و پسرش مشاور و محرم اســرار عثمان بودند، خلیفه از دادن مال 
بسیار به آنها دریغ نمی کرد، وقتی ســرزمین آفریقا فتح و غنائم آن به مدینه 
سرازیر شــد، عثمان در یک نوبت خمس پانصدهزار دینار که رسیده بود را 

درس هایي از تاریخ؛ 
فضل  الله صلواتيسیاه کاري هاي بني امیه

 بخش بيست وهفتم

مروان دنبال بهانه بود تا 
انتقام پسرعمويش عثمان را 
از مخالفان و دشمنانش بگيرد. 
با اين که می دانست حضرت 
علی در کشتن عثمان دخالت 
نداشت و حتی با آن مخالف 
بود و پسران خود را برای 
محافظت از عثمان بر در خانة 
او گماشته بود، مروان کينة 
حضرت علی را به دل داشت و 
امام را متهم می کرد
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به مروان اختصاص داد، که بسیاری از مســلمانان معترض شدند و در نوبت 
دیگر یکصدهــزار دینار دیگر به او بخشــید. خزانــه دار بیت المال زید بن 
ارقم به عنوان اعتراض در حال گریه نزد عثمان آمدکه چرا اموال بیت المال 
مردم را چنین حیــف و میل می کند؟ عثمــان به او گفــت:)781( »آیا به خاطر 
این که من صله  رحم کــرده ام گریه می کنی؟« زید گفــت: »گریه من برای 
آن اســت که به یاد می آورم به اندازه اموالی  که در زمان رســول خدا انفاق 
کرده بودی، امروز برداشــته و به پســرعموی خود می دهی، این مبلغ برای 
مروان خیلی زیاد است.« عثمان، کلید خزانۀ بیت المال را از او گرفت و او را 
عزل کرد، فقط به خاطر آن که دلش به حال اموال مردم می ســوخت.خلیفه 
می خواســت زمام اموال مردم در دست خودش باشــد تا به  هر صورت که 
خواســت خرج کند و بي حســاب و کتاب به آنهایی که می خواهد ببخشد. 
عبدالرحمن پس�ر حس�ان بن ثاب�ت که شــاعر بود، برادر مروان را در 
شعری هجو می کند:»استخوان های پدر نفرین شده خود را سنگباران کن و 
بر فرض که سنگباران کرده ای بدان، او در حالی راه می رفت که شکمش از 

تقوا خالی و از کار ناپسند انباشته بود.«)782(
در زمان عثمان  که ارمنستان  فتح شــد، خمس غنائم آنجا را هم به مروان 
اختصــاص داد و از همه بدتر، مزرعۀ فدک را که رســول خــدا به حضرت 
فاطمه بخشیده بودند، به مروان بخشــید،)783( همان که خلیفه های پیشین آن 
را گرفته بودند، عثمان با اختیار خود بــه دامادش مروان داد، ولی برخی ادعا 
می کنند که رسول خدا اجازه نداشت آن را به دخترش و یا دامادش ببخشد، 

درصورتی که از اموال ویژة خودش بود. 
عثمان مروان را بسیار دوست می داشت و یکی 
از دخترانش را هم به او داد. هنگامی که عثمان نزد 
مردم  اعتراف می کرد و از برخی خطاهایش توبه 
می نمود، در پاســخ اعتراض مردم به بازگرداندن 
حکم بن ابی العاص، عمویــش گفت: »پیامبر 
توبه کافر را هم می پذیرفتند و من عمویم حَکـمَ را 
از این جهت به مدینه برگرداندم که توبه کرد و من 
توبه اش را پذیرفتم. اگر با ابوبکر و عمر هم چنین 

خویشاوندی اي داشــت آن دو هم او را پناه می دادند، اما در مورد عطاهای 
من از اموال بیت المال اعتراض می کنید، آنها اموال خداوند است، حکومت 
برعهده من و واگذارشــده به من اســت. در این مال به هر نوع کــه آن را به 
صلاح امتّ ببینم حکم و تصرّف می کنم وگرنه پس برای چه چیزی خلیفه 

باشم؟«)784(
سیوطی درباره بخشــیدن اموال بسیار توســط عثمان به حَکـمَ و پسرش 
مروان، می نویســد: »وَاعَطی اقَربائـهِ و اهل بیتهِ المالَ و تاَوَّلَ فی ذلکَ الصِلهُ 
اللتی امرالله بهــا«)785(، اموال را به کســانش و خاندانش می بخشــید و برای 
خودش تأویل می کرد که این صله رحم اســت که خداوند بدان امر فرموده 
اســت. تازه به ابابکر و عمر هم خُرده می گرفت  که چرا این سنتّ الهی و این 
وظیفه را کــه صله رحم بود ترک کردند؟ مردم را این ســخن عثمان خوش 

نمی آمد.
در ســال 31هجــری در دوران عثمان بــود کهابوس�فیان و حکم بن 

ابی العاص از دنیا رفتند. عثمان بر جنازه آنها نماز خواند.)786(
مروان در زمان عثمان

مروان بن حکم در ســال دوم هجرت در مکه متولد شــده بود، کنیۀ او را 

ابوعبدالمل�ک گذاشــتند، او در طائف نــزد پدرش پــرورش پیدا کرد. 
هنگامی که حَکـمَ از مدینه تبعید شــد، عثمان نزد پیامبــر برای بازگرداندن 
او شــفاعت کرد، پیامبر نپذیرفتند، در زمان ابوبکر و عمر هم شفاعت عثمان 
کارگر نیفتاد، ولی خودش به طوری  که اشاره شد با احترام، حَکـمَ و پسرش 
مروان را که 29 سال داشت به مدینه بازگرداند و زمام امور اسلام و مسلمانی 
و خط دهی به مقام خلافت رابه آنها ســپرد. مروان به عنوان داماد و فرد مورد 
اعتماد خلیفه و مشــاور، وزیــر و وکیل عثمــان، هرکاری را کــه خود بهتر 

تشخیص می داد انجام می داد.)787( به مروان «ابن الطرید« هم می گفتند.)788(
نوشته اند: وقتی مروان دبیر عثمان بود، از خود عثمان بیشتر فرمان صادر 
می کرد و از او بر کارها بیشتر مســلط  بود و به هرکس که دوست می داشت 
هر لطفي مي خواســت مي کرد. این اعمال و رفتار نادرست را از بزرگترین 

عوامل خلع و قتل عثمان دانسته اند.)789(
مردم در اعتراض خــود به عثمان، از پیش، قصدکشــتن یا خلع عثمان را 
نداشتند، بلکه درخواستی داشتند که عبدالله بن س�عد حاکم مصر را که 
فردی نالایق و بــد عمل بود عوض کند. وقتی عثمان دســتور جابجایی او را 
صادر کرد، مردم آرام شــدند و متفرق گردیدند، ولی کار محرمانه مروان 
و ارسال نامه برای کشــتن حاکم جدید و مردم معترض، باعث خشم توده ها 

شد و انقلابي جدی علیه عثمان آغاز گردید که منجر به کشته شدن او شد.
وقتی اباذر به دســتور خلیفه به نقطه خشــک و ســوزانی تبعید می شد، 
مروان مأمور بود که او را از شــهر بیرون کند و مانع شودکه کسی با او تماس 
بگیرد و صحبت کند، تنها عل�ی)ع( و فرزندانش 
به بدرقــه او بیرون شــدند و چون مروان خواســت 
مانع صحبت کــردن آنها شــود، حضرت علی با او 
برخوردکردند و او را از ســر راه خــود کنار زدند. 
او نمی  توانســت در برابر آنها مقاومت داشته باشد، 
تنها کاری  که می توانســت انجام  دهــد آن بود  که 
گزارش تمــرّد آنهــا را از فرمان خلیفــه، به گوش 
عثمان برساند.)790( عثمان به امام علی)ع( می گوید: 
»مگر نشنیده بودي که من دستور داده بودم کسی از 
ابوذر مشایعت نکند.« امام فرمودند: »مگر هرچه تو دستور می دهی و خلاف 
حکم خداوند اســت باید از فرمان تو پیروی کنیم؟« عثمان خشمگین شد و 
به علی)ع( گفت: »مروان را به او ترجیح می دهد و برای او مروان محبوب تر 
از علی اســت.« فردای آن روز در جمع مهاجران و انصــار از علی)ع( گلایه 
کرد، که چرا از ابوذر و عمار یاســر و دیگر اشکال تراشــان حمایت می کند 

و...؟)791(
برخی نوشته اند: مردم به خاطر تبعید و مرگ ابوذر، عثمان را کشتند.)792(

موردی که ازهمه کارهای مروان زننده تر و زشــت تر بــود جعل مهر و 
امضای خلیفه بودکه به دنبال اعتراض مصریان به عملکرد عبدالله بن سعد 
ابی س�رح حاکم مصر و کارهای نادرست او در آن منطقه، به مدینه آمدند 
و در مســجد اعتراض خود را اعلام کردند. طلحه بن عبدالله و عایش�ه 
ام المؤمنین  نیز معترض شدند، حضرت علی)ع( نیز از عثمان خواستند 
که به درخواســت مردم مصر رســیدگی شــود و فرد دیگری به جای پســر 
ابی سرح،گذاشــته شــود،  عثمان پذیرفت. مردمی  که اجتماع کرده بودند، 
محمدبن ابی بک�ر را برای حکومت مصر معرفی کردنــد. عثمان برای او 
حکمی نوشــت و به همراه معترضان او را به ســوي مصر گسیل داشت. پس 

حضرت علی در خطبه 
شقشقيّه، ملاك خلافت را رأی 
و نظر مردم می داند و اين که 
چون آنها مرا خواستند، 
من به صحنه آمدم
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از رفتن آنها، مروان نامه ای جعل و ازســوی خلیفه 
و با مهــر و امضای او بــرای  عبدالله ابی س�رح 
می نویســد: »محمدبــن ابی بکــر و حاملان حکم 
خلیفه را بکشــد و هر که را اعتراض کند محبوس 
نماید، باشد تا دستور جدیدی ازسوی عثمان صادر 
شود.« نامه را توســط غلام و شتر مخصوص خلیفه 
برای حاکم مصر می فرســتد. محمد بن ابی بکر و 
مصریان در راه، این غلام را می بینند، او را دستگیر 
 کرده  و نامه را از میان وســایل او پیدا می کنند. آنها 
با غلام و شتر خلیفه به مدینه بازمی گردند و مردم را 
از این دغلکاری مطلع می کنند، که شهر به خروش 
می آید و همه مردم خشمگین می شوند و بر عثمان 

معترض می گردند و بر او می شورند.
طلحــه، زبیــر، ســعدوقاص و علــی کــه از 
شایســته ترین صحابیــان پیامبــر بودنــد و جــزو 

شورای خلافت عمر، ازســوي مردم، نزد عثمان می روند و از آن نامه اظهار 
ناراحتی می کنند و علت نوشتن آن نامه را می پرسند. عثمان از آن نامه اظهار 
بی اطلاعی می نماید و معلوم می شــود که مروان نامه را ازسوی خلیفه جعل 
کرده است. توده های خشــمگین، از عثمان می خواهند که مروان را برای 
محاکمه تحویل آنهــا بدهد، که عثمــان از تحویل او خــودداری می کند. 
شورشیان و بلکه همه مردم مدینه که از این اتفاق ناراحت بودند خانه عثمان 
را محاصره می نمایند، تا جایی  که منجر به کشته شــدن عثمان می شود.)793( 
بدین وسیله مشخص می شــود که عامل اصلی کشته شــدن عثمان، خیانت 

مروان بوده است. 
طبری می نویســد: )794( در آن بحران، عثمان شبانه به منزل علی)ع( رفت 
و از او خواست که از مردم عذرخواهی کند وقول داد که از آن پس رفتاری 
پسندیده داشــته باشــد... علی)ع( به او گفتند: روزهاي پیشین پس از آن که 
بر منبر رســول خدا)ص( رفتی و از مــردم عذر خواســتی و تعهّد کردی که 
مرتکب خطایی نشوی، چون به خانه ات رفتی، مروان از خانه بیرون آمد و بر 
در خانه تو مردم را دشــنام داد، در این خصوص چه می گویی؟ عثمان پاسخ 
نداد و.... وقتی عثمان از خانۀ علی)ع( بیرون  آمد می گفت: ای ابوالحســن، 
مرا خــوار و زبون ســاختی و مردم رابر من گســتاخ کــردی. حضرت علی 
فرمودند: »به خدا قسم من از همه مردم بیشــتر از تو دفاع کرده ام، اگر چیزی 
می گویم، آن را مایه رضایت و خوشبختی تو می دانم، ولی مروان کاری بر 

ضد آن پیشنهاد می کند، سخن او را می شنوی و گفته هایم را رها می کنی.«
ابن ابی الحدید در »شرح نهج البلاغه« به طورکامل محاصرة خانه عثمان 

و حمله مروان به مردم و اهانت به آنها و جعل نامه راآورده است.)795(
مروان در زمان حضرت علی

هنگامی که پس از کشــته شــدن عثمان، قاطبه مردم با حضرت علی)ع( 
بیعت نمودند، مروان و پســرش عبدالملک از بیعت خودداری کردند.)796( 
مروان در آن زمان 33ساله و پســرش نه  ساله بود. پدر مانع بیعت پسرش شد و 
حال آن که دیگر پسران با حضرت علی بیعت می کردند. او می خواست بذر 
مخالفت با حضرت علی را از کودکی در دل فرزندش عبدالملک کاشــته 
باشــد. مروان دنبال بهانه بود تا انتقام پســرعمویش عثمــان را از مخالفان و 
دشمنانش بگیرد. با این که می دانست حضرت علی در کشتن عثمان دخالت 

نداشــت و حتی بــا آن مخالف بود و پســران خود 
را بــرای محافظت از عثمان بر در خانۀ او گماشــته 
بود، مروان کینــۀ حضرت علی را به دل داشــت و 
امام را متهم می کرد. امام دوســت  داشت که غائله 
محاصره خانه عثمــان به  آرامی و بــا مصالحه حل 
شــود، ولی جمعی از تندروهــای انقلابی از دیوار 
پشت خانۀ عثمان بالا رفتند و او را در برابر همسرش 
نائله کشــتند. وقتی خبر کشته شــدن عثمان به امام 
رســید، ناراحت شــدند و فرزندان خود را توبیخ 
کردند.)797( همان طور که پیش از اینها آورده شد، 
شورشیان مانع شــدند که جنازة عثمان در قبرستان 
بقیع دفن شــود و او را در باغی در اطراف بقیع به نام 
حُشّ کوکب دفن کردندکــه بعدها معاویه آن باغ 

را خرید و آن را به بقیع متصل کرد.)798(
پیش از آن که عثمان کشته شود، حضرت علی 
نزد او رفته و به او گفتند: »مردم مرا واســطه قرار داده انــد. به خدا نمی دانم به 
تو چه بگویم؟ خودت همه چیــز را می دانی... برای مروان بــا چه زبانی با تو 
سخن گویم...؟ تو با خویشاوندی، به رسول خدا از دیگران نزدیکتر بودی... 
بدترین مردم نزد خدا پیشــوای ستمکاری اســت که گمراه باشد و دیگران 
هم به وســیله او گمراه شوند... تو را به خدا قســم می دهم و از تو درخواست 
می کنم که مبادا اولین پیشــوای این امتّ باشی که کشــته  شوی. پیش از این 
از پیامبر شــنیدم که فرمود: در این امت پیشوایی کشــته می شود که به خاطر 
کشته شــدن او تا قیامت جنگ و خونریزی ادامه خواهد داشــت و کارها بر 
همه مشتبه خواهد شد و تباهکاری ها نشــر پیدا می کند. مردم حق را از باطل 
تمیز نمی دهند. در آن آشوب ها بسیاری دست از حق بر می دارند و مضطرب 
و نگران می شوند... مروان چون سواری بر شتر غارت شده، بر تو سوار است 
و هرجا و به هر طریق که می خواهد تو را می راند. با این که عمرت بالا رفته و 

دورانی از تو گذشته است.«)799(
عثمان به وسیله حضرت علی از مردم مهلت خواست تا گذشته را جبران 

کند، ولی دیدیم که به زبان، توبه می کرد و در عمل تابع مروان بود. 
 اگر از نظر سیاســی مروان نزد حضرت علی می آمد و در کنار حضرت 
علی)ع( از مردم عذرخواهی می کــرد و قول می داد که دیگــر امضا و مهر 
خلیفه را جعل نکند و همــان حاکم مصر محمدبن ابی بکر باشــد،که از 
ســوي خلیفه حکم گرفته بود به همراه مردم به مصر می رفت چه می شــد؟ 
آیا دیگر خلیفه کشــته می شــد؟بنابه فرمایش حضرت علی از قول پیامبردر 
این خطبه، آیا جنگ هــای جمل، صفین، خوارج و... بــه وجود می آمد؟ تا 
آن وقت که اختلافی بین شــیعیان علی و شــیعیان عثمان نبــود و اصلًا به این 
صورت شــیعه ای به وجود نیامده بود،  بعد به ترتیب ســلطه بنی امیه،  کشتار 
اهل بیت پیغمبر)ص( و کشــتن امام حســین در کربلا و فاجعۀ مدینه و مسئلۀ 
آتش زدن خانه کعبه و قیام عبدالله زبیر، قیام مختار و قتل امویان توســط 
ایرانی ها و عباســیان و... پیش نمی آمد و دعوای شیعه و ســنی از آن زمان تا 
دوران صفویان و کشتار ســنیان و قتل عام شیعیان در ســرزمین های عثمانی 
)ترکیه امروز( رخ نمي داد و امروز آدمکشــانی به نام القاعده، سپاه صحابه، 
جندالله، طالبان و... نداشــتیم و مســلمان ها در سایه عدالت اســلامی با رفاه 

زندگی می کردند. 

در زمان شهادت امام حسن، 
سعيدبن عاص حاکم مدينه 
بود، ولی همة فسادها و 
توطئه ها توسط مروان انجام 
می شد. او پشت پرده، عامل 
معاويه بود و شخصاً تصميم 
می گرفت و اهداف معاويه را 
عملی می کرد، او محور انديشة 
بنی اميه در مکه و مدينه بود و 
ثروت کلانی در اختيار داشت 
و دامادی خليفه هم برای او 
امتيازاتی را به دنبال داشت
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امــام علــی)ع( عامــل همــۀ تحریــکات را 
مروان می دانــد.)800(  مــروان با تلقینات بســیار و 
بدگویی هایــی از حضرت علــی ذهــن عثمان را 
نســبت به امام علی، بــد می کرد. مثــلًا می گفت: 
»مردم کمی از مصر آمــده بودند، علی)ع( از آنها 
خواست که بروند و جمعیت بسیاری را از اطراف 
و اکناف جمــع کنند و به مدینــه بیاورند«)801( و به 
تحریک مروان، عثمان یک روز از حضرت علی 
می خواهد که از مدینه بیــرون برود و چون کار بر 
او سخت می شــود پیغام می فرســتد که حضرت 

علی بازگردد.
 یکی دیگر از عوامــل عصبانیت مردم مدینه، 
برخورد اهانت گونۀ عثمان با سه صحابی شاخص 
حضرت محمد)ص(، عمّار یاس�ر، عبدالله 

مس�عود و اباذر بود؛ کتک زدن ابن مســعود و عمار یاســر و تبعید اباذر که 
باعث مرگ ابن مســعود و اباذر شــده بود، از این رو مردم روی خلع عثمان، 

تکیه می کردند.)802(
هنگام محاصره خانۀ عثمان، مروان نزد عایشه رفت که در آن زمان عازم 
مکه بود و از او اســتمداد کردکه بــرای متفرق کردن مردم، بــه خانه عثمان 
بیاید، ولی عایشه آن درخواســت را رد کرد.)803( هنگامی که طلحه دستور 
داده بود کــه آب را به روی عثمــان ببندند، حضرت علی نــزد طلحه آمد و 
از او خواســت تا آب را به روی عثمان و خانواده اش باز کند و مشــک های 
آبی برای او می فرســتند.)804( بعدها می بینیم  که بنی امیه، بســتن آب به روی 
امام حسین)ع( و خانواده اش را به انتقام تشنگی عثمان و بستن آب به  روی 
او عنوان می کنند. عبیدالله زیاد چنین دستوری را صادر می کند. به خاطر 
بستن آب توسط طلحه بر روی عثمان، مروان کینۀ طلحه را به دل گرفت و در 
 جنگ جمل در اولین فرصت از پشت به او تیراندازی کرد و او را کشت.)805(

 بعدها پسر مروان، عبدالملک گفته بود: اگر پدرم طلحه را نکشته بود، تمامی 
فرزندان طلحه را به خاطر خون عثمان قتل عام می کردم.)806(

در جریان کشته شدن عثمان، مروان هم کتک خورد و ضربتی بر گردن 
او زدند که به پشــت بر زمیــن افتاد. بســیاری از شــاعران، ازجمله برادرش 
عبدالرحمان بن حکم، مروان را هجو کرده اند.)807( وقتی به عثمان گفته 
شــد که از خلافت کناره گیری کند، گفت: »من این ولایت را از خدا دارم 
و چون خدا مرابرای این کار در نظر گرفته آن را رها نمی کنم«)808( و شــاید 
منظورش آن بود که شــورای عمر هم او را پیدا یاکشــف کرده اند و شــاید 
چون لایق ترین بوده! خدا او را انتخاب کرده است، او کاری به مردم ندارد، 
درصورتی که حضرت علی)ع( در خطبه شقشقیهّ، ملاک خلافت را رأی 

و نظر مردم می داند و این که چون آنها مرا خواستند، من به صحنه آمدم.)809(
پس ازکشته شــدن عثمان، مروان آفتابی شــد و به میان مردم آمد. او هم 
برای حفظ جان خود، جــزو بیعت  کنندگان با حضرت علــی قرار گرفت و 
همراه با سیل خروشان مردم در مسجد پیامبر)ص(، دست در دست علی)ع( 
گذاشــت، ولی از همان وقت به فکر توطئه و کارشــکنی علیه امام  و گرفتن 
انتقام از مخالفان عثمان بــود. از هنگامی  که امام علــی کار خلافت را آغاز 
کردند و در حال آرام کردن اوضاع و رتق و فتق امور بودند، مروان ازســوي 
معاویه مأموریت پیدا کرد که در جنگ جمل در کنار عایشــه، طلحه و زبیر 

باشــد و با پول معاویه، تدارکات جنــگ را تأمین 
کند. در جنگ به طوری که آورده شده طلحه، زبیر 
و بسیاری از طرفدارانشان کشته شدند. مروان جزو 
اسیران بود. حسنین)ع( برای او واسطه شدند که 
دوباره بیعت کند و آزاد شــود. امام فرمودند: »مگر 
پس از قتل عثمان با من بیعت نکــرد؟ مرا به بیعت او 
نیازی نیست که او پیمان شکن اســت و حیله گر، با 
دستی بیعت می کند و با دســت دیگر بیعت شکنی 
می کند، چون یهودیان پیمان شــکن اســت،  اگر با 
دســت با من بیعت کند پنهانی مکر و حیله می کند، 
آگاه باشــید کــه در آینــده او را حکومتی اســت 
به اندازه لیســیدن ســگ بینی خــود را  و ....«)810(. 
همان طــور که مشــاهده می شــود امام علــی او را 

می شناسند و به روحیات او واقف هستند. 
مروان نیز چون خود را رها شــده دید به امام گفت: »جز آن که مجبورم 
کنی با تو بیعــت نمی کنــم.«)811( او بــاز هم به فکــر توطئــه و راه  انداختن 
شورش است و حتی در آن شرایط دســت از حیله گری خود برنمی دارد. با 
این که دیگر پشــتوانه ای ندارد، معاویه به او امید بسته اســت. او می داند که 
حضرت علی هم به زور از کســی بیعت نمی گیرد و برای بیعت کردن کسی 
را با شمشــیر تهدید نمی کند. بعدها عُدی بن حاتم به معاویه گفت: »علی 
هیچ  کســی را بر بیعت با خود مجبور نکــرد.«)812( امام علــی دربارة مروان 
می فرماید: »او رایت گمراهی را پس از آن که موهای شــقیقه اش سپید شود 

برمی افرازد و او را حکومت کوتاهی است.«)813(
مــروان پــس از جنگ جَمــل، بــه معاویه پیوســت و پس از شــهادت 
حضرت علی دو بار، حاکم مدینه شــد. در خطبه هــای جمعه که می خواند، 
سَــبّ علی)ع( می کرد و در این خباثت افراط می نمود. علاوه  بر این پس از 
مرگ یزید که در شام نیز تزلزلی در دولت امویان افتاد، عده ای به طرفداری 
از آل زبی�ر سر برآوردند و خواســتند که ریشــه بنی امیه را براندازند. شهر 
حمص در دست زبیریان بود، دمشــق نیز در حال سقوط بود، فلسطین نیز در 
دست طرفداران پسر زبیر قرار گرفت. در مصر نیز طرفداران زبیریان سرکشی 
کردند، تنها منطقه ای که برای بنی امیه  باقی مانده بود شــام و قســمت اردن 
 بود،که آن را کلبیان اداره می کردند. آنهــا در کنار مروان قرارگرفتند. )814(

 اگر زبیریان باشــهامت و مدیریت صحیح به میدان می آمدند، بنی امیه را که 
همۀ مردم از آنها نفرت داشــتند برمی انداختند و فصلــی جدید در خلافت 

اسلامی پدید می آوردند. 
در جنگ صفین جای پایی از مروان نمی بینیــم، به روایت بلاذری:)815( 
مروان پس از آمدن به مدینه، دائم به توطئه گری مشــغول بود و مردم را علیه 

حضرت علی تحریک می کرد.)816(
پــس از روی کارآمدن معاویه، مــروان به هر مناســبتی به حضرت علی 
لعن و نفریــن می کرد، زمانــي که او داشــت در فراز منبر اهانــت مي کرد، 
امام حســین)ع( از جــا برخاســتند تــا پاســخ او را با شمشــیر بدهنــد، که 
امام حســن)ع( مانع شــدند و به مروان فرمودند: »والله لقَد لعَن الله اباکَ علی 
لسان نبَیهِّ و انَتَ فی صُلبه«)817(، »به خدا قسم خداوند بر زبان رسولش پدرت 
را لعنت کرد، درحالی که تو در پشت پدرت بودی.« مروان با اهانت به یاران 
و اهل بیت پیغمبر به نظر خود می خواست از آنها انتقام خون عثمان را بگیرد.

مروان حکم از آن 
دوره گردهای ميانه خور و از 
آن فرصت طلبانی بود که در 
جنگ ها کمتر شرکت می کرد 
و نام جنگاور و رزمنده را يدك 
می کشيد و پيوسته در رفاه 
می زيست و از حکومت، بيشتر 
بر تخت نشستن
 و خوشگذرانی هايش را 
دوست  داشت
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دوران حکومت مروان
مروان در زمــان معاویه دو بــار، حاکم مدینه 
شــد و ســپس معزول گردید. هنگامی که مروان 
هنوز حاکــم مدینه بود، معاویه از او خواســت  که 
از ام کلثوم دختــر زینب)س( و عبــدالله جعفر، 
بــرای پســرش یزید خواســتگاری کنــد. عبدالله 
جعفر گفــت: اختیــار دختران مــا با امام حســین 
دایــی اوســت. مــروان نــزد امام حســین رفت و 
دختر را از او خواســتگاری کرد و بــه او گفت: هر 
چــه می خواهیدکابیــن قــرار می دهم، باشــد که 
بدین وســیله قرض هــای عبدالله جعفــر پرداخت 
شــده و میــان بنی هاشــم و بنی امیه صلــح برقرار 
شود...امام حسین ضمن سخنانی فرمودند:»... اگر 

قرار بود این وصلت را بپذیریم، مهریهّ او را براســاس سنتّ رسول خدا قرار 
می دادیم، ما حاضر نیستیم که زن هایمان، قرض های مردانمان را بپردازند، 
اما  از آشــتی گفتی، ما برای خدا با شما دشــمنی کرده ایم و برای دنیا با شما 
آشتی نخواهیم کرد، این فامیل سببی هم راه به جایی نمی برد...« امام در برابر 
مردم ادامه دادند و آنها را شاهدگرفتند که: »من در همین جا ام کلثوم، دختر 
عبدالله جعفر را با کابین چهارصدوهشــتاد درهم به همســری پسرعمویش 
قاسم بن محمدبن جعفر درآوردم و زمینی حاصلخیز از خود را به او بخشیدم 
که درآمد آن در سال هشت هزار دینار است. انشــاءالله خداوند بی نیازشان 
می کند.«)818( مروان بسیار ناراحت شــد و گفت: »شما بنی هاشم بی وفایید و 
جز دشمنی کاری دیگر نمی دانید. ما دختر شما را می خواستیم تا دوستی ها 
راکه به دشمنی تبدیل شده تازه کنیم، اماشما به درخواست ما توجه نکردید 

و کینه خود را آشکار ساختید.«)819(
دلیل دیگر طرد و برکناری مروان از حکومت مدینه به خاطر آن بود که 
او با خلافت یزید موافق نبود، پس از او س�عیدبن ع�اص حاکم شد و فشار 
او هم بر مردم بســیار بود. مروان وقتی در مدینه بود برای معاویه نوشت: »من 
اطمینان ندارم که حسین)ع( درکمین آشوبی نباشد. روز گرفتاری شما با او 
طولانی خواهد شد.« او می خواست معاویه را تحریک کند تا امام حسین را 

نیز مانند برادرش امام حسن از میان بردارد.
در تاریخ اســلام، اوایل دوران بنی امیه، در همه جا، جــای پای مروان و 
توطئه های او دیده می شود، او شیطانی بود که تا زنده بود دست از وسوسه و 

فتنه انگیزي علیه علی و اولاد او برنمی داشت.  
وقتی امام حســن را با توطئۀ بنی امیه و دستور شــخص معاویه و مباشرت 
مروان شهید کردند، امام حســین و دیگر برادرانش خواستند که امام حسن 
را در کنار جــدش پیامبر)ص( دفن کننــد. مروان  کــه در آن زمان کاره ای 
نبود، عایشه را تحریک نمود و بر قاطری ســوار کرد و او را به جلوی مسجد 
پیامبر)ص( آورد تا مانع دفن امام حســن در خانۀ جدش بشوند. بنی هاشم و 
دیگر مردم از امام حسین اجازه خواســتندکه آل مروان را دفع کنند و آنان را 
عقب برانند. امام حسین فرمودند: »برادرم وصیت نموده که در پای جنازه اش 
به اندازه شاخ حجامتی خون ریخته نشــود.« از این رو جنازه امام حسن را در 

قبرستان بقیع در کنار قبر مادربزرگش، فاطمه بنت اسد دفن کردند.)820(
 نوشــته اند که مروان تا بقیــع جنازه امام حســن را به دوش می کشــید. 
امام حسین به او فرمودند: »آیا تابوتش را برمی داری درحالی که در تمام عمر 

رنج و ناراحتی را جرعه جرعه به او می نوشاندی؟« 
مروان گفت: »من آن رفتار را باکســی داشــتم که 
حلم او با کوه هــا برابری می کرد.«)821( شــاید این 
اظهار علاقه ظاهری مروان به امام حســن، به خاطر 
وســاطت برای آزادی او پس از جنگ جمل بود. 
مروان در هنگام دفن جنازة امام حســن می گفت: 
»چگونــه عثمان در خــارج از بقیع دفن شــود، اما 

حسن بن علی در کنار قبر پیغمبر دفن گردد؟«)822(
باز نوشــته اند: )823( عایشــه به تحریک مروان 
گفــت: »هذا الامــر لایکون ابــداً«، هرگــز چنین 
کاری انجــام نخواهد شــد. ابوس�عید خدری 
و ابوهری�ره بــه مــروان گفتنــد: »آیــا از دفــن 
جنازة حســن در کنار جدش ممانعــت می کنی؟ 
درحالی که رســول خدا او را ســید جوانان اهل بهشــت می نامید.« مروان با 
تمسخر به آنها گفت: »اگر امثال شــما حدیث پیامبر را روایت نمی کردید، 

همه اش ضایع شده بود.«)824(
در زمان شهادت امام حسن، سعید بن عاص حاکم مدینه بود، ولی همۀ 
فسادها و توطئه ها توســط مروان انجام می شد. او پشــت پرده، عامل معاویه 
بود و شخصاً تصمیم می گرفت و اهداف معاویه را عملی می کرد، او محور 
اندیشۀ بنی امیه در مکه و مدینه بود و ثروت کلانی در اختیار داشت و دامادی 

خلیفه هم برای او امتیازاتی را به دنبال داشت.
معاویه و مروان

وقتی معاویه خلیفه شــد، نخســت، مروان را به امیری مدینه گماشــت، 
سپس امارت مکه و طائف را هم به او ســپرد،  پس از مدتی او را عزل کرد و 
سعید بن عاص را به جای او والی کرد. مروان بسیار ناراحت شد و به عنوان 
اعتراض نزد معاویه رفت و با خشم به او گفت: »... تو قطع پیمان خویشاوندی 
کردی، نسبت به ما انصاف ندادی، پاداش ما را آن ســان که باید نپرداختی، 
ما سبقت در اســلام و دامادی رســول خدا و خلیفه را داشــتیم و خلافت در 
خاندان ابی العاص بــود )منظورش عثمان بود(. آنان رعایت خویشــاوندی 
شما راکردند و شــما را به ولایت رساندند، شــما را از کار برکنار نکردند و 
کسی را بر شــما برنگزیدند؛ تاآن که حکومت به دست شما افتاد، بدرفتاری 
کردید و پیوند خویشاوندی را با زشتی بریدید، آرام بگیر، اگر شمار پسران 
و نوادگان حَکـمَ به بیســت و چندتن رســیده اند، آنان پاداش نیکی و سزای 

بدی را می پردازند.«)825(
ابوالفــرج اصفهانــی گوید: در این ســخن مروان، اشــاره بــه فرمایش 
رسول الله)ص( اســت که فرموده بودند: »چون فرزندان و اعقاب ابی العاص 
به چهل تن برســند، اموال خدا را در دســت خود می گردانند و بندگان خدا 
را بردگان خویش قــرار می دهند.«)826( مروان که نــوة ابی العاص بود منتظر 
چنین فرصتی بود، تا روزی عهده دار خلافت شــود. در همان جلســه مروان 
می گوید: »اکنون من دارای ده پســر، ده برادر و ده بــرادرزاده ام و نزدیک 
است که اعقاب پدرم به چهل برسد. اگر برسند خواهی دانست  که موقعیت 

تو در نظرم چگونه است.«)827(
از آن پس مروان، بنی امیه را تضعیف می کرد، او پسُتی نگرفت و ساکن 
مدینه شد و چون ولید بن عتبه حاکم مدینه بود به خاطر خویشی و قرابت، 

گاهی نزد او می رفت و به او مشورت می داد.

حکومت مروان فقط نه ماه 
بود و در رمضان سال 65 مرد، 
پسرش عبدالملک به جای او 
بر تخت نشست. نوشته اندکه 
عبدالملک هنگامی که در 
مدينه بود پيوسته قرآن 
می خواند، اما وقتی بوی 
خلافت به مشامش رسيد 
قرآن را برای هميشه بست
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هنگامی  که روابــط معاویه با مــروان خوب بــود، روزی عبدالله بن 
عباس در مجلــس معاویه بود، یــاران معاویه او را با انتقادهــا و اهانت های 
شــدیدی مخاطب قرار دادند، ابن عبــاس به هریک پاســخی درخور داد و 
شرمنده شــان کرد. مروان بن حکم به او گفت: »ای ابن عباس تو دندان های 
نیش خــود را برمی گردانــی و آتش بر می افــروزی، مثل آن کــه امیدی به 
آینده داری؟ اگر بردباری و گذشــت امیر نبود، با کوچکترین اشــاره او به 
آبشــخوری دورافتاده می افتادی، به جان خودم ســوگند اگر بر شما حمله 
برد، اندکی از حق خود را از شما گرفته است و اگر از گناهان شما درگذرد 
از دیرباز معروف به گذشت بوده اســت.« ابن عباس به او گفت: »ای دشمن 
خدا و ای کسی که راندة رســول خدایی و خونت حلال شده است، تو میان 
عثمان و رعیتّ او چنان دخالتی کردی که مردم را به بریدن رگ های گردن 
او و سوارشدن بر دوش او واداشتی، به  خدا قســم اگر معاویه بخواهد انتقام 
خون عثمان را بگیــرد، اول باید تو را متهم کند و اگــر در کار عثمان به دقت 
بنگرد، آغاز و فرجامش را در تو خواهد یافت... ما در لیله  الهریر)شب حمله 
به ســپاه معاویه در جنگ صفین( پایداری کردیم و در ســختی ها پیشانی و 
گلوی خود را به اســتقبال نیزه و شمشــیر قراردادیم. مگر مــا در آن جنگ 
ضعفی از خود نشــان دادیم؟ آیابرای دوست خود جانفشــانی نکردیم؟ تو 
که در آن جنگ کاره ای نبودی و به   حســاب نمی آمدی و چیزی را ندیدی 
که از آن به هراس افتــی. تو از کاری  که درخور تو نیســت خــود را بازدار 
و خود را بر چیزی که  برای تو نیســت عرضه مدار، که تو چون شــخص در 
بندکشــیده ای که نمی تواند دســت  وپای خــود را حرکت دهــد.«)828( با 
این که مــروان گاهی در حاشــیه جنگ صفیــن حاضر بود، حاضر نشــد به 
حضرت علی)ع( نزدیک شــود. روزی که جنگ سخت شد معاویه گفت: 
»غیرتمندان کجایندکه به جنگ علی بروند و با نیزه او را فروکوبند؟« مروان 
گفت: »ای معاویه مثل آن که شــوخی می کنی و یا سخن بیهوده می گویی، 
مگر وجود ما بر تو سنگینی می کند؟)829( چه کسی می تواند به نبرد علی برود 
و زنده برگردد؟ تو می خواهی از دســت ما آسوده شوی که ما را به نبرد علی 

توصیه می کنی؟«
مروان و امام حسین

پیش از این آوردیم که چون معاویه از دنیا رفت، یزید از ولیدبن عتبه 
خواست   که از امام حســین و عبدالله زبیر برای او بیعت بگیرد. او امام را شبانه 
احضارکرد و مرگ معاویه را به اطلاع حضرت رســانید. مروان بن حکم 
درکنار او بود، وقتی امام اظهارنظر خود را بــه روز بعد موکول کرد، مروان 
برآشفت و اصرار داشت که همان شب باید از حسین بیعت گرفته شود. امام 
با جمعی از کســان و یارانش به خانه حاکم رفته بودند و یاران امام بر در خانه 
توقف کرده بود تا اگر درگیری پیش آمد به کمک امام بشتابند. وقتی ولید 
خبر مرگ معاویه را به امام داد، سپس از امام خواست که با یزید بیعت کند، 
امام فرمودند:)830( »کســی چون من پنهانی بیعت نمی کند شــما دوستدارید  
که بیعت من آشــکارا و در حضور مردم باشد، چون صبح شــد مردم و ما را 
به همراه آنان برای بیعت فراخوان تا ببینم چه می شــود؟« ولید این پیشــنهاد 
را پذیرفت. مروان بن حکم  کــه در آن مجلس حاضر بود، به ولید گفت: 
»به خدا سوگند اگر هم اکنون حسین از اینجا رفت و بیعت نکرد دیگر چنین 
فرصتی پیش نخواهد آمد، مگر آن که افراد بسیاری میان شما کشته شوند. او 

را بازداشت کن و نگذار بیرون برود تا بیعت کند یا گردنش را بزن.«
امــام از جای خــود بلند شــدند و فرمودنــد: »ای فرزنــد آن زن زرقاي 

کبودچشــم، آیا تو مرا می  کشــی یا او؟ به خدا قســم دروغ گفتــی و گناه 
کردی«، امام مادربزرگش زرقاء را به یاد او می آورند که زنی هرزه و بدکاره 
در جاهلیت بود. مادر حکم بن ابی العاص از ذوات  الاعلام بود. امام حسین به 
ولید از نادرســتی ها و فســاد اخلاق یزید گفتند و فرمودند: »مثل من با چون 

اویی هرگز بیعت نخواهدکرد.« امام با سرعت از خانه ولید بازگشتند.
پس از بازگشت امام حسین، مروان بن حکم به ولید گفت: »به سخن من 
گوش ندادی تا حســین از دستت رها شد، به خدا قســم دیگر چنین فرصتی 
پیش نخواهد آمد. به خــدا او بر تو و بر یزید شــورش خواهد کــرد، این را 

بدان.«)831(
ولید ب�ن عتبه به مروان گفــت: »وای بر تو، به مــن توصیه می کنی که 
حسین را بکشم، با این که نابودی دین و دنیایم در گرو کشتن اوست. به خدا 
سوگند دوست نداشــتم که همۀ دنیا از آن من  باشــدکه من حسین بن علی، 
فرزند فاطمه زهرا را کشته باشــم. به خدا گمان ندارم کسی با کشتن حسین، 
خدا را ملاقات کند، مگر آن که میزان اعمالش نزد خدا سبک باشد و خدا بر 
او ننگرد و او را پاکیزه نکند و برایش عذابی دردناک خواهدبود.« در پاسخ 
این سخن، مروان حرفی برای گفتن نداشت، او  فکر نمی کرد که ولید، خدا 
و پیغمبر و فاطمه زهرا را بشناسد، به آنها معرفتی داشته باشد و از قیامت سخن 
گوید. شــاید براي او تعجب آور بود که کســي از بني امیه اعتقــاد به خدا و 

پیغمبر و روز قیامت و میزان اعمال داشته باشد.
روز بعــد امــام در راهي، مــروان را ملاقــات کردند، او به امــام گفت: 
»می خواهم برای تو خیرخواهی کنم، بــه حرف من توجه کن تا راهیابی و به 

مقصود خود برسی.«
امام فرمودند: »ســخن خــود را بگو تــا بشــنوم.« مروان گفــت: »از تو 
می خواهم که با امیرالمؤمنین یزید بیعت کنی که خیر دین و دنیای تو در آن 
اســت.« امام فرمودند: »انا الله و اناّ الیه راجعون و علی الاسلام السلام.«دیگر 
باید با اســلام خداحافظی کردکه امتّ اسلامی به پیشــوایی مثل یزید فاسق 

گرفتارشود.
امام در ادامه سخن به او فرمودند: »وای بر تو، آیا به من توصیه می کنی که 
با یزید فاسق بیعت کنم؟... برای کسی  که رســول خدا نفرینش کرده باشد، 
انتظاری نیســت که مرا به بیعت با یزید فراخواند... از من دور شو ای دشمن 
خدا. ما خاندان رســول خداییم و حق در ماســت و زبان ما   حق گوی است. 
ُلقا و  من از رسول خدا شــنیدم که فرمود: خلافت بر دودمان ابوســفیان و طـ

فرزندان طـلُقا حرام است...«
مروان از گفته های امام ناراحت شد و گفت: »به خدا قسم دست از سرت 
برنمی دارم تا با خواری با یزید بیعت کنی...«، امام فرمود: »از من دور شو که 
تو پلیدی و ما دودمــان طهارتیم که خدای عزوجل دربــاره آنها به پیامبرش 
آیه ای )احزاب:33( فرستاد: و خدا می خواهد که آلودگی را از شما خاندان 
پیامبر بزداید و شما را به پاکی ویژه پاکیزه گرداند. تو ای فرزند زرقاء، در آن 
روزی  که به پیشگاه پروردگار خود درآیی... از تو درباره من و یزید پرسش 

خواهندکرد.«)832(
مروان شــکایت به ولید بر دو او نیز در نامه ای برای یزید ماجرا را نوشت. 
یزید در پاســخ، ســر بریدة امام را از او خواســت که با هجرت امام حسین به 

کوفه و کربلا، اوضاع به عاشورا ختم شد.
مروان حکم از آن دوره گردهای میانه خــور واز آن فرصت طلبانی بود 
که در جنگ ها کمتر شــرکت می کرد و نــام جنگاور و رزمنــده را یدک 
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می کشید و پیوسته در رفاه می زیســت و از حکومت، بیشتر بر تخت نشستن 
و خوشگذرانی هایش را دوست  داشــت. مثل بعضی به اصطلاح انقلابیون 
و برخي پیشــتازان انقلاب در دوران ما که در زمان طاغوت یک شــلاق هم 
نخورده انــد و مدّعیاني که یک روز در جبهه حاضر نشــده و یک شــب در 
سنگر نخوابیده اند، ولي خود را پیشتاز و رزمنده و پیروز دانسته و از امکانات 

و تسهیلات بهره مي برند. 
مروان پــس از فاجعۀ کربلا مدتی در شــام بود، خود رابــا قاتلان کربلا 
همراه نکرد، می خواست با نظرات و پیشــنهادهایش یزید و سپس جانشین 
او را اداره کند. امام قبلًا به او یادآور می شــوندکه از نظر ســوابق خانوادگی 

گرایش تو به امثال یزید است و مرا هم می خواهی به دنبال خود بکشانی.
 گویند هنگامــی  که حضرت سیدالشــهدا را شــهیدکردند، عبیدالله 
زیاد، طی نامه ای این خبــر رابرای مروان که در مدینه بود نوشــت و او رابه 
کشته شــدن امام حســین مژده داد، مروان به منبر رفت و آن نامــه را خواند و 
اشــاره به قبر پیغمبرکرد و گفت: »امــروز در قبال روز بــدر«، )833( یعنی ای 

محمد آنها که در جنگ بدر از ما کشتید امروز انتقام آنها راگرفتیم.
مروان در شورش مدینه

هنگام شــورش مردم مدینه علیه بنی امیه، پس از شهادت امام حسین در 
سال 64هجری، حدود هزارتن از امویان در مدینه سکونت داشتند، آنها در 
منزل مروان جمع شدند تا راه چاره ای بجویند، که مردم مدینه برآنها یورش 
آوردند و آنان را از شــهر مدینه بیــرون راندند. در راه، مردم بــه آنها اهانت 

نموده و کودکان، آنان را سنگباران می کردند.)834(
در جریان شورش مردم مدینه، مروان را هم با دیگر بنی امیهّ از شهر بیرون 
کردند. اشاره کردیم مروان همســرش  را که دختر عثمان بود و اهلش را به 
امام زین العابدین سپرد و از شهر بیرون رفت و تا فتح مجدد شهر به  وسیله 
یزیدیان، در خارج مدینه به ســر می برد و پیوسته مس�لم بن عقبه سردسته 
جنایتکاران حمله به مدینه را تشــویق به کشــتن مردم و غارت اموال آنها و 
هتک ناموس آنان می کرد. او و پسرش عبدالملک، همۀ راه ها و چاه های 
مدینه را می شــناختند و خانۀ شورشــیان و دوســتداران خاندان علی)ع( را 
می دانســتند، به مهاجمان کمک می کردند تا هر جنایتی را که می توانستند 

مرتکب شوند.
پس از اشــغال مدینه، بنی امیه به اصطلاح با افتخار و ســربلندی! به مدینه 
بازگشتند. پس از کشتار مردم مدینه و غارت اموال آنها و هتک ناموسشان، 
مروان دیگر نتوانست در مدینه بماند، زیرا پسر زبیر او راتهدید به مرگ کرده 
بود، از این رو به شــام آمد و  مدتی با توابین نیز نبــرد کرد. پس از مرگ یزید 
در ماه صفر ســال64 و کناره گیری پســر یزید، معاویه ازخلافت و نکوهش 
جد و پــدرش در برخورد با امام علی و فرزندانش، مروان از او خواســت که 
حکومت را به شورایی واگذار کند، باشــد که خودش جزو آن شورا باشد 
و روی مقام خلافت چنگ اندازد، که پســر یزید نپذیرفــت و مظلمه آن را 
برگردن نگرفت. )835( سرانجام مروان با کمک پسرش عبدالملک و عبیدالله 
زیاد و قبیلۀ کلبی ها که در اردن بودندو افراد دیگری که آنها را با پول خریده 
بودند و قول اینکه خالد پســر دیگر یزید را جانشین خود خواهد کرد، روی 
خلافت بر مسلمان ها دســت انداخت)836( و با شمشــیر، خلافت را به دست 

گرفت)837( و خود را خلیفۀ مسلمین و به اصطلاح امیرالمؤمنین خواند!
اولین اقدام مروانیان کشــتار توابین بود، با این که در ابتــدا توّابین پیروز 

بودند، ولی با رســیدن نیروهای تازه نفس به ســپاه بنی امیه بسیاری از توّابین 
کشته و تعدادی از آنها نیز به کوفه بازگشتند. سپس مسئله زبیریان پیش آمد، 
عمروبن سعید نیز داعیه خلافت داشــت، خالدبن یزید خود را ولیعهد 

می دانست وعبدالملک مروان هم خواب خلافت را می دید. 
طرفداران بنی امیهّ همان قبایل یمنی و قبیله آل کلب در شــام بودند، آنها 
سه دسته شدند، یک دســته طرفداری از خالدبن یزید می کردند، یک دسته 
به مروان بن حکم پیوستند و گروه ســوم از عمرو بن سعید بن عاص حمایت 
می کردند. بــزرگان بنی امیه در الجابیه، گرد آمدنــد و تبادل نظر کردند و 
قرار گذاشــتند چون مروان از دیگران  مســن تر اســت ابتدا خلیفه باشــد و 
جانشــین او خالدبن یزید گردد و پس از او عمرو بن سعید خلیفه شود. 
هر سه گروه راضی شدند. )838( غافل از آن که وقتی مروان  قدرت را در دست 
گیرد به کس دیگری میدان نمی دهد و همه چیــز را برای خود و فرزندانش 

انحصاری می کند.
مروان وقتی به حاکمیتّ رســید ابتدا شــهر دمشــق را مطیع و منقاد خود 
ســاخت، مخالفان و زبیریان شــام را تار و مار کرد، برخی را نیز کشت. پس 
از شام، نوبت فلسطین و اردن شــد و او در همه جا با جنگ پیروز شد، پس  از 
آن مروان متوجه مصر گردید و مخالفان را در آنجا سرکوب کرد و پسرش 
عبدالعزی�ز رادر آنجا حاکم نمود، مرگ زودهنگام مروان باعث شــدکه 
نتواند بر زبیریان حجاز مســلط شــود. حجاز و عراق در اختیار آل زبیر بود. 
چون به شام رسید کلبی ها را قانع کرد که خالد بن یزید با سن کم و عمروبن 
سعید نمی توانند با زبیریان درگیر شوند، از این رو خلافت را برای فرزندانش 

عبدالملک و عبدالعزیز تثبیت کرد و قرار پیشین را برهم زد.)839(
مروان، چون یزیدبن معاوی�ه را بدنام می  دانســت، از او بد می گفت 
و برای اهانت به او، همســرش را به زنی گرفت، به خالدپســر آن زن توهین 
می کرد و پدرش را به خفّت توصیف می نمــود. او خالد را هم مثل عمروبن 
سعید از جانشینی خود حذف کرد. خالد به مادرش شکایت کرد، پس مادر 
خالد، فاخته، اقدام به توطئه ای کرد با کمک افــرادی از نزدیکانش مصمم 
شدند، که چون مروان به خواب رود، بالش ها و گلیم ها را بردهان او گذارند 
و روی آن بنشینند تا خفه شود. در سال 65 بود که این عمل انجام شد و مروان 
که در آن  هنگام 63 سال داشت و هنوز طعم شیرین خلافت را نچشیده بود، 

مرگش فرارسید.)840(
حکومت مروان فقــط نه ماه بــود و در رمضان ســال 65 مرد، پســرش 
عبدالملک به جای او بر تخت نشست. نوشته اندکه عبدالملک هنگامی که 
در مدینه بود پیوسته قرآن می خواند، اما وقتی بوی خلافت به مشامش رسید 
قرآن را برای همیشــه بســت.)841( مروان به پســرعمویش عمروبن سعیدبن 
ابی العاص قــول داده بود: درصورتی که خلیفه شــود او را پــس از خالدبن 
یزید جانشــین خود کند، ولی عمروبن ســعید به دســت عبدالملک کشته 
شــد. مدعیان خلافت از بنی امیه و دیگران را که با ضعف حکومت، خود را 
مطرح می کردند، یکی یکی از میان  برداشــت و زمینه را برای پسر بزرگش 
عبدالملک آماده کرد. )842( مروان بیســت برادر، هشت خواهر، یازده پسر و 
سه دختر داشت. حدیث پیامبر، مصداق پیداکرده بود که »چون مروانیان به 

چهل تن رسیدند بر مسلمانان سلطه یابند.«
زیـان کسان از پـی سود خــــویش

بـجویند و دیـن انـدر آرنــد پیش)حکیم ابوالقاسم فردوسي(
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 با نزدیک شــدن به موعد دیدار ایــران با قدرت هاي جهانــي در 23 مي
 )3 خرداد 1391( در بغداد به ســود هر دو طرف خواهد بــود اگر جو مثبت 
پدید آمده در نشســت آوریل در اســتانبول همچنان حفظ شــود. این یعني 
تقویت دســتاوردهاي دیدار اســتانبول و اعتماد پدیدآمده میان دو طرف ـ 
یعني پنج عضو دائم شوراي امنیت به اضافه آلمان از یک سو و ایران ازسوي 
دیگر ـ به منظور رسیدن به نتایجي »مشخص و قطعي« به قول کاترین اشتون، 

مسئول سیاست خارجي اتحادیه اروپا، در نشست بغداد.
از گفت وگوهاي ماه آوریل به این ســو، معاونان اشــتون بر سر موضوع 
مذاکرات بغداد و دیگر حوزه هاي توافق احتمالي با تیم مذاکره کننده ایران 
در تماس بوده اند. هر دو طرف در استانبول بر س�ر معیار قراردادن چارچوب 
معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي در مذاکرات به توافق رسیدند. این 
امر به مثابه نوع�ي پیروزي براي ایران تلقي مي ش�ود، چون معاهده یادش�ده 

چرخه سوخت هسته اي را مجاز شمرده است.
در همین حال، در آســتانه مذاکرات بغداد، دیدار مهم و حیاتي دیگري 
میان ایران و مقام هاي ارشد آژانس بین المللي انرژي اتمي براي حل وفصل 
»پرسش هاي حل نشده« مشخص درباره برنامه اتمي ایران برنامه ریزي شده 
است. این خود مي تواند به رسیدن مذاکرات بغداد به نتیجه اي رضایتبخش 
کمک کند. اگر آژانــس بین المللي انــرژي اتمي و ایران بتواننــد به توافق 
برسند، بازرسان آژانس به تأسیسات مشخص نظامي همچون سایت پارچین 
که در گزارش آژانس از آن به عنوان ســایت احتمالــي انجام آزمایش هاي 

هسته اي نظامي یادشده دسترسي خواهند داشت.
ایران هرگونه فعالیتي در این زمینه را رد کرده و گفته آژانس بین المللي 
انرژي اتمي پیشــتر دوبار از ســایت یادشــده بازرســي کرده و هیچ مورد 

مشکوکي نیافته است.
بدبختانــه، اعتماد تازه پدیــد آمده میان ایــران و گروه 1+5  زیر فشــار 
غیرمنطقي جنگ طلبان و سیاستمداران تندروي غربي که هم آوا با تل آویو 
خواستار تعطیلي غني سازي اورانیوم در تأسیســات فردو، باوجود بازرسي 
مداوم و پیوســته آژانس از آن هســتند، بسیار آسیب پذیر اســت. اگر غرب 
مي خواهد بحران هس�ته اي ایران به راه حلي مثبت و مس�المت آمیز بینجامد 
باید اعتنایي به جاروجنج�ال جنگ طلبان یا به اصط�لاح بازها که حق طبیعي 
ایران براي برخورداري از انرژي هس�ته اي را به رس�میت نمي شناس�ند نکند، 

وگرنه فرص�ت  طلایي پیش آم�ده براي رفع تن�ش با ایران از دس�ت خواهد 
رفت، حتي اگ�ر در بغ�داد،  تهران به شفاف س�ازي هس�ته اي نیز گ�ردن نهد، 
مش�خص نیس�ت آیا کنگره ایالات متحده به عنوان تنها مرج�ع قانوني صاحب 
اختی�ار در مورد لغ�و تحریم ه�ا، با توجه ب�ه نف�وذ تندروه�ا در آن، تمایلي به 

کنارآمدن با تهران یا رسیدن به تفاهمي با آن از خود نشان بدهد یا نه؟
این یکــي از موانع عمده پیشــرفت مذاکرات به شــمار مــي رود، زیرا 
مذاکره کنندگان ایران مسلماً به دنبال رســیدن به نوعي توازن میان هرگونه 
کوتاه آمدن یا بــاج دادن احتمالي از یک ســو و تأمین خواســته هایي چون 
به رسمیت شناخته شدن حقشــان در غني ســازي قانوني و نیز برداشته شدن 

آرام تحریم ها ازسوي دیگر خواهند بود.
بدون وجود تضمین قطعي در این مورد، بعید اســت در بغداد پیشــرفت 
خاصي حاصل شود. به این معنا شاید تهران در صورت حذف تحریم نفتي و 
بانک مرکزي از فهرست تحریم ها و نیز به رسمیت شناخته شدن حق خود در 

غني سازي صلح آمیز، رویکرد صبورانه تري پیشه کند.
در آســتانه مقطعي بحراني در بحران هســته اي ایران ایســتاده ایم. تنها 
دیپلماســي منطقي و حساب شــده و نه تهدید به حمله و اقدام هاي نظامي در 

این بحران چاره ساز و راهگشا واقع خواهد شد. 
*حسین موسویان مذاکره کننده پیشین هسته اي ایران اکنون سرگرم پژوهش و مطالعه در دانشکده 

وودرو ویلسون پرینستون است. کاوه افراسیابي استاد پیشین علوم سیاسي در دانشگاه تهران و از مشاوران 
سابق تیم مذاکره کننده هسته اي ایران است.

نوشته: حسين موسويان و كاوه افراسيابي*آستانه بحراني در بحران ایران
منبع: نيويورك تايمز )12 مي 1391(

برگردان: چشم انداز ايران

چشم انداز ايران: گرچه اين مقاله پيش از مذاكرات بغداد نوشته شده، اما به نظر مي رسد پيش بيني ها درست از كار درآمد.

چشمانداز
سیاست
خارجي
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سیاست واشنگتن 
درباره ایران و فاجعه جهاني

 Juan Cole :نويسنده
منبع:tonpost.com www.huffing )آوريل 2012(

برگردان: چشم انداز ايران

در تحریم ایران از کدام واقعیات تاریخي باید پند گرفت
سیاست شــدید کنوني مي تواند به رنج و درد مردم ایران و چه بسا در درازمدت 
خود امریکایي ها بینجامد و شــاید حتي در نهایت به ویراني اقتصاد جهاني، در عین 
عدم کامیابي و تحقق اهداف آن منجر شود؛ این چیزي است که تاریخ آن را به اثبات 
رسانده اســت. جنگ اقتصادي اي که امریکا )به تشویق اســراییل( آغاز کرده نه به 
تغییر رژیم ایران و نه وادارکردن آن به تسلیم و کنارگذاشتن برنامه اتمي اش خواهد 

انجامید. گرچه شاید به درگیري نظامي با پیامدهایي نامعلوم بینجامد.
ایالات متحده هم اکنون به معنــاي واقعي کلمه درگیر نبــردي اقتصادي با ایران 
است. تحریم هاي اقتصادي دولت اوباما بر ضد جمهوري اسلامي به منظور فلج کردن، 
از دهه 1990 و تحریم هاي منجر به سقوط عراق صدام حسین به رده کشورهاي جهان 

چهارم به این سو علیه هیچ کشوري به کار نرفته و تازه این آغاز داستان است.
تحریم هاي اقتصادي اي در راهند که با هدف واداشتن تهران به  دست کشیدن از 
غني ســازي اورانیوم، محرومیت آن از صدور نفت یعني مهمترین منبع درآمدش را 

در دستور کار قرار داده اند.
امریکا هرگز حافظه تاریخي درستي نداشــته و از این رو شمار کمي به یاد دارند 
که تحریم سراسري نفت ایران موضوع تازه اي در ژئوپولیتیک غرب به شمار نرفته و 
معدود کساني هم پیدا مي شــوند که به یاد داشته باشند آخرین باري که این تاکتیک 
با چنین شــدتي به اجرا گذاشته شــد، یعني در 1953 )1332( به سرنگوني حکومت 

دموکراتیک ایران با پیامدهاي فاجعه بار درازمدت براي امریکا انجامید. 
این تاکتیک امروز نیز به همان خطرناکي گذشته است.

رهبر ایران، آیــت الله خامنه اي بارها بــه محکوم کردن بمب اتم و ســلاح هاي 
هسته اي به عنوان ابزاري شیطاني که کاربردش جان هزاران بي گناه غیرنظامي را نیز 
مي گیرد پرداخته است. حتي او با تکیه بر قوانین اسلامي این گونه سلاح ها را ممنوع 
و فاقد وجاهت دیني و مذهبي دانسته اســت. برپایه تازه ترین گزارش هاي اطلاعاتي 
ایالات متحده وزیردفاع، لئون پانتا )Leon Panetta( تأیید کرده که ایران هنوز تصمیم 
به ساخت کلاهک جنگي نگرفته است، اما تندروهاي اســراییل و امریکا پاي برآن 
مي فشــارند که برنامه هسته اي غیرنظامي تهران درنهایت ســاخت سلاح هسته اي را 
دنبال مي کند و ایراني ها مصمم به ساخت آن هســتند و باید هرگونه که شده ـ حتي با 

ابزار نظامي ـ هر چه زودتر از این کار بازداشته شوند.
در منگنه گذاردن ایران

اکنون اوباما و کنگره در بازداشــتن تام و تمام ایران از هرگونه امکان فروش نفت 
خود در بازار جهاني مصمم به نظر مي رســند. با پایان ســال 2011، کنگره تبصره اي به 

قانون مجــوز دفــاع ملــي )National Defense Authorization ACT( افــزود که همه 
کشــورها و شــرکت هاي معامله کننده با بانک مرکزي ایران یا خریــدار نفت ایران 
)به استثناي مواردي که از خزانه داري مجوز دارند( را مورد تحریم قرار مي دهد. روند 
رو به وخامت تبدیل تحریم ها به محاصره کامل اقتصادي ایران، خطر روي دادن یک 
درگیري تمام عیار نظامي را بیش از پیش کرده اســت. جمهوري اسلامي با برگزاري 
رزمایش دریایي در تنگه هرمز در زمستان گذشته تلاش کرد نشان دهد بیکار نخواهد 
نشست. خطر به اندازه کافي روشن است، حدود یک پنجم نفت جهان از خلیج فارس 

مي گذرد و حتي وقفه اي کوچک و موقتي مي تواند براي اقتصاد جهان فاجعه بار باشد.
اوباما از یک سو به روشني در تلاش است با تحریم و محاصره ایران دولت بنیامین 
نتانیاهو نخست وزیر اسراییل را از حمله نظامي به تأسیسات اتمي ایران منصرف کند. 
او بر این باور است که محاصره شدید اقتصادي براي کشاندن ایران پاي میز گفت وگو 

و حتي انصراف کامل از پیگیري برنامه هسته اي اش کفایت مي کند.
ازســوي دیگر اوباما مي کوشــد متحد دیگر امریکا یعني عربستان ســعودي را 
نیز که خواهان تعلیق برنامه هســته اي ایران است، خشــنود کند. در این میان وزارت 
خزانه داري ایالات متحده نیــز با بیرون انداختن بانک هاي ایران از شــبکه معاملات 
بین المللي، بزرگترین خریداران نفت ایران یعني کره جنوبــي و هند را در پرداخت 
وجه نفت خریداري شــده از آن کشــور ]ایران[ دچار مشــکل کــرده و مهمترین و 
نیرومندترین ســلاح دولت امریــکا را نیز نباید فراموش کرد؛ بیشــتر شــرکت ها و 
دولت هاي جهان حاضر به بریدن از بزرگترین اقتصــاد جهان، یعني اقتصاد امریکا با 

بیش از سالانه 15 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلي نیستند.
براي نمونه اتحادیه اروپا از ترس تحریم هاي کنگره، موافقت کرده انعقاد هرگونه 
قرارداد تازه در بخش نفت ایران را تــا ابتداي جولاي متوقف کند، اقدامي که بر اقتصاد 
کشورهاي توســعه نیافته جنوب اروپا همانند یونان و ایتالیا سنگیني خواهد کرد. با این 
تحریم ازسوي اروپایي ها، ایران به ناچار به مشتریان آسیایي که جمعاً 64 درصد نفت آن 
را مي خرند و نیز کشورهاي موسوم به »جنوب« روي خواهد آورد. از میان این کشورها، 
چین و هند از پیوستن به تحریم خودداري کرده اند. کره جنوبي خریدار سالانه 14 میلیارد 
دلار نفت ایران، یعني 10درصد از کل واردات نفت خود با واشــنگتن بر سر قائل  شدن 
استثنا مذاکره کرده و ژاپن که سال گذشته 8/8 درصد نفت خود،  یعني 300 هزار بشکه 
در روز را از ایران خریده، نیز البته به شــکلي جدي تر از کره جنوبي همین راه را در پیش 
گرفته اســت. ژاپن که در پي کاهش 12درصدي واردات نفت خود از ایران اســت، از 

هم اکنون برنده چنین استثنایي شده است.
در برابر آســیب اقتصادي قطع ناگهانــي واردات نفت از ایران بر اقتصاد شــرق 
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آسیا، دولت اوباما تازه کوشیده در برابر قائل شدن این استثناها، تضمین کاهش هاي 
10 تا 20درصــدي در آینده را بگیرد. به قــول آن مَثلَ معروف کــه مي گوید »حالا 
کي داده، کي گرفته«، کشــورهاي بسیاري که دادن وعده ســرخرمن را آسان تر از 
اجراي تحریم یافته اند، سیاست یادشــده را فعلًا بهترین راه براي گذشتن خرشان از 

پل تشخیص داده اند )حتي ترکیه این مسیر را برگزیده است(.
افزون بر آشکارا وعده ســرخرمن  بودن این تعهدات، کشورهاي یادشده اصلًا راه 
دیگري جز ادامه خرید نفت از ایران ندارند، مگر این که منابع انرژي تازه اي یافته ـ که در 
حال حاضر با همه وعده هاي عربستان سعودي مبني بر جبران کمبود تولید، بسیار بعید به 
نظر مي آید ـ و یا در داخل، سیاست صرفه جویي انرژي را در پیش گیرند که این خود به 

نارضایتي عمومي در آن کشورها و مشکلات اقتصادي خواهد انجامید.
درواقع تلاش امریکا و اســراییل براي قطع صادرات نفت ایران را مي توان تلاشي 
دُن کیشوت وار دانســت. براي پاســخ دادن این طرح، تقاضا براي نفت باید ثابت مانده 
و دیگر صادرکنندگان نیز با افزایــش تولید، جبران 2/5 میلیون بشــکه در روز ایران را 
نیز بکنند،  براي نمونه عربستان ســعودي میزان نفت تولیدي خود را افزوده و قصد دارد 
براي جایگزین کردن نفت ایران با نفت خود تا تابســتان امسال تولید را بیشتر هم بکند، 
اما کارشناسان بعید مي دانند عربستان سعودي بتواند در درازمدت به این کار ادامه داده 
و مهمتر از همه این که تقاضاي جهاني ثابت نمانده است. میزان نفت مورد نیاز چین و هند 
هر روز افزایش مي یابد. براي مؤثر واقع شــدن تحریم امریکا، عربستان سعودي و دیگر 
صادرکنندگان نفت باید افزون بر جایگزیني کامل نفت ایران و پوشش دادن تقاضاي 
روزافزون نفت در مقیاس جهاني، کاهش تولیدهاي کوچکتر و پراکنده ناشي از بحران 
ســوریه و ســودان جنوبي و نیز فرســودگي و رو به اتمام رفتن ذخایر و میدان هاي نفتي 
قدیمي را نیز به گونه اي جبران کنند. وگرنه همان گونه که ژاپن مؤدبانه اما با قاطعیت به 
دولت اوباما یادآور شده، چنین تحریمي بر ضد نفت ایران، جز افزایش سرسام  آور بهاي 
نفت، چیز دیگري به دنبال نخواهد داشت. محتمل ترین نتیجه قابل پیش بیني این خواهد 
بود: نزدیکترین دوســتان و متحدان امریکا که بیشترین پیوند و وابستگي را به واشنگتن 
دارند از تحریم ها پیروي کرده و وارداتشان را از ایران کاهش خواهند داد و آنگاه امثال 
چین و هند و برخي دیگر از آسیایي ها، آفریقایي ها و امریکاي لاتین مي مانند و دریاچه 
نفت مفت و مجاني و بدون بازار ایران. قطعاً این کشورها دیگر در آن هنگام نفت ایران را 

به قیمت پیشین نخواهند خرید و به عبارتي مفت خري خواهند کرد.
بي گمان هزینه معاملات و تبادلات انجام شده توسط دولت ایران در حال افزایش 
اســت و کم کم مردم آن کشور دچار مشکلات اقتصادي مي شــوند و شاید آن کشور 
دســت به کاهش صادراتش هم بزند، اما افزایش بهاي نفت ناشي از تنش پدید آمده در 
خلیج فارس احتمالاً جبران کمبود درآمد و هزینه هاي متحمل شده ازسوي رژیم ایران 
را خواهد کرد )کارشناسان همچنین برآورد مي کنند که بحران ایران تا همین جاي کار 

25 سنت قیمت فروش هر گالن بنزین به مصرف کنندگان امریکایي را بالا برده است(.
هند نیز همانند چین از پیوســتن به تحریم ســر باز زده اســت. دولت نخست وزیر 
مان موهان سینگ که نمي خواهد رأي مسلمانان هند را از دســت بدهد، دوست ندارد 
به عنوان عروســک خیمه شــب بازي واشــنگتن دیده شــود. افزون بر آن، نبود ذخایر 
هیدروکربني قابل توجه در هند و برنامه مان موهان ســینگ براي رســاندن هند به رشد 
ســالانه 9درصدي ـ متمرکز بر توســعه و گســترش بخش عقب مانده حمل ونقل هند 
)70درصد نفت جهان صرف به حرکت درآوردن وســایل نقلیه مي شــود( ـ ایران را به 

گزینه اي غیرقابل صرف نظر براي آینده هند تبدیل کرده است.
براي از سر باز کردن امریکا، هند موافقتنامه اي پیشنهاد کرده که بر پایه آن نیمي از 

نفت وارداتي اش از ایران را با روپیه بپردازد.

ایران هم با آن روپیه ها کالاو غذا از هند وارد خواهد کرد، که نوعي نعمت بادآورده 
براي صادرکنندگان هندي به شمار مي رود. هند بي اعتنایي و کم محلي به رئیس جمهور 
امریکا را به اینجا پایان نــداده و حتي بــراي صادرکنندگان هندي که بــه ایران جنس 
بفروشند تخفیف هاي مالیاتي در نظر گرفته است. ایران نیز در عوض پیشنهاد کرده که 
در برابر برخي واردات کالا از هند، طلا به آن کشور بپردازد. از آنجا که هند در مبادلاتش 
با ایالات متحده دچار کسري موازنه تجاري است، هرگونه اعمال تحریم براي مجازات 

هند، گریبان خود امریکا را خواهد گرفت. پند تاریخي اي که نگرفتیم.
تاکنون ایران هیچ نشاني از تسلیم از خود نمایان نکرده است. از دید حاکمان ایران، 
تأسیســات اتمي آینده ضامن استقلال، شــکوه و اقتدار بیشتر ملي به شــمار مي روند، 
همان گونه که براي فرانسه تأمین 80درصد برق مصرفي توسط نیروگاه هاي اتمي نماد 
اقتدار ملي است. ترس تهران آن است که بي انرژي اتمي، ایران در حال توسعه همه نفت 
خود را مصرف کرده و همانند آنچه در اندونزي روي داد، دیگر درآمد اضافي اي براي 
حفظ استقلال کشور در برابر فشارهاي خارجي برجاي نماند. بویژه ایران به شدت درباره 
استقلال خویش نگران است، زیرا در تاریخ معاصر بارها توسط ابرقدرت ها مورد اشغال 
و باجگیري واقع شده اســت. در 1941 در هنگامه جنگ دوم جهاني، روسیه و انگلیس 
که نفت ایران را در کنترل داشــتند، بــراي تضمین در اختیار داشــتن ایران براي جنگ 
با آلمان نازي، آن کشور ]ایران[ را مورد اشــغال نظامي قرار دادند. آنان با تبعید رضاشاه 
 پهلوي، پســر خام و جوانش محمدرضا را بر تخت پادشاهي نشــاندند. راهروي ایران

 ـ آنچه وینستون چرچیل آن را »پل پیروزي« نامید ـ به متفقین امکان داد با رساندن آذوقه 
و مهمات به شوروي کمونیستي، جنگ علیه آلمان نازي را با موفقیت به پایان برسانند، اما 

این سال هاي اشغال، براي ایرانیان جز قحطي و تورم به بار نیاورد.
پس از جنگ با گستردگي نارضایتي، اشغالگران بیگانه خاک ایران را ترک کردند. 
خروج آنان متمرکز بر قــراردادي بود که ایران در 1933 بــا کمپاني نفت ایران و انگلیس 
)AIOC( درباره بهره برداري از نفت آن کشور بســته بود. در اوایل دهه AIOC ،1950 که 
بعدها به BP یا همان بریتیش پترولیوم تبدیل شد، بیش از آنچه حق استخراج به ایران بپردازد، 
به دولت انگلیس مالیات مي داد. در 1950 هنگامي که معلوم شــد کنسرسیوم امریکایي 
آرامکو پیشنهاد تقسیم 50ـ50 سود استخراج و فروش نفت عربستان را به پادشاه آن کشور 
داده، ایرانیان نیز خواستار چنین قراردادي شدند. AIOC  نخست زیر بار نرفت، اما کم کم 
عقب نشیني کرده و نرمش نشان داد. نمایندگان مجلس ایران آن چنان خشمگین بودند که 

به کل قید هرگونه ارتباط و گفت وگو با شرکت انگلیسي یا دولت انگلیس را زدند.
سرانجام در 15 مارس 1951، مجلس منتخب دموکراتیک ایران نفت ایران را ملي 
اعلام کرد و انگلیسي ها را از کشور بیرون انداخت. محمدرضا شاه با روبه روشدن با خشم 
مردم تن به رضایت داده و دکتر محمد مصدق از هواداران سرسخت ملي کردن نفت را 
به نخست وزیري برگزید. مصدق به شدت ملي گرا که از خانواده اي اشرافي و منتسب به 
خاندان پادشاهي قاجار بود، در جست وجوي یاري گرفتن از امریکا برآمد، اما از آنجا 
که دولت ائتلاف ملي گراي او حزب  توده )حزب کمونیست ایران( را نیز شامل مي شد، 
در رسانه هاي امریکا به عنوان هوادار شوروي معرفي و مورد ترور شخصیت قرار گرفت.

دولت انگلیس با عصبانیت از ملي شــدن نفت و تــرس از این که ایران به الگویي 
براي دیگر تولیدکنندگان نفت تبدیل شــود، دارایي هاي آن کشور را بلوکه کرده 
و تلاش کرد تحریمي جهاني علیه نفت آن به راه اندازد. لندن با انواع فشارها بر توان 
تجارت و مبادله تهران، کار ایران براي تبدیل پوند )لیره اســترلینگ( خود را که در 

بانک هاي انگلیس داشت دشوار نمود.
در آغاز رئیس جمهور هري ترومن در واشنگتن از ایران پشتیباني مي کرد. پس 
از روي کارآمدن دوایت آیزنهاور جمهوریخواه بر ســر کار، امــا دولت امریکا به 
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تحریم نفتي و اعمال فشــار بر ایران پیوست. ایران که ســخت به دنبال خریدار نفت 
مي گشت روي به کشورهایي چون ایتالیا و ژاپن آورد که توسط قیمت هاي پایین و 
وسوسه انگیز پیشنهادي آن جذب شده بودند، اما همان گونه که مورخي چون نیکي 
ر.کدي )Nikki R. Keddie( نشان داده است، Big Oil و وزارت خارجه امریکا با اتخاذ 

تاکتیک هایي توانستند آن کشورها را از چنین کاري بازدارند.
براي نمونــه در ماه مي 1953، ماکــس تورنبــرگ )Max Thornburg( از مدیران 
پیشین استاندارد اویل کالیفرنیا و در آن هنگام »مشــاور نفتي« وزارت خارجه به سفیر 
ایالات متحده در ایتالیا Claire Booth Luce درباره درخواست ایتالیا براي خریدن نفت 
ایران نوشت: »این اقدام ایتالیا، علیرغم تهدیداتي که براي سرمایه گذاري هاي خارجي 
امریکا و منابع حیاتي نفت آن دارد، نشانگر پیوستن آن کشور به »ملي کنندگان«  نفت 
در ایران و حمایت از آنان اســت. البته این حق طبیعي ایتالیاست. آنچه در اینجا مورد 
پرسش است، آن است که ایتالیا کدام راه را عاقلانه تر مي داند.« او سپس رم را تهدید 

به توقف خرید نفت از آن کشور به ارزش میلیون ها دلار کرد.
در پایــان، تحریم هاي امریکا و انگلیــس اقتصاد ایران را فلج و ســبب نارضایتي 
عمومي شد. نخست وزیر ایران دکتر محمد مصدق که ابتدا داراي محبوبیت فراواني 
بود به زودي خود را اسیر موج اعتصاب هاي کارگري و اعتراض هاي خیاباني یافت. 
کســبه و تجار کوچک که از مهمترین قشــر رأي دهندگان به او به شــمار مي رفتند، 
نخست وزیر را براي سروسامان بخشیدن به اوضاع زیر فشار گذاشتند.)1( هنگامي که 
او سرانجام برخورد با تظاهرات )که برخي هایشان را ســازمان CIA ترتیب داده و راه 
انداخته بود( را در دستور کار گذاشت،  حزب توده کم کم پشت او ]مصدق[ را خالي 
کرد. نظامیان دست راستي و مزدور، ناامید از پرواز شاه به ایتالیا، بن بست روابط ایران 
با غرب و فروپاشي آرام اقتصاد کشــور، آماده به بازي گرفته شدن توسط CIA بودند 
که در همکاري نزدیک با سازمان اطلاعات و جاسوســي انگلیس قصد پیاده کردن 

کودتایي به هدف روي کار آوردن آدم خود را داشت.
خطر پیامد ویرانگر معکوس

داستان کودتاي CIA )1332( 1953 را دیگر همه مي دانند، اما این که کامیابي آن 
مستقیماً حاصل دو سال تحریم شدید و ویرانگر نفتي ایران بود را شاید خیلي ها ندانند. 
محاصره اقتصادي سراســري یک کشــور نفت خیز در درازمدت بسیار دشوار است. 
اگر این محاصره با موفقیت همراه نشده و شکسته مي شــد، امریکا و انگلیس آن یک 
ذره آبرو و اعتبار برجاي مانده را نیز از دســت مي دادند. تازه شــاید دیگر کشورهاي 
جهان ســوم نیز دل و جرأت یافته و اقدام به در اختیارگرفتــن دیگر ذخایر طبیعي خود 
مي نمودند. از این رو مي توان گفت آن محاصره عملًا کودتا را ضروري و گریزناپذیر 
کرد؛ کودتایي کــه در پایان به نفرت مــردم ایران از غــرب و روي کارآمدن آیت الله 
خمیني و درنهایت رویارویي ایران با امریکا و اسراییل انجامید. این درسي بیدارکننده 

از تاریخ است که گویي شوربختانه کسي در واشنگتن آن را نیاموخته است.
اکنون نیز تلاش دارند که محاصره نفتي ایران همان نتیجه اي را داشته باشد که بیش 
از نیم قرن پیش به بار آورد. آرزوي واشنگتن در واداشتن ایران به دست کشیدن از برنامه 
غني سازي اش، چون سرابي دست نیافتني به نظر مي رســد. در این زمینه نیز مثال روشن 
تاریخي پیش چشممان است: ناکامي تحریم هاي فلج کننده علیه رژیم صدام حسین در 

دهه 1990 به هدف پایین کشیدن دیکتاتور خونریز عراق و سرنگوني حکومتش.
دلیلش هم بسیار ســاده اســت: حاکمیت جمهوري اســلامي که صنایع نفتي را 
در اختیار دارد از تحریم ها جان ســالم به در برده ولي توده هاي مردم زیر فشــار قرار 
مي گیرند، که درواقع نابودي اقتصادي و فروبردن طبقه متوسط جامعه را در بر خواهد 
داشــت. فروکش کردن جنبش اعتراضي پس از انتخابات  1388به  این ســو را باید تا 

اندازه اي به این فاکتــور و این که این حس روزافزون که ایران تحت محاصره فشــار 
بیگانگان قرار گرفته و ایرانیان باید با یکپارچگي به دفاع از کشــور برخیزند، مربوط 
دانســت. در رخدادي هشــداردهنده، در انتخابات اخیر مجلس، میزان مشــارکت 
رأي دهنــدگان، نامزدهاي نزدیک به رهبري ایــران را در اکثریت قــرار داد. عرصه 
سیاســت ایران گهگاه جنبش هاي غافلگیرکننده اي پدید آورده است، اما این روزها 
مسیري آشکارا محافظه کارانه و ناسیونالیســتي در پیش گرفته است. همین چند سال 
پیش، بیشتر ایرانیان مخالف ایده داشــتن بمب اتمي بودند درصورتي که نظرسنجي 
اخیر گالوب، شمار موافقان نظامي شدن برنامه هســته اي ایران را بیش از مخالفان آن 

نشان مي دهد.
تحریم نفتي بزرگ 2012 گرچــه فعلًا ماهیت عمدتاً اقتصادي دارد، اما پتانســیل 
تبدیل   شدن به منازعه نظامي و وخامت و مداخله مستقیم ـ و نیز پیامد و دشمني هاي آینده 
ـ  را داراســت. همان گونه که تحریم دهه 1950 چنین ســرانجامي یافت. تحریم هاي 
اقتصادي امریکا و اروپا کم کم در حال ایجاد مشکل در واردات اقلامي چون گندم 
هســتند، چون ایران براي پرداخت وجه آنها نمي تواند از سیســتم بانکي بین المللي 
بهره بگیرد. اگر به خاطر ایــن تحریم ها کودکان ایراني با ســوءتغذیه و مرگ و میر 
روزافزون دست و پنجه نرم کنند، این امر مي تواند به ایجاد کینه و نفرت میان نسل ها 
و حمله هاي آینده بــه امریکایي ها در سراســر خاورمیانه بینجامــد. فراموش نکنیم 
القاعده در اعلان جنگ خــود علیه امریکا، مرگ 500 هزار کــودک عراقي در اثر 

تحریم هاي امریکا علیه آن کشور را ازجمله انگیزه هاي خود برشمرده بود. 
کوشــش براي اشــباع بازار و تحریم نفتي ایران خطرات بســیاري در پي دارد. 
اگر این محاصره شکســت بخورد، افزایش سرســام آور بهاي نفت مي تواند فاتحه 
اقتصادهاي شکننده اي در غرب را که تازه از بحران رســوایي مالي و بانکي 2008 و 
بدهي سنگین رهایي یافته اند بخواند. اگر مهارش از دست رفته و افسارگسیخته شود، 
آنگاه به دلیل افت ناگهاني درآمدها به آشــوب و تنش مهارناپذیر در کشــورهاي 

تولیدکننده نفت خواهد انجامید.
حتي اگر این تحریــم در کوتاه مدت به کامیابي نســبي در تعطیلي صنعت نفت 
ایران بینجامد هم باز در درازمدت به خاطــر بي مصرف ماندن و خوابیدن میدان هاي 
نفتي و خطوط لوله آن کشور، مایه آسیب  اقتصاد جهاني در آینده خواهد شد. تجربه 
کوبا، عراق و دیگر جاها نشــان داده احتمال تغییر رفتار رژیم ایران یا سرنگوني اش 
در اثر تحریم هاي نفتي چیزي در مایه هاي »هیچ« اســت. تازه دلیلي نیســت بپنداریم 

جمهوري اسلامي مي ایستد و سرنگوني خود را به تماشا مي نشیند.
با تبدیل شدن تحریم ها به محاصره کامل، شبح بروز آنچه همه تحریم ها نویدش 
را مي دهند، نمایان تر خواهد شــد و آن یعني برانگیختن واکنش و آغاز خشــونت و 
خطري به همان اندازه ســهمناک این که تحریم ها بدون هرگونه رسیدن به نتیجه اي 
ملموس کشدار و درازمدت شده و امریکا را به خاطر حفظ آبرو و اقتدار خود هم که 
شده وادار به اقدام آشــکار یا پنهان نظامي ضد تهران کنند و این، دوستان من، جایي 

است که از آن سر در آوردیم.
* Cole Juan اســتاد تاریخMitchell .P Richard  و مدیر مرکز مطالعات جنوب آســیا در دانشــگاه 

میشیگان است.

 پي نوشت:
1ـ تجار کوچک تا انتها، به دکتــر مصدق وفادار ماندند، ولي تجار کلان که با پــول نفت کالا وارد مي کردند 
پشت سر مخالفان سیاســي مصدق مانند دکتر بقایي و یارانش قرار گرفتند و به مصدق فشــار آوردند، افزون بر این 

کارگران نیز در دوران نخست وزیري مصدق، همراه او بودند.
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دولت اوباما در تلاش براي خشنودساختن جنگ طلبان حامي تحریم هاي شدید 
به هدف تغییر رژیم ایران، بر لفاظي هاي خود افزوده است.

ایالات متحده مدعي است تحریم ها علیه ایران به منظور متقاعدکردن آن کشور 
در تغییر رفتار خود در برخي حوزه ها وضع شــده  اند، اما لحن به کار رفته در این باره 
خود گویاي چیز دیگري اســت. تحریم ها محور اســتراتژي موســوم به »دوسویه« 
دولت اوباما، یعني ترکیبي از فشار و تعامل به هدف افزایش اهرم فشار و دست بالاتر 
واشنگتن بر سر میز مذاکره به شمار مي روند. درحالي که ایرانیان با انواع تحریم هاي 
فلج کننده دســت وپنجه نرم مي کنند، موافقــان این گونه تحریم ها آنهــا را به عنوان 

جایگزیني کم هزینه تر نسبت به جنگ توجیه و تجویز مي کنند.
شاید هیچ کس بیش از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسراییل، باوجود هشدارهاي 
مقام هاي کلیدي اســراییلي و کارشناســان امنیتي غربي در مــورد پیامدهاي ناگوار 
حمله به ایران بر طبل جنگ نکوبیده اســت. گرچه این نتانیاهو بود که در ســخنراني 
تند و آتشین ماه مي 2011 در برابر کنگره بیشتر از سخنراني سالانه اوباما در ماه ژانویه 
تشویق و کف زدن هاي حضار را برانگیخت )جمعاً 29 نفر(، و این کنگره بوده که در 

جهت اعمال شدیدترین تدابیر علیه ایران فشار آورده است.
درحالي که اوباما از »اشارات بي مورد و صحبت بي خود در مورد جنگ« در خلال 
کنفرانس ماه مارس کمیته روابط عمومي امریکا و اسراییل )آیپک( انتقاد کرده، بحث 
اصلي در دولت امریکا همچنان متمرکز بر عنصر مجازات و تنبیه ـ تحت فشار مداوم و 

پیوسته اسراییل و کنگره اي که گویي تحت فرمان نتانیاهو عمل مي کند ـ است.
بي میلي اوباما به تطبیق و هماهنگ سازي خط قرمز خود در مورد ایران )دستیابي 
به سلاح هسته اي( با خط قرمز مورد نظر نتانیاهو )دستیابي به توان گریز از محاصره( از 
دلایل اصلي به سردي گراییدن روابط دو رهبر به شمار مي رود. همزمان تلاش دولت 
امریکا براي به نمایش گذاردن تصویري خشــن و سرسخت در مواجهه با جمهوري 

اسلامي به شدت هرگونه دیپلماسي اعتمادساز را زیر سایه برده است.
در ماه ژانویه، واشنگتن پســت ســرتیتر یک مقاله آنلاین نوشــته شــده توسط 
گزارشگران فصلي را )احتمالاً به خاطر دریافت شــکایت ازسوي وزارت خارجه( 
ســه بار عوض کرده و محتویات آن را که ابتدا باعنوان »مقام هاي امریکایي هدف از 

تحریم ها ضد ایران را سرنگوني رژیم آن اعلام کرده   اند« نیز تغییر داد.
حتي آخرین نسخه تعدیل شده سرتیتر یادشده نیز داراي این جمله ها بود، »گزینه 
پیش روي دیگر آن اســت که ]تحریم ها[ به بروز خشم و نارضایتي عمومي در ایران 
انجامیده و ســرانجام حاکمان ایران را به این نتیجه خواهند رساند که راهي جز تغییر 

رفتار در پیش روي ندارند.«
نســخه اولیه و اصلي مقاله در میان کارشناســان و آناني که اوضاع ایران را پیگیري 
مي کنند سروصداي بسیار به پا کرد. Jeffrey Goldberg از روزنامه نگاران طرفدار اسراییل 
در Tweeter نوشــت: »اگر من جاي رهبران ایران بودم و مي شــنیدم هدف از تحریم ها 
سرنگوني رژیم است، در ساخت و آزمایش یک کلاهک هسته اي تردیدي به خود راه 
نمي دادم.« خبرنگار واشنگتن پست در تهران Thomas Erdbrink اظهار داشت: »این گونه 
اظهارات مقام هاي امریکایي تنها به تقویت ظن و گمان و نگراني همیشگي افراطي ها بر 

ایران در مورد تغییر رژیم و سرکوب هرچه بیشتر مخالفان کمک خواهد کرد.«
 )Victoria Nuland( در خلال همان ماه، سخنگوي کاخ ســفید ویکتوریا نولاند
در ادامه تهدیدهاي پیشــین ضد حکومت ایران، پشــتیباني جهانــي از تحریم هاي 
ایالات متحده بر ضد ایران را عامل مهمي در »سفت ترشــدن حلقه محاصره« دولت 
ایران خواند. آن گاه دوباره در فوریه خطاب به گزارشگران »تحریم هاي اعمال شده 

را در جهت تضعیف رژیم تهران توصیف کرد.«
اوباما زیر فشار اســراییل و کنگره در جریان کنفرانس مهم آیپک در ماه مارس، 
تحریم هاي اعمال شده بر ایران را »شدید، بي سابقه و فلج کننده« خوانده و آنها را در 

حال اثربخشي توصیف کرد.
برخي از حامیان افراطي اســراییل در کنگره، همزمان در حال تلاش براي وضع 
 تحریم هایي شــدیدتر، همچون قانون پیشــنهادي نماینده جمهوریخــواه فلوریدا

 Ileana Ros-Lehtinen مبني بر ممنوعیت حتي گفت وگوي مقام ها با مقام هاي ایراني 
مگر در موارد خاص و با حکم ویژه هستند.

جنگ لفظي واشنگتن ضد ایران
چشم انداز ايران: گرچه مدتي از زمان نوشتن اين مقاله مي گذرد، اما نكات راهبردي بسياري را مي توان در اين مقاله پيدا كرد.

Jasmin Ramsey :نويسنده
منبع: گاردين، 8  مي 2012
برگردان: چشم انداز ايران
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ریاســت کمیته روابط خارجي مجلس نمایندگان امریکا سال گذشته پس از ارائه 
طرح رفع خطر ایران، موســوم به 1905HR گفت »سیاست ایالات متحده در برخورد با 

ایران تاکنون بیشتر جنبه هارت و پورت )جنجال( ظاهري داشته تا اقدام عملي.«
باوجود همه اینها به گفته معاون مطبوعاتــي Jay Carney که در ماه آوریل اعتراف کرد 
این تحریم ها »موجبات سختي و مشقت مردم ایران نیز شده اند«، اوباما به خوبي متوجه است 

که ایران مورد »شدیدترین تحریم هاي تنبیهي تاکنون اعمال شده« قرار گرفته است.
دیوید ایگناتیــوس )David Ignatius( که اغلب به منابع دســت اول و مقام هاي 
دولتي دسترســي دارد، در مقالــه اي در ماه مــارس باعنوان »چگونه رژیــم ایران را 
ســرنگون کنیم؟ با تحریم، و نه بمباران«، مي نویسد تلاش براي اقدام نظامي اسراییل 
از راه اعمال فشــار همه جانبه ایران مي تواند سرانجام سیاســت اوباما در برابر ایران را 
به تغییر رژیم منتهي کند. این مقاله نویس واشنگتن پســت یادآور مي شــود که »این 
وضعیت کنوني را مي توان به دامي همانند کرد که شکار هر چه بیشتر براي رهایي از 

آن زور مي زند حلقه دور گردنش سفت تر مي شود.«
به گفته Paul Pillar از تحلیلگران ارشد پیشــین CIA که در دانشگاه جورج تاون 
تدریس مي کند، »تحریم هاي وضع شــده علیه ایران به نقطه اي رسیده اند که به جاي 
نوعي ابزار و راهکار، نقطه پایاني تلقي مي شوند.« او مي گوید »آن قدر انرژي و وقت 
بر سر تدوین و اجراي آنها صرف شده که »دیگر کســي یادش نمي آید اصلًا از اول 

براي چه منظور و هدفي قرار بوده چنین تحریم هایي وضع شوند.«
Pillar بــر این باور اســت که تصویر زیــاده از حد خشــن و ماجراجویانــه اي که در 

راهکارهاي پیشنهادي اتاق هاي فکر واشنگتن ترسیم شده بر خروجي آن و به دنبال آن »جو 
کلي تر سیاسي اي که دولت در درون آن به تصمیم گیري مي پردازد« سایه انداخته است.

،)FDD( Foundation for Defense of Democracies از بنیاد موسوم به Mark Dubowitz"

 از اتاق هاي فکر به شدت محافظه کاران جدید تحت سیطره بازها، تحریم ها را به »ترکش 
نقره اي« که مي تواند سال ها ایران را »از کار بیندازد« ماننده نموده است. طبق گزارش هاي 
متعدد رسانه اي Dubowitz به تازگي در گفت وگو با یک روزنامه کانادایي با افتخار از 
همکاري FDD در ارائه شش گزارش انحصاري به دولت اوباما و کنگره در مورد لزوم 

اعمال تدابیر شدیدتر علیه ایران سخن به میان آورده است.
Reuel Marc Gerecht از اعضاي ارشــد FDD در نوشــته اي در شماره ماه مارس، 

»تحریم ها را باوجود ناتواني از اثربخشــي مســتقیم بر برنامه هســته اي، داراي توان 
کافي در فلج کردن اقتصــاد ایران، بروز آشــوب و ناپایداري سیاســي و درنهایت 
زمینگیرشــدن برنامه هســته اي معرفي کرد.« او که از مدیران پیشین پروژه موسوم به 
قرن نوین امریکایي )PNAC(، و اعضاي مؤثر در تصمیم گیري هاي سیاســت دولت 
بوش در مورد عراق به شمار مي رود هشــدار داد که »حکومت هاي خودکامه مدرن 

کنوني در برابر درد و فشار بسیار پوست کلفت و مقاوم هستند.«
با همه اینها، FDD به هیچ روي معتقد نیســت که تحریم ها به تنهایي بتوانند دولت 
امریکا را به هدف اعلام شده اش برسانند. Gerecht و Dubowitz  در ژانویه براي شبکه 
خبري بلومبرگ نوشتند که »این تصور که تحریم ها بتوانند ]آیت الله[  خامنه اي را از 
تلاش براي دســتیابي به بمب اتم بازدارند خیال خامي بیش نیست.)1( اما تحریم هایي 
که به هدف بروز خیزش و ناآرامي عمومي و بي ثباتي سیاســي طراحي شوند، اتفاقاً  

بسیار هم عملي و نتیجه بخش خواهند بود.«
Gerecht و Dubowitz  تنهــا مدافعان سیاســت تغییــر رژیم در ایران نیســتند. هفته 

گذشــته،Michael Rubin از مؤسســه AEI( American Enterprise Institute(، که سابقه 
مشــاوره پنتاگون درباره ایــران و عراق در خلال نخســتین دوره ریاســت جمهوري 
بوش را داراست، در نشــریه Commentary اظهار داشت که »کلید حفظ امنیت و منافع 
ایالات متحده در ســرنگوني رژیم ایران است، سیاســت ایالات متحده را باید بر محور 

تسریع این فروپاشي تنظیم کرد.«
دولت اوباما مي گوید »تحریم هاي فلج  کننده« ضد ایران، آن کشور را وادار کرده تا 
پس از یک سال سکوت و بي اعتنایي بر سر میز گفت وگو بازگردد، اما دولت انقلابي تهران 
خود را سدي مقاوم در برابر سلطه غرب قلمداد کرده و هیچ نشانه اي مبني بر گردن نهادن به 
خواسته هاي1+5 بدون همکاري متقابل از خویش بروز نداده است. خبرگزاري دولتي ایرنا 

از قول ریاست جمهوري ایران طي تظاهراتي در ماه آوریل آورده است:
»آنان پیوســته به مردم ایران توهین کرده و از زبان زور و قلدري با ایرانیان اســتفاده 
مي کنند. از قول ایرانیــان و به نمایندگي از همــه آنان به غربي هــا مي گویم این روش 

هیچ گونه نتیجه اي نخواهد داشت... و آنها باید از در احترام درآیند.«
به گفته سیدحسین موسویان، مذاکره کننده ارشد پیشین ایران در گفت وگوهاي 
هسته اي، »زبان زور و تهدید در مذاکرات، بسیار غیرسازنده است و تحریم ها، اقدام هاي 
پنهاني و ســري، خرابکاري و ترور دانشــمندان هســته اي ایران... تهران را به این نتیجه 
رسانده که ایالات متحده و غرب از مسئله هسته اي به عنوان ابزاري براي سرنگوني رژیم 

بهره گرفته و به دنبال راهکاري واقع گرایانه نیستند.«
نویسنده ایراني ـ امریکایي، هومن مجد مي گوید این تمایل 1+5 براي گفت وگوي 
بي قید و شرط ـ یعني همان خواسته دیرین ایران ـ بود که به از سرگیري مذاکرات کمک 
کرد. او مي گوید »امروز ایران احساس مي کند اگر مذاکرات مطابق پیش بیني پیش رفته 
ـ   و گزارش رسانه ها مبني بر تمایل ایالات متحده به ســازش و راه  آمدن با ایران درست 

باشند  ـ  آنان چیز زیادي در برابر آنچه به دست مي آورند از دست نخواهند داد.«
هانس بلیکس، دیپلمات و رئیس پیشین سازمان بین المللي انرژي اتمي مي گوید 
غرب به منظور تعلیق غني سازي اورانیوم ایران باید به محاسبه هاي سود و زیان ایران و 
اندیشیدن جدي به مشــوق هایي فراتر از تعلیق تحریم ها توجه داشــته باشد. اگر واقعاً 
به دنبال نتیجه هستید، ارائه پیشنهاد با لحني غیراحساسي و هیجان زده بسیار کارآمدتر 
از تهدیــد و مخاصمه اســت.« درحالي که هیئت هــاي دیپلماتیک ایــران و غرب از 
گفت وگوهاي اخیر استانبول به شــکلي مثبت یاد مي کنند، باید نشست و دید آیا در 
آســتانه اعمال تحریم هاي نفتي اروپا در ماه جولاي، پیشــرفتي محسوس در روابط 
ایران و غرب پدیدار خواهد شــد یا نه. هم اکنون قرار شــده گفت وگوهــا در 23 ماه 
مي )3 خرداد 1391( در بغداد پي گرفته شــوند. Pillar مي گوید »اغلب به غلط تصور 
مي شود هرچه فشار بیشتر شود، ایران بیشــتر عقب نشیني خواهد کرد. درواقع، اکنون 
مسئله مهمتر واردآوردن هرچه بیشتر درد و فشار به ایرانیان نیست، بلکه فهماندن این 

موضوع به آنان است که غرب جداً خواستار رسیدن به نوعي تفاهم است.«

پي نوشت:
1ـ آیت الله خامنه اي بارها داشتن و استفاده از بمب اتمي را حرام اعلام کرده است.
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مأموران ما در ایران

منطقه ای که ســایت امنیت ملی نوادا متعلق به دپارتمان انرژی در 
آن قرار گرفته، با دشت های خشک بلندش و قله کوه ها در دوردست، 
از هوا به شمال غربی ایران شبیه اســت. در این سایت که در 65 مایلی 
شــمال غربی لاس وگاس قــرار گرفته اســت، قبــلًا آزمایش های 
هســته ای صورت می گرفت و حالا دارای مرکــزی برای آموزش 
عملیات ضد جاسوسی و یک فرودگاه خصوصی برای جت بوئینگ 
737 است. این منطقه ای ممنوعه است که در برخی نقاط آن تابلوها به 
اشخاص کنجکاو هشدار می دهند.کارکنان امنیتی در صورت لزوم 
 اجازه دارند به کسانی که از خط ممنوع عبور کرده اند، شلیک کنند.
مشــترک ویــژه  عملیــات  فرماندهــی  کــه  بــود  اینجــا   در 

  ”JSOC(” Joint Special Operations Command(  از سال 2005 
آموزش اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران را آغاز کرد. فعالیت 
این سازمان با تشکیل یک گروه دانشجویي آغاز شد که در سال هاي 
دهه 70 میلادي در قتل شــش شــهروند امریکایي دســت داشــت. 
مجاهدین خلق هم ابتدا بخشــي از ائتلاف گسترده انقلابي بودند که 
در سال 1979)1357( شــاه ایران را از اریکه قدرت به زیر انداخت. 
اما چند سالي نگذشــت که این گروه، آتش جنگ داخلي خونباري 
را علیه روحانیون حاکم برانگیخت.  وزارت خارجه امریکا در سال 

1997 این سازمان را در فهرست گروه های تروریستي قرار داد.
ســازمان مجاهدین در ســال 2002 با افشــای ایــن واقعیت که 
ایــران غنی ســازی اورانیــوم را به طــور محرمانــه در یــک منطقه 
زیرزمینــی آغاز کرده اســت، تــا حــدودی در ســطح بین المللی 
اعتبار کســب کرد. محمــد البرادعی کــه در آن زمــان مدیرعامل 
ســازمان انــرژی اتمــی بــود بعدها به مــن گفت کــه بــه او اطلاع 
 داده بودنــد موســاد منبــع تأمیــن ایــن اطلاعــات بــوده اســت.

روابط ســازمان مجاهدین خلق بــا ســازمان های اطلاعاتی غرب، 
پس از ســقوط رژیم عراق در سال 2003 تقویت شــد و »فرماندهی 
عملیات ویژه« تحت تأثیر هراس بوش از این که ایران در یک یا چند 

نقطه مخفیانه مشغول بمب سازی اســت، عملیات در داخل ایران را 
آغاز کرد. منابعی به طــور مخفیانه در اختیار چند ســازمان مخالف 
قرار گرفت تا بــه جمع آوری اطلاعات و نهایتاً عملیات تروریســتی 
علیه رژیم اختصاص یابد. ســازمان مجاهدین خلق به طور مســتقیم 
یا غیرمســتقیم ســلاح یا اطلاعات دریافت کرد. بنابرگفته مقام هاي 
امنیتی و مشــاوران نظامی، عملیات مخفیانه تحت حمایت امریکا تا 

امروز ادامه دارد.
علی رغم ارتباطــات فزاینده و تلاش های مجدانــه و لابی گری 
فشرده وکلای ســازمان مجاهدین خلق، این ســازمان همچنین در 
فهرســت گروه های تروریســت وزارت خارجه امریکا باقی مانده 
اســت. این بدان معناســت که آموزش در نوادا باید کاملًا محرمانه 

می ماند.
یک مقام امنیتی سابق به من گفت ما اینجا آنها را تعلیم می دادیم 
و از طریق دپارتمان انرژی برای آنها پوشش فراهم می کردیم، زیرا 
همه زمین های جنوب نوادا متعلق به این دپارتمان است: »ما آنهارا در 
فواصل دور در صحرا و کوه تخلیه می کردیم و ظرفیت تماس گیری 
آنها را ایجاد می کردیم. هماهنگی ارتباطات مســئله بزرگی است.« 
)یکي از سخنگویان »فرماندهي مشــترک عملیات ویژه« مي گفت 
که »نیروي عملیات ویژه ایالات متحده« از آموزش اعضاي سازمان 

مجاهدین خلق نه اطلاعي داشته و نه در این کار دستي داشته است.(
 به گفته مقام امنیتی سابق این تعلیمات اندکی پیش از این که اوباما 
اداره کشــور را به دســت بگیرد پایان یافت. یک ژنرال چهارستاره 
بازنشســته که مشــاور امنیتی ملی در دولت های بــوش و اوباما بوده 
در گفت وگویی جداگانه به من گفت یــک امریکایی که در برنامه 
تعلیــم مجاهدین در نوادا شــرکت داشــت در ســال  2005 او را در 
جریان این برنامه قرار داده بود. او گفت: »به آنها آموزش اســتاندارد 
در زمینه هایي چــون برقراري تمــاس »commo«، اســتفاده از رمز 
»cryptography«، تاکتیک واحدهای کوچک و تســلیحات داده 

چش��م اندازايران: اين پرس��ش مطرح اس��ت كه چرا اين مطلب از طريق يك روزنامه نگار افشا مي شود. به نظر مي رسد امريكا مي خواهد از اين 
طريق پيامي به ايران بدهد كه هدف امريكا حمله به ايران نيست. 

 سيمور هرش
نيويوركر) 6 آوريل 2012(
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شده است. این تعلیمات شــش ماهه بود.« همچنین به او گفته شد که 
مربیان از »فرماندهی عملیات ویژه« هســتند که در سال  2005به ابزار 

عمده دولت بوش در جنگ علیه ترور تبدیل شده بود. 
به گفته این ژنرال بازنشســته، همین تعلیمات ویژه بود که باعث 
افزایش نگرانی ها و تلفن های متعدد به او شــد. او ضمن تأیید خبرها 
به آنها گفته بود »این باعث دردســر همه خواهد شد مگر این که پایه 
قانونی بــرای آن فراهم شــود. ایرانی ها در عملیات ضدجاسوســی 

متبحرند و این را نمی توان محرمانه نگاه داشت.«
 ســایت نوادا در همان زمان بــرای تعلیمات پیشــرفته واحدهای 
جنگی عراقی هم به کار برده می شــد) ژنرال بازنشسته مي گفت که 
او فقط درباره یکي از گروه هــاي مجاهدین خلق خبر یافته که دوره 
آموزشي دیده بود. مقام ارشد اطلاعاتي پیشین نیز مي گفت تا جایي 

که مي داند آموزش اینها تا سال 2007 ادامه داشته است(.
آلن گرسون وکیل مدافع ســازمان مجاهدین مقیم واشینگتن به 
من گفت مجاهدین خلق آشــکارا و به طور مــداوم ترور را محکوم 
کرده اند.گرســون گفت او در مورد آمــوزش ادعایی در صحرای 
نــوادا اظهارنظر نخواهــد کرد، ولی اگــر چنیــن تعلیماتی حقیقت 
داشــته باشــد »با تصمیم وزارت خارجه مبني بر حفظ نام مجاهدین 
خلق در فهرست گروه های تروریســت هیچ تجانسی ندارد. چطور 
ایالات متحــده می توانــد کســانی را تعلیــم بدهد که در فهرســت 
گروه های تروریست دولت هســتند، در حالی که یکی دیگر تنها به 

خاطر تهیه یک کلید با خطر کیفر جنایی روبه رو می شود.«
رابرت بائر)Robert Baer(  مأمور بازنشســته سیا که زبان عربی 
را به روانی صحبت می کند و به طور محرمانه در کردســتان]عراق[ 
و در خاورمیانه کارکرده اســت بــه من گفت در اوایل ســال 2004 
یک شــرکت خصوصی امریکایی، که به باور او برای دولت امریکا 
کار می کرد، با او تماس گرفت تا به عراق برگــردد. او گفت: »آنها 
می خواستند من به مجاهدین خلق کمک کنم تا در مورد برنامه اتمی 
ایران اطلاعات جمع کنند. آنها تصور می کردند که من فارسی بلدم، 
که نبودم. من گفتم با آنها تماس خواهم گرفت، ولی هرگز این کار 

را نکردم.«
بائر که اکنون در کالیفرنیــا زندگی می کند به خاطر می آورد آن 
موقع برای او روشن بود که این عملیات درازمدت است نه یک کار 

مقطعی.
مسعود خدابنده، کارشــناس کامپیوتر مقیم انگلستان که مشاور 
دولت عراق است یکی از مقام هاي ســازمان مجاهدین خلق بود که 
در سال 1996 از این سازمان خارج شــد. او در یک مکالمه تلفنی با 
من تأکید کرد که دشمن آشکار سازمان مجاهدین خلق است و علیه 
این گروه کار کرده است. خدابنده می گوید او از قبل از سقوط شاه 
به عنوان متخصص کامپیوتر با ســازمان همکاري داشــته و به عنوان 
یک متخصص کامپیوتر عمیقاً با فعالیت هــای اطلاعاتی و نیز تأمین 
امنیت برای رهبری مجاهدین درگیر بوده اســت. طی دهه گذشــته 
او و همسر انگلیســی اش یک برنامه حمایتی را برای کمک به سایر 
کسانی که از سازمان جدا می شــوند، اداره می کنند. خدابنده به من 
گفت او از کسانی که اخیراً سازمان را ترک کرده اند، خبر تعلیمات 

در صحرای نوادا را شنیده است. به او گفته اند آموزش ارتباطات در 
نوادا محدود به این نبــود که طی حمله چگونه بایــد تماس را حفظ 
کرد، بلکه شامل نفوذ در مخابرات هم بود. به گفته او ایالات متحده 
موفق شد راهی برای نفوذ در سیستم های عمده مخابراتی ایران پیدا 
کند. در همان زمان عوامل خود در ســازمان مجاهدین را به ظرفیت 
نفــوذ در مخابرات تلفنی و پیام هــا در داخل ایران مجهــز کرد. آنها 
پیام ها را ترجمه کرده و در اختیار متخصصان اطلاعاتی امریکا قرار 
می دادند. او از این که این کار هنوز هم ادامه دارد یا نه اطلاعی ندارد.

پنج دانشــمند ایرانــی از ســال 2007 تاکنون به قتل رســیده اند. 
سخنگوی مجاهدین خلق شرکت در قتل ها را تکذیب کرده است، 
ولی اوایل ماه گذشــته خبرگزاری ان بی ســی از قول دو مقام دولت 
اوباما تأیید کرد که حملات توســط واحدهای ســازمان مجاهدین 
خلق صورت گرفته که توســط موساد)ســرویس مخفی اسراییل( 
تعلیم دیده و تأمین مالی شــده بودند. ان بی ســی از قــول یک مقام 
دولتی مشارکت امریکا در فعالیت های ســازمان مجاهدین خلق را 

تکذیب کرد.
مقام امنیتی سابق که من با او گفت وگو کردم گزارش ان بی سی 
مبنی بر همکاری مجاهدین خلق با اســراییل را تأییــد و اضافه کرد 
در عملیات، از اطلاعات امریکا اســتفاده شــده اســت. او گفت که 
هدف ها »اینشتین« نبودند؛ »مقصود تأثیر روانی و اخلاقی بر ایرانی « 
و » خراب کردن روحیه کل سیستم، وســایل نقل و انتقال هسته ای، 
امکانات غنی سازی و تأسیســات تولید انرژي است«. حملاتی هم به 

لوله های نفتی صورت گرفته است.
او اضافه کرد عملیات »ابتدا توسط مجاهدین خلق و در همکاری 
با اســراییلی ها صورت گرفت، ولی ایالات متحده اکنون اطلاعات 
را در اختیار آنها قرار می دهد: »یکی از مشاوران عملیات ویژه به من 
گفت رابطه بین ایالات متحــده و اقدامات مجاهدین درداخل ایران 
دیرپاســت. همه کارهایی که اکنون در داخل ایران انجام می گیرد 

توسط مأموران ما انجام شده است.«
منابعی که من با آنها صحبت کردم نمی دانســتند آیا کســانی که 
در نوادا تعلیم دیده اند اکنون در عملیــات داخل ایران یا جای دیگر 
فعالند یا نه، ولــی آنها بر تأثیــر حمایت امریکا انگشــت گذاردند. 
مشــاور ارشــد پنتاگون گفت »مجاهدین یک جوک کامل بودند، 
حالا یک شبکه واقعی در داخل ایران هســتند. چطور توانسته اند به 
این کارایی دســت پیدا کنند؟ بخشــي به لطف آموزش در »نوادا«، 
بخشي به دلیل پشتیباني لجســتیک در کردستان ]عراق[ و بخشي هم 

از تهران برمي خیزد.
در اواسط ژانویه، چند روز بعد از قتل یک دانشمند هسته ای ایران 
به وســیله بمبگذاری در خودرو در تهران، وزیر دفــاع امریکا لئون 
پانه تا در جلسه ای با سربازان مســتقر در پایگاه فورت بلیس تگزاس  
اذعان داشت که حکومت امریکا »گمانه  زني مي کند که چه کساني 
ممکن است در آن دســت داشته باشــند، اما دقیقاً نمي دانیم کار چه 
کساني اســت.« او افزود: »ولي یک نکته را مي توانم به شما بگویم، 
ایالات متحده در کوشش هایي از این نوع دخالتي نداشته است. این 

کارها از اقداماتي نیست که ایالات متحده به آن دست بزند.« 
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از ابتداي انقلاب اســلامي ایران، مســئله فلسطین هســته اصلي سیاست 
خارجي جمهوري اسلامي را تشکیل مي داده است. پشتیباني از آرمان فلسطین 
و پایداري در برابر اسراییل به دلایل ایدئولوژیک و استراتژیک، همیشه بخش 
جدایي ناپذیري از هویت و رویکرد بین المللي جمهوري اسلامي به شمار رفته 
است. اما ازسویي سیاست ایران در برابر مسئله فلسطین تا اندازه زیادي زیر سایه 
مناسبات آن کشور ]ایران[ با سوریه شکل گرفته است. به همین دلیل هم است 
که تنش پدیدآمده میان دمشق و حماس، ناشي از موضع مبهم حماس در برابر 

بحران سوریه، به رابطه این جنبش فلسطیني با تهران هم تسری یافته است.
فوریــه گذشــته در سي وســومین ســالگرد انقــلاب اســلامي ایران، 
نخســت وزیر حماس در غزه در ســفري به تهران با مقامــات بلندپایه ایران 
دیدار کرد. ســفر اســماعیل هنیه که در اوج گزارش ها و اخبــار حاکي از 
سردي روابط با ایران و حماس بر سر بحران سوریه روی داد، براي جمهوري 
اسلامي بسیار مهم و به موقع به شمار مي رفت. این سفر پیامي واضح و روشن 
برای دنیای خارج داشت که به گفته هنیه، حمایت و پشتیباني ایران از مسئله 
فلســطین همچون گذشــته »بي قید و شــرط و تمام عیــار« و رابطه دوطرف 
»همچنان همیشه استوار« است. اما برخي اظهارات مقام هاي ایران در خلال 
دیدار هنیه حاکي از نگراني تهران از تغییر رفتــار و رویکرد حماس به دنبال 

موج خیزش هاي موسوم به »بهار عربي« بود.
این نگرانی ها ناشی از بروز نشانه هاي پراگماتیسم و عملگرایي در رهبری 
حماس و احتمال بازبیني آن جنبش در اســتراتژي خویش پــس از به قدرت 
رســیدن حرکت ها و جنبش هاي اسلامي مشــابه در دیگر کشورهاي عربي 
بوده است. اما از آن مهمتر نگرانی ایران از موضع حماس در برابر بحران سوریه 
بوده است. پس از گذشت یک سال و شدت گرفتن بحران در سوریه، حماس 
آشکارا از پشتیبانی یکی از دو طرف درگیر در سوریه خودداري کرده و نیت 

خود برای یافتن متحداني تازه در منطقه را پنهان نکرده است.
تهران مي گوید ســوریه قرباني یک توطئه خارجي شــده است. به گفته 
مقامات ایران، درحالي که بشــار اســد ســرگرم اجراي اصلاحات اســت، 
طرف هاي خارجي که نگران پیوند و ارتباط نزدیک اســد با محور مقاومت 
هستند، سوریه را به آشوب کشیده اند. این آن چیزي است که مقام هاي ایران 
تلاش کردند در تهران برای هنیه جا  بیاندازند. اظهاراتي مشابه در خلال دیدار 
رئیس جهاد اسلامي فلسطین در ژانویه گذشته با رهبران ایران به عنوان هشدار 
در مورد توطئه امریکا بر ضد ســوریه به هدف تضعیــف »خط مقاومت«، که 

منظور از آن اتحاد ایران، سوریه، حماس و حزب الله در برابر امریکا و اسراییل 
است، بیان شد.

در چند ماه گذشته جمهوري اسلامي به دنبال قانع کردن حماس براي در 
پیش گرفتن رویکرد تهران در برابر بحران سوریه و همزمان ترمیم روابط این 
گروه با دمشــق بوده اســت. دیدار هنیه از ایران و گفته هاي او مبني بر این که 
حماس قصد رویگرداني از حامي دیرین خود یعني ســوریه را ندارد، تهران 
و دمشــق را تا اندازه اي از بابت وفاداري حماس و رو ي نگرداندن آن از بشار 
اســد آســوده خاطر کرد، اما تنها دو هفته پس از دیدار هنیــه از تهران، او در 
اظهاراتي بي ســابقه در قاهره به حمایت خیزش مردمي در سوریه پرداخت، 
حمایتي که »نخستین گام علني آن جنبش در رهاکردن حامي دیرینه خویش 
و پشت کردن به آن« تفسیر شد. هنیه در خلال نمازجمعه مسجد الازهر گفت: 
»درود بیکران من بر همــه مجاهدان بهار عربي، و درود بر مردم دلیر ســوریه 
که به دنبال آزادي، دموکراسي و اصلاحات هستند«. این اظهارات مقام هاي 
ایران را به شدت نگران کرد. حسین شیخ الاسلام، از دیپلمات هاي ایرانی، با 
اظهار ناامیدي و تأسف نسبت به سخنان هنیه »آن را موضعي شایسته کسي که 
قصد نبرد با اســراییل را دارد ندانســت«. سفیر پیشــین ایران در سوریه گفت 
»اگر حماس مبارزه مســلحانه را کنار بگذارد دیگر فرقي با دیگر گروه  هاي 
فلسطیني نخواهد داشــت«. چندی پیش نیز در تازه ترین نشانه سردي روابط 
ایران و حماس، یکي از اعضاي شــاخه سیاســي این جنبــش در غزه گفت 

»حماس آلت دست ایران در هرگونه نبردي با اسراییل نخواهد شد«.
با توجه به اختلاف دیدگاه رهبري حماس در غزه و خارج از آن نســبت 
به مسئله ســوریه، موضع این گروه در این خصوص هنوز چندان مشخص و 
روشن نیست. اما چیزي که مشخص است سایه انداختن تنش میان این جنبش 
و بشار اسد بر روابط حماس با تهران است. از دید ایران، حمایت از حماس به 
روابط و نزدیکی این جنبش با حکومت سوریه بستگی دارد. به سخن دیگر 
باوجود تعهد ایران به مقاومت فلســطین و حمایت از آن، جمهوري اسلامي 
به رابطه خود با مقاومت فلســطین و لبنان از زاویه سوریه می نگرد. این امر را 
به خوبي مي توان در سایه ســه دهه سیاســت حکومت ایران در برابر لبنان و 

همکاري با سوریه دریافت.
سی  ســال پیش، پس از سقوط شاه، یاسر عرفات نخســتین رهبر خارجي 
بود که از ایران انقلابي دیدار کرد. وقتي رهبر ســازمان آزادیبخش فلسطین، 
از حامیان دیرین بسیاري از انقلابیون مخالف شاه که در آن هنگام در تهران به 

اختلاف حماس و سوریه؛چالش پیش روي
نوشته: محمد عطايي* راهبرد فلسطینی ایران 

منبع: www.Joshualandis.com )13 مي 2012(
برگردان: چشم انداز ايران
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قدرت رسیده بودند، در برابر هزاران تن از ایرانیان در تهران به ایراد سخنراني 
پرشورش پرداخت، چشــم انداز اتحادي مستحکم میان جمهوری اسلامی و 
سازمان آ زادیبخش فلسطین بسیار روشن بود. عرفات در آن سخنراني گفت 
»ما تحت یک پرچم واحد اسلامي به ســوی بیت المقدس خواهیم رفت.« اما 

تحولات بعدي در ایران و خاورمیانه، اوضاع را به شکل دیگري رقم زد.
حافظ اســد از همان آغاز به دقت تحرکات سازمان آزادیبخش فلسطین 
و نزدیکــی آن به ایران تحت رهبــري آیت الله خمیني را زیر نظــر گرفته بود. 
حکومت بعثي سوریه با نگراني تمام به روند رو به گسترش روابط ایران با یاسر 
عرفات می نگریست؛ عرفاتی که خطري جدي براي استراتژی حافظ اسد در 
لبنان و در جبهه نبرد اعراب و اسراییل به شمار می رفت. سوري ها مي خواستند 
حکومت تازه ایران از منظر آنها به مســئله فلســطین بنگــرد و فاصله خود را با 
ســازمان آزادیبخش فلســطین حفظ کند. در آغاز تهران چنــدان اعتنایي به 
نگراني هاي اســد چه در محور فلســطین و چه در لبنان نمي کرد. هنگامي که 
در اواخر 1979، برخي گروه هاي ایراني به رهبری شــهیدمحمد منتظری در 
هماهنگي با ســازمان فلســطینی فتح درصدد اعزام نیروي رزمي داوطلب به 
جنوب لبنان برآمدند، ســوریه با این طرح مخالفت کرد. از دید اسد اتحاد در 
حال شکل گیري میان ایران و سازمان آزادیبخش فلسطین و به دنبال آن ایجاد 
محوري مستقل از سوریه  در لبنان قابل قبول نبود و بر خلاف استراتژي دیرینه 
او در لبنان یعني تضعیف قدرت و استقلال سازمان فتح و دولت در دولتي که 

عرفات در حیاط خلوت او ]اسد[ تشکیل داده بود به شمار می رفت.
ایران درسي گرانبها از این تجربه ناکام آموخت؛ و آن این که نباید وزنه اي 
چون سوریه و دغدغه های شخصي چون حافظ اســد را نادیده گرفت. با این 
حال یک دهه  به درازا کشید تا ســرانجام تهران و دمشق به نوعي هماهنگی و 

همگرایی در سیاست های خود برسند.
در خلال سال هاي حساس روابط ایران و سوریه در دهه 1980، دو طرف 
بر سر موضوع هایي چون مسئله فلسطین، جنگ ایران و عراق، حزب الله و امل 
در لبنان با یکدیگر کراراً اختلاف پیدا کردند. در اواســط دهه 1980، جنگ  
اردوگاه ها در لبنان و سیاســت اســد در بیرون راندن عرفات از این کشــور، 
تنش شدیدی در روابط ایران و سوریه به وجود آورد. گلوله باران و محاصره 
اردوگاه های فلسطیني  در لبنان توســط نیروهاي طرفدار سوریه بویژه جنبش 
امل، رهبري ایران را شوکه کرده و به افزایش تنش با دمشق و حتي رویارویي 
نظامي با جنبش شــیعي امل که در بیروت و جنوب لبنان با نیروهاي ســازمان 
آزادیبخش فلســطین مي جنگید انجامید. با این حال با گذشــت زمان، تهران 
کم کم به رویکرد اسد در برابر موضوع فلســطین نزدیکتر شده و این خود به 
تیرگي روابط سابقاً مستحکم ایران و عرفات ســرعت بخشید. درواقع تهران 
دریافت که بدون هماهنگي با اسد، هرگونه تلاش براي نفوذ به لبنان و دستیابي 
به هدف »صدور انقلاب اسلامي« ناکام خواهد ماند. بي گمان روابط و پیوند 
نزدیک عرفات با صدام حســین، دشــمن مشــترک آیت الله خمیني و اسد و 
به رسمیت شناختن اسراییل ازسوي او نیز به ژرف ترشدن شکاف میان سازمان 

آزادیبخش فلسطین و جمهوري اسلامي کمک کرد. 
از دیدگاه اســد، روابط گــرم عرفات با عــراق، اردن و مصــر به معناي 
کنارزدن سوریه و به  حساب نیاوردن آن در معادلات عربی و ازسویي دادن 
فضاي بیشتر به دیگر طرف هاي عربی در مسئله فلســطین به شمار مي رفت. 
هنگامي که در ســال 1985، عرفات طرح صلح مشترک اردني ـ فلسطیني را 
پذیرفت، سوریه و ایران هر دو به شدت از  رهبر سازمان آزادیبخش فلسطین 

انتقاد کردند. »ناامید« از یاسر عرفات و تســاهل و سازشکاري او با اسراییل، 
ایران انقلابي کم کم همان موضع اســد در برابر رهبر ســازمان آزادیبخش 
فلسطین را اتخاذ کرد و آن این که، همان طور که اســد پیشتر گفته بود نباید 

چندان به عرفات خوشبین بود.
از اوایل دهه 1990 به این ســو، روابط ایران ـ ســوریه به نوعي همکاري 
پایدار و اســتراتژیک تبدیل شــده که در مهار دشــمنان مشترک دو طرف 
دستاوردهای مهمی داشته است. در حوزه مسئله  فلسطین، حماس و جهاد 
اســلامي را مي توان میوه این نزدیکــي و همکاري میان ایران اســلامگرا و 
سوریه بعثي دانست. حماس با الهام گیري از انقلاب ایران و حزب الله لبنان، 
از آغاز نخستین انتفاضه فعال شد و به طور گســترده ای مورد حمایت ایران 
قرار گرفت. برخلاف سازمان آزادیبخش فلسطین به رهبري عرفات، ایران 
و سوریه در همکاري با اسلامگرایان فلســطیني براي کورکردن نقشه هاي 
امریکا در خاورمیانه منافع مشترک بسیاري داشتند. حماس ازجمله مخالفان 
اصلي قرارداد صلح اسلو که امریکا آن را پیشنهاد و تدوین کرده بود به شمار 
مي رفت. حماس، سازمان آزادیبخش فلسطین سکولار و ملي گرا را »خائن 
به فلسطین« دانســته و برای رهبری عرفات که روزگاري نماد مقاومت ضد 
اسراییل براي بسیاري از انقلابیون ایراني به شــمار مي رفت چالشی جدی به 

وجود آورد.
حافظ اسد، رهبري را در رأس سازمان آزادیبخش فلسطین مي خواست 
که رام و فرمانبردار او بوده و استراتژي او ]اسد[ را در لبنان و درگیري اعراب 
و اســراییل دنبال کند. حماس گروهي بود که در چارچوب این استراتژی 
می گنجید و بــه این شــکل از حمایت بي مانند دمشــق برخوردار شــد. اما 
اکنون همان حماس، به دنبال تحولات جهان عرب با چرخشــي آشکار در 
سیاست هایش و تنها گذاشتن حکومت سوریه در بحران جاری، به متحدي 

ناسپاس برای بشار اسد تبدیل شده است. 
مواضع حماس در قبال بحران ســوریه، یکپارچگي »محور مقاومت« را 
در خطر قرار داده اســت. ایران »براي مصلحت مقاومت« سخت مي کوشد 
از جدایي دو طرف کلیدي محور یادشــده جلوگیري کند. اما این وضعیت 
آســانی برای تهران نخواهد بود که در میان دو بنیان اصلي سیاست خارجي 
خود یعني پشتیباني از آرمان فلسطین و حفظ روابط راهبردی خود با سوریه 

گرفتار شده است.
* محمد عطایي روزنامه نگار و مستندســاز ایراني اســت که درباره سیاســت خارجي 
و منطقه اي ایران و مســائل اعراب مطلب مي نویســد و  با »دیپلماســي ایران« و دیگر نشریات 

همکاري دارد.
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آیا بهــار اعراب بــه تغییــرات دموکراتیک پایــدار خواهــد انجامید؟ 
برای بررســی این موضوع باید عوامل تعیین کننده در راســتای عدم تعمیق 
دموکراســی در جهان عرب در ســال 2010 مورد بررســی قــرار گیرند.  با 
بهره گیری از تاریخ به عنوان یک راهنما، فرض را بــر این قرار می دهیم که 
این الگو منعکس کننده تأثیر بلندمدت ســاختارهای کنترلی توســعه یافته 
تحت امپراتوری اسلامی در عصر پیشامدرن بوده و شواهد موجود هم با این 
تفســیر مطابقت می کند. همچنین باید عوامل تعیین کننده در ناآرامی های 
اخیر مورد بررســی قــرار گیرنــد. نتایــج حاصله از بررســی های بیشــتر، 
ادعاهایی که مناقشه اعراب ـ اســراییل یا فرهنگ اســلامی ـ عربی را موانع 
سیســتماتیک در راســتای تغییرات دموکراتیک در منطقه قلمداد می کنند 
مورد تردید قرار داده و در عوض چارچــوب نهادی تاریخی منطقه را مورد 

توجه قرار می دهد.
***

با توجه به اینکه اسلامگرایان از انتخابات به خوبی بهره می گیرند، برخی 
بر این باورند کــه ناآرامی های اخیر در جهان عــرب به جای ایجاد نهادهای 
دموکراتیکی که معترضین در آغاز خواستار آن بودند به موجی از نظام های 
استبدادی تحت تســلط اسلامگرایان منتهی خواهد شــد. این ناظران اغلب 
خط سیر سیاسی کشورهای غیرعربی را خاطرنشــان کرده و به طور ضمنی 
مدعی می شــوند که دولت هــای تحت تســلط اســلامگرایان نمی توانند 
دموکراتیک باشند. برخی دیگر معتقدند که روی کارآمدن حکومت های 
دموکراتیک در اندونزی و ترکیه بیانگر این مطلب اســت که اسلامگرایان 

می توانند نقش سازنده ای را در نهادهای دموکراتیک ایفا کنند.
یکی از چالش هایی که هم اکنون علاقمندان به پیش بینی ســیر تکاملی 
نهادهــا در جهان عرب  بــا آن روبه رو هســتند این مطلب اســت که اجماع 
اندکی در مورد عوامل منجر به تعمیق نیافتن دموکراســی در منطقه پیش از 
 ناآرامی های اخیر وجود دارد. برخی مطالعات بر تأثیرات مناقشــه اسراییل

 ـ فلسطین تأکید می کنند، درحالی که برخی دیگر به عوامل متنوعی همچون 
وضعیت تمکین زنان، ســوخت های فســیلی، باورهای مذهبــی ـ فرهنگی 
مســلمانان، یا فرهنگ ویژه اعراب و یا ویژگی های نهادی اشــاره می کنند. 

بسیاری از این مطالعات نتایج مناقشه برانگیزی داشته است.
با بررســی های بیشــتر می توان دریافت که چرا کشــورهایی همچون 
آذربایجــان، چاد، تاجیکســتان، ترکمنســتان و ازبکســتان در عدم تعمیق 

دموکراســی با اتحادیه عرب ســهیم هســتند، درحالی که برخــی دیگر از 
کشورهای با اکثریت مســلمان همچون آلبانی، بنگلادش، گینه، اندونزی، 
مالــزی و ســیرالئون این گونه نیســتند. فرض  را بــر این قــرار مي دهیم که 
کشورهای حاضر در دسته بندی اول، بیشتر در معرض ساختارهای کنترلی 
ناشی از فتوحات اعراب قرار داشتند تا دســته بندی دوم. ترتیبات تاریخی به 
نوبه خود دارای تأثیرات پایداری هســتند که می توانند در راستای توضیح 

دسته بندی جغرافیایی کشورهای غیردموکراتیک مؤثر واقع شوند.
در راستای بررســی ارتباط تجربی این فرضیه، درصد سرزمین هایی که 
پس از رحلت پیامبر اسلام)ص( توسط اعراب فتح شــده اند مورد ارزیابی 
و ســپس مشــخص شــد که از نقطه نظر آماری این متغیر دلیل تعمیق نیافتن 
دموکراسی در اتحادیه عرب به شمار می آید. این الگوی تجربی فرصتی را 
ارائه می کند تا بین تعدادی از نظریه های رقیب در مورد عوامل تعیین کننده 
عدم تعمیق دموکراسی در جهان عرب در آســتانه ناآرامی های اخیر تمایز 
قائل شــد، برای نمونه این حقیقت که 10 کشور غیرعرب که توسط اعراب 
فتح شدند در نهادینه نشدن دموکراسی در جهان عرب سهیم هستند، اهمیت 
نقش فرهنگ عرب را در تداوم عدم تعمیق دموکراســی مــورد تردید قرار 
می دهــد. فرضیه فرهنگــی، نهادینه نشــدن دموکراســی در اتحادیه عرب 
را محصول فرهنگ منطقه دانســته و فرهنگ عرب را مانعــی در برابر ایجاد 
نهادهای دموکراتیــک قلمداد می کند. البته تاکنون مــدارک تجربی ارائه 
شده صحت این فرضیه را تأیید نکرده اند. تفسیر دیگری از این فرضیه، نقش 
الهیات اسلامی را در این بین از نظر دور نداشته و باورهای مذهبی مسلمانان 
را مسئول نهادینه نشدن دموکراســی می داند ]باورهاي نهادینه شده مذهبي 
با آنچه در قرآن و ســنت آمده متفاوت اســت[. نتایج حاصل از بررسی ها، 
با این ادعا که الهیات اسلامی یا معیارهای جنســیتی در جهان اسلام مسئول 

عدم تعمیق دموکراسی هستند مطابقت ندارد.
دیدگاه های دیگــر عدم تعمیق دموکراســی را به تأثیر نفت یا مناقشــه 
اسراییل ـ اعراب نســبت می دهند، اما درصورتی که صادرکنندگان نفت یا 
کشورهایی را که از نظر جغرافیایی در نزدیکی اســراییل قرار دارند نادیده 
بگیریم، نتایج حاصله با زمانی که این کشــورها را هم درنظر بگیریم تقریباً 
یکسان اســت، بنابراین مدارک معتبری در راســتای تقویت این فرضیه ها 

وجود ندارد.
گروه دیگری از فرضیه ها که بــه نظر برای توصیــف الگوهای تجربی 

تحولات دموکراتیک 
در جهان عرب: گذشته و حال

(Eric Chaney( *نويسنده: اريك چني
منبع: www.brookings.edu )23-22 مارس 2012(

ترجمه و تلخيص: فرزاد محمدزاده ابراهيمی
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مورد اشــاره مناســب تر اســت فرضیه »پایداری نهادی« اســت. بسیاری از 
محققان بر این باورند که ریشــه های عدم تعمیق دموکراسی در جهان عرب 
را باید در تاریخ »اســتبداد پایدار« منطقه جســت وجو کرد که تاریخ آن به 
اوایل قرن نهم بازمی گردد. این دیدگاه که ارائه کننده روش برجسته ای در 
پژوهش و تحقیق است به مونتسکیو بازمی گردد و توسط متفکرین برجسته 
عرب در قرن 19 انعکاس یافته است. این فرضیه عنوان می کند که تحولات 
تاریخی در خاورمیانه اســلامی، منطقه را مســتعد برقــراری حکومت های 

استبدادی کرده است.
در صورتی که نهادینه نشــدن دموکراســی در اتحادیه عرب را بتوان به 
اثرات بلندمدت نهادهای منطقه ای نسبت داد، کدام تحولات نهادی به دنبال 
فتوحات اعراب چنین تأثیر پایداری داشــته است؟ هر چند محدودیت های 
اطلاعاتی از بررسی خط مشــی های دقیق علت و معلولی این ارتباط تجربی 
ممانعت بــه عمل می آورد، امــا با بررســی های تاریخــی و تحقیقات اخیر 
به عنوان راهنمــا، می توان نتیجه گرفــت که این الگــو منعکس کننده تأثیر 
بلندمدت ســاختارهای کنترلــی توســعه یافته تحت امپراتوری اســلامی 
در دوران پیشــامدرن اســت. این تحقیقات نشــان می دهد که ساختارهای 
کنترلی تاریخی میراثــی از جوامع مدنی ضعیف را به جــای گذارده اند که 
در آن قدرت سیاسی در دستان رهبران مذهبی و نظامی متمرکز شده و اینها 
برای تــداوم وضع موجود تــلاش می کنند. یکــی از پیش بینی های تجربی 
که از چنین تحقیقاتی ناشــی می شود این است که ســهم حکومت از تولید 
ناخالص داخلی در مناطقی که به تصرف اعراب درآمدند باید بالاتر باشــد. 
یکی دیگر از پیش بینی ها هم می تواند این باشــد که رژیم ها در این مناطق از 
پدیدآمدن مراکز مستقل قدرت سیاسی جلوگیری کرده و درصدد تحلیل 
بردن تأثیر اتحادیه های تجاری هســتند. اطلاعات موجود هم درســتی این 

پیش بینی ها را تأیید می کنند.
آیا تغییرات ساختاری متعدد طی قرن گذشــته اهمیت تاریخ را کاهش 
داده و بســتر مناســب را در کشــورهای عربی برای تغییرات دموکراتیک 
پایدار فراهم آورده است؟ باید دوباره متذکر شویم از آنجا که محدودیت 
داده ها از بررسی نظام مند خط مشی هایی که از طریق آن نهادهای استبدادی 
منطقه ادامه حیات می دهند ممانعت به عمل می آورد، مناســب ترین شیوه، 
بررســی ویژگی های کشــورهایی اســت که ناآرامی ها را در ســال 2011 
تجربه کرده اند. شاید مهمترین یافته این باشــد که کشورهای تجربه کننده 
ناآرامی هاي اخیر، شــاهد ســطوح پایین رفاه خوداظهاری در ســال پیش 
از اعتراض هــا بوده اند. این نتیجه نشــان می  دهــد که بهار اعــراب با دیگر 
جنبش های مردمی که بــه ایجاد نهادهای دموکراتیــک پایدار انجامیده اند 

دارای نقاط اشتراک است. 
از یک ســو نتایج، دلایلی را ارائه می دهند که بــا احتیاط می توان گفت 
خوشبینانه است و براســاس آن بهار اعراب به تغییرات دموکراتیک پایدار 
خواهد انجامید، برای نمونه ادعاهایی که الهیات اســلامی، مناقشه اسراییل 
ـ فلسطین یا فرهنگ اعراب را موانع سیســتماتیک برای دموکراسی قلمداد 
می کنند مورد تردید قرار می دهد. از ســوی دیگر شــواهدی ارائه می شود 
مبنی بر اینکــه عدم تعمیق دموکراســی در منطقه دارای ریشــه های عمیق 
تاریخی اســت، در حالی که برخی موانع در جهت تغییــرات دموکراتیک 
ممکن است توسط تغییرات ســاختاری در طول دهه های گذشته تضعیف 

شــوند، در عین حال این امکان هم وجود دارد که آنهــا در جای خود باقی 
بمانند. در همین راستا به نظر می رســد توصیفی که به بهترین شکل می تواند 
الگوهای تجربی را به تصویر بکشد این باشــد که نهادینه نشدن دموکراسی 
در منطقه بیشتر محصول تعادل منحصربه فرد سیاســی است تا ویژگی های 

فرهنگی، مذهبی و قومی.
از آنجا که تاریخ نهادی منطقه برای پیش بینی آینده مفید است می توان 
گفت در کشــورهایی که قدرت سیاســی عمدتاً در اختیار رهبران نظامی و 
مذهبی قــرار دارد نهادینه شــدن دموکراســی کمتر محتمل اســت )مانند 
مصر و یمــن(. اما در کشــورهایی که حمایت عمومی از رهبــران مذهبی و 
سکولار متوازن تر اســت )مانند تونس(، گروه های اســلامگرا می توانند از 
طریق تحت فشار قراردادن )و تحت فشــار بودن توسط( گروه های سیاسی 
رقیب، نقش مهمی را در تــداوم نهادهای دموکراتیک ایفــا کنند. با توجه 
به ســوابق تاریخی، این احتمال وجود دارد که اســلامگرایان هم همچون 
دیگر گروه ها در صورت فقــدان کنترل و نظارت بر قدرتشــان، حکومت 
اســتبدادی برقرار کنند و حمایت عمومی از اســلامگرایان درصورتی که 
چنین گروه هایی ازســوي دیگر رقبای قدرت تحت نظارت و کنترل نباشند 

می تواند تلاش های دموکراتیک را تضعیف کند.
نتیجه گیری

عدم تعمیق دموکراســی در جهان عرب در آســتانه بهار اعراب دارای 
ریشــه های عمیق تاریخی اســت. این نتایج ادعاهایی را که در آنها الهیات 
اســلامی، فرهنگ اعراب، مناقشــه اســراییل ـ اعراب یا ثروت نفتی موانع 
سیستماتیک در راستای تغییرات دموکراتیک قلمداد می شوند مورد تردید 
قرار می دهــد. در مقابل مدارک موجود نشــان می دهد که نهادینه نشــدن 
دموکراســی در منطقــه محصول تأثیــر بلندمــدت ســاختارهای کنترلی 

توسعه یافته تحت امپراتوری اسلامی در دوران پیشامدرن است.
آیا بهار اعــراب به تاریخ طولانی حکومت های اســتبدادی منطقه پایان 
خواهد داد و تغییــرات دموکراتیک بلندمدت را به ارمغــان خواهد آورد؟ 
متأســفانه محدودیت داده ها مانع بررســی دقیق خط مشی هایی  مي شود که 
از طریق آن تعادل نهــادی تاریخی در منطقه همچنان بــه تأثیرگذاری خود 
ادامه می دهد، در نتیجه قادر نیستیم میزان تأثیر ناشی از این خط مشی ها را بر 

تحولات سیاسی به درستی ارزیابی کنیم.
 با وجود این محدودیت ها، در برخی سطوح طی 60 سال گذشته منطقه 
دســتخوش تغییرات ساختاری شده و بســتر مناســب تری را برای تغییرات 
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دموکراتیک پایدار بیشتر از هر زمان دیگری در گذشته فراهم آورده است. 
در واقع اعتراض هاي گسترده ای که در سال 2011 روی داد در تاریخ منطقه 
بی ســابقه بوده اســت. در برخی کشــورهای جهان عرب )همچون مصر و 
یمن( به نظر می رسد تعادل سیاســی کنونی بیشتر شــبیه به تعادل تاریخی و 
دربردارنده نهادهای استبدادی است تا دیگر کشورها )همچون تونس(. به 
این ترتیب امکان نهادینه شدن دموکراسی در گروه اول کمتر محتمل است 

تا گروه دوم.
آیا مفاهیــم تحلیل های پیشــین برای فضای سیاســی کنونــی کاربرد 
دارند؟ هرچند نتایج نشــان می دهد که تعمیق نیافتن دموکراسی در اتحادیه 
عرب در آســتانه بهار اعراب دارای ریشــه های عمیق تاریخی است، اما به 
نظر نمی رســد این عدم تعمیق در باورهای مذهبی ریشه داشــته باشد. با این 
حال، تاریخ نهادی منطقه نشــان می دهد حمایت عمومی از اســلامگرایان 
می تواند با متمرکزکردن قدرت سیاســی در دستان این گروه ها تلاش های 
دموکراتیک را تضعیف کند. در واقع شواهد نشان می دهد که اسلامگرایان 
نیز همچــون دیگر گروه ها در صــورت فقدان کنترل بر قدرتشــان احتمال 
دارد حکومت اســتبدادی برقرار کنند، مگر اینکه دیگر گروه های ذینفع ـ 
همچــون اتحادیه های کارگری ـ  قــدرت آنها را کنترل کننــد، در غیر این 
صورت اســلامگرایان ممکن است حاکمان ســکولار را تغییر داده و موج 

جدیدی از حذف و اســتبداد را به نام اســلام در برخی از کشورهای عربی 
مستقر کنند.

در پایان باید خاطر نشــان کــرد که ایــن نتیجه گیری عمدتاً براســاس 
مدل مفهومــی تاریخ نهادی منطقه اســت. باوجود مباحث فــوق، ذکر این 
نکته ضروری اســت که هنوز فهم ما از عوامل تعیین کننده دموکراســی در 
منطقه کامل نیست و مطرح شــدن این گونه بحث ها می تواند انگیزه ای برای 

تحقیقات آینده باشد.
*استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد

ناي ني خاموش شد 
گزارش مراسم استاد حسن کسایی 

فرید صلواتی 
هنرمند بی بدیل اصفهان و چهره ماندگار موسیقی کشور و نوازنده چیره دست نی   استاد حسن کسایی  بعدازظهر 
روز پنج شنبه 25 خرداد پس از مدت ها که در بستر بیماری بود، ساعت 15:30 دقیقه در منزل شخصی خود درگذشت 
و جامعه هنری ایران را به سوگ خود نشــاند. وی بیش از 10 سال با روحیه  بالا با بیماری »ســرطان« مبارزه کرد، اما از 
سال گذشــته و به دلیل ابتلا به بیماری »زونا«، یکباره قدرت جســمی اش تحلیل رفت و دچار ضعف شدید جسمانی 
شد. این استاد پیشکسوت موسیقی در سن 84 ســالگی دار فانی را وداع گفت. پیکر این استاد بزرگ چهار صبح روز 

26 خرداد در سکوت خبری و بدون اطلاع رســانی در تخت فولاد اصفهان؛ تکیه سیدالعراقین و در کنار اســتاد خود تاج اصفهانی به خاک سپرده شد. 
مراسم بزرگداشــت این هنرمند عزیز با حضور جمع زیادي از هنرمندان، اهل علم و ادب،  دانشجویان و علاقه مندان به زنده یاد "استاد حسن کسایي" در 
مسجد ســید اصفهان برگزار شد. در این مراسم شاعر اصفهانی "خسرو احتشــامي"، شاعر و استاد دانشگاه اصفهان شــعري که در سوز فراغ این هنرمند 
عالي قدر سروده بود، خواند و گفت: کسایی تکنیک ني و فرم آن را تغییر نداد، بلکه بر قله زیبایي ایستاد و اگر بپذیریم زیبایي اثر انگشت خداوند است، 
استاد کسایي اثر انگشت زیبایي بود، چرا که زیبایي را کلید آرامش توفان مي دانست... کسایي به همه ما یاد داد که چگونه زیبا زندگي کنیم و در تاریخ 
ادبیات تنها یک نفر مانند او فکر مي کرد و او شاعر بزرگ جهان، سعدي بود. در ادامه مراســم دکتر "ساسان سپنتا"، در سخناني گفت: کسایي گلچیني 
از بهترین ها در تمام زمینه هاي موسیقي از جمله خلق موســیقي، نوازندگي و بداهه نوازي بود. در این مراسم " حسن ناهید"، " منوچهر غیوری"، "محمد 
موسوي" و "ناهید دایي جواد"، شاگردان استاد حسن کســایي و "کیوان ساکت"، "علي جهاندار"، "منوچهر شــیخ صراف"، " علي اصغر شاه زیدي"، 
"خلیل ملکي"  و "محمد ملک مســعودي" و " محمدعلی نجفی" ازجمله هنرمندان و خوانندگان کشور در این مراســم حضور داشتند. در مراسم هفته 
استاد حسن کســایی نیز که عصر جمعه دوم تیرماه با حضور اقشار مختلف مردم فهیم و هنر دوســت اصفهان برگزار گردید، اساتیدی چون شاه ز یدی و 
سعیدی  به اجرای قطعاتی در آواز  پرداختند و سپس دکتر صلواتی به ایراد سخت پرداختند. ایشان ضمن  تجلیل از استاد حسن کسایی به خاطراتي از این 
مرد جاویدان موسیقی سنتی ایران اشــاره کردند؛ هنرمندی که در کارهایش خدا را  نداشته باشــد به جایی نخواهد رسید. هنرمندانی که به اوج رسیدند 

ضمن احترامی که به مخاطبینشان داشتند خدا را نیز در اولویت کارهایشان مد نظر داشتند. روحش شاد و با اولیاي خدا محشور باد.
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یک ســال پس از این کــه بهارعربــي افــکار جهانیان را تســخیر کرد، 
اکنون به نظر مي رســد همچون گذشته جذاب نیســت. نوید زایش آزادي 
در خاورمیانه با آشفتگي بســیار ادامه یافت، بویژه در مصر که به مسیحیان، 
مددکاران غربي و زنان حمله شــد. اکنون که به انتخابات ریاست  جمهوري 
مصر نزدیک مي شــویم، ظهــور دو کاندیدا از احزاب اســلام گرا ـ خیراط 
الشاطر و حازم صلاح ابو اسماعیل ـ را شاهد هســتیم؛ اولي به عنوان میانه رو 
و دومي به عنوان رادیکال توصیف مي شــود. ممکن اســت بیشتر آنچه که 
مي بینیم غوغایي باشــد که با پایان دهه ها اســتبداد و ظهــور نیروهایي که به 
مدت طولاني سرکوب شده اند همراه اســت، ولي پرسشي مطرح مي شود 
مبني بر این کــه چرا براي برقراري دموکراســي در جهان عــرب به گذران 

چنین دوره سختي نیاز است؟
اتفاقاً اریک چني استاد اقتصاد دانشــگاه هاروارد به تازگي مقاله دقیقي 
ارائه کرد که به حل این مســئله پیچیده کمک مي کند.چین این پرســش را 
مطرح مي کند که چرا در جهــان عرب »فقدان دموکراســي« وجود دارد و 
در برابر داده هــا فرضیات مختلفي را به روش سیســتماتیک مطرح مي کند. 
او در مقالــه اش بــه این نکتــه اشــاره مي کند که کشــورهایي بــا اکثریت 
مســلمان همچون ترکیه، اندونزي، آلباني، بنگلادش و مالزي سیستم هاي 
دموکراتیک دارند، بنابراین حضور اســلام یا فرهنــگ را نمي توان مقصر 
فقدان دموکراســي دانســت. او به دولت هــاي برخوردار از ثــروت نفت 
مي نگــرد و درمي یابد که بعضي از آنها با داشــتن ذخایر عظیــم انرژي فاقد 
دموکراسي هستند )عربستان  ســعودي(، اما بعضي از کشورها)سوریه( هم 
بدون این ذخایر عظیم فاقد دموکراســي هســتند. او این پرســش را مطرح 
مي کند که آیا فرهنگ عربي مقصر اســت؟ این امر نیز پاســخ روشني براي 
این پرسش نیســت. چنی خاطرنشان مي کند که در بســیاري از کشورها در 
همســایگي کشــورهاي عربي همچون چــاد، آذربایجان، تاجیکســتان، 
ازبکستان و... نیز فقدان دموکراسي را مي توان تأیید کرد. او فرضیه اي مبني 
بر تاریخ کهن و اقتصاد نوین طراحي مي کند و مي نویســد که امروزه فقدان 
دموکراسي در سرزمین هایي وجود دارد که توسط ارتش هاي عربي پس از 
وفات محمد]ص[ در 632 میلادي فتح شده بودند. سرزمین هایي که اعراب 
در قرن دوازدهم کنترل مي کردند از نظر اقتصادي توسعه نیافته باقي ماندند. 
این همبستگي اتفاقي نیســت. محققان از مونتســکیو تا برنارد لوئیس به این 
نکته اشــاره مي کنند که عاملي در توسعه سیاسي سیســتم امپراتوري عربي 
وجود داشــت که به کثرت گرایي اقتصادي لطمــه زد. امپراتوري عرب به 
اقتدار سیاسي متمرکز، جامعه مدني ضعیف، طیف تجار وابسته و نقش زیاد 

دولت در اقتصاد تمایل داشت. چنی نکته اخیر را با نشان دادن این مطلب که 
ســهم دولت از GDP )تولید ناخالص داخلی( در کشــورهایي که توسط 
ارتش هاي عربي فتح شــده بودند نسبت به کشــورهاي دیگر هفت درصد 
بیش از میانگین بود. او همچنیــن درمي یابد که در کشــورهاي گروه اول، 
ویژگي هاي جامعه مدني با نشــاط و ســرزنده یعني اتحادیه هاي تجاري و 

دسترسي به اعتبار نسبت به کشورهاي گروه دوم کمتر وجود داشت.
عوامل مربوط به قرون وســطي در این موضوع کمتر وجود دارد. مدت 
زمان زیادي است که آشکار شــده دیکتاتوري هاي خاورمیانه، پیمان هایي 
با بعضي از رهبران مذهبي شــکل مي دهند تا رهبــران و گروه هاي دیگر را 
پس بزنند. این امر همراه با جامعه مدني ضعیف، سیســتم سیاســي مغرضي 
را پدید آورده اســت که در آن احزاب مذهبي از مزایاي بســیاري در مورد 
ایدئولوژي، ســازماندهي و شــاید بیــش از همه در مــورد عدم رقابت بهره 
مي برند. همان طور کــه مصر احزاب مذهبــي دارد، اندونــزي نیز احزاب 
مذهبي داشــت، اما گروه هاي قدرتمندي نیز داشت که کمتر مذهبي، بیشتر 
میانه رو و کاملًا ســکولار بودند. همه ایــن گروه ها به شــکل متعادل براي 

تأثیرگذاري رقابت کردند، امري که در جهان عرب اتفاق نمي افتد.
مشکل اصلي در کشــورهایي همچون مصر این است که ارتش به حفظ 
قدرت متمرکز، بدون بازرســي و توزیع نشــده ادامه مي دهــد. ارتش نقش 
اصلي را در اقتصاد حفظ مي کند، حتي وقتي ارتــش کنترلي با محدودیت 
کمتر بــر اقتصــاد دارد،  ایــن کار را طوري انجــام مي دهد که ســود آن به 
تعدادي از دوســتانش برســد. همچنان چالش اصلي در جهان عرب، ایجاد 
جامعه مدني بانشاط است که به معني احزاب سیاسي و نیز بخش خصوصي 
قدرتمند و متکي به خود اســت. اصطلاح جامعه مدني در دوره روشنگري 
در اسکاتلند ابداع شــد که فعالیت هاي تجارت خصوصي را شرح مي دهد. 
این نیروي مســتقلي اســت که میان نهاد دولت و نهاد خانــواده وجود دارد. 
امروزه خاورمیانــه خانواده ها و دولت هاي قــوي دارد، اما هر چیزي در این 

میان ]جامعه مدني[ توسعه نیافته است. 
اگر نقص کارکــرد در جهان عرب ریشــه هاي کهن دارد بــه این معنا 
نیست که این منطقه تغییرناپذیر اســت. چنی به عوامل تغییرناپذیر همچون 
فرهنگ یا مذهب به عنوان علت مســئله اشــاره نمي کند. تاریــخ و عاداتي 
که به وجود آورده اســت؛ بزرگترین دشــمنان دموکراسي در جهان عرب 
هستند. اگر ساختارهاي سیاسي و طرح ریزي نهادي و میراث آنها مقصرند، 
پس زماني که اینها تغییر کنند اوضاع بهبود مي یابــد. این راهکاري زمان بر 

است، اما حداقل مي توان گفت که چنین راهکاري وجود دارد.

منطقه اي در نزاع با تاریخ خود نويسنده: فريد زكريا
منبع: تايم)16 آوريل 2012(

برگردان: هادي عبادي
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در جریــان مباحثه هــاي مقدماتــي جمهوریخواهــان در مــاه ژانویه، 
هنگامي که میت رامنــي)Mitt Romney(  همچنان در تــلاش براي از میدان 
به درکردن کســاني بود که اصل و اســاس محافظه کاربودن او را زیر سؤال 
برده بودند، جمله اي درباره افغانســتان به زبان آورد که بخشــي از مشاوران 

سیاست خارجي او را انگشت به دهان گذاشت.
این فرماندار پیشین ماساچوســت جمله »ما نباید با طالبان مذاکره کنیم« 
را دقیقاً در برهه اي بر زبان  آورد که هیئت دیپلماتیــک امریکا در قطر براي 
انجام چنان مذاکراتي به ســر مي برد. او دوباره و براي تأکید بیشــتر بر گفته 
خود افزوده بود بهترین استراتژي این اســت که »طالبان را شکست بدهیم، 

هرجا که بروند دنبالشان کرده و آنان را خواهیم کشت.«
بگذریم که هم اکنون بسیاري از پشــتیبانان خود آقاي رامني و مشاوران 
سیاســت خارجي او بر این باورند که پس از گذشــت یک دهه جنگ، تنها 
راه پیش روي رسیدن به نوعي تفاهم سیاســي، یعني مذاکره با برخي از سران 
طالبان اســت. اســتفان هادلي )Stephen Hadly(،  مشــاور امنیت ملي پیشین 
جورج دبلیو بوش، معتقد اســت این »به معنــاي ـ به تعبیر برخــي ـ زانوزدن 
امریکا در برابر دشــمنانش نخواهــد بود.« جیمــز شــین )James Shinn(، از 
رؤســاي گروه کاري آقاي رامني در حوزه افغانســتان و پاکســتان که اتفاقاً 
در دوره جورج بوش نیز عهده دار مســئولیت بوده را شــاید بتوان نویســنده 
 بهترین ســند غیرمحرمانه در مورد پیچیدگي هاي چنیــن مذاکراتي باعنوان

 ”Afghan Pease Talks: A Primer“ دانست. به باور این شخص اگر بتوان برخي 
از سران طالبان را راضي کرد تا دســت از خشونت کشیده و عهده  دار »برخي 
مناصب اجرایي در حکومت افغانستان و البته نه اختیارات تام و تمام و کلیدي« 

کرد، این خود »موفقیتي آشکار« به شمار خواهد رفت.
این تنها یکي از نمونه هاي آن چیزي اســت که دستیاران آقاي رامني آن 
را الگویي نامفهوم و گیج کننده  مي نامند. چندیــن و چند گزارش و برآورد 
رسمي پیوســته در دالان سیاســي انتخاباتي رد و بدل مي شــوند، اما گویي 
کوچکترین تأثیــري در رویکردها و اظهارات خشــن و جنگ طلبانه آقاي 
رامني، درباره هر چیزي از جنگ گرفته تا گســترش ســلاح هاي هسته اي و 
توازن ســود و زیان در برخورد با چین نمي گذارند. یکي از مشــاوران آقاي 
رامني گفت »براي نمونه در مورد افغانستان هیچ یک از ما بالاخره نفهمیدیم 
منظور ایشــان چیســت؟« از آنجا که ســتاد انتخاباتي رامني هرگونه بحث و 
اظهارنظر درباره فرایند فرمولاســیون مواضع توســط این نامزد انتخاباتي را 

ممنوع کرده، منبع یادشده خواسته که نامي از وي برده نشود، همان گونه که 
شمار دیگري از کســاني که طي دو هفته گذشته در این باره مورد گفت وگو 
قرار گرفته بودند درخواست کرده بودند. مشــاور یادشده افزود »اینجا پس 
پرسش دیگري مطرح مي شــود و آن این که آیا قرار است یک دهه دیگر نیز 
آنجا بمانیم؟ چه تعداد نفرات، نیرو، تجهیزات و تا کي؟ یعني واقعاً در آستانه 
انتخابات ریاســت جمهوري به مردم بگوییم مي خواهیم چند سال دیگر نیز 
در افغانستان بمانیم تا کل جنبش طالبان را از ریشــه بکنیم؟« در فاز اول یک 
مبارزه درازمدت انتخاباتي، آقاي رامني مي تواند به شــکلي از پاسخگویي 
به این پرســش ها طفره رود، یعنــي انحراف افکارعمومــي و همه توجهات 
به سوي مسائلي چون کارامدي یا ناکارامدي محرک هاي اقتصادي، کمک 
به صنایع خودروســازي، برنامه هاي کنترل بــاروري و جمعیت و به تازگي 

ازدواج همجنس گرایان و خشونت روزافزون در مدارس.
اما بالاخره در درازمدت یعني پیــش از گردهمایي جمهوریخواهان در 
آگوست، آقاي رامني باید تکلیف خود با مســائلي چنین کلیدي در حوزه 
سیاســت خارجي را که چندین دهه با آنها درگیر بوده ایم را روشــن کند، 
براي نمونــه این که چه موقع یــک تهدید براي امریکا آن قــدر جدي تلقي 
خواهد شــد که لزوم مداخله مســتقیم ایالات متحده را بطلبــد؟ آیا ترمیم و 
بازسازي جوامع ازهم گســیخته به تلفات و هزینه هاي آن مي ارزد؟ آیا این 
درســت اســت که امریکا همیشــه خود را پیش انداخته و در هر مسئله اي ـ 
همان گونه که آقاي رامني معتقد اســت ـ ســردمدار اقدام یکجانبه شود و یا 
این که بهتر اســت در جایي که منافع قدرت هاي دیگر به شــکلي مستقیم تر 

دخیل است، کنار بکشد؟
درباره این پرسش ها، دیدگاه مشاوران خود آقاي رامني که در مقالات و 
اظهارات رسمي ایشان ابراز شده تا حد بسیاري با یکدیگر متفاوت است که 
این امر را باید عمدتاً ناشــي از زخم عراق و افغانستان در دوره بوش دانست، 
اما آنچه دوست و دشمن یعني چه اطرافیان و چه دیگران غیرجمهوریخواه 
را شگفت زده کرده آن است که رامني در تلاش براي تثبیت کاندیداتوري 
خود، اظهاراتي غالباً متضاد و متناقض با دیدگاه رسمي جهموریخواهان بیان 
کرده است. اظهارات او را بیشتر باید نزدیک به دیدگاه هاي محافظه کاران 
جدید دید یا به قول نزدیکان به اصطلاح خودي، »دارودســته بولتون«، یعني 
همان جان بولتون سفیر پیشین امریکا در ســازمان ملل ارزیابي کرد. بولتون 
در دوره جنجالــي خدمت خود در دوره بوش آشــکارا معتقد بود نهادهاي 

چیزي به نام 
دکترین »رامني« در کار است؟

David E. Sanger :نوشته
منبع: نيويورك تايمز )12 مي 2012( 

برگردان: چشم انداز ايران
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بین المللــي را به این علت که مزاحم و دســت وپاگیر در برابــر منافع امریکا 
هستند باید دور زد.

عجیب اســت که نامزد جمهوریخواهي مانند رامني که عملًا هیچ گونه 
تجربه سیاســت خارجي ندارد کوچکترین تلاشــي بــراي جلب رضایت 
ریش سفیدان اینترناسیونالیسم جمهوریخواه، از مشــاور امنیت ملي پیشین 
برنت اســکرافت )Brent Scowcraft( گرفته تا وزراي خارجه پیشــین جیمز 
اي. بیکــر ) James A. Baker III(، جــورج پي. شــولتز )George P.Shultz( و 
حتي استاد مکتب رئالیســم، یعني هنري  کیســینجر از خود به عمل نیاورده 
است و آقاي رامني در راســتاي فاصله گرفتن از اوباما به روشني مواضع نرم 
و تعدیل شــده جورج دبلیو بوش در دوره دوم ریاســت جمهوري اش را نیز 
رد کرده است. فرارسیدن انتخابات سراسري البته شاید این رویکرد را تغییر 
دهد، چون آقاي رامنــي ناچار خواهد بود راهي بــراي از میدان به درکردن 
رئیس جمهوري دموکــرات بیابد که دلبســتگي اش به اقدام یک ســویه و 
اســتفاده از زور ـ از حمله هاي هواپیماهاي بي سرنشــین در پاکستان و یمن 
تا نقشي بســیار گســترده تر براي فرماندهي عملیات ویژه ـ تا اندازه اي او را 
در برابر این اتهام ســنتي که دموکرات ها از دیدن خون مي ترســند مصون 
ســاخته اســت. تاکنون ظریف ترین هجمه صورت گرفته ازســوي رامني 
 ،)Eliot Cohen( در مقاله نوشته شــده در پاییز گذشته توســط الیوت کوهن
تاریخ نگار و کارشناس امنیتي اي که پیشــتر در وزارت خارجه و زیردست 
کاندولیزا رایس کار مي کرده صورت گرفته که در آن به روشني ادعا شده 
که »ســرکردگان دولت اوباما، ایالات متحده را قدرتي در حال افول دانسته 
و آن را گریزناپذیــر و البته قابل مدیریت به گونه اي کــه به صلاح همه مردم 
دنیا باشد ارزیابي مي کنند.« در این منبع همچنین اوباما متهم به حمله  شدید و 

انتقاد بي سابقه نسبت به کشور خود شده است.
اما در مبــارزه انتخاباتي اي زیر ســایه بحران آرام و خزنــده اتمي ایران، 
احتمال آزمایش  هسته اي کره شمالي، درگیري ها و تنش اخیر با چین که تیتر 
اخبار دو هفته گذشته را به خود اختصاص داده   اند و درنهایت پایان اعزام نیرو 
به افغانستان در ماه سپتامبر، اصطکاک داخلي میان طرف هاي گوناگون ستاد 

حامیان رامني کاملًا در معرض آشکارشدن قرار دارد.
شــاید ایــران نخســتین آزمــون باشــد. آقــاي رامنــي خیلــي رک و 
آشــکار در یکــي از اظهارنظرهاي خویــش در اواخر 2011 کــه برخي از 
مشــاورانش را نگران و برخي را شــادمان کرد گفت »اگر اوبامــا دوباره به 
ریاست جمهوري برسد، ایران به سلاح هسته اي دست خواهد یافت. اما اگر 
من به ریاست جمهوري برگزیده شــوم ایران هرگز به سلاح هسته اي دست 

نخواهد یافت.«
اما وقتي از او پرســیده شد اســتراتژي او با اســتراتژي اوباما، چه تفاوتي 
خواهد داشت، رامني پاسخي براي آن نداشت. تحریم هاي اقتصادي اعمال 
شده ازســوي اوباما سنگین   تر از آن چیزي بوده اســت که جورج دبلیو بوش 
در خلال فاش شدن تأسیسات غني سازي ایران در ســال 2003 تا پایان دوره 
ریاســت جمهوري اش در اوایل ســال 2009 بر ضد ایران اعمــال کرده بود. 
اقدام هاي ســري و محرمانه نیز در دســتور کار قرار گرفته اند. آقاي بولتون 
تلاش براي گفت وگو با ایــران را یک »توهم« خوانده، اما دیگر مشــاوران 
ـ  اکثراً آناني که در دولت بوش با این موضوع ســروکار داشــتند ـ مي گویند 
مذاکره با ایران بــراي حفظ متحــدان اروپایي، و در صورت بــروز بحران، 
اطمینان خاطر به چین و روســیه مبني بر این که همه تلاش هاي مسالمت آمیز 

آزموده شــده اند، داراي اهمیت اســت. صدها ایمیل فرستده شــده به ستاد 
انتخاباتي رامني مبني بر موضع او در مورد این  گفت وگوها بي پاسخ مانده اند.

یکي از مشاوراني که بیشتر همسو با بولتون است مي گوید »در این مبارزه 
انتخاباتي دو دیدگاه کاملًا متفاوت به مســائل وجــود دارد، اما در هر مبارزه 
انتخاباتي اي، خودي ها، نزدیکترین خودي هــا و غیرخودي ها وجود دارند 
و من اصلًا نمي دانم خــود کاندیداي نامبرده دیدگاه شــخصي محکمي در 
این باره دارد یا نه.« یکي دیگر از مشاوران با گفتن این که اگر مچش در حال 
گفت وگو گرفته شود فوري از ستاد اخراج خواهد شد اظهار داشت »حقیقت 
آن است که رامني دوست ندارد تا در مســند رسمي کار قرار نگرفته، درگیر 
این موضوعات شود« و فعلًا خرسند اســت از این که همه این گونه برداشت 
کرده اند که وقتــي اوباما مي گوید جلوي دســتیابي ایران به ســلاح اتمي را 

مي  گیرد دروغ مي گوید، اما رامني در این باره کاملاً  جدي است. 
در مورد برخي مسائل، رامني آشکارا عقاید خود را دارد. او پیش نویس 
طرح مخالفــت بــا تصویــب معاهــده New Start Treaty با روســیه را تهیه 
کرد که طبق آن پرتابگرهاي هســته اي دوطــرف به نیم کاهــش یافته، اما 
تصمیمي درباره حجم عظیم ذخایر ســلاح هاي اتمــي دو ابرقدرت نظامي 
گرفته نشــده اســت که البته این طرح را بدون دخالت قابل توجهي ازسوي 
مشاوران و دســتیاران خویش ارائه کرده اســت. در روزهاي اخیر مشاوران 
رامني مي گویند اعلام این نکته ازسوي ایشــان که روسیه »دشمن شماره 1 
ژئوپولیتیک« ماست، اکنون که ولادیمیر پوتین با سرکوب شدید مخالفان 
دوباره بر مسند ریاست جمهوري تکیه زده معنادارتر مي شود. بهترین گفته 

رامني: »ریست را ریست ”Reset     the    Reset“ خواهم کرد.«
مســئله بغرنج تر از آن براي رامني، با توجه به پیشینه تجاري او، موضع او 
در برابر چین است. او مدافع سرســخت حمایت تسلیحاتي بیشتر از تایوان و 
استفاده از تحریم هاي تجاري سخت تر بر ضد چین در پاسخ به دستکاري ها 
و سوءاستفاده آن کشور در بازار ارز و تجارت اســت. این گونه اقدام ها در 
گذشته ســبب تیرگي روابط چین و ایالات متحده بوده، اما گزارش یادشده 
بر این پاي مي فشارد که رامني براي متقاعدکردن چین به پیگیري خلع سلاح 
کره شــمالي تلاش خواهد کرد، گویي که ســه رئیس جمهور پیشین چنین 

نکرده اند.
چنین توازن یا محاســبه هاي ســود و زیاني، البته در مبــارزات انتخابات 
ریاست جمهوري چندان رخ نمي نمایند، با این حال تا اینجا آقاي رامني وقت 
چنداني صرف سیاســت خارجي نکرده، که با توجه به مبارزات مقدماتي و 
طولاني بودن آن قابل درک است. شاید استراتژي رامني براي مقطع  کنوني 

بد جلوه دادن اوباما و منتظر نشستن براي اقدام هاي بعدي در آینده باشد.
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تنها آن گاه که انسانی رشد یافته، پخته، هوشیار و آگاه شوی

خواهی توانست به مردم خدمت کنی.

بلی فقط در چنین حالتی می توانی خدمت کنی

چون اکنون چیزی داری که می توانی تقسیم کنی: عشق، مهربانی،

اکنون چیزی داری که یاری رسان است: درک و خرد.

)شورشی زندگی ساز، اشُو، مترجم: عبدالعلي براتی، انتشارات نسیم دانش( 

امروز
ـ 1919، برگردان: چشم اندازایران )Ku  sang(   شاعر کره ای، 2004 ـ

باز روزی دیگر و باز رازی دیگر.

روزی که در آن گذشته، اکنون و آینده یکی ست  ]اکنون آینده ست[

همان گونه که هر قطره آب این رود با چشمه ای زلال در کوهستان و دریای 

نیلگون دوردست یکی ست.

بدین روی امروز و اکنونم را با ابدیت و در ابدیت زیستن نمایم

چون نه پس از مرگ، که از همین امروز باید ابدیت را، 

باید زندگی شایسته ابدیت را زیست.

بایدم که بی قلب زیست.

بایدم که با قلب تهی زیست.

 

دلنوشتهایازهالهسحابی
آدم هایی هستند که وقتی حضور دارند، هستند

و وقتی که می روند دیگر نیستند

ولی آدم هایی نیز وجود دارند، شگفت!

که وقتی حضور ندارند هم هستند

این آدم ها وقتی که نیستند بیشتر هستند

تا وقتی که هستند

با اینهاست که حرف های نگفتنی را می گوییم

بی آن که خود بشنوند

***

كهبابوینان،عشقازسرپريد
کمیل قاسمی)از مجموعه نامه های بی تاریخ، نشر پیام امروز(

زمین خورد، اما مکرر پرید

معطل نماند و سبک تر پرید

به اندازه پلک برهم زدن

از این در رسید و از آن در پرید

شبی مثل آوازی از کوچه ها

غزل آمد و خواب دفتر پرید

برایت چه بنویسم از دردها

که با بوی نان عشق از سر پرید

پرستو پرستو پرستو رسید

کبوتر کبوتر کبوتر پرید

 ادبیات متعهد
چش���م انداز
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آقــاي دکترمحمدعلــي موحد در ســه جلد 
کتاب »خواب آشــفته نفت«، مطالبــي آورده اند 
که نســبت به کتاب هاي دیگري که درباره نفت 
نوشته شده امتیازاتي دارد؛ نخست این که از قلمي 
قابل فهم و روان برخوردار است و مسائل پیچیده 
نفتي را به ساد ه ترین شــکل بیان کرده است . دوم 
این که اســناد وزارت خارجه امریکا و انگلیس بر 
آن افزوده شــده و پرده از بســیاري مسائل مکتوم 
ازجمله قتل تیمسار افشارطوس برداشته شده و این 
مزیتي اســت که در دیگر کتاب  هاي نفتي وجود 
ندارد. دکتر موحد در این کتاب معتقد اســت که 
سرنوشت ما به نفت گره خورده؛ فساد، بدبختي، 
جنگ خلیج فارس، ســقوط هواپیمــاي ایرباس، 
همه و همه به نفــت مربوط اســت. در این معرفي 
سعي بر این بوده نکاتي از این کتاب برجسته شده 
و نگارنده مدعي نیست که تمام نکات مطرح شده 
از کتاب را در ایــن مقاله مختصر به قلم کشــیده 
است. توصیه مي شــود که دانشــجویان، اساتید 
و جست و جوگران اقتصاد سیاســي معاصر، این 

کتاب را بخوانند و به آن توجه کنند.
سه انقلاب در یک قرن

دکتر موحد در صفحه 51  کتاب آورده اند که در قرن بیستم سه انقلاب 
یا ســه تحول مهم اجتماعي در ایران رخ داد؛ اول انقلاب مشروطیت، دوم 
نهضت ملي ایران و ســوم انقلاب اسلامي. ایشــان معتقدند انقلاب اول و 

ســوم به تغییر نظــام انجامیــد و نزدیــک بود که 
نهضت ملي ایران هم به تغییر نظام بینجامد که اگر 

مي شد، انقلاب سومي رخ نمي  داد.
به نظر من گرچــه نهضت ملي ایــران به تغییر 
نظام نینجامید، ولي نمي توان عظمت آن را کمتر 
از انقلاب مشروطیت دانســت، چرا که نخست، 
نهضت ملي ایــران درواقع احیاي قانون اساســي 
انقلاب مشــروطیت و تداوم آن بود. شاید بتوان 
گفت که نهضت ملي ایران، انقلاب مشــروطیت 
به زمان شــده و بــه روز شــده بــود. دوم این که 
طراحــان نهضت ملي و ملي شــدن نفــت، نیک 
مي دانســتند که چه مي خواهنــد و مهمتر این که 
جنبه ایجابي داشت و زیربناي آن مانیفستي به نام 
قانون اساســي یک انقلاب بود و بــه اعتبار وجه 
ایجابي آن یعني قانون نه ماده اي ملي شــدن نفت 
بود که وجه ســلبي یعني خلع ید از انگلیس انجام 
گرفت. ســوم این که طرح ملي شــدن از راهبرد 
مناسب براي دستیابي به هدف برخوردار بود. در 
اینجا به نوشــته خود به نام »راهبرد مصدق درباره 
ملي شدن نفت« اشاره مي کنم که در پیوست یک 
تقدیم مي شود. مصدق معتقد بود که دعواي ما نه 
با دولت انگلیس اســت، نه با ملت انگلیس و نه با ناسیونالیسم انگلیسي ها، 
بلکه دعواي ما با شــرکت نفت ایران ـ انگلیس اســت.  ولي مکي و بقایي، 
باوجود تأکید مصدق بر »شعار محدود و مقاومت نامحدود«)1(  )که به نظر 

سرنوشت ما به نفت گره خورده است
بررسي کتاب خواب آشفته نفت

در 24 بهمن ماه 1390، ميزگردي با حضور دكتر داريوش رحمانيان، دكتر هاشم آغاجري و نگارنده )لطف الله ميثمي( به منظور نقد كتاب »خواب 
آش��فته نفت« در پژوهش��كده تاريخ اسلام  به همت حجت الاسلام هادي خامنه اي تشكيل شد. دكتر محمدعلي موحد نويسنده كتاب نيز در اين 
ميزگرد حضور داش��ت. من لوح فش��رده اين س��ه جلد را از دو ماه پيش گ��وش داده بودم، اما به دليل كمبود وق��ت، امكان ارائه كامل مباحث 
فراهم نبود. با توجه به اهميت مباحث اين كتاب، بر آن ش��دم تا نكاتي از اين س��ه جلد كتاب را در اين نوش��ته برجس��ته كنم؛ هرچند خواندن 
كامل آن را به همگان به طور جدي توصيه مي كنم. ناگفته نماند كه در چند مورد خود نيز علاوه بر معرفي كتاب، نقد يا پيشنهادي را به عملكرد 

نهضت ملي و سران آن مطرح كردم.
لطف الله ميثمي

نهضت ملي ايران به تغيير 
نظام نينجاميد، ولي نمي توان 
عظمت آن را کمتر از انقلاب 
مشروطيت دانست

چشمانداز
كتاب
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من ابتکار مصدق بود( کینه هاي متراکم مــردم از انگلیس را دامن زدند و 
دعوا، به دعواي دو دولت، دو ملت و دو غرور و دو ناسیونالیسم تبدیل شد 

و کار را مشکل کرد.
مرحوم دکتر عرفاني ـ مشــاور اقتصادي مصدق و اســتاد اقتصاد نفت 
در دانشــکده فني ـ مي گفت هدف مصدق ملي کردن نفت بود، اما هدف 
مکي و بقایي یا مأموریت آن دو این بود که نفت از دست انگلیس درآمده 
و به دســت امریکا سپرده شــود. در این راســتا، مصدق نامه هایي به مکي 

مي نویسد که بي اثر بود.
چهارم این که نسبت به انقلاب مشــروطیت، عمق و گسترش نهضت 
ملي در شــهرهاي بزرگ، کوچک و روســتاها بي نظیر بــود. نکته پنجم 
این که بزرگترین دســتاورد نهضت ملــي، »اقتصاد بدون نفــت« بود که 
انقلاب ایجابي عظیمي به شــمار مي آمــد و ما را از مثلث »نفت ـ اســلحه ـ 
جنگ و ســرکوب« نجات داد. بــه نظر من ایــن دســتاورد، علت اصلي 

کودتاي 28 مرداد 1332 بود.)2( 
ششــم این که نهضت ملي ایران توانست از موضع مظلومیت، خصلت 
استعماري و استثماري حاکمیت امریکا و بویژه انگلیس را براي ملت هاي 
دنیا آشکار  ســازد. در این راســتا کتاب هاي زیادي توسط امریکایي ها و 
انگلیسي ها نوشته شده و به مظلومیت دکترمصدق اعتراف شده است که 

براي نمونه مي توان به کتاب »همه مردان شاه«)3( اشاره کرد.
در طــول حکومت 28 ماهه دکتــر مصدق، مردم از نظر فهم سیاســي 
چنان رشدي داشــتند که شاه، فضا را براي نفس کشــیدن تنگ دید و این 

سرباز فداکار دو بار از مملکت خود فرار کرد!
انقلاب مالکیتي نفت

در راستاي احیاي قانون اساسي انقلاب مشــروطیت، قانون 9 ماده اي 
ملي شدن نفت به تصویب مجلسین شوراي ملي و سنا و امضاي شاه رسید. 
جوهر این قانون این بود که  مخازن زیرزمیني نفت، جزو ســرزمین ایران 

بوده و مالک آن ایران اســت. درواقع ملي شدن 
نفت یک انقــلاب مالکیتي بود. یعنــي انگلیس 
مالک نفت ایران نیســت بلکه ملت ایران،  مالک 
نفت اســت. این امر به قدري عمیق و انقلابي بود 
که نیازي به دامن زدن بــه کینه هاي متراکم مردم 
ایران از انگلیس و تبدیل یک دعواي ساده با یک 
شرکت نفتي به دعواي دو  دولت و دو ملت نبود. 
هرچند قانون ملي شدن نفت،  احیاي قانون اساسي 
بــود، ولي به صــورت انقلابــي به بار نشســت و 
انگلیــس هم ســعي داشــت دولت مصــدق را 
براندازد. حرف مصدق بسیار ساده بود، مي گفت 
انگلیسي ها در پالایشگاه و مناطق نفت خیز بمانند 
و صنعت نفت را به عنوان یــک مقاطعه کار اداره 
کنند، ولي ایــران مالک اســت و درآمد حاصله 
از فــروش نفت باید بــه خزانه ایران بریــزد و این 

مسئله اي بود که انگلیس آن را برنمي تافت.
اقتصاد ربوي

دکتر موحــد در این کتاب معتقد اســت که 
سرنوشت ما به نفت گره خورده و عنوان »خواب 

آشــفته نفت« را به همین دلیل انتخــاب کرده اند. توضیــح این که اگر از 
قرارداد »رویتر«، داســتان نفت ایران را بررســي کنیــم ملاحظه مي کنیم 
که ما از یک ســو عمدتاً نفت خــام را فروخته و براي حفاظت آن اســلحه 
مي خریدیم و نتیجه و ســنتز آن، جنگ و ســرکوب بوده است. درنتیجه 
باوجود درآمد سرشــار نفت، نتوانســته ایم از توســعه موزون و مناســبي 
برخوردار باشیم.)4( هر سال که مي گذرد، وابســتگي بودجه ما به درآمد 
نفت بیشتر مي شود، آن هم درآمدي که درآمد نیست بلکه به قول مهندس 
سحابي انتقال ثروت اســت. شــاید بتوان گفت که ما طي این مدت اسیر 
مثلث نفت ـ اســلحه ـ جنگ بوده ایم که یک بار در دوران نهضت ملي از 

این اسارت نجات یافتیم و یک بار هم در ابتداي انقلاب.
اگر ربا را درآمد پوک و توخالي و درواقع »نازکي کار و کلفتي پول« 
بدانیم، شــاید بتوان گفت ما در طــول این یکصدســال، از اقتصاد ربوي 
برخوردار بوده ایم و شــاید وقت آن رسیده باشــد که علماي ما به اقتصاد 
ربوي در ســطح کلان توجه بیشتري داشــته باشــند. آنچه نهضت ملي و 
مصدق سعي داشتند انجام دهند این بود که صنعت نفت را در سراسر ایران 
ملي کرده و با تقویت تدریجي صنعت نفت، تجارت نفت و خام فروشــي 

را کمرنگ کنند.
در راستاي دیدگاه دکتر موحد، باید گفت حجت الاسلام سیدمحمد 
خاتمي، پس از گذشــت یکصدروز از تصدي مقام ریاســت جمهوري 
گفت که مرض مزمن اقتصاد مــا، اعتیاد به درآمد نفت اســت و این قول 
رئیس جمهوري اســت که یک بار بیش از 20 میلیون و بار دوم بیش از 22 

میلیون از آراي مردم را به همراه داشت.
دیدگاه هاي مصدق درباره قراردادهاي نفت در گفت وگو با ترومن

دکتر موحد معتقدنــد که حکومت رضاشــاه درواقع اجــراي همان 
قرارداد وثوق الدوله بود که ملیّون ایران بــا آن مخالف بودند. نکته اي که 
ایشان به آن اشاره مي کند این اســت که امریکا هم با این قرارداد مخالفت 
کرد، شاید به این دلیل که مي خواست در تعارض 

با انگلیس زمینه نفوذي در ایران به دست آورد.
در »خواب آشفته نفت« آمده است که: 

الــف ـ مصدق درباره پیشــنهاد جکســون و 
به دنبال آن هریمن گفت: آزادي ملت ایران را با 

هیچ  چیز معامله نمي کنم.
ب ـ مصدق سعي داشــت ارتش یکصدهزار 
نفــره را محدود کــرده و کشــاورزي را تقویت 
کند. این نشان مي دهد که مصدق اهمیت زیادي 
براي تولید قائل بود، درحالي که اســاس قرارداد 
وثوق الدوله مبتنــي بر این بود کــه درآمد نفت،  

صرف راهبرد انگلستان در منطقه شود.
ج ـ اولویت دکترمصــدق براي حل اختلاف 

در قراردادها، دادگاه هاي ایران بود.
د ـ خانه ســازي براي کارگران ظرف سه سال 

پس از قرارداد.
هـ ـ آموزش ایرانیان در متن قرارداد گنجانده 

شود.
و ـ قــرارداد باید ســاده و همه فهم باشــد، نه 

مصدق معتقد بود که 
دعواي ما نه با دولت انگليس 
است، نه با ملت انگليس و نه با 
ناسيوناليسم انگليسي ها، بلکه 
دعواي ما با شرکت نفت ايران 
ـ انگليس است.  ولي مکي و 
بقايي، باوجود تأکيد مصدق 
بر »شعار محدود و مقاومت 
نامحدود« )که به نظر من ابتکار 
مصدق بود( کينه هاي متراکم 
مردم از انگليس را دامن زدند 
و دعوا، به دعواي دو دولت، 
دو ملت و دو غرور و دو 
ناسيوناليسم تبديل شد 
و کار را مشکل کرد
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ماننــد قــرارداد 1312 معــروف به 
قــرارداد 1933. توضیــح این کــه 
قرارداد کنسرســیوم منعقد شده در 
ســال 1333 نیز از پیچیدگي زیادي 

برخوردار است.
زـ مصــدق اجــاره نمي دهــد 
مک گــي )معــاون وزارت   خارجه 
 امریــکا( با مهندس کاظم حســیبي

 ـ که از همراهان دکتر مصدق بود ـ 
مذاکره کند. توضیح این که به نظر 
مي رسید مک گي مي خواست بین 

اعضاي هیئت اختلاف بیندازد، ولي مصدق همه 
مذاکرات را براي اعضــاي هیئت مذاکره کننده 

توضیح مي داد.
وام گرفتن از امریکا

در کتــاب »خواب آشــفته نفــت« آمده که 
مصدق اصرار زیادي داشــت کــه از امریکا وام 
بگیرد. به نظر مي رســد هدف او از این اصرار این 
بود که نخســت امریکا را از انگلیــس جدا کند. 
دوم این که مشــکلات داخلي ایــران را با توجه 
به نداشتن ارز حل کند. ســوم این که از مخالفت 
مخالفان که انتظار داشــتند مذاکــرات با امریکا 

شکست بخورد، بکاهد.
تقویت ملیون مصر

در کتاب دکتر موحد چنین آمده که مصدق 
در بازگشــت از امریکا مطمئن بــود که امریکا و 

انگلیس مشــترکاً عمل مي کنند و امیدي به امریکا نیست و امریکا، قانون 
ملي شدن نفت را قبول ندارد. به نظر من شاید به همین دلیل بود که مصدق 
در برگشت، در مصر توقف کوتاهي داشــت و در سخنراني خود، ملیون 
مصر را تشــویق و تقویت کرد. این درحالي بود که مصدق معتقد بود که 
شعار محدود باشد و مقاومت نامحدود. شــاید دلیل این که دکترمصدق 
ملیون مصر را تقویت کرد، رســیدن وي به این یقین بود که تنها راه مقابله 
با انگلیس و امریکا، عمق دادن و گسترش بسیج افکار عمومي و همچنین 
طراحي اصلاحات اجتماعي در داخل باشد تا لایه هاي عمیق تري از مردم 

به نهضت ملي بپیوندند و بتوانند مقاومت بیشتري کنند.
پیشنهاد بانک بین الملل

دکترمصدق بدون این که از پشــت پرده خبري داشــته باشــد، وقتي 
پیشــنهاد بانک بین الملل به او مي رســد، حضور انگلیس را در آن پیشنهاد 
مي بیند. این مطلب بعدها توسط اسناد روشن شــد. دکتر مصطفي علم در 
کتاب ارزشــمند خود به نام »نفت، قدرت و اصول ملي شــدن نفت ایران و 
پیامدهاي آن« ماهیت انگلیســي و ضد ایراني این پیشــنهاد را برملا کرده 
اســت.)5( به طوري که رئیس بانک بین الملل بدون اجازه چرچیل آب هم 
نمي خورد. در این پیشنهاد برگشــت کامل کارکنان انگلیسي مطرح شده 
بود که قابل قبول نبود و مردم آن را نمي پذیرفتند. دیگر این که بانک حاضر 
نبود به نمایندگي ایران )On behalf of Iran( عمل کند. سومین اختلاف هم 

بر ســر قیمــت نفــت بود کــه براي 
توضیــح بیشــتر مي توان بــه کتاب 

خواب آشفته نفت اشاره کرد.
امریکا در جایگاه میانجي

در کتــاب خواب آشــفته نفت 
آمــده کــه مصــدق از مک گــي 
مي پرســد آیا دولــت امریــکا در 
شرکت هاي نفتي امریکایي سهمي 
دارد یــا نــه، و او پاســخ مي دهــد 

به هیچ وجه.
شــاید دلیــل این کــه مصدق، 
امریــکا را به عنــوان میانجي مي پذیــرد، همین 
امر باشــد، چرا کــه مصدق به نیکي مي دانســت 
که دولت انگلیس بیشــتر ســهام قرارداد دارسي 
و ســپس قــرارداد 1933 را خریــده و درنتیجــه  
ملي شــدن نفت به معناي رودرروشــدن با دولت 
انگلیس اســت. توضیح این که مک گي حرف 
درســتي زد، ولــي تمــام حقیقت را بــه مصدق 
نگفت، چــرا که اصــولاً دولت امریکا، نشــأت 
گرفتــه از درون شــرکت هاي خصوصــي و 
فراملیتي است و هریک از دولتمردان امریکایي، 
در یک یا چند شرکت نفتي یا تسلیحاتي به عنوان 
هیئت مدیره فعالند. همچنین بــه این دلیل بود که 
منافع دولت امریکا نمي توانســت از منافع دولت 
انگلیس جدا باشــد. بــه نظر من شــاید مصدق به 
این امر توجه نداشــت، درنتیجه بــه میانجیگري 
امریکا اعتماد کرد. براي نمونه در کتاب »براندازي« نوشته استیون کینزر 
آمده فاســتر دالس از یک ســو وزیرخارجه امریکا بود و ازســوي دیگر 
مبرزترین وکیــل کمپاني هاي نفت، و افزون بر این دو جایگاه، کشیشــي 
بود که کمونیسم را معادل شیطان مي دانسته اســت. انگلیس به کمک او 
و برادرش آلن دالس ـ رئیس سازمان ســیا ـ بود که کودتاي 28 مرداد را با 
حساسیت هاي ضدکمونیستي ترتیب دادند. براي تقریب به ذهن مي توان 
نقش کاندولیزا رایس، وزیرخارجه ســابق امریکا و دیگر اعضاي کابینه 
بوش در شرکت هاي نفتي را دنبال کرد. براســاس مطلب بالا معتقدم اگر 
مرحوم مصدق به ســفر امریکا نمي رفت)6( و امریــکا را به عنوان میانجي 
انتخاب نمي کــرد و وقت گرانبهــاي خود را صرف حل مســائل داخلي 
ایران مي کرد و اصلاحات اجتماعي خود را زودتر شــروع مي کرد،  طبعاً 
مخالفین او ـ یعني طرفداران انگلیس و ســلطنت ـ با اطلاع از شکســت او 
در مذاکرات، متشکل نمي شدند. توضیح این که مک گي براساس آنچه 
در کتاب »همه مردان شــاه« آمده، یک روز بعد از 26 اسفند 1329 ـ یعني 
روزي که قانون ملي شــدن صنعت نفت در مجلس شوراي ملي تصویب 
شد ـ به ایران آمد و با شاه ملاقات کرد و از او خواست که با قانون ملي شدن 
نفت مخالفت کند. شاه در پاسخ مي گوید ناسیونالیسم ایران به حدي قوي 
است که نمي تواند با آن مخالفت کند. دو روز بعد، یعني 29 اسفند، قانون 
ملي شدن در مجلس سنا هم تصویب و به امضاي شــاه مي رسد. این نشان 

اگر از قرارداد »رويتر«، 
داستان نفت ايران را بررسي 
کنيم ملاحظه مي کنيم که 
ما از يک سو عمدتاً نفت خام 
را فروخته و براي حفاظت 
آن اسلحه مي خريديم و 
نتيجه و سنتز آن، جنگ و 
سرکوب بوده است. درنتيجه 
باوجود درآمد سرشار نفت، 
نتوانسته ايم از توسعه موزون و 
مناسبي برخوردار باشيم
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مي دهد که امریکا با قانون ملي شــدن نفت عمیقاً مخالف بوده، اما روشن 
نیست که مصدق از این ملاقات و موضع امریکا خبر داشته یا نه.

حتي دیدگاه نیروهاي ملي پس از کودتاي 28 مــرداد هم این بود که 
اگر ترومــن ـ رئیس جمهور وقــت امریکا ـ با »آچســن« وزیرخارجه اش 
و مک گي معــاون او و هنري گریدي ســفیر امریکا در ایران بر ســر کار 
مي ماندند کودتایي شــکل نمي گرفت. در زمان کودتا، رئیس جمهوري 
امریکا آیزنهاور بود، وزیرخارجه فاســتر دالس و رئیس سیا، آلن دالس و 

سفیر امریکا در ایران لوي هندرسون.
قیام ملي 30 تیر 1331

در این کتاب مطالب زیادي درباره قیام ملي 30 تیر ـ پیش  و پس از آن ـ 
آمده که خواندني است. یکي از نکات مهم آن این است که عصر روز 30 
تیر، مصدق چند پیروزي به طور همزمان به دست مي آورد: نخست این که 
شاه عقب نشــیني کرده، مصدق پیروز شــده و وزارت جنگ را به دست 
مــي آورد. دوم این که از 64 نفر نماینده مجلس شــوراي ملي، 61 نفر به او 
رأي اعتماد مي دهند و ســوم این که پیروزي ایــران در دادگاه بین المللي 
لاهه اعلام مي شــود. نکته ظریفي که دکتر موحد به آن اشاره مي  کند این 
است که مصدق باوجود همه این پیروزي ها، سوگندنامه اي را پشت قرآن 
براي شاه مي فرســتد و سرلشــگر احمد  وثوق را که مورد اعتماد شاه بود 
به معاونــت وزارت دفاع )ســابقاً جنگ( مي گمــارد. از آنجا که مصدق 

مي دانســت مبارزه با انگلیس کار مشکلي است 
براي جلب اعتماد شــاه این ســوگندنامه را براي 
شــاه فرســتاد که او قصد تغییر نظام ســلطنتي را 
نداشته و نخواهد داشت، ولي مخالفین مصدق و 
در رأس آنها بقایي با انتصاب وثوق ـ از روي عمد 
یا ناداني ـ مخالفت مي کنند که البته مصدق هم به 
نامه آیت الله کاشــاني در این رابطه پاسخ مي دهد 
)صفحه 558(، درحالي که مي توانستند برنامه اي 
بــراي وزارت دفاع بــه مصدق پیشــنهاد دهند و 

باعث اختلاف نشوند. 
واقعه دیگري کــه باعث اختــلاف آیت الله 
کاشــاني و دکتر مصدق شــد، اســتعفاي دکتر 
امامي پس از واقعه 30 تیر از مجلس شوراي  ملي 
بود. طوري که در کتاب آمده هفت نفر از ســران 
نهضت ملي از آیــت الله کاشــاني تقاضا کردند 

نامزد ریاســت مجلس نشــود، ولي 
ایشــان ریاســت مجلس را به عهده 
گرفت و از ایــن زمان بــود که بین 
رؤســاي قوه مجریه و مقننه جدایي 
افتــاد و ماجراي نامه هــاي آیت الله 
کاشاني پیش آمد که بحث مستقلي 
مي طلبد. کار اختلاف هــا به جایي 
کشــید که کاشــاني و حائري زاده 
با طرح مشــترک امریکا و انگلیس 
براي حــل مســئله نفــت مخالفت 
کردنــد و ایــن درحالــي بــود که 

مصدق با این طرح موافق بود. آیت الله کاشــاني و ابوالحسن حائري زاده 
با اصل پرداخت غرامت به انگلیس مخالفت کردند و گفتند طبق قرارداد 
دارسي، انگلیس به ما خیلي بدهکار است و شعارهایي را طرح کردند که 
جنبه کارشــکني داشــت و بوي براندازي مصدق را مي داد که بعدها هم 
آشکار شد. مسئله غرامت یکي از شرایط ملي شدن در آن زمان بود که از 
ابتداي ملي شدن مطرح بود، معلوم نبود چرا اینها در یک شرایط خاصي با 

آن به مخالفت پرداختند.
به نظر من مصدق بــا تیزبیني اي که داشــت اگر مملکت را به دســت 
آیت الله کاشاني و دوستان او مي داد و خود از موضع قانوني ملي شدن نفت 
به صورت اپوزیسیوني قوي عمل مي کرد، شاید کودتایي مانند کودتاي 

28 مرداد شکل نمي گرفت.
دکتر بقایي پس از قیام 30 تیر

پس از قیام 30 تیر، شعار اصلي دکتر بقایي، مصادره اموال قوام السلطنه 
ـ نخست وزیر منصوب شده از 26 تا 30 تیر ـ بود. مصدق با این کار مخالف 
بود، چرا که مي دانســت مسئول اصلي شــهداي 30 تیر، در درجه اول شاه 
بود ـ که به قانون اساســي تن نداد و مخالف بود کــه وزارت جنگ، طبق 
قانون، در اختیار نخســت وزیر باشــد و در پي آن قوام را به نخست ویري 
منصوب کــرد ـ و ثانیاً نمایندگان مجلس شــوراي ملي بودنــد که قوام را 
تأیید کردند. فرماندهي نیروهاي مســلح و فرمانــداري نظامي هم در آن 
روزها با شــاه بود. بقایي مي خواســت شــاه را از 
این مخمصه نجات دهد و شــعار فرعي مصادره 
اموال قوام الســلطنه را مطرح کرد. او پیشتر عضو 
حزب دموکرات قوام السلطنه بود و از این طریق 
به مجلس راه یافت و بعد به قوام پشــت پا زد و به 
مصدق نزدیک شــد. قوام در مقابل مي گفت من 
روز 28 تیر استعفا دادم و فرمانداري نظامي هم به 
دست من نبود. اینها مطالبي است که اسناد آن در 

کتاب آمده است.
9 اسفند 1331 و قصد ش�اه براي خروج از 

کشور
در این کتاب آمده در جریان 9 اسفند 1331، 
شــاه به مصدق اطلاع مي دهد که قصد خروج از 
مملکت را دارد. مصدق با ایــن خروج مخالفت 
مي کند، اما شــاه اصرار مــي ورزد. در پي اصرار 
شــاه، مصدق بــه او مي گوید پس 
مســئله مخفي بماند، ولي شــاه آن 
را در کانال هایــي مطــرح مي کند. 
علمــاي موســوم بــه 9 اســفند)7( 
همچــون آیــات عظــام بهبهاني، 
نوري، چهلســتوني و کاشــاني، با 
اطلاعیه اي مردم را به خیابان کشیده 
و مانع خروج شــاه مي شــوند. آنها 
این طور وانمود مي کنند که مصدق 
مي خواهد شاه را از مملکت خارج 
کند. موحد در این کتاب با استفاده 

در کتاب »خواب آشفته 
نفت« آمده که مصدق اصرار 
زيادي داشت که از امريکا وام 
بگيرد. به نظر مي رسد هدف او 
از اين اصرار اين بود که نخست 
امريکا را از انگليس جدا کند. 
دوم اين که مشکلات داخلي 
ايران را با توجه به نداشتن 
ارز حل کند. سوم اين که از 
مخالفت مخالفان که انتظار 
داشتند مذاکرات با امريکا 
شکست بخورد، بکاهد
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از اســناد وزارت خارجــه امریــکا 
نشــان مي دهد که علاء، وزیر دربار 
شاه، به لوي هندرسون سفیر امریکا 
گفته  که مصدق مخالف خروج شاه 
بود. این افشاگري مستند از یک سو 
صداقــت مصــدق را مي رســاند و 
ازسوي دیگر، توطئه 9 اسفند براي 
کشتن مصدق را نشــان مي دهد که 
تفصیل آن بــراي اولین بــار در این 

کتاب آمده است.
افش�ارطوس  قت�ل  توطئ�ه 

)رئیس پلیس مصدق(
موحد در این کتاب نشــان مي دهد که اسناد 
وزارت خارجــه امریکا بــه ترتیب زمان منتشــر 
شــده اســت، ولي طي ده روز که حول و حوش 
قتــل افشــارطوس اســت، انقطاعي در انتشــار 
اسناد به چشم مي خورد و نشــان مي دهد که لوي 
هندرسون از توطئه قتل افشــارطوس که به دست 
بقایي انجام شــده باخبر بوده  است. افشارطوس ـ 
بنا به قول دکتر فاطمي ـ ســه بار بــا دکتر بقایي در 
خانه حسین خطیبي ـ از دوســتان بقایي ـ ملاقات 
داشــته اســت و براي بار آخر که به خانه خطیبي 
مي رود، او را بیهوش کرده و به غار »تلو« در جاده 
لشگرک برده و به قتل مي رســاند. قرار بود فاستر 
دالس،  وزیرخارجه امریکا، به ایران بیاید که با قتل 

افشارطوس از این سفر منصرف مي شــود. مخالفین مصدق سعي داشتند با 
قتل افشار طوس و بي ثبات نشان دادن ایران و جلوگیري از سفر فاستر دالس 

زمینه را براي براندازي مصدق فراهم کنند.
امریکا وقتي ملاحظه مي کند که انتشار اسناد به زیان ابرقدرت مدعي 
دموکراسي است و برچسب تروریســتي مي خورد، اجازه نمي دهد اسناد 

مربوط به ترور افشار طوس منتشر شود.
دیدگاه  هاي امریکا درباره ملي کردن نفت ایران و مصدق 

الف  ـ آچسن، وزیرخارجه امریکا به ایدن، وزیرخارجه انگلیس گفته 
بود که اگر مصدق سقوط کند، کمونیست ها حاکم مي شوند، ولي ایدن 

با این امر مخالفت کرد.
ب ـ لوي هندرسون، ســفیر امریکا در ایران، نامه اي به وزارت خارجه 
امریــکا در واشــنگتن، پیش از ســفر چرچیــل و ایدن ـ نخســت وزیر و 
وزیرخارجه انگلیس، به امریکا نوشــت و در آن از یک ســو به مظلومیت 
ایران و از ســوي دیگر به اســتثمار انگلیس اشــاره کرد. او در این نامه از 
امریکا مي خواهد کــه تابع انگلیس نشــود تا کمونیســم بین الملل از این 
وضعیت ســودي نبرد. او ضمن همدردي بــا ایران، به واشــنگتن توصیه 
مي کند در مقابل ایران صبور و شکیبا باشیم. هندرسون همچنین به تحقیر 
ایران توســط انگلیس در طول قرارداد اشــاره کرده و برخلاف انگلیس 
که با ملیــون مخالفت مي کردند، آنهــا را تأیید مي کنــد. دکتر موحد در 

این کتاب ضمــن آوردن کامل این 
نامــه، آن را با نامه هــا و تهدیدهاي 
لوي هندرسون نســبت به مصدق، 
در اواخر حکومت مصدق مقایســه 
مي کند و نشان مي دهد که چرخشي 

180 درجه اي داشته است.
ج ـ کارشناسان بانک بین الملل 
گزارشــي از صنعت نفــت ایران به 
لوي هندرسون مي دهند که نکات 
زیادي به نفع ایران در آن ذکر شده 
بود، ولي لوي هندرســون از افشاي 
این نامه خودداري مي کند. جالب این که یکي از 
این کارشناسان، رئیس شــرکت نفت امریکایي 
تگزاس بوده اســت. آقاي موحد این گزارش را 

در کتاب آورده است:
1ـ در زمان ملي شــدن نفت و خلع ید، ایرانیان 
از صنایع نفت به خوبي حفاظت کرده اند که جاي 

نگراني وجود ندارد.
2ـ براي غرامت پیشــنهاد مي دهند که پس از 
فعالیت مجدد صنعت نفت، درمجموع 25 میلیون 
تن نفت خام و 5 میلیون تن فراورده هاي نفتي طي 

شش سال به انگلیس تحویل داده شود.
اگر هندرســون این گزارش را افشا مي کرد، 
گام بزرگي در جهت حل مســئله نفــت و بویژه 

غرامت برداشته مي شد.
د ـ لوي هندرســون به چند دلیل براي ندادن وام به دکتر مصدق اشاره 

مي کند:
1ـ جلوگیري از به خطر افتادن منافع امریکا در عربســتان  ســعودي به 

خاطر ملي کردن و اداره کردن صنعت نفت توسط خود ایراني ها
2ـ جلوگیري از ایجاد اختلاف بین امریکا و انگلیس

3ـ جلوگیري از تقویت کمونیسم بین الملل
4ـ هندرسون در پایان اشاره مي کند که افکارعمومي انگلیس، تقویت 

مقاومت هاي نهضت ملي ایران به رهبري مصدق را نمي پذیرد.
هـ ـ ترومن رئیس جمهور وقت امریکا، در پاسخ نامه تند چرچیل به او 
مي نویسد: قانون ملي شدن صنعت نفت براي ایرانیان از قرآن هم مقدس تر 
اســت؛ حتي براي جانشــینان بعد از مصدق )توضیح این که خوب است 

مخالفان رفراندوم، به این مسئله توجه داشته باشند(.
و ـ لوي هندرســون در نامه اي بــه وزارت خارجه امریکا مي نویســد: 
اقتصاد بدون نفت که از دستاوردهاي مصدق )در دوران تحریم بین المللي 
نفت( به شمار مي رود، چنانچه تداوم یابد به دیکتاتوري خواهد انجامید و 

تنها حزب توده مي تواند آن را اجرا کند
زـ ترومن و آچســن رئیس جمهوري و وزیرخارجه وقت امریکا، در 
ملاقاتي کــه با آیزنهاور و دالــس )رئیس جمهــور و وزیرخارجه بعدي( 
داشــتند با کودتا  در ایران علیه مصدق مخالفت مي کنند، که اسناد آن در 

موحد در اين کتاب نشان 
مي دهد که اسناد وزارت خارجه 
امريکا به ترتيب زمان منتشر 
شده است، ولي طي ده روز که 
حول و حوش قتل افشار طوس 
است، انقطاعي در انتشار اسناد 
به چشم مي خورد و نشان 
مي دهد که لوي هندرسون از 
توطئه قتل افشارطوس که به 
دست بقايي انجام شده
 باخبر بوده  است
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کتاب آقاي موحد آمده است.
ح ـ در مقطعي براي حل مســئله نفت ایــران،  وزیردفــاع امریکا با دو 

پیشنهاد وارد صحنه چالش نفتي مي شود: 
1ـ اعطاي وام یکصد میلیون دلاري به ایران

2ـ ورود شــرکت هاي نفتي امریکایــي به درون این چالــش. این امر 
درنهایت بــا مخالفــت انگلیس و طرفــداران براندازي مصــدق روبه رو 

مي شود.
ط ـ در ســال 1954 )1333 شمســي( هنگام عقد قرارداد کنسرسیوم، 
یک کمیته فرعي سناي امریکا، میزان غرامت را 350 میلیون دلار برآورد 
کرد. براي مقایسه لازم است دانسته شود که آچسن، میزان غرامت را 500 
میلیون دلار ـ معادل 30 میلیون تــن نفت ـ برآورد کرده بــود که به مدت 
شش ســال، ســالي 5 میلیون تن تحویل انگلیس شــود، ولي انگلیس زیر 
بار این پیشــنهاد امریکا هم نرفت. بــه نظر من دلیل آن این بــود که از ابتدا 

براندازي مصدق را در برنامه داشت.
ي ـ طي 10 روزي که قتل تیمســار افشــار طــوس اتفاق افتــاده بود، 
انتشار اســناد وزارت خارجه امریکا قطع مي شــود و عجیب این که موارد 

تروریستي افشا نمي شوند.
دیدگاه هاي انگلیس درباره ملي کردن نفت و مصدق

الف ـ چرچیل نخست وزیر محافظه کار انگلســتان، دولت کارگري 
انگلیس در زمان خلع ید را به باد انتقاد گرفت و گفت که او مي توانســت 
با چند تفنگدار، آبادان و پالایشــگاه را نگه دارد و اجازه ندهد به دســت 

ایراني  ها بیفتد.
ب ـ از نظر مقام هاي انگلیس، حزب توده در واقعیت خطرناک نیست، 
ولي براي ترساندن روحانیت باید درباره آن اغراق کرد. )توضیح این که 
مصدق نیــز حزب توده را یک جبهه ضدفاشیســم هیتلري مي دانســت و 

نفوذپذیري آن توسط روس و انگلیس را قبول داشت(
ج ـ نظر مقام هاي انگلیســي در گفت وگو با امریکایي هــا این بود که 
ملیــون و ناسیونالیســم ایران رقمي نیســت که بتــوان به آن اشــاره کرد. 
احساسات ناسیونالیســتي، یک موج موقتي اســت، همان طور  که پس از 
انقلاب مشروطیت و گسترش احساســات ملي، ایران به حوزه نفوذ روس 
و انگلیس تجزیه شــد، پس مي توان درباره نهضت  ملي هم به همین طریق 
عمل کرد. انگلیسي ها معتقد بودند اگر امریکایي ها از ملیون ایران حمایت 

نمي کردند، تا این حد رشد نمي کرد.
د ـ دولتمــردان انگلیس معتقد بودند اگر گزارش کارشناســان بانک 

بین الملل را قبول کنیم، درواقع تسلیم ایران به مصدق است.
هـ ـ کارشناســان بانک بین الملل بــه چرچیل پیشــنهاد مي کنند براي 
نشان دادن مودت و دوستي نامه اي به ایران بنویســد، ولي چرچیل زیر بار 

نمي رود، چون خط چرچیل براندازي مصدق بود.
وـ در دوران ملي شــدن نفت مواضع دولت انگلیــس در برابر ایران به 

شرح زیر بود:
1ـ نباید به پرستیژ انگلســتان ضربه بخورد و گفته شــود که ایراني ها، 

انگلیسي ها را از آبادان بیرون کردند. 
2ـ نباید به اقتدار انگلیس در منطقه ضربه بخورد.

3ـ به غرور ناسیونالیســتي انگلیس که بویژه در زمــان چرچیل  ـ فاتح 

جنگ بین الملل دوم ـ فروني یافت  نباید خدشه اي وارد شود.
4ـ به منافع بادآورده و سرشار انگلیس از نفت ایران نباید لطمه اي وارد 

شود.
5 ـ ملي کردن نفت و اداره آن توسط ایرانیان، الگویي براي کشورهاي 
نفت خیز مي شد و اساس قراردادها به هم مي خورد، بنابراین لازم بود به هر 

شکلي جلوي آن گرفته شود.)8(
توضیح این که این پنج عامل طوري به هم تنیده شده و گره خورده بود 
که کارشناسي ها هم تا حدي قدرت مانور داشتند. جکسون ـ رئیس اولین 
هیئت انگلیســي که براي حل مســئله نفت به ایران آمد ـ هنگام خروج از 
ایران در فرودگاه مهرآباد و همچنین ورود به فرودگاه هیترو لندن گفت تا 

زماني که مصدق سرنگون نشود، هیچ قراردادي امضا نخواهد شد.
به نظر مي رسد علت اصلي ادامه مذاکرات انگلیس با ایران، به این دلیل 
بود که در طول مذاکره، ترک و شــکافي در قانون ملي شــدن نفت ایجاد 
کرده و به این وسیله مصدق را ملکوک و با جانشــینان او قراردادي امضا 
نماید. درواقع انگلیــس آنچنان خودمحور بود و به خــود اصالت مي داد 
که بنا به ضرب المثلي مي گفتند هر که تاکنــون با ما درافتاده ورافتاده. این 

دیدگاه هر دیکتاتوري در طول تاریخ بوده است.
دیدگاه هاي شرکت هاي فراملیتي نفت

الف ـ دکتر موحد مي گوید اگر منافع این شرکت ها و کشورها تأمین 
مي شد، هر حکومتي را در ایران تأیید مي کردند.

ب ـ ایدئولوژي امریکایي ـ انگلیســي در تمامــي قراردادهاي نفتي و 
معادن، این بوده که یک هشــتم یا 12/5 درصد از معــادن نفت در اختیار 
صاحب زمین قرار گیرد. به نظر مي رســد با یک محاســبه دقیق در تمامي 
قراردادهایي که با ایران بسته شده، ســهم ایران از 12/5 درصد بیشتر نبوده 
است. برخي به غلط فکر مي کنند امریکایي ها و انگلیسي ها و شرکت هاي 

نفتي آنها ایدئولوژي ندارند.
ج ـ وجه دیگــر ایدئولوژي فراملیت ها این اســت کــه این گونه تبلیغ 
مي کنند عامل ســرمایه، عامــل خبرویت، مانند نیــروي کار متخصص و 
مهندس و تکنسین از آنِ آنهاســت و 12/5درصد هم که به ایران مي دهند 

همراه با منت است، چرا که ایراني ها کاري انجام نداده اند.

پي نوشت:
1ـ راهبرد مصدق درباره ملي شــدن نفت، »شــعار محدود، مقاومت نامحدود«  چرا و چگونه؟« 

چشم انداز ایران، شماره 26. 
2ـ ر.ک: سرمقاله »علت اصلي کودتا«، چشم انداز ایران، شماره 32 

3ـ استیون کینزر،»همه مردان شاه«، ترجمه لطف الله میثمي، تهران، نشر صمدیه.
 4ـ سرمقاله »سوراخ هاي استخر ایران کجاست«، چشم انداز ایران، شماره 69.

5ـ» اقتصاد سیاسي مصدق، درس هایي براي امروز«، چشــم انداز ایران، شماره 18، گفت وگو با 
رضا رئیس طوسي.

6ـ »این ملک عقیم نیست«، فرشاد مؤمني، چشم انداز ایران، شماره 69. 
7ـ علماي 9 اسفند اصطلاحي است که دکتر مصدق در کتاب »خاطرات و تألمات« خود آورده 

است و مي توان این حادثه را در آن کتاب و همچنین خاطرات شعبان جعفري و دیگر کتاب ها مطالعه 
کرد.

8ـ »علت اصلي کودتا«، چشم انداز ایران، شماره 32.
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پیوست 1

راهبرد مصدق در ملي شدن نفت ایران
استراتژي پیروز، »شعار محدود« و »مقاومت نامحدود«

دکترمصــدق کارشــناس بزرگي بود. معمــولاً ما یا عرفــان داریم یا 
کارشناس هستیم، آنهایي که کارشناس هســتند، عرفان ندارند و آنهایي 
که عرفان دارند، کارشــناس نیســتند. دکترمصدق هر دوي اینها را با هم 
داشت؛ ایشان به قدري در مســائل ژرف کاوي مي کرد که با گذشت 56 
سال از کودتاي 28 مرداد و 58 ســال از قانون ملي شدن نفت، تمام اسنادي 
که تا به حال توســط وزارت  خارجه امریکا و انگلیس منتشر شده در زمان 
خودش آنها را پیش بیني کرده بود. من روي این مســئله، کار کارشناسي 
انجام داده ام، عمده بیشــتر اســناد و دیدگاه هاي دکترمصــدق در زمان 
نخســت وزیري اش را هم مطالعه نموده و تطبیق داده ام که بســیار دقیق و 

موشکافانه است. 
٭٭٭

امروز مي خواهم درباره راهبرد یا استراتژي دکتر مصدق در ملي شدن 
نفت صحبت کنم، او نه تنها یک بزرگمرد سیاسي بلکه یک استراتژیست 
بود. همان طورکه مي دانید در سال 1328 قرارداد گس  ـ گلشائیان بسته شد 
که از طرف انگلیس حمایت مي شــد و کابینه آقاي ساعد هم آن را مطرح 
کرد، ولي در مجلس با مخالفت ملیون به رهبري دکترمصدق روبه رو شد 
و اواخر مجلس پانزدهم آن قدر وقت مجلس را با ســخنراني هاي طولاني 
گرفتند که عمر مجلس به تصویب آن نرســید و بعد مجلس شانزدهم آمد 
و در آنجا هم باز فراکســیون نهضت ملي به رهبــري دکترمصدق بود که 
ضمن بررسي قرارداد گس ـ  گلشائیان به پیشنهاد دکترمصدق در مجلس 
شوراي ملي، در 26 اســفند 1329 قانون ملي شــدن نفت در سراسر ایران 
تصویب شد که نه ماده داشت. ســه روز بعد، در 29 اسفند، مجلس سنا این 
قانون را تصویب کرد و به امضاي شاه رسید و این روز، روز ملي شدن نفت 
اعلام شد که با شب عید نوروز مصادف بود و همه مردم به شکل مضاعف 

جشن گرفتند و پایکوبي کردند. 
قانون ملي شــدن نفت درراستاي »قانون اساســي انقلاب مشروطیت« 
بود. اما به نظر من عمیق تر، تازه تر و فراگیرتر بود؛ چرا که قضیه ملي شــدن 
و قضیه خلع ید از شــرکت نفت ایران و انگلیس به عمق روســتاهاي ما نیز 

کشیده شده بود. 
افزون بر مرحوم آیت الله کاشــاني که نقش زیادي در بســیج مردم و 
پیروزي قیام30 تیر 1331 داشــتند، مراجع چهارگانــه آیات عظام صدر، 
فیض، کوه کمره اي، آقاســید محمدتقي خوانســاري به ملي شــدن نفت 
فتوا داده بودنــد، آیت الله العظمــي بروجردي هم دکترمصــدق را تأیید 
نمودند، ولــي فتوا ندادنــد. تمام حوزه  هــاي علمیه در شهرســتان ها این 
قانــون را تأیید کردند و وارد این مبارزه شــدند. قشــرهاي دانشــگاهي، 
دانشــجویي، دانش آموزي و بازاري ـ بار مبارزات ضداستعماري در آن 
مقطع عمدتاً  روي دوش بازار بود ـ واقعاً مایه گذاشــتند؛ به این ترتیب بعد 
از 46 سال قانون اساســي مجدداً روح تازه اي  پیدا کرد. به نظر من عظمت 
قانون ملي شــدن از عظمت قانون اساسي مشروطیت بیشــتر بود؛ چرا که 
قانون اساســي به روز و به زمان شد و نســل جدید فعالانه در آن مشارکت 

داشت. بســیج عجیبي حول ملي شــدن به وجود آمده بود و نهضت ملي تا 
روز آخر به قانو ن ملي شدن وفادار ماند.

٭٭٭
دکترمصدق کینــه عجیبي نســبت بــه انگلیس داشــت. گاندي هم 
نسبت به انگلیس کینه داشت. منتها گاندي یک ســخني دارد که باید آن 
را به خط زرین بنویســند، مي گوید: »من سي سال با نفســم مبارزه کردم 
تا کینه انگلیــس را از درون خویش بزدایم تا بتوانم بــا انگلیس مبارزه اي 
روشــمند و علمي داشته باشــم.« یکي از مولفه هاي استراتژي درست این 
اســت که مبارزه طي یک پروســه، »مرحله بندي« و »زمان بندي« داشــته 
باشــد. دکترمصدق تمام مســائل ملت ما در آن روزها را ناشي از استعمار 
انگلیس مي دانست. آنها مي خواستند که مالکیت همه چیز، حتي انسان ها 
را به دســت آورند، به همین دلیل یک شــبکه جاسوسي مســتقر کردند 
به طوري کــه دکترمصدق رســماً پالایشــگاه آبادان را »لانه جاسوســي 
انگلیس« نامید، با این وجــود علي رغم نفرت از رفتار انگلیس، ایشــان به 
شیوه گاندي یک مبارزه مرحله مند و زمان بندي را با انگلیس آغاز نمود. 
Anglo Iranian  Oil Company ـ یعني  بدین معنا که گفت: »ملت مــا، بــا  ـ
شرکت نفت سابق انگلیس و ایران روبه روســت؛ ما یک دولتیم  و طرف 
مقابل خود را محدود کرد که ما نه با مردم انگلیــس و نه با دولت انگلیس 
و نه با غرب، بلکه با یک شرکت طرف هســتیم. ... ما تنها مي خواهیم نفت 
را ملي کنیم.« در آن زمان ســازمان ملل، قانوني تصویب کرد که هر ملتي 
بر منابع روي زمین و زیر زمیــن خود حاکمیت و مالکیــت دارد، یعني از 
نظر بین المللــي، هم حاکمیت بر منابع و هم حاکمیت ملي تصویب شــده 
بود، بنابراین مقاومت بین المللي بر سر راه ملي شدن نخواهد بود. در چنین 
فضایي دکترمصدق به عنوان کارشناسي هوشــیار از فضا به گونه اي بهینه 

بهره برداري کرد.
   مسئله دیگر، فضاي ملي کردن در آن زمان بود، دولت هاي کارگري 
در فرانسه و انگلیس، معادن زغا ل ســنگ و دیگر معادنشان را ملي کردند 
و ملي کردن به صورت عرف در آمد و یک پدیده جاري در کشــورهاي 
غربي شــد و البته باید غرامت هم مي پرداختنــد. دکترمصدق هم گفت: 
»به دنبال ملي کردن نفت، ما غرامت هم مي پردازیم. مهم این اســت که ما 

مالک منابع خود باشیم.«
 اتفاق دیگر، ملي شــدن نفت مکزیک بود و دولت مکزیک غرامت 
هم پرداخته بود. اواخر دوره دکتر مصدق هم قرار شــد که ما هم به همان 
روالي که مکزیک غرامت داد ـ ولي شش برابر مکزیک ـ غرامت  دهیم و 

به این ترتیب تمامي موانع ملي شدن نفت به لحاظ استراتژیک حل شد. 
٭٭٭

در یک استراتژي درســت نباید دشمن  تراشــي کنیم، مثلًا در دوران 
جنگ بیاییم بگوییم که شیخ نشین ها همه خوک هاي خلیج فارس هستند و 
همه را علیه خود بسیج کنیم، چند ماه بعد بگوییم که شما برادران ما هستید 
و بیایید دســت به دســت یکدیگر بدهیم که جلــوي ناوگان  هاي امریکا 
و... را بگیریم. دشمن تراشــي یک مشکل ماســت. مصدق دشمن تراشي 
نمي کرد. افکارعمومي از یک سو بیشــترین نیرو را بسیج نمود و از سوي 
دیگر شعارش محدود بود و با مقاومت افکارعمومي بین المللي و مقاومت 
داخلي هم روبه رو نبود، درنهایت، شــاه هم ملي شــدن نفت را امضا کرد. 
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بنابراین نیروي دربار هم پشــت این قضیه بود. مرحوم دکترشمس الدین 
امیرعلایي، مشــاور دکترمصدق، بــراي من نقل کرد که یــک بار احمد 
مصدق نزد او مي رود و مي گوید که به توصیه پدر، شــما با قطار ســلطنتي 
براي »خلع ید« به خوزستان بروید. ایشان گفتند که به پدر بگو که زندگي 
من، زندگي ســاده اي بوده و تا بــه حال زندگي مان ایجــاب نمي کرد که 
با قطار درجه یک و دو برویم، چه برســد به قطار ســلطنتي! دکترمصدق 
دوباره احمد مصدق را مي فرستد و به ایشان مي گوید که »ضرورت دارد 
و باید با قطار سلطنتي بروي.« دکتر امیر علایي تحمل نمي کند و نزد دکتر 
مصدق مي رود و از ایشــان دلیل اصرارشــان را مي پرســد. دکترمصدق 
مي گوید: »براي این که دولت انگلیس بفهمد نیروي ســلطنت هم پشــت 
جریان ملي کردن هست«، یعني در بســیج کردن نیرو هم ایشان بسیار فعال 
بود. درنهایت حرکت بزرگي خلق شــد. دکترمصدق اصرار داشــت که 
ما نمي خواهیم انگلیس را از ایران بیرون کنیم و ایشــان نیک مي دانســت  
درگیري تمام عیار با بریتانیــاي کبیر که آفتاب در مســتعمراتش غروب 
نمي کند کار بزرگي است. در شــرایطي که همه جامعه نسبت به انگلیس 
کینه شدیدي داشــتند، یک نفر بیاید بگوید که ما نمي خواهیم انگلیس را 
بیرون کنیم، تا به حال انگلیس ارباب ما بوده و به ما دستور مي  داده، اما حالا 
قرار است که مقاطعه کار ما بشود؛ یعني ما مالک نفت، مشاور و ناظر باشیم 
و انگلیس مقاطعه کار باشد. این عمل تقواي سیاسي ـ راهبردي مصدق را 

نشان مي دهد. 
  مرحــوم بــازرگان در کتــاب خاطرات خود نوشــته اند کــه روزي 
مهندس حســیبي نزد مــن آمد و گفت کــه دکترمصدق مایل اســت که 
شــما به عنوان رهبر هیئت خلع ید به همراه آقایان عبدالحسین علي آبادي 
و محمد بیات به مناطــق جنوب بروید. مرحوم بــازرگان گفته بود که من 
صلاحیتي ندارم، من که رجل نفتي نیســتم. مهندســین عالي مقام هستند، 
آنها بروند. با هم نزد مرحوم طالقاني رفته و آنجا اســتخاره مي کنند و بعد 
نزد دکترمصدق مي روند و حتي مهندس بازرگان چند شخصیت نفتي را 
معرفي مي کند و دکترمصدق مي گوید که من در این مرحله نمي خواهم 
انگلیســي ها را بیرون کنم و نمي خواهم در آنها حساسیت ایجاد کنم و به 
این دلیل شما را انتخاب کرده ام که هیچ چیز از مسائل نفتي نمي دانید. ولي 
مي خواهم که شــما بروید و نقش فیگوران را بازي کنید. او در این مرحله 
نمي خواست با امپراتوري بریتانیاي کبیر برخورد تمام عیار کند. در دانش 
سازماندهي یک اصل به نام اپورتونیزم و یا فرصت طلبي تشکیلاتي هست 
که نیروها را بدون تجهیزات درمقابل دشــمني که تا دندان مســلح است 
عریان مي کنند که این، هرزدادن نیروهــا و قراردادن ملت ایران در اختیار 
بریتانیا بود، آن هم درحالي که ناوهاي انگلیس هــم به خلیج فارس آمده 
بودند و تهدیــد مي کردند. مرحوم بــازرگان در این فــراز از خاطراتش 
عرفان مصدق را به خوبي نشــان مي دهد. نامه هایي هم که مصدق به مکي 
مي نویســد دال بر این امر اســت که مکي باید مراقب ســخنانش باشــد و 
خارج از اصول دیپلماســي صحبت نکند. این نامه ها در تاریخ ثبت شــده 
اســت. اصل بر »شــعار محدود« و »مقاومت نامحدود« بــود که این روح 
استراتژي پیروز دکترمصدق و طراحي درســتي بود. بنابراین چنانچه در 
تاریخ ژرف اندیشي شود، این نکته روشــن خواهد شد که برخلاف باور 
برخي غرض ورزان  که مي گویند دکترمصدق آدمي بود با افکار واهي و 

اتوپیایي و تفکر افراطي و مي گفت »یا همه یــا هیچ«، واقعاً این گونه نبوده 
است. مصدق دشمنان نهضت ملي را به خوبي مي شناخت. 

  در دانشــکده فني اســتادي به نــام دکترعرفاني داشــتیم که مشــاور 
اقتصادي مرحوم مصدق بود. در درس اقتصاد نفت از وي ســوال  کردیم 
که چه شــد علي رغم طراحي مصدق، از آن عدول شــد؟ نظر ایشان این 
بود که نباید به سادگي از این مقطع گذشــت، جناحي که در نهضت ملي 
بودنــد  ـ دکتربقایي و حســین مکي ـ حتي مصــدق را به سازشــکاري با 
انگلیس متهــم مي کردند. در شــرایطي که امریــکا تنصیــف منافع را با 
عربســتان پذیرفته بود، اینها ســعي داشــتند که نفت را از انگلیس بگیرند 
و به امریکا بدهنــد. ولي دکترمصدق، ملي فکر مي کرد. او مي خواســت 
ایراني  هایي که در خارج بودند به ایران بیایند و رشــته مهندســي نفت در 
دانشکده فني برقرار بشود و همان ها هم کادرســازي کنند. متخصصاني 
هم به ایران آمدند، ازجمله دکتر مهندس شــمس که رئیس دانشکده فني 
آبادان شد. مکّي صحبت هایي مي کرد و نفرت مردم ایران را علیه دولت و 
ملت انگلیس دامن مي زد و نتیجه آن شد که دو ملت، دو دولت و دو غرور 
ناسیونالیستي با هم درگیر شدند. در آن ســوي قضیه چرچیل فاتح جنگ 

دوم نخست وزیر شد و ابعاد خصومت عمیق تر گشت.
وقتي که جکسون ـ اولین نماینده انگلیس ـ براي مذاکره به ایران آمد، 
همزمان با خلع ید و هیجانات بود، تندروي هایي هم مي شد که حساسیت 
برانگیز بود. مثــلًا زماني که مــردم آبادان ماشــین مکي را روي دســت  
بردند، وي دچار غرور  شــده و بــه دکترمصدق  گفته بود کــه نفت را من 
ملي کردم. از اینجا بود که خلع ید مکانیکي شــد؛ یعني پیشــنهاد مکي به 
مرحوم بازرگان براي اشغال میز نماینده انگلیس در شرکت نفت آبادان. 
به نظر من این رونــد در اهداف اســتراتژیکي که مصدق در نظر داشــت 
نمي گنجید و انقلاب ما در مرحلــه اول، انقلاب مالکیتي بود. طراحي این 
بود که این مرحله به پیروزي برسد اما این اعمال باعث شد که انگلیسي ها 
پالایشگاه را تخلیه کردند، اما مهندسان ایراني پالایشگاه را راه انداختند. 
همان مردمي که رزم آرا مي گفت » یک لولهنگ هم نمي توانند بســازند« 

توانستند پالایشگاه را بدون کمک انگلیس اداره کنند. 
متأســفانه دعواي یک دولت با یک شــرکت تبدیل بــه دعواي یک 
دولت با یک دولت دیگر و دعواي یک ملت با یک ملت دیگر و دعواي 
غرور ایراني با غرور انگلیسي شد و از کنترل خارج گردید. دکترمصدق 
بعد از ســفر یک ماهه اش به امریکا، از طریق مصر به ایــران  آمد. البته در 
مصر سخنراني پرشوري علیه استعمار انگلیس کرد و در آنجا احساسات 
ناسیونالیســتي ملت مصر را علیــه انگلیس برانگیخت و به نفع ملي شــدن 
کانال ســوئز ترغیب و تشــویق نمود و زماني که به ایران بازگشت، جمال 
امامــي در مجلس با پرخاشــگري خطاب بــه دکترمصدق فریــاد زد که 
»شما ازجانب چه کســي به مصر رفتید و علیه انگلیس صحبت کردید؟ ما 

دعوایي با بریتانیا نداشتیم.«
   این یک معماي استراتژیک اســت، چرا مصدقي که آن گونه اصرار 
داشــت، تبدیل به مصدقي شــد که علیه انگلیس صحبت کرد و سفارت 
انگلیس را بســت. من به این نتیجه رســیدم که دکترمصدق به این مســئله 
نگاه کارشناســي و راهبردي داشته اســت. تحولات بسیاري در روزهاي 
26 و 29 اســفند 1329 ایجاد شــد، با رجــوع به کتاب ها، گویي این ســه 
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روز، سیصدروز بوده اســت، مثلًا آقاي مک گي، معاون وزارت خارجه 
امریکا، در 27 اســفند به ایران مي آید و به شــاه مي گوید: »باید بازي را بر 
هم زد. اجازه بدهید که این قانون ملي شدن را برگردانیم«، شاه مي گوید: 
»ناسیونالیســمي که در ایران شــکل گرفته به قدري قوي است و به قدري 
مردم بسیج شده اند که بنده مي ترســم، اصلًا چنین کاري ممکن نیست.« 
این مســئله در خاطرات مک گي و هم در کتابي به نام »همه مردان شاه« که 
در ســال 1383 آن را ترجمه کرده ام هســت. امریکا علي رغم آن چیزي 
که دکتربقایي و امثالش فکر مي کردند، ملي شــدن نفت را قبول نداشت. 
فقط مي خواست برنامه عربســتان در ایران پیاده بشود. مک گي مي گوید 
که امریکا قانون ملي شــدن نفت را قبول نداشت و اســناد هم در این زمینه 
زیاد است. وقتي مصدق به امریکا مي رود، آنجا عمیقاً متوجه این موضوع 
مي شــود. در امریکا به او گوشــزد کردند »قانون ملي شــدن نفت نه، ولي 
تنصیف منافع آري« و این درحالي  اســت که قانون ملي شــدن نفت براي 
دکترمصدق از هر مسئله اي مقدس تر و مهم تر شده بود. وقتي هم به ایران 
 آمد،  گفت ما باید اصلاحات اجتماعــي بکنیم و لایه هاي عمیق تر ملت را 
بسیج کنیم و به همین دلیل تقاضاي اختیارات تام از مجلسي  کرد که بیشتر 
اعضاي آن طرفدار انگلیس بودند. با اختیارات تام، قانون تأمین اجتماعي 
کارگران و قانون بیســت درصدي که به نفع دهقانان بود در زمان مصدق 

ایجاد شد و قوانین مترقي دیگر... 
جکســون، نماینده انگلیس، همزمان با خلع ید به ایــران آمد و هنگام 
خروج در فرودگاه مهرآباد گفت: تا زماني که مصدق بر ســر کار اســت 
ما هیچ قرارداد نفتي با ایران نخواهیم داشــت و ایــن مطلب را در فرودگاه 
هیثروي لندن نیز تکرار کرد. خط انگلیــس از ابتدا خط براندازي مصدق 
بود. اما با این وجود مصدق موفق شــده بود با اصلاحات اجتماعي و بسیج 
توده ها، انگلیسي ها را از پاي دربیاورد. این اســت که مي گویم و معتقدم 
که حرکت مصدق یک »اســتراتژي پیروز« بود. اگر فضــا امنیتي ـ نظامي 
نمي شــد و امریکا به کمک انگلیس نمي آمد، ما صنعت نفت مان را واقعاً 
ملي کرده  بودیــم و اقتصاد ملــي داشــتیم. در دوره دکترمصدق، بدون 
نفت، ما اقتصاد متوازن نیز داشــتیم. در ســال 1331 صــادرات با واردات 
برابر بــود و حتي حجم صادرات بــر واردات غلبه نموده بــود و ما به یک 
اقتصاد ملي رســیده بودیم و درآمد نفت هم مي توانست مکمل آن باشد. 
به یقین مي توانم بگویم که ما در آن زمان از ژاپن جلوتر بودیم. امروزه در 
نروژ این طرح دکترمصدق یعني داشتن یک اقتصاد ملي و متعادل و عدم 
استفاده از درآمد نفت در بودجه را ملاک قرار داده اند. صحبت امروز من 

داستان مختصري از یک »استراتژي پیروز« بود. 
  روزي کــه آقــاي عالي نســب خدمــت دکترمصــدق رفتــه بــود، 
دکترمصدق بــه او  گفته بود که جلــوي صدور نفــت را گرفته اند و نفت 
ما را تحریــم نموده انــد و باید کاري کرد تــا این نفت در داخــل ایران به 
جریان بیفتد. به دنبال توصیه دکترمصدق، آقاي عالي نســب چند سماور 
نفتي آزمایشــي درســت  کرد و به همین مناسبت جشــن کوچکي هم در 
نخست وزیري  گرفته شد و مصدق با این ســماور نفتي یک استکان چاي 
 خورد. این آغاز ملي شــدن صنعت نفت ماســت. نفت ما صادر مي شد و 
همه چیزمان از خارج مي آمد، اما اکنون  چندین هــزار کیلومتر لوله نفتي 
و بیش از 10 پالایشگاه داریم و کشور ما پتانسیل ترانزیت شدن نفت و گاز 

منطقه را دارد. این مسائـل اتفاقاتي بـود که در داخـل کشـور روي داد اما 
بعـد از مـدت کوتاهي در مصـر، در سال 1956 )1335( جمال عبدالناصر 
قیام کرد و کانال ســوئز را ملي اعلام نمود؛ و این درحالــي بود که هفتاد 
درصد سهام کانال متعلق به کشــورهاي انگلیس و فرانسه بود. عبدالناصر 

گفت من با الهام از دکترمصدق، دست به ملي کردن کانال زدم.
 عبدالکریم قاســم نیز در ســال 1958 )1337( در عراق علیه سلطنت 
زمان خود قیام کرد. یکــي از کارهاي وي که با الهــام از مرحوم مصدق 
شکل گرفت قانون شماره 80 بود. براســاس این قانون، 95درصد اراضي 
که دست کنسرسیوم نفت بود به ملت عراق برمي گشت و تنها کنسرسیوم 
حق داشــت در جاهایي که چاه زده، بهره برداري کنــد و بقیه مناطق ملي 
اعلام شــد و این هم برمبناي تجربه ایران شــکل گرفت. چند روز قبل از 
ســقوط عبدالکریم قاســم ائتلافي به وجود آمده بود و بعثي هاي فعلي با 
کمپاني هاي انگلیــس و امریکایي متحده شــده بودنــد. کردهاي عراق 
به رهبري ملامصطفــي بارزاني هم در این ائتلاف بودند. ســفیر امریکا به 
دفتر عبدالکریم قاســم رفت ـ درست مثل هندرســن که یک روز قبل از 
کودتاي 28 مرداد به خانه دکترمصدق رفت ـ و گفــت که اگر این قانون 
لغو نشود نتیجه اش سرنگوني اســت. عبدالکریم قاسم مقاومت کرد و دو 
روز بعد با آن وضع فجیع کودتا شــد. خوشــبختانه این قانون هنوز هم در 
جسم و جان عراقي ها ماندگار اســت. عبدالکریم قاسم یک قانون دیگر 
هم گذراند که هر دولتي ســر کار بیاید و بخواهد این قانون شــماره 80 یا 
95 درصد اراضي را برگرداند دولت خائني است. به این ترتیب، تا به حال 
حتي دولت هاي وابسته هم نتوانســته اند این قانون را برگردانند و یکي از 
هدف هاي نیروهاي ائتلاف )امریکا، انگلیس و هم پیمانانشــان( در عراق 
این اســت که این قانون را از بین ببرند. نیکسون در کتاب »جنگ حقیقي« 
که در سال 1359 نوشته، اشــاره کرده که اولین کسي که به منافع امریکا و 
غرب ضربه زد، دکترمصدق بود و بعد اشاره اي به ملي شدن نفت مي کند 
و مي گوید که ملي شــدن نفت در ایران، ریشــه درختي بود که ساقه ها و 
برگ هایش به کل منطقه و دنیا رســید. سیري را که نیکسون به عنوان یک 
رجل نفتي در کتابش مطرح مي کند بسیار جالب است. اگر با قوه قهریه، با 
کودتا و... دکترمصدق را ساقط کردند، ولي حق از بین نرفت، بلکه دوام 
بیشــتري پیدا کرد. اگر چیزي ناحق باشــد  دیگر در تاریخ عقبه نخواهد 
داشت. آقاي اســتیون کینزر در کتاب »همه مردان شــاه« مي  نویسد: اگر 
کودتاي 28 مرداد نبود، مطمئناً انقلاب اســلامي شکل نمي گرفت و اگر 
انقلاب اسلامي پیروز نشده بود، دیدگاه هاي اسلامي در منطقه گسترش 
پیــدا نمي  کــرد، خاورمیانه تحریک نمي شــد و 11 ســپتامبر هــم اتفاق 
نمي افتاد؛ آن هم پــس از فروریختن دو برج تجــارت جهاني )دوقلوها( 
و پنتاگون پس از پنجاه ســال، وقتي در داخل امریــکا ضربه مي خورند به 
این جمع بندي مي رســند و حق را به دکترمصدق مي دهند و مظلومیت او 
را مطــرح مي کنند، ولي چرا این قــدر دیر! به امید آن روزي که بشــریت 
حق را در همان مقطع خودش تأیید کند. یک خبرنــگار نباید اجازه دهد 
که مظلومیت کســي را پس از گذشــت 50 ســال بازگو کنند. امیدوارم 
که اســتقلال طلبي، آزادیخواهــي، عرق ملي و راهبــردي دکترمصدق 
مبتني بر بسیج حداکثري مردم، شــعار محدود، مقاومت نامحدود و عدم 

دشمن تراشي در رگ و ریشه و خون ما جاري شود.
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نویسندگان: دکتر محسن رنانی، دکتر رزیتا مویدفر
 )اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان(

ناشر: انتشارات طرح نو
تاریخ نشر: بهار 1391

به نظر می رســد در عصری به ســر می بریم که در آن اخبار قانون شکنی ها 
روند فزاینده ای به خود گرفته است و ازاین رو پرسش هایی در ظاهر ساده را به 
ذهن متبادر می ســازد، این که چرا در جامعه ما دروغگویی به سرعت در حال 
گســترش اســت؟ چرا اعتماد عمومی روز به روز کاهش می یابد و هیچ کس 
جرأت نمی کند در هنگام شب و حتی در باران شدید، کسی را که نمی شناسد 
سوار کند؟ چرا معامله کردن هر روز سخت تر و دشوارتر می شود و از همدیگر 
ضمانت های بیشتری طلب می کنیم؟ چرا رانندگی در شهرهای ما تا این اندازه 
اعصاب را به هم مي ریزد؟ چــرا بچه های ما درختچه های کنــار خیابان را که 
شهرداری به تازگی کاشته است می شکنند؟ چرا هرچه روکش صندلی های 
اتوبوس های شهری ما را عوض می کنند دوباره به سرعت پاره می شود؟ چرا این 
همه نرده در خیابان هایمان مستقر مي کنیم؟ چرا برخی پزشک های ما مخفیانه 
پول اضافی از بیماران می گیرند؟ چرا در شــهرهای بزرگ ما این همه صدای 
بوق اتومبیل می آید؟ چرا ســالیانه حدود 25 هزار نفــر در تصادفات رانندگی 
کشــته می دهیم؟ چرا ده میلیون پرونده در دســتگاه قضایی در حال رسیدگی 
است؟ چرا نرخ اعتیاد به ســرعت در حال افزایش است؟ چرا وقتی هنگام اذان 
صبح اتوبوس بین شهری با چهل مســافر در کنار مسجدی می ایستد، تنها دو یا 
سه نفر برای ادای نماز پیاده می شــوند؟ چرا آسفالت خیابانی که هنوز چند ماه 

از افتتاح آن نمی گذرد اکنون این همه چاله و دست انداز پیدا کرده است؟چرا 
وقتی یکی از تیم های ورزشــی می بازد طرفدارانش اتاقک های تلفن عمومی 
را تخریب می کنند؟ چرا هرچه دولت وام می دهد، اشــتغال بالا نمی رود؟ چرا 
هرچه فناوری رشــد می کند، کارایی ما افزایش نمی یابد؟ چرا حاضریم برای 
نشان دادن و به رخ کشیدن خطای دیگران، خودمان هم کار غیراخلاقی بکنیم؟ 
چرا ما این همه حریصیــم تا ناهنجاري  های رفتاری خودمــان را از طریق تلفن 

همراه تکثیر کنیم و به یکدیگر نشان دهیم؟ راستی چرا...؟
آیا عقلانیت رفتــاری، انســان اقتصــادی را وادار می کند کــه در قانون 
شکنی منفعت خود را مطالبه کند؟ آیا این جوامع هســتند که با پاداش دادن به 
فرصت طلبی ها، بذر بی اعتمادی می کارند و آن را پرورش می دهند تا به اذهان 
این گونه القا نمایند که »اگر صداقت پیشــه نمایی کلاهت پس معرکه است«؟ 
آیا می توان تصور کرد که در چنین مسیری ناگزیر هرکس محدوده اعتمادش 
تنگ تر شــود و در درون حفاظ هایی که به دور خود ســاخته است، محصور 
گردد، بدون آن که بتواند حتی گامی در جهت همان عقلانیت رفتاری بردارد؟ 
آیا زمان آن نرسیده که در ادبیات رفتار عقلانی، عمل اخلاقی جایگاهی داشته 
باشد؟ اگر طرح چنین پرسشی هایی پذیرفتنی اســت، جایگاهشان در ادبیات 
علمی کجاست؟ مقیاس اندازه گیری آن چیست؟ و مسیر بازگشت به سوی آن 
چیست؟ آیا جامعه ای را که در چنین فرایندی قرار می گیرد، می توان »در حال 

چرخه های افول اخلاق و اقتصاد
اعظم اكبريسرمایه اجتماعی و توسعه در ایران

 کتاب »چرخه هاي افول 
اخلاق و اقتصاد« با آغازی 
ساده و قابل فهم برای هر 

علاقه مند به مباحث اجتماعی 
و اقتصادی توسعه و با ارتقاي 

گام به گام سطح تحليل، 
چارچوبی نظری برای تحليل 

ابعادی از ناکامی فرايند
 توسعه در ايران معاصر 

فراهم آورده است
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توسعه« نامید؟ اگر آری، در حال توسعه چه چیزی؟ 
»توسعه« چیست و ربطش با پدیده های اجتماعی که 
در بالا ذکر کردیم کدام اســت؟ یــک دولت برای 
آن که جامعه اش را به ســوی فرایند توسعه رهنمون 
شود چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ اصولاً دولت 
برای آن که یک دولت »توسعه خواه« باشد باید چه 
ویژگی هایی داشته باشــد؟ نقش مذهب در فرایند 
توسعه چیست؟ آیا مذهب می تواند به توسعه کمک 

کند؟ اگر آری چگونه؟
آنچــه خواندیــد بخشــی از پیشــگفتار کتاب 
»چرخه های افول اخلاق و اقتصــاد« بود که بالاخره 
پس از دو سال انتظار، هفته گذشته توسط انتشارات 
طرح نــو روانــه بــازار شــد. نویســندگان در ادامه 
پیشگفتار خود چنین نگاشــته اند: »اینها و ده ها برابر 
اینها، سؤال هایی هستند که با کاربرد مفهوم سرمایه 
اجتماعی در یــک چارچوب تحلیلــی، می توان به 
یافتن پاسخ آنها کمک کرد و دســت کم ابعادی از 
پاسخشان را روشــن کرد. کتاب »چرخه  های افول 

اخلاق و اقتصاد« کوشیده است چنین کند.«
 این کتاب با آغازی ســاده و قابل فهــم برای هر 
علاقه مند به مباحث اجتماعی و اقتصادی توسعه و با 
ارتقاي گام به گام سطح تحلیل، چارچوبی نظری برای 
تحلیل ابعادی از ناکامی فرایند توسعه در ایران معاصر 

فراهم آورده است. گرچه نویســندگان کتاب اذعان کرده اند که این تازه آغاز 
راه است و رسیدن به یک دستگاه تحلیلی قدرتمند و فراگیر نیازمند گذر زمان و 
همت اندیشمندان فراوانی است، اما بی گمان گامی که آنها برداشته اند می تواند 
سرآغاز روشــنگری های فراوان تحلیلی در باب ناکامی  های تاریخی ایران در 
شکل دهی یک فرایند توسعه پایدار باشد. ورود بحث سرمایه اجتماعی به عرصه 
نظریه پردازی در مورد اقتصاد ایران و تحلیل رابطه اخلاق با اقتصاد یکی از عناصر 
کلیدی برای شناخت ناکامی های فرایند توسعه در ایران به شمار می رود. ورود 
اصطلاح »ســرمایه اجتماعی« به ادبیات سیاسی ـ اجتماعی ایران پدیده مبارکی 
است. در واقع نگرانی نویسندگان از کاربرد نادرســت این مفهوم ـ که منجر به 
بی اعتبار شــدن آن در بلندمدت می شــود ـ آنها را بر آن داشته است تا مجموعه 
تأملات خود در این حوزه را در کتاب »چرخه  های افول اخلاق و اقتصاد« گرد 
آورند. نویسندگان کتاب به صراحت گفته اند که شاید اگر مجال بیشتری می بود 
کار بهتری قابل عرضه بود. اما ایران اســت و هزار و یک تحول ناخواسته در راه. 
از همین رو نویسندگان تصمیم گرفته اند تا دستاورهای فکری که تاکنون به آن 
دست یافته اند را در معرض نقد و نظر اصحاب اندیشه قرار دهند تا اگر توفیقی بود 
بعدها در تکمیل آن بکوشند. گرچه نویسندگان به صراحت گفته اند این کتاب، 
نه یک کار جدید، که حلقه ای اســت کوچک از زنجیره بلندی از تلاش های 
اندیشگی که از گذشته دور تاکنون برای تبیین بهتر اقتصاد ایران انجام شده است، 
اما خواننده با خواندن همان بخش های اولیه کتاب در مي  یابد که در عرصه نظریه 

پردازی برای اقتصاد ایران کاری بزرگ انجام شده است. 
در بخش دیگری از پیشــگفتار کتاب »چرخه  های افــول اخلاق و اقتصاد« 
نویسندگان چنین آورده اند: »اگر به گذشته علم اقتصاد بازگردیم، از هنگام انتشار 

کتاب »ثروت ملل« آدام اسمیت)Adam Smith( در سال 
1776 تاکنون بیش از دو قرن است که اندیشه اقتصادی 
در تکاپوی نظریه پردازی اســت تا بتواند رفتارهای 
اقتصادی اعضاي جامعه را در چارچوب های منطقی 
و علمی، تحلیــل و پیش بینــی کند. امــا پیچیدگی 
رفتارهای انسانی در تمامی حوزه ها، و به طور خاص 
در حوزه اقتصاد، اندیشــمندان را ناگزیر ساخت تا به 
تدریج و با ملاحظه شواهد ناقض و تجربه های خلاف 
انتظارهای نظری، قیدهایی را بر نظریه های خود اعمال 
کنند و از این طریق تحلیل رفتار اقتصادی انسان ها را با 
محدودیت های حاکم بر دانسته های بشری سازگار 
ســازند. دو نمونــه از اصلی ترین ایــن قیدها، یکی 
محدود کردن رفتار عقلانی انسان ها در چارچوب 
»عقلانیت ابزاری« است و دیگری فرض »استقلال 
رفتاری« اعضاي جامعه از یکدیگر اســت. معمولاً 
در متون کلاسیک علم اقتصاد، انسان ها موجوداتی 
عاقل انگاشته می شوند که به طور مکانیکی و مستقل 
از یکدیگر، حداکثر منافع خــود را دنبال می کنند. 
در اولیــن گام، در ســطح خرد، تحلیــل رفتارهای 
مصرف کنندگان و تولیدکننــدگان و نقش بازارها 
در تخصیص بهینه منابع )ســرمایه های اقتصادی و 
انسانی( کمیاب به خواســته ها و نیازهای نامحدود 
بشری، بر پایه این فروض اســتوار می شود. سپس با 
گسترش تحلیل به ســطح کلان و معرفی توابع عرضه و تقاضای کل و تحلیل 
سیاست های اقتصادی اثرگذار بر توابع مذکور )در راستای تأمین حداکثر رفاه 
اجتماعی( همچنان قیود ابزاری بودن عقلانیت و مکانیکی بودن رفتار انسان ها 
در تحلیل مندرج اســت، و البته طبیعت علم و لزوم داشــتن تعاریف و مفاهیم 

روشن و دقیق، اعمال چنین قیودی را ناگزیر می سازد.
»بر چنین بنیــادی بود که نظریه های اقتصادی شــکل گرفت و به تدریج 
آزمون آنها ـ متناسب با ابزارها و روش های در دســترس ـ آغاز شد و بر پایه 
نتایج حاصل از این آزمون ها، توصیه ها و سیاســت هایی شکل گرفت که بر 
چگونگی تخصیص منابع محدود ـ یعنی ســرمایه های اقتصادی و انســانی ـ 
متمرکز و مؤثر بود و همــه اینها با امید و به منظور بهبــود زندگی اقتصادی و 

افزایش رفاه اعضای جامعه بود.
سیر بلند رشد اندیشــه اقتصادی به گونه ای پیش رفت که به تدریج برخی 
فروض پایه ای )مانند عقلانیت ابزاری فردمحــور( به عنوان بدیهیاتی قلمداد 
شــد که نیازی به ســخن گفتن در مورد آنها نیست و اندیشــمندان اقتصادی 
به گونه ای غیرمستقیم از پرداختن به آنها منع شــدند. اما از دیگر سو، مشاهده 
نتایج تجربی متفاوت در آزمون نظریه های یکســان )مثلًا مشــاهده شکاف 
درجه توســعه یافتگی در جوامعی که دارای انباشت یکســانی از سرمایه های 
انسانی و اقتصادی هستند و یا گســترش فقر اقتصادی در برخی جوامع غنی از 
سرمایه های اقتصادی و انسانی( شواهدی بودند که پرسش های تازه ای را در 
اذهان جست وجوگر عالمان مطرح ساخت: »چرا جوامع غنی از سرمایه های 
انسانی و اقتصادی، در سطوح متفاوتی از توسعه یافتگی قرار دارند؟ آیا حقیقتاً 
انســان های اقتصادی، موجوداتی مکانیکی هســتند که مســتقل از یکدیگر 

شناخت ريشه های تشکيل 
نهادها، و استنتاج کارايی 
يا عدم کارايی مبتنی بر 

ريشه های تشکيل نهادها و 
ورود آنها به تحليل مسائل 

اقتصادی مستلزم عبور 
از مرزهای مرسوم علم 

اقتصاد و ورود به ساير علوم 
رفتارشناسی انسان ها بود. اين 
نگاه جديد به مسائل اقتصادی، 
منشأ ظهور نظريات جديدی 
در علم اقتصاد گرديد که با 
تغيير روابط نظری مسلط بر 
متغيرهای اقتصادی، زمينه 
ظهور مفاهيم و حوزه های 
تحليلی ديگری را در علم 

اقتصاد ايجاد کرد. يکی از اين 
مفاهيم و حوزه های تحليلی نو، 
مبحث »سرمايه اجتماعی« بود
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حداکثر منافع شخصی را دنبال می کنند؟ وجود ساختارهای حاکم بر روابط 
انســان های یک جامعه، چه جایگاهی در تحلیل اقتصادی دارد؟ آیا می توان 
ساختار روابط انســانی را در یک جامعه، عامل مؤثر در پیشبرد اهداف توسعه 
دانست؟ و اگر چنین باشــد، عاملی که بتواند به عنوان اصلی ترین تبیین کننده 

ساختار روابط انسانی، در مدل های توسعه وارد شود چیست؟«
»پرداختن به این مسائل برای یافتن پاسخی درخور، اندیشمندان اقتصاد را وادار 
می ســاخت تا رفتار انســان ها را نه فقط در بعد اقتصادی که از ابعاد دیگر نیز مورد 
 )Douglass Cecil North(بررســی و تجزیه و تحلیل قرار دهند. داگلاس سســیل نورث
یکی از اقتصاددانان پیشتازی بود که برای نخســتین بار )در سال 1950( با نگاهی 
دیگرگون به رفتارهای اقتصادی انسان ها، در پی تبیین ساختار روابط انسان ها در 
عملکرد اقتصاد بود. آنچه او بدان پی برد قواعد حاکم بر روابط انســان ها بود، که 
وی آن را »نهاد« نامید. نهادها خود حاصل قوانین رسمی که در یک مقطع از زمان 
مصوب می شوند یا قوانین غیررســمی )عرف( که در طول زمان جای خود را در 
روابط انسانی باز می کنند، می باشند. نهادهای کارا از طریق کاهش عدم اطمینان و 
ریسک روابط انسان ها، دستیابی به نقطه بهینه در اقتصاد را کم هزینه می سازند. اما 
چگونگی تعریف و ساخت نهادها نیز ریشه در منابع دیگری دارد که تعیین کننده 

کارایی یا ناکارایی نهادها می باشند.
شناخت ریشه های تشکیل نهادها، و استنتاج کارایی یا عدم کارایی مبتنی 
بر ریشه های تشکیل نهادها و ورود آنها به تحلیل مسائل اقتصادی مستلزم عبور 
از مرزهای مرسوم علم اقتصاد و ورود به ســایر علوم رفتارشناسی انسان ها بود. 
این نگاه جدید به مسائل اقتصادی، منشأ ظهور نظریات جدیدی در علم اقتصاد 
گردید که بــا تغییر روابط نظری مســلط بر متغیرهای اقتصــادی، زمینه ظهور 
مفاهیم و حوزه های تحلیلی دیگری را در علم اقتصــاد ایجاد کرد. یکی از این 
مفاهیم و حوزه های تحلیلی نو، مبحث »سرمایه اجتماعی« بود. در واقع این بار 
کشف این سرمایه جدید نه محصول کار اقتصاددانان بود و نه ریشه در مکاتب 
اقتصادی داشت. به دیگر سخن، پیدایش این مفهوم جدید ریشه در نظریه های 
جامعه شناسی قرن نوزدهم میلادی داشت. اگرچه باید به حق، اندیشه سرمایه 

اجتماعی را بازخوانی نظریه ســقراط در قرن پنجم 
پیش از میلاد دانســت که شــرط لازم بــرای نیل به 
ســعادت اجتماعی را عمــل کردن مطابــق اخلاق 
یا همان عمل اخلاقی می دانســت و اکنــون پس از 
گذشت نزدیک به 2500 سال، تنها عنوانی جدید و 
مفهومی دقیق تر به خود گرفته و جایگاهی مشاهده 
شدنی تر - نه فقط در مکاتب فلسفی بلکه در مکاتب 

جامعه شناسی، اقتصادی و سیاسی - یافته است.«
نویسندگان پس از این مقدمه، انگیزه خود را از 
پرداختن به موضوع سرمایه اجتماعی در این کتاب 

چنین عنوان کرده اند:
»آغــاز نظریه پــردازی و گســترش روزافزون 
مطالعات نظــری و کاربــردی در حوزه ســرمایه 
اجتماعــی در ایــران در کمتــر از دو دهــه، وظیفه 
خطیــری را برعهــده متخصصین این حــوزه قرار 
می دهد تا مانع از آن شــوند که اندیشــه قوي نهفته 
در پشت نظریه ســرمایه اجتماعی، به ساده انگاری 
و ســطحی نگری دچار شــود. کتاب »چرخه  های 

افول اخلاق و اقتصاد«، در راســتای این هدف و جهت ادای وظیفه اجتماعی 
نگارندگان تدوین شده است. آنان نتایج نزدیک به یک دهه مطالعه شان در 
زمینه سرمایه اجتماعی و کاربرد آن در اقتصاد را در معرض نقد اندیشمندان 
و صاحبنظران کشورمان قرار می دهند تا از این طریق گامی در جهت کاربرد 
تحلیلی این مفهوم بنیادین برای تحلیل رفتارهای اقتصادی و اجتماعی مردم 

ایران در فرآیند توسعه برداشته باشند.« 
کتاب »چرخه  های افول اخلاق و اقتصاد« در ســه بخــش و چهارده فصل 
تنظیم شده اســت و با نگاهی توصیفی - تحلیلی به مقوله سرمایه اجتماعی در 
ایران، گوشه ای از ناکامی های فرآیند توســعه در ایران را باز می کاود و بر آن 
لباس نظریه می پوشــاند. این کتاب در حقیقت می کوشــد تا نشان دهد آنچه 
جایگاه اقتصادی ما را در دنیای کنونی رقم می زند، نه فقط متأثر از تصمیم هاي 
سیاسی مقامات و عادات رفتاری مردم در دهه های اخیر است بلکه ریشه در یک 
پیشینه تاریخی چند صد ساله نیز دارد، چرا که سرمایه اجتماعی، سرمایه ای است 
که حاصل فرهنگ، تمدن، اخلاق، فناوری و هر چیزی از این دســت است. به 
عبارت روشن تر، ذخیره ســرمایه اجتماعی هر جامعه حاصل »منابع هویت« و 
»منابع معرفت« یک ملت در هدایت آنها به ســوی پایبندی به هنجارهاســت؛ 
هنجارهایی که در فرایندی معطوف به واقعیت و در بستری از آزادی انتخاب، 

توسط اجدادشان تعریف شده و مورد حفاظت قرار گرفته است.
بخش نخســت این کتاب )فصل های اول تــا نهم( با نگاهــی توصیفی به 
وضعیت ســرمایه اجتماعی در ایران آغاز شــده اســت. درواقع مخاطب این 
بخش، عامه علاقه مندان و بیشتر، دانش آموختگانی از بیرون رشته های اقتصاد 
و جامعه شناسی هستند که به نوعی به موضوع علاقه مند شده اند و تمایل دارند 
تا در مورد مفهوم و اهمیت ســرمایه اجتماعی برای جامعه ما بیشــتر بدانند اما 
آمادگی ورود به بحث های نظری و فنی را ندارند. در این بخش کوشش شده 
است تا با استفاده از مثال هایی ســاده از زندگی روزمره، مفهومی بسیار روشن 
از ســرمایه اجتماعی و اهمیت کارکردی آن ارائه شــود. از بخش دوم کتاب 
)فصل های دهم تا دوازدهم(، نویســندگان به تدریــج وارد مباحث تحلیلی و 
عمیق تر می شــوند. در این بخــش، بنیادها، پیامدها 
و نظریه های ســرمایه اجتماعی مورد بررســی قرار 
می گیرد وکوشــش شده تا از پیچیده ســازی و بیان 
ریاضی مباحث تحلیلی تا حد ممکن پرهیز شود. به 
همین علت مباحث ریاضی و آماری به پیوست های 
این بخش منتقل شده است. سرانجام در بخش سوم، 
نویســندگان یکبار دیگر به بحث سرمایه اجتماعی 
در ایران بازمی گردند، اما این بار مباحث به صورت 
تحلیلی ارائه می شوند تا دانشجویان علوم اجتماعی 
و اقتصاد و نیز متخصصان این حوزه، بتوانند بحث را 
تا سطح عمیق تری دنبال کنند. نویسندگان پیشگفتار 
خود بر کتاب را چنین به پایان برده اند: »گرچه ممکن 
است گاهی آشکارا عنان سخن از دست نویسندگان 
به در رفته باشــد، اما همچنان امید آن داریم که هیچ 
سخنی به گزافه نباشد و راه تحلیل به بیراهه نرفته باشد. 
این تنها تلاشی است اندک و گامی است کوچک 
برای ورود اندیشه سرمایه اجتماعی به حوزه تحلیل 

اقتصاد ایران. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.«

کتاب »چرخه هاي افول 
اخلاق و اقتصاد« درحقيقت 
می کوشد تا نشان دهد آنچه 

جايگاه اقتصادی ما را در دنيای 
کنونی رقم می زند، نه فقط 

متأثر از تصميم هاي سياسی 
مقامات و عادات رفتاری مردم 
در دهه های اخير است بلکه 

ريشه در يک پيشينه تاريخی 
چند صد ساله نيز دارد، چرا که 
سرمايه اجتماعی، سرمايه ای 

است که حاصل فرهنگ، 
تمدن، اخلاق، فناوری و هر 

چيزی از اين دست است
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مناطق شــمالی ســیبری، مناطقی غنــی از فلزات 
و مواد معدنی اند، اما نام ســیبری بیشــتر یــادآور دو 

موضوع است: سرما و استالین.
انسان های بسیاری ســرمای شدید سیبری را تاب 
نیاوردند و در اردوگاه های کار شوروی جان دادند، 
اما بودند انســان هایی هم که زنده از آن جهنم ســرد 
بازگشتند. در این میان غلامحسین بیگدلی، از معدود 
ایرانیانی اســت که طعم تلخ حکومت اســتالین را در 
سیبری چشیده است. خاطرات مرحوم بیگدلی که با 
عنوان »از کاخ های شاه تا زندان های سیبری«)1( منتشر 
شده است، لحظات سختی از زندان و کار اجباری در 
سیبری را به نمایش می کشد که در جای خود جذاب 
و خواندنی اســت. در این مجال کوتاه به آن بخش از 
خاطرات این فعال سیاسی پیش از انقلاب می پردازم 

که با تاریخ ناکامی های این مرز و بوم پیوند دارد. 
اصلاحات در ایران ریشــه ای دیرینه دارد. امیرکبیــر و قائم مقام فراهانی از 
جمله شــخصیت های اصلاح طلب پیش از مشــروطه بودند که سرنوشــتی تلخ 
یافتند و به تیغ خودکامگان از میان برداشته شــدند. اما مطالبات این مردان نیک 
در جامعه جریان داشــت. هر چند جنبش های اجتماعی بســیاری در ســال های 
پایانی حکومت قاجاریه در ایران جریان داشــت، اما در آســتانه ورود قانون به 
ایران، کسی ظهور کرد که بسیاری از روشنفکران آن دوره او را منجی دانستند، 
اما او ثابت کرد که جوانه هیچ آرمان انســانی زیر چکمــه نمی روید. رضاخان 
میرپنج همه جنبش های ملی در آن دوره را سرکوب کرد و تمام گروه هایی که 

در مقابل او بالفعل و بالقوه تهدید محسوب می شدند، از میان برداشت. 
مشروطه دستاورد های بســیاری داشــت. در این جنبش عظیم، نیروی بسیار 
زیادی در جامعه آزاد شــد و نیروهای خاص خود را پرورش داد و دریغ و افسوس 
که به قول احمد شاملو سرنوشت آنها را »بتی رقم زد که دیگرانش می پرستیدند«. 
میراث خوار شعار های میهن دوستانه و نوین ایران رضاشاه شد. مرحوم بیگدلی در 
کتاب خود شرح حال برخی از اطرافیان و خانواده پهلوی اول را آورده است. آنچه 
در این شرح حال به چشــم می خورد، معادله ترس اســت که بر سیاستمداران آن 

روزگار سایه افکنده است. رضاشاه همه کاره مملکت است، اما او هم می ترسد....
ســردار اســعد از جمله کســانی بود کــه رضاشــاه را منجی ایران دانســت. 

جعفرقلی خــان سرداراســعد، فرزنــد علی قلی خان 
سردار اســعد بختیاری از خوانین بزرگ ایل بختیاری 
بود. علی قلی خان به حمایت از مشروطه، دست به قیام 
مســلحانه زد. قوای مســلح بختیاری نقش بسزایی در 
شکســت محمدعلی شــاه قاجار و فتح تهران داشتند. 
خواهر علی قلی خان بختیاری که بی بی مریم نام داشت، 
پیش از فتح تهران مخفیانه وارد تهران شد و خود اسلحه 
در دست،  از داخل شهر بر قوای استبداد محمدعلی شاه 
تاخت. مشــروطه خواهان پس از پیــروزی حکومت 
را به احمدشاه ســپردند، اما کودتای سوم اسفند 1299 
خاندان قاجار را برانداخت و خاندانی جدید بر ایران به 
حکومت گمارد. جعفرقلی خان سردار اسعد برخلاف 
عمه  مبارزش به کودتاچیان اعتمــاد کرد. بی بی مریم 
و فرزندش »علی مردان« جان بر ســر مبارزه با نیروهای 
اســتعمارگر انگلیس نهادند و همانطور که با قرارداد 
1919 مخالفت بسیاری کردند، با کودتای انگلیسی رضاخان نیز مخالفت کردند. 
بی بی مریم با نیروهای ملی پیوند ویژه ای داشــت و دکتر مصــدق پس از عزل از 
حکومت فارس به خانه بی بی مریم پناه برد. اما نگاه ســردار اســعد به قدرت بود و 
در کابینه رضاشــاه جاه و مقامی یافت. او مدتی حاکم کرمان، سپس وزیر پست و 
تلگراف و سرانجام وزیر جنگ شد. عمر سردار در حکومت پهلوی 12 سال بیش 
نپایید.12 آذر 1312 ســردار اسعد »پس از بازی نرد با رضاشــاه برای استراحت به 
منزل رفت، اما در زمان کوتاهی و بدون هیچ گونه مقدمه، سرهنگ سهیلی، رئیس 
شهربانی وقت به منزل او رفت و با فرمان رضاشــاه به بهانه کشف تلگراف رمز، او 
را دســتگیر کرد. بعد بلافاصله او را با اتومبیل لاری سیمی شهربانی تحت الحفظ 
به تهران آوردند و در زندان موقت شهربانی حبس کردند. او در 55 سالگی بدون 
پرونده و بدون محاکمه با وضع فجیعی به دســت پزشــک احمدی کشته شد.«)2(

رضاشاه این گونه گمان برده بود که سردار سودای حکومت در سر دارد. رضاشاه 
به خانواده وزیر جنگ اش هم رحم نکرد و بنا به روایت بیگدلی برادرزاده سردار 

اسعد که در دوره ابتدایی تحصیل می کرده را نیز اخراج کرد.
دیگر شــخصیتی که در این کتاب به آن پرداخته شــده است، علی اکبرخان 
داور، بنیانگــذار حقوق نوین در ایران اســت. از داور خدمات بســیاری از جمله 
تأســیس ثبت احوال، تأســیس بیمه ایران و ... به ثبت رسیده اســت. داور تلاش 

معادله ترس
نگاهی به کتاب »ازکاخ های شاه تا زندان های سیبری«

مهدی فخرزاده
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بسیاری در دفاع از سلطنت رضا شــاه کرد و با این همه خدمت به ایران و نزدیکی 
با شاه، پس از 15 سال وزارت و وکالت در دستگاه پهلوی اول، مرگ مشکوکی 
داشــت. معروف ترین روایت در این مورد را بیگدلی نیز نقل کرده اســت که:» 
رضاشــاه در دیداری به او گفت :"برو بمیر". داور هم تریــاک خورد و مرد. در 
مطبوعات روزانه آن زمان از طرف شهربانی کل کشور اعلام شد: "داور به مرض 
سکته قلبی درگذشت." خودکشــی داور، که در آن زمان50 سال داشت، بوی 
نفت می داد. در ابتدا می خواســتند جنازه داور را با تشــریفات رســمی به خاک 
بسپارند و مقدمات این کار هم در مسجد سپهسالار فراهم شد ولی ناگهان دستور 
رسید که تجلیل موقوف شود. تمام مشــایعان، از جمله سفرای خارجی که برای 
همدردی آمده بودند، مراسم را ترک کردند. از این رو، مراسم خاکسپاری داور 

فقط با حضور تعداد اندکی از خویشاوندانش در قبرستان صفائیه برگزار شد.«
دست راســت وی در وزارت دادگستری، عبدالحســین دیبا نیز بر اثر سکته 

قلبی درگذشت.)3(
داور از رجال بسیار ساده زیســت پهلوی اول بود. او که زمانی وزیر مالیه بود 

در هنگام مرگ تنها 15 تومان در جیب پالتوی خود داشت.
تقی زاده دیگر روشــنفکری بود که فریب ظاهر اصلاح طلبانه رضاشــاه را 
خورد. تقی زاده در سال 1313 به عنوان وزیر مختار راهی فرانسه شد و دیدگاه ها 
و مقاله هایش باعث خلع او شــد. تنها شــانس او این بود کــه آن زمان مغضوب 
رضاشــاه واقع شــد که خارج از ایران بود و هرچند رضاشــاه از او خواست که 

برگردد، اما او برنگشت و جان به در برد.
تیمورتاش نزدیکترین فرد در میان درباریان به رضاشــاه بود. رضاشــاه به او 
لقب جناب اشــرف عطا کرده بود. تیمورتاش در سرکوب جنبش جنگل نقش 
بسزایی داشت. با تمام این اوصاف گاهی او را جاسوس شوروی دانسته اند. به هر 
حال رضاشاه آنگاه که احساس کرد قدرت تیمورتاش زیاد می شود، او را راهی 
زندان قصر کرد و در آنجا به دست پزشک احمدی به قتل رسید. بیگدلی نیز جرم 
تیمورتاش را خیانت به وطن و جاسوســی می داند: »گرچه هواداران تیمورتاش 
و وقایع نگاران آن دوران می خواســتند جرم او را ارتشاء وکلاهبرداری قلمداد 
کنند و مسئله خیانت به کشور و شــاه را منتفی سازند، مسافرت کاراخان، معاون 
وزیر امورخارجه آن روز شــوروی به ایــران و تلاش جدی وی بــرای آزادی 
تیمورتاش از زندان قصر قجر و نیز تعجیل رضاخان در نابودی او از طریق آمپول 
هوا و مسموم ساختن وی به دست جانی مشهور، پزشک احمدی، عکس ادعای 

طرفدارانش را ثابت می کند.
امــلاک و امــوال تیمورتــاش پــس از قتل وی 
مصادره شد. خانواده اش نیز به خراســان و از آنجا به 
جنگل هایی در محدوده تربت جام تبعید شــدند و تا 

وقایع شهریور 1320 در تبعید ماندند.«
از میان نزدیکان رضاشــاه افراد بسیاری به دست 
پزشک احمدی، جلاد دوران رضاشاه سپرده شده و 
کشته شدند، از آن جمله نصرت الدوله است. بیگدلی 
به نقل از عبدالله مســتوفی او را کارچاق کن قرارداد 
منحوس 1919 و دلال فروش کشــور ایــران به لندن 
دانسته است. همچنین او یکی از گزینه های حکومت 
بر ایــران پس از قاجار بــوده اســت. آبراهامیان دلیل 
مرگ او را تصویر ناخوشــایندی می داند که ممکن 
بود او از حکومــت در ذهن مردم ایجاد کنــد: »بنا به 

گزارش ســفارت بریتانیا "قابلیت فرمانفرما، او را به یکی از مردان متنفذ کشور 
هم در دولت و هــم در مجلس تبدیل کرده بود و شــاه نیز که احتمالاً نســبت به 
وی بی اعتماد بود، به ثمربخشــی او پی برده بود." در این گزارش همچنین آمده 
است که:"فیروز فرمانفرما همانند دوست صمیمی اش تیمورتاش، یک قمارباز 
مادرزاد اســت. او به همه از جمله به خیاطی در لندن بدهکار است. بدهی که از 
پرداخت آن امتناع می کند و به همین دلیل در صورت بازگشت به انگلستان، در 
معرض تعقیب و پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت." اما دوری فرمانفرما از لندن 
احتمالاً بیشــتر به دلیل 160هزار پوند »مســاعده« ای بود که از بابت موافقت نامه 
1919 دریافت کرده بود. او هم مثل بسیاری از اشــراف، به دلیل داشتن زندگی 
ســطح بالا و خدم و حشــم فراوان، دچار مشــکل کمبود نقدینگی بــود و مثل 
تمام کســانی که به همین شــکل زندگی می کنند، در نظر عموم فردی "فاسد" 
تلقی می شد. رضاشــاه قادر بود در اولین فرصت چنین اشــخاصی را که تصویر 
ناخوشایندی در نظر عموم داشتند، نابود کند. زندگی برای خواص و طبقه ممتاز 

جامعه نامطبوع، فقیرانه و غیرانسانی نبود، اما می توانست بسیار کوتاه باشد.«)4(
همانطور کــه بیگدلی هــم اشــاره می کند، مســعود بهنود در کتاب »ســه 
زن« مــرگ نصرت الدولــه را این گونــه تصویر می کنــد: »فــولادی و عباس 
مختاری)معروف بــه شش انگشــتی( و همردیف پاســبان فرشــچی، که همه 
متخصص جنایت بودند، اول مقداری عرق خوردند و بعد استکان استرکنین را 
به نصرت الدوله دادند که لاجرعه سرکشــید، بی التماس و فریادی. اما آنها صبر 

نکردند تا زهر کاری شود و بر سرش ریختند و خفه اش کردند.«
از افراد بانفوذی که توانست از چنگال خونبار رضاشــاه بگریزد، سرلشگر 
محمد حسین خان آیرم بود. آیرم رئیس شهربانی، رئیس کل املاک شاهنشاهی 
و پدرشوهر خواهر شاه بود. او نقش زیادی در تبدیل شدن رضاشاه به بزرگترین 
زمین دار زمان خود داشت و برای جلب توجه رضاشاه املاک مرغوب بسیاری 
را برای رضاشاه به قیمتی نازل خریداری کرد. او از نصرت الدوله و تیمورتاش و 

سرداراسعد زیرک تر بود. 
مرحوم بیگدلی گریختن آیرم از دســت رضاشاه را این گونه شرح می دهد: 
»...خــود را به بیمــاری زد. او وانمود می کــرد صدایش به کلی گرفته اســت و 
نمی تواند حرف بزنــد. از ایــن رو، رضاخان با اعــزام او به اروپا بــرای معالجه 
موافقت کرد. آیرم به محض ورود به خاک آلمان صدایش باز شــد. او در آنجا 
یک خودروی مجلل آخرین سیستم خرید، از شــماره سیاسی استفاده و پرچم 

ایران را هم جلوی آن نصب کرد. 
رضاشــاه پس از چند ماه که از رفتن آیرم گذشت، 
متوجه شــد چه کلاهی بر سرش رفته اســت، بنابراین 
بــرای تطمیع آیــرم و تحریک وی برای بازگشــت به 
ایران هزار لیره به نام او حواله کــرد، اما آیرم این طعمه 
را هم بالا کشــید و در پاســخ اظهار داشــت به عقیده 
پزشــکان معالج آلمانی نه تنها حال او برای بازگشت به 
ایران مساعد نیست بلکه خطرناک  هم هست.« آیرم از 
سرنوشت دیگران عبرت گرفت و زنده ماند، اما در نظام 
شاهنشــاهی پهلوی، تا آخر، در بر همین پاشنه گشت. 
پهلوی دوم هم هرجا احساس می کرد نزدیکانش قدری 

قدرت یافته اند، آنها را می راند یا منزوی می کرد. 
یرواند آبراهامیان معتقد است رضاشاه کشور را با 
یک نظام اداری ویران شده و کهنه تصرف کرد و با یک 

مرحوم بيگدلی در کتاب 
خود شرح حال برخی از 

اطرافيان و خانواده پهلوی اول 
را آورده است. آنچه در اين 

شرح حال به چشم می خورد، 
معادله ترس است که بر 

سياستمداران آن روزگار سايه 
افکنده است. رضاشاه همه 

کاره مملکت است،
 اما او هم می ترسد...
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نظام به شدت متمرکز ترک گفت. دولت جدید پهلوی از نظر این پژوهشگر تاریخ 
بر دو پایه مستقر بود: نخســت ارتش که 10 برابر شــده بود و دیگری بوروکراسی 
که 17برابر شده بود. آبراهامیان معتقد اســت حتی ایجاد نهاد های جدید در دوره 
رضاشاه، به منظور بسط سلطه از طریق گسترش دولت بوده است و آنچه از او به نام 
مدرنیزاسیون به جا مانده است محصولات فرعی او برای ایجاد یک دولت متمرکز 
و قدرتمند بوده است. رضاشاه انتخابات را به طور کامل از محتوا خالی کرد. دولت 
در این دوره تنها شامل کسانی می شد که سرســپرده کامل باشند و حتی خیلی اهل 
فکر کردن هم نباشــند. سرســپردگانی که قدری هم تیزهوش بودند و ممکن بود 
خطری بالقوه باشند از سر راه برداشته می شــدند. دستاورد مشروطه که قانون بود و 
تازه در اواخر مشروطه داشت جایی برای خود باز می کرد، در دوران رضاشاه کاملًا 
نابود شد. قانون بزرگترین دشمن نظام های متمرکز و غیرپاسخگو است و رضاشاه 
قانون را به طــور کامل از میدان بــه در کرده بود. مجلس با نظارت کامل رضاشــاه 
شــکل می گرفت؛ »فقط نامزدهای مطیع اجــازه ورود پیدا می کردند. مکانیســم 
نظارتی آن نیز بســیار ساده بود. شاه ـ به همراه رئیس شــهربانی ـ فهرست نامزدهای 
احتمالی را بررسی کرده و آنها را با صفاتی چون »مناسب« یا »بد«، »فاقد عرق ملی«، 
»دیوانه«، »مغرور«، »مضر«، »احمق«، »خطرناک«، »بی شرم«، »لجوج و یک دنده« یا 
»کله پوک« علامت گذاری می کرد. سپس این اســامی در اختیار وزارت کشور و 
به واسطه وزارت کشور نیز در اختیار استانداران و هیئت های محلی انتخاباتی قرار 
می گرفت. تنها وظیفه این هیئت ها توزیع برگه های رأی گیری و نظارت بر صندوق 
آرا بود. ضمناً اعضای تمام این هیئت ها را دولت مرکزی تعیین می کرد. نامزدهایی 
هم که بر رقابت انتخاباتی پافشاری می کردند، به زندان می افتادند یا تبعید می شدند. 
در نتیجه، نامزد های پیروز همواره افراد »مناســبی« بودند که اغلب به دلیل داشــتن 

املاک و دارایی در حوزه های انتخاباتی خود از پشتیبانی لازم برخوردار بودند.«)5(
تمرکز دولتی بدون پاســخگو بزرگترین امکان برای نفوذ بود و کشــورهای 
سلطه گر هم می توانستند بســیار راحت تر خواســته های خود را تحمیل کنند. در 
این میان کسانی که به راستی دلســوز میهن بودند و قصد اصلاح گری داشتند، یا 
همچون مدرس حذف فیزیکی می شدند و یا همچون مصدق، منزوی. هرچند این 
دو با کودتای رضاشاه موافقت نکردند، اما سعی شان بر حضور در مجلس و اصلاح 
حکومت بود. بسیاری از دستاوردهای دوران پهلوی اول مورد تأیید کارشناسان 
آن دوره نبوده اســت و تنها برای رفع نیاز دولت های خارجی بــود. همانطور که 
بیگدلی هم اشــاره می کند، دکتر مصــدق در خاطرات خود در مــورد راه آهن 

این گونه می گوید: »در جلســه 2 اسفند 1305 مجلس 
شورا گفتیم برای ایجاد راه دوخط بیشتر نیست. آن که 
ترانزیت بین المللی دارد ما را به بهشــت می برد و راهی 
که به منظور سوق الجیشی ساخته شــود ما را به جهنم، 
و علت بدبختی های مــا هم درجنــگ بین الملل دوم 
همین بود که اعلی حضرت، شاه فقید، ساخته بودند... 
ســاختن راه آهن در این خط هیچ دلیلی نداشــت جز 
این که می خواستند از آن استفاده سوق الجیشی کنند 
و دولت انگلیس هم در هر ســال مقدار زیادی آهن به 
ایران بفروشد و از این راه پولی که دولت از معادن نفت 
می برد وارد انگلیس کند... در آن روزهایی که لایحه 
راه آهن تقدیم مجلس شده بود، دولت از عواید نفت 
14 میلیون و به تعبیر امروز در حدود 200میلیون تومان 
ذخیره کرده بود که من پیشــنهاد کــردم آن را صرف 

ایجاد کارخانه قند بکنند و از خرید 22 میلیون تومان قند در ســال که در آن وقت 
وارد کشور می شــد، بکاهند... چنانچه در ظرف این مدت عواید نفت به مصرف 
کارخانه قند رســیده بود، رفع احتیاج از یک قلم بزرگ واردات گردیده بود و از 
عواید کارخانه های قند می توانســتند خط آهن بین المللی را احداث کنند که باز 

عرض می کنم هرچه کردند خیانت است و خیانت.«)6(
بوروکراســی و نظم نظامی گران قیمت رضاشاه به اشــاره آنان که برافراشته  
بودندش، فرو ریخت. ارتش پرطمطراق ایران تنها یک روز در خوزستان مقاومت 
کرد. در تهران حتی یک ساعت هم مقاومت نشد. رضاشاه جنگ را باخت و ایران 
مشروطه و قانون را که دســتاورد یک انقلاب بزرگ بود، از دست داد و به اشغال 
قوای خارجی درآمد. پهلوی دوم نیز مشی پدر را ادامه داد و بیشتر منابع را بر باد داد 

و بیشتر نظام خود را متمرکز کرد تا سرانجام خاندان پهلوی فروریخت.
بیگدلی در کتاب خود به وضعیت قوای سه گانه در زمان رضاشاه می پردازد. 
کارکرد قوه مجریه تنها ســرکوب ایلات ایران بود و این قوه صرف تثبیت اقتدار 

شاه شد. شرح برخی از اعضای قوه مجریه پهلوی اول پیش از این گفته شد.
اما قوه قضاییه نیز وضعی بهتر از این نداشت: »واقعیت این بود که این دستگاه، 
فرمایشــی و فاقد اســتقلال قضایی حقیقی بود. خود وزارت دادگستری شماری 
از قضات مجرب و سالخورده را به بهانه پیری، بازنشســته و از دستگاه عدالت دور 
ساخت، در صورتی که برای دادخواهی و قضاوت عادلانه، قضات مسن و مجرب 

بسیار مورد نیاز بودند. 
حکومت پهلوی با خانه نشــین کردن شــمار زیادی از قضات سالخورده و 
مســن، قضات شــش ماه دوره دیده و جوان و گوش به فرمان را به جای ایشان بر 
مسند دادرسی ها نشاند. در بعضی از محاکمات هم رأی قاضی را شهربانی وقت 
از قبل دیکته می کــرد. اداره تأمینات)آگاهی( نیز در بســیاری از مواقع نظرات 

خود را به محکمه تلقین می کرد.«
قوه مقننه نیز با نظارت شاه تشکیل و اداره می شد و همه زیر سایه شاه بود. چنین 
نظمی ناچار از فروریختن بود و سرانجام فروریخت. مرحوم بیگدلی در بخش دوم 

کتاب خود نیز شرح یک نظام متمرکز غیرپاسخگو و فروریخته دیگر را می دهد. 
رضاشاه با ادعای اصلاح و مدرن سازی ایران دست به تمرکز بدون پاسخگو 
زد و ســرانجام فرو ریخت، اســتالین با ادعای تحقق عدالت در جهان چنین کرد 
و نظام او هم ســرانجام از هم گسیخت. هر دو کشــور به جای اصلاح یا عدالت، 
اسیر انحطاط شدند و دستاورد تمرکز بدون پاسخگویي برای آنها عقب ماندگی 
بود. این مضمون را مرحوم بیگدلی در واپسین صفحه 
از جلد کتــاب خود نیز تکرار می کند. او از شــوروی 
الفاظی همچون خوشبختی، بشریت مظلوم و برابری 
را دیده بود، اما آنچه در آنجا تجربه کرد، زندان، داغ و 

درفش و هتک حرمت بشر بود. 

پی نوشت:
1 ـ  غلامحســین بیگدلی، تاریخ نشــر 1388، چاپ اول،  ناشــر: 

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
2 ـ از کاخ های شاه تا زندان های سیبری، صفحه 60.

3- تاریخ ایران مدرن، یروانــد آبراهامیان، ترجمه محمدابراهیم 
فتاحی، نشر نی.

4 ـ همان.
5 ـ خاطرات و تألمات، خاطرات دکتر مصدق، نشر علم.

رضاشاه با ادعای اصلاح و 
مدرن سازی ايران دست به 
تمرکز بدون پاسخگو زد و 

سرانجام فرو ريخت، استالين 
با ادعای تحقق عدالت در 

جهان چنين کرد و نظام او هم 
سرانجام از هم گسيخت. هر دو 
کشور به جای اصلاح يا عدالت، 
اسير انحطاط شدند و دستاورد 
تمرکز بدون پاسخگويي برای 

آنها عقب ماندگی بود
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امروزه کشــورهای دنیا بیشــتر از همیشه به 
یکدیگر وابســته هســتند و روی هم اثر متقابل 
دارند. دنیای امروز برای اولین بار دنیایی اســت 
که در آن مسئله نجات بشــریت، برخوردهای 
کلاســیک بین المللی را تحت تأثیــر قرار داده 
است. متأســفانه، قدرت های اصولی و اساسی 
دنیا هنوز مســئولیت پاسخی را که متکی به یک 
همکاری جهانی برای حل مشکل رفاه بشریت 
باشد، قبول نکرده اند. مشکل رفاه بشریت شامل 
مســائل مربوط بــه محیط زیســت، آب و هوا، 
جامعه، غذا و رشــد جمعیت است. بدون وجود 
یک ثبات اساســی ژئوپولیتیکی، هر کوششی 
برای به دســت آوردن همــکاری لازم جهانی 
رو به کاهش خواهــد رفــت و درنهایت دچار 

شکست خواهد شد. 
در واقع تغییر در توزیع قدرت جهانــی و پدیده جدید بیداری عظیم 
سیاسی مردم جهان، هریک به سهم خود بی ثباتی روابط بین المللی اخیر 
را شدت می بخشند. به همان شــکل که نفوذ چین رو به گسترش است و 
همان طور که قدرت های دیگری که پا به عرصه وجود گذاشته اند مانند 
ترکیه، روســیه و برزیل با هم بر ســر منابع ثروت، امنیت ملی و مزایای 
اقتصادی رقابت می کنند، امکان اشــتباه در محاســبات و برخورد بین 
کشورها نیز افزایش می یابد. به این دلیل است که امریکا باید سعی کند 
زیربنای ژئوپولیتیکی گســترده تری برای همکاری ســازنده در جبهه 
جهانی ایجاد کنــد، در حالی که پاســخگوی اشــتیاق روزافزون یک 
جمعیت ناآرام و ناراضی جهانی که آن هم رو به افزایش است می باشد. 
با در نظر گرفتن آنچه در بالا گفته شــد، این کتاب ســعی می کند به 

چهار پرسش اصلی زیر پاسخ گوید: 
1ـ آثار تغییر در توزیع قدرت جهانی از ســوی غرب به سمت شرق 
چیست؟ و اثر بیداری سیاســی انســان ها، واقعیت تازه ای که دنیا با آن 

روبه رو شده، روی این مسئله چیست؟ 
2ـ چرا رنــگ و روی جاذبه »جهانی بــودن« امریکا پریده اســت؛ 

عــوارض نــزول قــدرت سیاســی و اقتصادی 
امریکا در داخل و در ســطح بین المللی چیست 
و چگونه امریکا موفقیت جهانی ممتازی را که 
در اثر پایان یافتن جنگ سرد و فروریزی اتحاد 
جماهیر شوروی برایش پیش آمده بود، به هدر 
داد؟ ازســوي دیگر، توانایی های بهبود دهنده 
امریــکا کدامنــد و چــه نــوع جهت گیــری 
ژئوپولیتیکی لازم است تا جان تازه ای در کالبد 

نقش جهانی امریکا بدمد؟
3ـ نتایج ژئوپولیتیکی مســئله افــول امریکا 
از موقعیت برجســته جهانی خود چیســت؟ چه 
کسانی قربانی ژئوپولیتیکی ســریع و بدون وقفه 
این چنین افولی خواهند بود؟ این مسئله چه اثری 
روی مشــکلات جهانی قرن بیست و یکم دارد؟  
آیا چین می تواند تا سال 2025 میلادی نقش فعلی 

امریکا را در رویدادهای جهانی بازی کند؟ 
4ـ نگاهی به مــاورای ســال 2025 میلادی می کنیــم. چگونه یک 
امریکای احیاشده، هدف های ژئوپولیتیکی دراز مدت خود را تعریف 
می کند؟ چگونــه امریکا به همــراه دوســتان قدیمــی اروپایی خود، 
ســعی خواهد کرد که ترکیه و روســیه را درگیــر رویدادهای جهانی 
کند تا بتواند یک غرب وســیع تر، کوشــاتر و جدی تر بسازد؟ همزمان 
با این مســئله، چگونه امریکا می تواند به یک توازن در شــرق برســد؛ 
توازن بین احتیاج بــه همکاری نزدیک با چین و ایــن حقیقت که نقش 
ســازنده امریکا در آســیا باید نه فقط نقطه نظرش چین باشد و نه درگیر 

برخوردهای خطرناک آسیا باشد؟ 
در پاســخ به این پرســش ها، این کتاب پیرامون ضروری بودن نقش 
امریکا در امور جهانی و در ســال های آینده بحث خواهد کرد. در واقع 
تغییرات و جابه جایی که در توزیع قدرت جهانی در حال وقوع اســت و 
درگیری های فزاینده جهانی، این مســئله را بیشتر ضروری می سازد که 
امریکا نباید از صحنه جهانی خارج شــود و عقب نشــینی کند و به درون 
یک ذهنیت جاهلانه ـ همانند سربازانی که به درون یک دژ محکم نظامی 

نگاه راهبردي
زبيگنيو برژينسكي*امریکا و بحران قدرت جهاني

برگردان: دكتر علی بهفروز

چشم انداز ايران: آنچه در پي مي آيد مقدمه زبيگنيو برژينسكي است بر كتاب »نگاه راهبردي، امريكا و بحران قدرت جهاني« كه در سال 2011 
نوش��ته اس��ت. اين كتاب توسط دكتر علي بهفروز ترجمه ش��ده و به زودي پس از كسب مجوز ازسوي نشرصمديه منتشر خواهد شد. اين كتاب 

چهاربخش باعناوين »غرب در حال افول«، »رنگ پريدگي رؤياي امريكايي«، »دنيا بعد از امريكا« و »يك توازن تازه ژئوپليتيكال« است.
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می روند و از همه جا بی خبر می مانند ـ یا به ســمت فرهنگ لذت گرایی 
و خوددرســت بینی بلغزد. در این صــورت چنین امریکایــی می تواند 
چشم انداز ژئوپولیتیکی یک جهان در حال توسعه را که در آن مرکز ثقل 
قدرت از غرب به سمت شرق جابه جا شده، تا اندازه بسیار زیادی نگران 
کننده ســازد. دنیا به امریکایــی احتیاج دارد که از نظر اقتصادی نقشــي 
حیاتــی دارد و از نظر اجتماعی گیرا و جذاب اســت؛ از نظر قدرت قوی 
و مسئولیت پذیر اســت؛ از نظر اســتراتژیکی مورد احترام است و از نظر 

تاریخی در تعهد جهانی خود نسبت به شرق، روشن بین و آگاه است. 
احتمال وجود چنیــن امریکایی کــه در نظر جهانیان بــه آن اندازه 
قاطعانه باشــد که در اینجا گفتیم، چیســت؟ امــروز وضعیت تاریخی 
امریکا، ناآرام و مشــوش اســت و تصور نزول امریــکا از نظر تاریخی 
اجتناب ناپذیر و از نظر عقلی موافق سبک روز است، اما این گونه بدبینی 
ادواری نه چیزی است تازه و نه امری ارضاکننده. حتی این باور که قرن 
بیســتم میلادی قرن امریکا بوده؛ بــاوری کــه در دوران جنگ جهانی 
دوم و اندکی بعد از آن به ســرعت پخش شــد، مانع این نشد که مراحل 

نگران کننده در مورد آینده امریکا پیش نیاید. 
وقتی اتحاد جماهیر شــوروی، ماهــواره اســپوت نیک  ـ که اولین 
ماهواره ای بود که به دور زمین گشــت ـ را در زمان ریاســت جمهوری 
آیزنهــاور بــه هــوا پرتــاب کــرد، امریــکا در مــورد چشــم انداز 
رقابت هــای صلح آمیز و اســتراتژی جنگی خود نگران شــد. در زمان 
ریاست جمهوری نیکسون نیز وقتي امریکا نتوانســت در ویتنام به یک 
برد با معنا برسد، رهبران اتحاد جماهیر شوروی سقوط امریکا را از مرکز 
قدرت جهانی با اعتماد زیاد پیش بینی کردند، درحالی که سیاستمداران 
بدبین امریکایی به دنبال گرم  کردن روابط سیاسی امریکا با شوروی در 
مقابل حفظ موقعیت اروپای تقسیم شده بودند. اما امریکا ثابت کرد که 
بیش از اینها انعطاف پذیر است و سیســتم دولتی اتحاد جماهیر شوروی 

درنهایت از درون فروریخت. 
به دنبال فروپاشی بلوک شــوروی و سقوط حکومت اتحاد جماهیر 
شــوروی در ســال 1991، امریکا به صورت یگانه قدرت بی رقیب دنیا 
درآمد، از این رو نه تنها قرن بیســتم میلادی قرن امریــکا بود، بلکه قرن 
بیســت ویکم نیز می رفت که قرن امریکا شــود. کلینتون و بوش پسر، به 
ترتیب، رئیس جمهور دهه آخــر قرن بیســتم و رئیس جمهور دهه اول 
قرن بیست ویکم، هر دو با اطمینان خاطر قرن بیست ویکم را قرن امریکا 
نامیدند. صدای آنها توســط محیط هــاي آکادمیک منعکس شــد، با 
چشم اندازی گســتاخانه که می گفت معنای »آخر جنگ سرد« در واقع 
این است که تا آنجا که مربوط به سیستم های اجتماعی رقیب می شود، 
»آخر عمر« مکتب بحث و مجادله درباره برتری نســبی این سیســتم ها 
فرا رسیده اســت. پیروزی دموکراســی لیبرال نه تنها به صورت قطعی و 
تعیین کننده، بلکه به صورتی نهایی آشــکار شده اســت. با توجه به این 
حقیقت که دموکراســی لیبرال ابتدا در غرب بارور شــد، فرض ضمنی 
این بود که از آن پس، غرب تعریف کننده استاندارد دموکراسی جهانی 

خواهد بود. 
اما این نظریه مافوق خوش بین، دیرزمانی به طول نینجامید. برداشتن 
نظارت های دولتی که در سال های ریاســت جمهوری کلینتون شروع 
شد و تا سال های ریاست جمهوری بوش پســر ادامه پیدا کرد، به انفجار 

حباب مصنوعی بازار بورس امریکا در شروع قرن بیست ویکم انجامید. 
در پــي آن و تا پیــش از پایان دهه اول قــرن بیســت ویکم امریکا دچار 
یک ورشکســتگی مالی تمام عیار شــد. ریاســت جمهوری یکجانبه و 
مهارگســیخته بوش، امریکا را درگیر دو جنگ طولانی در خاورمیانه 
ســاخت و باعث شــد سیاســت خارجی امریکا به کلی از مسیر عادی 
خود خارج شــود. فاجعه مالی ســال 2008 میلادی، رکــود اقتصادی 
مصیبت بــاری برای امریــکا و دنیــای غرب به بــار آورد. ایــن فاجعه 
باعث شــد که دنیای غرب بــه صورتی ناگهانی متوجه آســیب پذیری 
سیستماتیک خود نسبت به یک حرص و آز لجام گسیخته شود. افزون 
بر این، در چین و دیگر کشورهای آســیایی، نوعی مخلوط تعجب آور 
از لیبراسیم اقتصادی و کاپیتالیســم دولتی به وجود آمده بود که نشان از 
ظرفیتی شگفت آور برای رشد اقتصادی و فناوری مبتکرانه داشت. این 
مســئله به ســهم خود نگرانی تازه اي در مورد آینده امریکا، به صورت 

یک قدرت پیشتاز جهانی، به وجود آورد. 
در واقع تعــدادی شــباهت های اخطاردهنده میان اتحــاد جماهیر 
شوروی در سال های آخر قبل از فروپاشی آن، و امریکای سال های اول 

قرن بیست ویکم وجود دارد. 
اتحاد جماهیر شوروی با سیســتم دولتی ای که به صورتی روزافزون 
در بن بســت قرار گرفته و قادر نبود دســت به یک بازنگــری جدی در 
خط مشی خود بزند، خو را دچار ورشکســتگی کرد، زیرا درصد بسیار 
بالا و بیش از حد معمــول از تولید ناخالص ملی خــود را در طول مدتی 
بیش از ده سال، به رقابت تسلیحاتی با امریکا اختصاص داده بود. ازسوي 
دیگر با قبول هزینه اضافی ده سال کوشــش در راه فتح افغانستان )اشغال 
افغانستان توسط شوروی در طول دهه 80 میلادی(، مسئله ورشکستگی 
اقتصادی خود را شدت بخشید. نباید متعجب شویم که شوروی نتوانست 
رقابت خود را بــا امریکا و در رابطه با پیشــرفته  ترین صنایع فناوری ادامه 
دهد و در نتیجه مقدار بیشــتری عقب افتاد. اینها همه با هم، باعث شد که 
پایه های اقتصاد شوروی به لرزه در آید، کیفیت زندگی اجتماعی مردم 
در مقایسه با غرب خراب شود، حکمرانان کمونیست کشور به صورتی 
بدبینانه نسبت به شکاف طبقاتی و ناهمگونی اجتماعی بی تفاوت بمانند، 
در حالی که ریاکارانه به زندگی اشرافی خود ادامه می دادند، و بالاخره 
در امور مربوط به سیاست خارجی به صورتی روزافزون خود را منزوی 
کنند، در حالی که مخالفت و دشــمنی خود را با چین کمونیســت ـ که 
زمانی دوست یوروآسیایی آنها بود ـ تسریع کرده بودند و این امر از نظر 

ژئوپولیتیکی برای شوروی بسیار زیانبار بود. 
این تشابه  ها، حتی اگر هم تا اندازه ای زیاده روی باشد، این مسئله را 
تقویت می کند که امریکا مجبور اســت در برنامه کار خود تجدیدنظر 
کند و به دنبال یک بینــش ژئوپولیتیکی همه جانبه و درازمدت باشــد؛ 
بینشی که پاســخگوی چالش هایی که در اثر تغییرات تاریخی در مرکز 
ثقل قدرت بــه وجود آمده، باشــد. فقط یک امریــکای پویا که دارای 
طرز تفکر و بینش استراتژی صحیح باشــد به همراه یک اروپای متحد 
می تواند یــک غرب گســترده تر و حیاتی تر را ترتیب دهــد؛ غربی که 
قادر باشد به صورت یک شریک مسئول با شــرق بیدار شده و صاحب 
جسارت و ادعای روزافزون، وارد عمل شود، در غیر این صورت یک 
غرب خودخواه که از نظر ژئوپولیتیکی تقسیم شده است، ممکن است 
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دچار آنچنان ســقوط تاریخی شــود که یادآور خواری و ناتوانی چین 
قرن نوزدهم باشد. این در حالی است که شرق ممکن است وسوسه شود 

قدرت مخرب دشمنی های قرن بیستم اروپا را دوباره امتحان کند. 
به طور خلاصه، بحران قدرت جهانی نتیجه فزاینده عوامل زیر است: 
جابه جایی مرکــز ثقل قدرت جهانی از شــرق به غرب، شــتاب گیری 
پدیده ناآرام بیداری سیاســی جهانی، ضعف عملکرد امریکا در داخل 
و در سطح بین المللی، از شروع سال 1990 که به صورت تنها ابرقدرت 

بدون رقیب نظامی و اقتصادی دنیا درآمد تا به امروز. 
آنچه در بالا گفتیم در درازمدت برای بقای بعضی کشــورهایی که 
در معرض نابودی هســتند، ایجاد مزاحمت خواهد کــرد و برای منافع 
مشــترک جهانی خطر آفرین خواهد بود و برای ثبــات جهانی زیانبار 
 اســت. این کتاب کوشــش می کند احتیاج به یک نــگاه راهبردی را

 ـ درحالی که به ســال های پس از 2025 میلادی نظر داریم ـ  به صورتی 
خلاصه ارائه دهد. 

***
برخی از نظرات کارشناس�ان درب�اره کتاب »ن�گاه راهبردي، 

امریکا و بحران قدرت جهاني در ادامه مي آید:
کتاب نگاه راهبــردي ضربه ایســت بیدارکننده در مــورد بازتابی 
که شکســت امریکا در رابطه با حل بحران های داخلی خود در ســطح 
بین المللی به وجــود خواهــد آورد، در صورتی که موفق بــه حل این 
مشکلات نشود. برژینسکی، انسانی واقع گرا و نه بدبین است. این کتاب 
نیز همانند دیگر تألیفاتش قابل توجه و مبتني بر مســائل روز است. تمام 
کسانی که نگران و در عین حال علاقمند به آینده امریکا، چه در داخل و 
چه در سطح جهانی هستند، لازم است که این کتاب را بخوانند. )رابرت 

گیتس وزیر جنگ آمریکا در سال های 2006 تا 2007( 
 کتاب برژینســکی منعکس کننده اســتعداد و توانایی او در روشن 
ساختن مســائل پیچیده تاریخی و در دفاع از یک پاسخ درازمدت برای 

چنین مسائلی است. )جیمي کارتر( 
این کتاب نگاهي روشــن به موقعیت جهانی امریکا در حال حاضر 

دارد. کتابی است که لازم است خوانده شود. )سناتور جان کری(
یکی از انگشت شمار اســتادان اســتراتژیک امریکا تابلوی نقاشی 
متقاعدکننــده ای از دنیایــی که در پیــش رو داریم و هــر لحظه در هم 
ریخته تر می شود، ترســیم کرده و برای مهارکردن آن سیاستی موجز، 
مشخص، محســوس و امریکایی ارائه داده است. )رئیس سابق شورای 

روابط خارجی امریکا و نویسنده سابق روزنامه تایمز، لسلی گلب( 
این کتاب یک تحلیل روشن بینانه، تحریک کننده و مهیج است همه 
کســانی که علاقمند به ثبات و رشد جهانی هســتند باید آن را بخوانند. 

)جیم ولفنسون، رئیس سابق بانک جهانی در سال های 1995 تا 2005( 
برژینسکی، کســی که اطلاعات و آگاهی عمیق سیاسی او مبتنی بر 
یک عمر مطالعه و تحقیق همه جانبه و ســال های زیاد مسئولیت در خط 
مقدم دیپلماسی می باشــد، در کتاب بینش اســتراتژیک طرحی جامع 
برای برنامه ریزی و اجرای موفقیت آمیز آن ارائه داده اســت. )ســناتور 

ریچارد لوگار(
برژینســکی، یکی از عاقل ترین مــردان دولتی مملکــت ما و یکی 
از دوراندیش تریــن استراتژیســت های امریــکا، بار دیگــر با نگارش 

کتاب خود کمک بزرگی بــه بحث درباره نقش امریــکا در دنیا کرده 
اســت. این آخرین اثر او کتابی اســت کــه باید خوانده شــود. )ژنرال 
برنت اســکوکرافت، سرپرست شــورای امنیت ملی در دوران ریاست 

جمهوری فورد و بوش پدر(
برژینســکی تیز بینی نظری را با تجربه عملی بی نظیــر خود ترکیب 
کرده تا تصویــری مهیــج و قانع کننــده از آینــده، به همراه نقشــه ای 
متقاعدکننــده بــرای پیمایش این تصویــر، ارائه دهد. )جــوزف ناي، 

پرفسور دانشگاه  هاروارد و مؤلف کتاب آینده قدرت( 
***

ناش�ر انگلیس�ي کتاب برژینس�کي نیز درباره این کتاب نظراتي 
داشته که در پي مي آید: 

امروز دنیا با بحران قدرت روبه رو اســت؛ بحرانی که به عللي چون 
جابه جایــی شــگرف و ناگهانی مرکز ثقــل قدرت از غرب به شــرق؛ 
بیداری پویای سیاسی مردم در سراسر دنیا و وخیم شدن عملکرد امریکا 
در داخل و خارج کشــور به وجود آمده اســت. این بحران چالش های 
جدی و درازمدت نه تنها برای امریکا و منافع آن، بلکه برای بقای بعضی 
دولت ها و کشورهایی که در معرض خطر هســتند؛ برای کوشش های 
دســته جمعی در مقابل تهدیدهای جهانی مانند انتشــار و تکثیر نیروی 
اتمــی و آلودگی جهانی آب و هوا و در ســطح گســترده تر برای ثبات 

ژئوپلیتیک، دربردارد. 
برژینســکی در کتاب خود به بحث درباره ایــن مطلب مي پردازد و 
مي گوید امریکا باید به طور بســیار جدی در هدایت این دوران بحرانی 
درگیر باشــد. اما برای این که امریکا بتواند چنین نقشی را ایفا کند باید 
مشــکلات داخلی خودش را حل کنــد و اســتراتژی ای پیش گیرد که 
پاسخگوی منافع و خواســته های متفاوت منطقه ای او باشد. امریکا باید 
از اتحادي وسیع تر و بزرگتر در اروپا پشتیبانی کند و از آن حمایت نماید 
تا درنهایت بتواند روســیه و ترکیه را در یک غرب حیاتی وسعت داده 
شده، وارد ســازد. امریکا باید در شــرق جدید، بین قدرت هایی که در 
حال پاگرفتن هستند آشــتی برقرار کند، باید از درگیری مستقیم نظامی 
در برخوردهای کشــورهای آســیایی خودداری کند و درحالي که به 
رابطه دوســتانه با ژاپن ادامه مي دهد، رابطه همــکاری جهانی خود را با 

چین نیز محکم تر سازد. 
امریکا باید در این دوران متلاطم نقشــی حیاتــی در حفظ ثبات دنیا 
بازی کند. اما امریکا نمی تواند در این کار موفق باشد، مگر این که یک 
ارزشیابی دورنگرانه از چالش هایی که با آنها روبه رو است انجام دهد. 
برژینسکی با تکیه بر تبحر و تجربه  بی نظیر خود در سیاست خارجی، در 
این کتاب سعی کرده طرحی راهبردي برای امریکا ارائه دهد که اجرای 
آن به وجهه جهانی  امریکا جان تازه ای می دهد. طرحی که مشوق صلح 

است و قرن بیست و یکم را قرن صلح می کند. 
*برژینسکی مشاور سابق امنیت ملی جیمی کارتر، در حال حاضر مشاور و عضو هیأت امنای مرکز 
مطالعات استراتژیک و بین المللی امریکا و استاد کرســی سیاست خارجی امریکا در دانشکده مطالعات 
بین المللی پیشرفته دانشــگاه جان هاپکینز است. تألیفات ایشان شــامل تعداد زیادی مقاله هاي علمی در 
رابطه با سیاســت خارجی امریکا، امنیت داخلی و خارجی امریکا و تعداد زیــادی کتاب در همین زمینه 
می شود. برخی از کتاب های اخیر او عبارتند از: امریکا و دنیا، فرصتي دوباره، انتخاب؛ رهبري جهاني یا 

سلطه بر جهان، صفحه شطرنج عظیم، شکست بزرگ، در میان دو نسل و...
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کتاب بحران هســته اي ایران کامل ترین نوشته 
درباره پرونده هســته اي ایران اســت که توســط 
مؤسســه کارنگي واشــنگتن در ســطح جهاني به 

چاپ رسیده است.
این کتاب ابعاد فني، سیاســي و امنیتي پرونده 
هسته اي ایران در 50 سال گذشــته را به طور مستند 
مورد بررســي قرار داده، بویژه از ســال 1381 که 
بحران هســته اي ایران با صــدور قطعنامه آژانس 
بین المللي انرژي اتمي در شهریور 1382 آغاز شد.

قطعنامه هــاي شــوراي امنیت ســازمان ملل، 
قطعنامه هاي آژانس بین المللي انرژي اتمــي، رویکرد قدرت هاي جهاني، 
رویکردهاي متفاوت سیاسي داخلي، رویکرد دیپلماسي هسته اي در دوران 
ریاســت جمهوري آقاي خاتمي و آقاي احمد ي نژاد و نقاط ضعف و قوت 
هریک، ازجمله محورهایي است که در کتاب »بحران هسته اي ایران« مورد 
بررسي قرار گرفته، بویژه این که اشتباه هاي غرب نیز به تفصیل در آن تشریح 

شده است.
کتاب بحران هســته اي ایران ســناریوهاي موجود جهان غرب ازجمله: 
حمله نظامي، تحریم، تخریب علیه تأسیسات هسته اي ایران و پذیرش ایران 
داراي بمب اتم را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و اثبات مي کند که تحریم، 
حمله نظامي، تخریب علیه تأسیســات هســته اي ایران و ترور دانشــمندان 
هســته اي ایران هیچ یک موجب تغییر سیاست هســته اي ایران نخواهد شد، 
زیرا موضوع هســته اي مــورد اجماع ملي ایرانیان اســت و هــر دولتي با هر 

رویکرد سیاسي در رأس قدرت باشد، این سیاست را تعقیب خواهد کرد. 
موسویان در کتاب بحران هســته اي خود دلایل جامعي براي اثبات این 
حقیقت که ایران به دنبال بمب هســته اي نیســت را ارائه کرده و نقاط ضعف 
و اشکالات دیپلماســي جامعه جهاني براي حل مسئله هســته اي در 10 سال 
گذشته را برشمرده است. وي در پایان، دیپلماســي کارامد براي حل مسئله 
هســته اي ایران را ارائه مي دهد و دســتور کار مرحله اي جامعي را به عنوان 
راه حل درازمدت و بادوام عرضه مي کند. طرح مرحله اي جامع موســویان 

شامل چهار بخش است:
1� موضوع هس�ته اي: وي معاهده منع گســترش ســلاح هاي هسته اي، 
فتواي رهبــري ایــران و اظهــارات اوبامــا، رئیس جمهور امریــکا مبني بر 
به رسمیت شناختن حقوق هسته اي ایران در مقابل تعهدات را سه پایه اساسي 

براي حل مسئله هسته اي دانسته و تعهدات متقابل زیر را پیشنهاد مي کند:
الف � تعهدات شوراي امنیت سازمان ملل 

1ـ به رسمیت شناختن حقوق هسته اي ایران شامل غني سازي

2ـ رفع تحریم ها
3ـ خارج کردن پرونده هسته اي ایران از دستور 
کار شوراي امنیت سازمان ملل و آژانس بین المللي 

انرژي هسته اي 
4ـ همکاري جامعــه جهاني با ایــران در زمینه 

انرژي صلح آمیز هسته اي
ب � تعهدات ایران

1ـ عملیاتي کردن فتواي رهبري ایران در مورد 
حرمت سلاح هسته اي

2ـ عملیاتي کردن پیشنهاد رئیس  جمهور ایران 
مبتني بر تشکیل کنسرسیوم جهاني براي غني سازي در ایران

3ـ اجــراي پروتکل الحاقــي و ترتیبات فرعي پــس از تصویب مجلس 
شوراي اسلامي

4ـ همکاري ایران با آژانس براي رفع تمامي ابهاما ت فني آژانس
5ـ توسعه ظرفیت غني ســازي متناســب با نیاز داخلي یا صدور اورانیوم 

غني شده مازاد بر نیاز داخلي و یا تبدیل آن به فلز و میله سوخت
6ـ شفافیت در تولید سانتریفیوژ

7ـ عدم بازفراوري براي یک دوره محدود اعتمادسازي
8ـ عدم ســاخت راکتور آب ســنگین جدید براي یــک دوره محدود 

اعتمادسازي، در صورتي که راکتور آب سبک در اختیار ایران قرار گیرد.
2� بسته ایران و امریکا

همزمان با پیشــبرد بسته هســته اي، بســته جامعي شــامل تمامي مسائل 
دوجانبــه منطقــه اي و بین المللي بین ایــران و امریکا، مــورد گفت وگوي 
تهران ـ واشــنگتن قرار گیرد و محورهاي موضوعاتي که دو کشــور در آن 
داراي منافع مشترک هســتند نیز مورد همکاري قرار گیرد ازجمله مبارزه با 

موادمخدر و صلح و ثبات در افغانستان و عراق.
3� عاري سازي خاورمیانه از سلاح هاي کشتارجمعي

راه حل درازمــدت و بــادوام، عاري ســازي خاورمیانه از ســلاح هاي 
کشتارجمعي است و با توجه به این که اسراییل تنها کشور دارنده سلاح هاي 

هسته اي است، جامعه جهاني باید در این مورد اقدام جدي به عمل آورد.
4� پایان بخشیدن به استانداردهاي دوگانه

غرب با کشــورهایي همچون هند و پاکستان و اســراییل که داراي 
سلاح هســته اي بوده و عضو معاهده NPT نیســتند، رابطه استراتژیک 
دارد و شــدیدترین تحریم ها را علیه ایران اعمــال مي کند که هم عضو 
NPT است و هم سلاح هســته اي ندارد. غرب باید به این استانداردهاي 

دوگانه پایان دهد.

بحران هسته اي ایران نويسنده: سيدحسين موسويان
ناشر: مؤسسه خيريه كارنگي براي صلح بين الملل 

(Carnegie Endowment for Internatioanl Peace(
تاريخ انتشار: ژوئن 2012
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آیــت الله جــوادي آملــي گفــت: حضرت 
علــي )ع( چهــار عامل ســقوط یــک حکومت 

»تضییع الاصــول،  برمي شــمرد:  این گونــه  را 
تمســک بالغرور، تأخیرالافضل، تقدیم الاراذل«  

]ضایع کــردن آرمان هــاي اولیــه، بــه غــرور 
روي آوردن، منزوي کــردن اصحاب فضیلت و 

میدان دادن به افراد دون پایه و بي مایه[.
 

چشم ها و گوش ها

عامل سقوط يك حكومت از نگاه حضرت علي
هفته نامه اميد جوان، 26 فروردين 1391

توصيه به بازگشايي مخزن اسناد محرمانه

عقلاي نظام 
به توصيه هاشمي گوش نخواهند داد
روزنامه اعتماد، 22 خرداد 1391

به گزارش ایسنا، آیت الله هاشمي رفسنجاني 
در دیدار جمعي از مدیران ارشــد مؤسسه حفظ 
آثار امام  خمیني)ره( تأکید کرد مسئولان مؤسسه 
حفظ و نشر آثار امام مي توانند با بازگشایي مخزن 

اســناد محرمانه آن مؤسســه بنیان تدوین تاریخ 
اصیل انقلاب اســلامي را بریزند تا نسل حاضر و 
نسل هاي آینده درک و تصور حقیقي و واقعي از 

تاریخ انقلاب و نظام اسلامي داشته باشند.

وي با اشاره به شدت یافتن حملات به اندیشه 
و آرمان هاي امام خمیني)ره( ازســوي دشمنان 
داخلي و خارجــي، وظیفه دلســوزان و نظام در 
مقطع کنوني براي حفظ و نشــر تاریخي حقیقي 
مبارزات امام خمینــي و یارانش را یادآور شــد 
و گفت: متأســفانه در حق امــام در داخل و بویژه 
خارج جفا مي شــود و هنوز ابعاد شــخصیتي این 

مرد بزرگ درست معرفي نشده است.
 

مهــدي طائــب، رئیس شــوراي قــرارگاه 
راهبــردي عمــار دربــاره توصیه اخیر هاشــمي 
رفســنجاني به مؤسســه حفظ آثار امام خمیني بر 
بازگشــایي مخزن اســناد محرمانه اظهار داشت: 
این کــه آقاي هاشــمي از بیــان ایــن مطالب چه 
هدفي را دنبال مي کند مشــخص نیســت و ما هم 
نمي خواهیم ســخنان وي را رمزگشــایي کنیم. 

طائب ادامه داد اگر در تاریخ انقلاب به هر دلیلي 
برخي مســائل محرمانه باقي مانده حتماً دو دلیل 
داشته اســت؟ دلیل اول آن این است که اگر این 
اسناد رمزگشایي شــود ممکن است چهره برخي 
افراد براي مردم تغییر کند و مســئله دیگر آن نیز 
دســتیابي دشــمن به سلســله اطلاعاتي است که 
مي توانــد از ما به دســت آورده و ضربــه بزند. به 

گزارش فــارس، وي با تأکید بــر این که عقلاي 
نظام به این حرف آقاي هاشــمي گوش نخواهند 
داد افزود: این مورد هم در ذیل برخي توصیه هاي 
هاشــمي اســت که به ضرر بوده و عقلًا هم به آن 
عمل نخواهنــد کرد. طائب با بیــان این که امروز 
کل دنیا فهمیده فتنــه 88 برنامه اي براي براندازي 
بــود که برخــي در آن رفــوزه و مردود شــدند، 
افزود: مــردم حتي با ایــن افراد هم با ســماحت 
رفتار کردنــد، از این رو اگر آنهــا مي خواهند به 
خط سالم برگردند باید اجازه دهند همین مقدار 

احترام براي مردودشدگان فتنه باقي بماند.
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ماجراهاي سال 88 اعتراض هاي اجتماعي بود!
روزنامه ايران، 31 ارديبهشت 1391

آينده سياسي احمدي نژاد چه خواهد شد

امیــر محبیــان تحلیلگر مســائل سیاســی در 
گفت وگو با فرارو )24 اردیبهشت 1391( گفت: 
»درباره جایگاه سیاســی آقای احمدی نژاد پس 
از ریاســت جمهوری دهم چند ســناریو وجود 
دارد: یکی این که ایشــان به عنوان فردی که قبلًا 
رئیس جمهور بوده در یک سمت رسمی و قانونی 
نظیر عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
قرار بگیرد و فعالیتی فراتر از آن نداشــته باشــد. 
دوم این که ایشــان به عنوان رهبر یــک حزب یا 
جریان سیاسی وارد صحنه شــود و تیم متشکلی 
را به عنوان یــک حزب برای خــود فراهم کند و 
تلاش کند کــه در انتخابات ریاســت جمهوری 
آینده یا مجالس آتی نقش داشــته باشــد. ســوم 
این که ایشان به عنوان فردی که در سال های آخر 
ریاست جمهوری خود با تنش هایی روبه رو بوده 
در یک موضع مخالف، در جایگاهی قرار بگیرد 
که وجهی از انتقاد را دارد و موضع اپوزیسیونی 
داخل نظام اســت. چهــارم این که ایشــان بعد از 
انتخابات ریاست جمهوری عزلت سیاسی اتخاذ 
کند و دیگر در صحنه سیاســت حضور نداشــته 
باشــد. پنجــم این که ایشــان به ظاهــر در صحنه 
سیاسی نباشد و در حاشیه قرار بگیرد، اما هدایت 
نامرئی بعضــی از جریان های هــوادار خود را بر 

عهده بگیرد.«
محبیان افزود: »تمامی این موارد سناریوهای 
محتمل عقلی اســت که ممکن است ایشان پیش 
بگیرد، اما در میان اینها با توجه به شخصیت آقای 
احمدی نژاد، این که ایشان کلًا از صحنه کنار رود 
و یا اینکه یک فرد حاشــیه ای شود محتمل نیست 
و این احتمال قوی تر اســت که ایشان همچنان در 
صحنه سیاسی باقی بماند و یا تیم متشکل سیاسی 
به صورت یک حزب تشــکیل دهد و یا در یک 
موقعیتی نظیر آقای هاشمی در جایگاهی قانونی 
قرار بگیرد و تأثیرات غیرمستقیم خود در عرصه 

سیاست کشور را داشته باشد.«
محبیان در پاســخ بــه این پرســش که چقدر 
محتمل اســت آقای احمدی نژاد پــس از دوران 
ریاســت جمهوری به شــهرداری تهران برگردد 
گفت: »بــرای کســی که به ریاســت جمهوری 
رســیده، بازگشت به شــهرداری یک افت تلقی 
می شود و با روحیه ای که من از آقای احمدی نژاد 
 می شناســم احتمال این گزینه را زیاد نمی دانم.«

محبیان درباره احتمال اجرای ســناریوی پوتین ـ 
مدودف توسط احمدی نژاد گفت: »احمدی نژاد 
در این چارچوب عمل نکرد، یعنی این برداشت 
می شد که ایشان شــخصی را به عنوان کاندیدای 

ریاســت جمهوری آینــده معرفی کنــد و خود 
هدایت پشــت پرده را داشــته باشــد و سپس در 
دوره بعد جابه جا شــوند، چون ما در ایران پست 
نخست وزیری نداریم که این سناریو دقیقاً همانند 
 آنچه در روسیه اعمال شــد در ایران اجرا شود.«

وی ادامــه داد: »حتی پیش بینی می شــد که آقای 
مشــایی به عنوان یــک چهره نزدیک به ایشــان، 
چنین نقشی را ایفا کند، اما با بعضی تهاجماتی که 
به آقای مشــایی شــد و عملًا وجهــه اجتماعی 
ایشــان را از بین بردند، احتمال اجرای این مدل تا 
حدودی کاهش پیدا کرده اســت، بنابراین آقای 
احمدی نژاد یا باید فرد دیگری را جایگزین کند 
که اسامی ای مطرح شده اســت و یا این که ایشان 
مدل دیگــری در نظر دارد که باید بــه مرور با آن 

آشنا شد.«
محبیان سناریوی احتمال حضور احمدی نژاد 
در نهادهــای قانونــی همچون مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام را بیشــتر دانست و گفت: »احتمال 
دیگر هم این است که ایشان به عنوان یک چهره 
فعال تأثیرگذار در حوزه سیاســت )نه به شــکل 
رسمی( حضور داشته باشد و به عنوان یک چهره 

جنجالی همچنان باقی بماند.«
محبیان در پایان و در پاســخ به این پرسش که 
آیا این نقــش احمدی نژاد همچــون نقش آقای 
خاتمی پس از ریاســت جمهوری ایشــان است، 
گفت: »خاتمی مقداری به حاشــیه های خارجی 
و دور نظــام نزدیک شــد و احمدی نژاد شــاید 
نخواهد چنین نقشی را بازی کند و بیشتر به عنوان 
یک اپوزیسیون داخل نظام موضع انتقادی شدید 

داشته باشد.«

محســن رضایي در دانشگاه شــهید چمران 
اهــواز حضــور یافته و ضمــن ســخناني درباره 
حمایت از تولید ملي و راهکارهاي اقتصادي آن، 
گریزي هم به حوادث سال 88 زد و اظهار داشت: 
»مردم به نتیجه انتخابات معترض بودند و اعتراض 

آنها از نوع اجتماعي بود نه سیاسي و درحالي که 
مي توانست مســالمت آمیز ادامه یابد و ختم شود 
اما به علت »ضعف مدیریت« به فتنه تبدیل شــد«. 
رضایي در پاســخ به پرسش دانشــجویي مبني بر 
این که چرا شما باوجود ســخنان رهبري مبني بر 

صحت انتخابات باز همگام با میرحسین موسوي 
و کروبــي بحــث تقلــب در انتخابــات را پیش 
کشیدید گفت: »در آن زمان افکارعمومي دچار 
تشویش شده بود و اگر دولت در آن زمان اجازه 
شــمارش آرا را مي داد، هیچ موقــع تظاهرات به 
نابهنجاري کشیده نمي شد.« در انتهاي جلسه نیز 
هنگامي که مجري برنامه پرسید آیا شما حوادث 
بعد از انتخابــات را فتنــه مي دانید یــا اعتراض؟ 
رضایي گفت: »بنــده آنها را تخلــف و اعتراض 
مي دانم و اگر مسئولان نظام با سوءمدیریت با آن 

برخورد نمي کردند فتنه به وجود نیامده بود.« 
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درددل هاي عماد افروغ
روزنامه  ايران، 11 خرداد 1391

عمــاد افــروغ در گفت وگویــي با مســیح 
علي نژاد گفت: ... ما یک »پوپولیســم متوهمانه« 

صــادق داریــم و یــک »پوپولیســم متوهمانــه 
ناصادق«. امروز مــا با یک پوپولیســم متوهمانه 

ناصادقي روبه رو هســتیم. وي در بخشي دیگر از 
گفت وگوي خود نیز اظهار مي دارد: ناطق نوري 
حــق دارد جلســه ســخنراني رئیس جمهــور را 
ترک کند، چون وقتي احمدي نژاد در مبارزات 
انتخاباتي اســمش را مــي آورد، او آزرده خاطر 

شده و مجلس را ترک مي کند!
 

بعد از انقلاب خيلي تقصير كرديم
روزنامه  اعتماد، 10 ارديبهشت 1391

سفر خانم مركل و خجلت ما
اميدجوان، 30 ارديبهشت 1391

آیت الله مهدوي کني با نگاهــي به تاریخ 30 
سال گذشته مي  گوید: همه ما مســلماً  در پیشگاه 
خدا و اسلام مقصریم و هیچ کس نمي تواند ادعا 
کند تقصیر نکرده ایــم؛ ما بعــد از انقلاب خیلي 

تقصیر کردیم و شاید بعضي از این مشکلاتي که 
براي ما پیش آمده بازتاب این تقصیرهاي ما باشد. 
ما تقصیر کردیم، ولي آن گذشت و نباید زانوي 

غم بغل بگیریم و هیچ کاري نکنیم.

... آیــت الله مهدوي کنــي دربــاره مفهــوم 
ولایت فقیه تأکید کرد که بعضي ها فکر مي کنند 
معناي ولایت فقیه این بوده که امام مي گفتند من 
هر چیزي که مي گویم همان درست است و باید 
بشود. اصلًا چنین چیزي نیســت؟ الان هم چنین 
چیزي نیســت؟ ولي فقیــه یعني کســي که بتواند 
جامعه اي را حرکت و تعالي بدهــد و بالا بیاورد. 
به تعبیر شــهید مطهري که مي گفت: »قل تعالوا« 
خداونــد در قــرآن نمي گوید بیاییــد مي گوید 

»تعالوا« بالا بیایید، یک قدري تکان بخورید.
 حجت الاســلام ناصر نقویان گفــت: »خانم 

مرکل صدراعظم آلمان در ســفر بــه ایتالیا تنها و 
بدون همسر خود رفت و همســرش با هواپیماي 
عــادي در ایتالیا به او پیوســت. وقتــي علت جدا 
آمدن را از صدراعظم آلمان پرســیدند توضیح 
داد: من اجــازه دارم از امکانات دولتي اســتفاده 
کنم نه همســرم.« نقویان این عبــارت را با تأثر و 

تحسر بیان کرده و یادآور شــده است: »وقتي در 
آلمان صدراعظم حاضر نیســت بــه اندازه یک 
بلیط هواپیما از امکانات دولتي براي شوهر خود 
استفاده کند، ولي در کشــور ما اختلاس سه هزار 
میلیارد توماني اتفاق مي افتد، ما نمي دانیم چگونه 
از خفت و خواري به جوانان خود پاسخ دهیم...« 

در میان ســخنان حجت الاســلام نقویان در 
جمع اســتادان دانشگاه علوم پزشــکي مشهد اما 
یک نکته صریح تر و قابل تأمل تر است بخصوص 
براي آنها کــه در ســال  هاي پیــش از انقلاب از 
زبان برخــي از بزرگان دیني مي شــنیدند که اگر 
دوساعت از این تلویزیون در اختیار ما بود همه را 
جذب مي کردیم. او در این سخنراني مي گوید: 
»رســانه و تلویزیون در اختیار شیعه قرار دارد، اما 
هر روز شاهد نتایج معکوس اخلاقي و تربیتي در 

جامعه هستیم.«
 

براي تهيه ويژه نامه هاي چشم انداز ايران 
با دفتر نشريه تماس بگيريد

021 -66433207
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کمیسیون ویژه بررسي طرح تحول اقتصادي 
مجلس شوراي اســلامي در جدیدترین گزارش 
خود اعلام کرده است که در سه ماهه پایاني سال 
1389 )سه ماهه اول اجراي قانون هدفمندکردن 
یارانه ها( مبلــغ 114هزار میلیارد ریال و در ســال 
1390 نیز مبلــغ 392هزار میلیارد ریــال به خانوار 
یارانه هــاي نقــدي پرداخت شــده اســت. این 
ارقام در واقع نشــان مي دهد کــه در مدت 15 ماه 
از اجراي قانــون هدفمندکــردن یارانه ها جمعاً 
506 هزار میلیارد ریال از بابــت یارانه هاي نقدي 
ازســوي دولت بین خانوارها توزیع شــده است. 
این در حالي اســت کــه کل درآمــد حاصل از 
محل افزایش قیمــت حامل هاي انرژي، کالاها و 
خدمات فقط 245هزار میلیارد ریال بوده اســت. 
به عبارت دیگــر در این مدت دولــت محترم در 
اجراي قانون هدفمندکردن یارانه ها از یک سو، 

245هزار میلیارد ریــال از یارانه ها را کاهش داده 
و ازســوي دیگــر 506هزارمیلیارد ریــال یارانه 
نقدي پرداخت کرده است، یعني با اجراي قانون 
هدفمندکــردن یارانه ها مبلغ 261هــزار میلیارد 

ریال بیشتر یارانه بین خانوار توزیع شده است. 
براســاس گزارش کمیســیون ویژه بررسي 
طرح تحــول اقتصــادي، دولت منابع مــورد نیاز 
جهت توزیع مبلــغ 261هزار میلیــارد ریال بیش 
از درآمدهاي حاصلــه را از محل بودجه عمومي 
22/7درصــد، از محــل نفت خــام و میعانــات 
گازي 11درصــد، از محل منابــع بانک مرکزي 
17/6درصد و از ســایر منابع هشت درصد تأمین 
کرده است، درنتیجه به دلیل این عملکرد امکان 
پرداخت ســهم بخش هــاي تولید فراهم نشــده 

است. 
در پایان یادآور مي شــود که به اســتناد جزء 

»پ« بند 46 قانون بودجه ســال 1390، اختصاص 
هرگونه وجهي براي اجراي قانون هدفمندکردن 
یارانه ها، غیــر از وجوه حاصــل از محل اصلاح 
قیمــت حامل هــاي انــرژي و ســایر کالاهــا و 
خدمات موضوع قانون هدفمندکــردن یارانه ها 
و یارانه هــاي موضوع قانون بودجــه ممنوع بوده 
است، بنابراین به نظر مي رسد که تاکنون، اجراي 
قانون هدفمندکــردن یارانه ها بــا همه حرف ها، 
حدیث ها، تــورم و گراني ها فرصتي بوده اســت 
تا دولت محترم از محــل بودجه عمومي، فروش 
نفــت و منابع بانک مرکــزي 261هــزار میلیارد 
ریال، خلاف قانون توزیع کند. حال این پرسش 
مطرح مي شود، در شرایطي که طي 15 ماه، ضمن 
تحمیل تورم موجود به جامعــه، کل مبلغ حاصل 
از افزایش قیمــت حامل هاي انــرژي، کالاها و 
خدمات فقط 245هزار میلیارد ریال بوده است، با 
توجه به مصوبه تازه مجلس شوراي اسلامي براي 
تأمین درآمد 660هــزار میلیارد ریالي در ســال 
1391، دولــت چقدر باید مجــدداً قیمت بنزین، 
گاز، برق و... را در ســال جــاري افزایش دهد و 

یا...؟ 
*معاون پژوهش هاي اقتصادي مرکز تحقیقات اســتراتژیک 

مجمع تشخیص مصلحت نظام

يارانه ها فرصتي براي دورزدن قانون
محمدباقر نوبخت*، روزنامه شرق )10 خرداد 1391(

برايتهيهويژهنامهها،بادفتر
نشريهتماسبگيريد:
66936575
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مطالبه تحمیلی نادرست
بایــد امیدوار باشــیم کــه توضیــح موجود  -1 
در گــزارش نیویورک تایمــز در مــورد موضع 
امریکا بــرای ورود به مذاکرات با ایــران درباره 
فعالیت هــای هســته ای بــه وضوح آنچــه را که 
امریکا و کشــورهای غربی دیگر مذاکره کننده 
پیشنهاد می دهند ارائه نکرده باشد. اساس روایت 
نیویورک تایمــز این اســت که دولــت اوباما و 
شرکای اروپایی، آن مذاکرات را »با درخواست 
بســتن فوری و از کارانداختن نهایی« تأسیسات 
غنی ســازی اورانیوم در فردو آغاز خواهند کرد. 
این تقاضــا تکرار خواســته ایهود بــاراک وزیر 
دفاع اسراییل مبنی بر بســتن فردو به عنوان هدفی 
کلیدی برای اســراییل اســت. پیام طرف غربی 
برای طرف ایرانی کاملًا واضح به نظر می رســد: 
شــاید مایل باشــیم نوعی از برنامه هسته ای ایران 
را تحمل کنیم، اما این امر فقط شــامل تأسیساتی 
است که اگر ما یا اســراییلی ها بعداً بخواهیم آنها 
را بمباران کنیم، متحمل خســارات قابل توجهی 
شــود! این فرمولی نیســت که در رهبران ایرانی 
اعتماد ایجــاد کند و به آنها انگیزه بیشــتری برای 

حرکت به سمت نوعی توافق بدهد.
در مورد مســئله هســته ای ایــران دو زمینه  -2 
اصلــی را بایــد در نظــر گرفــت، اول این کــه 
ایران عضــو پیمــان منع گســترش تســلیحات 
هسته ای اســت و تأسیسات هســته ای خود را در 
معرض بازرســی های بین المللی قــرار می دهد. 
خواســته هایی کــه فقط بــه ایران تحمیل شــود 
و در مورد دیگــران به اجــرا درنیاید، آشــکارا 
نشان دهنده استاندارد دوگانه است. نکته دوم این 
است که هر نوع قرارداد بین المللی نیازمند این امر 
است که هر طرف اطمینان داشته باشد که طرف 

دیگر برای رسیدن به قرارداد جدی است و اینکه 
اگر قــراردادی منعقد شــد، هزینه های نداشــتن 
توافق پایان خواهد یافت. ایرانی ها دلایل خوبی 
دارند تا شک داشته باشــند که اگر شروع به دادن 
امتیازهای قابل توجه کنند، کاهش قابل توجهی 

در تحریم ها خواهند دید یا نه. 
هدف اصلــی ایالات متحده و شــرکای آن  -3 
در گروه 1+5 هنــگام برنامه ریزی برای رویکرد 
خود در مذاکــرات باید از بین بــردن تردیدهای 
ایران در گرفتن امتیازهای قابل توجه در صورت 
مصالحه باشــد. دولت اوباما نمی تواند ریســک 
خراب کــردن فراینــد مذاکــره را بــا تمرکز بر 
مطالباتی بپذیرد که به نظر می رسد بیشتر در جهت 

تسهیل اهداف نظامی اسراییل است.
منبع: فارن پالیسی )امریکا(،

 8 آوریل 2012 )20 فروردین 1391(
نویسنده:  پل پیلار

***
برای صلح، هردوطرف باید مصالحه کنند

از نظر یک دیپلمات درگیــر در مذاکرات  -1 
هســته ای ایــران و 1+5، اگر اوبامــا و رهبر ایران 
در مذاکرات هســته ای هفته آینــده ]مذاکرات 
اســتانبول 2[ مصالحــه نکننــد، منطقــه نهایتاً با 
جنگی تمام عیــار مواجه خواهد شــد. علی رغم 
این موضــوع نشــانه هایی وجــود دارد که دور 
آینده گفت وگوها احتمــالاً اندکی با مذاکرات 
شکســت خورده قبلی تفاوت دارد. قبلًا عواملی 
همچون قابلیت مانور سیاســی محدود در داخل 
کشــورها، فشــار داخلی مبنی بر عدم مصالحه و 
احساس قدرتی که هر طرف را تطمیع می کرد که 
باور کند می تواند بر طرف دیگر فشــار وارد کند 
گفت وگوها را هدایت می کرد؛ گفت وگوهایی 

که اغلب در مورد تحمیل شرایط تسلیم بلاشرط 
به دیگــری بودند. ایــن امر هیچ گاه بــه موفقیت 

نرسید.
امریکا در حالی پا به مذاکــرات می گذارد  -2 
که مطالبــات وســیعی دارد. ایــران بایــد تولید 
اورانیــوم غنی شــده 20درصــدرا متوقف کند، 
باید همه فعالیت هــا را در تأسیســات زیرزمینی 
فردو متوقف کنــد و ذخیره اورانیوم غنی شــده 
20 درصد را تحویل دهد. آنچه که روشن نیست 
پیشنهادات اوباما اســت. تا کنون مسئولان کاخ 
ســفید فقط به این امر اشــاره کرده انــد که برای 
تولید ایزوتوپ های پزشکی به ایران صفحه های 
سوخت داده می شود و قول دادند که تحریم های 
جدید دیگــری از طرف ســازمان ملل بــر ایران 
تحمیل نشود. این بسته از دید اکثر ناظران ناموفق 

است.
مسئله لزوماً مطالبات نیست، بلکه عدم توازن  -3 
میان مطالبات و پیشنهادات است. به نظر می رسد 
برای اینکه هرنوع معامله ای شکل بگیرد، هرنوع 
محدودســازی فعالیت هــای اتمی ایــران باید با 
محدودسازی تحریم ها همراه باشد. چالش  اوباما 
این اســت که تقریباً هیچ فضای سیاسی برای لغو 
کردن بعضی از تحریم هــاي فعلی ایالات متحده 
وجود نــدارد. چون کنگــره اکثــر تحریم های 
امریــکا را تحمیل کــرده اســت، کنگره نیز باید 
هر نوع تغییــر در آنها را تصویب کنــد. آخرین 
باري که اوبامــا در مورد تحریم ایــران با کنگره 
به مبــارزه برخاســت، نتیجــه آرا 0-100 منجر 
به شکســت اوباما در سنا شــد. او در حین تلاش 
برای انتخاب مجدد، بر ســر این مســئله با کنگره 
به مبارزه برنخواهد خواســت. شــاید در اتحادیه 
اروپا و آسیا انعطاف پذیری بیشتری وجود داشته 

ایران در رسانه هاي جهان
تلخيص و روح يابي: 

هادي عبادي
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باشــد. اما هرچه زمان بگذرد، قول لغو تحریم ها 
بی ارزش تر خواهد شد. 

این خطر وجود دارد که ســکوت اوباما در  -4 
مورد مشــوق ها از منطق رویکرد تدریجی الهام 
گرفته باشــد، یعنی مطالبــات در طول مذاکرات 
مطرح شوند، اما مشــوق های واقعی فقط در آخر 
ارائه شــوند. اما  این احتمال نیز وجــود دارد که 
سکوت، حرکتی حساب شــده باشد. در حالیکه 
مطالبات بــه رســانه های امریــکا درز می کند، 
مشــوق ها در ســر میز مذاکره هنگامی که فرایند 

دیپلماتیک جریان داشته باشد ارائه می شوند.
منبع: هافینگتن پست )امریکا(،

10 آوریل 2012 )22 فروردین1391(
نویسنده: تریتا پارسی

***
مؤلفه های دیپلماسی هسته ای ایران

از نظر برخی از مشــاوران اوبامــا، ایران در  -1 
مذاکــرات »وقت بیشــتری می خــرد« در نتیجه 
دیپلماســی قهرآمیز قابل توجیه است که ترکیبی 
از تحریم صــادرات نفت و اشــاره ضمنی به این 
موضوع اســت کــه توافق نکــردن ایــران راه را 
برای حمله اسراییل به ســایت های هسته ای ایران 
باز می کنــد. اما همیــن درک عمومی که دولت 
اوباما آن را از دولت بوش بــه ارث برد این امر را 
نادیده می انگارد که اســتراتژی دیپلماسی ایران 
از جمع آوری ســانتریفیوژها برای پشــتیبانی از 
برنامه تسلیحاتی نیست، بلکه برای مذاکره بر سر 

معامله ای بزرگتر با ایالات متحده است. 
اســتراتژی که بر مبنــای ارتباط با مســئولان 
امنیت ملی ایران از صورت مذاکرات دیپلماتیک 
گردآوری شــده اســت را می توان در سه اصل 

جمع بندی کرد:
الــف  ـ ایــران فقــط زمانــی باید بــا ایالات 
متحده مذاکره کند که به قــدرت نفوذ کافی در 
مذاکرات دست یافته باشــد تا بتواند به امتیازات 

قابل توجه نایل شود. 
ب ـ هدف مذاکرات بــا ایالات متحده، پایان 
دادن به سیاست های امریکا در دشمنی آشکار با 
جمهوری اســلامی و وادار کردن آنها به پذیرش 
نقــش مشــروع ایــران در سیاســت های منطقه 

خاورمیانه است. 
ج ـ برگ برنــده نخســت ایــران در هر نوع 

مذاکره ای، ذخیره اورانیوم غنی شده است. 
منبع:  سایت آنتی وار،

 28 آوریل 2012)9 اردیبهشت 1391(
نویسنده: گرت پورتر

جنگ دیگری برای 1درصد
تمام سیســتم رسمی اســراییل برای چندین  -1 
ماه به مغزشــویی افکار عمومی اسراییل، امریکا 
و اروپا -  با دســتکاری هر موضوعــی از »تهدید 
فعلی« کــه مطلبــی غیرواقعــی اســت گرفته تا 
»دومین هولوکاســت« در آینده - بــرای جنگی 
قطعاً ضروری مشــغول بوده است. کل مناقشه در 
مورد سایت فردو به چرخش اســراییل به مفهوم 
مشکوک دیگری مشــهور به »حوزه مصونیت« 
مرتبط اســت. تل آویو بر این موضوع پافشــاری 
می کند که فردو بــه تهران اجــازه خواهد داد تا 
ارکان حساس تر برنامه هســته ای خود را به دقت 
در کوه محافظت کند که نســبت بــه قوی ترین 
بمب های سنگرشکن GBU-28 که اوباما با فروش 
آنها به اســراییل موافقت کرد، مقاوم اســت. این 
موضوع کاملًا مهمل اســت. تل آویــو این بهانه 
»حوزه مصونیــت« را بعد از ایــن اختراع کردکه 
 IAEA فعالیت هســته ای غیرنظامی تحت نظارت

در فردو انجام می شد.
نظرســنجی ها نشــان داده اند کــه اکثریت  -2 
اســراییلی ها فقط زمانی جنگ را می خواهند که 
»برادر بزرگ امریکایــی« آن را هدایت کند و با 
پیامد های ترسناک آن مواجه شود. زمینه این امر 
بسیار مهم است. درآمد 500 نفر از ثروتمندترین 
اســراییلی ها، تقریباً 75 میلیارد دلار اســت. این 
امر در کشــوری اســت که GDP)تولید ناخالص 
داخلی( آن 205 میلیارد دلار اســت. 20 خانواده 
ثروتمند اســراییلی تقریباً نیمــی از بورس اوراق 
بهادار را کنتــرل می کنند. مجموع ثــروت آنها 
25درصد بیشتر از بودجه اسراییل برای سال 2012 
اســت. حدس بزنید این افراد چه کسانی هستند؛ 
 Ysrael Beitenu _ likud حامیــان ارشــد ائتــلاف 
 که نخســت وزیر بنیامیــن نتانیاهو ســکاندار آن 
اســت. بنابراین لایه یک درصدی در اســراییل 
اســت که همچون لایه یک درصدی در امریکا 

خواهان جنگ برعلیه ایران است. 
منبع: آسیاتایمز )هنگ کنگ(،

 11 آوریل 2012 )23 فروردین 1391(
نویسنده: پپه اسکوبار

***
آیا ایران تهدید محسوب می شود؟

آژانس بین المللی انرژی اتمی به طور مرتب  -1 
»عدم انحراف« منابع اتمی ایران را از غیرنظامی به 
نظامی تصدیق کرده است. برآورد اطلاعات ملی 
امریکا در سال 2007 در زمان ریاست جمهوری 
جورج بوش نشــان داد که ایران به دنبال ســلاح 

اتمی نیست. مدیر اطلاعات ملی اوباما نیز در سال 
2009 این یافته ها را تأیید کرد. امسال لئون پانه تا 
وزیر دفاع امریکا به وضوح اعلام کرد که ایران نه 
در حال کار روی تسلیحات اتمی است و نه قصد 

ساخت آنها را دارد. 
ایران )برخلاف اســراییل( به عنــوان امضا  -2 
کننده پیمــان منع گســترش ســلاح های اتمی، 
اجازه پیگیــری نیروی اتمی غیرنظامــی را دارد. 
غنی سازی اورانیوم ایران که هم اکنون در سطح 
20درصد است، قانونی و با تولید جهت نیاز های 

پزشکی سازگار است. 
بعضی ایــن مطلــب را مطــرح می کنند که  -3 
ایران به لحاظ نفتی غنی اســت و نیازی به انرژی 
هســته ای ندارد. ]در مقام مقایسه می توان گفت[ 
ایالات متحده بــه این علت که یــک منبع انرژی 

دارد، از منابع دیگر انرژی صرف نظر نمی کند.
می توانیم این پرســش را مطرح کنیم که از  -4 
بین ایالات متحده، اســراییل و ایــران کدام یک 
کشــوری متخاصم بوده اســت؟ ایالات متحده 
دارای ذخایر قابل توجهی از تســلیحات هسته ای 
اســت. ایران چنیــن تســلیحاتی نــدارد. امریکا 
سیاســت های جنگــی را هدایت می کنــد که به 
شــکل گســترده ای در میان مردم امریکا منفور 
اســت. دولت اوباما احتمالاً برای حمله به ایران، 
برای اسراییل بمب های سنگرشکن فراهم کرد. 
هم اســراییل و هم امریکا در دهه گذشته درگیر 
تهاجم به کشورهای دیگر بوده اند. ایرانی ها طی 

قرن ها آغازگر جنگ نبوده اند. 
اگــر بخواهیــم به دنبــال رژیمی هســته ای  -5 
و متخاصــم بگردیــم که برخــلاف ارزش های 
دموکراتیک و قوانین بین الملــل مصمم به آغاز 
جنگ اســت، دو کاندیدای محتمل داریم که با 
این شرایط همخوانی دارند. ایران مطمئناً  یکی از 

آنها نیست. 
منبع: هافینگتن پست)امریکا(،

 1  مه 2012 )12 اردیبهشت 1391(
نویسنده: آنتونی گرگوری
***

وضعیت غیرقابل کنترل پس از اسد
ناتــو  و  ایالات متحــده  نظامــی  ســران  -1 
ســناریوهای محتمــل در ســوریه را در صورت 
تصمیم قدرت های غربی مبنی بر حمله و حذف 
رژیم بشار اسد بررســی کرده اند. این بررسی ها 
توسط رئیس ستاد مشــترک ارتش امریکا ژنرال 
مارتین دمپسی حین ســخنرانی در بنیاد کارنگی 
فاش شــد. وی گفت: »قبــل از هرنــوع اقدام در 
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سوریه، می خواهیم بدانیم بعد از عملیات نظامی 
چه اتفاقی خواهد افتاد.« دمپســی اعلام کرد که 
این بررســی حین ملاقات ماه گذشــته سران ناتو 
در بروکســل شــامل هیچ نوع برنامه ریزی برای 
عملیات نظامی در ســوریه نبود و تأکید کرد که 

وضعیت پس از اسد غیرقابل کنترل خواهد بود.
پس از این که خشــونت مداوم، آتش بس با  -2 
میانجی گری سازمان ملل را بی اعتبار کرده است 
در واشنگتن فشــار برای مداخله نظامی همچنان 
زیاد اســت. طرفداران مداخلــه وانمود می کنند 
که حمایت آنها جهت اســتفاده از نیروی نظامی 
به علت پشتیبانی از شــهروندان و پایان خشونت 
اســت. اما تقریباً مسلم اســت که مداخله نظامی 
خشونت را افزایش خواهد داد و بیش از همه این 
تصور را تصدیق خواهد کرد که هدف بزرگتر، 
حذف یکی از هم پیمانان اصلــی ایران در منطقه 

است. 
سیاست دولت اوباما در مورد سوریه تا حدی  -3 
غیرشفاف بوده است. او به همراه ناتو اعلام کرده 
اســت که هیچ طرحی برای حملــه نظامی وجود 
ندارد امــا بر طبــق گزارش ها برای اپوزیســیون 
کمک های غیرنظامی فرســتاده اند، طرح کوفی 
عنان را به عنوان طرحی شکست خورده محکوم 
کرده انــد و بــه علــت ماهیــت بهبودناپذیر این 
کشــمکش به طرح جایگزین)B plan( اشاره 

کرده اند.
منبع: سایت آنتی وار 

 2 مه 2012 )13 اردیبهشت 1391(
نویسنده: جان گلیزر

***
عاملان انفجار در سوریه

در مورد انفجارهای دمشــق بیــرون از یک  -1 
ستاد امنیتی مهم که بیش از 40 نفر کشته و 170نفر 
مجروح شــدند، تفســیر رســانه های رسمی این 
بود که کار تروریســت هایی اســت که از طرف 
عربســتان ســعودی و قطر تأمین مالی می شوند. 
اپوزیســیون سوریه بشار اســد را مقصر دانست و 
ادعا نمود که این دولت بــرای اثبات ادعای خود 
مبنی بــر تصمیم القاعــده برای بی ثبــات کردن 
کشور، می خواهد مردم عادی سوریه را از هزینه 

مخالفت با حکومت بترساند. 
گــروه رادیکالی به نــام »جبهــه النصره« یا  -2 
جبهه پیــروزی در چنــد ماه گذشــته پدید آمده 
اســت که بیانیه هایی با این ادعا صادر می کند که 
مسئول رشــته بمب گذاری های کوچکتر بیرون 
از ســاختمان های دولتی و امنیتی است. مقام هاي 

امریکایی قبلًا گفته بودند که افراط گرایان سنی، 
شامل مبارزینی که با القاعده عراق ارتباط دارند 
مسئول بمب گذاری های کشنده در دمشق و آلپو 

هستند.
ایــن نگرانی وجــود دارد که ممکن اســت  -3 
اوضاع ســوریه بازتابی از اوضاع عراق باشد. در 
عراق جنگ وســیع بــر علیه اشــغال، گروه های 

جهادی را به صحنه آورد. 
منبع:  نیویورک تایمز)امریکا(،

 10 مه 2012)21 اردیبهشت 1391(
***

آنکاراي سنی و بغداد هسته ای 
به نظر می رسد که پس از ســوریه که میدان  1 -
کشاکشی نیابتی میان دو محور غربی- امریکایی 
و محــور روســی-چینی- ایرانی یا کشاکشــی 
ســنی- شــیعی میان دو قطب منطقــه ای ایران و 
ترکیه شد، اکنون عراق نامزد آن است که میدان 
جنگی نیابتی میــان ترکیه و ایران شــود... بویژه 
اگر خشــونت و قتل در ســوریه ادامه یابد.ترکیه 
که عضو ناتو اســت در مرزهایش با سوریه - اگر 
چه با ملاحظاتی - آماده اســت. ملاحظات را از 
آن رو پیش نهادیم که دســت کم آن چنان که تا 
کنون ثابت شــده اســت، پیمان ناتــو یک حمله 
نظامی برای دخالت به سود »ارتش آزاد سوریه« 

را فرماندهی نخواهد کرد. 
حکومت اردوغان نیــز در مقابل می داند که  2 -
کشــاکش با تهران بر ســر نفوذ منطقه ای در این 
مرحله به ســود آن نیســت، بویژه از آن روی که 
غرب که در تلاش انجام معاملــه ای با ایران برای 
بستن پرونده هسته ای آن اســت اگر هم بخواهد 
نمی تواند شاهرگ های پشتیبانی تهران از دمشق 

را قطع کند.
اســتانبول میزبــان گفت وگــوی ایرانی ها  3 -
با کشــورهای 1+5 بود و مایل بــود از یک حمله 
اســراییلی  ـ امریکایی بر تأسیسات هسته ای ایران 
جلوگیری کند، زیرا پیامدهــای چنین حمله ای 
بزرگتر از آن اســت کــه یک کشــور منطقه ای 

بتواند آنها را تحمل کند. 
میان نخست وزیر حکومت مرکزی و رئیس  4 -
منطقه کردستان که با آنکارا از در آشتی در آمده 
اســت دشــواری ها و نگرانی هایی در کارند: از 
یک ســو، در زمینه قراردادهای نفتی مشکلات 
بزرگی میان این دو وجود دارد و از ســوی دیگر 
نگرانــی بارزانی از لحظه ای اســت که معادلات 
منطقه ای به ســود تهران تغییر کننــد، زیرا در آن 
هنگام هم پیمانان و نمایندگان تهران در موقعیت 

هم پیمان غرب قرار می گیرنــد؛ غربی که آنگاه 
که موقعیت اقتضا کند هم پیمانان قدیمی خود را 

بی دریغ قربانی می کند.
 منبع : الحیات )انگلستان(

26 آوریل 2012 ) 7 اردیبهشت (
نویسنده : زهیر قصیباتی

***
اختلاف مس�تقیم آنکارا با مالکی و غیرمستقیم با 

ایران
ترکیه پس از حل اختلافات با عراق در مورد  1 -
کردها سعی کرد روابط خود را با بغداد بهتر کند. 
انگیزه های ترکیه از این تــلاش، عامل اقتصادی 
و میزان بهره ای است که شــرکت های صنعتی و 
بازرگانی از فعالیت خــود در بازار عراق می برند 
و همچنین تلاش برای یافتن نقشی موازی با نقش 

ایران در عراق می باشد. 
در انتخابات مجلس عراق در 2010- 2 میلادي 
آخرین رشــته روابط میان آنــکارا و مالکی قطع 
شد، زیرا ترکیه فهرست ائتلاف العراقیه به رهبری 
ایاد علاوی را تأیید و توان  خود را برای پشتیبانی 
از آن بســیج کرد. آنکارا در ایــن کار دو انگیزه 
داشت: نخست این که در پی آن بود که واکنشی 
به سیاست های مالکی نســبت به ترکیه نشان داده 
باشد و دیگر آن که آنکارا تمایل داشت که یک 
ائتلاف نادین محــور در عــراق حکومت کند، 
شــاید خطر جنگی طایفه ای ـ مذهبــی که عراق 
را تهدیــد می کــرد و می کند، برطرف شــود. با 
پیروزی فهرســت العراقیه به رهبری ایاد علاوی، 
آنکارا با یک تفاهــم امریکایی- ایرانی در رابطه 
با حکومت دوباره مالکی به منظور تأمین خروج 
»آســان و روان« نیروهای امریکایــی از عراق در 

پایان سال 2011 میلادي، غافلگیر شد.
راهبرد ترکیه نســبت به عراق و ســوریه در  3 -
خلال پنج سال اخیر مبنی  بر استوارکردن روابط 
با این دو کشــور برای تأمین وزنه تعادلی در برابر 
نفوذ ایران در منطقه و بازگشــت عراق به جایگاه 
خود در جهــان عرب و نقش آفرینــی آن در این 
جهان اســتوار بود )البته افزون بر منافع اقتصادی 
حاصل از این روابط که اقتصاد ترکیه را شــکوفا 
کرد(. ولی رونــد تحولات برخــلاف امیدهای 
ترکیه پیش می رود و دیگر هر چند آنکارا تلاش 
کند از یک رویارویی مســتقیم خودداری کند، 
پنهان کــردن احساســات راســتین امکان پذیر 

نیست. 
بــه احتمــال زیاد تــا هنگامــی کــه ترکیه  4 -
سیاست های مالکی را برای راهبرد خود در عراق 
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زیان مند ببیند و تا هنگامی که او را پیام رسان ایران 
و ســوریه بداند، اختــلاف و نزاع میــان آنکارا و 

مالکی ادامه خواهند یافت.
منبع : الحیات )انگلستان(

2 مه 2012 )13 اردیبهشت 1391(
نویسنده : یوسف الشریف
***

اختلاف ای�ران و ترکی�ه در منازع�ات بغداد و 
اربیل

اربیل در حــال عصیان بر بغداد اســت، چرا  1 -
که هاشــمی ]معاون ســنی نوری مالکــی[ را به 
پایتخت تحویل نــداد، در مــورد تحویل ندادن 
هاشــمی این امر از بی حرمتی به فرمــان بغداد در 
تعیین سرنوشت یک شــهروند عراقی در منطقه 
کرد پرده برمــی دارد. پیکار میان بغــداد و منطقه 
کردستان در حال گسترش اســت به گونه ای که 
اربیل از معامله هواپیماهای امریکایی میان امریکا 
و بغــداد اظهار نگرانی می کنــد و آن را تهدیدی 
]علیه خود[ می داند، درحالی که شخصیت هایی 
نزدیک به مالکی خواستار آنند که کردها سلاح 

سنگین خود را تحویل دهند.
در این کشــاکش مســعود بارزانی، رئیس  2 -
منطقه خودمختــار، به شــیوه ای رفتــار می کند 
که خشــم مرکز در بغــداد را برمی انگیزد. منطقه 
یادشده اصرار دارد که ثروت نفتی خود را مستقل 
از سیاست های مرکز اداره کند. بارزانی که مورد 
استقبال گرم واشــینگتن قرار می گیرد، از روابط 
ممتازی بــا ترکیه برخوردار اســت بــه گونه ای 
که ترکیــه از او در آنکارا مانند رؤســای جمهور 
اســتقبال می کند. وی پیوسته اشــتیاق خود را به 
استقلال و تشکیل یک دولت به عنوان گزینه ای 

دائمی برای خود سخن می گوید. 
اربیل از این هم فراتر می رود. نشست سرانی  3 -
با سرشــتی اعتراض آمیز را تشــکیل می دهدکه 
پنج شــخصیت را در بر می گیــرد: جلال طالبانی 
رئیــس جمهور، مســعود بارزانی رئیــس منطقه 
خودمختــار، ایاد علاوی رهبر فهرســت العراقیه 
و اســامه النجیفی، رئیس پارلمان، ولی افزون بر 
اینها و به شــیوه ای غافلگیر کننده، ســید مقتدی 
صدر رهبر جنبــش صــدر. ایــن گردهمایی به 
نتایجی می رســد که صدر وظیفه اعلام آنها را به 
عهده می گیرد )و این خــود مدلول هایی دارد( تا 
پس از آن، از این هم فراتــر رود و تهدید کند که 
از مالکی سلب اعتماد شــود. کار غافلگیرکننده 
صدر، ائتلاف ملی عراق )شــیعی( را نیز غافلگیر 

کرد و از این رو بود که ائتلاف یادشــده به اعلام 
پشتیبانی خود از مالکی شــتافت و راه کشاکش 
و حملات رســانه ای متقابلی میان جنبش صدر و 

ائتلاف را گشود.
در موضــع رئیس جمهــور عــراق، جلال  4 -
طالبانی که در این گردهمایی در اربیل شــرکت 
کرد ولی نتایج آن را امضا نکرد، نکته ای هســت 
که از عناصــر دیگــری در این کشــاکش پرده 
برمی دارد. حــزب رئیس جمهور می گوید که به 
میدان نبردی که خود درون کشاکشی منطقه ای 
قرار دارد که دو طرف آن ترکیه و ایران هســتند 
کشــیده نخواهد شــد. موضع طالبانی و حزب او 
شاید توصیفی از راز بحران و ابزارهای آن باشد. 
جنــگ لفظی اینک میــان نخســت وزیر ترکیه، 
رجب طیب اردوغــان و همتای عراقی اش نوری 
مالکــی علنی شــده اســت. اردوغــان مالکی را 
متهم کرده اســت که با »رفتار خودخواهانه اش« 
کشــاکش میان اهل تســنن و شــیعه و کردها را 
بر می انگیــزد . مالکی نیز  پاســخ داد کــه ترکیه 
اکنــون یــک »کشــور خصم« شــده اســت و 
دســتورالعمل هایی طایفــه ای و مذهبــی دارد، 
»در امور عراق دخالت می کند و در راه به دســت 
آوردن سلطه ای منطقه ای تلاش می کند«. پاسخ 
مالکی اشــاره ای به اختلاف نهفتــه میان ترکیه و 

ایران را در بردارد.  
در عراق هنوز کســانی هستند که باور دارند   5 -
راه حل، برگزاری کنگره ملی موعود اســت که 
به تأخیر افتاده است؛ و باز کسانی در عراق هستند 
که به یــک انتخابــات زودرس فــرا می خوانند 
)که مقتدی صــدر آن را انتخابات فاســدکننده 
می خواند(. ولی باز  در عراق کســانی هستند  که 
کشور را میدان کشاکش و نزاعی میان نیروهای 
منطقــه ای و بین المللــی می دانند کــه وضعیت 
موزاییکي عراق خود زمینه ای مناسب برای چنین 

جنگی، ولی به صورت نیابتی است.
منبع : الحیات )انگلستان(

29 مه 2012 )9 خرداد 1391(
نویسنده : محمد قواص

***
تأثیر انتخابات فرانس�ه ب�ر دیپلماس�ی در قبال 

ایران 
در صــورت پیــروزی اولانــد، او همچون  1 -
سارکوزی شعارهای شدید ســر نخواهد داد. در 
مورد پرونده هســته ای نیز از کنار آمــدن با ایران 

خودداری نمی کند. 

تریتا پارســي، پژوهشــگر در امــور ایران و  2 -
نویسنده کتاب »یک بار غلتیدن طاس: دیپلماسي 
اوباما در ارتبــاط با ایران« مي گوید: ســارکوزي 
در مستحکم تر کردن موضع گیري اروپا در قبال 
ایران نقشــي ابزاري و سرنوشت ســاز ایفا کرده 
است. ســارکوزي پیگیرانه به موضع گیري هایي 
افراطي تر از موضع گیري هاي دولت اوباما توسل 
جسته است. برعکس، اولاند در جهت گیري خود 
رسیدگي به مســائل متعدد داخلي فرانسه را مورد 
توجه قرار داده است و حتي اگر در موضع گیري 
رسمي فرانســه در قبال ایران هیچ تغییري ندهد، 
بســیار بعید اســت که رویکرد ســارکوزي را در 
پیش گیرد که عبارت بوده اســت از تحت فشــار 
گذاشتن سایر قدرت هاي غربي و ایجاد اغتشاش 
در راســتاي وادار کردن سایر زمامداران به توسل 

به یک خط مشي سخت گیرانه تر.
انتظــار مــي رود کــه کاندیــداي حــزب  3 -
سوسالیست فرانسه، در صورتي که در انتخابات 
ریاست جمهوري پیروز شود، در مواجهه با مسئله 
هسته اي ایران کمتر از سارکوزي سروصدا به راه 
بیندازد و موجــب جلب توجه جهانیــان گردد. 
سارکوزي مایل است که از این لحاظ در کانون 
توجه همگان قرار گیرد. او به چالش علني بر ضد 
دولت اوباما و درخواست از آن دولت جهت در 
پیش گرفتن یک خط مشي قاطعانه تر علیه برنامه 
هسته اي ایران تمایل نشــان داده است. رسیدگي 
به مشکلات داخلي فرانســه تمامي وقت و انرژي 
اولاند را بــه خود اختصاص خواهــد داد و یگانه 
موضوع کلیدي در سیاســت خارجي فرانسه که 
براي او در مقام ریاست جمهوري اولویت خواهد 
داشت مذاکرات مجدد درباره انعقاد پیمان حفظ 
و حراســت منطقه یورو خواهد بود. احتمال دارد 
که پرونده هاي تحت رسیدگي در حوزه سیاست 
خارجي فرانســه، از قبیل پرونده هــاي مربوط به 
مسئله ایران و مســئله ســوریه به وزارت خارجه 
فرانسه بازگردانده شوند، حال آن که سارکوزي 
طبق عادتي که داشــته اســت رســیدگي به آنها 
را رأســاً و شــخصاً به عهده گرفته است. لذا حتي 
اگر هم سیاست رسمي کشور مانند گذشته ادامه 
یابد، خروج ســارکوزي از عرصه قدرت صداي 
مهمترین هوادار سیاست سخت گیري علیه ایران 

در اردوگاه غرب را خاموش خواهد ساخت.
منبع : تایم )امریکا(

24 آوریل 2012 ) 5 اردیبهشت 1391(
نویسنده : تونی کارون
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ایران و امید به پیروزی سوسیالیست ها
ایران نســبت بــه اینکــه مجبــور نباشــد با  -1 
ســارکوزی تعامل داشته باشد خوشــبین است. 
ســارکوزی عمومــاً بــه عنــوان وفادارتریــن 
رئیس جمهور فرانسه نسبت به اســراییل شناخته 
می شود. بدون شک پیروزی فرانسوا اولاند نشانه 
خوبی برای روابط میان فرانســه و ایران است که 

در حال حاضر خیلی فعال نیست. 
با توجــه بــه مذاکــرات حســاس اتمی در  -2 
بغداد در 23 ماه مــه، اولاند اگــر رئیس جمهور 
شــود می تواند با اتخاذ موضعی مستقل تر نسبت 
به رویکــرد همراه با سرســپردگی ســلف خود 
به امریــکا، که به دقــت سیاســت های امریکا را 
در خاورمیانه و بویژه تنبیه ایــران در مورد برنامه 
هســته ای دنبال می کــرد، تغییر جهت سیاســت 
خارجی را نشــان دهد. در عوض ایــن رویکرد 
می تواند کاخ ســفید را تشــویق کند که به جای 
اینکه دائماً موضوع تقابــل نظامی را مطرح کند، 
در مورد یافتن راه حل دیپلماتیک جدی تر باشد. 

طبق نظــر یکــی از اســتادان علوم سیاســی  -3 
در تهــران، پیروزی اولانــد می توانــد در توازن 
فعلی خاورمیانه تغییر ایجاد کنــد به این معنی که 
سیاست های اروپایی با استقلال بیشتر می تواند در 
انتخابات سال آینده در آلمان و ایتالیا تکرار شود و 

منجر به مشکلاتی برای اسراییل و امریکا شود. 
اگر چه تهران در انتظار هیــچ نوع تغییر قابل  -4 
توجه و فوری در سیاست خارجی دولت احتمالی 
اولاند نیست، با این وجود متقاعدکننده است که 
سخنان اولاند در مورد سیاست خارجی همچون 
قصد او در خروج از افغانســتان، نوع جدیدی از 
رهبــری را بازتاب می دهد که به عنون شــریکی 
جدی در مذاکره ]با ایران[ در نظر گرفته می شود. 
در عین حال احتمالاً پیروزی اولاند می تواند  -5 
لطفی برای اوباما تلقی شــود که در حال رقابت با 
میت رامنی جمهوریخواه است. طرح های اولاند 
برای گرفتــن مالیــات از ثروتمنــدان و افزایش 
تلاش های مربوط به ایجاد شغل از طرف دولت، 
احتمالاً آرای امریکایی هایی را تشــدید می کند 
که از سرمشــق  فرانســوی و بر علیه رامنی دست 
راســتی تأثیر پذیرفته اند. اوباما پــس از انتخابات 
مجدد به همراه اولاند و هر رهبــر دیگر اروپایی 
از طیف چپ که در سال های آینده انتخاب شود، 
می توانند به صلح در خاورمیانه اولویت ببخشند. 
هیچ یک از نکاتی که ذکر شــد خبر خوبی برای 
اسراییل نیســت که به وضع موجودجناح راست 

در اروپا علاقــه دارد که این وضــع هم اکنون در 
بحبوحه تغییر سیاســی قابل توجه است. از دست 
دادن متحــد نزدیکی چــون ســارکوزی ضربه 
سختی برای اسراییل خواهد بود، با توجه به اینکه 
اسراییل هنوز به علت از دست دادن شرکای قابل 
اعتمادی در رهبــران دیکتاتور عــرب همچون 

حسنی مبارک نگران است. 
منبع: آسیا تایمز)هنگ کنگ(،

 5 مه 2012 )16 اردیبهشت 1391(
نویسنده: کاوه افراسیابی
***

پی�ام اوبام�ا مبنی ب�ر عدم خ�روج از آس�یای 
مرکزی 

اوباما حاضرســت در قبال توافــق راهبردی  1 -
که با حامــد کــرزای رئیس جمهور افغانســتان 
امضا کرده چه چیزی بدهد؟ رهبــر امریکا برای 
اولین بار به طرز کاملًا آشکاری اذعان داشت که 
واشــنگتن در حال مذاکره با آن بخش از طالبان 
است که حاضر اســت با آغوش باز از جایگزینی 
برای جنگ چریکی و تروریســم اســتقبال کند. 
همچنین در بخشی از سخنرانی اش اظهار داشت 
که هدف امریکا ساختن یک افغانستان »بر اساس 
الگوی امریکا« یا »ریشــه کن کردن تمامی آثار 
طالبان« نیســت: عبارتی که بــاب تعابیر مختلف 
پیرامــون این کــه افغانســتان در آینــده چگونه 
خواهد بود و نیــز روزنه ای پیرامــون مذاکرات 
احتمالی با قدرت هــای منطقه ای هم مــرز با آن 
و نیز کشــورهای عربی حوزة خلیج فارس که از 
ضرورت یافتن سازشی با طالبان حمایت می کنند 

باز می گذارد.
ســوءقصد انتحاری در مرکز شــهر کابل که  2 -
بلافاصله بعــد از عزیمت اوباما صــورت گرفت 
ـ یعنــی زمانی کــه هواپیمــای رئیس جمهــور با 
چراغ های خاموش از زمین بلند می شد ـ از این امر 
حکایت دارد که راه برقراری صلح در افغانســتان 
همچنان غیرقابل دسترس بوده و مملو از مانع است. 

منبع : ایل سوله 24 اوره )ایتالیا(
2 مه  2012 )13اردیبهشت 1391(

نویسنده : آلبرتو نگري
***

س�ازمان جدی�د اطلاع�ات نظامی در 
امریکا

از ایــن پس پنتاگــون دارای یک ســازمان  1 -
اطلاعاتــی دیگر  به نام ســازمان دفاع ســری نیز 
هست. هدف ســازمانی که توســط لئون پانه تا ، 

وزیر دفاع ایجاد شد گســترش اطلاعات نظامی 
به مناطقی که خارج از مناطــق جنگی قرار دارند 
اســت. ایران، چین کــه تلاش هــای نظامی اش 
واشنگتن را نگران ساخته است و کره شمالی که 
برنامه بالســتیک و هســته ای اش را ادامه می دهد 
و نیز منطقه ســاحل، پناهگاه جدیــد القاعده در 
مغرب اسلامی، تحت نظارت شدید این سازمان 

قرار دارند.  
رســانه های امریکایــی گــزارش می دهند  2 -
تشکیل ســازمان دفاع سرّی پاســخی به گزارش 
سرّی ســال گذشــته اداره اطلاعات ملی بود که 
توصیــه می کــرد اطلاعــات نظامی را بــا فراهم 
ســاختن اطلاعــات عملیاتــی بــرای نیروهای 
مســتقر در عملیات خارجی از ماموریت ســنتی 
خود خارج کننــد تا به موضوعــات راهبردی تر 
بپردازند. خبر تشــکیل ســازمان دفاع سری یک 
هفته پــس از انتصاب مایکل فلیــن، مدیر جدید 
اطلاعات نظامی روی داد. ایــن ژنرال که دارای 
تجربه گســترده از عملیات ویژه اســت، از اقدام 
های اطلاعاتی امریکا در افغانســتان کــه به نظر 
وی فاقد درک شرایط سیاسی محلی است انتقاد 

کرد.
این ســازماندهی مجدد اطلاعاتــی امریکا  3 -
همچنین مطابق با تغییر اولویت های کاخ ســفید 
 اســت. پس از شــروع عقب نشــینی از جنگ ها

 ـ عراق و افغانستان ـ که چشم انداز ده ساله گذشته 
بر آن حاکم است، باراک اوباما تمرکز راهبردی 
کشورش را به سوی آســیا آغاز کرد، جایی که 
چین عرض اندام می کنــد و بحران های متعددی 
در آن در شــرف وقوع اســت. ایران نیز در رأس 
نگرانی های واشــنگتن قرار دارد که می کوشــد 
اســراییل را از حملــه بــه تأسیســات هســته ای 
جمهــوری اســلامی بــازدارد. برنامه گســترده 
جاسوســی در ایران بویــژه بر اســاس پهپادها و 

تصاویر ماهواره ای است که قبلًا تهیه شده است.
پیــش از این دونالــد رامســفلد، وزیر دفاع  4 -
جورج بوش، خواســته بــود توانایــی اطلاعاتی 
پنتاگون را توســعه دهد. اما در آن زمان توســط 
ســیا، ســازمان مرکزی اطلاعات،کــه در مورد 
عراق با او اختلاف نظر داشــت و خواستار تجاوز 
نظامی به این ســرزمین نبود متوقف شــد. اگرچه 
از سوءقصدهای یازدهم ســپتامبر 2011 میلادي 
تا کنون آنها همچون 14 ســازمان دیگر توســط 
یک مدیر ملی کنترل شــده اند و بــه آنها اخطار 
شده تا بیشــتر اطلاعات خود را با یکدیگر تقسیم 
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کنند، اطلاعات نظامی و ســیا سازمان های رقیب 
مانده انــد. برخی مشــکوکند پنتاگــون بخواهد 
نقش سیا یا ســازمان عملیات ســری را تصاحب 
کند. امــا مأموریت های دو ســازمان که در زمان 
جهانی شــدن با تهدیدهای اغلب مشــابه مواجه 
شده بیش از پیش همگرا شده اند. از سوی دیگر، 
پنتاگون قول داده که تشــکیل ســازمان جدید با 
همکاری های سیا انجام خواهد شد. واقعیت این 
است که رئیس جدید آن یا رئیس سابق سیا قرار 

است به این همگرایی کمک کند.
منبع : فیگارو ) فرانسه(

24 آوریل 2012 ) 5 اردیبهشت 1391(
نویسنده : ایزابل لاسر

***
جنگ درون اسراییل بر سر ایران

روز شــنبۀ گذشــته دیســکین رئیس سابق  1 -
شین بت )امنیت داخلی اسراییل( گفت اعتقادی 
»به رهبری که بر مبنای احساســات مســیحایی به 
اتخاذ تصمیمــات می پردازد« نــدارد. او یادآور 
شــد که » نتانیاهــو و بــاراک را از نزدیک دیده« 
و اینکــه »این دو نفــر )نتانیاهو و باراک( مســیح 
موعود نیستند و اشــخاصی نیســتند که بتوانم به 
آنها در امر ادارة اسراییل در یک چنین رویدادی 
)حمله به سایت های هسته ای ایران( اعتماد کنم«. 
در ضمن دیسکین معتقد اســت که وارد آوردن 
یک ضربه چیزی جز سرعت بخشــیدن به برنامۀ 
اتمــی تهــران، آن هم بــه شــکلی مصیبت بار به 
همراه نخواهد داشــت. نمی توان با »غیرمســئول 
و تحت تأثیر محرومیت های شــخصی« خواندن 
رئیس سابق شــین بت )آن گونه که نخست وزیر 
و وزیــر دفــاع اظهــار می دارنــد( از او خلاصی 
یافت. به این دلیل ساده که او تنها فردی نیست که 
سیاست شــدت عمل علیه ایران را تقبیح می کند. 
در این مورد مئیر داگان، رئیس ســابق موســاد، 
ســازمان جاسوسی دیگر اســراییل در ماه مارس 
حمله به ایران را »ابلهانه ترین« چیزی خوانده بود 
که تاکنون شــنیده اســت.داگان همچنین انتقاد 
کسانی را که دیســکین را متهم می نمایند که تنها 
حالا یعنی بعــد از آن که خدمت خــود را ترک 
گفته دربارة شــک و تردیدهایش سخن گفته به 
خودشان برمی گرداند: داگان توضیح داد که او 
این کار را در پشت درهای بسته و در فرصت های 

بسیار نیز انجام داده است.
- 2 در ضمن، دربــارة ایهود اولمــرت، رئیس 
ســابق دولت و گابی اشــکنازی، رئیس ســابق 

نیروهای مســلح اســراییل که از دولت خواستند 
عجله نکند و به سلاح مذاکره آمیخته با تحریم ها 
بیش تــر اعتقاد داشــته باشــد، چه بایــد گفت؟ 
از ســوی دیگر رئیــس کنونی نیروهــای نظامی 
اســراییل یعنی ژنرال بنی گانتز دقیقاً در شصت و 
چهارمین سالروز استقلال اســراییل مصاحبه ای 
با روزنامــۀ هاآرتص انجام داد تــا اظهار دارد که 
»ایران راه بــدون بازگشــت یعنی همــان راهی 
را که منجر به ســاخت بمب اتمــی می گردد در 
پیش نگرفته اســت و در حال غنی سازی اورانیوم 
به میزان 20 درصد اســت، یعنی همــان مقداری 
که برای اهداف غیرنظامی بــه کار می آید«. این 
رئیــس نظامی می گویــد: »این کشــور برای در 
پیش گرفتن راه بمب باید ســقف غنی سازی را تا 
90 درصد بالا ببرد. فکر نمی کنم دســت به چنین 
کاری بزند. من معتقدم که ایران توســط افرادی 

بسیار منطقی اداره می شود.«
گانتزکــه قطعــاً نمی تــوان او را از جملــه  3 -
میانه روها برشمرد با آنچه همکاران امریکایی اش 
و در وهلــۀ اول، همتایش ژنرال مارتین دمپســی 
اظهار می دارنــد اتفاق نظر دارد. دمپســی در ماه 
فوریه طی مصاحبه ای با شــبکۀ ســی ان ان اعلام 
کرده بود که ایران »یک بازیگر منطقی« اســت و 
در پیش گرفتن اقداماتی علیه این کشور بی مورد 
خواهد بود. در آن زمان اظهارات دمپســی که در 
ضمن در خصــوص این که یک حمله از ســوی 
اسراییل خســارات طولانی مدتی به سایت های 
ایرانــی وارد نخواهد  کــرد ابــراز اطمینان کرده 
بود، به میزان فراوانی موجبات خشم نخست وزیر 
نتانیاهو را فراهم آورده بــود. اما نکته ای که روی 
صحنه آمــدن گانتز پــرده از روی آن بر می دارد 
این است: نه تنها سران عالی رتبۀ نظامی اسراییل با 
پنتاگون و دولت اوباما هماهنگ هستند، بلکه این 
فوق ژنرال با صدای بلند نکته ای را اظهار می کند 
که ایهود باراک وزیردفاع اظهار می دارد. به نظر 
می رســد که باراک به طور جدی با غنی ســازی 
اورانیوم از ســوی ایران تحت نظارت بین المللی 
مخالفتی نــدارد و آمــادة پذیــرش 3/5 درصد 
غنی سازی است، در حالی که نخست وزیر کاملًا 
با مســئلۀ غنی ســازی، به هر میــزان درصدی که 

باشد، مخالف است.
منبع: نشریه اروپا 

1 مه 2012 )12 اردیبهشت 1391(
نویسنده:  گوئیدو مولتدو
***

ائتلاف جدید در اسراییل
در ادبیات سیاســی اســراییل رســم است که 
هروقــت ائتلاف صــورت می گیرد، یــا به خاطر 
جنگ است یا به دلیل بحران های اقتصادی شدید. 
ولی به نظر می رســد که این ائتلاف عمدتاً به علت 
وضعیت جدیدی اســت که پس از بهار عرب در 
منطقــه به وجود آمــده و موجودیت اســراییل را 

تهدید می کند. در ادامه نکاتی از این مقاله می آید:
در ابتدا به نظر می رســد هــدف بنیامین نتانیاهو  -1 
نخســت وزیر اســراییل در تشــکیل دولت ائتلافی 
جدید که هم اکنون شــامل حزب میانــه رو کادیما 
به همراه احزاب دســت راســتی می شــود، افزایش 
توانایی هایش در برابر ایران باشد. اگرچه او به توقف 
برنامه هسته ای ایران اهمیت زیادی می دهد اما انگیزه 

»واقعی« او از این ائتلاف مسایل داخلی بود:
الف ـ تقاضــا برای اصلاح قانــون انتخابات، 
او به اصلاح سیســتم انتخاباتی نیاز خواهد داشت 
تا مانع تحمیل شــرایط اقلیت افراطــی به هر نوع 

ائتلاف در اسراییل شود.
ب ـ لغــو معافیــت دانش آمــوزان مــدارس 

مذهبی افراطی از خدمت در ارتش 
حتی هنگامی که نتانیاهو ائتلاف گسترده ای 
برای بهبود وضعیت خود در مورد ایران تشــکیل 
می دهد، نمی تواند این مســائل داخلــی را نادیده 
بگیرد؛ نکته ای که نشان می دهد رأی دهندگان در 
اسراییل از رهبرانشان می خواهند تا مسایل داخلی 

و خارجی را همزمان مورد بررسی قرار دهند. 
2- هم اکنــون نتانیاهو از حمایت بیش از ســه 
چهارم کنست ]پارلمان اســراییل[ از کابینه خود 
برخوردار است. وقتی که نخست وزیر اسراییل سه 
سال پیش دولت خود را تشکیل داد، آرزو داشت 
که ائتلافــی یکپارچه ایجاد کند. امــا او در تلاش 
بــرای وارد کردن حزب کادیما بــه دولتش ناکام 
ماند و اگرچه حزب کارگر را وارد کابینه کرد اما 
این حزب نهایتاً از کابینه خارج شــد و فقط دسته 
کوچکی که از جناح چپ جدا شــده بود و توسط 

ایهود باراک وزیر دفاع رهبری می شد باقی ماند.
منبع: فارن افرز)امریکا(، 

11 مه 2012 )22 اردیبهشت 1391(
نویسنده: یوسی کلین هالوی

***
اسراییل قدرتمند و واحد؟

تشکیل ائتلاف جدید توسط بنیامین نتانیاهو  -1 
نخست وزیر اسراییل شامل اکثریت قدرتمند در 
مجلس ]96 کرسی[، تندروهای خارج از کابینه 
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را به این نتیجه رســاند که او در حال آماده کردن 
زمینه حمله نظامی به ایران است اما میانه روها این 
نکته را مــورد توجه قرار دادند کــه کابینه جدید 
به خوبی چیده شــده اســت تا با دســت پر وارد 

گفت وگوهای صلح با فلسطینی ها شود. 
این نکته درســت اســت که دولت ائتلافی  -2 
پایدارتر و میانه روتر اســراییلی، ممکن است در 
مورد ایران یا فلســطین اقدام کند. امــا باید توجه 
داشــت این که نتانیاهو چه اقدامی انجام می دهد 
بیــش از آن که وابســته بــه رویدادهــای درون 
اسراییل باشد به اتفاقات خارج از اسراییل بستگی 
دارد که از همه مهمتر نتیجه گفت وگوهای میان 
امریــکا و دیگــر قدرت های بزرگ بــا ایران در 

مورد برنامه هسته ای این کشور است. 
منبع: واشنگتن پست )امریکا(،

 13 مه 2012 )24 اردیبهشت 1391(
***

اسراییل تحت رهبری نتانیاهو
در چندسال گذشته به شــکل سیستماتیک  -1 
در مورد تهدید ایران اغراق شــده است. بسیاری 
از رهبران مهم اسراییل شــامل بعضی از اعضای 
ارشد نظامی و امنیتی، آشکارا و به شکل بی سابقه 
و در نقد این موضــوع صحبت کرده انــد. تامیر 
پاردو رئیس موســاد گفته اســت که ایــران فعلًا 
تهدید محسوب نمی شــود. ماه گذشته بنی گانتز 
رئیس ستاد مشترک ارتش اسراییل، رژیم ایران 
را رژیمــی منطقی توصیــف کرد. مئیــر داگان 
رئیس پیشــین موســاد گفته اســت کــه حمله به 
ایران، »احمقانه« است. شائول موفاز رئیس حزب 
کادیمــا و معاون جدیــد نخســت وزیر و رئیس 
پیشین ستاد مشــترک ارتش گفته است که حمله 
به ایران موجب جنگ منطقه ای می شود و برنامه 

اتمی ایران را تسریع خواهد کرد. 
شــائول موفاز به این موضوع نیز اشاره کرده  -2 
اســت که »وضعیت وجود دو ملت در اسراییل، 
تهدیدی بسیار جدی تر از مســئله هسته ای ایران 
اســت.« اگر در مورد راه حل دو دولت اسراییلی 
و فلسطینی پیشــرفتی حاصل نشود، اسراییل قادر 
نخواهد بود تا بــر میلیون ها فلســطینی حکومت 
کند بدون اینکه به آنها حق رأی بدهد. از ســوی 
دیگر در صورت دادن حق رأی بــه آنها، هویت 

دولت یهودی مخدوش خواهد شد. 
منبع: واشنگتن پست )امریکا(،

 10 مه 2012 )21 اردیبهشت 1391(
نویسنده: فرید زکریا

هدف ائتلاف
قدرت سیاسی همیشه شمشیری دولبه است.  -1 
هر چه قدر بیشتر قدرت سیاسی سامان دهی کنید، 
مردم از شما بیشتر توقع دارند که کارهای بزرگ 
انجــام دهید و اگر انجــام ندهید بی فایــده به نظر 
می رسید. این همان وضعیت مشــکلی است که 
بنیامین نتانیاهو خود را در آن می یابد. او با افزودن 
شریک ائتلافی جدید به کابینه دست راستی خود 
از انتخابات زود هنگام اجتناب کرد و کنترل 96 
کرسی از 120 کرســی پارلمان را به دست آورد. 
آنچه که واضح نیست این اســت که آیا نتانیاهو 
این گروه های بزرگ را گرد هــم آورد که بهتر 
بتواند اقدامی مهــم برای امنیت آینده اســراییل 
انجام دهد یا اینکه بهتــر بتواند از انجــام هر نوع 

کاری اجتناب کند.
نتانیاهو بــا بلوف های خود مبنــی بر بمباران  -2 
ایران یا با اعــلام میل واقعی خــود مبتنی بر انجام 
این امر، سعی دارد متوقف کردن برنامه هسته ای 
ایران را به اولویت اول امریــکا و اولویتی جهانی 

تبدیل کند. 
نتانیاهو می تواند ســه فرضیه داشــته باشــد:  -3 
نخســت این که نتانیاهو می توانــد فرض کند که 
با بهبود شــرایط اقتصادی فلســطینی ها در کرانه 
باختری می تواند آنها را به صلــح وادار کند. این 
فرض غلطی اســت، چراکه احســاس تحقیر از 
طــرف فلســطینی ها می تواند به قــدرت زیادی 
تبدیل شــود و رفاه اقتصــادی را کمرنگ کند. 
دوم این کــه نتانیاهــو می تواند تصــور کند که 
ســرویس های امنیتی فلســطینی تا ابد بــه عنون 
پلیس مقدم اسراییل عمل می کنند. این فرض نیز 
نادرست است چرا که از طرف فلسطینی ها به این 
نیروهای امنیتی به عنوان خائن نگاه می شود. سوم 
اینکه نتانیاهــو می تواند فرض کند که اســراییل 
به ایران حمله می کند و در این اوضاع آشــفته به 
خانه ســازی در کرانه باختری نیز ادامه دهد. این 
فرض نیز نادرست است چرا که این اقدام اقتصاد 
جهانی را مختل می سازد و واکنش شدید سیاسی 

از طرف جهان را به دنبال دارد. 
منبع: نیویورک تایمز )امریکا(،
 23 مه 2012 )3 خرداد 1391(

نویسنده: توماس فریدمن
***

جنگ با ایران بعید است
پس از گذشــت یک زمستان هشــدارآمیز  1 -
همراه با احتمال قریب الوقوع بودن مناقشه نظامی  

با ایران بر ســر برنامه هســته ای آن کشور، اکنون 
مقام های امریکایی و تحلیل گــران خارج از آن 
کشور معتقدند که احتمال وقوع جنگ در آینده 

نزدیک   به طور چشمگیری کاهش یافته است.
آنها اکنــون به یک رشــته از عوامــل مغایر  2 -
با وقوع جنــگ اشــاره می کنند. خطر تشــدید 
تحریم های اقتصــادی ایرانی ها را بر آن داشــته 
اســت که در برخــورد خود بــا امریــکا و دیگر 
قدرت های غربــی، شــیوه های منعطف تری را 
آزمایش کنند. همچنین، از سرگیری مذاکرات 
مستقیم باعث شده اســت که توسل به لحن بسیار 
آتشــین درگفت وگوها از سوی تمام طرف های 
درگیر فروکش کند. وجود شکاف فزاینده میان 
رهبران سیاســی و مقام های نظامــی و اطلاعاتی 
در اســراییل بر ســر عقلانی بودن حمله به ایران، 
در حال آشکار شــدن است. کاخ ســفید  نیز در 
جلوگیری از هرگونه مناقشــه  کــه می تواند در 
سال انتخابات بازارهای جهانی نفت را با اختلال 
مواجه کند، مصمم به نظر می رســد. در اسراییل، 
دولت محافظه کار نخســت وزیر بنیامین نتانیاهو 
تحت یک رشته انتقادات  شدید و اظهارات علنی 
از ســوی مقام های اطلاعاتی و نظامــی کنونی و 
سابق اسراییل قرار گرفته است که عقلانیت حمله 

به ایران را مورد تردید قرار داده اند.
فضای بحرانی هنگامی بســیار برجســته شد  3 -
که نتانیاهو در ماه مارس از واشنگتن دیدار کرد. 
اوباما که در ســال انتخابات نگران دشمن کردن 
یهودیان رأی دهنده بود، سعی کرد با ایجاد یک 
توازن ضمن حمایــت از اســراییل از تأیید یک 
اقدام نظامی در آینــده نزدیک خودداري کند و 
با صراحت اعلام کرد که به اعتقاد او اکنون زمان 

فرصت دادن به دیپلماسی است.
ولی برخی از تحلیل گران هشــدار داده اند  4 -
که اگــر پیشــرفتی در گفت وگوهــای بغداد 
حاصل نشــود، بحران ایــران می تواند بار دیگر 
تشدید شــود. نشســت اســتانبول با این هدف 
طراحی شد که جدیت ایران را در مورد شروع 
دور تازه مذاکــرات محک بزند، ولــی انتظار 
می رود که در نشســت بغداد، امریــکا و دیگر 
کشورها از ایران درخواســت کنند تا جزئیات 
یک توافق احتمالی را مورد بحث قرار دهد. این 
امر مستلزم آن است که ایران شاید با توافق برای 
کنار گذاشتن غنی ســازی 20 درصد ـ سطحی 
بالاتــر از میزان مورد نیــاز بــرای نیروگاه های 
هســته ای ـ  به مصالحه بر ســر برنامه غنی سازی 
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اورانیوم خود تمایل نشــان دهد. »پل آر. پیلار« 
ـ تحلیلگر سابق سیا در زمینه مسائل خاورمیانه ـ 
می گوید: »من فکر می کنم که این یک آرامش 
موقت باشــد. انتظار شــخصی من آن است که 
حتی پس از گفت وگوهای بغداد، تنها شــاهد 
تفاهم هاي بســیار مقدماتی خواهیم بــود و بار 
دیگر از سوی افرادی این سخن را خواهیم شنید 
که ما بســیار کوتاه آمده ایــم و آرامش کنونی 
فقط یک آرامش میان نشست های دیپلماتیک 

است.«
منبع: نیویورک تایمز )امریکا(

30 آوریل 2012 )11اردیبهشت 1391( 
نویسنده: جیمز رایزن

***
زمان بیشتر در مورد ایران

تا چه اندازه احتمال دارد که »بازی آزمون  1 -
جسارت« )game of chicken( در مذاکرات 
هســته ای ایران و غرب به نتیجه مطلوب منتهی 
شــود؟ با توجه به ســطح عدم اعتمــاد  متقابل و 
وجود این اعتقاد در نزد طرفیــن که بهترین راه 
برای رســیدن به توافق اعمال فشار بیشتر است، 
اهل شــک احتمالاً خواهند گفــت که بخت و 
اقبال چندانی در ایــن زمینه وجود ندارد. ولی از 
آنجا که در آن سوی شکست روند دیپلماتیک 
یک رویارویي نظامی قرار گرفته اســت، هردو 

طرف به این بازی  ادامه می دهند.
مــن در تــلاش بــرای تصــور چگونگی  2 -
یــک راه حــل کارآمــد، روز جمعه گذشــته 
بــا سیدحســین موســویان، عضو ســابق گروه 
مذاکره کننــده ایرانی و پژوهشــگر میهمان در 
دانشگاه پرینستون سخن گفتم. استدلال بنیادین 
آقای موســویان این است که رســیدن به توافق 
تنها در صورتی ممکن است که حقوق ایران به 
عنوان یک عضو »پیمان منع گسترش تسلیحات 
هسته ای« به رسمیت شناخته شود و این در واقع 
به آن معناســت که غرب باید هــدف خود در 
جلوگیری از غنی سازی اورانیوم به وسیله ایران 
ـ که تحت این پیمان مجاز شــمرده شده است ـ 
را کنار بگــذارد  و در عوض، توجــه خود را بر 
اطمینان از عدم ساخت سلاح هسته ای از سوی 
ایران معطوف کند. ما شاید دوست داشته باشیم 
که چنین نباشــد، ولــی من فکــر می کنم آقای 
موســویان درســت می گوید که اجــازه دادن 
به انجام میزانی از غنی ســازی به وســیله ایران، 
شــرط لازم برای رســیدن به یک توافق است. 

آقای موســویان معتقد اســت هنگامی که این 
حق تثبیت شود ایران با »به صفر رساندن  ذخایر« 
اورانیوم غنی شده 20 درصد خود، موافقت و به 
عنوان »یک گام مقدماتی اعتمادساز«، به صادر 
کردن ذخیره اورانیوم 20 درصد -   فراتر از نیاز 

صلح آمیز خود- به خارج اقدام خواهد کرد.   
نکته قابل تأمل تری که آقای موســویان به  3 -
آن اشاره کرد این اســت که اگر ایران احساس 
کند چیــزی را تحــت فشــار و ارعــاب انجام 
می دهد، بعید است که با آن موافقت کند و این 
خلاف خرد پذیرفته شده در واشنگتن است که 
ایران فقط به آن دلیل در پای میز مذاکره حاضر 

شده است  که تحریم ها آسیب زننده شده اند.
موفقیت آمیــز  دیپلماتیــک  مذاکــرات  4 -
همــواره فرایندی اســت کــه در آن هریک از 
طرفین بتوانــد میزانی از موفقیــت را ادعا کند و 
نه آن کــه شــامل درخواســت از یک  طرف و 
تسلیم شدن از طرف دیگر باشد... ایران در سال 
2009 میلادی پیشــنهاد صــدور اورانیوم غنی 
شــده 20 درصد خود به امریکا را مطرح کرد و 
در سال های 2011 و 2012 میلادی نیز بار دیگر 
به صورت دقیق تری این پیشنهاد را مطرح کرد، 
ایران در ماه ژوئیه گذشــته پیشنهاد روسیه برای 
تعلیــق ظرفیت غنی ســازی بیشــتر و »پروتکل 
الحاقی« آژانــس را برای انجام بازرســی های 
ســرزده پذیرفت. ایرانی ها احســاس می کنند 
کــه در ازای این اقدامــات چیزی جــز اعمال 

تحریم های بیشتر را دریافت نکرده اند.
آقای موسویان چنین استدلال می کند که  5 -
حصول یک توافق هســته ای مبتنی بر دو ستون 
 » NPTحقوق ایران بــه عنــوان عضو »پیمــان
و فتــوای مذهبی ]آیــت الله[ خامنــه ای مبنی بر 
حرمت تسلیحات هســته ای امکان پذیر است، 
ولی او همچنین مــی پذیرد که ایــران و امریکا 
باید یک مذاکرات دوجانبه موازی را نیز برای 

رسیدن به امنیت واقعی انجام دهند.
منبع : واشنگتن پست )امریکا(
28 مه 2012 ) 8 خرداد 1391(

نویسنده : دیوید ایگناتیوس
***

خسارت دیدگان از حل اختلاف میان ایران 
و غرب 

اگر مذاکرات هســته ای ایران و گروه 5+1- 1  
پایان مثبتی داشــته باشــد، اخبار ناخوشایندی 
برای چندیــن طرف عربی و منطقــه ای خواهد 

بــود. اولیــن خســارت دیده از رفــع و رجوع 
پرونده هسته ای ایرانی، اسراییل است که  برنامه 
هسته ای ایران را در صدر تهدیدات علیه امنیت 
ملی خود قرار داده و بیم از آن دارد که موفقیت 
ایران در حفظ نقش منطقــه ای خود تا مرزهای 

شمالی و جنوبی خود )اسراییل( امتداد یابد.
البته اســراییل تنها طرفی نیست که از بروز  2 -
چنین احتمالی متضرر خواهد شــد بلکه پس از 
آن نوبت به کشــورهای عرب  خواهد رسید که 
از حصول توافــق میان ایران و غرب خســارت 
می بینند، بویژه اگر چنیــن توافقی آن گونه که 
انتظار مــی رود به لغو تحریم هــای ایران منتهی 
شــود و در نهایت غرب نقش منطقــه ای ایران 
را متناســب با موقعیت جمعیتــی و اقتصادی و 
جغرافیایی راهبــردی این کشــور در منطقه به 

رسمیت بشناسد.
منبع : الدستور )اردن(

27 مه 2012 ) 7 خرداد 1391(
نویسنده : عریب الرنتاوی
***

علت عدم پیشرفت در مذاکرات بغداد
از یک ســو با فضاســازی اکثر مطبوعات و 
رســانه های امریکا و غرب همچون نیویورک 
تایمز )21 مه – 1 خرداد(، کریســتین ســاینس 
 مانیتور)22 مــه- 2خــــــرداد(، فارن پالیســی 
ال مانیفســتو 2خــــــــــرداد(،   –  )22مــه 
اروپــا نشــریه  – 2خــــــــــرداد(،   )22مــه 

 )23مه – 3خــرداد( و لوموند )23مه – 3خرداد( 
مبنی بر اینکــه ایران بــه علت تحریم هــا آماده 
مصالحه و کوتاه آمدن اســت، غربی ها توقعات 
خود را در مذاکرات بغداد در 3 خرداد بالا بردند. 
از ســوی دیگر با توجه به فضای اکثر رسانه های 
رسمی کشور این تصور ایجاد شــد که اوباما به 
خاطر انتخابات امریکا حاضر به مصالحه است و 
به این ترتیب در روز سوم خرداد دامنه اختلافات 
ایران و غرب در بغداد بسیار عمیق شد و پیشرفتی 
حاصل نشــد و مذاکرات بــه 29 و 30 خرداد در 

مسکو موکول شد.
***

ع�دم اطمین�ان در مذاکرات هس�ته ای باقی 
می ماند

در مذاکــرات بغداد، تحریم هــا مهمترین  -1 
اهرم فشار واشنگتن در برابر ایران است. محتمل 
نیســت که به این زودی قراردادی موقتی جای 
تحریم ها را بگیرد. رویکرد تقابل گام به گام که 



188

13
91

اد 
رد

 خ
ت و

ش
به

ردي
ا

توسط روس ها ابداع شد به این امر نیاز دارد که 
دو طرف برای اجرای تدریجی چنین طرحی بر 
گام های قابل تأیید موافقت کنند. اما فشارهای 
سیاسی طوری هســتند که احتمالاً دولت اوباما 
انعطاف پذیری مورد نیاز برای این که تحریم ها 
را آشــکارا کاهــش دهد نــدارد. بســیاری از 
اقدامات ایالات متحده توســط کنگره تحمیل 
شــده اند کــه چشــم انداز تیــره ای از مصالحه 
هسته ای با ایران ترسیم می کند. تلاش برای لغو 
هر نوع تحریم و فشار بر ایران در سال انتخابات 
امریکا ممکن است باعث ایجاد چالش بویژه با 
رهبران اسراییل شود که آشکارا نسبت به فرایند 

دیپلماتیک شکاک هستند. 
فقط اســراییل اســت که هر تلاشی برای  -2 
حرکــت به ســمت کاهــش فشــار تحریم ها 
بــر ایــران بــر مبنــای قراردادهــای موقتی را 
به شــدت پــس می زنــد. به نظرمی رســد که 
رهبــران و دیپلمات هــای اروپایی بــه دنبال 
یافتن مکانیســم هایی برای از بین بردن ســطح 
اختلافات میــان دو موضــوع هســتند: آنچه 
که ایــران در مقابــل ارائه اورانیوم غنی شــده 
20درصد می خواهد و آنچه که اوباما به لحاظ 

سیاسی می تواند انجام دهد.
تصمیم گیــری مبتنــی بر اجمــاع اتحادیه  -3 
اروپــا، یافتــن ایــن مکانیســم ها را مشــکل تر 
کرده اســت. انتظاری فراتر از اینکــه دوری از 
گفت وگوها پس از چند هفته در بغداد برگزار 
شود نمی توان داشت و منتظر هیچ نوع معامله ای 
نباید بود. مذاکره کنندگان غربی نیز از خطرات 
فرایندی بدون انتها که وضعیت فعلی را به شکل 
اساسی تغییر نمی دهد بی اطلاع نیستند. راه حل 
پیشرفت معنادار شــاید بیش از آنکه به اطمینان 
یا توافق بستگی داشته باشــد مبتنی بر این درک 
مشــترک خواهد بود کــه جایگزیــن راه حل 
صلح آمیز، جنگ خواهد بود که حتی به لحاظ 

نظری نیز هولناک است. 
منبع: تایم )امریکا(، 

23 مه 2012 )3 خرداد 1391(
نویسنده: تونی کارون

***
توافق با ایران تا مذاکرات  مسکو

« از ایران درخواست کرده که  »گروه5+1- 1
دو درخواســت کلیدی آنها را به اجرا برساند: 
توقف غنی ســازی اورانیوم تا سطح 20درصد 
و امضای پروتکل الحاقی پیمان منع گســترش 

تسلیحات هسته ای کاترین اشتون رئیس هیات 
»گروه1+5« که این پیشــنهادات را ارائه کرده، 
وعده داده که در ازای آن تهران نیز می تواند بر 
خودداري طــرف دیگر از اعمــال تحریم های 
جدید علیه ایران، کاهــش تحریم های اعمالی 
در عرصــه تجــاری و همچنیــن منتفی شــدن 
درخواست »گروه 1+5« در راستای ارسال مواد 
هسته ای مســتعمل به خارج از کشــور حساب 
کند. این پیشــنهادات »گروه1+5«  درخواست 
اصلی ایران را شامل نمی شــد ـ لغو تحریم های 
اعمالی علیه آن و از جمله تحریم واردات نفتی 

ایران به اروپا از ابتداي ماه ژوئیه.
تهران یک طــرح پنج مــاده ای جایگزین  2 -
را مطرح کرده که هم شــامل مســائل هسته ای 
و هم غیرهســته ای می شــود. براساس خبرهای 
منتشر شده از سوی رســانه های گروهي ایران، 
بند کلیدی این طرح، درخواست مربوط به لغو 
تحریم های اعمالی علیه ایران به عنوان نخستین 
گام بوده اســت و این امر برای »گروه1+5« غیر 

قابل قبول می باشد.
یک منبع نشریه »کامرســانت« در وزارت  3 -
امور خارجه روســیه که از جریــان مذاکرات 
آگاه اســت، تصریح کرده که »این مذاکرات 
به صورت بــاور نکردنی پیچیده بوده اســت«. 
وقتی به نظر می رســید که این دیدار به شکست 
کامل انجامیده، مذاکره کنندگان روس و چینی 
 همکاران خود را بــه برگــزاری مذاکرات در

 19-18 ماه ژوئن در مسکو متقاعد کردند.
مبنع : کامر سانت )روسیه(

25 مه 2012 )5 خرداد 1391(
نویسندگان : سرگی ستروکان – النا چرننکو

***
محورهاي نگاه استراتژیک امریکا

زبیگنیو برژینسکي )مشاور امنیت ملي جیمي 
کارتر( در نشست پرسش و پاسخ شوراي روابط 
خارجي شــرکت کرد. به تازگــي از او کتاب 
 »نگاه راهبردي: امریکا و بحران قدرت در دنیا«

 )Strategic vision:America and the crisis of global power(
منتشر شده است. عمده ترین نکات مطرح شده 

ازسوي او در این نشست در ادامه مي آید:
1ـ          رابطه ما با روسیه بســیار پیچیده است؛ 
هــم ارکان دشــمني در آن اســت و هــم منافع 
ژئوپولیتیــک متضــاد و هم منافع مشــترک.... 
روسیه در حال تغییر است و طبقه بزرگ متوسط 
شهري هم جوان تر شده است و هم جهان گراتر، 

بنابراین پوتین یا پدیده اي گذراست و یا احتمالاً 
با روند تغییر همراه خواهد شد.

2ـ          امیدوارم چرخش ما به سوي خاوردور 
با بعُد نظامي همراه نباشــد، اگرچه ما از ابتدا در 
این قاره طي 70 ســال گذشــته در کشــورهاي 
کره، فیلیپیــن و بویژه در ژاپــن نظامیان خود را 
مســتقر کرده ایم... اگر امریــکا و چین فرصت 
جنگ دارند، فرصت همکاري نیــز دارند... از 
نظر من سیاســت ما در خاور دور باید سیاســتي 
باشد که بریتانیا در قرن 19 در برابر اروپا در پیش 
گرفت، یعني بیگانه اي که موازنه برقرار مي کند 

ولي وارد امور نمي شود.
3ـ          نکتــه اي که مرا خوشــبین مي کند این 
اســت که مي دانم در دنیایي بسر مي بریم که در 
آن چیره شــدن یکي از قدرت ها میســر نیست، 
چرا که مردم جهان به نوعي بســیاري سیاســي 
رسیده اند. این بیداري سیاسي با انقلاب فرانسه 
آغاز شد و ســپس با جنگ جهاني اول و تبعات 
آن وارد آســیا شــد... دنیا دیگر مســتعد قبول 

چیرگي یک قدرت واحد نیست.
4ـ          اگــر بخواهیــم ضمن حفــظ ثبات از 
افغانســتان خــارج شــویم، بایــد عملیات ضد 
اطلاعات و ضد شورش موفقي را طي یک سال 
به اجرا بگذاریــم و در ضمن باید بــا طالبان در 
مــورد احتمــال مصالحــه گفت وگــو کنیم... 
ازســویي چتر گفت  وگوها تمام همســایه  هاي 
افغانستان شامل پاکســتان، ایران، تاجیکستان، 
ازبکستان، ترکمنستان و فراتر از اینها چین، هند 

و روسیه را نیز در برمي گیرد.
5ـ          اگر اخوان المسلمین در مصر به قدرت 
برسد، بیشتر به دنبال فرایند صلح ]در خاورمیانه[ 
خواهد رفت، چرا کــه علاقه ژئوپولیتیک مصر 
به این موضوع روشــن اســت. ظاهرا  ً مصري ها 
حماس را به ســوي همراهي و همــکاري با فتح 

هدایت مي کنند.
6ـ          مــن گمــان مي کنــم روزگار عظمت 
و ســیادت امریــکا در منطقه خاورمیانه به ســر 
مي رســد. ما در آنجا تا زمان پایــان جنگ دوم 
جهاني سلطه اي نداشتیم و پس از آن جنگ بود 
که جاي انگلستان و فرانســه را گرفتیم. امروزه 
اقدام هاي امریکا در منطقــه خاورمیانه کمتر با 

نگاهي مثبت بررسي مي شود.
منبع: نشریه شوراي روابط خارجي،

 آوریل 2012 )فروردین 1391(
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  چشم انداز خوانندگان
آموزش و پرورش؛ زیربنایی ترین نهاد جوامع مدنی و مدرن

بر خود لازم می دانیم که از اقدامات هوشــمندانه و به جای آن نشریه در 
انجام دادن گفت وگو با چندتن از وزرای پیشین وزارت آموزش و پرورش 
و همچنین برخی از صاحبنظــران فعال این عرصه و اعضــای کانون صنفی 
معلمان تهران و همچنین بررســی و واکاوی مســائل و معضلات مبتلابه این 
نهاد آموزشــی که بنیان همه تحولات آتی را می تواند بر دوش نحیف خود 
بگیرد سپاســگزاری و تقدیــر نماییــم و نکاتی چند را جهت اطلاع شــما و 

خوانندگان گرامی یادآور شویم:
1 ـ از سال 1379 که برای بار نخست پنج تشــکل صنفی فرهنگیان ایران 
در شهر شیراز برای بررسی مسائل صنفی فرهنگیان گردهم آمدند، تاکنون 
تعداد این تشــکل ها بسیار بیشــتر گردیده و اکثر اســتان ها و شهرستان ها به 
فعالیت مشغول بودند؛ شورایی به نام »شورای هماهنگی کانون های صنفی« 
برای جلوگیری از تشــتت آرا و عملکرد، هماهنگی این نهادهای مردمی را 

برعهده گرفت.
2 ـ حدوداً از ســال 1384 در جلســات متعدد بــه اتفــاق آرا بنابر دلایل 
گوناگون که اکنون مجالی برای بازگویی آن نیســت تصمیم گرفته شد که 
دبیرخانه و ریاست شــورای هماهنگی صنفی فرهنگیان، ســالانه به یکی از 
کانون های مجوزدار مستقر در هر اســتان واگذار شود و به عنوان هماهنگ 
کننده و ریاست این شورا عمل نماید. از سال 1387 ریاست شورای مرکزی 

تشکل ها به اصفهان واگذار گردیده است.
3 ـ کانون صنفی معلمــان تهران یکی از تشــکل های مردم نهاد صنفی با 
ســابقه طولانی و پر افت و خیز در این زمینه اســت و البته عضوی از اعضای 
این شورای هماهنگی اســت که آرا و نظرات مطروحه ایشان در نشریه دی 
و بهمن 1390 فارغ از هر گونه داوری لزوماً نظر رســمی شورای هماهنگی 

کانون های صنفی فرهنگیان ایران نمی باشد.
4 ـ انتظار مــی رود که پرونده این سلســله مباحث که بــه زیربنایی ترین 
نهاد جوامع مدنــی و مدرن می پردازد در نشــریه همچنان مفتوح باشــد و با 
آگاهان، اندیشمندان و متخصصان و همچنین با فعالان صنفی این عرصه در 

استان های مختلف کشور بحث و تبادل نظر صورت گیرد.
ریاست شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگی ایران � اصفهان

***
طالقانی با مخاطبین خود سخن می گوید

در شــماره 72 نشــریه در گفت وگو با دکترمحمد محمدی گرگانی با 
عنوان »نوآوری های تفســیری آیت الله طالقانی« پرسش های مهمی مطرح 

شده بود. گویا آیت الله طالقاتی در این زمانه با مخاطبین خود سخن می گوید 
و پاسخ های دکترمحمدی چون جان جانان اســت و مسجد هدایت را برای 
خواننده تداعی می کند. در این گفت وگو به نکات برجســته تفسیر پرتوی 
از قرآن اشاره شــده اســت که هر یک به مثابه کلید گنجی از معرفت قرآنی 
است، و می تواند رهگشای ما در شناخت هســتی و همچنین راهنمای عمل 

اجتماعی قرار گیرد.
در این راستا از نشریه انتظار می رود سلسله گفت وگوها و مقالاتی را در 
شرح این تفسیر با ارزش با کمک اســاتیدی که در محضر آیت الله طالقانی 

رشد یافته اند نظیر آقایان دکتر محمدی و مهندس میثمی منتشر کنید.
یکی از خوانندگان نشریه

***
سهم بیشتر به توده دهید

از شماره 67 با نشــریه آشنا شدم و بسیار خرســندم آنچه به دنبالش بودم 
در چشم اندازایران یافتم. نشــریه صادقانه به ریشه یابی مشکلات و واکاوی 
رخدادهای مؤثر در تاریخ انقلاب می پردازد، شــاید درســی برای فردای 

ایران باشد. 
بیشتر مطالب و موضوعات نشــریه را قابل اســتفاده و توجه می دانم که 
ارزش نگهداری و بازخوانی دارد. با خواندن نشریه نکاتی به نظرم رسید که 

به آن اشاره می کنم:
ـ یکی از موضوعاتی که لازم می دانم در نشــریه مورد بررسی قرار گیرد 
درباره جوان امروزی اســت، این که گفته می شــود جوانــان دین گریزند 
واقعیت است یا نه؟ علت آن چیســت؟ ما چه کرده ایم؟ چگونه است جوان 
پرورش یافته ایران امروز به اینجا رســید و جوان غرق در نظام شاهنشــاهی 
چنان حماسه هایی آفرید؟ باید صادقانه و منصفانه به آن پرداخت که از نظر 
من نیاز امروز ماست. من خود چهار فرزند دارم، با این که سه فرزندم دانشجو 
هســتند، اما می بینیم که آنها هیچ علاقه ای به مطالعه و آنچه در اطراف خود 
می گذرد ندارند و ناامیدی، نگرانی و بی اعتمــادی را در آنها می بینم و رنج 

می برم. 
ـ  بعضی مطالب و مقالات بسیار طولانی است، شاید بهتر باشد این گونه 

مطالب در چند شماره چاپ شود.
ـ توضیح واژه ها و اصطلاحات موجب استفاده بیشــتر امثال من خواهد 

بود.
ـ ســرمقاله ها به قلم مهندس میثمی و نوشــته های دکترصلواتی را بسیار 
مفید می دانم. چنانچه این گونه مطالب بیشــتر باشــد در جامعه بی حوصله ما 
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بیشتر مورد استفاده خواهد بود.
ـ در نشریه اشاره داشــته اید که موفقیت و پیشــبرد اهداف هرچند والا، 
بدون یاری توده مردم تنها نقل محفل روشــنفکران و قشری محدود خواهد 
بود. چنانچه حماســه دوم خرداد و اصلاحات به دلیل نخبه گرایی افراطی و 
عدم اعتماد به مردم به وضع کنونی دچار شد. با توجه به این که آقای میثمی 
آنچه داشــت در راه هدف خود و مردم گذاشت لازم است چشم اندازایران 
ســهم بیشــتری به توده بدهد. اگر بتوانید مطالب فقهی و سیاســی را به زبان 

ساده تر و قلمی چون سرمقاله بیان کنید، موجب استفاده بیشتر خواهد بود.
امیدوارم مشــکلات پیش آمده برای نشــریه حل شــود و مــا همچنان 
از مقــالات و مطالب شــما اســتفاده کنیــم. از خداونــد موفقیــت تمامی 
دست اندرکاران نشریه را خواســتارم و امیدوارم سالم، پرتوان و با استقامت 

به کارتان ادامه دهید.
از این فرصت اســتفاده می کنم و از خوانندگان نشــریه در مشهد تقاضا 
می کنم مدتی است که بیکارم و با داشتن 50 ســال و تجربه در زمینه معدن، 
امور مالی و اداری، رانندگــی و... موفق به پیدا کردن کار نشــدم. زندگیم 

سخت است و نیاز به شغل دارم. در صورت امکان مرا یاری دهید.
مصطفی � مشهد

***
صندلی دکترمصدق در دیوان لاهه

از خوانندگان نشریه هستم، شــماره 71 را خواندم و از مقاله »سرنوشت 
چشم اندازایران« بسیار متأثر شــدم و همیشــه برایتان دعای خیر دارم. مقاله 
»دکترمصدق در دادگاه لاهه« نوشته دکترفضل الله صلواتی را در این شماره 
خواندم و بسیار لذت بردم. درباره این نوشــته نکته ای به نظرم رسید: زمانی 
که زندان بودم، دکترســنجابی هم آنجا بود و برای ما سخنرانی می کرد، در 
یکی از سخنرانی هایش به این نکته اشاره کرد که در 30تیر زمانی که حکم 
به نفع ایران صادر شــد، دادگاه لاهــه روی صندلی دکتر مصدق پوششــی 
انداخت که روی آن نوشته شــده بود این صندلی مظهر مبارزه ملت مظلوم 

علیه استعمار است. گویا تا به امروز هم این نوشته هست.
به نظر من بهتر بود که در این مقاله بسیارخوب، دکترصلواتی به این نکته 

اشاره می کرد.
کنگاوری � چالوس

***
رسالت آگاه سازی به عهده شماست

خدمت یکایک دســت اندرکاران نشــریه بویژه آقای میثمی که رســالت 
عظیم خردگرایی و آگاه سازی مردم این مرز و بوم را برعهده دارند خسته نباشید 
می گویم. زحمات شبانه روزی شما بر هیچ کس پوشــیده نخواهد بود و همواره 
امید آن دارم کــه روزی مردم این ســرزمین کهن که زمانی ســرآمد فرهنگ و 
تمدن بودند به خردورزی و خردگرایی روی آورند و با مطالعات آثار ارزشمند 
اساتیدی چون شــما به کمال فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دست یابند. امیدوارم 

که همواره در راه رسالتی که برگزیده اید، سلامت، سربلند و پیروز باشید.
حق پرست 

***
واژه نامه سیاسی را منتشر نمایید

یک انتقاد کوچکی نســبت به حذف واژه نامه سیاســی دارم، آن بخش 
بسیار خوب بود، امیدوارم که مجدداً این بخش را اضافه نمایید.

نیما 

 
مصاحبه با آقای شاهسوندی را ادامه دهید

تا آنجایی که برای نشریه امکان دارد مصاحبه با آقای سعید شاهسوندی 
را ادامه دهید. همچنین از شــما درخواســت دارم که در مورد ســندیکای 

کارگری در ایران، تاریخچه و مقاله و گفت وگو داشته باشید.
آذری � تهران

***
اظهار لطف

از شما برای چاپ مطالب مفید در نشــریه و اطلاعاتی که در اختیار مردم 
بویژه دانشجویان می گذارید سپاســگزاری می کنم و برای شما از خداوند 

متعال خواستار توفیق روزافزون هستم.
آزاده � تهران

***

مالیات بر بنزین برای توسعه راه ها
آمار کشــته ها در اثر تصادف رانندگی در جاده های کشور 25 هزار نفر 
است و در قبال هر کشته، 10 معلول جسمی هم داریم. 25 هزار نفر، جمعیت 
یک شهر است، از این رو این آمار، آمار وحشتناکی است. کشور ما در اول 
قرن هجری حاضر با مالیات بر قند و چای، صنعت راه آهن را به وجود آورد، 
آیا نمی توان این تجربه را تکرار کرد، مثلًا با مالیات بر بنزین و سوخت های 
دیگر وضعیت راه ها را درست کرد و یا راه آهن را توسعه داد و تلفات را کم 
کرد؟ لطفاً از کارشناسان بخواهید که در این زمینه کار کنند و نظرات آنها را 

در نشریه منتشر نمایید.
بابک � الیگودرز

***
نتیجه جنگ، ویرانی است

این روزها از محافل خارجی حمله به ایران به گوش می رســد، به نظر 
من و بســیاری این کار غیرمنطقی اســت، چراکه جنگ جز ویرانی و... 
نتیجه دیگری در برندارد. شــاید بتوان با نگاهی به گذشته و کشورهایی 
مثل عراق، افغانســتان و... و نتیجه جنگ را دید؟ حال آیــا باید دوباره از 

جنگ صحبت کرد؟
ابوالقاسم � چالوس

***
توسعه پایدار)مشارکت مردمی( از دیدگاه قرآن

تاریخ نشــان مي دهد که انســان یک موجــود اجتماعي اســت و بدون 
همکاري و تعاون و مشارکت و با جمع بودن هرگز نمي تواند به تمام نیازهاي 
خود پاســخ دهد و به اهداف خود برســد. قرآن که مجموعــه اي از درس 
زندگي مي باشد و توســط وحي به محمد)ص( الهام شده و محمد آن را در 
زندگي فردي و اجتماعي دوران خود تجربه کرده است بسیار گویا و فصیح، 
پیشرفت و توســعه یک جامعه را منوط به همفکري، همکاري، و مشارکت 
تمام اعضای یک جامعه در کلیه امورات زندگــي آن جامعه بیان مي دارد، 
آنجا که مي فرماید »و شــاوَرهُم في الامر و امَرَهُم شورا بیَنهَُم«، در کلیه امور 
زندگي)جامعه و مملکت( با هم شور و مشورت و همفکري نمایید. یا در آیه 
»واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا«، به ریسمان خدا دست بزنید و متفرق 
نشــوید، عامل اصلي جماعت و گردهم جمع شــدن را جهت جلوگیري از 
تفرقه، روح خدایي مي داند کــه در تک تک افراد جامعه وجــود دارد و با 
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این روح جماعت و جمع مفهــوم و معنا پیدا مي کنــد و از تفرقه جلوگیري 
مي نماید. آیا ریســمان خدا همان روح خدایي نیســت که تک تک افراد را 
مانند یک ریسمان که دانه هاي تســبیح را به هم وصل مي کند دور هم جمع 
مي نماید؟ اگر ریسمان تسبیح پاره شود کلیه دانه هاي تسبیح متفرق گردیده 
و دیگر چیزي به نام تســبیح مفهوم و معنا ندارد. چنانچه انسان هاي جامعه از 
یکدیگر فاصله بگیرند و متفرق شوند و فقط به فکر منافع فردي خود باشند و 
به منافع جمع فکر نکنند و حب النفس جاي خود را به حب الناس ندهد دیگر 
جامعه اي که روح خدا بر آن حکمفرما باشــد وجود نخواهد داشت، از این 
رو تنها راه توسعه و پیشرفت یک کشور از طریق مشارکت عملي کلیه افراد 
آن جامعه در کلیه امور زندگي)هرگروه بسته به تخصص خود( مؤثر است. 
با درس گرفتن از قرآن کریم، می توانیم فرهنگ مشــارکت در کارها را در 
جامعه خود نهادینه کنیم و با نهادینه کــردن منافع جمع به جاي منافع فرد و به 
عبارت دیگر با جایگزین نمودن حب الناس به جاي حب النفس، مشارکت 
مدني را در کلیه رکن هاي جامعه نهادینه کنیم تا نهایتاً به پیشرفت، سعادت و 

رستگاري نائل گردیم.
عباس نمازي

***
همزیستی ارامنه و ایرانیان

یرواند آبراهامیان در کتاب »تاریخ ایران مــدرن« می گوید بختیاری ها 
در به ثمر رسیدن انقلاب مشروطه تلاش قابل توجهی به عمل آورده اند، اما 
تاریخ نگاران این تلاش را در حجم و اندازه خودش منعکس نکرده اند. من 
با خواندن آن مطلب به این تداعی رســیدم که ارامنه هم در انقلاب مشروطه 
فداکاری چشــمگیری به عمل آوردند، اما تاریخ نگاران چنین تلاشی را نیز 
به طور شایسته انعکاس نداده اند. در میان چالش های فکری مذکور متوجه 
این مطلب تاریخی و اجتماعی مهم گردیدم که همزیســتی پرسابقه ارامنه و 
ایرانیان نیز آن گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است. متأسفانه ما ایرانیان 
کمتر قدردان داشــته های خود بوده ایم و رابطه ایرانیــان و ارامنه یکی از آن 

داشته های فرهنگی است.
 به جرأت می شــود ادعا کرد که این همزیســتی می تواند به مثابه یک 
الگو برای مردم منطقه و حتی برای ملل قاره کهن باشد، بویژه که در جای 
جای آسیا با آن همه قدمت و سابقه تمدن، پدیده شوم کشمکش و جنگ 
و بحران سایه افکنده است. به هر صورت من مدتی در تأسف از این غفلت 
بســر می بردم تا این که یازدهــم دی ماه 1390 و مقارن با ســال نو میلادی 
در گزارش های خبری دیدم مقام های نظامی اصفهان از خانواده شهدای 
ارمنی آن شــهر بازدید کرده و باعث شــادمانی این خانواده ها شده اند. از 
این اقدام واقعاً خوشحال شــدم، زیرا ارامنه در بســیاری از امور به گردن 

جامعه ما حق دارند. 
خوشبختانه در ســطح کلان، روابط ایران و ارمنســتان خوب است، اما 
شاید بسیاری شــرح هجران ارامنه کشــورمان را ندانند، بنابراین در نگاهی 
گذرا و تاریخی بد نیست یادآوری شود که قبل از قرن هفدهم نشانه مستندی 
از حضور متمرکز ارامنه در ایران وجود نداشته است. در زمانی که ارمنستان 
در اشغال عثمانی ها بود و آن کشور یکی از قدرت های بزرگ بود، با همان 
ایده های اشــغالگرانه، مرتکب تجاوز به ایران شد. شــاه عباس ضمن عقب 
راندن عثمانی ها، 12هــزار خانوار از ارامنه ایــروان را در اول قرن هفدهم به 
ایران انتقال داد و اکثر آنها را به اصفهــان آورد و در ضلع جنوبی زاینده رود 

اصفهان در محلی که بعدها به جلفای جدید شــهرت یافت اسکان داد. شاه 
عباس در نظر داشــت که محلی مشــابه موطن اصلی آنان در اصفهان ایجاد 

نماید، به این ترتیب ارامنه در اصفهان مقیم شدند.
اکنون که از آن زمان حدود چهار قــرن می گذرد ارامنه در کنار ایرانیان 
همواره زندگی مسالمت آمیز داشــته اند، البته جمعیت آنها گاهی افزایش و 
زمانی هم بنا به دلایلی مثل قحطی و بحــران و بیماری های همه گیر کاهش 
می یافته است، اما این مردم همواره خود را ایرانی و هموطن ما می دانسته اند. 
ارامنه در دوران افشاریه و زندیه حضور چشمگیری در صحنه های اجتماعی 
ایران نداشــته اند، ولی آن گونه که اســتاد میناســیان نقل می کند در یکی از 
بارعام های ناصرالدین شاه اســقف تاتاوس حضور یافته و مشکلات ارامنه 
جلفا را یادآور شده اســت. ناصرالدین شــاه زین العابدین ملک الکتاب را 
مسئول رســیدگی به امور ارامنه می نماید و مقرر می دارد که هر سال یکصد 
تومان به مرکز مذهبی و یکصد تومان به مدرسه ارامنه کمک مالی پرداخت 
شــود و به این ترتیب شــاه قاجار از آنان دلجویی می کند، ضمناً اشــخاص 
کاردان و اندیشــمند ارمنــی را بــه حضور پذیرفتــه و به آنان نشــان افتخار 

می دهد. 
در سال قحطی 1248 که 1/5 میلیون نفر در کشور از گرسنگی می میرند 
ارامنه به دلیل رسیدن کمک از طرف ارامنه هندوســتان کمتر از سایر اقوام 
آسیب دیدند، ولی نقاشان ارمنی از آن فاجعه تصاویری به شکل تابلو نقاشی 
کردند و آن تصاویر در برخی کلیساها هنوز موجود است. پس از ناصرالدین 
شــاه، مظفرالدین شــاه هم اجازه داد تا ارامنه در تهران نیز مدرســه بسازند. 
حاکم اصفهان مسعود میرزا پسر ارشد ناصرالدین شاه که به نام ظل السلطان 
مشهور است در مراسم رسمی ارامنه شــرکت می کرد. او نیز مانند پدرش به 
افراد کاردان و فنی ارامنه جوایزی می داد و به ارامنه ســاکن فریدن اصفهان 
اجازه داده بود تا برای حفظ زندگی و خانواده خود اســلحه داشته باشند و از 
گزند اشــرار و یاغیان در امان بمانند، ارامنه هم در جشن نوروز ظل السلطان 
شرکت می کردند. ارامنه به دلیل پذیرش اجتماعی مشروعی که میان مردم 
پیدا کرده بودند فعالانه در انقلاب مشــروطه شــرکت کردند و یپرم خان و 
ابرام خان سرداران ارمنی به اتفاق رزمندگانشان با سردار اسعد و فرماندهان 
بختیاری و نیروهای مسلح شان در فتح تهران تلاش جانانه ای کردند و تعداد 
زیادی هم شهید به انقلاب مشــروطیت تقدیم کردند. یپرم خان هم در قریه 
شورچه به شهادت رســید. از ارامنه فریدن هم 35 نفر در این راه جان باختند. 
پس از مشروطیت، ارامنه به دلیل علاقه ای که به آیت الله طباطبایی و آیت الله 
بهبهانی پیدا کردنــد وکالت ارامنه در مجلس را به آنهــا واگذار کردند و از 
مجلس چهارم به بعد نماینده مســتقل ارمنی به مجلس فرستادند. ارامنه کلًا 

در آزمون های تاریخی خوش درخشیده اند.
اما متأســفانه ایران به فاصله کمی، گرفتار جنگ جهانی اول شــد. ابتدا 
آلمان ها با مشارکت عثمانی ها و به کمک بختیاری ها و همراهی ژاندارمری 
کشــور را اشــغال کردند و مملکت دچار هرج و مرج گردید و از ســویی 
یاغی ها به غارت شــهرها پرداختند، مثلًا در آن دوران یک دندانساز ارمنی 
به نام مارتیک فنرچیان که بمب ســازی هم می دانســت و فراری بود توسط 
لرها دستگیر شد، اما چون حاضر نشد برای لرها بمب بسازد او را کشتند یا در 
همان هرج و مرج و قتل و غارت کنسول روس را هم یاغیان به قتل رساندند. 
در همین دوران علی احســان پاشا از عثمانی  با ســپاهی آذربایجان را اشغال 
کرد و در تبریز مستقر گردید و عده ای از ارامنه را کشت، بسیاری از ارامنه از 
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وحشت به همدان و قزوین مهاجرت  کردند و ارامنه فریدن هم دچار قحطی 
شدند. این مردم با آن که در ایران زندگی مســالمت آمیزی داشتند، ولی بر 
سر انتخاب نماینده میانشــان اختلاف بروز می کرد. یکبار اختلاف عمیقی 
میان ارامنه بروز کرد، به طوری که اســقف هایی از آچمیادزین برای ایجاد 

آشتی میان آنها به ایران آمدند.
وضع ارامنه پس از قاجاریه 

رضاشــاه که به دلیل ناتوانی احمدشــاه و بحران و هــرج و مرج و رفتن 
روس ها جانشــین فرمانده قزاق های روســی در قزوین شــده بــود به بهانه 
ایجاد آرامش با 15 مسلســل و سه هزار ســرباز تهران را اشــغال کرد و ابتدا 
هم از احمدشــاه تبعیت کرد، ولی پس از چندی در سال 1304 بعد از مدتی 
صدارت، وزارت و سردارســپهی کودتا کرد و با کمک مجلس، احمدشاه 

را خلع و خود را شاه ایران کرد. 
 متأسفانه او برخلاف شــاهان قاجار، ارامنه را تحت فشــار قرار داد. او با 
آنها رفتار مستبدانه ای داشت. مدارس شان را که خصوصی بود دولتی کرد، 
دستور به اجرای مراسم مذهبی به زبان فارســی داد و حتی املاک کلیسا را 
مصادره کرد و باعث آزردگی آنها شــد. او حتی معلمین و دبیران ارمنی را 
ممنوع التدریــس کرد و از چــاپ تقویم ارمنی جلوگیری کــرد. زمانی که 
جنگ دوم جهانی پیش آمد و برای چندمین بار باز هم ایران به وســیله روس 
و انگلیس اشغال شد، این بار فاتحان جنگ، رضاشــاه را به جرم همکاری با 
آلمان ها از ایران اخراج کردند. در دوره رضاشــاه وقتی شناســنامه را ایجاد 
کردند نام و نام خانوادگی ارامنه را اشــتباه نوشــتند و باعث بی نظمی فامیلی 
بسیاری از آنها شدند، ولی ارامنه با همان شناسنامه به سربازی رفتند و برخی 

از آنها تازه متوجه نام خانوادگی اشتباه خود شدند. 
در زمان جنــگ جهانی دوم حــدود 1700نفر از لهســتانی هایی که در 
جنگ آواره شــده بودند به ایران آمدنــد. آنها مدت چند ســال میان ارامنه 
ســاکن شــدند و ســپس از ایران رفتند. پس از رضاخان یکی از نمایندگان 
ارامنه در مجلس به نام واهرام ضهرابیان با ســخنرانی و شــکایت و پیگیری 
باعث شد تا ارامنه به حقوق شــهروندی خود مجدداً دست یافته و مدارس و 
املاکشان باز در اختیار کلیسا قرار گرفت، مدارس خصوصی شد و تدریس 
و تعلیم و همه چیز به حال قبل برگشــت. بعد از انقلاب روســیه، ارمنستان از 
عثمانی مستقل شد و باعث خوشحالی و جشن و ســرور ارامنه ایران گردید 
و عده ای از ارامنه به موطن اجدادی خویش برگشــتند، ولی در دوره شاه به 
آنها اجازه داده نشــد که از مرکز مذهبی شان در ارمنســتان تبعیت کنند، در 
نتیجه مرکز مذهبی ارامنه به آنتالیاس سیلسی بیروت منتقل گردید. با همین 
استدلال، زمانی که روس ها در دوره شاه ذوب آهن را ایجاد کردند به ارامنه 
اجازه داده نشد که در این واحد صنعتی اشتغال یابند، در حالی که از نظر فنی 
و توان تکنولوژیکی بسیار پیشرفته بودند. رژیم سابق در واقع نگران هموطن 
بودن ارامنه با شوروی ها بود. ارمنستان یکبار در سال 1298 از عثمانی مستقل 
شد و یکبار هم پس از فروپاشــی رژیم کمونیستی شوروی سابق به استقلال 

کامل دست یافت.
ارامنه ایران در سال 57 در انقلاب ضد اســتبدادی کشورمان مشارکت 
کرده و این بار هم با مردم ایران همراه و دمســاز بودند و در همان زمان میان 
دو حزب ارمنی اختلاف شــدیدی پیدا شــد و دولت جدید ایــران از ایجاد 
درگیری میان آنها جلوگیری کــرد. آن اختلاف به حدی بود که باشــگاه 
آرارات میان دو جناح تقسیم شده بود و یک گوشه ای از آن را اشغال کرده 

بودند. ضمناً ارامنه در دوران جنگ تحمیلی با ســایر هموطنان فداکارانه بر 
حفظ استقلال کشــور پایداری کرده و عده ای شــهید دادند، ضمن آن که 
به علت بمباران مناطق جنگــی ایران عده زیادی از ارامنه هم آواره شــدند. 
آوارگان جنگ به اصفهان آمدند و در باشــگاه و کلیســاها جــای گرفتند 
و برخی جنــگ زدگان ارامنه به خاطر از دســت دادن خانه و کاشــانه خود 
در میان اهالی جلفــا و خانه های آنها زندگــی کردند و مــردم جلفا از آنان 
نگهداری کردند و با بردبــاری آن وضع را تحمل کردند. پس از اســتقلال 
ارمنستان و فروپاشــی شــوروی برخی از خانواده های ارمنی به میهن آباء و 

اجدادی خود مراجعت کردند.
خدمات ارامنه در ایران

ارامنه در ایران نخستین قومی بوده اند که دبستان داشته اند، آنها در سال 
1237 مدرسه دخترانه ایجاد کردند و نخســتین قومی در ایران بوده اند که 
دانشجو به کشورهای دیگر اعزام کردند، در صورتی که نیم قرن بعد یعنی 
پس از مشروطه ایران رسماً دانشجو به فرانسه فرســتاد، هرچند دارالفنون 
در زمان امیرکبیر ایجاد شد، اما دبســتان و دبیرستان دولتی به سبک جدید 
چندین دهه بعد ایجاد شد. اگرچه در دوران پهلوی دانشگاه تهران تأسیس 
شــد، اما دبیران مدارس ارامنــه در اصفهان پیش از پیدایــش رضاخان و 
سلسله پهلوی لیسانسیه بوده اند. آنها نخستین چاپخانه در خاورمیانه را در 
یک کلیسا در اصفهان ایجاد کردند و در سال 1015 کتاب زبور حضرت 
داود را چاپ کردند. تنها نســخه باقی مانده از زبور مذکور در دانشــگاه 
آکســفورد نگهداری می شــود. ارامنه نخستین کودکســتان و نخستین 
یتیم خانه را در اصفهان دایر کردند، آنها نخســتین بیمارســتان را ساختند 
و آن بیمارســتان امروز به نام بیمارســتان عیســی بن مریم مشــهور است. 
بیمارستانی که به وسیله اسقف خاچادور ایجاد گردید نیز به نام بیمارستان 

بغوس خانیان مشهور است.
ارامنــه هنرمندان بزرگی هــم به جامعه ایــران تقدیم کردنــد، از جمله 
یحیی خان که تار او معروف اســت و ملکم دانیالیان که ســه تارهای خوبی 
می ســاخت. آقای درتاد آبکاریان نخستین کســی بود که در ایران 20 پیانو 
ســاخت. همچنین تعداد زیادی شاعر و نویسنده فارســی گو در میان ارامنه 
داریم. نخســتین دندان ســازان و دندانپزشــکان در ایران از ارامنه بوده اند؛ 
هنرهای نقاشی و مینیاتور را ارامنه در اصفهان توسعه دادند. دو نقاش بزرگ 
ایران آقایان یرواند و ســمپات از ارامنه هستند که شــاگردان نقاش مشهور، 
خاچاطوریان می باشند و خودشــان شــاگردان زیادی تربیت کرده اند. در 
امور صنعتی واحه آقایان اولین کســی بــود که در آلمان فن مبل ســازی را 
فرا گرفت و مبل ژرمن را ساخت و شــاگردان زیادی را پرورش داد. امروز 
هم صنعتگران و ورزشــکاران زیادی از ارامنه در جامعه ما می درخشند، در 
صنعت اتومبیل و صنایع مکمــل آن، بهترین تعمیرکاران از ارامنه هســتند. 
بالاتر از هنر و درک فنی، این مردم اصولاً دارای پشتوانه درستکاری هستند، 

بنابراین در بسیاری مشاغل به داوری برگزیده می شوند. 
انتظار می رود که مردم ارمنستان هم با داشتن پشــتوانه های وسیع فنی و 
علمی خود، در آینده کشور ارمنستان را به حد کافی توسعه ببخشند و افتخار 
ما ایرانیان آن اســت که طی قرون متمــادی با این مردم فعــال و زحمتکش 
زندگی مســالمت آمیز داشــه ایم. ارامنه با نقش مثبت و فعالی که در جامعه 

ایران داشتند هیچگاه از حافظه تاریخی ایرانیان پاک نخواهند شد.
ابراهیم طغیانی


